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«3 جيم قت نشین 4 


مرجم: وولو 
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اتن مدل 


فهرست مطالب 
مقدمه 1۵ 


سدح فصل اول: قيام امام حسین::: ۲۵۱ سس 





اهداف قيام و هضت ۳ 
نظر علامه آلوسی ۳ 
توبه يزيدالا ۳۳ 
ياران يزيد - r‏ 
و اما موضع ابن عربى!! rr‏ 
نظر علمای اهل سنت در مورد يزيد ۳۳ 
نظر عالمان محقق. ۳۵ 
نظر حضرت سیدالشهداء !8 درباره يزيد r‏ 
نامه‌های امام حسين ا به معاویه ۳۵ 
نامه دوم حضرت سیّدالشهداء ا به معاویه ۴۶ 
نامه سوم حضرت اباعبدافه اش به معاویه ۷ 
نامه چهارم حضرت سیّدالشهداء مصباح الهدى 321 به مماویه ۳ 
خیره‌سری و حماقت ---- : س 
یکی از معجزات 


علت نوشتن دو نامه توسط یزید؟ 

پیامبران و شهادت حضرت حسين 350 
أميرمؤمنان علی ا در سرزمین كربلا 
سلمان فارسى در كربلا 











حضرت سيدالشهدا:4 فاتح نبرد عاشورا و پیروز قاجعه كربلا 35 














مقایسه جنگ بدر و فاجعه كربلا ۷ 
سفينة النجاة عالم هستی 31 با ياران مخلص: ۳ 
مقدمه د 7 ۸ 
طلحه و زبير #۵ لل 
ذليل بر امامت اميرمؤ. _- N‏ 
اقرار و اعتراف 2 71 ۷ 
روش حضرت سيّدالشهدا:32 مصباح الهدی در قیام خود wr‏ 
دوّمين اتمام حجّت ۷۴ 
سوّمین اتمام حجت f‏ 
چهارمین اتمام حجّت. تح بېننت چ8 
کربلاء سرزمين شهادت و عّت = 11 r‏ 
ان بازکشت سس موم Ea‏ 
گوشه‌ای از تجلّى وفای یاران حضرت سداق هدا ۳ 
مسلم بن عوسجه اسدیء اخلاص و مت سس س 
سعيد بن عبداله حنفى: كمال معرقت و محبّتء حق الیقین - mı‏ 








زهير بن قين بجلّی یکی ديكر از نخبكان جهان اسلام؛ عشق و اخلاص . 
و اما عابس بن ابی شبيب شاكرى. شخصيّتى صالح. فداکاری عاشق  .._‏ - 
نافع بن هلال: یکی ديكر از ستاركان درخشان جهان عشق و معرة 
اجازه بازگشت به اهل بيت و فرزندان عقيل 


















خلاصه بحث. 


له فصل دوم: بقای شريعت ١‏ 7157 











تشکیل مجالس ذکر مصائب. a‏ 
گریه بر مصائب حضرت حسین | 4 
تباکی 1۵۳ 
سر عزاداری در منی ۴ 
حرمت شنیدن صدای نامحرم ۵۵ 
سجده بر تربت؛ أن خاک برتر از بشت ۹ 
تشريع زیارت ١‏ ناما 
ايثار شيعيان اهل بیت 11 را بر خود ۱ ۷ 
سرودن شعر درباره اهل‌بیت ال س - Wr‏ 
شاعر آئینی Wa‏ 
انگیزه‌ی امام در همراه نمودن اهل‌بیت: "۷ 
خطبه حضرت زینب يم در کوقه 0 
نهضت‌های علونان عه 


ال سب فصل سوم: داستان كوبلا |۱9 تسس 


هل المحرّم. 93 ۰ ۳ 
اشتھرالنحرم____ ۳ 
يزيد بعد از معاویه . س 
۱ عمر أطرف..... مد 5 555576 لاف 
۲ محمّد بن حنفيّه --- 


۳ ام سلمه 





مخذرات بنی هاشم 








خروج ارعش ۰ 











لیا م ھی ور ای حو و م 
نامههاى كوقيان ا 
پاسخ امام حسين 37 باب الهدى و امام التقى به تامه‌های كوفيان. 
مسلم بن عقيل به سوى مأموریت سس سي WV‏ 
ورود به کوقه» خانه مختار عاشقی فدائی موی ۳۳۸ 
پیت شت ج س ۳۳۸ 
موضع حضرت مسلم 38 re‏ 
موض ع كيرى هانی 1 ۳۳۸ 
قيام سلما ۲ ۳ 
مختار در زندان rer HAS‏ 
مسلم ا در خانه طوعه اوه ۲ ۳۴ 
سم و ابن زياد ت rv‏ 
نامه عبيدالله به يزيد برای كسب تكليف سس ۳۵۳ 
نامه يزيد به | rar‏ 
سفر امام حسین 4 مصباح الهدی به سوی عراق ۳۵۶ 
اعلان خبر شهادت: خطبه امام حسینی3. ثارالله در که ۲۵۶ 
تلاش برای منصرف ساختن سفينة النجاة۹ از سفر به عراق سس rav‏ 
اصرار عبداله بن جعقر بت ت 
۶۰ 
۳۶ 





سفينة النجاة به سوی كوقه - 

اولین منزلگاه تتعیم. 

منزلگاه دوم صفاح.دیدر با فزدق 

متزلگاه سوم ذات عرق؛ شمشیر کوقیان عليه امام /2ة 
منزكاه جهارم. حاجرء نامة امام به کوفیان 

منزلكاه يتجم عبداقه بن مطيع: اصرار به بازكقت ۲ 








منزلگاه ششمء خز: 





منزلگاه هفتم. زرود- يار حق طلب. زهيرين قين 











منزلگاه هشتم, ثعلبیه, اثر جبرئیل در خانه وحی سپ 
منزلگاه نهم شقوق, متحد شدن کوفیان عليه اماما - VY‏ 
منزلكاه دهم زباله, انصراف و بازكشت عده‌ای از همراهان 9 a‏ 
منزلگاه يازدهم: بطن عقبه. 4 . ۳۷۹ 
منزلگاه دوازدهم» شراف - حسن عاقبت؟ ۳۷ 
بزرگواری و كرامت اماما سيراب كردن لشكر دشمن - : ۲ 
أدب حر نسبت به اهل بيت عصمت رتچ رين 
منزلگاه سيزدهم. بیضه: خطبه امام 351 a‏ 
افشاء مکر و حيله كوفيان ۲۸۵ 
منزلگاه جهاردهم؛ رهیمه. - ۶ 
منزلگاه بانزدهم, قادسيه. د 7 AY‏ 
منزلگاه شانزدهم عذیب الهجانات کی( / ل A‏ 
هفدهمین منزلگهه قصر بنى مقاتل وت 0 
منزلگاه هجدهم؛ قرى طف 2 7 ۳۵ 
منزلكاه نوزدهم. كربلا منزل وصال ۳۹ 
آزمایش و امتحان ۳۹ 
اولين خطبه اماما در كربلا |e‏ 
عارفان ادب أموز : 0 ۳۰ 
نامه‌ی حر به ابن زياد و پاسخ آن سس ۰ E‏ 
خطبه‌ی ابن زياد كينه توزى و رذالت سس للا 
امام حسین ل حجت خدای‌تملی در دیدگاه كوقيان م 
سباهيان ابن زياد قابيليان و نمرودیان در كربلا سس ۳۳ 
وا a‏ 
آتوینه‌ی قرع 1 

















شقاوت شمر عليه له لنامت و رذالت و شرارت. 
نامه ابن زياد به متاقق پی‌اراده سس 
امان نامه از که؟ برای که؟ و جرا؟. 











بنی اسد. 

روز هم سس - لمن 
درخشش ضمير باكان و صالحان سس ۳۹ 
نمونه‌های اخلاص عشق و معرفت و بندگی ت Fan‏ 
شب عاشورا ۰ rra‏ 


ل سب فصل چهارم: روز عاشورا ۳۲۵۱ سس 








روز عاشورا او / / ۳۳۷ 
حضرت سيّدالشهدا. رحمت واسعه حق» خضرت امام حسين 30 در روز عاشورا ۳۵۲ 
دعاى امام حسين اا 00 ras‏ 
خطبه‌ی اول امام حسین !ا أن رحمت واسعه حق ۰ ۳۵۵ 
rer‏ 

۳۶۴ 

۰ ا 

سس مسق 

دمن خطيدى امام حسين 850 عاشورا روز و امتحان س A‏ 





دورنمای كوفه در سخنان امام رحمت بعد از عاشورا 
آخرین اتمام حجت ___ E‏ 
كمراهى اين سعد 

توبه جر 

نصيحت خر به اهل کوقه 

آ یی دای دس سس سے س ی نے 
انبرد دو نفره و چهار نقره ۳۷ 















































استقاقی لام برای هقایت کوقیان تسس سس 
استواری و ثبات ميمندى لشگر امام 1 2 TAN‏ 
مسلم بن وجه Ne‏ 
سأغ بوپ آشگ مالس سس تست سس سس سس تسه 15 
يارى خواستن عزرة از ابن سعد - ۳۸۴ 
آتش زدن خیمه‌ها ۳۸۵ 
آبوالشعتاء» نمونه دیگری از هدایت و جاذبه امام اة ۳۸۶ 
عبودیّت و بندكى, نماز ظهو. ۰ AF‏ 
حبیب بن مظاهر يار قدایی» عبدی صالح و عاشق اماما Av.‏ 
خر بن يزيد ریاحیآزاده‌ای خداترس. ۳۸۸ 
ظهر عاشوراء معراج امام اة با اصحاب A4‏ 
بشارتى بس جانانه و بزرك. - rm‏ 
پی كردن اسب‌هاا 5 7 rar‏ 
أبو ثمامه ‏ يار باوفا عالم ربانى» خالص و مخلص ...ب + ينها 
زهير و ابن مضارب - يار باوفاء عالمى تیزهوش و چابک ‏ چ rr‏ 
عمرو بن قرظة ‏ عالمی هوشیار - نموتۀ دیگری از قدم صدق, معرفت و اخلاص» محبت و فروتنی ۳۹۳ 
مژده ای بس سرورانگیز ۳۴ 
افع جملى ‏ يار با وفا عالمى تیزهوش, عاشقى مخلص عارفی جائباز r‏ 
واضح و أسلم دو يار باوفاء دو فداكار مخلص» دو عارف سعادتمند بها 
بُرير بن خضير ‏ اخلاص, وفاء عالمى ربانی Pinan‏ 
حنظلة الشبامی - باوفا و هشیاره ناصح و دل‌سوز = ا 
عابس لسان صدقء ستاره‌ای درخشان در آسمان وفا 9 1۹9 
جُوْن - وفاء اخلاص و ادبء مُضر برای فداکاری - لجسم و سس رد سس 
أنس کاهلی ت ` 
عمرو ین کے ت 
حجاج جقی - مخلص, باوفا همچون ياران ديكرء عارف و عاشق ۳ 
سوار یاری وفادار و عاشق؛ لسان صدق و قدم صدق r‏ 

۴ 





سويد 











فصل پنجم: شهادت اهل بيت ی ۱ ۲۰۷ وس 





شهادت جانگداز شيه يبامبر اعظم اسلام بشت شاهزاده حضرت على اكبراقة---- 604 
و زبان حال يدر داغدارش 25 بججیت mM‏ 
عبداله فرزند مسلم بن عقيل ا mM‏ 
حمله جوانان خاندان ابوطالب ۹ 
شهادت برادران حضرت عباس 321 وزرا 
شهادت قمر بنىهاشم اڈ rr‏ 
امام حسين اة ريحانة المصطقی قش در میدان نبرد ۳ 
شهادت شاهزاده حضرت على اصترخ mı‏ 
وداع دوم ۳۳۸ 
گوهری از خاندان وحی» محمّد بن ابی سعید ت ۴ 
حضرت عبدالله بن الحسن لار rra‏ 
بالاترین درجات تسلیم و رضا fA‏ 
اسب امام اة ي f‏ 
غارت اموال شخص امام اڈ ۴۵۱ 
پس از غارت شدن for‏ 


لب فصل ششم: حوادث بعد از شهادت /۴۵۵ > 


fav 
۴۶۰ 
۴۶۰ 
۴۶۲ 
۳۶۷ 


۴۷۵ 
WY 





بيدايش نعلهاى مبارک و خوش يملا mM‏ 



































= س 
ee‏ یعس ۴۸۰ 
انتقال اسيران» همان عزيزان باركاه عزوجل» از كربلا به كوفة ۳ 
دیدار آل اه» اهل بيت عصمت: با شهيدانا ‏ لا ۶۸۵ 
پیشگویی عقيله بنی‌هاشم, حضرت زینب كبرى ## سس ۲۸۸ 
حرکت از قتلكاه به سوى کوفه. ج FA‏ 
عرشيان در کوفه سس _- ۳۹ 
معجزه‌ای شگفت..- 9 FAY‏ 
خطبه حضرت زينبء عقيله بنی‌هاشم ی r‏ 
خطبه‌ی حضرت فاطمه بنت الحسین بخ fv‏ 
گنجی از عارف, اعجازی دیگر در كوفه. ۳ 
خطبه‌ی ام کشوم بي علم» حكمت و شجاعت ar‏ 
خطبه‌ی امام 5 7 a‏ 
دفن عزيزان بارگاه قدس خداوند ادو / ۲ a‏ 
بهشتیان؛ عارفان شهید جح ۵4 
ضرت سیّدالشهدا 3 مصباح الهدی ِ ۵4 
حضرت عباس قمر بنی‌هاشم, باب الحوائج ا ۵ 
حضرت على اکبر ا1ء اشبه الناس برسولالله پچ an‏ 
اسیران سرقراز در قصر دارالاماره ۵ 
عبدالله ابن عقيف اژدی, عالمى باوفاء تترس و شجاع _ چ an‏ 
مختار ثقفى. عالم محبٌ و فدابی» تيزهوش و زيرك - س 
اعجاز: سخن گفتن سر مقدس حضرت ثاراثه سيدالشهدا اغا n‏ 
طفیان اشدق فرماندار ستمگز ميته arr‏ 
حضرت اءالبتين ك تربيت يافته اهل بیت ی - يفك 
عو و م 
رشوه يزيد به عبداثه بن عبّاس ت ore‏ 





اسیران عزيز بارگاه قدس» در راه شام. 
عزيزان باركاه قدس و جلال در شهر شام 
در شام 























يهانهجوبى يزيد برای كشتن امام ساد بخ ست a‏ 
سر مقدّس و مطهّر امام. سيّد و آقای جوانان اهل بهشت. +۵۶ 
جسارت مرد شامی به حضرت فاطمه ره دخترامیرمومتان على إا ال 
خطبه‌ی حضرت زينبيقة در مجلس يزيد لعنةالله عليه avr‏ 
در ويراندى شام عزیزان کبریا!عرش‌نشینان ملا اعلى. مسبت N‏ 
فاتحان داغدیده به سوی مدینه ۵۸ 
زیارت اربعین 2۸۲ 
دربارهى سر عزيزان خدا و بدن‌های مطيفر كمه 
روز اربعین a‏ 
مطلب اول a۹‏ 
مطلب دوم ۵ 
مطلب سوم ۵۴ 
مطلب چهارم , ۹۵ 
خلاصه‌ی بحث نشانه‌های مؤمن ۳ ۵۶ 
بازگشت عزیزان ملاء اعلى: اسيران فاتح به مدينة. ۶ 


سه فصل هفنم: مرانی ۶:۱ 


مرئیه‌ها ۶۱ 


مقدمه 


واذقال عیسی ابن مریم يا بنى اسرائيل الى رسول الله اليڪم مصدقا لما بين 
يدى من التورات ومبشرا برسول ياق من بعدى اسه احمدفلما جاءهم 
بالبينات قالواهذا سحرمبين' 


مژده و بشارت انبیاء الهى به آمدن پیامبر آخرالزمان/3ك ايمان مداران را به 
انتظار و اميدى مسرت بخش فرا می‌خواند. كتب آسمانی تورات. انجيل و زبور... نيز 
وصف و مدح و نشانه‌های آن بزرگوار و جانشينانش را گوشزد مىنمود. و دوازدهمين 
وصى أن پیامبرشَتٍ. موعود تمام سفیران باركاه قدس خداوند است كه بساط ظلم 
و بيداد قابيليان. نمروديان و فرعونها را از صحنه زمين برمی‌چیند. در روايات آمده 
است تلألوء نورخاتم بيامبران از چهره اجداد گرامش مىدرخشيد. با تولد هاشم 
قرب تولد پیامبر موعود. نقل كفتكوى باورمداران كشت... متأسفانه هاشم به دليلى 
كه مىدانيم توسط ابليسيان و حسودان در سن جوانى ترور شد چرا؟ و فرزندش 
عبدالمطلب تا دوران جوانى در خفاء دور از تيررس شيطان صفتان كذراند. بتدرب 





1 
او 





اول شخصیت مکه و حجاز گردید. توّد فرزندش عبدالله همراه پیشگویی‌های فراوان» 
كانون اخبار مكه گردید. قابیلیان برای ترور يدر ييامبر آخرالزمان بش به تکاپو 
افتادند. از ره‌های دور به مکه آمدند. عبدالله در هفده سالگی يا ۲۵ سالگی مانند 


۶ الصف‎ ١ 





هاشم بطور مرموزی ترور كرديد!. علیرغم اين ترورها و تلاشهاى ابلیسیان خاتم 
باب متولدگردید. وصی بلافصل آن بزرگوار در کعبه تولد یافت. اعجازی که 
برای هميشه چون خورشید توجه همگان را به قرب خود در بارگاه عظمت خداوند 





جلب نموده است. 

اما نمرودیان و فرعون صفتان که در طول تاريخ با خداپرستی در ستیز بوده‌اند 
و آتش بيار فتنه‌هاء بنا به رسم ديرين خود به پیامبراقدس اسلام ,َب جسارت‌ها 
کردند و سنگ‌ها زدندکه به ترور آن پدر مهربان و طبیب بشریّت منجر گردید.. 





جامعه أن لياقت را نيافت که امام على32 را به عنوان هادی و راهنماه پدری 
مهربان و طبيبى دلسوز بپذیرد. عليرغم تأكيدات مکرر بيامبر اکرمٍ در تمام 
دوران عمر و | 
از دفن پیامبر اقدس اسلام ب[ كروهى در سقيفه كرد آمدند. بيعت غدير و عهد 
و بيمانشان را شكستند و كفر و نفاق خود را آشكار نمودند. با تمام توان با كتاب و 
عترت بيامبر اعظم لش به دشسمتی پرداختند. ابىقحافه را برخلاف تأكيدات مكرر 
بيامبر اکرم له به خلافت برگژیدند و امام على اا را از حق مسلم خود برکنار 
نمودند. كام بعده شکستن حرمت خانه وحی» به آنجا هجوم بردند و با آوردن هيزم 
در خانه وحی را به آتش كشيدند تا رود متعفن جاهلیت را به جامعه باز گردانند و 
مرداب گندیده رذالت و كفر را احیا نمایند به این طریق. انسانيت را از انسان گرفتند. 





ذ بيعت از امت در روز غدیره ناسياسى را به آنجا رساندند كه پیش 


در خانه را در حالى آتش زدند که یگانه دختر خاتم انبياء ثيك در بشت آن 
ایستاده بود تا مانع حمله آنان به درون خانه گردد. 

شعله آتش و دود به آسمان قد كشيد و ندای: 

اترا تی 

حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرایچةء اولين یاور ولايت و امامت در دفاع از 
امیرمومنان على در كوش شاهدان و تماشاجيان و تاریخ. طنين افكند.. 

هدف اهل سقيفه و در راس آنان ابوبكر. عمر. ابوسفيان و حزب قریش. غصب 
خلافت. منزوی ساختن اهل‌بیت بجع و از بی آنان بود. تا قدرت در اختيار 





مقدمه!ً 
فرعونها و سفيانيان برای هميشه بماند تا موعود اقتها پا به عرصه‌ی وجود نگذارد. به 
همین جهت جانشينان بيامبر اکرملَش یکی بعد از دیگری را به شهادت رساندند 
و فاجعه عظيم كربلا را طراحى کردند. 

ابوبکر اولين فردى است که با جعل حديث: 

نحن معاشرالاتبياء لانورث. 

باب دروغ و افتراء بر بيامبر اكرم يِب را پایهگذاری کرد اما اعتراضات مستدّل و 
محكم و حكيمانه دخت گرانقدر پیامبر اقدس اسلام,َ يعي در خطبه فدكيّه و موارد 
ديكر. تمام تزويرهاء مكرهاء خيانتها و كفر اهل سقيفه را نه تنها برملا نمود بلكه 
منشأ تمام بیداری‌ها كرديد. 





تلاش مستمر اهل سقيفه و مشركان از ابتداى بعشت خاتم پیامبران لته برای 
احياء جاهليّت, با به شهادت رساندن أن بيامبر رئوف و مهربان:[# و نصب ابوبكر 
به خلافت. به ثمر رسيد در نتيجه جاهلیّت احیا گردید. امت به انحراف كشيده شد و 
مصايب و مشكلات بزرگ برای مسلمانان بوجود آمد. در اينجا برخى نظرات محققان 
را به اختصار می‌آوریم تا اختلافات و دركيرىهاى اهل سقيفه و غاصبان خلافت 
براى خواننده محترم آشكار شود: 
.١‏ به خلافت رسيدن ابوبكر در سقیفه ب 
جرّاح شكل كرفت. 
۲ و عمر بر اثر وصیّت جعلى كه عثمان نوشته بود به خلاقت رسیداا 





تلاش قريش و تبانی عمر و ابوعبیده 


۳ و عثمان توسط شورای انتخابی عمر به خلافت رسید! 
۴. عمر در خطبه نماز جمعه گفت: 
بود كه خداوند شزش را از شما دور کرد 
۵ عبدالرحمن و محمد پسران ابویکر هر دو در صفين در سياه حضرت امير اا 
و بر ضد معاویه جنگیدند." 





ردمء بيعت با ابوبكر کاری شتابزده و بی‌تدبیر 





۱ جمل امضاء و جمل نامه بویکره نظریات الخ 
۲ شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحديد ج ۲. ص ۲٩‏ 
*..الامامه و السياسه ابن قتیه. ج ۸۱ ص ۷۵ 





دکتر طایی. 


® 


ل 
۶ از نظر دولت عمرة 
۰ قاتل ابوبکر شناخته نشد. 
۰ قاتل پزشک مخصوص او نيز شناخته نشد. 
۰ _ قاتل عتاب بن اسید امیرالحاج در مکه شناخته نشد" 





هر سه ترور در يك روز انجام شد؟ آیا اين کار بدون برنامه بو 
۰ بعد از ترور ابوبکر عمر او را شبانه و بدون حضور مردم دفن کرد" 
٠‏ شهادت حضرت زهراي به دست شخص عمر انجام شد" 
۰ متهمان به ترور ابوبكر دو مطلب را شايع کردند: 
الف. ابوبکر به علت سرما خوردگی مرد. 
ب. بهودیان به ابوبکر سم دادند. 
اين دو شايعه را مردم باور نکر زیرا شواهد نشان می‌داد دست عمر و عثمان 
در این ترورها نقش اساسی داشته كيه 
۰ عمراعلام کرد بلال و یارانش بر اثر نفرين عمر ترور شدهاند. معاویه 
دستورات عمر را برای تزورها اجرا می کرد و به اين طریق بود كه دعاهای 
عمر مستجاب فى كد 
۰ بعد از مرگ عمره رابطه‌ی عايشه و حفصه بسیار تيره شد. بطوریکه از 
یکدیگر جدا شدند تا حفصه مرد* 
۰ پس از قيام عايشه عليه بنی‌امیه, معاویه عايشه را در سن ۶۷ سالگی در 
همان سال ترور کرد. ناگفته تماند عايشه سیه چرده آبله‌رو و تند خو بود. 
۰ نه تنها پزشک ابوبكر ترور گردید بلکه آن پزشک نصرانی که يس از معاینه 
١‏ أو کاندید جانشینی ابويكر بود 
؟. نظريات الخلیفتین, دكتر طایی. 
۳ تاريخ طبری» ج ۳ ص ۶۲۲ 
۴ العقد القريد ج 1 ص 1۵۶ 


۵ نظریات الخليقتين: دكتر طاییء 
۶ السارف ابن قتيبه, ص ۸۵۰ 









۷ حليه ابی تعیب ج ۲ ص ۳۷. 


سب 4 


ه شده» ترور گردید. 





امام مجتبی ]35 گفته بود: «جگر اين مرد از زهر پاره 
چرا ترور گردید؟ 
۰ به فتوای دختر ابوبکر یعتی عایشه. قتل رسيد. اين فتوا را محمد 
عبدالرحمن فرزندان ابوبكر و طلحه عموزاده‌اش اجرا کردند: 
۰ عبیدالله بن عمرء هرمزان. جفینه زن ابو لول و دختر ابو لؤلؤ را به قتل رساند 
و عثمان از قصاص او صرف نظر کرد نمونه‌ای از جرم خلیفه." 
۰ عایشه يس از ترور برادرش عبدالرحمن با معاویه و حاکم مدینه مروان بن 
حکم در افتاد و معاویه با فرستادن زهر او را به دو برادرش ملحق ساخت." 
۰ عايشه شبانه و دور از نظر مردم دفن شد. چرا و به جه علت؟ 








۰ سه پادشاه اول در دوران حکومت خود ترور بعضی از افراد را دستور دادند و 
تا توانستند از اسلام فاصله گرفتند:تاآنکه پادشاهی به معاویه رسيد به اين 
ترتیب خاندان بنىاميّه صاحب قدرت شسدند: و فاجعه عظیم كربلا را بوجود 
آوردنده ظلم و بیداد برای چندمین بار اهل بیت 2 بيامبر عزیز و دل سوز 
اسلام تیش را فرا كرفت در این حادثه بزرگ مردان اهل بیت لیل شهيد و 
زنان و کودکان ييامبر عظیم الشان اسلام بش را اسیر نمودند" 

در كربلا هم ندای دخست گرانقدر امیرمومنان على ا 

کبری بخ عقیله‌ی بنی‌هاشم در فضا طنین افکند: 
یا ثائريا ثائر اين ندا 





٠‏ وارث حضرت صديقه 


هجوم اهل سقيفه (نمروديان) را به خانه وحى تداعى می‌کرد. 
هاه 5 





توجه به شرح دردناک بالاجا درد با نمونه‌هایی از دعاهاى عزيزان باركاه ربوبى 





1 تاريخ دمشقج ۱۳» ص اق 
۲ نظريات الخليفتين دکترطایی. 
۳ تاریخ يعقونىء چ 7 صن ۰۱۶۱ 
۴ البدايه و النهايه ابن كثيرء ج ۸ ص عه 
۵ نظريات الخليقتين دكترطانى. 


«©# و 

و صالحان. هم نوا گردیم با زمزمه مصیبت‌های جگرسوز آن بزرگواران از خدای‌تعالی 
درخواست نماییم حجت عزیز خود. آن سلطان حکیم و مقتدر را كه قیامش سبب 
شادی و سرور اهل بیت:24 و مستضعفان جهان است و رساننده انسان به كمال 
بندگی است اذن ظهور عطا فرماید. 

به پیشگاه مقدسش عاجزانه عرضه بداریم: 

۱. ای خدای مهربان! و ای فریادرس مظلومان! 

به قمربنی‌هاشم!یّ. يرجم سرنگون شده‌اش را به دست منتقم آل محمد لچ در 
سراسر گیتی به اهتزاز درآور و يرجم کفر و نقاق. ظلم و جور و فساد را با ظهورش 
سرنگون فرما. 

۲. يا خیرالفاتحین! ای فریاد رس ستمدیدگان! 








به قلبهای محزون و لبان خشسک شهیدان و اسیران كربلاء به صبر و رضاء به وفا 
و ادب و شکر آن صالحان بی‌نظیزنبه يمان ستمدیده در بند. به فداییان در خون 
خفته نینواه به شسیرخوار شسهید آل عباء این لحظات را پایان غیبت ول عزيزت آن 
امام مامون قرارده. 

۳. يا ولی مومنان! ای خدای مهربان! 

به کاروانیان كربلاء آن فاتحان پیروز که با صلابت و قدرت. دشمنان دين تو 
را رسوا نمودند و در طوفان بلاها و مصیبت‌های جانگداز سوختند و از سر مهر و 
محبّت. تسلیم و رضا درس ادب و کمال. بندگی و عبودیت به جهانیان آموختند. و 
در سجودشان از سویدای ذل اللهم لك الحمدحمد الشاکرین سرودند سوگند. دل و 
جان مقدّس أن عزیزان را با اذن ظهور ول عزیزت. غریب امروز آل محمد بير هم 
اکنون شاد و مسرور فرما. 

۴ يا مجيب دعوة المضطرین! 

به عقیله‌ی بنی‌هاشم 2 








. آن عالمه شاکره. به عزت و کرامت و آبرویش, به 
شجاعت و اقتدار و احترامش به اضطرار و قلب مجروحش. که در لباس اسارت پستی 


و پلیدی. کفر و عداوت دشمتان دين تو را آشکار نمود و در نهایت عت و اخلاص و 





سب 4 

اقتدار فرمود: ما رايت الامیلاء و اعجاز ایمان و ولایت را نشان داد. سوگندت می‌دهیم 
همین لحظه تمام موانع ظهور ولی عزيزت را از ميان بردارء 
حكيم مقتدر درگذر, 

۵ يا مبشّر یا جبارا 

به ول محبوبت. اميرمؤمنان 321 اول مظلوم عالم. که قرمود: فى العين تذی وق 
الحلق شجى. دل خونینش را هم اکنون با اذن ظهور فرزند مظلومش, أن بدر تمام. آن 
عدل منتظر امام عصر 4 شاد و مسرور فرما. 

۷ خدایا! یا سبوج ويا قڌوس! 





از باقیمانده‌ی غیبت آن 


به صديقه كبرى ية مادر ائمه هدی, اول مظلومه‌ی اسلام» به محبوب پیامبر 
رحمتستلَه به قبر پنهانش, به قلب محزونش, به آن لحظات بين در و دیوار که 
آتش و دود به آسمان مىرفت. به آن لحظات سسخت و سنكين. كه يا ثاثر يا ثاثر 
می‌فرمود سوكند. از باقیمانده‌ی غیبت ولی عژیزت صاحب صمصام صرف نظر بفرما. 

۸ يامقدّم. يا ارحم الراحمین! 

ما كدايان كوى ولایست. يتيمان ذيار امامت و مسکینان آن باركاهيم. نيازمند 
عنايات توئیم يا منان و يا حتان بر ما منت بگذاره بر بيجاركى و تنهايى و سرگردانی 
ما ترخم فرماء باقیمانده‌ی عمر ما را با عافيت كامل جسمى و روحى و عقلى و نفسی 
در زمان ظهور شريف ولی عزیزت» مرتى عالم هستى. قرار ده. و بيش از اين بين ما 
و يدر مهربانمان, طبيب جانمان به غیبتش جدايى مینداز, 

۸ يا میشر یا لطیف. يا تواب ويا ودود! 

ما متعی محتست پیامبر رحمت تو خاتم انب و ذوی القربای او هسستیم, 
اما بیچاره و درمانده و جاهلء بی‌همت و بی‌تقاوت, در پسی طبیب جانمان, عزیز 
تو حبیب تو از تو نخواسستیم حجاب غیبت از آن عزیز سقر کرده. آن امام مظلوم 
برگیری, با آنکه می‌دانستیم در توقیعی شريف به ائب خود محمّد بن عثمان امر 
فرمودند: فاكثرواالدعاء بتعجيل الفرج. 

بیش از ۱۱۰۰ سال نداى قدوسى آن امام مهربان, رحمت واسعه تو را نشنيديم. و 


«# لت 

چون بنى اسرائيل که ظهور منجى خود حضرت موس یل را دسته جمعی خواستار 
شدند عمل نكرديم. خدايا همكى از اين بی تفاوتى و غفلت. به باركاه عز و جلالت توبه 
می كنيب به شهيدان و خوبان ستمدیده‌ی كربلا متجی بشريت رابه ما درماندگان برسان. 
ما را هقتی ده تا شب و روز يايان غيبت آن عزيز را از تو عاجزانه مسالت نماییم. 

٩‏ ياغياث المستغيثين! 

تو را به مظلوميت عزيز باركاه کبریاییات امام سجادائة كه در دعای ابوحمزه 
به باركاه قدس و جلالت عرضه داشته: اين فرجك القريب. اين غياثك السريع. 

سوكند می‌دهیم» همین لحظه و همین أن به مصلح جهان, مهدى امت‌ها 
صلواتک عليه اذن ظهور عنايت فرما. 





۶ ای خداى مهربان! 
عت وجمال, قدرت و كمالء شکوه و جلال از آن توست. تو را به قبله‌ی بلاها و 
كعبدى سختی‌ها و رنجهاء تو راایه اعجاز شگفت‌انگیز پیامبرت لا سوگند, تو را 
به ذخیره‌ی امیرمؤمنان 1 و امانت صدیقه‌ی كبرى ينه عقیله بنی‌هاشم بء خدایا! 
تو را به نمازش به دعايش که فرمود: 
الهى تقبل منا هذا القربان... سوگند؛ 
خدايا به صبر جمیلسش, به كفتكويش در قتلگاه با جد بزرگوارش پیامبر 
رحمت بلاغو که فرمود: 
(يا محمداه! هذا حسين بالعراء. مرمل بالدماء. مقطع الاعضاء وبناتك سباياو 
ذريتك مقتله) سوكتد؛ 
خدایا به آن لحظات سخت و جانکاه به غربت و اسارتش. به اشک ديدكان و قلب 
داغدارش. هم اکنون آنچه از غیبت ولی عزيزت. منتقم آل محمَّد ای باقی مانده همه 
يخ رابه يك ساعت تبدیل فرما و این لحظات را پایان غربت و غیبت ولی کریم و بزرگوارت 
قرار ده این دنیای تاریک و ظلمانی را به تور قدوم شریفش هم اکنون روشن و منوّر فرما. 
۱ خدايلا 
به عزیزانت سوگند. ما را و منتظران عالم برزخ را يك لحظه از ياد وليّات امام 


مقلمه : 
زمان ا و دعا برای فرج شریفش غافل مفرماء جهان را خواهان ظهورش فرماء خدایا 
لذت فرج و دعا برای آن امير بنده نوازه آن حکیم مقتدر را به ما بچشان. 
۳۲ يامطهّر يا الله یا کریم! 
نفوس ما را به ولایت و محبّت و معرفت محمد و آل محمد ا5 تهذیب و تزكي 





و آدم فرما و برای آن عزيز سفر کرده تربیت و آماده بفرماء و یک آن دست ما را در 
دنيا و آخرت از دامنشان كوتاه مفرما. 

۳. خداياء ای خداى عزیز! 

به امیرمؤمنان ا هر آن. محبّت و معرفت. مودت و ولایت آن حضرت و فرزندان 
و عزیزانش را در عقل و قلب و خون و رگ و پوست و اسستخوان ماء و فرزندان ماه 
كسان ما و همه‌ی دوستداران آن بزرگوار افزون و ما را یک لحظه از آنان جدا مفرماء 
ما را در برزخ و قيامت با عزیزانت محمد و آل محمد محشور فرما. 

۴ خدایا! 

رهبر ماء ملت ماء کشور ما را از گزند آفات و بلیّات. فتنه‌های آخرالژمان, بلاهای 
آسمانی و زمینی در يناه ول عزيزت يدر مهربان ما محفوظ و مصون بدار, 

۵. با خیرالناصرین! 

خدمتگزاران به اين مملکت امام زمان 4 را مويّد و منصور بدار. 

دست دشمنان دين و قرآن و عترت و دشمنان اين مملکت را هر کجا هستند 
کوتاه فرما. 

۶ بارحم الراحین! 

قلبهای ما را مملو از معرفت و محتّت و مودت و ولایت و علوم و معارف خودت 
و عزیزانت فرماء ما را آنجنان قرار ده. آنچنان تغيير ده كه هر كس به ما می‌نگرد ياد 
تو و وجود مقذس مولایمان امام زمان 4 کند. 

۷ با جلیل ياجميل ال 


به قلب مالامال از محبّت محبوبت. حضرت سیدالتهداء ی به مناجات و راز و 





نیاز عزيزت که به هنكام شهادت گرم حضور با تو بود و در آن لحظات می‌فرمود: 


با 
الى رضاً بقضاتك وتسلیما لامرك لا معبود سوالد. 

سوگندت می‌دهیسم. هم اكنون را پایان غيبت وارث غمها و صاحب عزايش و 

منتقم خون مقذسش قرار ده. 
أمين يارب العالمین 
Bs‏ 

درباره منابع مورد استفاده مولّف خاطر نشان می‌نماید با توجه به قدمت بعضی 
ازکتب مورد استناد مرحوم علامه مقزم قدّس سره به منظور مطالعه منابع. پیشنهاد 
می‌نماید خواننده‌ی محترم از نرم افزارهای معتبر که توسط موشسات ذیصلاح و 
قابل اعتماد تهیه شده استفاده فرمایند. 

از آقای اکبر شاعر آئینی دل سوخته و جوان تشكر می‌نماید. دقت. 
صبر و حوصله و پشتکار ایشان در مراجعه په منابع مختلف, انتخاب و گزینش اشعار 





فارسى... 9 ويرايش اين اثره ارز شآفرین بوده است. بدين وسيله از ايشان قدردانی 
مىنمايد. از خداى تعالى مزيد توفیق. حسن عافيت و صحت برای ايشان و تمامی 
خدمتكزاران اهل بيت234 مسألت می‌تماید. 

از راهنمايىهاى محققان, اساتید. انديشمندان و منتقدان بزرگوار استقبال و 


پیش تشکر می‌نماید. 








دکتر پرویز لولاور 
ذی حجه ۱۴۳۵/ مهر ۱۳٩۳‏ 





فصل اول: قیام امام حسین:: 


فصل ل اقيم اهام حسی ت( 


اهداف قيام و نهضت 

اهداف حضرت ستّدالةهدا3#. يار و ياور اسلام. شهيد راه دينء سبط ييامبر 
اكرم يزيت و فرزند اميرمؤمنان321 را از قيام و نهضت مىتوان اينكونه برشمرد: 

۱. ابطال بدعت‌های بنىاميّه. 

۲. محو آثار جاهليت و خرافات از شریعت مقس اسلام. 





۳. توجه دادن ات به مبرًا بودن دين از آنچه دشمنان به آن جسباندهاند: انواع 
آلودكىهاء لکه‌های ننك. فسق و فجور آشکاره سیاست‌های ددمنشانه‌ی حاكمان و 
اطرافيانشان و رفتارهاى رسواکننده‌ی دست اند ركاران حكومت.' 

۴. اعلام به مردم كه صاحب شريعت از تمام آنان و اعمالشان بيزار و متنقر است. 

حضرت سيّدالَهدااقة بلاط بی به رین هقف توتانست یافت. 
فریاد حق‌طلبان‌اش وجدان مسلمانان را ب اين اشرار 
وقیح و پست. اين جرئومه‌های فساد. این اراذل خيان تكار. اين دزدان بی‌بندوبار و 
اين دژخیمان شسهوت‌ران هرزه‌گرد كه در راس آنان يزيد ملعون است. فقط به دنبال 
رسوایی‌های شرم‌آورند. در نتیجه‌ی اين بیداری بود كه امت. حاکمان هرزه و ستمگر و 
1 ته تنقر و لعن و نفرین نگریستند و به تدريج شعله‌های اعتراض 











۱ استاد احمد امین در كتاب هضحی الالام ج ۱ء ص 417 در مورد حكومت بنىاميه مىكويلة حق این است 
كه حكومت بنی‌امیه. يك حكومت اسلامی تبود كه بين صردم برابری را مراعات ند حكومتى نبود كه به يكوكار 
غيرعرب و یا برده نيكوكار داش دهد و یا مجرم عرب را به سزایش برس اند و تحت تعقيب قرار دهد حكومت آنها 
یک حكومت عربى (جاهلى) بود و همكى در خدمت عرب بودند هدق أنها بازكرداندن و احیای جاهليت بود ته حاكم 
ساختن للام 


© 


وقيام از كوشه و كنار زبانه کشسیده غيرت دیتی مردم سربرافزاشت» اوضاع جامعه‌ی 
مسلمين به سختى و مشقت و نابسامانى كرائيده بود. آرامش زندگی‌شان راء جنگ‌های 
خون‌بار به هم ريخته و بر حياتشان سايه افكنده بود و در نتيجه حكومتهايى را كه 
پایه‌هایش بر غصب خلافت اسلامىاستوار بوده سرنگون ساخت. 

حضرت ستّدالشهدااية اين بزرگوار فاتح. به اصل هدق خود دست يافت. يادش 
جاودانه شد. طنين نهضتش فراكير هر زمان و هر مکان, مجد و عزّتش فوق درک 
بلندای قلّدى هر كمال به اهتزاز درأمد. 








و تصور و برجم سرخ شرافت و كرامتثر 





وت يفوت 
«(اى پیا ا ا مردگانند! 
بلكه آنان زنده‌اند. و نزد بروردكارشان روزى داده می‌شوند». 
فرزانهى كرامى! من از خود مطلبی نمی‌گویم. کافی است به تاريخ بنگری 
و حقیقت را جستجو كنى. لجن این ُموّیابی كه اهداف. تیات و آینده‌نگری‌های 
ستّدالقهدا!ة. بسیار مقدس. پاک. شایسته و کرامت بار است. هم در فریادش. 
هم در سکوتش, هم در سخنانش, هم در نهضتش و هم در جملاتش. می‌خواهم 
بگویم که آن بزرگوار نیازی به معزفی و شناس‌اندن ندارد. با این سخنان کوتاه بايد 
بگوییم كه شهید عت و عظمت. موضعگیری‌هاء کرامات و کمالاتش آنچنان معروف 
و مشهور است که از مدح و تعریف و تمجيد بشر بی‌نیاز و بس فراتر است. 
اگر حضرت سیدالشهدا را به فرض, بدون توجه به حق بودن و امامتش, که 
چون روز روشن است» در تظر بكيريم» انصاف به ما | 
همه شایستگی و بزرگواری, با طاغوت يليد و يست زمانش مقایسه کنیم و يا او را 
در یکی از مقاخر با او بسنجیم. زیرا سیّد و سالار جوانان اهل بهشت در هر یک از 
رل کند. طاغوت زمانش نمی‌تواند با او برابرى 
کند و این از محالات است. مگر ممکن است که حضرت از اوج بزرگواری و عظمت 
آن قدر بايين بيايد تا با آن طاغوت برابر شود؟ تا جه رسد به پدران آن ياغى پلیدا!! 





نمی‌دهد که او را با آن 


صفاتی كه دارد. هر اندازه هم از 





۱ آل عمران, عام 


فصل اول | قيام امام حسين 8< : 


هركز ما گمان نمی کنیم امام حسين 324 ابوسفيان كافر را با پیامبر كريم 
اسلام و مقايسه کند! يا معاويه مكار و مشرك را با اميرمؤمنان 


هرزه و يليد. هند جگرخوار را با حضرت خدیجه بخ امالمؤمنين! يا ميسون را با 
حضرت زهراية! يا فحشا و فساد دوران جاهليت را با وحى اسلام! جهل و نادانی 
محض را با معارف و علوم اسلام! يا شكمخواركىها و بىعفتىها را با درستى و 
راستى و عفت و كرامت! و ديكر مسائلى كه قلم از نوشتن آن و زبان از گفتنش 
شرمسار و ناتوان است‌ال! 
بين خدای سبحان و اولیای مخلصش, كاه اسرار پیچی-ده‌ای وجود دارد که 
دیگران از فهم و درک آن عاجز هستند. به طوری که نادانی و تعضب آنان را كور 
کرده و نسبت به مقام قدس منجی بزرگ. گستاخی می‌کنند و به نادانی و تعب 
ننگین خود تکیه و اعتماد می‌کنند و می‌گویند: 
امام حسین اا به شمشیر جدّش کشته شد زیرا مردم 
با اجماع اهل حل و عقد دراو جمع شد و جيزى كه 
وجود نداشت! بنابراین امام حسين 21 بر امام زمان خود يزيد. خروج کرد و کشته شدا 
.١‏ ابویکر ابن عربی اندلسی در کتاب «المواصم و القواصم ص ٩۳۳۲‏ که با تحقیق محبالدين خطیب در سال ۱۳۷۱ 
جاب شده می‌کوید: 
قال رسول له .ستکون هنات فمن اراد ان یفرق امرهذه الامه وهی جميع فاضریوهبالسیف 
کاننا من كان فما يخرج عليه احد الا بتاويل ولا قاتلوه الا بما سمعوا من جدمَ انتعىة 
#رسول خدالَل فرمود: به زودی يس از من بورشی به وجود می‌آید. هر كس بخواهد در امر امت 
من تفرقه إيجاد كند با شمشير با لو بجنگید هر كه باشد کسی بر اين امر خروج نم ىكند مكر اينكه کار 
خود را تاويل و توجيه مىكند و کسی با او تمى جذكد مگر به أنجه كه از جدش باق شنيده باشد» 
محبالدين در حاشيه این كتاب نوشته است: اين حديث را مسلم در صحيح كتاب «الامار» در خبر دوم ص ۰۱۲۱ بعد 
از غزوات أورده و سند أن را به هید بن علاقه» نسيت داده كه او از عرفجه» از يامبر ارم تقلکرده است. 
ابن علاقه 
التهذيبءج :ص ٩۳۸۱‏ أورده است. و در «ج 1۷ ص ۱۷۶» كفته است: کسی درباردى هعرقجه» مدح يا می نگفته 
است. به همین دليل از مجهولين است و به گفته‌های لو اعتمادی تیست.. 














رف از اهل بيت يك بوده و به مذهب پای بند نبوده است.اين مطلب را لین حجر» در كتاب «تهذیب 













تعجب أ ابن عربى است كه جكونه صحت خلافت يزيد را يذيرقته السته با آنکه لو حديث ييامبر اکر مغ را ديده که 
در تکوهش بنواميه فرمودهاند لا يزال امر امتی قائما بالقسط حت یون اول من يشلمه رجل من بتىاميه يقال له 





يزيدة #امر این امت بيوسته بر قسط استه مگر نگاه كه مردى از بنىاميه كه لو را يزيد میگویند در لمت رخته ایجاد گند »د 
ابن حجر اين روایت را در #مجمع الزوئد ج له ص ٩۳۴۱‏ به تقل از مسند لبن يعلى و بزل ودر تاب «صواعق المحرقد. 








اين گوینده ‏ ابن عربی - گویا خود را به غفلت و نادانی زده است» فراموش کرده 
پسر میسون حتی يك روز به درستی و سلامت و پاکی زندگی نکرده تا بتوان ننگ‌ها 
و رسوایی‌هایش را نادیده گرفت. 

اعمال ننگین و صدمات او آتچنان بی‌شمار است که ابتدا و انتهایش معلوم نیست. 
او از سینه‌ی زنی از تبار کلبی شیر مكيده ‏ زنى که با شهوت و حیوانیت ممزوج و 
مخلوط بوده -و در دامان کسی تربیت شده است که پیامبر اقدس اسلام جل او را 
مورد لعن و نفرین قرار داده است.! 

و درباره معاویه به امت فرمودند: 
معاویه على منبری فاقتلوه, 
«هرگاه دیدید كه معاویه برقراز منبرمن نشسته» او را به قتل برسانید».۱ 








اذارا 


ص 4۱۳۲ از مسند رین از بودرداء نقل کردم که کیام راک رما فرمدند: 
اول من يبدل سنتی رجل فن ينى اميه یال له يزيد؛ 
لول کسی که سنت مرا تغيير می‌دهد مر از بن لميه است كه به او زد میکویند: 
در کتاب «الفتنء صحیح بخاری» باب قول لش أمذة استد 
هلاك امتى على يدى اغیلمه من امی؛ 
«هلاک امت من به دست جونک‌هاز ام من است.» 
و ديكر أنكه از ابوهريره نقل كرده است كه شنيدم رسول دب فرمود: 
هلاك امتی على يدى غلمه من قرهشة 
«هلاک امت من به دست جواتكى لز قريش الست 4 
ابن حجر در شرح اين حديث لز كتاب هفتح البارى ج ۱۳.ص 47 مى كويد لبوهريره در بر قدم می‌زد و مىكفضتد خدايا مرا 
تا سال ۶۰ زنده نگ نمی‌خواهم أن سال و حكومت بچه‌ها ا بینم لين حجر مى كويد مراد بوهريره حكومت پزید لمنة. 
الله عليه - بوده است. 
١.در‏ تاريخ طبری».ج ۱۱.ص ۳۵۷ حوادث سال 4۲۸۴ «تاریخ ابولفدا» ج ۲.ص ۵۷ حوادث سال ٩۳۳۸‏ کتاب صفین 4 
تصرین مزاح ص ۳۳۷ جاب مصر و کاب «تذکر الخواص» سبط این جوزى. ص ۰۱۱۵ جاب ایران, أمده استد 
أن رسول الله رای اباسفیان على جمل وابنه يزيد يقوده ومعاويه يسوقه فقال: لعن الله الراكب 
والقائد والسائقة 
هرسول داب بوسقیان را ديدند بر شترى سوار استه پسرش يزيد مهار أن را م ىكششد و معاويه 
أن را میرن قرمودتنه خداوند سوار اننده و جلودار را هنت کند» 
۲ در «تاريخ بغ داد ج ۱۲.ص ۱۸۱: «تهذيب التهذیب» ج ؟.. ص ۴۲۸ وج ۵ ص ٩۱۱۰‏ «تاريخ طبرى »اج 
۱ ص ۳۵۷؛ #صقيسن» نصربن مزاح ص ۲۴۳ و ۲۴۸ هشرح تهح البلاغد»؛ ابن ابی الحديد ج ۱ ص ۰۳۴۸ 
«كنوز دقائق» مناوی, كه در حاشيه كتاب «جامعالسقیر»؛ ج ۱.ص ۱۸ جاب شده است. کتاب «لثالى المصنوعههر 











فصلل اقيم امم ین ت( 
آری؛ اگر امت اسلامی به این امر واجب عمل می‌کرد. از این عذاب - بدعت‌های 
این طاغوت لعين ‏ که چون باران سيل آسا به سوی جامعه سرازیر مىشد. در امان 
می‌ماند و از جسارتهای بیرحمانه و سنگدلانه او كه ب 
افسوس که به نعمت‌های خدای تعالی کفر ورزیدت 
جامهای مرگهای ناگهانی را می‌چشد. و خدای‌تعالی لباس ترس و ذلت را بر ا 
پوشاند و رهایش کرد تا در شراره‌های آتش ستمگران بسوزد و در غل و زنجیر ذلت 
برده داران درآید و شهوترانی‌ها و پرده‌دریهای بی شرمانه‌ی حاکمان برگزیده‌ی خود 
| ببینند. از آن کوزه‌ی گنداب اموی هر اندازه كه اين هرزه گری‌ها بیشستر تراهش 
می کرد» يزيد آن جوان يست و لشیم بر ياغى كرى و دشمنىهايش عليه اسلام و 
خاندان پاک پیامبر اكرم ِي بی‌رحمانه‌تر می‌تاخت و پرده‌های حرمت را یکی پس 
از دیگری می‌درید. 


نظر علامه آلوسی 
علامه آلوسی صاحب «تفسیر روح المعانی» می‌گوید: 
«هركس بگوید يزيد ملعون با کشتن حضرت ستّدالش هدام 
گناهی نشده است و لعن او جایز نیست. او را بايد در شمار یاران يزيد 
دانست. من می‌گویم که این خبیث. رسالت پیا 
است. زیرا مجموع رفتار و گفتار و سخنان او با اهل حرم خدای تعالی 
و حرم پیامیرلَه در زمان حياتشان و يا بعد از آن» 


برانداز بود آسیبی نمی‌دید. 








از اين رو است كه پیوسته ات 

















مرتکب 





تيه را باور نداشته 








انچنان شسرم‌آور و 
ننگین است که هر يك به تنهایی قوی‌ترین دلیل بر کفر او است. گونی 
با هر سخنش وهر كارش صفحه‌ای از مصحف شريف را در متجلاب 


سیوطی» ج ۱ ص ۲۰ «العناقب», کاب قمیزان الاعتدال» ذهبى. ج ۱ ص ۲۶۸ جاب مصره ترجمه کتاب 
«حکم بن ظهير»»ج ۲.ص ۱۳۹ ترجمه عبدالرزاق بن همام هسیر اعلام النبلاء»»ج ۲+ ص 4٩‏ شرح حال معوید. 
«مقتل الحمسي نظ » خوارزمیء ج ۱» ص ۱۸۵ قصل ۸ «تاريخ ابوالغداء> ج ؟: ص ۵۷: حوادث سال ۲۸۳ ه ق 
آمده است که رسول خارف فرمودندد 
اذا رایعم معاویه على منبری فا 
«هرگاه معاويه رأ بر متبر من دیدید او را به قتل برسانید» 














انداخته است. من گمان ندارم که کارهای او از دید شخصیت‌های برجسته 
و مشهور زمانش پنهان مانده. اما از آنجا كه اين بزرگان مغلوب قدرت و 
قساوت او بودند چاره‌ای جز صبر و دم فروبستن نداشتندد 

اگر به فرض محال تصور کنیم که آن خبیث ملعون مسلمان بوده!! و 
تمام گناهان کبیره را مرتکب شده است که همه زبانها و دهانها از بيانش 
ناتوان هستند.من فتوی می‌دهم که شخص يزيد - عليه اللعنه - و امثال 
أو را می‌توان لعن کرد. با توجه به اينكه در گروه فاسقان و فاجران مانندی 
چون يزيد وجود ندارد.» 





توبه یزید!! 


آنان كه احتمال داده‌اند در پایان عمر يزيد توبه کرده و لذا لعنش جایز نیست. 





در پاسخ می‌گوییم: 
«احتمال توبه او از داشتن ایمانش بسی ضعیف‌تر و غیرقابل قبول‌تر است.» 
یاران يزيد 
ابن زياد عمر ابن سعد و گروهی دیگر را بايد به يزيد ملحق کرد که لعنت خدای 
تعالی تا روز قيامت بر همه‌ی آنان باد. هم بر یارانشان» همکاران و پیروانشان و هم 
نان است. آری چشمی نیست که بر حضرت اباعبدالله لډ 





و جه زيبا سروده است اين شاعر دانشمند و مشهوره عبدالباقی افندی موصلی در 
پاسخ جواز لعن بر يزيد لعنة الله علیه: 
يزيد على لعنی عریض جنابه . فاغدوبه طول الدی العن اللعنا 
«به پهنای جهان لعنت من بريزيد باد. درهریامداد تا هستم اورا لعنت می‌کنم). 
و اگر کسی از لعن آشکار این يليد گمراه» ياك دارد - تقيّه کند - اين گونه بگوید: 
«لعنست خدای عرّوجل بر هر كس که به قتل حضرت امام حسين لا 


راضى بوده است و بر هركس كه به عترت پیامب ر[ به ناحق آزار و 








فصل فل | قیام امام حسين 32 : 
اذيت رس‌انده و بر هر كس که حق آنان را غصب کرده. اگر چنین بگوید 
جزء لعنت کنندگان يزيد محسوب می‌شود و پاداش أن را می‌برد و جزء 
کسانی است که در واقع به لعن يزيد اقدام کرده است.» 


و اما موضع ابن عربی!! 
هیچ کس در این‌گونه لعن فرستادن جز ابن عربی و موافقانش مخالفت نکرده 
است. زيرا طبق نقلی که از آنان شده. لعن راضیان به قتل حضرت سیّدالشَهداایدٍ 
را جایز نمی‌دانند. و من به جانم سوگند ياد می‌کنم که اين همان گمراهی است که 
از هدایت بسیار دور است و يزيد مشمول آن است. 
برزنجی در کتاب «الاشاعه» و ابن حجر هیثمی در کتاب «الصواعق المحرقه» 
می گویند: 
«احمد حنبل در پاسخ پسرش عبدالله. کر مورد جواز لعن بر يزيد گفت: 
چگونه لعن او جایز نباشد و حال آنکه خدای متعال او را در کتابش لعنت 
فرموده است؟!» 
عبدالله گفت: من قرآن را خوانده‌ام ولی به لعن يزيد برخورد نکرده‌ام. 
احمد حنبل گفت: خدای تعالی می‌فرماید: 
فهن سیم ان تولیشم ان في وان الأزض مهو[ زعامکمآولت ای عنم 
«اگرااز این دستورها) روی گردان شوید. جزاین انتظار می‌رود که درزمین 
فساد وقطع پیوند خويش اوندى کنید؟! اینان کسانی هستند كه خدا آنان را 





لعنت نموده است.» 





کدامین فساد و قطع رحمی بالاتر و بدتر از آنچه يزيد انجام داده ار 


نظر علمای اهل سنت در مورد يزيد 
گروهی از علما و بزرگان اهل‌سنت بطور قطع و يقين به کفر يزيد حکم کرده‌اند مانند: 
۰ قاضی ابویعلی. 


.محمد ۲۲. 


حافظ ابن جوزى. 

تفتازانى كفته است: هما در بی ايمانى و کفر يزيد و گناهانش شك نداريم. 
لعنت خدا بر او و ياران و همکارانش باد» 

۰ جلال الدين سيوطى نيز به لعن آشكار او تصريح کرده است. 

۰ در «تاریخ ابن وردى» و كتاب «الوافى بالوقيات» آمده است: 


وقتى اهل بيت و كودكان و سرهاى بر نیزه‌ی شهيدان را در «ثنيه جيرون» نزد 
يزيد لعين آوردند. كلاغى به صدا درآمد. يزيد آن را به فال نيك كرفت و جنين كفت: 
لمابدت تلك الحمول و اشرقت تلك الشموس على ربى جيرون 
نعب الغراب فقلت قل اولاتقل فلقد قضيت من النبى دیون 
«وقتى اسيران آشكار شدند آنها را دیدم كه كويى خورشيدهايى هستند كه بر 
تپه‌های جيرون نورافشسانی می‌کنند. كلاغ قاری کرد. كفتم بكويى يا نكويى به 
تحقیق انتقام وطلب خود را از بيامبراسلام لش گرفتم ٠»‏ 
اگر اين اشعار را يزيد علیهاللعته - گفته باشد. کفر آشکار او را اثبات می‌کند و 
از همین قبیل است تمثل او به شعر عبدالله بن زبعری قبل از اسلام آوردنش: 
ليت اشياخى بیدرشهدوا ‏ جزع الخزرج من وقع سل 
شلوا و استهلوا فرحاً ثم قالوا: يا يزيد لاتشل 
قد قتلناالقم من ساداتها و عدلناه بيدر فاعتدل 
لعبت هاشم باللك فلا خبرجاء ولا وحى نزل 
لست من خندف ان لم انتقم من بنى امد ماكان فعل" 
نشانههاى فساد و كفر و دشمنى يزيد با ييامبراسلام ,يق و عترت آنقدر زياد 
است كه به دليل هريك از آن‌ها سزاوار لعن خداى تعالی؛ فرشتكان؛ ييامبران و 
مؤمنان تا روز قيامت اسست. در لعن او کسی ترديد تكرده. مگر افرادى که بونی از 
ايمان نبرده و عصبيّت و جاهلیّت. آنان را از دیدن شاهراه حقيقت نابينا كرده باشد 
.١‏ يعنى این قتل و كشتار به تلاقی کشته‌های جنگ بدر که در آن اقرادی چون عتبه. دابى لو و دیگران كشته ۵ 
۴ تفسير روح الممانیء ج ۲۶ ص ۳۳ أيه فهل عسیت ان تولیتم. 





فصل ل اقيم الم سین ت( 
واز داخسل شدن در راه حقيقت همچنان مرد مانده سرگردان‌اند و راه حق را 


نمی‌یابند و از تتگنای جهل و نادانى بیرون نمی‌روند. 


نظر عالمان محقق 
هيج يك از عالمان محقق در كفر و بىدينى يزيد ترديد نداشته است. او منافقى 
كافر و بی دين بود كه به داشتن ايمان تظاهر می‌کرد. در اينجا بخشی از نظرات 
علماى محقق را بازكو مىنماييم: 
ابن خلدون از دانشمندان معروف اهل سنت می‌گوید: 
«قاضی ابوبكر ابن عربى مالكى اشستباه كرده است كه در كتاب خود به نام 
«العواصم و القواصم» گفته است: «حضرت امام حسين. 
جدش كشته شداا» 








با شمشير شريعت 


آنچه ابن عربى را دچار اشتباه بزرگ وِشگفث َو كرده است» غفلت و بی توجهی 
او از شرايط فتوى دادن امام عادل براى جهاد با صاحبان عقايد باطل است. آيا در آن 
زمان عادل‌تر و عالم‌تر از حضرت امام حسین لت در امامت و عدالت می‌توان یافت؟ 
او اجماع علما و بزرگان را برکفر و فسق يزيد ذکر می‌کند و می‌گوید: 
«بنابراین يزيد صلاحیت امامت و خلاقت را نداشت و به همین دلیل 
حضرت امام حسین ا قیسام عليه او را بر خود واجب می‌دانست و 
کناره‌گیری صحابه و تابعیسن از یاری آن حضرت. تأييد رفتار يزيد نبوده 
است. بلک ه معتقد بودند با آنکه يزيد فاسق و کافر است. اما باید از 
خونریزی جلوگیری شود. سرانجام حضرت امام حسین 381 در جنگ با 
يزيد فاسق شهید گردید».! 
ابن مفلح حتبلی از بزرگان اهل‌سنت می‌گوید: 
«ابن عقيل و ابن جوزی قیام عليه امام غير عادل را جايز دانسته‌انده به دليل 
آنكه حضرت امام حسین ا قيام فرمود.» 
ابن جوزى در كتاب «السر المضون» آورده است: 


588 ترجمه مقدمه أبن خلدون» ص ۲۵۴ و‎ .١ 





برای به پاداشتن حق» عليه 











عقیدهاند كه يزيد بر ضواب و حضرت امام 
در قيام عليه او اشتباه کرده است.» 





آگر عوام به کتب تاريخ مراجعه کنند. خواهند دانست که چگونه برای يزيد بيعت 
گرفته شد. مردم را برای بيعت با او مجبور کردند و برای اين کار هر بلایی را بر سر مردم 
آوردند و هر کار زشتی را انجام دادند. اگر فرض کنیم كه خلافت او درست بوده! آن قدر 
کارهای خلاف از او سر زد که هر یک به تنهایی برای فسخ بيعت کافی بوده است. مانند: 
۰ غارت شهر مدینه در واقعه حزه. 
ان كردن. 
۰ به شهادت رساندن حضرت امام حسين ]39 و آهل بيت او. 
۰ چوب زدن بر لب و دندانهای مبارک آن حضرت. 
۰ حمل و نصب سرهای مطهر شهیدان كربلا بر نيزه و از اين 
به این قبیل اظهار نظر کسی تمایل بيدا می‌کند که عامی و نادان است و 
می‌خواهد با این گونه مطالب شیعیان را خشمگین كند.' 
تفتازانی می‌گوید: 
«خشنودی يزيد ملعون از کشتن امام حسین ا و اسیرکردن اهل بيت 
پیامبر اكرم يدق و اهانت به آنان مطلبی است که از حڌ تواتر گذشسته 
است و ما درباره‌ی پستی شخصیت يزيد و بی ایمانی او شک نداریم. لعنت 


۰ تير باران كردن مکه با منجنيق به قصد و 











خدا بر او و 





انش باد.»۲ 

ابن حزم می‌گوید: 
«قيام يزيد بن معاويه فقط براى دنيا بوده است و به هيج وجه كارهايش 
توجیه بردار نيست و او يك ستمكر زناكار است»." 

شوكانى می گوید: 
«بعضى از علما تندروی کرده‌اند كه می‌گویند: 


۳ ص ۵۴۸ باب قتال اهل بغی» جاب المثار: سال ۱۳۴۵ 
ئد النسقيه. ص ۱۸۱ جاب أستانه. سال ۱۳۱۳. 


۳ المحلی: ج ۱۱ص ۸ 














شكفتا از اين مطالب که لرزه بر اندام انسان می‌اندازد و هر سنك خارایی از 


شنیدنش خرد می‌شود».! 

جاحظ از بزرگان اهل سنت می‌گویده 
«منکرات و زشتی‌هایی که يزيد انجام داد:کشتن حضرت سیّدالشهدا چا 
اسارت دختران رسول خدامِشٍَ. چوب زدن بر دندانهای ثنایای حضرت 
امام حسین )ت ترساندن مردم مدینه و غارت آنان. ويران ساختن كعبه. 
همه دلالت پر سنگدلی و خشسونت» عناد و ناتوانی عقل و شعوره كينه و 
دشمنى و نفاق او دارد. بنابراین او یک فاسق ملعون است و هر كس از 
لعن كردن او نهی کند ملعون ابتك" 

لای او اة 

استاد شيخ محمد بکری, به پیروی از پدرش» يزيد را لعن مى کرد و می‌گفت: 
«خدا برخواری و رسوایی‌اش بیفزاید و او را در بدترین زندان جهتم جای 
دهد».۲ 

ابوالحسن على بن محمد کیاهراسی يزيد را لعن می‌کرد و می‌گفت: 
«گر در توانم بود رسوایی‌های او را نوشته و منتشر می‌کردم.»* 

از ابن عماد درباردى لعن يزيد پرسیدند. پاسخ داد: 





«او از صحابه نبوده و در زمان عمر بن خطاب متولد شده است. احمد 
حنبل درباردى يزيد دو نظر داده است که در یکی با صراحت و در دیگری 
با کنایه لعن يزيد را جايز دانسته است. مالک و ابوحتيقه نيز مانند احمد 
حنبل فتوی داده‌اند. اما ما يك فتوای صریح و روشن دادهایم و آن لعن 

ثيل الاو ج ۷ ص ۱۳۷ 

؟. رسال, جاحظه ص ۳۹۸ رساله ۱۱,دربرهیبنی‌میه 

۳ سیر الطييم 

۴ وقيات الاعيان لبن خلكان. ترجمه على بن محمد بن على كياهراسى و مرآة الجنان یافمی ج ۴ص ۱۳۹ سال ۵۰۳ ه 





زید قمارباز و شراب‌خوار بوده و 





يزيد استه پدون هرگونه كنايه ز 
اشعاری هم درباره‌ی شراب گفته است.»۱ 
دکتر على ابراهيم حسن می‌گوید: 
«يزيد به شراب‌خواری» عتّاشی و هرزگی شهرت عام دارد». 
ذهبی در کتاب اعلام التبلاء می‌گوید: 





«يزيد مردی ناصبی دشمن اهل بیت لاء درشت خوه خشن, جلف و 
سبك و بدزبان بود. پیوسته شراب می‌نوشيد و مرتکب زشت‌ترین گناهان 
می‌شد حکومتش را با کشتن حضرت سیدالشهدا ِا آغاز کرد و با واقعدى 
حره در مدینه به پایان رساند. مورد تنفر مردم بود و زندگی بدون خير و 
برکتی نمود»." 

شيخ محمد عبده می‌گوید: 
«هرگاه در دنیا دو حکومت وجو داشته باشد. یکی حکومت عدل که 
احکام اسلام را بر پای داردو یکی حکومت ستم و ستمکاری که احکام 
اسلام را تعطیل کند: بر هر مسلمانی یاری حکومت عادل واجب است. و 
از اين نمونه است قیام حضرت حسين 326 سبط رسول اعظمَإيق. عليه 
آن حاكم ظالم. يزيد بن معاويه ‏ لعنةالثه علیهما - كه با مکر و حیله و 
سرنیزه بر مسلمانان حکومت کرد. خدای‌تعالی او و همه كراميه و نواصب 
را كه او را یاری کردند خوار و يست فرماید.»* 

ابن تغربردی حنفی مى گوید: 
«يزيد فاسق و شراب‌خوار بود.* عمر بن عبداا 
اميرالمؤمنين نام برده من فتواى علماء را برای زدن 








وینی روزى يزيد رابا نام 


انه به او گفتم. پس 





٠‏ شثرات الذهبه ابن عماد ج ۳+ ص 118 سال ۵۰۴ هد 

۲ تاريخ الاسلام الما ص ۳۷۰ جاب سوم 

۳ به تقل از "روض الباسم "ج ؟. ص ۱۳۶ تلف محمدين ابراهيم وزير يماثى. 
۴ تفسير المنار ج ۰۱ ص ۳۶۷: سوره مائده آيه ۳۷ وج 17: ص ۱۸۳ و شا 
۵ التجوم الزاهرهد ج ١ن‏ ص عا 





فصل فل انیم حسی ت د 
از اجرای حکم تعزیر او را از بغداد بیرون کردند و او به قزوین گریخت.»! 
أبوشامة می خوید: 
«احمد بن اسعاعیل بن بوسف قزوینی وارد بغداد شد و در روز عاشورا در 
نظاميّه به موعظه پرداخت. مردی به او گفت: يزيد را لعنت کن. 
پاسخ داد: يزيد مجتهد بود و مطابق فتوای خود عمل كردا 
در اين حال کسی به او حمله کرد تا او را به قتل برساند. از منبر افتاد. او 
را از بغداد بیرون کردند و در سال ۵٩۰‏ هدر قزوین مرد.»" 
نوه‌ی دختری ابن جوزی می‌گوید: 
روزی از پدربزرگم درباره‌ی لعن كردن يزيد پرسیدند گفت: 
«احمد حنبل لعنت او را جائز دانسته است و ما يزيد را دوست نداریم. به 
خاطر جنایتی که نسبت به پسر دختر خاتم پیامبران ی مرتکب شده 
و آل بيامبرت ينغي را به اسسیری تا شام بر شستران بی جهاز سوار کرده و 
جسارت‌ها بر عترت بيامبر :ل کرده است. اگر با اين جمله که گفتم (او 
را دوست نداریم) راضی می‌شوید قبها و الا برمى كرديم به اصل اختلاف 
و آن جواز لعنت اوست.»۳ 
ابوالقاسم زجاجی به اسناد خود از عمر بن ضحاک می‌گوید: 
«يزيد میمونی داشت که مونس او بود. روزی او را بر ماده الاغی وحشی 
سوار کرد و او را محکم بست. سپاهی به دنبال آن فرستاد. الاغ از فرط 
خستگی افتاد و مرد يزيد در غم او این شعر را سر 
تمسك اباقيس يفضل عنانها ‏ فليس عليناإن هلكت ضمان 
كمافعل الشیخ‌النی‌سبقت‌به ‏ زيادا امير المؤمنين اتان" 
ابسن اثير از ابويعلى. حمزةبن محمدبن احمدبن جعفرين محمدبن زيدبن علی‌بن 
۱ همان ج ۶ص ۱۳۴ سال +88 هام 
۲ رجال قزوین, تأليف ابو امه ص ۶ سال ۵۹۰ هء و مضمار الحقایق تقى الدين عمر بن شاهنشاه ایوبی» متوفی 
سال 217هء تحتقيق دكتر خسن حبشی» ص ۸۱۳۰ خوادت ۵۷٩‏ . 
الزمان, ج ۸ ص ۳۹۶: سال ۵۹۷ حيدر آباد 








۴ مرأة 
۳ 





الحسین‌بن علی‌بن ابیطالب لح نقل کرده است که گفت: 
نمی‌کنم. زیرا پیامب رعش فرمود: از خدای تعالی مسئلت 
نمودم که بر فرزندانم غير را مسلط نفرماید و خدا مرا اجابت فرمود.» 
به این سخن در مورد ابویعلی قابل اعتنا تیست. زیرا شرافت. جلالت بزركوارى. 
درستی و وثاقت او بسیار بلند مرتبه است و ساحت او از این گونه گزافه گویی‌ها به دور 
است. هرچند رافعی در کتاب «التدوين فى علماء قزوین»" جنين سختی را پیش از 
او گفته است. اگر این سخن را به فرض ابویعلی گفته باشد. قطعاً از باب تقيّه بوده 
است. در اين مورد شاگرد علامه مجلسى يِذ میرزا عبدالله افندی در دقاع از ابویعلی 
به تفصیل سخن گفته است" زیرا تمام علمای رجال او را مدح کرده و ستوده‌اند و 
چنین سخنی از او نقل نکرده‌اند. و اگر از او دراین‌باره نوشته يا اثری می‌یافتند آن 
را از بين می‌بردند. شيخ صدوق ی در کتاب‌هایش برای او رحمت خدای متعال را 
خواستار شده و او را ستوده ات زيرانوى) از مشايخ صدوق بوده است. 
در کتاب «عیون الاخبار» که أن را از نوشته على بن ابراهيم بن هاشم در سال 
۹ هھ از قول ياسر. خادم حضرت رضاءثٍ » آورده... تا آنجا که می‌گوید: 
«با تعضبی که خطیب بغدادی داشته اين سخن را به او نسبت نداده است. 

















در بایان اين تحقیق استنباط من اين است كه اين سخن یاوه را رافعی و ابن اثير 
اضافه و جعل کرده‌اند و قرینه موتقی ندارد. 
با اینکه شسخصیت‌های برجسته امت اسلامی و مشاهیر آن نکوهش و سرزنش 


يزيت و حتی عن اورا جائز وبعضی واجب خالسته‌انده از عبدالعفیث بن زیر بن 
علوی حربی بايد پرسید كه بر اساس کدام ضابطه اصولی و منطقی کتابی درباره‌ی 
«فضایل یزید»" تألیف نموده است؟! 

۱ كاملء ابن اثر ج ۴ ص ۵۱ سال ۶۴ ه و مروج القهب. 

۴ التدوين فى علماء قزوین, ج ,ص ۱۸۴ اقست کابخانه آية آله سید محسن حکیم 

۳ رياض الملماء با شرح حال وی» كتابخاته أيه اه سيد محسن حکیم - خطى. 

۴ عيون الاخباره ص ۴۹۳ باب ۳۹- ۳۳۹ قم المقدسه- هل 

۵ تاريخ بغدادہ ج .ص ۱۸۴. جاب اول 

۶ طبقات حابله ابن رجبءج ۲ ص عه؟د 





فصل اول | قيام امام حسين ت : 
ات آنها كدام است؟! مكر زندكانى او جز 
رسوایی» هرزگی. ستم و ستمکاری و هجوم بر قداست شريعت مطهر جيز دیگری 
بوده است؟ به همین دلائل علما و دانشمندان و مورخان و عقلاء به اين کتاب 





فضیلت‌های يزيد جه بوده و 


اعتنایی ننموده‌اند. 

ابن عماد در کتابش «شذرات الذهب» ج ۴. ص ۰۲۷۵ در بخش حوادث سال 
۳ ه آن موضوعات کتابش آن موضوعات را آورده. ابن کثیر در «البدایه» ج ۰۱۲ 
ص ۳۸۲. ابن جوزی آن کتاب را مردود دانسته و گفته است که سخن ابن جوزی 
اثير در «الکامل» ج ۰۱۱ص ۲۱۳ و نيز همروج الذهب» 
گفته است که در آن کتاب. سخنانی شگفت‌آور آمده است. 








حرست و ذقیق اسكا 


ابن رجب در «طبقات الحنابله» ج ۱. ص ۳۵۶ آورده است که: ابن جوزی در رد 
کتاب عبدالمفیث کتابی نوشته و نام آن را "الود على المتعصب العنید المانع من 
لعن یزید» انتخاب کرده است. 
شگفت‌انگیز, فتوای عبدالغنی مقدسی است که از او درباره‌ی يزيد پرسیدند. گفت: 
«خلافت او درست و بر حق بوده است؛ زیرا شصت صحابی با او بيعت کردند. 
از جمله پسر عمر و کسی که با او بيعت نکرده او را انکار نمی‌کند. نه به 
خاطر اينكه از جمله صحابه نيست. بلکه برای أن بود كه مبادا راه پدرش 
را پیش بگیرد. لذا برای پیشگیری از شوب و فتنه با يزيد بيعت 
عجیب‌تر از اين مطلب گفته ابن حجر هيثمى است که: 


ردند.»۱ 








«یزید به قتل حضرت حسين )ب راضی تبوده يا دستور قتل او را نداده 

است.؟ علیرغم اینکه رضایت او و دستورش در حد تواتر است. هیچ کس 

آن را انکار نکرده است. زیرا انکار اين موضوع همانند انکار خورشید است.» 
ابن جریر و سیوطی گفته‌اند: 

«چون حضرت سیدالشَهدا: به شهادت رسید. يزيد بسیار شاد شد. و 








۱. طبقات حنابله, این رجبه چ ”د ص ۳۳ 
۲ القتاوى الحديثيهء ص 155 





از خوشحالی در يوست خود نمی‌گنجید. ابن زياد را بس گرامی‌داشت 
سپس پشیمان شد.» 
خوارزمی گفته است: 
«يزيد به نعمان بن بشیر گفت: السد لله الذى قتل الحسين 3 ».7 
زشتىها و يستىهاى يزيد را پنهان كردند. همان گونه كه سركشى و دشمنی‌های 
معاويسه را با اصول و احكام اسلام ينهان م ىكردنذ. مكر اين معاويه نيسست كه به 
پدرش صخرء هنكامى كه به اسلام تظاهر كرد گفت: 
از ترس برق شمشير مسلمانان اظهار اسلام مىكنى؟! ۲۲ 
یاصخرلاتسلمن طوعافتفضحنا ‏ بعد الذین ببدراصبحوامزقا 
لا تکتن الى امر تقلدنا والراقصات بنعمان به الحرقا" 
فالوت اهون من قیل الصباة لنا خيل ابن هند عن العزی كذا فرقا 
فان ابیت ابينا ما تریدو لأر / تدع عن‌اللات والعزى اذااعتنقا! 
.١‏ ای ابوسفیان بعد از کشته‌های قطعه قطعه بدر با ميل ورغبت اسلام را نپذیر 
که ما را رسوا خواهی كرد. 
۲ به کاری که به كردن ما افکندتد اعتماد مكن, که بت‌ها را به آتش کشیدند. 
۳. مرگ آسان ترامست ازاينكه گفته شود لشكريس رهند جگرخوار از ترس و 
وحشت این‌گونه از بت عزی دست برداشت. 
۴ اگرنپذیرفتی ما هم آنچه می‌خواهی نمی‌پذيريم از لات وعزی دست مدا رکه 
آن دودست در گریبان اند. 
ابن ابی‌الحدید می‌گوید: 
بسیاری از امت اسلامی در دين نداری معاویه ترديد ندارند. او را کافری 
تمام عيار مىدانند. به خدای تعالی و نبوت بيامبر اسلا مایمن 


۱ تاریخ طبری ج اص ۸ جلب اول و تریخالخطفا ج ۰۱ س ۱۳۹: در حالات يزيد 
۲ مقتل الحسين ل خوارزمى: ج ۲ص ۵٩‏ 

0 

5 


فصل اول | قیام امام حسین :+ 
نياورد و در سخنانش کاملاً این مطالب آشکار است.»' 
و ابن صخر جد اوست كه در روز فتح مكه به عباس -عموی پیامب رت - گفت: 
«اين رفتارهای محمد همانا پادشاهی و سلطنت است.» 
عباس در پاسخ گفت: 
هوای بر توء اين نبوت و پیامبری است.»" 
احمد بن حسین بیهقی درباره معاویه چنین می‌گوید: 
«معاویه در زمان رسول خداته, از کفر خارج و به نفاق درآمد و يس از 
شهادت آن حضرت ;3 به کفر اصلی خود بازگشت»." 
نظر حضرت سیدالشهداء یذ درباره يزيد 
بنابراین يزيد فرزند میسون» عصاره‌ی تمام منکرات و پلیدی‌هاست. او ذره‌ای 
شایستگی حکومت را نداشت تا چه رسد یه خلافت الهی. در حالی که ریحانه رسول 
خدامِشزه و سید جوانان اهل بهشت در میان امت بود. بزرگواری که اسلام با جهاد 
و زحمات پدرش بر جامعه حاکم كرديد. مادرش سرور زنان هر دو جهان است و او 
خود خامس اهل کساء و همتای قرآن در حلایث فقلین اننت. 
در رفتار و گفتارش علم و دانش می‌جوشد و به هر سو توجّه کند. اخلاق کریمانه 
و عظیمش نورافشانی می‌کند. با توجه اوست که رایحه‌ی نبوّت فضای اجتماع را معطر 
نموده و نور امامت از خطوط چهره‌اش پرتوافشانی کرده است. آنگاه که وليد بيعت با 
يزيد را به آن حضرت بيشنهاد کرد. حضرت به همین موضوع اشاره و فرمودند: 
ايها الاميرانا اهل بيت النبوه ومعدت الرساله ومختلف الملانکه بنا قتح الله و 
بنا يختم. ويزيد رجل فاسق شارب الخمروقاتل التفس المحترمه معلن بالفسق و 
مثلی لايبايع مثله" 
«اى امیس ما خاندان نبوت ومعدن رسالت ومحل رفت وآمد فرشتگانيم. 




















١‏ شرح تهج لبلاه چ ادص +7 چا اول نمر 

7 ابن اثیره ج ۷ ص ۳* مروج الذهب و طبری ج ۴ ص ۰۱۱۷ جاب اول 
ال هدية لاه س ۱۱۱ با حاشیه یکن 

۴ لهوفه سيد بن طاووس. 


خدای‌تعالی همه جيزرا از طریق ما آغاز تموده وبه ما پایان می‌دهد. ولی يزيد 
مردی است فاسق, شراب هران قاتل انسان‌های محترم. و متظاهربه فسق. 
شخصی مثل من با مثل او بيعت تمی‌کند.» 
ال از اين عالم‌نما در مورد سخنش که گفته: «حضرت حسین ااا پس از 
اتمام بيعت برای يزيد. عليه او قيام کرد.» می‌پرسیم: در کجا و در جه زمانی بيعت 
مردم با يزيد صورت گرفته و افراد سرشناس جامعه آن را تأييد کرده‌ند؟! آيا همان 
روز که پدرش با ایجاد وحشست و ترس, تطمیع و تهدید مردم» برای او بيعت كرفت 
را می‌گویی؟ يا آن روز که با دادن هدایانی بی‌ارزش و اندک به شکم‌پرستان و 
چاپلوسان کاسه لیس؟!! 

يا أن روز كه کارگزاران يزيد بيعت با او را به مردم عرضه کردند؟! حضرت حسین 
بن على 41 فرزند رسول خداب 2 و به همراه او بنی‌هاشم از بيعت با يزيد خودداری 
و آن را محکوم کردند؟! به همین لجاظ ابن زبير از مدينه به مکه گریخت و ابن عمر 
در خانه‌اش پنهان شد.۲ 

و عبدالرحمن فرزند ابوبکر در مدینه فریاد می‌کشید: بيعت با يزيد بیعتی هرقلی 
و ظالمانه است. هر زمان ستمگری می‌میرد ظالم دیگری جای او می‌نشیند." 

و می‌گفت: بيعت با او چون بيعت با قیصر مسیحی مسلك روم است." معاویه 
برای ساکت كردن او صد هزار درهم فرستاد تا نظرش را جلب کند. اما عبدالرحمن 
پول را برگرداند و كفت:من دینم را به دنيايم نمی‌فروشم.؟ 

عبدالله بن عمرو بن عاص به عابس بن سعيد که او را تشویق می‌کرد با يزيد بيعت 
کند. چنین كفت: من يزيد را بهتر از تو مىشناسم, تو دينت را به دنيايت فروختى.” 
١‏ تاريخ طبری, چ ۰۶ص ۱۳۵ ابن خلكان شرح احنفد 
تاريخ طبری: چ ۶ص :3۷ 

۴ کامل, لبن اثيرء ج ۳ ص 144 مروج النهب ثيز همین مطلب را كفته است. در مجالس ثعلبى ص ۵۱۹ و فاق 
زمخشری, ج ؟: ص ۲۰۳ جاب مصو در زیر لفت فضض. 
۴ سلس التات, ص ۴۱ تعمان خيرى آلوسی. 


۵ تهذیب الاسماء» تووی؛ ج ۱ ص ۲۹۴ 
۶ القضاة كندى. ص -۳۱: جاب اقستد 











فصلل اقيم اهم حسی ت( 
سعید بن زيد بن عمر بن نفيل عدوى به مرد شامى كه پیک مروان بن حكم 
بود تا از سعيد برای يزيد بيعت بگیرد. كفت: مروان از من می‌خواهد تا با قومى 
(بنی‌امیه) بيعت كنم كه با شمشيرم با آنها جنكيدم تا اسلام آوردند. اما به خدا 
سوگند اسلام نياوردند وليكن تسليم شدند.' 





زياد بن ابيه به 





بيد بن كعب نميرى جنين كفت: معاويه دربا 
به من نامهاى توشت. به نظر من پذیرقتن حكومت اسلامى امرى عظيم است و 
يزيد عیاش و بی بند و باره خوش گذران» بی‌تفاوت بىاحساس مسئولیت و شديداً 


اره‌ی بيعت يزيد 


علاقمند به صيد و شکار لياقت جنين مقامى را ندارد. از جانب من به معاويه خبر 
ده و او را از آنجه كفتم. بی بند و بارى و بی‌دینی يزيد و كارهاى زشت او باخبر کن." 
سعيد بن عثمان بن عقان در باسخ درخواست معاويه برای بيعت با يزيد. ضمن 
محكوم كردن 
است و من خود نيز بهتر از او هستم." 
احنف بسن قيس مخالف بيعت با يزيد بود. اشستباه معاویه را درباره بيعت گرفتن 





ن كارء به او نوشت: يدر من از پدر يزيد و مادرم از مادر يزيد بهتر 


برای يزيد گوشزد کرد و در نامهاى باو توشت که: با وجود امام حسن و امام 
حسین لنٹ با آن همه فضائل و کمالات و شخضیت‌های برجسته‌ی دیگره يزيد را 
نباید مقدّم کنی. به علاوه تو با امام حسن لا شرایطی را پذیرفتی از جمله اينكه 
جانشین برای خود معین نکنی و کسی را بر آن حضرت مقذّم نداری. و به او یادآوری 
کرد كه مردم عراق از هنگامی که محبت حسنين لي را در دل خود جای داده‌اند با 
آنان دشمنی و مخالفت نکرده‌اند و همین دل‌ها با يزيد دشمنی دارند.؟ 
نامه‌های امام حسين ۶1 به معاویه 

حضرت سيّد الشهداء!ةة در نصيحتهاى خود به معاويه. راه روشن و آشكار را 
به او نشان داده و او را از كارهاى زشت و نارواى يزيد آكاه ساختهاند و برای او اثبات 
١‏ تهذيبه تاریخ لبن عساکرہ ج عاص 174 
۲ تاريخ طبری, ج ۶ ص 4تناء حوادث سال ۶ھ 


۳ نوادر لمخطوطات. الرساله لسادسه ص ٩۱۶۵‏ در کتاب «المغتالين» نوشته محمد بن حبیب. 
۴ الامامة و السیاسةہ ج ۱» ص ۸۱۴۱ جاب الامه مصرء سال ۱۳۲۸ 





نمودماند كه حضرتش در تمام زمینه‌ها بر يزيد قضیلت دارند. از جمله فرموده‌اند: 
أن امی خیرمن اه وای خیرمن ابیه. 
معاویه پاسخ داد: مادر تو دختر رسول خدا 





است و از مادر يزيد که از قبیله 
کلب است بهتر است. 

او را با يك دریا طلا عوض نمی‌کنم. و اما درباره‌ی پسدرت و يدر یزید. خدا در 
جنگ صفین به نفع پدر او داوری و حکمیّت کرد 

حضرت سیدالشهدا تا می‌داند که معاویه حقیقت را نمی‌پذیرد معاویه در پاسخ 
نگفت که: «پدر يزيد از پدر تو افضل است.» زیرا می‌دانست هیچ کس اين دروغ را 
از او قبول نمی‌کند. 

زيرا سبقت امام علی ا در ایمان و اتصاف به تمام کمالات و پیشی كرف 






أن 

حضرت در تمام فضايل بر همگان؛ چون خورشيد برای مردم روشن بود. به همین 

جهت معاويه برای ايجاد تردید و شبهه به مساله حكميّت در جنگ صفين پناه برد. 

(به اين روش, سخنوران استدراج نام دادهاند). 

نامه دوم حضرت سیّدالشهداء 3 به معاویه 

هنكام دیگری حضرت ستّدالشهدا!2ة به معاویه مرقوم فرمودند: 

لقد فهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسة امه محم دما تريد ان 
توهم على الاس كانك تصف محجوبا اوتنعت غاثبا اوتخبرعما احتويته بعلم 
خاص وقد دل يزيد من نفسه على موقع رايه نخذ ليزيد من استقرائه الكلاب 
المهارسه" والحمام السبق والقينات ذوات المعازف وضرب الملاهى تجده ناصرا 
ودع ما تحاول فما اغناك ات تلقی الله بوزرهذا املق باكثرمما انت فيه فوالله ما 
برحت تقدم باطلا فى جوروحنقا فى ظلم حتى ملات الاسقيه وما بینلك وبين 
الموت الاغمضه فتقدم على عمل محقوظ فى يوم مشهود ولات حين مناص." 

ادص 0۱ باب الانتدراج جلي مصره ۱۳۵۸ ه ق. 

الطقطقى. فصل اول, ص ۳۸ آمده است: يزيد در دست سكان شکاری دست بندهای طلا 


می‌کرد و برای هر سكى لباسهاى باقته و خادمى ممین کرده پود 
۳ الامامهولیاسه. أبن قتييم ج ۱ ص 1۵۴ 





فصل ایل |قیممم حسين + | 
«آنچه را دریاره‌ی يزيد از کمال و توان سیاسی برای اداردى امت اسلامی گفتی 
فهمیدم تومی‌خواهی مردم را در مورد يزيد به اشتباه اندازىء آن گونه اورا 
می‌ستایی كه گویی مردی محجوب يا پتهان از دید مردم وقضاوت آن‌هاست. 
يا خبراز چیزی می‌دهی که گمان داری کسی ا زآن باخبرنیست. وحال آنکه 
اورفتار. سخنان وموضع گیری‌هایش را به همگان نشان داده است. تو 
خود مىبينى که اوهميشه ودراكثراوقات سرگرم بازی با سكهاى ولگرد. 
کبوترهاء لهوولعب با كنيزكان آوازه خوان.... اسست. با اين اوصاف چگونه او 
را یاورامت دیده‌ای؟۱ 

ازاين تصمیم درگذر و بیش ازاين گناه اين خلق را كردن مكير, كه به هنكام 
ملاقاتت با خدای‌تعالی اين كاربه سود تونخواهد بود. به خدا سوكند هميشه 








توباطل را با جور, وكينه رابا ظلم وستم برحق مقدّم مىدارى تا پیمانه‌ات پر 
شود وبين توومرك. يك چشم برهم زدن فاصله نماند. آنگاه است كه توبر 
اعمال محفوظت در روزى كه همه 


آن روز راه نجاتى برايت نخواهد بود.» 





آشکار وديدنى است آكاه می‌شوی: و 


نامه سوم حضرت اباعبدالله 5 به معاویه 
اعلم ان لله عزوجل کتابا لا یغاد صغيرة ولا کبیرة الا احصاها ولیس الله تعالى 
بناس اخذك بالظنة وقتلك اولياءه على التهم ونفيك لهم عن دورهم الى دارالغرية. 
اولست قاتل حجراخاكندة والمصلين العابدين الذين کانو ینکروت الظلم و 
يستعظمون البدع ولا يخافون ف اله تعالى لومه لائم. اولست قاتل عمروین الحمق 
صاحب رسو له العبد الصالح النى ابلته العبادة فنحل جسمه واصفر 
لونه بعد م آمنته واعطينه منعهود الله عزوجل ما لواعطيته طائرا لنزل الیل من 
راس جبل جراة منك على ربك واستخفافا بذلك العهد. اولست المدعى «ابن سيه 
المولود على فراش عبيد ثقيف قزعمت انه من ابيك وقد قال رسو له الولد 
للفراش وللعاهر عجر قتركت سنة رسو ال تعمد واتبعت ولد بغير 
هدى من الله تعالى. ثم سلطته على العراقين يقطع ايدى المسلمين ويسمل اعينهم 





ويصلبهم على جذوع النخل. كانك لست من هذه الامه ولیسوا من 
الکاتب لزياد أن يقتل كل من ڪان على دين على بن ابي طالب ا فقتلهم و 
مثل بهم بامرك ودين على لِد هودين الله عزوجل الذى به ضرب اباك وضربلك و 
به جلست سجلسك الذى جلست. وان اخذك الناس ببيعة ابنلك يزيد وهوغلام 
حدث یشرب الفمرويلعب بالكلاب فقد خسرت نفسك وبترت ديناك واخرجت 
امانتك.۱ 








«بدان كه خدای عرٌوجلٌ دفتری دارد. هيج کار کوچک وبزرگی نیست مگر 
آنکه درآن نوشته می‌شود و خدا فراموش کار نیست. تواولیای خدا را به 
صرف تهمت وگمان به قتل رسانده‌ای. آنان را از وطنشان آواره و به شهرهای 
دورافتاده تبعید نسوده‌ای. مگرتوقاتل حجربرادر كنده. از نمازگزاران و 
خداپرستانی که مخالف ستمکاری توو بدعت‌های توهستند. نیستی؟ مردانی 
که ازملامت و سرزتش دراه خدا: ترسی دردل راه نمی‌دادند. مگرتوقاتل 
عمروبن حمق نیستتی؟هبان ضحابی رسول خداملشله آن عبد صالح كه 
عبادت اورا به زحمت انداخته بود: بدنش را نحیف ولاغرو رنگش را زرد 
ساخته بود. ابتدا به اوامان دادی و پیمان با اوبستی -اورا فریب دادی - 
آنچنان که اكربا پرنده‌ای آن پیمان را می‌بستی از قله كوه به سويت می‌آمد. 
اما توبه پروردگارت جرأت نمودی و پیمانت (وسوگندهایت) را ناچیزشمردی 
واورا به قتل ریساندی. مگرتومدعی نیستی که (پسرسمیّه) فرزند برده‌ی 
قبیله ثقیف است. درحالی‌که باورت اين است او فرزند پدر توست وحال آنکه 
رسول داش فرموده است: 

الولد للغراش وللعاهرالحجره 

«فرزند حلال زاده ازآن والدين است وسهم زناكارسنك است.» 

«توستت رسول دامن راعمداً ترك نمودهاى. تابع هوا وهوست كشتهاى. 
هدایت خدای‌تعالی راكنا ركزاردداى و زياد رابرعراقين مسلط کرده‌ای. دست 


.١‏ رجال كشى ص ۳۳ شرح عمروين حمق. جاي هند؛ درجات الرقيعه, سیدعلی خان» ص 8۳۴. چا نجف اشرقاد 





فصل ل اقيم امم سین ت 
مسلمانان راقطع مىكند. به چشماتشان میله‌ی آهن فرومىكند وآنان را بر 
شاخه درختان خرما به دارمی‌آویزد وآتچنان نشان مىدهى كه كويى توازاين 
امت نيستى وآنهاازتوتيستند؟ 
مگرتونبودی كه به زياد نوشتى: «هرکس را که بردين على بن ابيطالب اا 
ان رامثله کرد. 








است به قتل برسان؟» واوآنان را به قتل رساند وبه دستورتوآ: 
امادين على )ا همان دين خداى عروجل است كه ضربات آن برتوو 
پدرت فرود آمد وتوبه وسيلهى همان دين. براين جايكاه نشستهاى که 





اكنون نشسته‌ای.توبا وادار کردن مردم برای پسرت يزيد. نوجوانى 





كه شراب خواراست وسگ بان به خودت زيان زدى. دينت را ابتروامانت 


دارىات را رها کردی.» 


نامه چهارم حضرت سیدالشهداء مصباح الهدی:( به معاویه 
پس از آنکه ابن زياد. مسلم بسن زیمر و عبدالله بن نجی را كه از شیعیان 
امیرمؤمنان ا و از اهالسی حضرموت بودن به قتل رساند و آن دو را در کوفه بر 
در خانه‌هایشان به دار آویخت و چندین روز آن دو را همچنان رها نموده حضرت 
سیّدالشهدا لت چهارمین نامه را به معاویه نوشتند و فجایع او را یکی بعد از دیگری 
به رخش کشیدند. از جمله مرقوم فرمودند: 
الست صاحب حجروا ضرمیین الذين کتب اليك ابن سميّه انهما على دين 
على 1 ورايه فكتبت اليه اقتل کل من ڪان على دين على 391 وابن عم 
على الذى كان يضرب عليه اباك ويضربه عليه ابوك وبه جلست مجلسك 
الذى انت فيه ولول ذلك كان افضل شرفك وشرف تجشم الرحلتين اللتين بنا 
من الله عليك بوضعهاعنكم. 
«مگرتویارومصاحب حجر. مسلم بن زيمروعيدالله بن نجی نبودى؟! ابن 
آن دوبردين على وفكروراى اوهستند. درپاسخ 
نوشتی: هرکسی که بردین على 51 است به قتل برسان. پسرعموی على 351 
همان کسی است که با يدرتوويدرت با اوسرجنگ داشت. وبه اين طریق 





زياد به تونوشت: 


«# لت 
بوده كه تودر جایگاه فعلی‌ات نشستهاى واكرآن نبود بالاترين شرافت تو 
همان كوجها وايلافهاى زمستان وتابستان بود. خداى تعالى به واسطه ما 
برشما متت تهاد وآن را ازدوش شما برداشت.» 
در نامه مفصّل ديكرى. حضرت اباعبدالله ِا معاويه را به دلايل متعدّد از جمله 
به خاطر واكذارى حكومت کوفه و بصره به ابن زياد مورد ملامت قرار دادند.' 
نصايح حضرت سّدالةهداائة در سركوبى معاويه اثرى نكرد. زيرا از يك طرف 
با برق شمشير و سرنيزه جو ترس و وحشت به وجود آورده بود و از طرف ديكر 
رشوه‌ها و درهم و دينارهاى معاویه. چاپلوسان و دنیاپرستان را ستايشكر حكومت 
کثیف او ساخته بوده به اين ترتیب خفقان و تهدید و تطمیع سبب گردیده پود تا راه 





حق مسدود‌شود. اما معاويه با سیاستی که خاشت از ترسن شوب و غراب شدن كان 
از درگیر شسدن با حضرت حسِطِ ]قور إجتناب می‌کرد. زيرا می‌دانست که حضرت 
اباعبدالله ای از موضع خود پایین"نمی‌آید و با پلیدی چون يزيد سازش نمی‌کند 
و پیروانش همانند شیعیان دیروزه برادرش حضرت امام مجتبى 321 نیستند. ناله‌ی 
اينان از کارگزاران معاویه بلسد بود و از آن‌ها اظهار نارضایتی می‌کردند. کار آنان به 
جایی رسیده بود كه راضی بودند به آنان زندیق بگویند اما شيعه على ]35 نگویند. 
اين اذانان نالایق. هر بار با امام مجتبى 328 مواجه می‌شدند. سخنانی تلخ‌تر از 
حنظل به آن امام بزرگوار می گفتند. با آنکه به امامت آن حضرت معتقد بودند و اذعان 
داشتند آنچه را که سبط ييامبر يقي انجام می‌دهد. براساس مصالح و حکم الهى و 
امر ربوبی است. حتی اين نادانان در زمان معاویه از امام حسین !8 
کردند بر عليه معاویه قيام کنند. اما حضرت به خاطر شرایط صلحنامه پیشنهاد آنان 








بارها درخواست 





را نم ىيذيرفتند و به آن زمانی اشاره می‌کردند که از جد و پدرش ان 
بودند. 

خواننده گرامی» معاویه می‌دانست که اگر برخورد جسارت‌آمیزی در آن شرایط با 
حضرت حسين ]38 بنمايد. شیعیان برای حمایت گرد امام را می‌گیرند و معاویه 


١‏ المحبرء لبن حبيبه ص ۴۷۹ جاب حيدر آباد 





فصل ال |قیا لهام حسين ت ¦ 
از اين گرداب نجات نمی‌یابد. 
به همین دلیل به يزيد سفارش می کرد که با حضرت حسین ل پیوسته با نرمی 
و مسالمت رفتار کند و چنانچه در موضوع بيعت اصرار می‌ورزد. از خشونت و شدت 
عمل بپرهیزد و می‌گفت: 
أن اهل العراق لن يدعو الحين حتى يخرجود فان خرج عليك وظفرت به فاصفح عنه 
فان له رحما ماسة وحقا عظیما" 
«مردم عراق اور رها نمی‌کنند تا واداربه قيامش کنند. اگرعلیه توقيام کرد وتوبراو 
پیروزشدی, ازاودرگذرو با اومدارا کن. زیر[ اوبا ما خویشاوندی نزدیک وحق 
بزرگی برما دارد.» 


خیره‌سری و حماقت 

اما يزيد بی‌سیاست. با آن غرور و تبختره ينك معاویه را زیر پا نهاد و تلاش 
مذبوحانه او را برای سلطنت از بين برد. بدون هر گونه آینده‌نگری؛ به يك سسرور و 
خوشحالی زودگذر تن داد که برای هميشه نفرت. سرزنش و لعنت مردم راه حتی 
در زمان خودش در پی آورد. سيل دشنام و سخنان تلخ و فحش‌آمیز حتی از 
غیرمسلمانان به سوی او سرازیر گردید. 

سخنان سفیر روم به هنگام دیدن سر مطهر و نورانی حضرت سیّدالشهدا لا در 
طشت مقابل پزیده مجلس خودنمایی او را به هم ریخت. فرعسون مغرور درحالی که با 
چوب بر آن سر مطهّر می‌زد. سفیر روم سخنانی كفت که گویی مجلس از جا کنده شد. 
يزيد دريافت که دروغ‌ها و بازی‌هایش رنگ‌باخته و در حاضران کوچک‌ترین اثری ندا 








چگونه چنین انتظاری نباید می‌رفت. زيرا تمام مردم به راحتی و آشکارا شنيدند هنگامی 
که يزيد دستور کشتن سفیر را داد سر مقدس حضرت ا2 با صدای بلند قرمود: 

«لا حول ولا قوة الا باه" 
۱ تاریخ طبری» ج ۰۶ ص ۱۷۹. 


۲ مقتل عوالم ض ۵۰ تلیف عبداقه تور اله بحرانی: تصرح آن دز روضات | 
عبداثهبن حاج صالح سماهیچی, كرد أورده شده در چاه السحيقة العلوية. 


ناته ص ۳۷۰ و شرح دیگر شيخ 











یکی از معجزات 

آرىء هيج كس نه دیده و نه شنيده كه سر بریده‌ای در نهایت فصاحت و رسائی 
سخن گوید! به جز سر مقس و مطهر از تن جدای حضرت حسين381. آيا اين 
يزيد خبیسث در برابر قدرت حق متعال می‌تواند ایستادگی و عرض اندام کند؟! يا 
ب هرگزه همگان او را مورد سرزنش قراردادند. حتی 
خانواده و همسرش هند آنگاه که سر مقس را بر در قصر جهتمی یزید آویخته 








نور اقدس او را خاموش کند؟! 


۱ داستانازدوج هند همسر عبدالله بن عامر بن كريز با يزيد و مجبور ساختن شوهر وى به طلاق از افسانه‌هایۍ 
است كه بای توهين و تحقير دو سرور جوانان اهل بهت امام حسن و امام حسين لا ساختهاند این داستان به 
مه حورت مخطف تقل شده است: 

اف در مقتل خوارزمی» ج ۱ ص ۸۱۵۱ قصل ۷ جاب نجف به اتاد وی از يحبى بن عبدالكه بن بتسير باهلى آورده 
سپیل بن عمرو همسر عبدافه بن عامر بن كريز بود كه حاكم بصره از طرق معاويه بود معاويه 
ماليات بصره را به شرط طلاق دادن همس رش هن به او بخشيد زيرا يزيد به هند علاقهمند شده بود. بعد از تمام 
شدن عذّدى وی لبوهريره رابا هزار دنار شهريه به سونو قرستاد.لبوهريره در مدينه ماجرا را برای امام حسين ال 
بازگو كرد. حضرت قرمودند: نام مرا هم از جمل‌ی خواستگاران برای او بكو.ابوهريره جنان کرد هند امام حسين ا 
را بركزيد و حضرت وى را به ازدواج خود ثرآورد اعد أنكه علاقدى شوهر وى را به امام بازكو نمودنده حضرت 
هند را طلاق دا و قرمودند: من محلل وی برائى تويودم. در اناد يحبى بن عبداله بن بشير باهلى نام ابن مبارک 
نيز أمده است كه ند علمای رجال وى مجهول و ناشئاش میباشد. 

به در مقتل خوارزىء ج .١‏ ص 10٠‏ قصل ۷ به استناد كقتدى هذلى از لين سيرين آمده است كدد عبدالرحمن بن عناب 
بن اسید همسر اولیه‌ی هند بوده اس که او را طلاق ده و عبدلئه بن عامر بن كريز ا وى لإدواج موه استه جز أنكه به 
جای نام امام حسين ا در اين تقل نام امام حسن لخ را ذكر نموه بعد از أنكه امام حسن]37: هند را عللاق داد حضرت 
به أن دو فرمود: محللى بهتر از من تمى ياقتيد هند مى كفت سرور شوهرائم امام حسن,نْ. سخاوتعندترين شان عبدالله 
محبوبترينشان عبدالرحمن بود در کاب تهذیب هذیب لبن حجر ج ۲ ص ۴۵ أمده است كه: هذلى همان إبوبكر کلب 
است ابن معين وى را ضعيف و ابن زرعه مطرود دانستهاند كه به حديث وى تبايد عتما كرد نسائى ودر لافی بالوفياتء 
للصفدىءج ؟:ص ۱۳۶ محمد بن سيرين اعتراف كرده که این حديث را خود شسنيده است امال آن کاسته استه وى از 
اسيران جرجايابوده است. در تب طرح نتریبه ص؟١٠:‏ رین أز سيران عين التمر بود است. 

ج در هی الارب» توبرىء ج عد ص 18 إنام وى زيني) همسر عبداقه ين سلام که بر عرلق از طرف معاويه حاكم وده 
موه از لو خواست همسرش رابه خاطر علاقه يزيد الاق دهد در مقابل دخترش را به همسری او در یود اما دختر ماویه 
نبذيرقت. معاويه ابوهريره و ابو درداء را به عراق قرستاد تا از زينب دختر اسحاق برای يزيد خاستكارى كند. أن دو به کوقه 
أمدند, در کوفه مام حسين را دیدند و داستان را رای حضرت بازگو كردند. امام لج قرمودند تم مرا هم ند زنب برد 
ازيتب امام حسين ت را بركزيد امام او را تزويج نمود و چون علاقه عبداقه بن سلام را به او مىدانست وى را طلاق داد 
اين داستان مفصلی است که تويرى در نهاية الارب بدون سند ذکر تموده سند آن را يه ابن بدرون در شرح قصیده 
ابن عبدون» ص ۱۷۲ جلي ۱۳۳۰ أورده ونام وى را (اریتب) أورده است.گفتتی است كه امام حم ین لظ بعد از 


است: هند دخ 

















فصل اول | قيام امام حسين ت : 
دید كه انوار شگفت‌انگیز آن به اعماق آسمان سر كشيده و از آن خو 
و بوئى خوش به مشام می‌رسد.! عظمت 








در جانش او را بىتاب كرده 
بىاختيارء سراسيمه و بی‌حجاب به مجلس آمد. درحالىكه قرياد می 
«ای واىء سر يسر رسول ليق را بر در خاندى ما آويختهاى!!» 
يزيد برخاست» سرش را پوشاند و كفت بر حسينيةٍ شيون كن كه او فرياد رس 
بنی‌هاشم بوده ابن زياد او را كشتء” 





هدف يزيد ازاين سخن گم ساختن مسئله و دور كردن نفرت‌ها و لعنت‌ها از 
خود بود. گناه را به كردن عاملش ابن زياد انا 
زيرا آنچه با دلیل و مدرک ابت شده بود از 





» ولی از اين کار سودی نبرد. 
رفتتی نبود. و آن نامه‌ی مختصر و 
کوتاهی بود كه موزخان از آن به «گوش موش» تعبیر کرده‌اند. به وليد بن عتبة بن 
ابوسفیان - بسر عمویش - در نامه‌ی مفصلی نوشت كه از تمام مردم مدینه بيعت 
بگیرد. در این نامه از حضرت حسین ا نامی نبرد؛ اما در آن نامه کوچک و مختصر 
بازگشت به مدینه بس از شهادت امیرالمومنین على ا به کوفه مراجفت ننموده است. 

د در کتاب امثال میدائی ج ۱ ص ۳۷۴ تحت عنوان حرف زاه آمده است: اویه از يزيد پرسید به جه زنانی علاقه مند 
است؟ گفت: به سلمی, ام خالد كه همسر عبدائه بن غاسر ن كريز اسيت علاقه‌فندم معاویه وى را احضار كرد و از او 
خواست همسرش را علاق دهد و او وی را طلاق داد در مقابل مالياتَ بتح سال فارس را به او بخشید موی يه حاكم 
مدینه ( وليد بن عتبه) نامعاى نوشت تا ام خالد را از للاق شوهرش با خبر سازد و بعد از نقضای مدت معاويه ايوهريره را 
شصت هزار: بيست هزار ديئار مهريه. بيست زار لباس, بيست هزار هديه به سوى او فرستاد. در مديته ابوهریره ماجرا را 
به امام حسن مجتبى 51 بازگو نمو حضرت فرمودند مرا هم نز ام الد ذكر كنيد امام حسين اء عبيداقه بن عباسء 
عبداقهبن جعفر. عبدائه بن یره عبدالئه مطيع بن اسود نيز كفتند تام ما را هم نزد او ببر.ابوهريره نام همه را زد وى ذكر 
کرد كفت: نظر تو كدامين است؟ لبوهريره كفت: امام حسن مجتبى 321. امام حسن 151 وى را تزويج نمود ابوهريره نيز 
با همدى مالها نزد معاويه بركشت و داستان را كفت مماویه به او برخاش کرد ابوهریره به او كفت: مستشار امین است. 
اين جيزى بود كه در جنتهدى مورخان به منظور ذكر حقايق آمده است. با كمال تاس ف بايد كفت أنان توجهى به 
توهين و تحقیرهایی كه به كرامت و شرافت سس لمانان در اين داستان أمده است توجهى ننمودهاند زیر هدف این 
داستان اهنت به دو سروران جوانان اهل بهشت دو امام بزركوار كه رسول داب دربارهی نان قرمود: هر دو 
امامند قيام كنند يا سكوت کنند. هدف اين دروغ‌پردازی‌ها اهانت به شخصيت امام مجتبى ع3 است كه از آن كومها 
را آب مىكند امام را به شخصیتی كه زنان متعدّد را یه تزويج می‌آورد و سه طلاقه مىكند بدون آنه محللی در بين 
باشد و نيز امام حسین 32 را اینگون مورد اهائت و توهين قرار می‌دهد در روز قيامت جه ياسخى به سوال اماما 
كه به جه ذليل مرا بدون تحقيق مورد اهانت قرار داده و به من اين دروغها را نسبت داد 

۱ الخطط. مقريزى: ج ۴: ص ۲۸۴. 

۲. تاريخ طبری» ج ۶ ص ۳۶۷ 
































فقط یک جمله نوشت: 
الزم المحسين بها وان اني فاضرب عنقه وایعث الى برأسه. 
«در صورت امتناع گردتش را بزن و سرش را برای من بفرست». 
اين نامه را پیوست نامه مفصّل کرد و هر دو را برای ولید فرستاد. 
علت نوشتن دو نامه توسط یزید؟ 
يزيد می‌دانست که بيعت شخصیت‌ها و برجستگان مدینه در زمان پدرش بر اثر 
تهدید و تطمیع بوده كه امروز با او سر مخالفت دارند. لذا می‌خواست در نامه اداری 
و رسمی‌اش طبق وصیّت معاویه نامی از مخالفت با حضرت حسین لا نبرده باشد تا 
در صورت فاش شدن متن نامه مردم او را ملامت و سرزنش نکنند. بلکه کارگزارش 
را مورد سرزنش قرار دهند و گناه را به كردن او بیندازد و به مردم بگوید: در نامه‌ای 
که به والی مدینه نوشتم. جنين جسارتی به اهل بيت پیامب رل نکرده‌ام. و 
ملاحظه کردید که به همسرش هند در حضور همه‌ی مردم همین مطلب را گفت. 
و جای تعجب است که اين موضوع بعضی از تاریخ‌نویسان را نیز به اشتباه انداخته 
است. اما آیا اين حیله‌گری نیّت يليد او را پوشاند؟ ... نه. هركز. 
البسوابما صنعواثيات خزاية سودأتولى صبغهن العار 
«با رفتارى كه با اهلبيت بع کردند. لباس سياه ذلّت ويستى رابه تن خود 
كردند که ننگ» آن را رتكين كرده است.» 


پیامبران و شهادت حضرت حسين د 

موضوع شهادت حضرت اباعبدالثه الحسین ی از اسرار شگفت‌آور خلقت و از 
ودایع و امانت‌های نيوت اسست. اين موضوع آنچتان عظیم است که تمام پیامبران 
از آن سخن كفتهاند و به اوصیای خود که حامل اسرار نبسوّت بودند. آن را بازگو 
می‌کردند تا خدای سبحان عظمت اين قیام کننده‌ی بزرگوار را به آنان بشتاساند. 
آنان آمده‌اند تا مردم را یرای آمدن پیامیر خاتم يقي تربیت و آماده کنند. شسهادت 


۱ تاریخ طبری ج عاص ۱۸۸ 





فصل فل اقيم امم حسی ت( 
حضرت حسي ني عامل حفظ و بقای شريعت حضرت خاتمالانبياء فك است. تا 
همه بر اثر حزن و اندوه بر اين مصيبت بزرگ و اين فاجعه دردناك بسوزند و خود 
را پسازند و در مسير بندكى حق متعال گام بردارندد 
آری؛ حضرت آدم. بت شکن زمان ابراهیم خلیل و موسی كليم 81 بر این مصیبت 
اشک می‌باریدند و عيسى میج قاتلین آن حضرت را لعن و نفرین می‌کرد و 
به بنی‌اسرائیل دستور می‌داد قاتلان حضرت حسین ی را لعنت کنند و می‌فرمود: 
من ادرك ايامه فليقاتل معه فانه كالشهيد مع الانبيا 
انظرالی بقعته. وما من نبى الا وزارها وقال: 
القمرالزاهر' 


«هرکس زمان اورا درک كرد بايد همراه اويا دشمتانش بجنگد. این کارمانند 









آن است كه درركاب پیامبران کشته شنه است. كويا بقعه وبارگاهش را نظاره 
می کنم .هیچ پیامبری نیست مكرآنكه او زا زیارت می‌کند و می‌گوید: 
توآن بارگاه با خیربسیار هستی که در توآن ماه تابان مدفون می‌گردد.» 
اسماعیل آن پیامبر صادق الوعد وقتی خبر عظیم شهادت حضرت حسين اة را 
شنید از خدای‌تعالی خواست تا حضرت حسی نه اسوه‌ی او باشد تا در ركاب امام 
زمان 4 انتقام خون أن حضرت را بگیرد." 
واختاريحبى ان یطاف براسه وله التأسى بالحسين یکون 
«یحیی ا نیزخواست تا سرش را همچون حضرت حسین ڭا بگردانند تا 
به آن حضرت تأسی کرده باشد.» 
با آنکه حضرت اباعبدالله الحسسين 370 زنده بود. یادآوری ایسن مصیبت بزرگ 
رسول اقدس ایخ را میگرباند و غصه‌دار می‌ساخت." اكر در كريلا او را با يارانش 
۱ كامل الزیارات, ص ۶۷ ابن قولويم متوفى ۳۶۷ 
۲ همان, ص ۰۶۵ 
۳. خصايسص: نسيوطىج ۲» ص ۸۱۲۵ حدیث مذکور ال روايت ام لفضل وانس آوردة و موردی آن را در اعلام 
التبوق ص ۸۳ از حدیت عايشه تقل کرده که كفته لس تد خضرت على 351 ابوکره عمره حذیقه مار و لبوثر دز لين 
جلسه شور داشتند ابن حجر در مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۸۸ از عايشه تقل كرده است. زكري انصاری در قح الباقى 
كه شرح الفيه عراقى است و در ذیل یه ج ۱ ص ۲۵ أن را أورده استہ 





4ص 
کشته میدید جه عی کرد؟ که همچون چراغ‌های فروزان در شب تيزه و تاریک زوئ 
زمین افتاده‌انده درحالی که او و یارانش را از آبی که حتی برای حیوانات مباح بود. 
منع کردندد 
آری. بيامبر رحمتلِشَ جگر گوشه‌ی خود را در آن حالتی دید که آسمان‌ها 
به خاطر آن از هم می‌شکافت. آن گروه غرق در باتلاق گمراهی‌ها آمده بودند تا 
بنیان خاندانش را از صفحه زمین برکنند.کسی که در كربلا حضورداشته: می‌گوید: 
«من خود شاهد بودم و مىديدم که بيامبر عظیم‌الش نو در روز 
عاشورا كاه به آن قوم می‌نگریست و كاه به آسمان, در حالتی که تسلیم 
قضای الهی بود.»۱ 


امیرمومنان علی :3 در سرزمین كربلا 
امیرمومنانیٍ در مسیر خود به وی صفین, چون به كربلا رسیدند. فرود 
آمدند و با دست مبارک به محلی آشاره و فرمودند: 
ههنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم. 
«اینجا محل باراندازشان واقامتگاه مرکوبشان است». 
سپس به جاى دیگری اشاره و فرمودند: 
ههنا مهراق دمائجم. ثقل لال محتد ينزل ههنا. 
«اينجا محل ريختن خونشان است. اينان همكى برجستكان ازآل محمد ,َلبق 
هستند. اینجا آخرين متزلگاهشان است». 





سپس فرمودن 
واه لك يا تربة ليحشرن منك اقوام یدخلون 
«ای خاک !آفرین برتو مردانی درقيامت 
حسا: 





اقشات 






,محشورمی‌شوند که بدون 


وأرد بهشت می‌شوند.» 





و اشک از دیدگان مبارکش سرازیر گردید. همراهان نيز گریستند و به خواص 


۱ کامل 
۲ صفین؛ تصز بن مواحمه صن 1۵۷ - 3۵6 





فصلل اقيم اهم سین ت( 
ياران - محارم اسرار - فرمودند: 
ولدی الحسين یقتل ههنا نی عصابة من اهل‌بیته وصحبه هم سادة الشّهدا لا 
يسبقهم ولا یلحقهم لاحق.! 
«فرزندم حسین 2 به همراه گروهی ازاهل بيت ويارانش دراینجا به قتل 





مىرسند. اينان سید وسالارشهيدان هستند وهيجكس از پیش 
آيندكان براينان پیشی نمىتواند بگیرد». 

در روايت دیگری از آن بزرگواره پس از بیان اينكه در جائى از كربلا رادمردانى از 

آل محمد بَآيفققٍ به شهادت مىرسند. جنين آمده است: 

تبك عليه السماء والارض" بابي من لا ناصرله الا الله.؟ 
«آسمان وزمين برآنان می‌گرید. پدرم فداى کسی باد كه ياورى جزخدای‌تعالی 
تدارد». 

سپس فرمودند: 
لایزال بنوامیه یمعنون فى سجل ضلالتپم حتی يهريقوا الدم الحرام فى الشهرالحرام 
ولکانی انظرالى غرنوق من قریش یتشحط فى دمه فاذا فعلوا ذلك لم یب لهم فى 
الارض عاذرولم يبق ملك لهم.؟ 
«بنی اميه پیوسته در گرداب گمراهی‌شان غوطه ورند تا آنجا که خون محترمی 
را درماه حرامی برزمین می‌ریزند. گویی من جوانی برازنده از قریش را می‌بینم 
که درخون خود دست ويا می‌زند.وقتی به این کار دست زدند. دیگردر روی 


زمین نه بهانه وعذری برایشان ياقى می‌ماند. نه سلطنت وقدرتی.» 


سلمان فارسی در كربلا 
سلمان فارسی رضوان الله عليه به هنكام رفتن به مدائن از كربلا گذر کرد و 





۴ شرح نه البلاغه ابن ابی الحديد ج ۴ص ۶۳ جاي اول مصر. 





- أت 
هذه مصارع اخوانی وها موضع متاخهم ومهراق دمائهم یقتل بها ابن خيرالاولين 
والاخرين.' 
«اينجا قتلكاه برادران من است. اينجا قبرآنان ومحل ريختن خون هايشان 


است.فرزند بهترين خلق اوّلين وآخرين دراينجا به قتل می‌رسد». 


عيسى مسیح اغا در كربلا 
عيسى بن مریم از زمين كربلا كذر کرد ديد آهویی در آنجا می‌چرد. آهو 
كفت از شوق تربت مبارک فرزند رسول خداء# در اينجا می‌چرد و در امان است. 
عیسی مسيح]3 از ابعار او برداشت. بوئید و گفت: 
بارخدايا! اينها را اقی بدا تا يدرش ‏ اميرمؤمنان ا - آنها را ببويد و برایش 
مايدى تسليت و آرامش باشد. ابعازیاقی بود تا اميرمؤمنان ا به كربلا آمدند. ابعار 
در این مدت طولائی تغيير رنڈ داده بو امام على لك یکی از آن‌ها را برداشتهه بو 
کردند و گریستند و آن را به ابن عباس دادند و فرمودند: 
احتفظ بها فاذا ایتهاتغوردماًقاعلم ان الحسين قد قتل. 
«آن را تكهدار, هرگاه ديدى 


کشته شده است.» 





خون جاری شد بدان حضرت حسین 1 


و او ديد بعد از ظهر عاشورا از أن خون مىجوشد." 


۱ رجال کشی؛ ص ۱۳, جاب هند 
۲ اکمال الدین» صدوق. ص ۳۹۵ 





فصل فل اقيم الم سین ت( 


اقدام بر شهادت 


جامعه انسانی نياز به مصلحى دارد که راه‌های فساد و انحراف را مسدود و مانع 
سقوط جامعه گردد. راه حل مشکلات و کمبودها را ارائه كند و انگیزه‌های فراوان 
فساد جامعه را به راه هرت برگرداند. اگر در ميان امت شسخصیتی نباشد که از 
شرارت اشرار و هوس‌بازان ممانعت کند. جامعه دست‌خوش هواهای بدكاران شده. 
پیوندهای بين مردم از بين می‌رود و جامعه تگهتکه می‌شود. امنیت رخت برمی‌بندد 
و دوستان و خویشان از یکدیگر در امال نخواهند ماند و انسان‌ها طعمه‌ی منافع 
زورمداران می‌شوند. 

اين مصلح را خدای سبحان از ميان بندگانش برمیگزینده زیرا به طهارت نفوس 
مصلح بايد معصوم و از تمام رذايل 
و صفات نايسند مبزا باشسد. در صفات نکوهیده با مردم شریک نباشد تا آب بر گل 


و پاکی آن‌ها از آنچه نمی‌پسندد آگاه است. اين 





بپاشد و از تشخیص راه خير و صلاح. سقوط و هلاکت درمانده نباشد. 

خداوند. وجود اقدس پیامبر عظیم‌الشأن اسلام بش را با نور مقس خود از 
تمام عيوب و کاستی‌ها و زشتی‌ها میزا ساخت و به آن بزرگوار اکمل و افضل صفات 
پسندیده را ارزانی فرمود. 

به كونهاى که بر همه‌ی مخلوقات برتری ياقت و محل تجلى انور الهی و محل 
نزول وحی ربوبی گردید که زبان و قلم در شناخت آن یگانه‌ی بی‌نظیر و برترین عالم 
هستی, حیران و سرگردان است. درباردى خود به اميرمؤمنان!32 فرمودند: 
ولایعرفك الالّهوانا" 











لا یعرف الله الا انا وانت ولايعرقنى الاالله وا 





158 المحتضرء حسن بن سلیمان حلی از شاكردان شهید اولء ص ۱۶۵ و مختصر لبصائره ص‎ .١ 


«# لت 
«كسى خدا را نمى شناسد جزمن وتو جزخدا وتوكسى مرا نمى شناسد وتو 
را کسی جزمن و خدا نمی‌شتاسد.» 
از آنجا كه بيامبر اكرمِآِبْكيِ مانند ساير مردم برای هميشه زنده نمىماند و بخشی از 
تعاليم آنينش به صورت كلى بيانشده و زمان تطبيق آنها در خارج نرسيده بود. ضروری 
است صاحب شريعتى كه ا3عای اصلاح جامعه را دارد. فردى را جانشين بگمارد كه از نظر 
نفسانیات. اخلاص و عصمت همانند. و پیرو او باشد. زيرا مکنونات قلبی و باطن ينهان 
افراد را جز خالق هستى کسی نمىداند. اكر انتخاب جانشين پیامب روش به مردم واكذار 
می‌گردیده تشخيص فردى با آن خصوصتات بسيار دشوار می‌بود. 
در نتيجه اختلاف نظرء آشسوب و هرج و مرچ قساد و درگیسری جامعه را فرا 
می‌گرفت که بر خلاف خواسته و لطف خدای‌تعالی است: 
وربك يخلق ما یشاء ویختارما كان لهم الخيره.' 
«پروردگارتوآنچه را که بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند: اختیار به دست 


مخلوق تیسته. 
وماکان لمومن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراان یکون لهم الخيرة من امرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا.' 


«هيج مرد وزن مؤمنى رادركارى كه خدا ورسول بر حكم كنند. اختیاری 
نيست وهركس نافرمانی خدا ورسول ما كند دانسته به كمراهى سختی 
افتاده است». 
بنابراین خلافت و جانشینی بيامبريْآئْةِ يك منصب الهی است و به کسی واگذار 
می‌شسود که بتواند بار سسنگین نبت را بر دوش کشد و دعوت رسالت را به کسانی 
برساند که به آنان نرسیده و مردم را به جزئیات شریعت که شارع مقدس آورده آگاه 
يْخ کند. جاهلان را ارشاد و غافلان را بيدار و گنه‌کاران و خطاکاران را تادیب نماید و 
آنچه را که در شریعت به دلیل مصلحت يا عدم استعداد مردم ناگفته و مجمل است. 


۱ قصص» ۶۸. 
۲ احزابه ۳۶ 


فصل اول | قیامامام حسين 5 : 


توضیح و تبيين کند. 
پس از پایان يافتن دوران مأموريت و رسالت پیامب رتش نور رسالت و امامت 





قرار گرقت. سپس در فرزند بزرگوارش امام حسن. 
بعد برادر گرامی‌اش امام حسسين30. پس از شهادت آن حضرت فرزندش حضرت 
زین‌العابدین على51. سپس حضرت محمد بن علی :5ء سپس حضرت جعفر بن 
محمد الصادق351. سپس حضرت موسی بن جعفر الکاظم 5 . سپس حضرت على 
بن موسی الكاظم اء سپس فرزندش حضرت اباجعقر محمد بن علییٍ. سپس 
فرزندش اببالحسن على بن محمد لد سپس فرزندش ابامحمد الحسن بن على ٠12‏ 
سپس فرزند بزرگوارش امام منتظره حجة بن الحسن العسگری 4. 

براساس روایات متواتر فراوان. خدای‌تعالی در امام معصوم ا نوری قرار می‌دهد 
که مشعل هدایت برای گمراهان است. و از آنچه.در عالم هستی رخ می‌دهد باخبر 
می‌شود. طبق حدیث صحیح زیر: 

اذا ولد المولود ما رفع له عمود توریری يه اعتال العباد وما حدث ف البلدان! 


«وقتی امامی متولد مى شود خدای‌تعالی برای او عمودی از نور برمىافرازد كه 


در شسخصيت اميرمؤ. 





اعمال مردم وآنجه به وقوع می‌پیوندد را می‌بیند». 





مراد از آن نور قدرت و توانمندى قدسى است كه از جانب پروردگار به امام )ا 
تیب حقايق جهان هستى اعم از ملك و ملکوت - آن گونه 
كه هست برايش كشف و روشن می‌شود. 

وبه لحاظ همین فیروی قدسته ادست که هچ قز وزحدى جهل و غفلتی برای 
امام درباره هیچ‌چیزی وجود ندارد. لذا همه چیز نزد آنان حاضر و روشن است. 
همان گونه كه ظلمت و تاریکی همه چیز را مى بوشاند و نور آن را برای شخص بینا 
جلودكر می‌سازد و در منظر و دید او قرار می‌دهد. 

امام صاد: 





افاضه می‌شود. به | 








اتا در روایتی از این نعمت بزرگ که خدای‌تعالی به ائمه هدى ده 


عطا فرموده. پرده برداشسته می‌فرماید: «ما به آنچه مربوط به اولین و آخرین و به 


ا بصائر النرجات صفار ص ۱۲۸: جزء يعيب ملحق به کاب نق الرحمن» نوری. 


آنچه در آسمان و زمين و به آنچه بوده و خواهد بود. علم داريم». يعنى هیچ‌چیز 
برای ائمه 2 پنهان نیست.! 
سپس جهت اثبات اين مطلب استدلال فرمودهاند که: 
کل ما كان لرسول الله فلنا مثله الا النبوة والازواج.' 
«تمام ویژگی‌هایی كه متعآق به رسول دام بوده. مثل همان برای ما نيز 
وجود دارد. مكرنبوّت وتعدد همسر» 
در این روایت غلوّی وجود ندارد. زيرا آیه‌ی شریفه‌ی قرآن کریم اتصاف اين ذوات 
مقس را به طهارت و پاکی ستوده و مورد تأييد قرار داده است: 
انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البیت ويطهركم تطهيراً” 
«خدای‌تعالی اراده فرموده كه رجس و پلیدی را ازشما خاندان نبوّت بزداید و 
شما همگی را كاملاً طاهرو پاک قرار دهد.» 
تا حاملان فيض اقدس گردید؛ یا بخلی در افاضه‌ی فيض برای شماء نورهای پاک از 
ناحیه مبدا اعلی جلت عظمته: نیست و نقمتش برای شما پاکان بسیار بلند مرتبه است. 
غلو' یعنی اثبات صفتی بر خلاف حکم عقل يا عدم شایسستگی و قابلیّت فرد به 
آن صفت. 
هیچ كاه عقل کرم و لطف خداوند را درباره‌ی اين ذوات مقدّس انکار نمی‌نماید. 
خداوند به ياغيان و گنه کاران, ستمگران و 
متمردان بارگاه جلال و عظمتش هستیم. آنچنان خدای‌تعالی با آنان رفتار می‌نماید 
كه گویی گنه کاران بر او متت دارند! با وجود اين. باران فضل و کرم. احسان و لطفش 
پیوسته می‌بارد 5 هركس از خدا طلب رحمت کند, رحمتش را خواهد یافت. 


ما شاهد ریزش مداوم نعمت‌های قرا 








بر آن 


2۱۰۱ مختصر البصائر ص‎ .١ 
۲۰ المختضر. ص‎ ۲ 
۳۳ احزاب,‎ ۳ 
احمد بن يحبى بلاذری گفته استد‎ ۴ 
ولوان يرد الصطق اذ ليست يظن لظن ال انك صاحبه‎ 
وقال وقد اعطيته و لیسته . تعم هذه اعطانه ومناكبه‎ 
به تقل از الاثار انبويم. ص ۱۳ تأليف احمد تیمور پاش‎ 


فصل اول | قيام امام حسين 8 : 





و اين موضوع چون روز روشن است و نياز به استدلال ندارد 

وقتى خداى سبحان با سرکشان و فرعون صفتان اينكونه عمل می‌نماید كه 
ديده يا شنیده‌ایم» يس لطف و عنايتش با ذوات مطهرى كه از حقيقت احمديّه و 
نور اقدس مشتق شده‌اند. چگونه خواهد بود؟ ذوات اقدسى كه همه قيوضات و انوار 
الهى را درياقت می‌کنند. بنابراين هيج جاى شگفتی درباره‌ی منزلت و شان اين 
بزرگان كه در روايات آمده اسست. وجود ندارد. مانند دانستن علم غيب آنچه بوده و 





خواهد بود و ديدن اعمال بندكان. 
اقسام علم غيب 
علم غيبى كه به ائمه وګ نسبت داده می‌شود غير از علم غيبى است که 
مخصوص خداىتعالى است. زيرا این علم در خدای‌تعالی ذاتى است و حال آنکه علم 
غيب ائمه ليه از ناحيه خداى سبحان است. يعت یه واسطه‌ی لطف و عنايت او اين 
علم را دارا شده‌اند. 
بنابراين علم غيب دو قسم است: 
.١‏ قسمى كه عين واجبالوجود است. یعتی علس ی جز ات بارى تعالى ندارد. 
۲ قسمى كه علت آن لطف و فيض خدای سبحان است كه انبياء و اوصياءشان 
از أن بهره دارند. 
آلوسی از مفشران اهل سنت نيز به همین مطلب كه ما اشاره نموديم. تنبه داد 
وى درباره‌ی اين آيه شریفه: 
قل لايعلم من فى السموات والارض الغيب الا الله. 
«مىكويد: درست آن است بكوييم: علم غيب را از غير خدا بايد نفى کرد. 
زيسرا آن مخصوص ذات حق تعالى است و آنچه خواص. انبياء و اوصياء 
دارند. لازمه‌اش افاضه و عنايت خداىتعالى به آنان است. يعنى غيب را به 
آن معنى كه كفتيم از نزد خود نمی‌دانند. يلكه درست آن است بكوييم: 
با عنايت خدای‌تعالی غيب را آشكار كردند يا بر غيب اطلاع یافتند.»۱ 


3۱ روح الممتی, ج ۲۰ص‎ ١ 





لك 
شاهد استدلال مذکوره روا 
وقتی امالفضل برای اولين بار به جمال ملکوتی حضرت نگریست. آنچنان ابت 
و عظمت امام 3 او را كرفت که دچار حالت زنانه شد. وقتی‌امام ی او را از ماجرا 





ایتی است که از امام جوادعة نقل شده است: 


باخبر ساخت. عرضه داشت: 
لایعلم الغیب الاالله 
«جزخدا کسی غيب نمی‌داند.» 
امام ا فرمودند: 
وانا اعلمه من علم الله تعالى.' 
«من غيب را از علم خدای‌تعالی می‌دانم.» 
بنابراین ائمه 2 در تمام اوقات نیازمند فضل الهی هستند. به طوری که اگر فيض الهی 
پیوسته و پیاپی نباشد به تعبیر امام ضاق آنچه در اختیارشان است. پایان می‌یابد. 
در حديثى قرموده‌اند: 
لولا ان نزداد فى کل ليلة جمعة لتفد ماعندناء۲ 
«اگرهرشب جمعه به علوم ما اضافه تشود. آنچه نزد ماست پا 





ان می‌گیرد.» 
مراد اماما اين است که علومشان از جانب باری تعالی است و آنان نیازمند 
عنایت مستمرٌ فيض اقدس الهی و ريزش رحمت‌های سبحانی هستند. ذکر «شب 
جمعسه» در روایست. به لحاظ اختصاص نزول الطاف و بر کات رټائی از ابتدا تا پایان 
شب جمعه است که سایر شب‌ها چنین نیست. به همین مطلب حضرت رضااقة 
اشاره دارند که: 
يبسط لنا العلم فتعلم ويقيض عنا فلا تعلم." 


«علم برای ما گستراتیده می‌شود. پس خواهیم دانست وگاه برای ما برچیده 





می‌شوده درتقيجة نخوافیم دانست.4 
و کسی که اين آيدى شریفه از سوره‌ی مبا رکه جنْ را بخواند: 
.١‏ بحاالاتوار. ج ۱۲» ص ۰۲۹ جاب کمپاتی, به تقل از مشارق الاثوار. 


۲ اسول کافی در خاشيه مرا المقول» ج ۰۱ ص ۱۸۵ 
۴ مختصر ادا ص ۶۳ 


فصل فل اقيم اهم سین ت( 
عالم الغيب فلا یظهرعلی غيبه احدا * الا من ارتضى من رسول. ۱ 
«خدا عالم به غيب است و هیچ كس برعلم غيب اوآگاهی تمىيايد. مكررسولى 
كه مورد رضایت 








ومحبوب او باشد.» 
شك نمی‌کند که آن شسخصیّت بزرگواری که مقامش در نسزد پروردگار «قاب 
قوسین او ادنی» است. جز خاتم انبياه حضرت محمد مصطفی 22 که رسول 
مرتضی و برگزیده و محبوب پروردگار است. شخص دیگری نیست و هيج كس بر 
آن حضرت برتری ندارد. 
در اين مورد امام محمدباقر ا می‌فرمایند: 
كان والله محدا ممن ارتضاه.؟ 
«به خدا سوگند رسول داب ازجمله افراد محبوب وبرگزیده خدای‌تعالی 
است.» 
و خداوند جانشسینان او را كه از نورمحمدی اشتقاق يافتهائد. از اين منزلت و 
مقام دور نکرده است. 
پاسخ حضرت رضا3 به عمرو بن هداب شاهد اين مذعاست: عمرو دانستن علم 
غيب ائمه ل را انکار نمود حضرت به استناد همین آیه شریفه فرمودند: 
أن رسول الله هوالمرتضى عند الله وحن ورثه ذلك الرسول الذى اطلعه الله على 
:قطنا ما كان ویکون الى يوم القيامه.* 


«رسول خدابَقةء همان کسی است كه درآيه شريفه. رسول مرتضی و 





بركزيده ناميده شده است وما وارشان همان رسول مرتضى هستيم كه 
خدای‌تعالی اورا برعلم غيبش آگاه ساخته است . بنابراين آنجه را بوده وتا 
قيامت خواهد بود. ما مىدانيم.» 
آرى» آن رسول بركزيده. محبوب خدای‌تعالی است. زيرا بدون واسطدى فرشته‌ای. 
خدای متعال با او سخن گفته است. 
۳ 


۲ بحارالاتوار, ج ۵ ص ۹۴ ابن حجر در هفتح الباری» ج 1. ص ۲۸۴ درباره این أيه شريقه سخن گفته است. 
۳ بحارالتواه چ ۱۲+ سن ۲۳: باب ورود حشرت رشا 491 به بصره وج 1۵ ۴ په تقل لز خرئج. 


۳۷-۶۰ 








«#- لت 
زراره از امام صادق ق روايت كرده است كه از آن حضرت يرسيدم: حالت «غشوداى» 
كه به رسول دا دست می‌داده است. آيا به هنكام نزول وحى بوده است؟ 


حضرت فرمودند: 
لا فانها تعتریه عند مخاطبته الله عروجل أياه بلا وساطة احد واما جبرئیل فانه لم 
يدخل عليه الا مستاذنا فاذادخل جلس بين يدى رسول‌له بت جلسة العبد.۱ 





«خیر آن حالت وقتى به يسول خدابلََه دست میداد كه خداى تعالى بدون 
واسطه باآن حضرت سخن می‌گفت. واماء جبرئيل خدمت حضرت وارد 
نمی‌شد تا حضرت ختمى مرتبت لش به اواذن ورود دهند وهنكامى كه وارد 
مى شد همانتد يك عبد در برابررسول خدا لب می‌نشست.»۲ 
وقتى برای رسول خدا آن حالت رخ می‌داد جبرئيل در جايكاه خود مىايستاد 
تا اذن به او داده شود. جايكاه'جَبرَئيِلٍ نزديك ناودان بوده است. به اين موضوع 
وحى بدون وساطت فرشته برهان‌الدین حلبی"» سهیلی " ابن سيدالناس*. سيوطى” 
و زرقانی" اعتراف كردهاند. 
احادیث در اين زمینه حكايت از مقام و منزلت رسول خداز[ٍ در بارگاه عظمت 





و قدس ربوبی دارد. 

شيخ صدوق ل در کتاب اعتقادات خود درباره‌ی «وحی و غشوه"» سخن گفته 
و شيخ مفي ديك نیز این مطلب را تأييد و گفته است: وحی كاه بدون واسطه‌ی ملک 
و كاه با وساطت فرشته بوده است.؟ 





۱ توخيدد صفوق» ص ۱۰۲ باب نفی ریت غال اشراین ص ۱۴ ياب 4 علم اليقين: فيض. ص ۸۶ 
۳ بحارالاتوار ج ۱۱ ص ۳۱۶ باب احوال اصحاب امام صادق ائ 

السیره الحلبیه ج ۰۱ ص ۱۳۹۴ ياب بده لوح 

۴ الروض الاتفء ج ۰۱ ص ۸۵۴ 

ا اج ابسن ا 

۶ الخصاتص الكبرى. ج ۲ ص ۱۹۳. 

۷ شرح الزرقاتی على المواحب ده ج ۱ ص ۲۲۷ جاب اول 

۸ الاعتقادات. ملحق به باب حادی عشره علامه. 

3 شرح اغحقادات صدوق سن ۳۱۱ ملحق بهمقلاته پاي تهران 





فصل ال |قیام امام حسين 4 
علامه بزرگوار شيخ محمدتقی اصفهانی معروف به «آقا نجفی» اين مطلب را نيز 
افزوده است كه: 
خدای‌تعالسی پیامبر له را پیش از نزول قرآن, به آيات. علوم و معارف. خواص 
اشیاء و اسرار جهان هستی آكاه نموده است و از آن حضرت خواسته است که علوم و 
افاضات مذکوره را پس از نزول وحی, در اختیار امّت قرار دهند آنجا که فرموده است: 
ولاتعجل بالقرآن من قبل ان یقضی اليك وحیه.۱ 
«ای رسول .پیش ازآنكه وحی قرآن تمام و کامل به توبرسد تعجیل درتلاوت 
وتعلیم آن مکن.» 
نهی در آيدى شریفه دلالت بر علم و آگاهی پیامبر اعظم بع از قرآن و تمام حقایق 
جهان هستی, پیش از نزول وحی دارد و الا مقهوم نهی لغو و بی‌معنی خواهد بود. 
لذا علم و اطلاع حضرتش -به ما كان و ما یکون -متوقف بر نزول جبرئیل نبوده 
است و آن حضرت که حبیب و محبوب رب‌العالمین اسست. به عنایات خداوندی - 
بيش از خلقت جبرئیل - بر تمام حقایقء علم و آگاهی کامل داشته‌اند. 
با توجه به اين نکته‌ی مهم موضوع دقیق دیگری خود را نشان می‌دهد که برای 
اين شخصيّتهاى باعظمت. معارفی بس بلند از مراتب جلال و جمال الهی عیان 


می‌شود که به یکی از آن‌ها در اینجا اشاره می‌کنم: 





خواندن و نوشتن 
رسول اعظم اسلامَشَه پیش از بعشت و پس از آن به خواندن و انواع 
خطها و لغات آشنایی کامل داشته‌اند. زیرا آن حضرت در بالاترین درجات كمال 









قرار داشتند و از این امتیا 
اين كمال به هنكام 
بيامب روي برترى و افضليّت می‌یافت و حال آنكه بيامبر اكرم ديك در تمام صفات 
و كمالات در بالاترین قله آن‌ها قرار داشته است. 


نيز در حد اعلى برخوردار بوده‌اند. زيرا در صورت نداشتن 


بايد به فرد دیگری مراجعه تمايند كه در اين حالت بر 





۱. طه / ۰۱۱۴ المنايات الرضويه. ص ١ه‏ 





با 
محققان بزرگ نیز به اين مطلب که ما اشاره کردیم اذعان و اعتراف کرده‌اندا و 
آیه شریفه که می‌قرماید: 
وماکنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون." 
«وتوپیش ازاين تمی‌توانستی کتابی بخوانى وخظی بنگاری تا مبادا باطل 
كرايان .منکران قرآن .در نبؤتت شک و ریبی کنند.» 
آشنایی آن حضرت 37ب را به نوشتن به هر زبان و هر لغتى ‏ پیش از بعثت 
نفی نم ىكند. نهايت مطلبى را كه مىرساند «عدم نوشتن» نمی‌تواند «آشنایی به 
آنكه وجود مقذس پیامب رش «نوشتن» می‌دانسته و 
يعدت لب توشتن تن اقدام نمی‌فرمود تا شرکان و دشمنان 





از آنچه اثبات كرديم آشکار می‌شود خدای‌تعالی آنچه را به رسول عزيزش عطا 
فرموده است به ائمه كرام لچ از ذریه‌ی آن حضرت نیز عطا فرموده است به جز مقام 
نبوت و تعد همسران. أن حضرت خاتم پیامبران الهی است و از نظر تعداد همسر 
نيز به بيش از چهار همسر اختصاص یافته است. 
علم غيب انمه اوھ 

کسی که مطلب مذکور را درباره‌ی اين انوار الهی به خوبی درک و فهم نکرده 
.شيخ مفيد در المقالات» ص ۱۲۳: شيخ طوسی در «التبيان».ج ۲ ص 77 و «مبسوط» و نظر ترجیحی شهید 
اول در «غايه المراد», علامه در «التحرير» و «القواعد» سيد مجاهد در «المناهل» ابن شهر أشوب در «المناقب» ج 
١ص‏ ۱۶۱؛ مجلسى در همرة المقول», ج .١‏ ص ۱۴۷: سيد در هریاض» فاضل هندی در «كشف اللثام» مقداد در 
«التنقيح» حاج ملا على كنى در «القضاء» و عبارت ابن ادريس در السرائر» همكى تاييد و دعوى اجماع كرددائد و 
در مساله نوشتن خط توسط قاضى در كتاب «قضاء» متعرض آشنایی ببامبراكرم بش به نوشتن و خواندن شدهاند. 
شهاب در شرح «الشفاء»» ج ؟: ص ۳۹۸ در فصل «اسمائه» از باب سوم و در ص ۵۱۴ فصل اعجاز پیمبر بل 
تصریح كرده است. آلوسی مقسر اهل‌سنت در كتاب هروح الممانی ج ۲۱ص ۴ ذيل أيه شریفه «ولا مخطه 
ييمينلك» عده‌ای از علمای بزرگ را نام می‌برد که قائل بوددائد پیامبراکرم زی قادر به نوشتن و خواندن بوده استه 
سپس از صحیح بخار نقل می کند که: یم خود عهدنامه صلح را توشت. استاد عبدالعظيم زرقانی در کناب 
«مناهل المرفان». ص ۳۶۰ جاب اول اخبار قی کتابت را به لوائل بمشت و اخبار مثبته را به واخر أن حمل کرده استه 
در «تهذيب» تاريخ ابن عساكرء ج ۰۶ص ۲۳۹ أورده است: ابو الوليد باجی رسالمای درباردى «كتابه یی 
نوشته است که: احمد بن محمد لخمی و جقر بن عبدالجبار و كروهى ديكر آن را تایید کرد‌اند 


۲ عنكبوت |51 
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فصل اول | قيام امام حسين ت : 4# 
باشد. آن را غریب و بزرگ دانسته و در نتيجه منكر آن مى شود و آنانكه شرع و 
شريعت را نفهمیده. معتقدان به آن را تكقير می‌کنند كه مایه‌ی ش كفتى استا به 
اين فتوا كه شيخزاده حنفی نقل كرده است. توجه فرمائيدة 
او می‌گوید: 
«قاسم صفار به کفر فردی فتوا داد که با شهادت خدای‌تعالی و شهادت 
پیامب ره ازدواج کرده بود زسرا وی قائل بوده پیامبر مه علم غيب 
می‌داند. ولی صاحب تتارخانیه حکم تکفیر را برداشت. با اين استدلال که 
بر روح پاک و مقس پیامبر 23 چیزهایی عرضه می‌شود که به بعضی 
از مسائل غیبی آگاهی می‌یابد.» 
چنانچه خدای‌تعالی فرموده است: 
عالم الغیب فلا یظهرعلی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. 
به نظر ما هردوى آنان معنی غیب را که برای وسول داب اثبات شده. 
نفهمیده‌اند. همچنین آن دوء مفهوم خاتم‌الانبیاء بودن را درک نکرده‌اند و لذا مطابق 
وهم و خیالشان مطالبی را بافتهاند. 
با توجه به توضیحاتی که در اين زمینه ارائه نمودیم. برای خواننده‌ی عزیز جای 
شک و تردید باقی نمی‌ماند. البتّه منکر اين مطلب نیستیم که خدای‌تعالی علم به 
بعضی از مسائل را در اختیار هیچ كس قرار نمی‌دهد. مانند علم به زمان قیامت. 
و اما روایتی كه درباره‌ی نفی علم غيب اتمه دوع از خودشان نموده‌انده مانند 
فرمایش امام صاد ق( كه فرموده‌اند: 
عجبا لاقوام يزعمون انا نعلم الغیب ما یعلم الغيب الا الله لقد همست بضرب 
جاريتى فهربت منى ما علمت فى ای بيوت الدار 





«شكفتا ازمردمى كه كمان دارند ما غيب مىدانيم وحال آنكه غيب راجز 
خدا نمی‌داند.گاه می‌خواهم كنيزخود را تنبيه كنم اوازمن مىكريزد ومن 
تمی‌دانم د ركدام يك ازاطاقهاى خانه پتهان‌شده است.» 


۱ جن, ۳۷-۲۶؛ مجمع الاتهر. ج ١‏ ص ۱۳۲۰ درباره‌ی فقه اخنقى. 
۲ بصائر الدرجاته ص ۵۷ و ۰۶۲ اصول كاقى در حاشيدى مرآة المقول ج ١ص‏ 1۸۶: 





«# لت 

علما اين روايت را بر تقيّه حمل تموده‌اند زيرا در اين جلسه داود رقی» يحيى بزاز 
و ابوبصیر حضور داشتند و اينان قابلیت تحمل علوم غامض اهل بیت را نداشته‌اند. 
لذا حضرت صادق 2 خواستهاند با نفی دانستن غيب از ائمه !293 عقیده‌ی این گونه 
افراد را تثبیت کنند. 

دلیل اين توجیه اين است که سدير راوی حدیث مذکوره در وقت دیگری خدمت 
حضرت ا رسیده و تعجّب خود را از فرمایش امام در مورد نفی دانستن غيب به 
عرض رساند. حضرت به او اطمینان داذند بالاتر از غیب, تمام علم الكتاب و تمام 
علوم و معارف و اسرار هستی را ائمه يك می‌دانند. 

مجلسی در مرآة العقول به دلیل معلوم نبودن راویانش به اين حدیث اعتنا نکرده 
اسخه 

احتمال دیگر آن که مقصود امام 3 از نفی دانستن محل اختفای کنیز, دیدن با 
چشم سر بوده است نه انکشاف"واقعی: بنابراین فرمايش حضرت (ماعلمت) یعنی با 
چشمانم نديدم در کدام اطاق رفت. بنابراین کسی که می‌گوید: 


لم يفتنى ما سبقنی ولم یعزب عنى ما غاب عنى. 
«گذشته‌ها از خاطرم محونمی‌شود وآنچه از دیده‌ام پنهان شود ازمن پنهان 
نخواهد شد.» 


معلوم می‌شود رفتار كنيز بر آن حضرت پنهان و مخفی نبوده است. 
وقتی «مبشر» در خانه‌ی امام محمدباقر ت را زد کنیزی آمد و در را برای او باز 
كرد. مبشر دست او را گرفت. حضرت از داخل خانه بر او بانگ زده فرمودند: 
ادخل لاابالك. 
مبشر وارد شد و شروع به عذرخواهی کرد که قصد سوئی نداشته و برای كسب 
| فيض بیشتر خدمت رسیده است. اماماقة فرمودند: 
لوکانت الجدران تحجبنا كما تحجبکم لكنا وانتم سواء.! 
«اگرهمان گونه که دیوره رای شما حجاب و مائ است؛برای ما تیزحجاب 





اقبه ابن شهر آشوب. ج ۲ ص ۲۳ و بحارالاتاه ج ۱۱ ص ۱۷۰ از ابوالصباح كناتى. 


فصل اول | قيام امام حسين ا : 
ومانع باشد. درآن صورت ما وشما يكسان خواهيم بود.» 
در روایت دیگری به محمّد بن مسلم فرمودندد 
لولم تعلم ما انتم فيه وعلیه ما کان لناعلى الناس فضل. 
«اگرما حالات و کارشما را تدانیم. درآن صورت قضیلتی برمردم نداریم.» 
جهت استدلال. گفتگویی را که بين محمّد بن مسلم و دوستش درباره‌ی امامت 
در ربذه اتفاق افتاده بود. برای او بیان کردند.! 
و اما آيدى شریفه از قول پیامبر اکرملِتّ: 
قل لا املک لنفسى نفعا ولا ضرالاما شاءالله و«لو كنت اعلم الغیب لا ستکثرت 
من الخير» وما مسنى السوء ان انا الا نذیروبشیرلقوم يومنون." 
«ای رسول مابه سردم یگومن مالک نفع وضررخويش نیستم. «مگرآنچه 
خدا برای من خواسته واگرمن از غیب آگاه بودم برخیرو نفع خود همیشه 
می‌افزودم. وهيجكاه زيان ورنج نمی‌دیدم. من رسولی ترساننده وبشارت 
دهنده‌ام برای گروهی كه ایمان می‌آورند.» 





آیه‌ی شریفه به طور روشن بیان می‌دارد که حضرت ختمی‌مر تبت( در یادگیری 
و آموختن نیازمند خدای‌تعالی است و از جانب خويش از غيب بی‌اطلاع هستند. و در 
اين موضوع هيج تردیدی نیست که خدای‌تعالی نسبت به پیامبربَْة و فرزندان آن 
بزرگوار :اه نهایت لطف را دارد. به آنان ملكه و استعداد قدسته‌ای را عنايت فرموده تا 
به واسطه‌ی آن بتوانند از آنچه در جهان رخ داده و می‌دهد اطلاع یابند." 

روزی حضرت صادق .5 با عده‌ای از اصحاب در حجر اسماعیل بودند. پرسیدند که: 

«آیا در این اطراف جاسوسی هست؟» 
عرضه داشتند: 


.١‏ بحارلاوا ج ۱۱.ص ۲ به تقل از خرن 

۲ اعراق / ۰۱۸۸ 

۳. در شرح شفا خفاجی.ج ۲ صء 1۵۰ مقهوم تفی در آياته اطلاع أن جناب برغيب بدون وساطت است. اما علم 

أن حضرت به غيب از جانب حدای‌تالی مطلبی است ثابت شده و محقق. زيرا خداىتمالى در آیه شريقه م فرمايدة 
«فلا یله عل غيبه احداالامن ارتضى من رسول». 





با 
هچاسونی در ایتجا نيست.» 
حضرت سه پار فرمودندد 
به خدای اين خانه سوگند؛ لوکنت بين موسی والنضرلاخبرتهما اق اعلم 
منهما ولانباتهما بما ليس ق أيديهما انما اعطينا علم ما کات ویکون وما هو 
کائن الى ان تقوم الساعه وقد ورثناه من رسولالله ملق ۱ 
«اگرمن بين موسی و خضربودم به آن‌ها خبرمی‌دادم که ازآن دوعالمتر 
هستم وازآنچه دراختیارشان نیست به آن‌ها خبرمی‌دادم؛ زيرا به ما علم ما 
كان وما يكون وما هوکائن .علم گذشته وحال وآینده .تا روز قيامت داده 
شده است وما این علم را از رسول دا به ارث بردهايم.» 
با قبول صخت اين روایت و عدم ضعق ابراهیم بن اسحق احمر که از راویان حدیث 
است. می‌گوییم علم وسيع و فراگیر آن حضرت ا5 دلیل بر وجود اظهار أن نیست: بلکه 
ناچار هستند طبق اصول تقيّة واحتياظ عمل نمایند. يا آنکه حضرت می‌دانستند بر 
بعضی از اصحابشان جاسوسانی گمارده شده است. مانند اين روایت كه حضرت فرمودند: 
الى اعلم ماف السموات والارضين واعلم ماف الينة والنارواعلم ماکان ويكون. 
«آنچه را که د رآسمان‌ها و زمین‌هاست می‌دانم وآنجه در بهشت ودوزخ است 





می‌دانم وماکان و مایکون را می‌دانم.» 
چون حضرت سسنگینی اين بحث را برای شسنوندگان ملاحظه کردند. از گمراه 
شدن آنان خائف شدند. لذا فرمودند: 
ان علمت ذلك من کتاب الله ان الله تعالی یقول: فيه تبیان کل شی. 
«من این‌ها را از کتاب خدا می‌دانم: خدای‌تعالی فرموده است:» 
يذ در اینجا برای رعایت حال اصحاب خود به گونه‌ای استدلال کرده‌اند که 
و ائمه جع نیز همین گونه اقدام نموده‌اند. 
و اما فرمايش حضرت در ارتباط با حضرت موسى و خضر که به آن دو علم 
گذشته داده شده است. منافات با علم خضر نبى به آینده آن پسر ندارد. زیرا 












۱ اصول کاقیء در حاشیه مرآة المقول, ج ١‏ ص 2144 
۲ همان ص +15 
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خدای‌تعالی به لحاظ مصلحت و تقيّه او را آگاه فرموده بود. 

و اما روایتی که می‌گوید: هرگاه امام اراده كند مطلبی را بداند خدای‌تعالی او را 
آگاه می‌سازد" دليل بر محدوديت علوم آنان در زمان خاص نیست. بلکه مدلول حدیث 
آن است که استفاده از آن قوّه قدسيّه كه از ابتدای تولد همراه آنان است» متوقف بر وجود 
مصلحت در اظهار حقایق پنهان‌شده از دیگران و علوم مکنون نزد آنان است. اين مضمون 
كه در هر سه روايت مذکور واردشده. مرحوم مجلسی ب در کتاب «مرآة العقول» به 
دلیل ضعف سند و به خاطر مجهول بودن راويان» هر سه را مردود دانسته است. 

خلاصه آنچه بیان کرد 





خدای‌تعالی نوری را به خلفای خود عنایت فرموده است 
که به واسطه أن از کله حوادث. حقایق و اسرار جهان هستی می‌توانند باخبر شوند 
و این غلوی در شان 
دریافت اين فيض اقدس بوده و در عطساى الهی نيز بخلی وجود ندارد. خداوند 
سبحان به هركس آنچه بخواهد عطا می‌فرماید. ائمه 23 نیز به اين موهبت الهی 
تصریح و اعتراف کرده و فرموده‌اند در همه‌ی آنات نیاز به احسان متوالی خدای 
سبحان دارند که اگر اين عنایت مستمر نباشد. علمشان از بين می‌رود. 

این موضوع درباره‌ی کسی که فقط در راه بندگی خدای‌تعالی است و طینتش با 
آب نزاهت عجین شده مثل اولیاء و صدیقین کاملاً منطقی است. تا چه رسد به کسانی 
که حضرت باری تعالی آنان را به عنوان امنای شرع خود برگزیده است. محققان 
والامقام ما به اين موضوع صحه گذارده‌اند. از جمله:شيخ مفید در «لمقالات»" علامه 
مجلسی در «مرأة العقول»" و آشتیانی محقق دوران اخير در حاشیه‌اش بر رسائل 
شيخ مرتضی انصاری. 


| این ذوات مقذسه قابل و شایسته 





بزرگواران نيست. 








*قرآن را بو تو نازل كرديم تا 
۲ مقالات؛ ص ۳۷ 
النقول, ج ان ص 21۸۷ 
تياتى» در حاشيه بر رسائل شيخ اتصاری, ج ۲ ص ۶۰. 









أبن حجر هیثمی می‌گوید: بين آیه‌ی شریفه: 
قل لا یعلم من فى السموات والارض الغيب ال الله 
«بگودرآسمان و زمین جزخدای‌تعالی کسی عيب تمی‌داند.» 
و آیه‌ی مبارکه: 
عالم الغيب فلا یظهرعلی غيبه احنا. 

و بين علم بيامبران و اولياى الهى اع منافاتى وجود ندارد. زيرا علم آنان به 
واسطه‌ی عنایت خدای‌تعالی است. و این غیر از آن علمی است که منحصر به خدای 
سبحان است و از صفات قدیم و ازلی, دائم و ابدی و منزه از تغيير است و اين علم 
همان علم ذاتی است که در دو آيه شریفه مذ کور مورد مدح قرار گرفته و کسی در 
اين علم با حضرت باری تعالی مشارکت ندارد. و اما با عنایت خدای‌تعالی پیامبران و 
اولیائش به مطالبی از علم غيب آگاهی مى يابند و اين امر محالی نیست و انکار وقوع 
أن ناشى از عناد اسست. به این موضوع اشاره کردیم پيامبران و اولیای الهی در علم 
غيب مخصوص خداوند. مشارکت ندارئد و اين از مسائل كاملاً بدیهی و روشن است 








که از ازل خدای‌تعالی به آن متصف بوده اتا 
نوی نيز در کتاب فتاوای خود در اين مساله به همین گونه نظر داده است. 
با این بیان: روشن است که ابن حجر دانستن غيب را توسط پیامبران بعيد 
نمی‌داند. هر چند نظر او با آنچه شیعیان درباره‌ی ائمه ع که عالم به ما كان و ما 





یکون تا روز قيامت هستنده مغایرت دارد: زیرا او معتقد است اين علم مخصوص 
خدای‌تعالی است. اما ملاکی را برای اوليائش مقرّر نموده كه به بعضى از مطالب غيب 
از طريق عنايت الهى آگاهی می‌یابند. برای ما مفيد است. 

زیر ملاک اطلاع از غيب لطف و عنایت حق تعالى و وجود آن ملكه قدسیّه نورّه 
مخصوصاً در ذوات مقس ائمه ين است و چون آن قوّه در بالاترين حد كمال به آنان عطا 
شده استه به تعبير امام صادق اا همه اشیاء و مسائل در نزد آنان مشهود و حضور عینی 
دارد مگر مسائلى كه خداى تعالى آگاهی از آن‌ها را اختصاصاً برای خود بركزيده باشد که 
١‏ وی الحديته. ص +50 
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هيج كس از آنها اطلاع بيدا نمی کند. هرچند به بالاترين قله كمال رسيده باشد. 
بر پایه‌ی نظر ابن حجر نيشابورى كه از مفتسران قرآن است. عقیده‌ی خود را 
شکل داده و گفته است: 
هامتناع کرامت از جانب اولیای خداء يا يه سيب آن است که خدای‌تعالی 
مصلحت نمی‌داند آنچه مؤمتى از او می‌خواهد به او عطا فرماید يا مؤمن 


اهليّت دریافت ندارد.» 








اين هر دو فرض بعید اسست. زيرا توفیق شناخت و معرفت خدای‌تعالی از اشرف 

نعمت‌های الهی است که به انسان عطا شده. وقتی خدای فتاض اشرف نعمت‌ها را 

به کسی مرحمت کند. مسلما در دادن نعمت مادون به طریق اولی بخلی نمی‌ورزد.! 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می‌گوید: 

«ما انکار نمی کنیم بعضی از افراد بشر از غيب خبر می‌دهند و اخبار آنان 

مستند به حضرت باری تعالی| اتاک هبه وى عنایت و امکان برخورداری 





از علم غيب به او عطا شده اسنت.»۲ 
ونيز گفته است: 
«بین آيدى شریفه: وما تدری نفس ماذا تکسب غدا» 

و علم پیامبر اكرم وبع به فتح مكه و قتال با ناكثين. قاسطین و مارقین منافاتی 
وجود ندارد. زيرا نهایت مطلبی را که آيدى شریفه بیان می‌دارد «ندانستن آینده 
است» اما علم مستند به اعلام خدای‌تعالی را نفی نمی‌کند. خدای‌تعالی می‌تواند 
پیامبرش را از آینده باخبر سازد." 
آيه مبا رکه تهلکه 


تقریرات گذشته‌ی ما برمی‌آید ائمه 22 به زمان شهادت. مکان شهادت و 
دشمنی كه آنان را به شهادت می‌رساند. عالم بوده‌اند و اين به لحاظ عنایت و 





۱ النور الساقر قى اعيان القرن الماشره ص ۸4 » عبدالقاذر عيدروسى. 
۲ شرح نهج البلاغهء ج ۱ ص ۴۲۷ جاب اول» مصر. 
۳ همان. ج ۲ص ۳۶۲ 








لك 
قدرتی بوده كه خدای‌تعالی به آنان عطا فرموده است. اضاقه بر آ 
که خدای‌تعالی از آسمان بر جذشان: 


» در صحیفه‌ای 





- بزرگترین منجی بشريت - تازل کرده 





حوادث آینده را خوانده‌اند. 
بنابراین اقدام آنان بر شهادت. خود را در مهلکه انداختن و | 
که به تصريح قرآن کریم حرام است» نبوده است. زیرا حفظ جان و پرهیز از وقوع در 
هلاکت وقتی واجب است که مقدور باشد يا مصلحتی مهم‌تر از آن در بين نباشد. 
اما در برابر مصلحتی مهم‌تر يا برابره بايد جان را در معرض هلاکت قرارداد. مانند 
جهاد يا دفاع از نفس با يقين بر کشته شدن تعدادی از مجاهدان. 
می‌دانیم كه خدای‌تعالی: پیامبران و مؤمنان را به آن امر فرموده و آنان استوار و محکم 
در جهاد شرکت کردند و خود را فدا نمودند و عذداى به سعادت شهادت رسیدند. 
و جه بسا پیامبری که در راه دعؤتٍ خدای‌تعالی کشته شده. خدای‌تعالی عبادت 
گروهی از بنی‌اسرائیل را کشتن خودشان قرارداده آنجا که فرموده است: 
فتوبوا الى بارنکم واقتلوا انفسکم. 
«به سوی پروردگار خود توبه كنيد و یکدیگررا به قتل برسانید.» 
با توجه به روش ما كه اختصار است. آیه شريفه «تهلكه» موضوع بحث ما را 


ن بردن جانشان 








در برنمی‌گیرد. زيرا آيدى مباركدى مذکور برای اجتناب از مواردی است که سبب 
هلاکت می‌شسود. بحث هلاکت در آیه شريفه مذکور بعد از آیه‌ی تعذی و تجاوز بر 
مسلمانان در ماه‌های حرام است أيه مبارکه را ملاحظه فرمائید: 

الشهرالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 

بمشل ما اعتدى علیکم واتقو له واءامواان الله مع المتقين *وانفقوا نی سبیل 
۱. مقسران گفته‌اند:چون گوساله پرستان پشیمان شدنده موسى +32 به آنان فرمود: توبه شما وقنی پذیرفته می‌شود که 
غسل کنیده كفن بپو 
برده يدر و دوست یکدیگر را به قتل می‌رسانند که نفس أنان مايل تیسست. ماجرا را به موسى ا گفتند در پاسخ 
مناجات موسی ا خذای تمالی فرمود: تاريكى را بر نان مسلط مىكند به طورى كه ديده نخواهند شد و امر قرمود 
كوساله برستان در آستانه خانمهايشان بنشینند- چشم ها را یاز تکنند. علامت رضايت خداوند برطرف شدن تاريكى 
و افتادن شمشیرهاست. در این لحظه خداىتمالى كسانى كه کشته شده اند را مىيخشد و توبه کسانی كه زندهاند را 





و در دو صف بايستيد تا هارون و مؤمتان به آتان با شمشیر حمله برند مؤمنان دیدتد فرزند 


می‌پذیرد هارون همراه مؤمنان به أنان حمله كرد و هفتاد هزار تفر را به قتل رساتد بقره | ۴۵. 
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الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحستين. 
«مادهاى حرام را درمقابل مادهاى حرام قراردهید كه اكرحرمت آن را 
نگاه نداشته وبا شما قتال کنند شما نیزقصاص كنيد. بس هركه به شما 
تجاوز کرد همان‌گونه برا وتجاوز كنيد وازخدا بترسيد وبدانيد که خدا با 





پرهیزکاران است. ازمال خود درراه خدا انقاق كنيد وخود را به دست خود به 
مهلکه نيفكنيد و نیکویی کنید, زيرا خدا تیکوکاران را دوست می‌دارد.» 
نهی در آیه‌ی شریقه: 
«لا تلقوا بايديكم الى التهلكه» 
«خود رابه دست خودتان به هلاكت نيفكنيد». 
مخصوص مواردى است كه در ماه‌های حرام. مشركان به مسلمانان تجاوز و 
تعذى مىكردند و مسلمانان هم توان جنگ با آنان را نداشتند. بنابراين نهى أيدى 
شریفه. تمام موارد ايراد نفس در هلاكت اشام نی‌شود و لذا اين حرمت (ايراد 
نفس در هلاكت) جزء مستقلات عقلیه‌ای که انستثنا برنمىدارد. نيست. بلكه در 





صورت وجود مصلحت مهم‌تره اين حرمت حكومتى تدارد؛ مانند دفاع از اسلام. 
خواننده فرزانه! ملاحظه فرمائيد كه خدای‌تعالی چگونه در اين آيدى شريقه. 
مؤمنين و مجاهدان را در اقدامشان به قتال مورد مدح و ستايش قرارداده است: 





«خداوند ازمؤمنان» جان‌ها واموالشان را خريدارى کرده. كه (در برابرش) 
بهشت برای آنان باشد؛ (به این گونه كه:) درراه خدا پیکار می‌کنند. مىكشند 


و کشته می‌شوند.» 
درآیه‌ی دیگر می‌فرماید: 





بقره / 1۹۵-۱۹۴ 
۳ توبه | ۱۱۱ 


«# لت 
«(ای پیامبر!) هرگزگمان مبرکسانی كه درراه خدا كشته شدند. مردگانتد! 
بلکه آنان زنده‌اند. و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند». 
و درآیه‌ی دیگر قرموده است: 
ومن الناس من شرى نفسه ابتغاء مرضاةلله.! 
مانند اين آیات شريفه حضرت رسالت وق در تعالیم گرانق درش به اقت با 
صراحت فرمودند: 
افضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بکلمه حق عندسلطان جاثر 
فقتله.۲ 
«افضل شهیدان حمزة بن عبدالمطلب است وهرشخصی که سخن حقّى را 
نزد سلطان ستمگری بگوید, تا اورا به قتل برساند.» 
گفته‌ی محمّد بن حسن شیبانی از این تعالیم ارزشمند دور نیست. او كفته است: 
حرمتی نیست اگر رزمنده‌ای مسلمان به تنهایی به گروه هزار نفره دشمن برای 
نجات خود يا پیروزی بر دشمن حمله برد. 
سپس گفته است: حتی اگر أميذ به نجات خود 
او حرام نیست. چنانچه اقدام او سبب ترس دشمن و ایج 
چنین اقدامی افضل بر پیروزی است. و کار او به سود مسلمانان است.۲ 
و اما گفته‌ی ابن عربی مالکی: 
می‌گوید: بعضی از علما حمله‌ی يك رزمنده به لشگری بزرگ را برای رسیدن به شهادت 
دانسته و عمل او را «ايراد در مهلکه» ندانسته‌اند.زیرا خدای تعالی فرموده است: 
من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله. 





روزی هم نداشته باشد. عمل 
اد وحشت در آنان کند. زيرا 








مخصوصاٌ هنگامی كه اين اقدام موجب تشجیع و تشویق آنان در حمله به دشمن شود" 





: خدای تعالی خلفای خود را در زمین, و امينان دینش را که فرزندان پیامبر 
em‏ 
۲ احكام القرآن» جصاص؛ ج ۰۱ ص ۰۳۰۹ دربار‌ی آیه شریقه «تهلكه». 
هبن 


۴ الاحكاب ابن عربى: ج ۱» ص 54: آید «تهلكد» جاب اول سال ۰۱۳۳۱ هق. 


فصل اول | قیام امام حسین :+ 
کریم نش هستند به احكام ویژه‌ای به دليل مصالح خاصّى اختصاص داده است که 
هرگز درک و عقل بشر به آن‌ها نمی‌رسد. از جمله آن احکام ویژه. كشته شدن در 
راه رضای حق تعالى. بذل آنچه دارند. از مال» آبرو و احترامات» كاه آنان را در اعماق 
هولناک‌ترین زندانها يا تبعيد در دورترين و يدترين محل‌ها مىبينيم و كاه طناب 
دار بر كردنشان آويخته مى شود و پیوسته در شكنجه و سختى و ترس» شنیدن 
شمانت‌های رتچ آور و ناشایسته نا دم مزق و آغرین شرع عمر زا می گذزآنند: 
انگیزه آنان در تحمّل تمام سختىهاء مصالح و حکمت‌هایی بوده که از رسول 
اعظم ربيب كه «وما ينطق عن الهوی ان هوالاوجى یوی؛ آموخته‌اند كه برای حفظ جامعه 
اسلامى. استقرار و پایداری دين و استمرار آن, اين فداکاری‌ها ضرورت داشته. در غير 
این‌صورت منكرات و زشتىهاء گمراهی‌ها و فسادها به جامعه اسلامى و خانواده‌های 
مسلمانان هجوم می‌آورد. امامان له به آتچه حُداوند تعالى در تقديرات خود برای 





آنان مقرّر فرموده و اهمیّت آن‌ها را به اطلاع آنان رسانده در نهايت رضايت به آن‌ها 
جامه عمل پوشاندند. بعضى را به صبر و تحمّل سختىها و آزارهاء بعضى را به جنگ 
و جهاد و بعضى را به خوردن سم اهر فرموده اسست: رمز اختلاف در اين تقديرات و 
تکالیف, مصلحت‌ها و حکمت‌هایی بوده كد بر حسب زمان متفیر بوده است. 

بنابراین اقدام آنان بر عملی که به کشته شدن يا مسموم شدنشان منجر می‌گردید. 
ناشی از ندانستن عکس‌العمل سستمگرحاکم و اجبار او به خوردن زهرنبوده, بلكه 
یقین به وجود زهر داشته‌اند. از ابتدا قاتل خود. وسیله‌ی قتل. روز و ساعت أن را 
می‌دانستند و به خاطر اجرای فرمان خداوند. به تکلیف خاص خود عمل می کردند. 
در اطاعت از اوامر الهی اعم از واجب و مستحبّ و يا کشته‌شدن و زهرخوردن تفاوتی 





در حالتشان نمی کرد و از اعماق جان و محبّت و عشق به خدای‌تعالی همه اوامر و 
نواهی بر ایشان یکسان بود. زرا عقل» هر بنده‌ای را به اجرای اوامر مولی و اجتناب 
از تواهی او ملزم می‌کند. خواه حکمت و مصلحت آن‌ها را دريافته باشد يا به آن‌ها 
آگاهی نداشسته باشد. حال اگر مولاء خدای حکیم مهربان باشد. به طریق اولی در 
برابر عظمت و محبت‌های او باید سرتعظیم و شکر بر خاک نهاد و از دلایل اوامر و 


نواهی او جستجو نکرد. زيرا: 
لایسال عما يفعل وهم يسالون. 
«هيج کس نمی تواند بركار أو خرده بكيرد؛ ولى در کار مردم. جاى سؤال و 
أيراد امست! 
اين نتيجهكيرى كه ما بیان كرديم دانشمندان محقق ن 
هر چند در مورد اقدامات اهل بيت يوج كه منجر به کشته‌شدن آنان كرديده. دچار 


آن را اعلام کرده‌اند. 





اشتباه شده و از صراط مستقیم منحرف شده‌اند و سخن درست و صوابی نگفته‌اند. 
بلکه با وهم و خیسال خود مطالبی را بافتهاند كه از قواعد عقلی و منطقی و رفتار 
اسوه‌گان به دور است. 

روایاتی که از اهل بيت عصمت :22 رسیده دلالت دارد بر این که وقتی متوجه شوند 
دشمن تصمیم به قتل آنان يا آزار و شکنجه بیشتر آنان را كرفته. درحالی که وقت قضای 
الهی نرسيده. به هر وسیله‌ای؛ دعاق مستجاب يا شكايت به جد بزرگوارشان بلق 
متوسل می‌شوند تا خداى تعالى لين خظر و حادثه را از آنان دفع نماید. 








وقتى مطلبى ما 

باشيم مى كوييم: 
يا کائنا قبل كل شىء ويا کون كل شىء ويا باقيا بعد كل شىء ويا 

ملكوت كل شىء صل على محمد واهلبيته وافعل بي كذا وكذا' 

و چون خشم منصور دوانيقى بر امام صادق ات شدت كرفت و بر قتل آن حضرت 
مصقم شد امامل دعا فرمود و از خدای تعالى فرج خود را مسكلت نمود که به 
9 سبب آن ابرهای سياه و تيره و سوء تصمیم كوج کرد. به گونه‌ای که وقتی دیدگانش 
به شمس جمال امام صادق 324 افتاد در نهايت شادمانی و ادب و رويى كشاده به 
استقبال اما 





ارقت و با حضرت معانقه نمود. 


۱ مهج الدعواته سيد رضى الدين بن طلووس» ص ۳۶۵: جاب بميس. 


فصل اول | قیام امام حسین 5 . 
پس از این ملاقات علت رفتار خود را این گونه گفت: تصمیم داشتم امام صادق ال 
را به محض دیدن به قتل برسانم» ديدم جدش رسول دام درحالی که آستین‌ها 
را بالا زده دست‌ها را بالا برد خشمكين. با چهره‌ای درهم بين من و او ایستاده و 
اشاره کردند اگر جسارتی به او کنم مرا خواهد کشت. به اين دلیل چاره‌ای جز عفو و 
گذشت. تجلیل و تكريم امام نداشتم و آن حضرت را با احترام به مدينه بازگرداند.! 
و چون زمان حبس امام موسی کاظم 1 هفتمین شمس امامت طولانی شد. آزار 
و شکنجه. زنجیر و تازیانه و شماتت‌های دژخیمان ملعون هارون الرّشيد عليه اللعنه 
آن حضرت را خسته و دل‌تنگ نموده بود. برای نجات خود دعا و عرضه داشت: 
يا مخلص الشجرمن بين رمل وطین وماء ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم و 
يا مخلص الولد من بين مشیمه ورحم ويا مخلص النارمن بين الحديد والمعجرويا 
مخلص الروح من بين الاحشاء والامعاء خلصنی من يد هارون.' 
به برکت اين دعا از آن زندان‌های تاریسک و مرطوب و غل و زنجیرهای دردآور 
خلاصی یافتند. زمانی هارون لعنة اللهعليه تعدادی خرمای زهرآلوده و غیرست‌می را 
نزد امام گذارد و ايشان را مجبور به خوردن آن‌ها کرد. اماما از خرماهای غير 
زهرآلوده تناول کردند و خرماهای زهرآلوده را تزد یکی از سگ‌های هارون ریختند 
که پس از خوردن: آن سگ مرد" 
امام اه از کشتن سك هدفی جز اين نداشتند که به آن ستمگر ملعون بفهمانند 
آنچه در وهم و خيالش درباره تسرور و قتل آن حضرت می‌گذراند. فعلا وقت آن 
نرسیده است. و لذا وقتى اجل حضرت نزديك شد و خداى تعالى آن حضرت را 
به باركاه قدس و ملأ اعلا فراخواند. امام یذ خرماى زهرآلوده را كه رشيد نزد آن 
حضرت أورده بود. با علم به وجود زهر تناول كردند. سپس دستان مبارک را به 
سوى آسمان بلند كرده و عرضه داشتند: 
يارب انك تعلم ای لواكلت قبل اليوم لكنت قد اعنت على نفسی* 























684 همان ص‎ ١ 

۲ امالی» صدوق: ص 2777 مجلس ۶۰. 

۳ عون اخبار الرضابائية. ص ۷ھ 

۴ مرأة المقول. ج .١‏ ص ۱۸۸ روضة الواعظين: ص ۵ 





با 
«پروردگارا می‌دانی اگرقبل از امروزازاین خرمای زهرآلوده می‌خوردم: بر 
کشتن خود کمک کرده بودم». 
سپس حضرت از آن خرمای زهرآلوده تناول کردند و قضای الهى جاری گردید. 
و بر همین اساس امام هادی3 ابوهاشم جعفرى را مأمور کردند مردی را به 
حرم حضرت حسين )ا بفرستد تا در آنجا برای شفاى حضرت از بیماری دعا کند و 
در تعلیل آن فرمودند: خدای تعالی دعا كردن در آن مکان را دوست دارد.۱ 
به نظر من مقصود امام32: الا توجه دادن اقت به اين نکته است که جریان 
امور در نظام خلقت بر اساس علل و اسباب طبیعی و مجاری عادذى است. نه اعجاز 
و خرق عادت. ثانيا. به هنكام ورود بلاها و گرفتاری‌هاء بيروانشان از فواید دعا وگریه 
و درخواست از خدای مهربانشان غفلت نکنند. 





در همین رابطه وقتی دژخیمان ملعون. امام صادق ]32 را به سوی منصور دوانيقى 
می‌بردند. ربیع از نزدیکان منصور ملعون می‌گوید: 

در کشته شدن امام 32 شک نداشتم, اما هنگامی که امام لا را وارد کردند. تا 
ستمگر ملعون حضرت را مشاهنه کرد. ی ياي خود به استقبال رفت و تا توانست در 
احترام و تکریم اماما كوشيد. وی می‌گوید از اماماي دعايى را كه خوانده بودند. 
پرسیدم. حضرت فرمودند: دعایی خواندم كه گنج مذخور است و ربيع آن را حفظ 
و از آن نگهداری می‌کرد. 

روش امام مجتبی اء دومین شمس ولايت. همین گونه بوده است. برای درمان 
زهرهایی که به حضرت می‌خوراندند و يا آسیب‌هایی که به حضرت وارد می‌کردند. 
كاه از تربت جدّش بيامبر اكرم بيني شسفا می‌گرفتند و كاه به گفته‌ی طبیب و كاه 











از گفته‌های افراد مجرب بهره می‌بردند." با اينكه می‌دانستند اين بيمارى سبب 
ع ارشاد و راهنمایی 





مرگشان نیست. زيرا زمان مرك خود را می‌دانستند. هدف اماما 


۱ امل الزيارات» لبن قولويه ی ۳۳۳ 

۳ ميج الدعواتة 

۳ كامل بهابی» از ص ۴۵۳ الى ۴۵۶ به زان فارسىء از علماى بزرگ قرن هفتمء حسن بن‌علی بن محمد طبری 
مازتدراتى» رياض العلماء 


فصل فل اقيم مم سین ت( 
اقت بود كه بايد از وسايل و اسباب طبيعى برای مبارزه با علل استفاده كرد. زيرا 
بىنيازى از آن‌ها امكان ندارد. اما بايد دانست وقتى اجل محتوم فرا رسد. تمامى 
اسباب و علل در برابر قضاى الهى بی‌اثر می‌شوند. 
آنگاه كه جعده دختر اشعث ملعون شير زهرآلوده را در آن روز گرم به اماما 
روزه دار بودند داد امام مجتبی ا سر مبارک را به سوی آسمان بلند کرده فرمودند: 
ناه وانا اليه راجعون الحمدالله على لقاءمحمد سیدالمرسلین واب سیدالوصیین و 
امی سيدة النساءالعالمين وعمی جعفرالظيارق الجنة وحمزة سيّدالقهدا." 
آنگاه شير را توشيدند. سپس به آن ملعونه كه مثل بيد می‌لرزید. فرمودند: 
القدغرك وسخرمنك فالله يخزيك ويخزيه.؟ 
«اوتورا فريب داد ومسخرهات كرد خدا تورا و او را خوار وذليل كند.» 











امام رضاية هشتمين شمس ولايت به اضحاب خود فرمودند: مرگشان به دست 
مأمون است و چاره‌ای جز صبر ندارم تا زمان:آن قرا برسد." 
امام جواداعة نهمين شمس ولايت را مأمون از مدینه خواسته بود. اسماعيل بن 
مهران از دژخیمان مأمون كه امام رأ به بغذاد می‌برد به شدّت مضطرب و نكران 
حضرت بود اماما به او فرمودند: 
أنه لم يكن صاحبى وساعود من هذه السفره 
«اوقاتل من نيست. من به زودى ازاين سفربازمی‌گردم» 
بار دوم مأمون عليه اللعنه امام را فراخواند. حضرت به اسماعيل بن مهران 


فرمودند: 
فى هذه الدفعه يجرى القضاءالمحتوم. 
«این با رقضاى حتمی الهى جارى می‌شود.» 
و او را امسر فرمودند به قرزندشان امام هادى ا مراجعه كند. زيرا پس از آن 0 


١‏ الخرايج. ص۳۲ درباره ممجزات أن حضرت اء چا هند 
٣‏ البحارء ج ۱۰.ص 177 از عيون الممججزات 

۳ ارشادمقید و رای 

۴ كتاب ما درباره امام ران ص ۴۵ به فارسى ترجمه شده است. 


«# لت 
حضرت. امام امت هستند.' 
ام الفضل دستمال زهرآلود را به امام داد. حضرت از گرفتن آن امتناع نورزيدند 
تا نشان دهند تسلیم قضای الهی و مطیع امر خدای تعالی هستند. اما به او فرمودند: 
ابتلاك الله بعقرلاینجیروبلاءلاینستر 
«خدا تورا به زخمى بىدرمان وبلايى آشكار مبتلا کندکه همكان بدانند.» 
آن ملعونه بر اثر همان زخم و بلا در نهايت فلاكت و فقر و بدبختى و يس از 
جندى به دوزخ درافتاد. اين زخم در زشت‌ترین عضوهايش آشکار شد." 
به روايت اميرمؤمنان یذ توجه فرماييد آنگاه كه فرمود: ابن ملجم قاتل من است. 
حتى دو نفر هم در اين خبر اختلاف تکرده‌اند. ابن ملجم با آن حضرت بيعت كرد و 
رفت. حضرت فرمودند: 
من اراد ان ینظرایی قاتلی فلینظرالی هذا. 
«هرکه می‌خواهد قاثل قوابیننبه این بنگرد.» 
کسی عرض کرد: چرا او را نمی کشید؟ 
حضرت فرمودند: 
واعجبا تریدون ان اقتل قاتلی.؟ 
«عجباء می‌خواهید قاتل خود را بکشم؟» 
بیان حضرت اشاره دارد که شهادت آن بزرگوار قضای محتوم و امری قطعی است 
و قاتل هم ابن ملجم است و هیچ تخلفی در آن نیست. چگونه می‌توان اراده خدای 
تعالی را نقض کرد و قطعیّت آن را ابطال نمود؟! 
امام صادق]ة ششمین شمس ولايت به عقبة بن اسدی دراین‌باره اشاره فرموده‌اند که: 
لوان الائمه روع اموا على الله فى هلاك الطواغیت لاجابهم سبحانه وتعالی وکان 
9 عليه اهون من سلك. قيه خرزانقطع فذهب ولکن لانریدغیرما اراده الله تعالى.' 
۱ ارشاد و اعلام الورى. ص ۳۰۵. 
۲. کتاب الجواد !32 علامه مقرم» ترجمه دکتر لولاور. 


۳ بصاثر الدرجات صفار. ص ۳۴؛ رسالهء ابن بدرون» ص ۱۵۶» شرح قصیده این عبدون. 
۴ اصول كافىء باب ان الائمه نيك يطمون متی یموتون وخرایچ ص ۱۴۳ جاب هند 


فصل اول | قي لهام حسين ت ¦ 
«اكرائمه 3 از خدای تعالى هلاكت طاغوتها را درخواست مىكردند دعاى 
آن‌ها را اجابت می‌فرمود. واین كار براى خداى سبحان ازياره شدن نخ يك 
تسبيح آسانتراست. ولى ما به جزآنجه را که خدای‌تعالی اراده قرموده است. 
تمی‌خواهیم.» 
خلاصه بحث و نتیجه گیری 
با توجه به دلایل متقنی که ذکر نمودیم. پسرده‌ی ابهامی که بر چهره حقیقت 
افكنده بودند. برداشته شد و حقیقت به روشن‌ترین مظاهرش برای شخص متتبّع 
نقاد در نهایت صدق و يقين آشکار و جلوه تمود. ائمه اطهار له به قضا و مقذرات 
الهی, بلاها و مصیبت‌ها و نيزبه رفاه و رنج‌های آینده خود آگاهی دارند. زیرا کانون 
اسرار خداوند جلیل هستند. اين علم که از مبداً هستی به آنان افاضه شده. سبب 








دورشدن آنان از بلاها و مصیبت‌ها نگردیده ات“ 

حضرت ختمی مأبلَشة از طریق وحی؛ اين مطالب و اسرار را به آنان اعلام 
فرموده است و آگاهی آنان مستند به صحیفه‌ای است که برجشان رسول اکرم لا 
نازل شده و نزد آنان است. 

و چون خدای تعالی برای آنان مقام محمود و عزت و شرفى را آماده ساخته که 
جز با شسهادت و فدا كردن نفوس مقس خود به آن نمی‌رسند از اين رو حیات 
كران قدر خود را با تمسلیم و رضا در راه بندگی معبود محبوب‌شان قدا کردند تا 
مصالحی فراتر از عقل بشر تحقّق يابد. مصالحی که جز خدای حکیم مقتدر -علام 
الغیوب - نکات دقیق آن را نمی‌داند. هرچند ما ملزم به شناخت مصالح و مفاسد در 
احکام تکلیفی نیستیم. آنچه عقل ما ایجاب می‌کند اطاعت از خدای جلیل مهربان 
و كريم در تمام اوامر و نواهی اوست. 

من تعجّب می‌کنم از مسلمانی که به صدای بلند احاديث صحیح كوش قرا داده 
و اعتراف می‌کند امه یل از آل محمت علم ماکان و مایکون, يلاها و اجلهاء و 
نه نور یسیاری از احادیشی را ندیدهاند که در آن‌ها 








بالاخره همه چیز را می‌دانند. 





صریح و روشن آمده است: آنچه از امامان !2 صادر مىشود. سخن يا سکوت. قیام 
يا قعود و.. همه به امر خدای تعالی است که از زبان رسول خداتَلفءة بیان‌شده است 
و هيججيز کوچک يا بزرگ از آنان پتهان نمی‌ماند و به آن علم دارند. 
از احادیثی که بر اين مطلب دلالت دارد فرمایش امام باقر ا است: 
نی لاعجب من قوم یتولونا ویجعلونا اتمه ویصفون بان طاعتنا مفترضه علیهم 
کطاعه الله ثم يڪسرون حجتهم ویخصمون أنفسهم لضعف قلوهم فینقصونا 
حقنا ویعیبون ذلك على من اعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسلیم لامرناایروت 
أ الله اقترض طاعه اوليائه على عباده ثم خفی عنهم اخبارالسماوات والارض و 
یقطع عنهم مواد العلم فيما يرد علیهم مما فيه قوام دينهم. 
«درشكفتم ازمردمى که ازما بيروى می‌کنند وما راامام خود دانسته‌اند. 
اطاعت ما را مانند اطاعث خذا واجب مىدانند ولى حجت خود را می‌شکنند و 





به دلیل نداشتن جارك و شهامت در برابرمخالفان ما خود را میبازند وحق 
ما را کاهش می‌دهند و بردوینتانی از ما خرده وعیب می‌گيرند که خدای‌تعالی 
برهان حقیقی معرقت ما و تسلیم بودن نسبت به امرما را به آنان مرحمت 
فرموده است. شما فکرمی‌کنید خدای‌تعالی كه اطاعت ازاوليايش را بربندگان 
واجب فرموده اخبا رآسمانها وزمین را ازآنان پتهان می‌کند؟ واصول علم که 
سیب قوام و پایداری دين مردم است را به آنان تمی‌دهد؟!!۱» 
حمران پرسید: 

«يا بن رسولالله يس سبب قيام امیرمؤمنان ا و حسنین !ي2 جه بوده 
است؟ قيام كردند و از ناحيه طاغوت‌ها و ستمگران. آن همه بلا و مصيبت 
به آنان رسید. آخرالامر هم مغلوب و كشته شدند.» 





حضرت قرمودندة 
ياحمران ان الله تبارك وتعالی قد كان قدرذلك عليهم وقضاه وامضاه وحتمه على 
سبيل الله الاختتيارثم اجراه فبتقدم علم الهم من رسول! قام على والحسن 
والحسين ٤‏ وبعلم صمت مرن صمت منا ولواتهم ياحمرات نزل بهم ما نزل من 








فصل فل اقیم‌مم سین ت( 

امرالّه عزوجل واظهارالطواغیت عليهم سالوا الله عزوجل آن يدقع عتهم ذلك والحوا 

عليه فى طلب ازاله ملك الطواغيت وذهاب ملكهم اذا لاجابهم ودفع ذلك عنهم ثم 

کان انقضاء مده الطواغيت وذهاب ملكهم اسرع من سالك منظوم انقطع قتبدد 

وما کان ذلك الذى اصابهم ياحمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبه معصيه خالفو الله 

فيها ولكن لمنازل وكرامه من الله اراد آن يبلغوها فلا تذهين بك المذاهب فیهم.۱ 

«اى حمران! خداى تعالى (كرفتارىها وشهادت را) برای آنان مقدر فرمود 

سپس به آن حكم وآن را امضاء نمود ولى حتمى بودن واجراى آن را به اختيار 

ایشان واگذارد. ازهمين رواميرالمؤمتين. امام حسن وامام حسين 24 با 

علم به مصايبشان كه ازرسول داب دانسته بودند قيام كردند وسكوت 

هرامامی ازما به دليل علمى است كه ازآن بزرگوا رش به اورسیده است. 

واگرائمه: از خدا می‌خواستند سسلطنت و قدرت طاعوت زمانشان را برچیند 

ودفع گرفتاری ازآنان بنماید. هنزآیه اجابت می‌فرمود واين کارسریع‌ترو 

آسان‌تراز پاره شدن نخ تسبیح و پراکنده شدن دانه‌های آن انجام می‌شود. 

ابتلاء به اين گرفتاری‌ها: به خاطنزارتکاب گناه ويا مخالفت با خدای تعالی 

نیست. بلكه برای رسیدن به مقامات عالی وبلند است و کرامت واراده 

خداوند. که خواسته آنان رابه آن مقامات برساند. ای حمران! مواظب باش به 

بیراهه‌ها نروی و راه‌های انحرافی تورا تيرد.» 
از جمله شعاع‌های نورانی اين حديث شريفء آشکار شدن اسرار غامض مقدّرات 
خداوند است که اولیای عزيزش را به آن مصائب جانکاه اختصاص داده و بدین طریق 
آنان را از ساير افراد بشر متمایز و جدا ساخته است. 

خواننده عزیز به مطالب زیر عنایت فرمایید که از اين حدیث نورانی تجلی و 
عطرفشانی می 
۱ ائمه هيه به هر جيز. آسمانی و زمینی علم دارند و عموميّت اين مطلب شامل 








۱ كافىء حاشیه مرآ النقول. ج ۱» ص ۱۹۰ بابد انهم يعلمون ماکان؛ بصاثر الدرجات» صفاره ص ؛ خرايج» راوندى 
عن 159 جاب هند. 





سس 
تمام موضوعات استد 

۲ ابتلای آنان به مصائب و گرفتاری‌هاء آزارها و صدماتی که از ناحيه ستمگران بر 
آنان وارد می‌شده بر اساس مصالحی بوده که به جز خدای تعالی کسی آن را نمی‌داند. 

۳.اقدامات آنان اعم از جنگ و جهاد و کشته‌شدن در راه دعوت به دين الهی يا 
سکوت در برابر سردمداران گمراهی و كفر. و مشاهده غرق شدن امت در نافرمانی و 
گناه. و اقدام به اموری که سبب از دست رفتن حیات قدسی آنان در دنیا می گردید: 
همه به خاطر اطاعت از اوامر محبوب عزیزشان خدای‌تعالی است که اين امور را فقط 
به آنان اختصاص اذه و آنان به تکالیف خود که خدای سبحان برای آنان معن 
فرموده جامه عمل پوشیده‌اند. ناگفته نمائد ائمه یټ در تمام اين موارد. مانند ساير 
مکلفین که در انجام تکالیف مختارند. دارای اختیار کامل هستند. 

۴ ائمه يوق در برابر قضای موم الهی و اجل قطعی شسده تسسلیم محض بوده 
و به حضرت باری تعالی برای دقع أن تقدیره متوشل نمی‌شدند تا به درجه رفیع 
شهادت که با شرافت‌ترین انواع مرگ است و سبب رسیدن به بالاترین درجات و 





مقامات است. دست بابک کنیل به آن فقطبا آن نوع شهادت و مصیبت بدست 
می‌آمده است. 
پاسخ حضرت رضااِية این علّت را روشن می‌کند؛ اين سؤال که: چرا امیرمومنان ا 
با آن كه قاتل را می‌شناخت و حتی ساعت و لحظه اقدام او را می‌دانست خود را در 
معرض کشته‌شدن قرارداد؟ 
حضرت فرمودند: 
«همینطور است. اما امیرمؤمنان اتا آن شب را اختیار كرد تا تقدير الهی 
به اجرا درآید.۱4 
این روایت شریف و نظایر آن می‌رساند كه اقدام اهل‌بیت 22 به آنچه موجب هلاکت 
آنان می‌شسود. از باب اطاعت پروردگار و امتثال تکلیف است که فقط اختصاص به آنان 
دارد و این دليل نقص علم وآگاهی آنان نیست. اين قبیل اقدامات از مواردی نیست که 
.١‏ اسول کافی درحاشیه مرأة لول جاص ۱۸۸ 





فصل ول | قیام امام حسين + + 
عقل» آن‌ها را بپذیرد. محققان برجسته علماى اماميّه این مطلب را تأييد نموده‌اند. 
به عنوان مثال شيخ مفيد در پانخ مسائل عکبریه می‌گویده 
از جمله اعتقادات ما درباره امام اين است: 





امامت به طور کامل و مشسخص به جزئیات تمام حوادث آگاهی دارد و این 
علم را خداى تعالى در اختیار او گذارده است. می‌توانیم بگوییسم خدای تعالی 
امیرمؤمنان :ا را به صبر بر شهادت و تسلیم بودن بر کشته شدن تکلیف نموده 
است. تا با تحمّل چنان شسهادت و مصیبتی به عالی‌ترین درجه نايل آید. 
كه رسیدن به آن جز از اين طریق امکان ندارد و لذا حضرت. آن را پذیر 
دیگری أن را نپذیردبنابراین امیرمومنان ی در اینجا خود را به هلاکت نیفکنده و 
خود را دچار بلا و مصیبت نساخته که عقل آنرا زشت شمارد و اعتراضی هم به اقدام 





آن بزرگوار وارد نیست. 

همچنین نمی‌گوییم حضرت اباعبدالله الحضین الا در روز عاشورا به محل آب 
عالم نبوده: او می‌دانست در يك ذراعی‌اش (حدوذ نیم متر) آب است و اگر حفر کند 
أب از زمين می‌جوشد. اما امتناع حضرت از خفر زمین به معنای اقدام برهلاکت خود 
نبوده. زیرا مكلف بوده است برای بدست آوردن آب. از هر کوششی خودداری کند 
و این موضوع استبعاد عقلی نداشته و عقل آنرا زشت نمی‌شمارد. 

امام مجتبى 31 به عاقبت و نتيجه صلح با معاویه عالسم بوده‌اند. در روایات به 
اين موضوع نیز اشاره شده است. قرائن هم مانند روز روشن است که اين صلح‌نامه 
سبب گردید: 

١.قتل‏ آن حضرت توسط معاویه و بازداشت و کشته شدن اصحابش توسط جاسوسان 
آن کافر ملعون به تأخیر افتد و اين از الطاف و برکات خدای تعالی بر امت بود. 

۲ عنایتی بود بر اهل‌بیت 22 و شیعیان تا به اين وسیله در امان بمانند. 

۳. فسادی مهم‌تر و بزرگتر, از ات اسلامی دور گردید. معاویه درصدد ایجاد 
بدعت‌های فراوانی در دين بود. اين صلح‌نامه از آن‌ها جلو گیری کرد. امامت آنچه را 
انجام داد مستند به علمی بود كه از رسول دای و از طریق وحی به آن بزرگوار 





رسیده بود و آن حضرت مكلف به انجام آن‌ها 
علامه حلی در پاسخ سؤالى كه چرا امیرمومنان اا خود را در معرض شهادت 
قرارداد. گفته است: 
«احتمال دارد آن حضرت از وقوع شهادتش در آن شب و مسجد باخبر 
شده باشد. ولی بايد توجه داشت تکلیف آن بزرگوار با تکلیف ما متفاوت 
است. احتمال اين است که شهادت در راه خدا برای آن حضرت واجب 
بوده. همان گونه که پایداری و مقاومت برای يك مجاهد در میدان نبرد 
واجب است. هر چند به کشته‌شدن او بیانجامد.»۱ 
عالم جلیل القدرشیخ یوسف بحرانی می‌گوید: 
«انمه لاع به مصیبت‌هایی که بر آنان وارد می‌شود. شسهادت با شمشیر 
يا سم توهین‌هاء آزازفا: مواری‌ها که از دشمن به آن‌ها می‌رسد با آنکه 
به تمام آنها أكاء و تواق دقع آن‌ها را دارند. ولی چون می‌دانند صبر و 
تحمل در آن‌ها موجب خشنودی خدای سبحان و تقزب به سوی اوست. 
همه را با جان و دل پذیرا گشسته‌اند؛ در عين حال که اختيار رد آن بلاها 


را داشتها: 





ابراين اقدامات آنان القاء در مهلکه نیست كه در آيه شریفه 


اعلام‌شده حرام است. مضافاً بر ايتکه نهی در آیه مبارکه تحریمی نیست 





و این مصائب از مواردی است که آنان می‌دانند رضا و خشنودی خداوند 
در پذیرش و انتخاب او است.» 

بنابراين پذیرش مصائب مذكور تقض آيه مبارکه نیسست. البته كاه ممکن اسست 
ائمه 2 به مشكلات و بلاهایی بيش از اجل حتمی و مقذر مبتلا شوند. در اين 
حالت‌ها هيجكونه زیانی از بلا متوجه آنان نم شود و جه بسا آشکارا یا در باطن يا 
به وسیله دعا از خدای‌تعالی دقع آن را مسئلت تمایند. اين بلاها از قبیل مواردی 
است که می‌دانند آن بلا برای آنان تقدیر قطعی الهی نیست. 
آنکه ائمه اج بر اساس علم به قضا و تقدیرات الهی و آنچه خداوند 








١‏ مجلسی اين مطلب را از او در مرآة المقول: ج ۱ 184 و در بحاره ج ٩‏ ص ۶۶۳ نقل کرده است. 





فصل ايل قيام مام حسين + | 
برايشان مقدر فرموده. عمل مىكنند'. مرحوم علامه مجلسى. محقق كركى و حسن 
ابن سليمان حلى از شاكردان شهيد اول و بزركان ديكر بر اين نظر صحّه كذاردهاند. 
علم حضرت سيّدالشهدا!2* به شهادت خود 
از مطالب گذشته روشن شد: عقل و شرع اقدام بر هلاكت نفس را برای تحقق 
مصلحتى از قبيل ابقاى دين. احياى شريعت يا آشکار نمودن يك حقيقت مهم جايز 
بلكه واجب دانسته است. مانند كارى كه حضرت حسين ی در موضع گیری خود در 
آن شرايط بسيار وحشستناک و بی‌رحمانه دشمن اتخاذ نمود. چراغ نورافشان فراراه 
امت اسلامی و آیندگان قرارداد. تا هم عصران او و آيندكان, اعمال نكبتبار بنی‌امیه, 
متجاوزان به قوانین اسلام و بدعتگزاران را بشناسند و ملت‌ها از شهادت و گذشت او 
از مال و جاه و مقام. در راه تثبیت و تأييد قوانین اسلام درس‌های حریّت و آزادگی 
و سربلندی و استقامت بیاموزند و بدانند تنها راه آزادی انسان‌ها از ظلم و تجاوز 
ستمگران و چنگال گرگان قيام و نهضت أن بزرگوار است. 
محمدبن حسن شیبانی می‌گوید: 
«اكر در میدان نبسرد مردی به هزار نفر حمله کند بدون احتمال نجات 
يا پیروزی. اشکالی بر او نيست و کار او خود را به هلاکت افکندن تلقى 
نمی‌شود. زيرا اقدام او به نفع سياه اسلام. سبب تقویّت روحیه مسلمانان و 
مصقم ساختن آنان در دفاع از اسلام و نهایت آنکه شهادت 
حضرت حسین ی برترین انسان, با مقاومتش در برابر آن مردم غرق در گمراهی‌ها 
و پلیدی‌هاء جان مقذس خود و جان‌های پاک اهل یل و یارانش 
را فدا کرد. حرم رسول خدابوشتة را در معرض غارت دزدان و اسارت قرارداد. کلمات 
نورانی او بر بلندای آسمان درباره حقانیت نهضتش و بطلان دشمن گمراهش از حق. 
همچنان می‌درخشد. دشمن, طغیانگری يست و او فاتح منصور است و اين یاغی 
ستمكرى است. غرق دردریای گمراهی. هرزه‌ای وقیح و پرده درء كه تمام قوانين 
١‏ الدرة النجقية. ص ها 
۳ احکام قران جصاص, جاص ۳-۹ 








تآور است.» 





عصمت و 





اسلام را زیر پا نهاده است. 
من در شگفتم از کسی که می‌گوید: 
«حضرت حسین )ا به یاری کوفیان اعتمادکرد ولی بعد متوجّه 
پیمان‌شکنی آنان و اشتباه خود شدالا» 
اگر به فرض محال بگوییم امام حسین ا به گذشته و حال و آينده علم نداشته, 
نمی‌تسوان كفت از اخبار جد بزركوارش و پدر گرامی‌اش بی‌اطلاع بوده که در كربلا 
همراه تمام بستگان و یارانش کشته خواهد شد و اين قضاء محتوم الهی است. 
مگر اين امام حسين 32 نبود که ام سلمه را از کشسته شدن خود خبر داد؟ 
هنگامی که ام مسلمه ترس خود را از سفر امام به عراق اظهار کرد. اماما به 
او فرمودند: پیامبر له که صادق و مصدق و «لاینطق عن الهری» است. تو را نيز 
از شهادت من در سرزمین كربلا باخبر ساخته اسست. و از جمله نکات دیگری كه 
حضرت به ام‌سلمه فرمودند این ټوو 
«من روز و ساعتی زا که در آن به شهادت خواهم رسيد. می‌دانم و کسانی 
از اهل بیت‌ام و اصحابم را كه کشسته می‌شوند. مىدائم. آيا گمان‌داری تو 
چیزی می‌دانی كه من نمی‌دانم؟ آیا از مرگ چاره‌ای هست؟ اگر امروز از 
مدینه نروم فردا بايد بروم.» 
و به برادر خود عمر اطرف فرمودند: 
أن الى اخبرنى بان تربتی تكون الى جنب تربته اتظن انك تعلم ما لم اعلمه. 
«پدرم به من خبرداد که قبرمن نزديك قبراوست. توكمان مىكنى جيزى را 
می‌دانی كه من نمی‌دانم؟» 
و به برادرشان محمد بن حنفیه فرمودند: 
شاء الله ان یرای قتیلا ویری النساء سبايا. 
«مشیت خدای‌تعالی است كه مرا کشته و اهل‌بیتم را اسیرببیند.» 
و به ابن زبير فرمودند: 
لوكنت فى جحرهامة من هذه الهوام لاستخرجونی حتى يقضوا فى حاجتهم. 





فصل اول | قيام امام حسين ت : 
«اگرمن درلاته یکی ازاين جغدها باشم. مرا بيرون مىآورند تا حاجت خود را 
ازمن بركيرند - مرا به قتل برسانند-» 
و به عبدالله بن جعفر فرمودند: 
انی رايت رسول الله فى المنام وامرنی بامرانا ماض له. 
«رسول خداَِه رادرخواب ديدم مرابه انجام امرى فرمان داد که به آن اقدام 
می‌کنم.» 
در بطن العقبة به یکی از همراهان فرمودند: 
ما ای الا مقتولا فى رايت ق المنام کلابا تنهشتی واشدها على کلب ابقع. 
«خود را جزکشته نمىبينم. در خواب سگ‌هایی را ديدم كه مرا گاز می‌گرفتند 
و سرسخت‌ترین آن‌ها برمن سگ سياه و سفیدی بود.» 
عمرو بن لوذان از اماماي درخواست کرد تا زوشن شدن موضع کوفیان از رفتن 
به کوفه خودداری کنند. حضرت فرمودند: 
لیس يخنى على الراى ولكن لا تغلب على امرالله وأنهم لایدعونی حتی يستخرجوا 
هذه العلقة من جوق. 
«نظركوفيان برای من پنهان نیست. اما فرمان خدا را تمىتوان تغییرداد. آنان 
مرا رها نمی‌کنند تا اين قلب را از درون من بيرون آورند.» 
خواننده‌ی گرامی: 
سخنان صریح و اشارات حضرت در مورد شهادت‌شان فراوان است. در مدینه 
در مکه و در راه کوفه که به زودی آن‌ها را می‌آوریم» همگی دلالت دارد امام اة 
علم و يقين به کشته‌شدن در روز عاشورا و سرزمین كربلا داشتند. خطبه‌ای را که 
امام ِا در مکه پیش از سفر به عراق ايراد فرموده مطالعه فرمائید. جای تردید برای 
هیچکس نمی‌گذارد. در فرازی از آن قرمودند: 
كأق بأوصالى یتقتلعها عسلات الفلوات. بين النواویس وکربلا فیملاأت متی 
أكراشا جوفا واجرية سغيا. لا محیص عن يوم خط بالقلم. 
«كويا اعضا و جوارح خود را می‌بینم كه كركان 





ان‌های ب 





نواویس و کریلا 





آن‌ها را پارهپاره می‌کنند و شکم‌های خالی و گرسته خود را ا زآن پرمی‌کنند. 
گریزی برای من ازآن روزی که قلم تقدیربرایم چنین سرنوشتى را معيّن 
گوده» فیست.» 
پاسخ‌های حضرت سیّدالشهدا ای به کسانی که از آن حضرت درخواست انصراف 
ازسفر به کوفه يا رفتن به سرزمین دیگر را مىكردند. دلیل است که امام ا 
اطلاع كامل از نتيجه تصمیم خود داشتند و نات يليد کوفیان نیز بر آن حضرت 
پوشیده نبوده است. «اما یک راز شكفت و مخصوص از جانب خدای تعالی به 
حضرتش تعلق گرفته بود.» تا فريادها و يارى خواستن‌هایش در روز عاشورا پیش 
از جنگ و بعد از جنگ همه و همه اتمام حجتی بر اين خلق گرگ صفت باشد. 
اما امام برای کسانی که بيشتهاد انصراف از سفر به کوفه را می‌نمودند از علم 
مکنون خود پرده برنمی‌داشست. امامت حقایق را به هر خواهان افاضه نمی‌فرماید. 
زيسرا افراد از نظر ظرفیّت روجی,و عقلی. معرفت و ایمان با یکدیگر اختلاف دارند و 
علوم اهل‌بیت 2 سخت و دشوار است که جز پیامبر مرسل يا ملک مقرب يا مؤمنى 
که قلبش را خدای تعالی به داشتن آیمان امتحان کرده تحقل نمی‌کند. 





فصلل اقيم امم سین ت( 


حضرت سیدالشهدا::: فاتح نبرد عاشورا و پیروز فاجعه كربلا 
معتقد بود در نهضتش فاتح و پیروز است. زیرا شهادتش سبب 





امام حسین ل 
آثار زیر است: 

الف) احیای دين رسول خدابَوشَة. 

ب) میراندن بدعت‌های اهل سقیقه. 

ج) زشت نشان دادن اعمال مخالفان. 

د) فهماندن به اقت كه تنها اهلبيت و ننزاوار خلافت الهيّه هستند. 





«ازشما هركس به ما ملحق شود به شهادت می‌رسد وهرکس جدا شود به 
پیروزی نمی‌رسد. 
ی از «نرسسيدن به پیروزی» عدم دستیابی آنان به آثار مترتب بر 





مقصود امام 
نهضت و شهادت آن حضرت است. مانند: 

۱ شکستن پایه‌های گمراهی. 

۴ کندن خارهای باطل از راه شریعت. 

؟. بربا كردن عدالت و برافراشتن يرجم توحيد و یکتاپرستی, 

۴. فهماندن وجوب قيام بر امت در برابر هر منكرء يدعت و هر ظلمی. 

و بر همین معتی است پاسخ امام سجادلعةٍ به سوال ابراهیم بن طلحه بن 
عبیدالله پس از بازگشت به مدينه که: در كربلا واقعاً جه کسی پیروز شده است؟ 








حضرت فرمودند: 





.۱۴۱ ص‎ .٠١ کامل الزیارات. ص ۷۵ بصائرالدرجاته صفاره ج‎ .١ 


«# لت 
اذا دخل وقت الصلوة فاذن واقم تعرف الغالب.۱ 
«هنكامى که وقت نمازفرا رسد واذان گفته شد ونمازبريا شد. درآن وقت 
فاتح وبيروزرا خواهى شناخت.» 

ماما با این باسخ به اثرات شسهادت حضرت سيدالقٌهدائة كه نفس قدسی 
خود را به خاطر آن فدا کرد اشاره فرموده‌اند كه تماماً محقّق كرديده و ما به بعضى 
از آن‌ها اشاره م ىكنيمة 

.١‏ شكسته شدن تلاش يزيد و اهل سقيفه براى خاموش كردن نور خدا. 

؟. آشکار شدن نقشه‌ها و توطئههاى معاويه و تمام منافقان برای از بين بردن 
زحمات طاقت فرساى بيامبر اکر مشج . 

۳ بی‌نتیجه شسدن تمام کوشش‌ها برای حذف شسهادت به رسالت ييامبر عظيم 
اسلام یچ از اذان. در حالىكه گفتن #اشهد أن محمّداً رسولالله» در زمانهاى ينجكانه 
نماز آشکارا و با صداى بلند بر امس وّاجب بود. (تلاش معاویه‌ها برای حذف آن) 

پیامبری که کاخ‌های شرك را ویران ساخت و پرستش بت‌ها (چوبی و سنگی 
و نفسی..) را باطل نمود. بر آحاد امت واجب بود در هر دو تشد نماز بر پیامبر و 
اهل‌بیتش صلواتاللهعليهماجمعين صلوات بفرستند که نماز بدون صلوات و صلوات 
بدون ذکر «آله يا آل محمد» ناقص و باطل است.۲ 

همچنین عقیله بنی‌هاشم دختر اميرمؤمنان علیهما الصلوة و السلام در نهایت 
صراحت و شجاعت در سختانش به يزيد [ ن فتح و بيروزى را اشاره و فرمودند: 








وَلَاثيِيتٌ و 






«تمام مكروحيله. سعى وكوششت رابه كاراندان به خدا سوكند ذكروياد 
ما را تمی‌توانی محوكنى. وحى وكتاب ما را نمی‌توانی بميرانى: به هدف ما 
دسترسى بيدا نمىكنى واين ننگ و رسوايى هرگزاز تودور نخواهد شد.» 


:۶۶ انان شيخ عوسی صن‎ ١ 
6/١ السواعق المحرقةء ص ۸۷ كشف الغمت شعرائى ج ۱ ص ۱۹۴: کتاب ما الامام زينالعابدين ا ص‎ ۲ 


فصل فل اقيم الم حسی ت 
مقايسه جنك بدر و فاجعه كربلا 
خواننده فرزانه! فاجعه كربلا به خوبى نشان مىدهد اين حادثه به مراتب عظيمتر 
از جنگ بدر است. با آنكه الين قتح در اسلام بود. مسلمانان در اين نبرد در سايه 
حمايت بيامبر اكرم :بك و حضور سه هزار فرشته نشانهكير و مژده پیروزی آن 
حضرت. طاغوت‌های قريش را به خاک هلاكت افكندند و با مرگ درافتادند. 
اما نبرد طف با بدر قابل مقایسه نیست. حادثه‌ی نینوا به مراتب سخت‌تره فشار 





غم‌ها و اذيّتها بيشستر, امواج مرگ فراگیرتر و درندگان خون‌خوار جنگ دندان‌های 
وحشتناک خود را برای ترساندن, به همگان نشان می‌دادند. بنی‌امیه لعنة الله علیهم 
تمام راه‌های آسمان و زمین را بر سبط پیامبر عزیز اسلام يليب بسته بودند و هيج 
راهی جز کشته شدن در برابرشان نبود. 
عشية انهضها بغيها ‏ فجاءته تركب طغیانبا 
يجمع من الارض سد الفروج ‏ " وغطی التجود وغيطانها 
وطا الوحش اذم جد مهربا - ولازست الطیراو كانها 
«شبی که درآن ظلم وستم به پا خواست ستؤاركارتجاوزبيداد درآن می‌تاخت 
زمین را درمی‌توردید. تصام راه‌های آمدن کمک را بسست. وهمه روشنی‌ها را 








پوشاند. حیوان وحش» گریزگاهی نیافت. پرنده هم درلانه وآ 
علیرغم تمام آن سختی‌هاء گروه حق پرستان و ياران باوفاه کوچک‌ترین خللی در 
ان رخ نداد. با آن همه سختىها درافتادند بدون اين که آرزوی کمکی یا 
ار نصرتی باشند. تمام امکانات زنده ماندن حتی آب به روی آنان بسته شده 








بود. آبی كه فراوان‌ترین چیزها در روی زمین است و مردم در استفاده از آن برابرند. 

فریاد و غوغای حرم از شزی که به آنان رو آورده بود. همراه ناله و شسیون کودکان 

از شت كرما وعطش. کوش آن استوار مردان را يركرده يود. با همه اين اهوال يذ 
سينهها. چون كوهى بولادين با قلبهايى آرام و مطمئن در برابر كركان ایستادند. 

آن جانهاى ياك جز در راه سرنگونی گروه بنىاميه فاسق مفسد كامى برنداشتند 
خونهاى طاهرشان ريخته نشد. مگر به خاطر بيعت نكردن با يزيد. 


© بد 
حکومت آل سفیان يه مانند سگی انيت که هر اندازه بینی خود زا بليسد پاک و 
طاهر نمی 
بنی‌امیه و پیروانشان به دست آن مرد الهی جاروب و تطهیر می‌گردد. 
به قول شاعر عارف و عالم دوستدار اهل‌بیت: 
لولم تكن جمعت كل العلی فينا لكان ماکان یوم الطف یکفینا 
یوم نهضناكامثال الاسودبه واقبلت کالدبا زحفا اعادینا 
جاوؤا بسبعین الفا سل بقیتهم هل قابلونا وقد جثنا بسبعیناا 


د. ما در افتظار روزی هستیم که صفحه زمین از زشتی‌ها و کنافت‌های 





«اگرتمام افتخارات درما جمع نشده بود به جزآنچه در تبرد نينوا به دست 
آوردیم ما را بس است. 
روزی که قیام کردیم چون شیران به آنان حمله بردیم. اما دشمن چون 
مورچگانی وامانده و خسته با ما روبرو شدند. 
آن‌ها هفتادهزارنقربودند از بازمائدگانشان بپرس با آنکه ما هفتاد نفربودیم؛ 
آیا با ما برابری کردند؟» 
بايد كفت يس از بازگشت جاهلیّت يه دسبت سقیفه‌ئیان و بنی‌امیه و کسانی 
كه نخواستند ازخورشيد درخشان تبوت بهره گیرند. روزطف روز پیروزی ابدی 
اسلام است. حضرت حسين 36 برای كسب قدرت و ریاست و رسیدن به سلطنت 
و سرنگون ساختن پرچم‌های ستم قيام نکرد. اگر چنین هدفی می‌داشت راه‌های 
رسیدن به آن را بهتر از دیگران می‌شسناخت و در اختيار و در توانش بود و اجازه 
نمی‌داد کار بدست عده‌ای از عرب‌ها بيفتدكه او را به قتل برسانند. اهل‌بیتش را در 
شهرها بگرداننده یارانش پراکنده شوند و نیروهای ظاهری‌اش ناتوان شوند. 
اما وجود مقس آن بزرگوار و نیز آزادگان همراهش از کتمان و مبهم گزاردن کار 
امتناع مىورزيدند. حتی برای آزمایش آنان و از روی صداقت و یکرنگی محض. به آنان 
آذن رفتن عنایت قرمود تا هر کس به خاطر مال و رياست آمده برود و خالصهايى گزیده 
شوند كه جز یاری و ايثار برای دين خدا و حجّت او هدف ديكرى ندارده ترس در 
ساحتشان راه نداشت. شکست در چهره و دلشان پدیدار نمی‌شد. اينها در شأن کسی 


۱ شعراء لغری چ ۱ ص ۳۸۷: سيدباقر هدیم 





فصلل اقیم امم سین ت( 
است كه از پایان و عاقبت کار نوميد است. اين بزرگان جوانمرد به پیروزی يقين و آرزوی 
مرگ و شهادت داشتند. از پاسخ‌های‌شان به امام محبوبشان آشكار است. هنگامی که 
در شب عاشورا اماما شرایط سخت اوضاع را به آنان خبر دادند و بيعت خود را از آنان 








برداشتند و اجازه رفتن به آنان دادند. آن فرزانگان بلند پرواز عرضه داشتند: 
الحمداله الذى شرفنا بالقتل معك ولوکانت الدنيا باقية ركنا فيها مخلدين لاثرنا 
النهوض معك على الاقامة فيها. 
«خدا را حمد م ىكنيم كه با كشته شدن همراه شما به ما شرافت بخشيده: اكر 


دنيا برای هميشه باقى بماند وما درآن جاويد بمانيم ‏ بودن درنهضت شما را 
باز مانن درون 
چون اماملا آنان را در جهاد به همراه خود و دفاع از شسریعت. فداکار و آماده 
افت» خطوطى چند از کتاب سرنوشت روشن آنان را قرائت و فرمودند: 
انی لا اجد اصحابا او من اصحاين” ولا اهل بیت ابرواوصل من اهل‌بیتی.۱ 
«اصحابی باوفاترا ز اصحاب خود وأهل‌بیتی بهترو نیکوترو وابسته‌ترازاهل 
بیت خود نمی‌یابم.» 
ج ۴ ص۲۲۴ 














ان اتيررج ۴ ص ۳۴ 
۲ كاملء ابن اب ج ۳ ص۱۷۲ بخش بيعت با اميرمؤمنان اتا مى كويدة 
سعد بن ابی وقاص؛ عبدااثه بن عمره حسان بن ثابت؛ کمب بن مالک مسلمه بن مخلد, ابوسمید خدری» محمد بن 
مسلمهء تعمان بن شیر زيد ين ثابت» راقع بن حديجء فضالة بن عبيد. كعب بن عجرة؛ عبدائه بن سلام؛ صهیب بن 
سنان, سلامة بن سلامة بن وقش» اسامة بن زيد. قدامة بن من و مغيرة بن شمبه يا اميرمؤنان 1 بيعث فکردند 
ابومنصور عبدالقاهر بغدادى در كتاب «اصول الدين». ص۳۹۰ باقلانى در « التمهید». ص ۲۳۳ إبن تمه در «الفتاوى 
المصریه» ج ۴ ص ۲۳۶ و ابوجمفر طبرى در تاريخ خود ابا ملوك و امم»ج ۲ ص ۱۵۳ اين افراد را ذكر تموددائد. 
ذهبى در كتاب هسیر اعلام النبلا» ج ۱ ص +1 الى ۸۳ عدم بيمت سعد بن ایی وقاص را آورده و عذر اورا زد خداى 
تعالى و رسول دا مردود دانسته است و م ىكويد: سمد از خیچ كس يبروى نمی كرد م ى كفت به او شمشیری 
دهند كه داراى دو چشم و یک زین باشد تا وى بتوائد مؤمن را از کافر تشخيص دهد 8 
در شرح «استيعاب» أورده است: مماويه شعرى برای جلب و جتب او توشته در ياسخ این اشعار را برای او نوشت: 
اتطمع ف الذى اعطى عليا.. على ما قد طمعت به العفاء 
ليوم مشه خيرمتك حا وميتااتت للم القداء 
فاما امر عثمان قدعه فان الراى اذغيه البلا 
؟. احكام القرآن: ج ۲ ص ۲۳۴ و 778 جاب مصر سال ۱۳۳۱ هاق. 
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من از راويان و تار 





یسانی درش كفتم که دامنه سخن را درباره این پاکان 


عزّتمدا رگسترده‌اند و آنچه شايسته خودشان بوده به اين عزیزان نسبت دادهاند. 





مثلاً كفتداند: هر اندازه اوضاع سخت‌تر می‌شد اندام شان را لرز فرا می‌گرفت و 
رنگ‌هایشان می‌پرید. جز امام كه هرجه مصائبش سنگین‌تر می‌شد. چهره‌اش 
چون بدر تمام درخشنده تر می‌گشت.! 


علت چسباندن اين نسبتهاى نازوا به آن عزيزان پاک سرشت: برای آنست که 





از شهيد راه عزت و مناعت كمترين سخن يا اشاره براى سازش نديدند و نشنيدند 
لذا چاره‌ای نداش تند كه اصحاب و اهلبيتش را با این نسبتهاى ناروا تيرباران و 





بی‌آبرو کنند. و این خود نشانه همان درد بی‌درمانی است که در گورستان سینه‌های 
دشمن منافق دفن شده است. سپس اين زهر عداوت را با عسل مخلوط کرده به 
خورد ساده‌لوحان می‌دهند. اينان هم آن را حقيقت پنداشته. به اين طریق توانستند 
چهره ناريخ را مسخ و زشت کنند, اما حقیقت آن عزیزان بر افراد بصیر. هوشمند و 
تيزبين و محقق پوشیده نمانده است. 

شگفت‌تر از آن سخن ز 
کردیم. آنان مانند کبوتر از ترس باز شکاری به تّه‌ها و گودال‌ها يناه می‌بردند. 

ای زجر خاک بر دهانت. جنين وانمود می‌کنی كه در آن سرزمین پر از آشوب و 
خطر و حیوانیت نبوده‌ای که دلاوری و جانبازی در راه دين و حملات آن بزرگان را 
به دشمن ببینی. چنان جسارتی نشان دادندکه جنگ صفین و هر نبرد خونینی را 
به فراموشی سيرد و شهامتشان نقل هر محفلی در کوفه گردید. 

آری آن شجاعت‌ها تو را به وحشت انداخته و نمی‌فهمی جه می‌گویی, سختی‌های 
آن روز همه چیز را از ياد تو برده اسست. مگر فریاد يتيمان وشسیون بیوه زنان را در 


بن قيس جعقی به يزيد است که گفت: ما آنان را محاصره 








إلى معاويه) به کسی طمع می‌بری که على ل أنجه خواست جانش را همچون چیزی بىمقدار به او داده است» آری 
یک روز او از حيات و ممات تو هتر استه قدای أن مرد شوی» سخن از عثمان مكو كه بلا و مرك لو را با خود برد 
.١‏ نفس المهموم. ص ۱۳۵ به نقل از ای الاخبار و بحار الاتوار ج ؟: ص ۱۳۴: باب سسکرات مرك و بحارالانوار 
ج ١٠ص‏ ۱۶۷ به تقل از معاتى الاخبار. 

۳ اد القريد ج ۲ ص ۳۱۳ در خلافت يزيد 











فصل فل انیم سین ت( 


خانه‌های كوفيان نمی‌شنوی؟اهمه جا مملو از اثرات و نشانه‌هایی از ضربات شمشير 
آن بركزيدكان بر دشمتان خدا و دشمنان رسول خدابلة 





است. 








ولی هدف و نيّت تو معلوم است. تو برای به دست آوردن رفاه و آسایش چند روزه 
و جایزه یک پست. بايد مقام و منزلت بلند نان را به خاطر خشسنودی يزيد خقار 
مست و پلید خدشه دارسازی. 
اما بنگر دشمن سرسخت آنان عمرو بن حجَاج با كمال صراحت چگونه افراد خود 
را برای نبرد تحریک می‌کند؟ می‌گوید: 
«آیا می‌دانید با جه کسانی نبرد می‌کنید؟ با دلاوران بزرگ و تیزبیتان 
هوشمند. عاشقان مرگ و شهادت. با اینکه اندک هستند هیچ يك از شما 
با آنان روبرو نمی‌شود مگر آن که كشته می‌شود. به خدا سوگند اگر آنان 
را از راه دور تيرباران و سنگ‌باران کید شما را خواهندکشت.»۱ 
به مردی که با ابن سعد در كربلا بود گفتند؛ 
وتو را کشتید؟» 











رسول خداة 





«وای بر تو 
پاسخ داد: 
«من سنك را با دندان‌هايم شکسته‌ام. اگر تو هم می‌دیدی آن جه راما 
شاهد آن بودیم همان کاری را می‌کردی كه ما کردیم. آنان شمشیر به 
دست می‌گرفتند و چون شیران بیابان. خون ما را بر زمين می‌ریختند. از 
چپ و راست شجاعان ما را به كام مرگ می‌سپردند. جانشان مشتاق مرگ 
بود نه اماننامه می‌پذیرقتند نه مال, هیچ‌چیز بين آنان و مرگ حائل 
نمی‌شد. يا سرنگونی حکومت يزيد يا مرگ‌شان. اگر اندکی به آنان مهلت 
می‌دادیم تمام افراد لشگر را از ياى درمی‌آوردند. ما بايد جه می‌کردیم؟ 
لاام لکا 
کعب بن جابر وقتى برير را به قتل رساند. همسرش او را مورد سرزنش قرار داد 


۱ تاریخ طبری» ج ۶ ص ۲۳۷ 
؟. شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید ج ۰۱ ص ۳۰۷ جاب لول» مصرر 


© إن 
و به او پرخاش كرد وكفته 
«بر ضد يسر قاطمه ب کار کرده‌ای» تو سید و سرور قاریان قرآن را 
کشتی. کاری بس بزرگ انجام داده‌ای, به خدا سوگند دیگر با تو یک 
کلمه سخن نخواهم گفت.» 
ملعون در پاسخ اين ابیات را گفت: 
وم ترعينى مثلهم فى زماتهم ولاقبلهم فى الناس اذانايافع 
اشد قراعا بالسيوف لدى الوغى الا كل من يحسى الذمار مقارع 
وقد صبرواللضرب والطعن حسرا وقد نازلوا لوان ذلك نافع 
«اززماتى که به بلوغ رسیدم چشمانم مانند آنان را نديده است. نه در گذشته 
ونه درزمان خودشان. اينان كوبندهترين شمشيرزنان در جنگ بودند هر 
كس ازشرافت اتسانى حمايت كند شمشيرزتى كوبنده است. اينان ضربات 
نيزه وشمشيررا با کی تحمل كردند واكربه صلاحشان بود جان را 
می‌باختند.» 
شرایط سخت أن روز کدام يك از آنان زا بی‌قرار ساخت که چون درخت بيد 
می‌لرزید؟ آيا زهيربن قين بوده؟!! که برای كسب اجازه رفتن به میدان نبرده خدمت 
امام لا عرضه می‌دارد: 
اقدم هدیت هاديا مهدیا فالیوم الق جدك النبیا 
يا مسلم بن عوسجه که در آخرین رمق مانده حیات خود حبیب بن مظاهر را به 
یاری حضرت سیّدالشهدا ی مسفارش می‌کند. گویی در برابر آن همه رنج و بلاکه 
دیده بود فداکاری خود را آن اندازه کم‌ارزش و ناچیز دانسته که با حبيب درباره‌یاری 
غریب نینوا امام محبوبش سخن می‌گوید؟!. 
يا ابوثمامه صاندی که در سیرش به سوى خدای تعالی هیچ مصیبت و دردی 
برایش اهميّت نداشته به جز خواندن نماز اول وقت به امامت امام عزيزش؟! 
يا سعید حنفی که بدن خود را هنكام نماز امام سيرتير دشمنان يست و لیم 


ال تاريخ طبری ج ۶ ص ۳۳۷. 


فصل اول | قيام امام حسين 8 : 





وقتى بر زمين افتاد به امام محبوبش عرضه داشت 
اوفیت يابن رسولالله؟ 
«آيا به عهد وبيمانم با شما وفا كردم؟» 
يا ابن شسبیب كه بيشانيش غرق خون بودء بدون سلاح و زره به قلب دشمن رفت و 
جان داد. درحالىكه شجاعان با سلاح و زره و سير به نبرد می‌روند تا جان سالم بدر برند.؟! 
یا جون که اماما به او اجازه دادتد از كربلا بیرون رود خود را به قدوم مبارک 





امام عزيزش می‌اندازد در حالىكه اشک التماس می‌ریزده قدوم حضرت را می‌بوسد. 
اذن فدا شدن می‌خواهد و عرضه می‌دارد: رنگ يوستم سياه اسست. از خانوادمى 
محترمی نیستم, بوی بدنم متعفن است. اذن جهاد و یاریتان را به من عنايت فرمایید 
تا رنگم سفید شود. حسب‌ام شرافت یابد و بوی بدتم خوشبو شود.؟! 
به فرمایش امام باقر دقت نماييم که فرمودند: 
ان اصحاب جدی ا سین لط جوا الم مس الحدید.۱ 
«اصحاب جدّم حضرت حسین ا درد آهن را احساس نمی‌کردند.» 
علّت استقامت و استواری آن پاکان روشن می‌شود. آنچنان غرق شوق رفتن به 
بهشت جاودان و دیدار با رسول عظیم اسلا بودند که احساس درد ضربات 
تیر و شمشیر و سنك و نيزه را نمی‌کردند. 
کسی که حالات روحی عاشقان را می‌شناسد این امور برای او بيكانه نيست» زيرا عاشق 
وقتی غرق توجّه به محبوبش شود. رنج و سختی را احساس نمی‌کند. موزخان گفته‌اند: 
جه بسا عاشقی" در خیمه‌اش تیرهایی را بسازد که وقتی به آنها نظر کند شايد 
هم به وحشت افتد. ولی در حال توجه مخصوص اگر انگشتانش را هم ببرند و خون 
هم از آن جاری شود جه بسا درد را احساس تکند. 
١‏ خرایے روندی. س ۱۳۸ چلپ هتف 
۲ اغانی, ص0 
۳. موشح,مرزبنی ص ۱۴۴ در ذيل نم ابوعبيده شاعرآورده استه امام باق به كثير فرمودند : كما دارى شيعه 


ما هستی و حال‌آنکه آل مروان را مدح می‌کنی؟ عرضه داشت : من آنها را مسخره می‌کنم. آن‌ها را بد مار و عقرب 
تشبيه م ىكتم و اموالشان را م ىكيرم. 





لك 
درباره شأن نزول آیه شریفه: «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم؛ نقل شده است: 
«زیبایی یک زن, جوانی از انصار را متعجب ساخت. به دتبالش راه افتاد. 
زن وارد کوچه‌ای شد. صورت جوان به آینه‌ای که در ديوار آن بود برخورد 
کرد صورتش شکافت و خون جاری شد اما متوجه نشد وقتی زن ناپدید 
شد جوان به خود آمد. دید كه خون بر صورت و لباسش ريخته است. 
خدمت رسول خدابشته رسيد و جریان را بازكو کرد.» 
آيه شریفه درباره حجاب و پوشاندن و نگاه نکردن نازل گردید. 
از بيامبر اکرم و نقل شده استد 
«کسی كه در راه خدا به شهادت می‌رسد از آلات قتل دردی احساس 
نمی‌کند مگر به اندازه درد یک نیشگان:»۲ 
و اما دربار؛ رشيد هجری" که رحمت‌های حق تعالی بر او باد. 
ابن زياد روزی از او درباره اخیاری که از امیرمؤمنان 1 شنیده است خواست تا 
برای او بازگو كند. رشيد گقت: 
«روزی خدمت حضرتش در بوستانی رسیدم. علهای از اصحاب هم بودند. 
دستور دادند مقداری رطب آوردند. عرضه داشتم: يا امیرالمومنین ! اين 
بهترین رظب است؟ 





حضرت فرمودند: 
«روزى عبیدالله زنازاده تو را به بیزاری جستن از من مجبور می‌کند. اگر 
بیزاری نجوئی دست‌ها و ياها و زبانت را می‌برد و تو را بر شاخه همین 
درخت دار می‌زند.» 
رشید پرسید: 
.نور / ۳۰ کافی در حاشيه مرآة المقول. ج ۳. ص ۵۱۱ باب ۱۶۰ مايحل النظر اليه من المراة. روايت از امام باقر 
و نيزاز أن حضرت در تفسير البرهان, چ ۳. ص ۳۱ 


۲ تيسير الوصول: ابن دیع ج ۰۱ ص ۱۳۹: كنز ال ج ۲ ص 0/8 فضل الشيهاذق 
۳ در کاب «قلاصه» علامه حلى «زسید»؛ در رجال ابوطود همَجری» ضبط و ثبت صحیح آن است. هجر نام 


یکی از شهرهای دور دست يمن و تيز یکی از شهرهای بحرین و همچنین تام شهری در تزدیکی مدینه بوده استد. 


فصل فل اقيم الم حسی ت د 





اماما فرمودند: 
انك مى ق نتا انت 
«تودردنيا وآخرت بامن هستى.» 
ای رُشيد مباركت باد اين قرب و منزلت. 
زشنید گنت 
«به خدا سوگند هركز از شما تبزی نمىجويم.» 
رشيد هر روز نزد آن درخت می‌آمد. به آن آب می‌داد و می‌گفت: 
«به خاطر آن روز صبح مىكنم و تو به خاطر من رشد مىكنى.» 
روزها گذشست. ابن زياد حاكم کوفه شد. او را فراخواند و دوباره همان سوال را 
پرسید. پاسخ داد: 
«سرور و مولایم به من خبر دادکه مسرا به براشت از آن حضرت وادار 
می‌کنی و من نمی‌پذیرم. دست‌ها و پاها و زبانم را می‌بری.» 
ابن زياد گفت: 
«من كارى می‌کنم سخن او دروغ شود. دستور داد فقط دست‌ها و ياهاى 
أو را بریده و به خانه‌اش ببرند.» 
مردم بسیاری گرد او جمع شدند. شروع به صحبت کرد و آنچه را از اميرمؤمنان 351 
از علوم غیبی, بلاها و فضائل اهل‌بیت یع آموخته بود. تا آنجا كه توان داشت بازگو 
کرد و از آنان خواست از او هر جه می‌خواهند بپرسند. 
رشید گفت: 
«این قوم طلبی از من دارند كه هنوز نگرفتهاند» 
نامردی شتابان خود را به ابن زياد رساند و گفت: 
«چه کردی! دست و پای او را بریده‌ای و حالآنكه او برای مردم خبرهای 
بزرگ و باورنکردتی از آینده می‌گوید.» 
آن زنازاده به اين نامرد دستور داد زبان رشيد را قطع کند. رشید در همان شب 





لك 
به درجه زفیع شهادت رسید: سيس او را بر شاخه همان درخت: در پراپر خانه عمرو 
بن حريث' به دار آویختند", 
دختر رشيد به نام «قنواء» مىكويد: 
از پدرم برسيدم چقدر درد و ناراحتی احساس می‌کنی؟» 
گفت: 
«دخترم دردی احساس نمی کنم» مگر به اندازه‌ی فشاری که در ازدحام 
مردم احساس می‌شود.»۳ 
رشید از محضر اميرمؤمنان2ة علوم منایا و بلایا را آموخته بود." و لذا آینده‌ی 
فرد را به او خبر می‌داد. اميرمؤمئان ا او را راشد نام گذاردند 
خواننده فرزانه! وضعیّت روحی اين انسان تربيتشده. اين عاشق دل‌باخته امير 
مومنان: 
و مظاهر ربویت برای او تجلی کند و نعمّت‌های بهشت را که برای او آماده شده 
مشاهده کند. تحمل درد و اذیّت در راه خدا برای او آسان‌تر خواهد بود. همان گونه 
که زنان مصری به هنكام دیدن جما يوسف ييامبر يي دست‌های خود را بریدند 
بدون آن که احساس درد كث 
خدای تعالی در کتاب حکیم خود فرموده است: 
فلما راینه اكبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاشا له ما هذا بشران هذا الا ملك کریم.* 
یدند و 








نشان می‌دهد هر اندازه توجه روح انسان به خدای سبحان بيشتر باشد 








«چون او را ديدند او را آن‌چنان باعظمت دیدند که دست‌های خود را 
گفتند: ماشاءالله. اين بشرنیست؛ او فرشته بزرگوار است.» 
وقتی زنان مصر درد و الم بریدن دست خود را احساس نکنند." شگفت نیست 


۱ ميزان الاعتدال: ذهبى. ج ۰۲ ص ۳۲۹ لسان المیزان, این حجرء ج ؟: ص ۴۶۱. 

۲ رجال كثنى: ص ۵۱ 

۴ رجال, کشی, ص۵۱ بشارة المصططفیبَیَ» ص 4۱۱۳ امالى: این طوسىء ص ۱۰۳: مجلس ۶. جاب أول. 

۴ يصائرالدرجات صفارء ج ۶» ی ۸/۳ باب ان الائمد يي يعرقون حال شسيمتهم؛ بحار الانوارہ چ ۱۱» ص ۲۴۶ در 
حالات امام موسى كاظم 4ء جاب بمبئى. 

۵ امالىء ابن الشيخ طوسی» ص ۰۱۰۴ مجلس ۶ چاپ. حجر اول۔ 

۶ یوست ۳ 

۷ دیوان» صبابه در حاشیه تزیین الاسواق. ص ۳ تعداد زنانى كه دست‌های خود را بریدند ۴۰ فر ودد 


فصل ایل |قیممم حسی + | 
اصحاب حضرت سیّدالشهدا 3 که برگزیدگان عالم هستند. آن‌چنان مجذوب ولایت 
اماما شده بودند که درد و الم سلاح را احساس نمی‌کردند. محبّت و عشق آنان 
برای دیدن مظاهر جمال خداوند و قدا شدن در راه مظهر خدای سوح قوس به 
نهایت رسیده بود و هیچ‌چیز جز شهادت در کامشان شیرین نبود. 
بای اندی وجوها متهم صافحواق كربلافيها الصقاحا 
اوجها يشرقن بشرا كلما كلح العام و يقطرن سماحا 
تتجلى تحت ظماء الوغى کالصابیح التماعا والتماحا 
ارخصوادون ابن بنت اللصطق انفسا تاقت الى الله رواحا 
! صبرا و من اعطافهم ارج العز بشوب الدهر فاحا 
لم تذق ماء سوى منبعث ‏ من دم القلب به غصت جراحا 
انہلت من دمها لو انه کانمن ظامی الحشايطؤ التياحا 
اعريت فهى على آن تتّدى١‏ ,بنسيّج الترب تمتاح الریاحاا 





«پدرم به فداى چهره‌هائی كه در کربلا با هم طعنه به شمشیرزدند, جهره هايى 
كه شادى ونشاط ازآن‌ها: به هتكام سختی‌ها وتلخىها. آشکار می‌شد 
كرامت ازآنها می‌بارید. درتاريكى تبرد همچون ستاركان درخشان ومنوّر 
تجلّی مىكردند وجان ناقابل خود را درراه فرزند دخترعزیزپیامبراقدسء 
درنهايت شوق دیدار پیامبرعرت وكرامت فدا می‌کردند. 

صبرو بردباری تمودند وازگرداگردشان بوى عطرآكين عرّت به جامه‌ی روزگار 
قشاندند. 

نهرفرات آنان؛ قلب مجروح شان بود كه ازآن به جاى آب جرعه جرعه خون 


آشامیدند. 






جان تشنه آنان خون می‌آشامید. كام تش نه آنان ازخون سيراب شد. جان یا 
صفاى شان آنچنان با خاک بافته شده بود. گویی یکی است وباد كويرآنهارادر 
آغوش خود می‌فشرد». 


.از قصیده سيد عبدالمطلب حلی درباره حضرت حسین ا كه در کتاب «شمراء الحله»» ج ۳ ص ۳۱۴ آمده است. 








النجاة عالم هستی :با ياران مخلص 
مقدمه 

شریعت مقدس برای مسدود ساختن باب منکر و پیشگیری از فحشاء و فساد. 
مبارزه و قيام را بر امت واجب و مردم را ملزم به متابعت و حمایت از امام منصوب 
از طرف خدای تعالی؛ نموده است. امام مردم را به توبه و بازكشت از مخالفت با 
حق فرا می‌خواند تا جامعه اسلامی مانع تجاوز ياغيان گردد. همان گونه که در کتاب 





فایلا ال تبغی حَتّى تقىء إلى ماه 
«اگردو گروه از مزمنان با یکدیگ رمقاتله کنند. بين آن دورا اصلاح کرده و 
سازش دهید. اگرگروهی همچنان به راه تجاوز می‌رود. با آن گروه متجاوز 
نبرد كنيد تا مطیع امرخدای تعالی گردد.» 
امیرمومنان ب 
جهل قيام فرمود. بر امّت واجب بود به سوی امام بر حق که اطاعتش بر همه واجب 
بوده بازگردند. مس لمانان اعتراف نموده‌اند كه بيعت ردم با آن حضرت ل برای 
خلافت همگانی بوده است و فتوا داده‌اند که قتال با هر کسی که بر آن بزرگوار 
خروج گند واجب است. 
در اینجا نمونه‌هایی از سسخنان بزرگان فرق اسلامى را كه در کتب معتبر 
آمده. می‌آوريم تا دلیل مقتضی بر اثبات نظر ما از جهت عقلی و تقلی باشد: 


«ابوحنیقه» رئيس مذهب حنفیه می‌گوید: 











در دوران خلافتشان برای دفاع از قداست و بیداری امت از خواب 











۱ حجرات / ۸ 


فصل فل اقيم اهم سین ت( 
«هيج كس با امام علی ی نجنكيد مگر آنكه امام على ]2 از او سزاوارتر به 
حق بود و اگر رفتار على ا نبود. هيج كس تمی‌فهمید که سيره و روش 
مسلمانان كدام است و هیچ جاى شك نيست كه على 484 با طلحه و زبیر 
قتال کرد. زيرا آن دو ابتدا با آن حضرت بيعت كردند. سپس آن را شکستند. 
در جنگ جمل در میان ات به عدالت عمل کرد او اعلم مسلمانان است و 
رفتارش در قتال با اهل ستم سنّت و الكو در امت است.»۱ 








شاگرد او «محمد بن حسن شیبانی» متوقی ۱۸۷ه. ق. به پیروی از ابوحنیفه 


می‌گوید: 


«سفیان ثوری» می‌گوید: 


«اكر معاويه با امام على 351 از روی ظلم و تجاوز و یاغیگری نمی‌جنگید, 
ما برای قتال با یاغیان راه به جایی نمی‌بردیم»" 





«امام علی 4 با هیچ كس فثالن نکرد؛ مر آنکهعلی 4 سزاوارتر از او 
به حق بود.»" 


«شافعی» رئيس مذهب شافعیان می كويد 


«سکوت درباره‌ی کشته‌شدگان جنگ صفين خوب است. با توجه به اينكه 
على ا سزاوارتر از همه به حق بود از کسانی که با او جنگیدند.»* 


«ابوبكر احمد بن على رازی جصاص» متوفی ۳۷۰ ه . ق. می‌گوید: 


«در قتال با گروه یاغیء حق با على بود و هيج كس مخالف اين نظر 
نیست و بزرگان صحابه و شخصیّت‌های برجسته‌ی جنگ بدر با او بودند.»٩‏ 


«قاضی ابوبکر بن عربی» متوقى ۵۴۶ ه . ق. گفته است: 


«عل یت امام بود زيرا همه مردم با او بيعت کردند و برای او امکان 


۱ مناقب» ابوحنيقه خوارزمی» ج ۲ ص ۸۳ و ۸۴ جاب حیدرآباد 


۲ الجواهر ال 


لبقات حنفيه. ج ۲ ص 52 


۳ حلية الاوليءء ابونعيم. ج ۷ ص 5١‏ 
۴ ادب الشافمی و مناقیه ص ۰۳۱۴ 
۵ احکام القرآن: ج ۳ ص ۳۹۲ 


رها نمودن مردم نبود. زيرا او سزاوارترین مردم برای بيعت بود. آن را 
پذیرفت تا خون ات ريخته نشود. هرجومرج و آشوب يا نگیرده امور 
جامعه كسيخته نشود و دين دگرگون و پایه‌های اسلام شکسته نشود. 
مردم شام از آن حضرت خواستند قاتلان عثمان را به آنان تحویل دهد. امام اك 
در پاسخ فرمودند: 
ادخلوا فى البيعة واطلبوا مق تصلوا اليه. 


ان وبيعت با من داخل شوید. آنگاه حق را طلب كنيد به آن می‌رسید.» 





«در؛ 

رأی اماما پیوسته حکیمانه و نظراتش از دیگران به درستی و صخت نزدیکتر 
بود بلکه عين صواب و درستی بود. اگر امام اه قتله عثمان را تحویل می‌دادند. 
مسلماً قبائل آنان در دفاع از قتله برمی‌آمدند و آشسوب دیگری يا جنگ داخلی در 
مملکت اسلامی به راه می‌افتاد. این نیرنگ و خیانت آشکار معاویه برای رسیدن به 
حکومت بود و قصاص از آن‌ها هیچ ارتباطی به او نداشته است. مترجم] 

لذا امام اة از آن‌ها خواستند بيعت کنند تا کار اداره‌ی کشور سامان یابد و 
موافقت همگانی برای حکومت أن بزرگوار حاصل شود. پس از استقرار حکومت: 
امام یذ در يك دادكاه. نظرات را خواهند شید و رأى خود را صادر می‌فرمایند. بين 
بزرگان و فقها هيج خلافی نيست که امام ع می‌تواند به خاطر مصالحی قصاص را 
به تاخیر بیاندازند تا فتنه‌گران و آشوب طلبان, امنیّت جامعه را به خطر نيد 





ازند. 





بابراین هر كس بر خضرت اميرمؤمنان ا خروج کرده استه کافر و ياغى است 
و جنگ و کشتن او واجب است. تا تسلیم حق شود و به صلح و سازش تن دهد. 

قتال آن حضرت اع با اهل شام كه از بيعت امتناع کردند و با اهل جمل و نهروان 
که بیعتشان را شکستند. كاملاً حق بوده است. حق اين بود که همه‌ی آنان به 
حضرت می‌پیوستند و به محضرش می‌رسیدند و درباره‌ی نظرات خود از آن بزرگوار 
راهنمایی می‌خواستند. ولی چون هيج كس چنین کاری نکرد. همه‌یاغی و طفیانگر 
شدندو مشمول اين آیه گردیدند: 


فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء الى امراله. ' 


۱ حجرات 4 





فصل ایل اقيم مام حسین 6 | 
معاويه سعد بن ابی وقاص' را به خاطر عدم شركت در جنگ بر عليه 
اميرمؤمنان351. به شدت مورد عتاب قرار داد. سعد در رذ سرزنش او گفت: 
«من از تاخيرم در جنگ با گروه طفيائكر (معاويه و طرفدارانش) سخت 
يشيمان هستم.'» 
«ابوبكر محمد باقلانى» متوقى ۴۰۳ «. قء پس از ذكر برخى از فضائل 
امیرمؤمنان ا می‌گوید: 
«امام على 32 با داشتن بعضى از آن صفات. حتی با فضائلى کمتر از أن 
ويزكيهاء شایسته‌ی خلافت و سزاوار امامت بوده است. هر نظری می‌داد. 
درست و صواب بود. بنابراين اطاعت آن بزرگوار واجب گردیده بود. زيرا با 
وجود بيعت قطعی شخصیت‌های برجسته مهاجرین و انصار در شب روز 
سوم کشته شدن عثمان يس از امتناع مصزانه آن حضرت از قبول بيعت 
و اصرار بزرگان و عموم امّت برای بیعت. اطاعت از آن حضرت بر تمام امّت 
واجب گردید. زیرا اميرمؤمنان 351 اعلم و افضل از همگان و سزاوارترین 
آنان برای خلافت بود. مردم امام رابه ختّای تعالی سوگند می‌دادند 
که برای پراکنده نشدن امّت و صیانت دارالهجرة (مدينة الرسولش3) 
خلافت را بپذیرند و لذا با اصراره بيعت را به آن حضرت قبولاندند.» 





طلحه و زبیر 

طلحه و زبير برای ایجاد تفرقه در ميان امت و خدشه دار كردن بيعت قطعی شده از 
راه رسیدند. اما چون کار بيعت پایان يافته بوده چاره‌ای جز 
زيرا بيعت بر آن دو نيز واجب شده بود و اگر امتناع می‌کردند در نظر مردم گناهکار بودند. 
معهذا با گفتن «بايعناك مكرهين" (ما مجبور هستیم با شما بيعت کنیم)» نتوانستند بيعت 
1 
3 


۳. مستدركء الحاكم ج ۳ ص 15 اولين کسی كه با امام 2 بيعت كرد طلحه بود پس از بيعت گفت: این بيعتى 
است كه شكسته می‌شود. 


- ریاکارانه ‏ نداشتند. 








با آن حضرت را خدشه دار کنند. اشتباه بزرگ آن دو گذاشتن شرط کشتن قتله عثمان 
برای تحقّق و درستی خلافت حضرت بود. زيرا قرار دادن اين شرط (کشتن عقه‌ای آنهم 
نامشخص به خاطر يك نفر) برای درستی بیعت صحیح نبود. زيرا: 

اولا؛ بيعت خواص و عموم مردم با امام پایان گرفته بود. 
دو اجازه‌ی تعیین تکلیف برای اماما و امت را نداشتند. 

ثالٹا: اماما طبق اجتهاد خود عمل می‌کند. 

رابعا: اگر به فرضء اجتهاد امام نيز همان می‌بود. چنین قصاصی را نباید می کرد 
مگر به دلیل وجود بیّنه. شاهد. شناخته شدن کشندگان. حضور اولیای دم در جلسه 
قضاوت و دادگاه برای مطالبه خون پدرشان و درخواست قصاص از امام برای 
پدرشان. در اینصورت امام با ملاحظه همه جوانب و مصالح مشروط به اينكه قصاص 
سیب ایجاد آشوب و بلوای بزرگتر و فساد گسترده‌تری نشود (همانند آشوب کشته 
شدن عثمان) جه بسا به تأخیز انداختن اقامه حد را به وقت دیگر اولی و به مصلحت 











امت ديده و در دفع شر و فساد موثرتر و مفیدتر بداند.! 
«ابوعبدالله محمّدين عبدالله» معروف به حاکم نیشابوری متوفی ۰۴۰۵ می‌گوید: 
«تمام اخبار و روایات وارده درباره بيعت مردم با اميرمؤمنان ا صحیح و 
درست است و مورد اتفاق و اجماع مسلمانان است.» 
خزيمة بن ثابت درحالی که مقابل منبر رسول خداَلَ ایستاده بود اين ابیات 
را سرود: 
اذا تحن بایعنا علیا فحسبنا ابوحسن ما تخاف من | 
وجدناه اولی الناس بالناس انه اطب قريش بالکتاب وبالسئن 
وان تریشا ما تشق غباره اذاماجری‌یوماعل‌الضمالبدن 
وفیه الذى فيهم من الخيركله ومافیهم کل‌الذی‌فیه‌من‌حسن 
«ما يا على بيعت نمودیم. باالحسن مارا ازفتنه‌ها که هراس داریم کفایت 
می‌کند. او را سزاوارترین مردم برای خلاقت و رهبری یافته ایم. اوقريش بیمار 
وبا کتاب وسقت درمان کرد. 
١‏ اتمهید ص ۳۳۹ الى 57 
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قريش كرد وغبارآن روزرا که ماجراى شترلاغراندام رخ داده تا حال ازميان 
نبرده است. هرخوبى درقريش باشد در اونیزهست. اما درآنان حتّى یکی از 
خوبی‌های او وجود ندارد». 

ذهبی در «تلخیص المستدرک» تمام اين مطالب را آورده است.' سپس حاکم از 
عبدالله بن عمر نقل کرده که گفته است: 
«در نفس خود از امر آيه شریفه: 
فقا تلوا لتی تبغى حتی تفیء الى امرالله؛ 
جيزى نيافتم جز آنكه با این گروه طفيانكر آن كونه كه خداى تعالى امر 
قرموده مقاتله ننمودم.»؟ 
«حاكم نيشابورى» از ابوبكر محمّد بن اسحاق بن خزيمه نقل كرده كفت: 
«بزركان ما عهد و بيمان بسته‌انذ بگوّیند: ما شهادت مىدهيم هركس 
درخلافت اميرمؤمنان على 1 با آن حضرّت نزاع كرده ياغى است. ابن 
ادريس نيز جنين عقیده‌ای دارد#” 
«بومنصور عبدالقاهر بغدادى» متوفی ۰۴۲۹ گفته است: 
«اهل حق بر صت امامت على بن ابیطالب 5 يس از قتل عثمان و 
تمامیّت بيعت مردم برای انتصاب آن حضرت به خلافت. اجماع و اتفاق 
دارند و آن حضرت در مسأله حکمیّت, جنگ جمل و صفین برحق و بر 
۱ ستدرک,ج ۴ ص ۸۱۱۵ سيد مرتضی در الفصول المختارهج ؟: ص ۶۷ این جهار بيت را به أن اضافه کرده اسه 
وصى رسول اله من دون اهله وفارسه قندكان ق سالف الزسن 
واول من صلی من الشاس كلهم سوى خیرهالنسوان ولله لخن 
القوم فى كل وقعه يكون هانفس الشجاع لدى الذقن 
فناك الذىتشن الختاصرياهمه امامهم حتى اغیب فى الکفن 
على ا وصئ رسول خدای تغل و از اهل بيت اوسته يككه تاز نبردهای لو از كذشته بوده است. به خدای منان سوگند 
أو اولين تمازكزار در ميان مردم بجز بهترین زنان (حضرت خديجه كبرى ينيغ ) است. در هر حااثهلى رهبر و پیشوای 
مردم استه به هنگام حوادث او نفس شجاعت است. 
او همان کسی است كه انگشتان مدح و ثتلى او را مى كويد او امام است تا در کفن پنهان شوده. 


۲ مستدركه ج ۷ ص ۳۶۲ 
۳. معرقة علوم الحديثء ص ۸۴ 











وصاحب 





با 
صواب بوج18 
«ابواسحاق ابراهیم بن على شیرازی فیروز آبادی» متوفی سال ۰۴۷۶ می‌گوید: 
«هرگاه گروهی از مسلمانان بر امام خروج کنتد و به عزل او نظر دهتد يا او را از 
حقى محروم نمايند. بطوریکه از تحت فرمان و قدرت او خارج شوند. و امام نتواند 
آن‌ها را از ناحق شان برگرداند. بر امام قتال آنان لازم است. به دلیل آیه شریفه: 
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبقى. 
ابوبکر با كسانى كه زكوة تمی‌دادند قتال كرد. امیرمؤمنان ا با اهل بصره در روز 
جمل و با معاويه در صقين و در نهروان با خوارج مقاتله کرد" آشكار است كه قتال 
آن حضرت با اين سه كروه حق بوده. زيرا امام على 31 امام حق بوده كه بيعتش بر 
آنان واجب بوده و نافرمانی آنان هيج توجيه و مجوّز شرعی نداشته است.» 
«جوینی» امام الحرمین متوفی سال ۰۴۷۸ می‌گوید: 
«على بن ابیطالب ا 
قتال کردند یاغی بودهائد.»؟ 





دز تضتی لاش بر حق بوده و تمام کسانی که با او 


«علاء الدین کاسانی حنفی» متوفی ۵۸۷ می گوید: 
«سيّد و سرور ما امام علی ا با خوارج جنكيد در حضور صحابه. ييامبر 
اكرم يق به أن حضرت فرمودند: 
انك تقاتل على التاويل كما تقاتل على التنزيل: 
«همان‌گونه كه برتنزيل كتاب می‌جنگی برتاويل آن نيزجنك می‌کنی». 
و قتال آن حضرت بر تأويل كتاب حکیم. همان قتال با خوارج است.» 
دليل بر امامت اميرمؤمنان 321 
این حديث ذليل بر امامت سید و سرور ما على است. زيرا رسول خدا 
قتال آن حضرت را به قتال خود بر اساس تنزيل تشبيه فرموده است. بيامبر ارم 
۱ اصول الدين. از ص ۲۸۶ الى 587 


۲ المهذب فى الفقه. الشاقمى. ج ۲. ص ۳۳۴: جاب مصوء سال ۱۳۳۳ ها 
۳ ارشاد قى اصول الاعتقاد ص +57 
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بر اساس تنزيل می‌جنگید. لازمه اين تشبیه محق بودن امام على 392 در قتال بر 
اساس تأویل است. زيرا اگر امام برحق نبوده در قتال با آنان حضرت محق نبوده است. 

دعوت امام برای اطاعت و فرمانبرداری به آنان رسیده بود. زیرا آنان مسلمان 
و در کشور اسلامی زندگی می‌کردند. بتابراین هر كس را که امام برای قتال با 
مخالفان دعوت می‌کرد. واجب بود اجایت کند و هیچ كس تباید در صورت داشستن 
امكان مالی و بدنی مخالفت کند. زیرا اطاعت امام در مواردی که معصیت؟ نباشد 
واجب است تا جه رسد به مواردی که طاعت و بتدگی است. 
گفته‌ی ابوحنیفه: 
«هرگاه بين مسلمانان فتنه‌ای پدید آمد. سزاوار است شخص, ملازم 
خانه‌اش باشد.» 
به موارد مخصوصی مربوط است که امام مَرْدَم را برای قتال دعوت نکرده. اما اگر 
امام مردم را به قتال دعوت کند به دلایلی که أورَدی» اجابت دعوت او بر مسلمانان 
اپاس 
«یحیی بن شرف نووى شافعی» متوفی ۶۷۷ می‌گوید: 
«در آن جنگها حق و صواب با على 20 بود. اکثر بزرگان صحابه و تابعين 
و اغلب علماء گفته‌اند در فتنه و آشوب. نصرت فرد محق و قيام با او برای 
قتال سرکشان واجب است. زیرا خدای‌تعالی فرموده است: «فقاتلوا الق 
تبغی» و این نظر درست و صحیح است.»" 
«ابن همام حنفی» متوفی ۶۸۱ گفته است: 
در قتال جمل و صقین حق با امام على ا بوده است. طبق سخن بيامبري ةفق 
به عمار که فرمود: 
تقتلك الفئه الباغیه, 
«ترا گروه ياغى به قتل می‌رساند.» 


* اين مطلب نظر علامالدين کاشاتی است كه در باور ما تادرست استء امام 3 معصوم است. 
.١‏ بدائع الصتائع. ج ۷ ص ۸۱۴۰ احکام مرتدين. 
؟. شرح صحيح مسلم برحاشيه ارشاد السارى. ج ١٠ء‏ ص ۳۳۶ و2558 








و عمار در جنگ صفین توسط یاران معاویه کشته شد. بنابراین معاویه و یارانش گروه 
سرکش طنیانگر هستند. و همان گونه كه ابوعمرو در کتاب «لاستیعاب» آورده است: 


گفت: 


«عايشه نیز از قيام خود بر عليه امام على پشیمان گردید. زيرا به 
عبدالله بن عمر كفت: ای ابوعبدالرحمن جرا مرا از رفتن به جنگ جمل 
نهی نكردى؟» 





«ديدم مردى (يعنى ابن زبير) نظرات خود را بر تو تحميل م ىكند.» 


«اكر تو مرا نهى می‌کردی من قيام نم ىكردم.»' 


«ابن تيميه» متوفی ۷۲۸ می‌گوید: 


«وقتی عثمان کشته شد مردم با امیرمومنان, على بن ابیطالب ا بيعت 
کردند که در آن هنكام ساوارترین مردم برای خلافت و شايستهترين 
آنان برای هدایت امت بود. اما با اتف بايد كفت قلب‌ها پراکنده و آتش 
فتنه شعله‌ور شنده بود. اتحادكلمة هم در کار نيود. جامعه هم نظامی 





نداشت. خلیفه و سرشناسان خیرخواه جامعه هم نتوانستند کار مؤثرى 
از بيش برند. در چنین شرايط بحرانى؛ فتنه‌سازان مارقه گمراه آشوب و 
جنگ « حروریه را برپا کردند و با امیرمومنان على !32 و يارانش بر طبل 
جنگ کوبیدند. امام به امر خدای‌تعالی و رسول خداملَِة با آنان 
جنگید زيرا پیامبر عظیم اسلام باش فرموده بودند: 

أن الطائقة المارقة یقتلها ادن الطائفتين الى الحق؛ 

«گروه مارقين را نزدیک ترین طائفه به حق خواهد کشت.» 

امیرمومن ان 3 و يارانش همان گروهی بودند که با مارقين قتال کردند. 
این روايت دلالت دارد آن حضرت و یارانش بر حق بودند و معاویه و 





.١‏ قتج القديرءج ۵ه ص ۴۶۱؛ کتاب القضاء ادب القاضی و در تاريخ طبری؛ ج ۵ھ ص ۳۳۱: عايشه گفت: دوست دافتم 
۲۰ سال بيش از جنگ جمل می‌مردم. و در کتاب المقدالفرید. ج ۲» ص ۲۸۸ در فصل اصحاب عايشه و در کتاب ابن 
قتيبه. ص هله به عايشه گفتند: تو را با رسول دا دقن کنیم؟ كفته نهد 
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يارانش بر باطل.»! 
اقرار و اعتراف 
همچنین می‌گوید: 
«تمام فرق اسلامی اعتراف دارند؛ با وجود امام علی 32 معاویه «کفو و همتای» 
أن حضرت نیست و اكر امام 5ة خلافت را می‌پذیرقت. معاویه مجاز نبود خود 
رابه عنوان خليفه مطرح کند. زیرا قضائل. سابقه, علم ديانت» شجاعت و سایر 
کمالات امام علی اة برای همگان حتی برای دشمنان آن حضرت آشکار و 
شناخته شده بود. و از اهل آن شورا کسی جز امام علی ا و سعد نمانده بود 
سعد هم به دنبال خلافت نبود. عثمان که درگذشت برای تصدّى خلافت. 
شخصیّت شایسته‌ای جز امام على نبود.»" 
«زیلعی» متوفی ۰۷۶۲ می‌گوید: 
«در نوبت امام على نز حق خلافت از آن ايشان بود. دلیل آن حدیث 
پیامبر عظیم اسلام او به عمار اس که فرمودند: تقتلك الفثه الباغيه, 
ترا گروه ياغى می‌کشد.» 
اختلافی بين مسلمانان نيست که عمار با امام علی ی بود و ياران معاویه او را 





در ادامه می‌گوید: 
«مسلمانان بر اين باورند: امام على !2 در جنگ با اهل جمل یعتی طلحه 
و زبیر و عايشه و پیروانشان. و اهل صفین معاویه و يارانش؛ بر حق و بر 
صواب بوده اسست. و چون امام على 35 خلافت را پذیرفت معاویه در شام 
بود. گفت: با او بيعت نمی‌کنم و یک قدم هم به سود او بر نمی‌دارم.»" 
«ابن قیم جوزی» متوفی ۰۷۵۱ می‌گوید: 


۲ مجموع قتاوای؛ ابن تیمیه. ج ۴: ص ۳۲۴ 
۳. تصب الرايهه ج؟: ص 5٩‏ کاب ادب القاضى. 


«امام على 5# در زمان خود افضل و پیشستازترین فرد امّت بود و آن زمان كه 
خلافت را پذیرفت در ميان اقت شایسته‌تر از آن حضرت نبود.»۱ 
«ابوعبدالله ابن محمّد بن مفلح حنبلی» متوقی ۷۶۳ می‌گوید: 
«على يي به حق تزدیک‌تر بود از معاویه و اکثر محققان قتال با یاغیان را 
از جانب امام على35 می‌دانند و برخی از آنان اظهار نظری ننموده‌اند.» 
ابن هبیره در حديثى که از ابی بکره نقل شده (که هنكام فتته و آشوب بايد در 
قتال وارد نشد) می‌گوید: 
همربوط به قتل عثمان است. و آنچه بعد از کشسته شدن عثمان اتفاق 
افتاد. هیچ مسلمانی مجاز به نافرمانی و تخلف از امام على اا نبوده است. 





زيرا سعد بن وقاص, ابن عمر, اسامة بن زيد. محمد بن مسلمه. مسروق 
و احنف هم از تخلف ,خود پشیمان شدند. حتى عبدالله بن عمر به هنكام 
مرگ مىكفت: در حال رفتن از دنيا هستم» در قلبم حسرت و ندامتی جز 
تخلف از امام على ]32 ندارم !از مسروق و ديكر متخلفان همین يشيمانى 
و ندامت نقل شده آست:۲ 
«ابن حجر عسقلانی» متوقی ۸۵۲ می گوید: 
«امام على بن ابیطالب 1 بر حق و بر صواب بوده هم در قتال با اهل 
جمل و هم با اهل صفین و نهروانیان»۲ 
«محمود عینی» متوفی سال ۸۵۵ از جمهور علماء نقل نموده که تصریح کرده‌اند: 
«همانا امام على]2* و شیعیانش بر صواب بوده‌اند. زيرا آن حضرت احق 
مردم برای خلافت و افضل انسان‌های آن زمان بوده است.»۴ 
«ابن حجر هيثمى» متوفی سال ۷۴ می‌گوید: 
«اهل جمل و صفین امام على ات را متهم به همسکاری با قتله عثمان 
.١‏ بدائع القوائدہ ج ۳ ص ۲۰۸ این قيم جوزی. 
۲ القروع. ج ۳: ص ۵۴۲ و ۵۴۳ 
۳ فتح البارى: شرح بخارىء ج ۱۲. ص ۳۳۴: کاب استابه المرتدین, باب ترک قال خوارج للتأليفه 
۴ عمدة القارى: شرح صحيح الیخاری؛ ج ۸۱۱ ص ۳۳۶: كتاب الفتن. 
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٠‏ يناه بر خدا كه أو مبرّى از جنين تهمتى بود.»! 
۱ کامل, ابن اثيرء ج ۲ ص ۲۴۰ 
محمد بن سيرين كفته استه يس از بيعت مردم با امام على 321 أن حضرت را در همكارى يا قتله عثمان متهم کردند. 
در «التمهید باقلانى»» ص ۲۳۵ أمده است: امام على ا در بصره قرمود: به خدا سوكند عثمان را من نكشتم [سندی 
متقن بر مظلوميت امام على إن - مترجم] و به كشستن او هم تعايل نداشتم ولى خداى تعالى او را به قت رسانده 
بعضى كمان كرده با عبارت (من با او بودم) حضرت اقرار به قتل او كرده است, يلكه منظور اماما این است كه 
خداىتعالى او را میراد و ما رابا او می‌میراند زیر حضرت جانشين عثمان و خليفه شده بودند و امام در كفتارش 
صادق بوده كه عثمان را تكشته و به کشتن او هم راضى تبوددائد. 
در كتاب «العقد الفريد»ج ۲ ص ۲۷۴ در باب برائته امام على لذ از خون عشمان می كويد امام 
ولان شانت بتو مه لأباهلنهم عند الكعيه سین يمينا ما بات ق حق عثمان بشي 
کر بنى اميه بخواهند أمادمام در كنار کمبه با أنها مباهله كنم و پنجاه قسم ياد كنم كه من در حق 
عثمان كمترين كوتاهى نكرددام.» 
در مجموع «الفتاوی المصريه ابن تيميه»: ج ۴ ص ۲۲۴ آمده است: 
«بدون أنكه من سوكند خورم, امام على 270 در نهايت صداقت و خيرخواهى سوگند ياد میکرد که 
عثمان را نكشته و به قتل او هم راضى نبوده است.» 
در «تاج المروس شرح القاموس » ج ۸ ص ۱۴۱ ذيل کلمه تغل # نوششته: نفل به معنی حلف یعنی قسم خوردن 
است و از همین باب سخن اميرمؤمنان 25 است كه قرمودة 
لوددت ان بنی اميه رضوا و نفلنا سین من بتی هام بحلفون ما قتلن عشمان ولا تعلم له قاتلا؛ 
«امادمام بنىاميه (مباهله با ما را) يبذيرئد, پنجاہ تفر از ما نی هاشسم سوكند می خوریم ما عثمان را 
نكشتيم و كشنده او را هم تمى شناسيم. يعلى بنجاه بار سوكند می خوريم بر برالتمان. » 
در «اصلاح المنطق ابن سکیت»» ص ۱۷۰ باب مايهمز و ماده «ملا» مىكويد از اميرمؤمنان 351 روايت شدهفرمودند: 
وله ما قلت عثمان ولا مالات على قشله والتمالو الاجتماع على الامره 
«بخدا سوكند عثمان را من نكشتم و به قتل او هم راضى نبودم اما مردم بر این كار راضى بودند » 
در کتاب «صفین» تأليف نصر بن مزاحمء ص ۶۰ جاب مصره آمده است: مقيرة بن اخنس در شورش عليه عثمان 
نیز کشته شد و پسرش اميرمؤمنان 371 را از مشاركت با مردم مبزی دانسته. از جمله ابيات سرودهاش بيت زیر ات 
فاما على فاستفات يبيته فلاآصرفيهاولميك ناد 
ما امام على 221 در روز ورش در خانهاش بود ينابراين هیچ دخالتى بعشوان أمر و ناهى در این 
شورش نداشت.» 
ابن ابی الحديد در «شرح تهج اللاغه»: جاب مصرء ج ۰۱ ص ۸۱۱۲ می‌کوین: 
«ساویه بشسدت با امام على 40 مخالف ود زیرا حضرت در جنگ بدر حنظله برادر او و دائى او ولید را 
کشته بود و در کشتن جد أو عتبه يا عموی او شیبه شرکت داشت و بزركائى از قييله عبدشمس و دیگران 
را به قتل رسائد. به همین دليل کشته شدن عثمان را بوسيله أن حضرت و يا رهبرى قاتلين را شايع كرد ». 
در كامل مبردہ چ ۲: ص۲۴۰ آمده است: 




















عروة بن زبير می‌گفت: 
«امام على ا با تقواتر از آن است كه به قثل عتمان کمک کند» 


لك 
در ادامه می‌گوید: 
«به اجماع صحابه بر امام واجب است با اهل بغى قتال کند. اقا پیش از 
اقدام بر قتال از باب پیروی از امام علی ل بايد فردی امين. عادل» زيرك 
ان بفرستد تا از علت مخالفتشان با امام آگاه شود - امام 








و خیرخواه تزد 
ابن عباس را به سوی خوارج جهت روشتگری به نهروان فرستادند - در 
نتیجه بعضی از آنان به اطاعت از امام اة بازگشتند.»۱ 

«شهاب خفاجی» متوقى سال ۰۱۱۰۰ می‌گوید: 
«حديث شریف نبوی: تقتل عمار الفثة الباغیه. یاران معاویه او را کشتند 
درحالىكه او جزء سباه امام على !كذ در صقین بود. 
اين حديث شريف صريحاً دلالت دارد كه خليفه امام على 








است و 
معاویه در اظهار نظرش گنهکار است. باغی از « بفی» به معنی خروج به 
ناحق بر عليه امام پر حق است. 
در حدیث دیگر از رسول خدازلتو: 
اذا اختلف الناس ڪا ابن سمیه مع الحق. 
«هرگاه مردم اختلاف بيدا کردند. ابن سميّه با حق خواهد بود.» 
مقصود از ابن سمتّه عمار است که با امام على بود و او ملاک حقانیت 
بوده است و لذا بر حق بودن امام على بي و صواب بودن اجتهادش در 
عدم تسلیم قتله عثمان اثبات می‌شود.»۲ 

«شوکانی» متوفی سال ۰۱۲۵۵ می‌گوید: 

«در حدیثی كه ابوسعید از رسول خدامَِشَت نقل کرده: 
تکون امتى فرقتین يخرج من بينهما مارقة يلى قتلهم اولاهما بالحق؛ 
«امت من دو فرقه خواهد شد. ازمیان اينان فرقه‌ای ازدین برگشته وبدعت گزار 
هستند. سزاوارترین فرقه ات به حق. با آنان قتال کرده.آن‌ها را می‌کشند.» 

.١‏ تحقة المحتاح فى شرحالمنهاج, تووی ج ۴ ص ۱۱۰ و ۱۱۲ مناظره ابن عباس با خوارج در کتاب خصانص 


امیرالمومنین 321 نسائی صقحه ۴۸ آمده است. 
۲ شرح الشفاءه ج ۲. ص ۱۶۶ جاب سال ۱۳۳۶ 





فصل فل اقيم مم سین ت( 
این روايست دلالت دارد كه امیرمومنان على و یارانش برحق بوده و 
معاويه و طرفدارانش بر باطل و بدعت كزار بوده‌اند.»! 
«ابوالثناء آلوسی» مفتر قرآن از بعضى حنابله نقل كرده است: 
«آنان با صراحت به وجوب قتل ياغيان حكم کرده‌اند. زيرا امام على بن 
ابيطالب ا در دوران خلافتش به قتال ياغيان و نه جهاد با آنان پرداخت. 
بنابراين قتال افضل از جهاد اسست. سپس يشيمانى عبدالله بن عمر را در 
عدم مشارکت او با امام على 370 در قتال ياغيان ذكر نموده است. آلوسی 
مطلب ديكرى به دنبال سخن وى نياورده است.»" 
«محمّد کردعلی» می‌گوید: 
«مام على اة در برائت از قتله عثمان خلاقی نگفته است: 
اکثر قبايل از کشندگان عثمان بوده‌اند. 
تعدادشان هم بسیار بوده. 
ثالث آن حضرت بر آنان تسآطی نداشتند و تحویل آنان يا بعضى از آنان به 
بنی‌امیه هم برای امام امکان پذیر نبود. زيرا در شرایط بوجود آمده تمام آنان 
يار و یور امام على 120 بودند. بنابراین معرفی آنان نه تنها بر خلاف ميل ايشان 
بود بلكه به مصلحت هم نبود. زيرا با اين كار خود را هدف خشم و غضب 
بسيارى از عشائر قرار مىدادند كه براى يارى آن حضرت قيام كرده بودند. 
بيوسته امام على 2 سوكند ياد می‌فرمود: 
«اگر بنىاميه بخواهند پنجاه نفر از جوانان بنىهاشم آماده‌اند سوگند 
يادكنند من عثمان را نكشتهام و به قتل أو هم راضى نبودهام.»" 
,ها نمونههايى از تصريحات علماى اهل ستت در حقانیت اميرمؤمنان 
على 
واطاعت ننموده سرکش و یافی است و باید با او جنگید تا تسلیم حق شود 
۱ تیل الاوا چ ۸ ص ۱۳۸ 


۲ روح العمانی, ج ۳۶ ص ۱۵۱ جاب مصر. 
۳ الاسلام و الحضارة العربيه. ج ۲ ص ۳۸۰. 


















برای خلافت نسبت به دیگران است و هر که از آن حشرت تبعیّت 





و لذا برگزیدگان صحابه و تابعين همسراه و ياور امام على 92 پودند: مانند 
اویس قرنی که از جمله شخصيّتهاى ممتاز جنگ صفين بود.۱ 

عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گفت: 
ههیچ ندامتى در جانم احساس نم ىكتم به مانتد ندامت از شركت نکردن 
در جنگ با اين كروه سرکش. كه خدای‌تعالی مرا به آن امر فرموده. و 
بارها می‌گفت: 
رسول خداَلِس فرمودند: 
عمار فرزند سمیّه را اين گروه به قتل می‌رساند. 
و می‌گفت مقصود از گروه گنهکار و سرکش. معاویه و یاران او هستند که از 
اطاعت امام عل خارج می‌شوند و هنگامی که از او پرسیدند چرا تو در 
جنگ صفين شرکت نکزدی؟ بهانهاى آورد که در روز رستاخیز کارایی ندارد. 
گفت: 












«دست به شمشتیز و نيزة نبردم زيرا رسول خداَليْتَر فرموده‌اند: «اطع 
اباک». يدرت را اطاعت كن: و من از پدرم اطاعت کردم.»" 
این همان نیرنگ و فریب است. چگونه به خود اجازه می‌دهد سخن پیامبر اکرم لش 
را توجیه کرده و بر خلاف حقیقت تفسیر کند!؟ آیا شریعت اطاعت يدر را حتی در ترک 
واجبات و ارتکاب محرّمات واجب دانسته؟ نه. هرگز اطاعت از امامی كه بيعت برای او 
پایان يافته بر تمام مسلمانان واجب است. ات راهی جز اطاعت و خضوع در برابر اوامرش 
را ندارد. در قبال طاعت امامت از يدر و مادر نباید اطاعت کرد. آيه شریفه: 
«وان جاهداك على ان تشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما.» 
در رابطه با عدم اطاعت از والدين همین مورد است. مراد از شرك در آيه شریفه 
كه از آن نهى شده ترك اطاعت از خداى تعالى. ترک اطاعت از بيامبررَآبتٍ و امامى 


است كه بيعت با او يايان و اطاعتش بر مسلمانان واجب كرديده است و به همین 


۳۴۶ عمدة القارى. عینیء ج ۱۱ ص‎ .١ 


؟ عمدة القارى: عينى چ ۱۱ ص 3752 








دلیل عايشه در راه سفر به سوی بصره نماز را تمام می‌خواند. 
با امام على 340 حرام است و تماز فقط در سفری که حرام نیست شکسته می‌شود' 


شريعت مقس بر امام ات اقامه حجّت را بر تمام کسانی که با او دشمنی 





می کنند و از اطاعتش بیسرون می‌روند واجب کرده. تا نعمت‌های مستمرٌ خداوند 
و عذاب او را برای گردنکشان» یادآوری کند. سپس به آنان بفهماند دنیا زوال‌پذیر 
است و برای کسی که در آن غوطه‌ور شده جز خسران و زيان بهره‌ای ندارد. اميد 
داشتند با مواعظ قدستّه و تلاوت آیات محكمه. چشم و دیده‌ی آنانی که شهوات 
دنیا کورشان کرده. بینا و راه رشد و سعادت را ببینند و حقيقت ناب را لمس کنند. 
اميرمؤمنان 5 بر اساس اين قانون که اسلام استوار ساخته, در هر سه جنگ با 
مخالفان عمل کرد. ابتداء به تمام اصحاب خود اعلام فرمود: 
«خارج از مقزرات اسلام عمل نکنند/ از جمله آنکه در قتال با دشمن. 
پیش قدم نشوند مگر آنکه طرف مقابل جنگ را عليه مؤمنان شروع کند. 
جت بر ابتداء کننده ظلم تحقق می‌یاید.»۲ 
اميرمؤمنان صلوات الله عليه فراوآن به نصحت دش نان خود در جنگ جمل, 





در این سورت انت که 


صفین و نهروان پرداخت تا در روز قيامت برای کسی عذر و بهانه‌ای نباشد و حجّت 
بر تمام کسانی که سخنان آن بزرگوار را می‌شنوند و بر عناد و اختلاف اضرا دارند 
کامل گردد. و از تشعشع انوار رشادات آن حضرت بهره‌گیرند تا هر كس را که 
خدای‌تعالی به ايمان و سعادت هدایت فرموده. استوار و ثابت قدم بماند و هركس 
که از راه حق منحرف گردیده در گمراهی خود بماند. 
روش حضرت سیدالشهدا ت مصباح الهدی در قيام خود 
حضرت اباعبدالله الحسین ل در كربلا همین روش را بياده کردند. به جنگ آغاز 
نکردند. دشمن راغرق در گمراهی وبا تمام توان مصعم بر جنگ دیدند امام و همراهانش 
آبی منع کردند که صاحب شریعت با صدای بلند فرموده است: مردم و حیونات در 





ر 


١‏ نيل الاوطار شوکانیء ج ۳. ص ۱۷۹, صلاة المسافر باب من اجتاز فى بلد قتزوج قید. 
؟. ٹھج البلاغه ج ؟: ص ۳۰۴ باب وصایای أن حضرت ا 


استفاده از آن برابرند. در آن شرایط دشوار اقامه حجّت نمودند. در برابرشان ایستادند. در 
اولین سخنرانى و اتمام حجت. زیانکاری افرادی که جان و روحشان به دنیای فانی وابسته 
است را بیان فرمودند که جز خسران و نوميدى بهره‌ای ندارند. 
دوّمين اتمام حخت 

به معرفی خود پرداختند. مقام و منزلت خود را نزد بيامبر اکرم. شهادت 
آن حضرت به اينكه او و برادرش امام مجتبى اا هر دو سرور و آقای جوانان اهل 
بهشت هستند و مبرا دانستن پیامبر لته را از گفتن هرگونه سخن بیهوده و لغو 
که به فرموده خدای‌تعالی: «لاینطق عن الهوی ان هوالا وی يوحى.»؛ سخنش جز وحی 
نیست. بهمین علت بهترین معیار تشخیص حق از باطل است. 
سومین اتمام حجت 

اعلام فرمودند: 

«چنانچه مال يا حقى ازمن طلب دارید. آمادهام به شما بپردازم» 


جهارمين اتمام حت 
مصحف شريف را كشودتد و بر سر نهاده فرمودتد: 
«طبق آن عمل كتيد.» 
اين نصايح ارزشمند در آن كمراهان دنياطلب اثرى ننمود. چون برای آن بزركوار. 
قساوت و اصرار بر كمراهى و عناد آنان با خدای‌تعالی و رسولش أشكار كرديد. تربيت 
بلند خاندان وحى را مطرح نمودند كه بر آن اساس فرزندان امام على إل شب و روز 
را با آن می‌گذرانند و در همه جاء و هر شرايطى به آن يايبند هستند. لذا فرمودند: 
الاوان الدعى ابن الدعی قد رکزبین ن الله والذله وهيهات منا الذله 
ياي الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجورطابت وطهرت وانوف حمية ونفوس 
ابية من ات توثرطاعة الم على مصارع الحكرام رای زاحف بهذه الاسرة على 
قله العدد وخلان التاصر 





فصل ل اقيم مم سین ت( 


«آكاه باشيد اين حرام زاده فرزند آن حرام زاده (يزيد) مرا بين دو جين شمشير 





وذآت مخيّركرده. وهيهات كه ما ازذّت بس دوريم. زيرا خداوند. رسولش و 
مؤمنان ازاينكه ما ذلّت را بيذيريم ابا دارند. دامن پاک ومطهّر. هقت‌های بلند 
انديشمندان و جان‌های غيرتمتد با شرافت روا نمىدارد اطاعت لثيمان را بر 
قتلگاه كرام ترجيح دهيم. آكاه باشيد من با همین كروه اندک» با کمی ياران و 
امکانات. برای جهاد در راه اسلام آماده‌ام.» 
كيف يلوى على الدنيه جیدا ‏ لسوى الله مالواه المخضوع 
ولديه جاش ارد من الدرع لظمئ القناوهن شروع 
وبه يرجع الحفاظ لصدر ضاقتالارض وهى فيه تضيع 
فابى ان يعيش الا عزيزا اوتجلى الكفاح وهوصريع' 
«او جكونه به دنياى بست که وعده‌هایش دروغين است. برای غير خدا 
خضوع کند؟ قلب شجاع او بازدارنده‌تر از لباس و زره نبرد و نیزه‌های بلند 
اسست چنین قلبی امنیت و آرامش به سینه‌ای می‌دهد كه زمین با همه 
وسعت برای آن تنك است نة تنها حیات دون عزت را نپذیرفت» بلكه 
میدان نبرد و شهادت را شکوه بخشید». 
توصیه‌های شریعت مقدّس و احکام مسلّم آن برای دعوت به سوی حق و قيام برای 
بستن باب گمراهی و باطل, همین اسست همان گونه که جهاد با گمراهان مشرک را 
واجب نموده آنرا از کودکان. زمین گیران. نابینایان. مردان سالخورده. زنان و جوانانی 
که اذن جهاد از والدینشان ندارند. نخواسته و ترک آن را لازم دانسته است. 


کربلاه سرزمین شهادت و عزت 

قانون كربلا اذن معاف بودن را شکست. به دلیل مصالح و اسراری که بشر از درک 
آن عاجز است. حضرت سيّدالةهدااية اين مطلب را از جد خود منجی بشريّت و 
پدرش اولین جانشین او فرا گرفته بود. به این معنى كه حضرت حسين ا 





.از قصاید سيد حيدر حلى يل 


دیگری در جهاد با دشمن تشريع تكرده. بلکه روش و درسی از جانب خدای‌تعالی 
بود كه در لوح محفوظ شرایط خاص زمانی و مکانی آن در عالم ابداع ثبت شده 
و فرشته وحی آن را بر حبيب خدا و برگزیده اوه حضرت رسول اکرمَلٍََ فرود 
آورده بود و رسول خدابَةت. صاحب رسالت أن را به فرزندش حضرت حسين ا 
به امانت سپرده بود 
آنچه در آن سرزمين خون‌بار از عجايب ديدة می‌شود. مسائلى است كه هيج 
عقلى آنرا درک نمی‌کند. از خصوصيّات و عناياتى كه خداىتعالى ولى و حجّت خود 
حضرت حسين ی را به آن اختصاص داده است. 
و بر همین روش و سثت. حضرت مسسلم بن حرکت کرد. او در علم 
و عمل آنچنان ممتاز بود كه شایسستگی نيابت و ولایت امام زمان خود را به دست 
اا از شدت تشنگی جگرش می‌سوخت و با آنکه خوردن 
آب آلوده برای او مجاز بود. او و قمربتی‌هاشلم 3 از یک منشاء و مبداء واحد شیر 
نوشیده و فارغ التحصیل دانشگاة عصمت و امامت بودند و هر دو بالاترین گواهی 
اخلاص را در فداكارى برای دين حنیف از اتمه دریافت کرده بودند. به طوری 
که هر دو را اسوه و پیشگام اعمال صالح قراردادند. همان گونه كه مسلم ا تا آخرین 
نفس آب ننوشيد و لبيك حق را پاسخ داده حضرت ابالفضل. قمربنی‌هاشم ا نیز 
پس از آنکه صفوف گماشتگان پلید و مزدوران عمربن‌سعد را درهم شکست و وارد 
شریعه‌ی فرات گردید. از آنجا که به عطش حضرت سيّدالش هدا امام زمانش 


و کودکان پیامبر له و فاطمی نسب آگاه بود و با آنکه از شسریعت مقدّس اجازه 














نوشسيدن داشت. همان شریعتی که از پدرش, جانشین پیامبر مش و برادرانش, دو 
يج سيد جوانان اهل بهشت كه به فرمایش پیامبر هر دو مامند قيام كتند يا سکوت!: 
با این حال آب ننوشيد تا يدون اتلاف وقت آب را به حجّت زمان برساند. اما قضای 


حتمى آن بود كه حضرت عباس یه آرزوی خود نرسد. 
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فصل فل انیم سین ت کي 
لم يذق الفرات اسوة به ميمماً بائه نحو الخبا 
لم يرف الدين يبل غلة وصنودفيهالظماقد ابا 
لذاك قد اسنده لدينه وعن يقين فيه لن يضطريا 
هذامن الشرع يرى فعلته ٠‏ ومن صراط امد ساارتکبا 
ومثله‌الحسين لماملكال ماء فقيل رحله قد نهبا 
ام الخيام نافضا لائه اذعظمالامربه واعصوصبا 
فكان للعباس فيه اسوه اذفاض شهماغيرمغلول الشباا 
حضرت اباعبدالله الحسين )ا قيام خود را با آن گروه اندک. که در ميانشان 
تعدادی کهنسال, عده‌ای کودک. یک شیرخوار و زنانى چند بود. آغاز کرد. با علم 
به اينكه طرفهای مقابل به هيج وجه درباردى او تعهّد يا ترخمی را مراعات نخواهند 
کرد. آنان تصميم گرفته‌اند خاندان و اساس نبوّت را ريشه كن كند 
اما سياست حضرت سيّدالش هدا از یک نک برای عقل‌ها قابل درک نيست 
از سوى دیگر امام به نسلها شناساند که اين فاجعه‌ی عظيم و بی‌نظیر خلقت, 
توسظ اعمال ستمگرانی يليد به وقوع پیوسته که اسلافشان كافر و مشرک بوده‌اند و 
از روی ترس تظاهر به اسلام می‌کردند و طمع به مال و قدرت داشتند. 
امام حسين 1294 به هدف اصلی خود و اساس أن دست یافت. آن روزى که 
تشعشعات نهضت او پرده‌های خيالات و اوهام را پاره کرد و ندای پرده نشسینان 
حرمش خاطر مردم را آشفته و افکار آنان را نگران ساخت. به طوری که در هر کوچه 
و برزن؛ خانه و کلبه سخن از قيام مصباح الهدی و رفتار يست و حیوان صفت 
آن ستمگران بود که جز ننگ و رسوایی برایشان چیزی نماند. 


اذن بازگشت 








حضرت اباعبدالله ڭا با صراحت کامل در کلماتی استواره حکیمانه و هدفمند به 
اهل بيت خود و یاران, اجازه با گشت به شهر و دیارشان را اعلام فرمودند. به گفته‌ی 


3 در شب دهم محرّم خطاب به آنان فرمودند: 





مورخان. امام 


١‏ ميرزا محمدعلی غروی اردوبادى. 


نی لا اعلم اصحابا أولى ولا خیرامن اصحایی ولا اهل بیت ابرواوصل من اهلبيق 
نجزاكم الله عنى جمیعا الا وانی اظن یومنا من هولاء غدا وان قد رايت لکم فانطلقوا 
جمیعا نی حل لیس علیکم متی ذمام وهذاالليل قد غشیکم فاتخذوه جملا ولیاخذ 
كل رجل منکم بيد رجل من اهلبیتی جزاکم الله جميعا خيرا وتفرقوا ف سوادکم 
ومدائنکم فان القوم انما یطلبونی ولواصابونی لذهلواعن طلب غیری: 

«من اصحابی برترو بهترا زاصحاب خود واهل‌بیتی شایسته‌ترو باوفاتر 





ازاهل بیت‌ام نمی‌دانم خدا از جانب من به تمام شما جزای خیردهد. 
بدانید. من گمان دارم اين قوم دريس امروزما فرداثی نمی‌گذارند. برای 
شما این گونه دیده‌ام. همه آزاد هستید بروید؛ هيج تعهّدى من برشما ندارم؛ 
سیاهی شب همه جا را فرا گرفته. آن را مفتنم شمارید. هریک از شما دست 
فردی ازاهل بيت مرا بکیزد وبُرود. خدا به تمام شما خیردهد. دراين تاریکی 
پراکنده شوید و به دیاز خود بروید, اين قوم در طلب من هستند, اگربه من 
دست یابند با دیگری کای‌تدارقد»: 


يا اباعبدالله چقدر هدفت یا شكوه! و چقدر بلند مرتبه است! ای روح نبّت. چقدر 





ار تو و کارهایت دقیق و متين است. اين جملات گهربارت را با حروف نورانی 
بر پیشانی زمان نوشستی, اين مبارک برگزیدگان که امیرمومنان: در وصفشان, 
فرموده: آنان سرور شسهیدان‌اند. 
نمی‌گیرد." برگزیدگان هستی و نخبگان جهان‌اند. نيّاتشان با شعاع‌های نور ولایت؛ 
خلوص, 
رفتارشان درسهای پیشرفته برای هر محققی است که بخواهد از آنان پیروی کند و 
از پستی‌های دنیا رها و به مناعت و رفعت دست يابد. 

مرگ در سایه عرّت و عدم ذلّت و حقارت در برابر دولتمردان ستمگر را پذیرفتند 
من به هدق يا رسیدن به شهادت و سعادت. 








نه گذشتگان و نه آیندگان بر آنان پیشی نگرفته و 





ات و پایداری و دوراندیشی برای جانیازی و شهادت درآميخته. گفته‌ها و 





پیروزی و ر 


۱ تاريخ طبری,ج ۰۶ ص ۲۳۸. كامل این تهج ؟د ص ۲۴ ایة لبن تیه چ ۰۸ ص ۱۷۸ 
۳ كامل الزيارلته این قولویه ص +517 و 854 


فصل فل اقيم الم سین ت( 

اكر حضرت ستّدالشهدا ای امین شرع و شريعت و حجت خداى تعالى اذن 
بازكشت را صادر نمی‌فرمود و آن سخنان درربار از آن جانهاى پاک و مطهر آشكار 
نمىشدء برای هيج نسلى شناخت مقام علمی. يقين و اخلاص آن بزرگواران ملكات 
انسانی و كمالات: منزلت و شأن آن‌ها بز بلتداى ثبات و يايدارى و اخلاص و بصيرت» 
امکان پذیر نبوه 

منظور حضرت سیّدالتهدا تا از صدور اجازه‌ی باز گشست. امتحان آن جانهای 
پاک بود. آزمایش حکیمی که عالم به ما كان و ما یکون است. زیانی بر علم و اطلاع 
او بر خقایای جان‌ها ندارد. او هدفی بس ارزشمند و مهم داشت ما اشاره كرديم. 
برای معرّفى اصحاب و اهل بيت خود. آن حضرت اين آزمایش را فرمود و اشکالی 
هم نیست.زیرا خدای تبارک و تعالی که عالم بر همه‌ی امور است و هیچ چیز بر او 
پنهان نیست. آزمایش بندگان را انجام داده اس 

خداوند متعال به ابراهیم لا دسلتوزمداد فززناش اسماعیل را ذبح گند در 
حالىكه خدای تعالی با علم به اطاعت ابراهیم خلیّل و اطاعت اسماعیل اين آزمایش 
را نموده در اين کار مصلحتی فوق درک بشسر نهفته بود هر چند عقل بشر به أن 
نرسد. داستان کر و بيس و ابینا نيز گواه است به اينكه خدای تعالی مصلحتی را 
اراده نموده و أن وجوب شکر نعمت‌های خدای تعالی است و اينكه عاقبت کفران 
نعمتهای ذوالجلال خسران و زیان است. 

حضرت اباعبدالله الحسين 32 آن امام تقىّ رضی هادى. با این آزمایش خواستند 
جایگاه بلند و با عظمت اهل‌بیت؛22 و يارانش را در شرافت و عرّت و طهارت و میزان 
بلند خضوع و اطاعتشان را برای كسب رضایت خدا و رسولش:ت, به نسلها معرفی کند. 

علم به میزان طهارت. پایداری و تلاش برای كسب رضایت خدا در هر كس فقط 
با گفتارش كه همراه با عمل درست و اخلاص باشد. امکان پذیر است و یا کسانی که چ 
به تمام حرکات و سکنات او آگاهی دارند گواهی دهند. بر هیچ كس مخفی و پوشیده 
نیست تاریخی که در اختیار ماست. بسیاری از اعمال بزرگان و صالحان و برجستگان 


۱ صحيح بخارىء كتاب نی باب کر و پیس: قتح الاری ج ۶ص ۳۳۳ 


عالم را كه در راه تأييد و کمک به شریعت. از جان, مال. جاه و مقامشان گذشته‌اند 
را نياورده و ما بسيارى از اعمال و رفتار شسهدای كربلا را در غير از کربلاء آن دشت 
خونین نمىدانيم و اگر گفتار آنان به حضرت ستّدالةهداي38, آنگاه كه به آنان اذن 
بازگشت عطا فرمود. نمىبود و آنان آن سخنان كهربار را نمی كفتند. ما هرگز از ملکات 
و کمالات انسانی آتان وعمق بصيرت و معرفت‌شان آگاه نمی‌شدیم‌فضائل و کمالاتی 
که هر انسانی به آن دست نمىيابد. آرى علم نوری است که خدای تعالی در قلب هر 
یک از بندگانش که بخواهد. به تناسب با شدّت و ضعف قرار می‌دهد. 
گوشه‌ای از تجلّى وفای یاران حضرت سیدالشهدا +22 
خواننده‌ی عزیز در اینجا به نمونه‌هایی از وفاداری‌های آن برجستهكان عالم 
هستی اشازه من‌کنم: 
مسلم بن عوسجه اسدی» اخلاص و محبّت 
مسلم بن عوسجه یکی از شایسته‌گان گمنام تاريخ بشریّت است که متأتفانه 
تاريخ از اعمال جاودان و امتیازات ويه و برجسته‌ی او هيج سخنی به ميان نیاورده 
است. جز گفته‌ی دشمن شیث بن ربعى: 
«وى در جنگ آذربایجان با مسلمانان شركت كرد و بيش از آنكه لشگر 
مسلمانان آماده‌ی حمله و جهاد شوند. به لشگر دشمن حمله برد و شش 
تن از مشرکان نابکار و مکار را به قتل رساند.» 
خواننده‌ی عزیز! تاريخ از میزان محبّت و ولایت مسلم بن عوسجه نسبت به 
اهل‌بیت وفع و قبت به قبات و استیاری لو در تحولات سیانبی و تغییرات جامعف 


ذکری به ميان نیاورده است. اين نشان می‌دهد که او هميشه و پیوسته علاقه‌مند و 





از ياران اهلبيت230 و معتقد به آنان بوده است. 
سخن مسلم را در شب عاشورا به حضرت سیدالشهد ال در اینجا می‌آوریم: 
أنحن نخلى عنك ولا نعذرالى نله تعالى فى أداء حقك! أما واه لاافارقك حتی اكسرق 
صدورهم رمج وأضرهم بسینی ما ثبت قائمه ‏ يدى. ولولم يكن می سلاح قاتلهم 


به لقذفتهم بالسجارة دونك حتى اموت معلك؛ 
«آیا ما شما را تنها بكذاريم؟ 





اه درادای حق شما جه عذری در پیشگاه 
خدا خواهیم داشست؟ به خدا سوگند من از شما جدا تمی‌شوم تا در سینه‌ی 
دشمنان نیزه‌ام شکسته شود وآنان را تا زمانی که قائمه شمشیررا دردست 
دارم خواهم زد. اگرسلاح نداشته باشم با سنك به آنان حمله می‌کنم تا با شما 

وبه همراه شما کشته شوم.» 
اين سخن مسلم به جهانیان ثبات و اعتماد او را به اهلبيت 234 نشان می‌دهد. او 
در آخریسن لحظات زندگی به دردها و جراحات جنگ هیچ اهميّتى به خاطر رضای 
خدا و رسولش ابت نمی‌دهد. او صداقت گفتار خود را با عمل نشان داد. با 
تمام جانش به استقبال شمشیرها و نیزه‌های دشمن رفت. به اينها هم اکتفا نکرد. 
در آخرین لحظات که رمقی از حیات برای او مانده بود و جانش به پرواز درآمده بود. 
۱ 








عقیده‌ی استوار و محکم. اطاعت از ولی و حجت خدا را به حبیب بن مظاهر 
سفارش کرد (شخصیتی که از امام على لاء باب مدینه العلم پیامبر رل علوم غيب 
را آموخته بود) تا عذر تقصیر نزد رسول خدابَخة و امام حسین ا نداشته باشد. 








سعید بن عبدالله حنفی: كمال معرفت و محبّت» حقّ اليقين 
خواننده عزیز, در اخلاص و اعتقاد و ایمان و قداکاری. نمونه‌ی دیگری را معّفی 

می‌کنم» سعيد بن عبدالله حنفى عبد صالحی که به امام !كا در شب عاشورا گفت: 
والقه لا نخليك حت يعلم الله نا قد حفظنا غيبة رسولالله صل الله عليه وآله و 
سم فيك. وله لوعلمت انی اقتل ثم احيا ثم احرق حيّا ثم أذرى. يفعل بى ذلك 
سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامی دونك. فكيف لا افعل ذلك وانما هى قتلة 
واحدة ثم هى الكرامة التى لا انقضاء لها ايدا, 
«به خداسوگند شما راتنهانمىكذاريم تاد رمحضرپروردگار شأن ومنزلت رسول 





۱. اين قداكارى مسلم بن عوسجه مرا درباردى امام حسين 321 به ياد بهانه جوبی سعد بن ایی وقاص ملمون انداخت 
که اميرالمومنين 321 از او واس تند حضرت را يارى كند. همان طور كه در كتاب «جمل» تسيخ مقيد پلا ص .۵٩‏ 
جاب دوم تقل تموده است. سعد بن ابی وقاص گفت: من كراهت دارم از اينكه در این جنگ وارد شوم و مؤمنى را به 
قتل برسائمء شما به من شمشيرى دهيد تا با آن مؤمن را از كاقر تشخيص دهم. 





داب رادرياردى شما حفظ کنیم. به خدا سوگند اگربدانم کشته می‌شوم. 
سپس زنده می‌شوم. سپس مرا زنده می‌سوزانتد و خاکسترم را به باد می‌دهند و 
این كارهفتاد باردریاره‌ی من اجراء می‌شود. از شما جدا تمی‌شوم تا جانم در 
خاک قدوم شما گرفته شود. چگونه چتین نکنم؟! اين یکبار کشته شدن است و 
بعد ازآن کرامت است وسعادتی که تهایت ندارد. سعادتی است ابدی.» 
به هنكام نماز ظهر سعيد بن عبدالله در پیشگاه امام اة در مقابل دشمن ایستاد و 
برای دفاع از آن حضرت به نصیحت مزدوران پرداخت. دشمن زخم‌های سنگینی بر بدن 
او وارد کرد. با وجود اين. خود را هدف تیرها و نیزه‌های آنان در پیشگاه اماما قرار داد. 
بعد از نماز به زمين افتاد و از حضرت ستدالشهداةة پرسید: 
«آيا اجر و مزد رسالت را توانسته‌ام ادا کنم؟ آيا به آنچه خدا بر من واجب 
نموده» وفا کردم تا با خشت‌نودی خدا بمیسرم؟ يا کوتاهی کرده‌ام و بايد با 
خسران و اامیدی جان دهم؟» 
به او اطمینان دادند که به سعادت شهادت و لقای رسول 








خدارلشتله خواهد رسید. 


زهير بن قين بجلی یکی دیگر از نخبگان جهان اسلام. عشق و اخلاص 
در شب عاشورا بعد از پایان گرقتن سخنان سعيد بن عبدالله حنفی؛ زهیر بن 
قين بجلی برخاست تا آموخته‌های ارزشمند خود را در دعوت به دینی که جاودانه 
است و برای ابد می‌ماند. بازگو کند و سخنان خود را به كوش جهانیان برساند. او به 
حجّت خدای‌تعالی و امام زمانش عرضه داشت: 
والله لوددت أن قتلت. ثم فشرت. ثم قتلت. حتی اقتل كذا ألف قتله. وات الله 
يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتكه 
«به خدا سوكند دوست دارم كشته شوم. آنكاه زنده شوم دوباره كشته 





شوم براين متوال هزار یارکشته شوم وخداى تعالى با هرباركشته شدن 
جان شما وعزيزان شما را ازكشته شدن نجات دهد.» 





چ 0-6 


فصل ایل |قیممم حسی + | 

تردیدی نیست که اگر طاعت بنده به نيت بهشت و رسیدن به سعادت جاودان باشد 
مورد قبول ست اما در اينجا سخنان زهیر و ياران باوفای حضرت دهد ال بسیار 
بلندترهرفیعتر و عميقتر و نات آنان کاملاً خالصانه است. طاعت و فداکاری و وفای آنان 
بخاطر يقين است در ادای آنچه خدا از عبادت و طاعت بر آنان واجب نموده است. اینان 





خدا را شایسته‌ی عبادت می‌دانند. زهیر بن قين مرد يقين و ایمان خالص, در موضع 
گیری‌هایش نظراتی بس بلند و در ابراز عقاید حقه‌اش, نياتى بس رفیع را اعلام می‌کند. 
او دربارمی حفظ و نگهبانی و نگهداری از شخص امام که از طرف خدا واجب الاطاعه است 
و حفظ عزیزان رسول خداملِشت». آن گونه اظهار محیّت و فداکاری نمود. 

آرى. زهیر برای عبادتش در جهاد با دشمنان خدا ثواب آخرت و برای زخمها و 
دردهایی که تحمل نموده در روز قيامت پاداشی انتظار ندارد. بلکه او با اين عبادت. 
تنها هدفش آن است که دست دشمنان متجاوز و پلید را از آنچه سبب آزار شخص 
رسول خدارلِش: كه با جان حجّت خدا ممزوج و مخلوط است. کوتاه کند. 

پیامبر خداَلَ فرمودند: 








حسین می وانا من حسین+ 
«حسین از من ومن از حسین هستم.» 
منظور صاحب شریعت از این عبارت معزفی امام حسين )ا به امت به اين 
معنی نیست که امام پاره‌ی تن آن سخنی از سرور بليغان جهان 
سخنی سست است. زيرا هر فرزندی پاره‌ی تن يدر است و اين ویژگی خاضی برای 
امام حسین لب نیست. بلکه منظور حضرتبٍَ از بیان اين نکته اشاره به مطلبی 
است که به وسیله‌ی سیدالشهد ات اساس اسلام مجندا استوار می‌شود و خار و 
خاشاک و بدعتها و تمام مسائل باطل از راه شریعت پاک می‌شود و ات نیز بر جرائم 


.از علمای اماميّه: ابن قولويه در #كامل الزيارات». ص ۵۴ این روایت را تقل کرد است. از علماى اهل س ته 
قرم ذی در «جامسه ترمذى» در مناقب امام حس ینا حاكم در فمستدرک» ج دص ۱۷۷ لين عس اکر در 
کنیب چ ۴ ص ۳۱۴: این حجر در جع ازاد ج ٩‏ ص 211 در «صواعق المحرقد», ص ۰۱۱۵ دیات 
۳ بخارى در دب المرد»:مقی هندی «كتزالعمال» چ ۷ ص 8۱۰۷ صقورى در تزهة لمجالس»» ض ۳۷۸ و 
«امالی». سید مرتضىء ج ۱ ص ۱۵۷ مجلس پانزدهم, این روايت را قل کرده‌اد 














«# 4 
و پلیدی‌ها و پستی‌های کسانی که قداست :دين را به بازی گرفتهاند. آگاه می‌شود. 
و همان گونه که پیم ريلك اولین برافرازنده‌ی دعوت الهی بوده ات امام 
حسين 3 نیز برافرازنده‌ی همان يرجم برای تثبیت اصول و معارف اسلام است. 
قداصبح الدین منه شاکیاسقما ‏ وماالى احدغيرالحسين شکا 
فارای السبط للدین الحنيف شقا الا اذا دمه فى كربلا سفکا 
وما سعنا عليلالا دواء له الا بنقس مداويه اذا هلكا 
بقتله فاح للاسلام نشرهدى فكلما ذكرته السلمون ذکاا 
و اگر اين بی پرده سخن گفتن و صراحت لهجدى زهير بن قين در اين شرايط 
نمىبود, برای ما چگونه اطلاع از آنچه در قلب و نيت او وجود داشت. از 
نسبت به کسی كه خدای‌تعالی به او عصمت و طهارت عطا فرموده» امكا نيذير مىبود؟ 
كسانى که آنان را خدای‌تعالی چون ستازگان راهنما برای بندكانش و حافظان دینش 
قرار داده است. با كمال تأسف بای گفت تاريخ برای زهير بن قين به جز دوستىاش با 
عثمان بن عفان و دشمنی‌اش با فرزند سول خدابِشتٍ يادداشت ديكرى ندارد. 





شديداو 


و اما عابس بن ابی شبيب شاكرى: شخصيّتى صالح؛ فداكارى عاشق 
او با مسلم بن عقیل اا در كوفه بيعت كرد و در كربلا نيز حاضر بود. اين دو 

موض ع كيرى فضيلت بسيار و عقیده‌ی راسخ او را نسبت به اهلبيت24 تفسير مى كند. 

او برای حفظ جان امام حتّى برای يك لحظه به حفظ جان خود اهميّت نمىداد. 

هنگامی که مردم خائن را ملاحظه كرد برای بيعت با مسلم آمده‌اند. به مسلم گفت: 
انی لا اخبرك عن الناس ولا اعلم ما فى نفوسهم وما اغرك منم ووالله انی احدئلف 
عما انا موطن نفسی عليه والله لال اذا دعوتم ولاقاتلن معكم عدوکم 
ولاضربن بسيقى دونکم حتّی القى الله لا اريد بذلك الاما عند الله" 








«من ازاين مردم خبرى به تونمىدهم وازباطن آنان نيزخبرندارم وتورا 
نسبت به رفتارآنان مفرورنمی‌کنم, به خدا سوگند ازآنچه درباطن خود دارم 
۱ از قصايد سيدجعقر حلى رحمة اه عليه. 
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فصل ل اقيم امم حسی ت( 
سخن مىكويم : به خدا سوگند اكرمرا بخوانید دعوت شما را اجابت می‌کنم: 
با شما سخن می‌گویم. با دشمنان شما می‌ستیزم. با شمشيرم به خاطردفاع 
ازشما می‌جنگم تا خدا راملاقات كنم وجزرشاى خدا هیچ هدفی ندارم.» 
عابس با اين سخنان موجز از نات و تصميم قاطع و از خلق و خوی آن مردم که 
بر مکر و حيله و نفاق بود و جز هواپرسستی و رفتار منافقانه نداشتند. پرده برداشت. 
و اينکه آنان هیچ تمایلی نسبت به مسلم بن عقيل ندارند و با بيعت سست خود 
مسلم را فریب می‌دهند. سخن نغز و شیرین می‌گویند اما در انتظار دنیا و زر و دینار 
هستند. اگر چنین نبود چرا برای مسلم بن عقيل از آن چند هزار نفر كه با او بيعت 
كردند يك نفر هم نماند. تا در آن تاریکی شب او را حمایت کند؟! در کوچه‌های 
کوفه سركردان راه می‌رفت: نمی‌دانست کجا برود. کسی او را حمایت نکرد. 
عابس روز عاشورا به امام چنین گفت: 
ما امسی على ظهرالارض قريب ولا بعید اعزعق مناك ولوقدرت ان ادفع الضیم 
عنك بشیء اعزعلی من نفسى لفعلت؛! 
«روی زمین. نزدیک يا دور عزیزتراز شما برای من هیچ كس نیست واگربتوانم 
ازشما ای امام مظلوم با چیزی گرانبهاتراز جانم دفاع كنم حتمامی‌کنم.» 
«آری ای فرزند ابی شسبیب. مردان مخلص, آن جانب‌ازان و فدائیان؛ در 
روز عاشوراء در حمایست از حجّت غریب و مظلوم خدای‌تعالی حضرت 
سیدالقهدا لیذ 
علّت کائثات و مدار هستی است. نمی‌دیدند.» 











+ زنده ماندن را جز فنا و بقای ابدى را جز یاری امام که 


نافع بن هلال: یکی دیگر از ستارگان درخشان جهان عشق و معرفت 
سپس نافع بن هلال برخاست و 
والّه ما شفقنا من قدرالله. ولا کرهنا لقاء یتنا [تاعلی نيّاتنا وبصاترناء نوالى 

من والاك. ونعادى من عادالد. 








«يا اباعبدالله ! به خدا قسم ما از 


۲۵۴ تفس المصدرء ج ۶ ص‎ .١ 


وقدرخدانمی‌ترسیم وازملاقات پروردگار 





كراهت نداريم: ما براساس نيّات و بصیرت مان هركس شما را دوست دارد. 
دوست داريم وهركس با شما دشمن است. با اودشمن هستیم.» 
و بعد از آن تک تک اصحاب مشابه اين سخنان را بر زبان آوردند. 


اجازه بازكشت به اهل بيت و فرزندان عقيل 
سپس امام به اهل بيت عزيزش اجازه دادند تا همه بروند. همه‌ی اهل بيت 
يكصدا گفتند: 
أنفعل ذلك لنبقى بعدك لا ارانا الله ذلك ابد 
«آیا شما را رها كنيم و بعد از شما زنده بمائیم؟!! خداوند آن روز را نياورد.» 
سپس امام به فرزندان عقيل رو كرده. فرمودند: 
حسیکم من القتل بسلم قد اذنت لكرة 
«کشته شدن مسلم رای شما کافی است. به شما اجازه می‌دهم برگردید». 
نطق همه‌ی آنان که از باطنشان و از قلبشان سر می‌کشید. درباره‌ی یاری دين 





و دفاع از شخص حجت خدا بوده گفتند: 
اذن ما نقول للناس|[تاترکنا کا یدنا وبنی عمومتنا خيرالأعمام. ولم نرم 
معهم يسهم, ولم نطعن معهم برمح: ولم نضرب معهم بسيف؟. ولا تدری ما 
صنعوا! لاوالله لانفعل. ولكن نقديك آنفسنا وأموالنا وأهلينا. ونقاتل معك حت 
نرد موردك! فقبّح الله العيش بعدلداء 
«دراین صورت به مردم جه بگوییم 
خود رارها کردیم.فرزندان عمويم ان را که بهترين خلق روزگاربودند»تنها 





؟ بگوییم سيّد وبزرگمان. فرزندان عموى 








كناش تيم ويااووهمراه اوجنك ننموديم: نيزه نزديم: تيررها نكرديم وشمشير 
به خدا سوگند چنین نم‌کنيم.بلکه جان ومال واهل وخانواددى خود 

راهركجا شما باشيد. قداى شما مىكنيم. خدا زندكى بعد ازشما رازشت نمايد.» 
در آن شرايط سخت كه تمام راههاى كمكرسانى حتى راه رسيدن به آب بسته 








بود. آبى كه برای حيوانات هم مباح بود. آن را بر روى اماما هم بسته بودند. 
این فداکاری‌ها اين نكته را نشان می‌دهد كه ياران و اهل بيت امام لا به بالاترين 


فصل اول | قيام امام حسین ت : @ 
درجات كمال انسانی رسيده بودند و از تمام عوارض دنياى فانى گذشته بودند و 
اگر کمترین تمایلی به زنده ماندن داشتتد. می‌توانستند اذن امام 9 را برای رفتن 
بهانه‌ای برای روز قيامت‌شان قرار دهند. 
اما این نفوس پاک که خدای تعالی آنان را از طینت قداست آفریده و با نور يقين 

مخلوط نموده. برای زنده ماندن هیچ رغبت و تمایلی نداشتند. جز آنکه بتوانند حقی 
را محقق و یا باطلی را از بین ببرند. اما وقتی که می‌دیدند فرزند و جگرگوشه‌ی 
رسول خدابلة. پاره‌ی تن اسلام دچار آن همه سختی گردیده است. چگونه برای 
آنان زندگی قابل ماندن است؟! 

نفوس ابت الا ترات ابیهسم فهم بين موتورلذاك وواتر 

لقدالفت ارواحهم حومة‌الوغی ‏ كما انست اقدامهم بالنابا 


در خلال اين گفتگوهای خالصانه‌ی طائران بهشتی خبر اسارت پسر محمد بن 
بشیر حضرمی را برایش آوردند. اين عاشق مخلص باوفا گفت: 
عندالله احتسبه ونقسی ما احب ان یوسروابقی بعده؛ 
«به خاطرخدا صبرمی‌کنم وبه جانم سوگند دوست ندارم فرزندم اسیرباشد 
ومن بعد ازاو زنده بمانم.» 
حضرت سیدالشهدا اب که اين سخن را شنیدند. به او اذ 
بيعت خود را برداشتند تا برگردد و فرزند خود را آزاد ساز 





ارقت دادند و از او 








محقد بن بشیر تا این سخن را از حضرت ستّدالقهدا!ةة شنید. حميّت و تعضب 

دینی‌اش تحریک شد و محبّست صادقان‌اش برای اظهار عقيدهاش در فداكارى و 

جانبازی برای شخص حضرت حسین 1ء حجَت مظلوم پروردگار به جوش آمد. 
عرضه داشت: 

يا اباعبدالله! اکلتنی السباع حيّا ان فارة 

«یا اباعبداله! درندگان مرا پاره کنند اگراز شما دست بردارم.» 





۱ متیر الاحزان ابن تماد 


یمان راسخ و اطاعت پروردگار و رسول خداريكة. انسان را به اوج عظمت و 
قله‌ی فضیلت می‌رساند. اگر محمّد بن بشیر حضرمی ایمانی سست داشت: آذن 
بازگشت را مفتنم می‌شسمرد و آن را در پیشگاه خدا و بين مردم بهانه قرار می‌داد. 
آری اين بزرگان نمونه‌های برجسته مرتبه حق اليقين هستند. 
جون» غلام ابی‌ذرء ستاره‌ای دیگر از آسمان بلند عشق و معرفت 

کرامت امام حسين 39 اقتضاء می‌کرد با صراحت کامل اذن بازگشت را به غلام 

سياه خود (جون غلام ابی‌ذر) عطا فرماید تا مبادا شرم و حیا مانع با گشت جون 
نگردد. حضرت سيّدالهداليِةٍ كه به صبر و پایداری او در مشکلات آگاه بود. اراده 
فرمودند او را امتحان کنند تا میزان محبّت و معرفت و موضع گیری او در دفاع از 
شریعت كه بازیچه دست خائنان بود. برای آيتدكان روشن شود. در آن شرایط پر از 





خطر و وحشت و ترس, شمن امامت» حضرت حسين 1 عهد و پیمان خود را از 
از كربلا برود. لا به او فرمودند: 
یا جون انما تبعتنا طلبا للعافيه قلا تبتل بطریقنا: 
«اى جون برای داشتن عاقيت ما را همراهی كردى . ازا 
جون با شنیدن فرمایش خورشید ولایت اشک از دید گانش جاری شد. اشک 





جون برداشتند تا 


ن پس راه ها راادامه مده». 





ترس از نداشتن توفيق برای رسسيدن به سعادت جاودان. و لذا وقتى مى كريست 

سخنى كفت كه در كوش تمام نسلها طنين افكن است. گفت: 
وائما الراحة بعد العناء 
«راحتی وآرامش هميشه پس ازسختىها وتحمّل دشواری‌هاست وبيروزى 
برای شخص صيور در مشكلات است.» 

سپس اضاقه کرد: 

ان ی الرخاء الهس تصاعکم وف الشدة اخذ لكم ان ريجى لنتن وحسبی لشیم و 
لول اسود فتنفس على بالمجنة ليطيب ریحی ويشرف حسبی ویبیض لول! لا والله 
لاافارقكم حى يختلط هذا الدم الاسود مع دماتکم:۱ 


۱ لهوقه ص اعد 





فصلل اقيم مم ین ت( 


«من دررفاه‌قان ريزه خوار خوان شما بودم وحال که شما دچارگرفتاری و 
بلا ومصیبت شدهايد شما را تنها تمی‌گذارم درست است که بوی من متعفّن. 
بم بست ورنگم سياه است؛ به من عنايت بقرمایید تا دربهشت خدمت 
شما باشم تا بويم معظر, حسبم شریف ورنگم سفيد گردد. به خدا سوگند 
هرگزاز شما جدا نمی‌شوم تا این خون سياه من با خون شما مخلوط شود.» 
اگر سخنان صریح خورشید امامت. حضرت اباعبدالله الحسين )ا نبود. هيج 
كس نمی‌توانست به طهارت و صداقت باطنى اين شخصيت بزرگوار و نیات پاک و 
ثبات و استواری او در دفاع از امام اطلاع بيدا کند آری شهادت او بعد از صدور 
اذن مفارقت از سوی امام كمال محبّت و معرفت او را اثبات می‌کند. 
خلاصه بحث 
عقل و شسرع, هر دو محافظت از شسخض امام را همانند محافظت از شخص 
پیامب ره لازم و واجب می‌داند و هيج كس تبايد از اين وظیفه تخلف نماید و برای 
خود بهانه سازی كند. بلكه واجب است برآى محافظت آز جان اماما که حيات عالم و 
بقای هستی به او وابسته است. از جان و مال تريغ نکند. همان گونه که بر امام لازم است 
برای یاری خود مردم را فراخواند با علم به اینکه کسانی که او را یاری م ىكنند کشسته 
می‌شوند. و اگر امام نتواند از کشته شدن خود جلوكيرى کند. در چنین حالتی چون دفاع 
از خود را بی‌نتیجه و بی‌فایده می‌بیند. می‌تواند مردم را برای يارى فرا نخواند. 
امام حسین بيذ كاملا با آنجه دشمن بر سر او می‌آورد عالم و واقف بودند و از 
طرفی می‌دانستند که شهادت برای حضرتش قضا و قدر حتمی پروردگار است. 
همان گونه که به ام سلمه خبر دادند: 





أن لم اخرج اليوم خرجت ف غد وان لم اخرج فى غد فبعد غد وهل من الموت بد 
اتظنين انك تعلمين ما لم اعلمه؟:۱ 

«اكرمن امروزازمدينه بيرون نروم (قيام نكنم) فردا بايد بروم واكرقردا تروم 
روز بعد ازآن بايد بروم. آیا مرگ چاره دارد؟!آيا كمان مىكنى مطلبى راتو 


.۳۳۲ بحارالائوار ج ۴۴ ص‎ .٠ 





می‌داتی که من تمی‌دانم؟» 

در این صورت بر امام واجب نیست کسی را برای دفاع از خود ملزم کند. البته 
تکلیف از کسانی که به مقذرات الهی علم ندارند ساقط نمی‌شود که از شخص امام و 
حجت خدا دفاع نکنند. کسی كه دیده 
داشت. بايد محدودیت‌هایی که دشمن برای حجّت و خليفه خدا به وجودآورده. 
شکسته شود. دشمنی که تمام رامهاى کمک‌رسانی به امام را بسته است. 

بنابراین قيام برای شکستن دست متجاوز عليه امام به منظور نجات آن 
عزیز با هر وسیله‌ای حتی کشته شدن لازم است و خدای تعالی بهانه کسی که اين 
وضعیّت را شاهد باشد و از امام دفاع نکند. نمی‌پذیرد. هر چند کار مشکل و خطرات 


بینا دارد بهانه‌ای در ترك دقاع از امام نخواهد 





زیادی مانند باران سرازیر شده باشد. دست از يارى امام نبايد برداشت. مگر هنگامی 
كه امام اذن مفارقت و بازگشست صنّادر کند. در اين صورت شخص یاری دهنده 
مىتواند میدان دفاع را ترك کنذا زیرا امام اج به تمام مصلحت‌ها از جانب خدای 
تعالی عالم است. در اين صورت عقل و شزع. بودن با امام و دفاع از اماما را واجب 
نمی‌داند. در اين حالت مفارقت از اما تجاوز و نخلف از مقرّرات دين نیست و در 
روز قيامت بهانه دارد اذن مفارقت از امام را در ترک یاری مطرح کند. 
امامائة هرگز از مصالح واقعی تخطی نمى فرمايد. بنابراين اذن مفار 
و برداشتن بيعت از او بر اساس مصالح است و این است آنچه تکلیف امام اقتضا می‌کند. 
و اما درباره تکلیف فردی كه اذن انصراف و مفارقت از یاری امام دارد. اگر استغاثه و 
يارى خواستن امام را مشاهده نکند گناهی بر او نیست. اما با مشاهده اضطرار و استغائه 
امام برای يارى. ترك یاری امام برای هیچ كس مجاز نیست. زیرا در اينحال امام به دفاع 
أو نیازمند است و عذر هیچ كس در چنین شرایطی در روز قيامت قابل قبول نیست. 
و اما مسخن حضرت اباعبدالله الحسین ‏ به عبيدالله بن حر جعفی در منزلگاه 
قصر بنی مقاتل که از او کمک و یاری خواستند. عبيدالله امتناع کرد. حضرت فرمودند: 
نی انتصحك ات استطعت ات لا تسمع واعيتنا وصراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل 
فوالله لايسمع واعیتنا احد ولاینصرنا الا اکبه الله على منخریه فى نارجهنم: 








به يك فرد 





فصل ال | قيا لهام حسين ت أ 
«من تورا نصيحت مىكنم اكربتوانى كارى كن صداى استقاثه وتاله 
مظلوميّت ما را نشنوى. به خدا سوكند اكركسى صداى مظلوميت ما را بشنود 
وما رايارى نكند. خداوند تعالى اورا به صورت درآتش جهنم مىافكند.» 

ن مطلب استدلال ما را مبنى بر باطل بودن حجت و دليل کسی كه استفائه امام 
را بشنود و امام را يارى نکند. اثبات م ىكند و اما کسی كه صداى استغاثه امام را نشنود 





و اذن مفارقت داشته باشد. در روز قيامت معذور است. بنابراين ضخاک بن عبدالله 
مشرقى هيج عذرى در روز قيامت نداد زيرا به کمک امام نيامد درحالی که استغاثه 
امام را مىشنيد و حضرت را در محاصره مىديد و دفاع از اماما بر او واجب بود. 
ضخاک قبل از شروع جنك و دركيرى خدمت اماما آمد و عرضه داشت: 
«من با شما می‌جنگم مادامى كه دشمن با شما می‌جنگد. اما وقتى ببیتم 
کسی با شما نمی‌جنگد آيا به من آجارهرمفارقت می‌دهید؟» 
امام فرمودند: 
«آری.» 
ضخاک اسب خود را در یکی از خیمه‌ها پتهانکزد» وقتی مشاهده كرد اسب‌های 
اصحاب امام حسین ا پی می‌شوند او پیاده همراه آنان شروع به جنگ کرد. اما 
وقتی ديد امام حسي نلق تنها مانده است و ياراتش به شهادت رسید‌ان. خدمت 
امام ی آمد و گفت: 
«آيا به شرطى که نمودیم عمل کنم؟» 
اماما فرمودند: 
«آرى» بيعتم را از تو برمی‌دارم» اگر بتوانى خود را نجات دهى.» 
ضخاک اسب خود را از خيمه بيرون آورد و سوار بر آن شد و در ميان لشكر 
دشمن قرو رفت. بسرای او راه بازکردند و ۱۵ تفز به فقبال او رفتند تا به (شفية) 
نزدیک ساحل فرات رسيف و آن ۱۵ تفر به لوتؤديك شدند توب بن مشرح خبوانی و 
كثير بن عبدالله شعبی و قيس بن عبدالله صائدی او را شناختند و به یکدیگر گفتند 
این پسر عموی ماست. شما را به خدا سوگند دست از او بردارید. و به اين صورت 





به ضحاک (كه پیمان خود را از تو برداشتم): برای 





رای امام حسين )ا با توجه به 
اصرار و يافشارى ضخاک مبنی بر رفتن از ميدان جنگ امكان نداشت به او بفرمايند 
بر کشته شدن صبر کن. لذا خداى تعالى در روز قيامت عذر او را نمىيذيرد. زيرا 
استغاثه آن امام مظلوم را مى شنيد و کسی كه استفائه امام را بشنود و امام اا را 
یاری نکند خدای تعالی او را با صورت در آتش می‌افکند.* 


.١‏ تاریخ طبری ج ۶ ص۲۵۵ 
© حضرت یهد همانگونه که ملاحظه نموديد در شب عاشورا به اران با وفا و اهل بيت عصمت ال اذن 
از کشت به نهر و ديارشان دادند سخنن أن رادمردان مجاهد ياك دلان هوشیر شايسته كان بركزيده را ديديم 
باصدادان شب قدره سخنان شان برك زرين تاريخ جان بازى و قداكارى و خلوص شان زیشت بخش دين و نی 
كرديدء با ذن حجت حق امام ژمان‌شان, به نبرد با كركان. دشمنان خون خوار بىرحم رفتند تا همه در يستر رحمت 
و عثایت حق متعال أرميدئد امام لي نها اند درخواست کمک نمود و استفانه کسی پاسخ نداد بر أن مزدوران 
حوان صفت امامل تاختء از دم شمشیرش كريختد در اینجا أن خليفه و حت باركاه قدس و عر و جلالء اذن 
ديكرى داد تا گویای هدقش: نان دهنده لت قيام وتهضتش؛ يياتكر عملكرد دشمنان: میرادن جاهليت, احياء و 
بقاء اسلام و مكارم الا 
اذن به تیزه‌ها و شمشيرهاء اذن به تيرها و سنگ‌ها و خنجرها بود مر فرمود: 
«ان کان دين محم دبك لا يستقم الا بقتل فيا سيوف 
با اذن امام 3 سلاح دشمن كاركر اقتاد تير سه شعبه آن ملمون» شمشیر و سنك و خنجر و بالاخره 
صداى دیمان يست و يليد سرمقذس خورشيد ولايت و امامت بر بلنداى تيز» 
خدا بر آنان ياد [مترجم] 














فصل دوم: بقای شریعت 


ان كان دين محمد بل 
لايستقيم الا بقتلی فيا سيوف خذ 


/ رن محر 
با تب لكشا لاد رکرو 





قصل دوم ابق شوت د 


تشکیل مجالس ذكر مصائب 
شهادت و قيام امام حسين21ة آخرين بخش علّت تاه برای استحكام و برپایی 
دين مقس اسلام است. که به وسيلهى أن تفاوت بين حق و باطل مشخص و 
متمايز كرديد. به طورى كه گفته شده است: 
الاسلام بدوه محمدى وبقاوه حسنينى» 
«اسلام با پیامبَه آغاز و به وسیله‌ی امام حسين +3 
به همین علت ائمه یل برای نشر معارف و تعاليم خود و اصلاح و تربيت مردم 
جه دادن آنان به اين نهضت كريمانه. وسيله دیگری 
یع و مصائبى وجود دارد كه سنگهای سخت را می‌شکند. 
طفل شیرخوار را بير و دل‌ها را ذوب مىكند. لذا امت را بر تأييد و یادآوری قيام امام 
حسین ا و مصائبى که شهيد راه تهذيب و اصلاح جامعه از سنكدلىهاء سختی‌ها و 
مصيبتها ديده است تشويق مىكنند. تا به امت كفته شود در آن سرزمين خونبارء 
حضرت حسین ا با اهل بيت و يارانش تا جه حدّ مظلوم واقع شده‌اند 
با اظهار و بیان مظلوميّت امام حسين 324 عواطف مردم جلب می‌شسود. محبّت 
و فطرت ياك آنان بيدار و به همین دليل به تحقيق می‌پردازند تا بدانند علت آن 
فجايع جه بوده است. علت اعمال ستمكرانى كه آن جنايات قساوت بار را مرتكب 


شده‌اند. جه بوده است؟ 





ماندگار شد.» 


و احیای دين جذشان جز 
انيافتهاند. زيرا در اي 






به این ترتيب بى می‌برند كه حضرت حسين324. سبط پیامبرتژشتٍ. امامى عادل 
و از تمام يستىها دور بوده و به خواسته‌های باطل كرايان تن نداده است و با آنان سر 





«# لت 
سازش نداشته است. امامت او از جد و يدر بزرگوارش به ارث رسيده و کسی كه با 
آن حضرت سر ناسازگاری و جنگ داشته, شایستگی منصب خلافت را نداشته است. 
همچنین کسانی که پا جای پای آن ستمکاران گذارده و راہ آنان را طی کرده‌اند. 
وقتی شنونده به چنین معارف و اطلاعاتی دست پیدا کند. درمی‌یابد حق به طور 
کامل با حضرت حسین 394 و گذشتگان او از ائمه یع و آیندگان او از امامان است. 
در این حالات عقل به او اجازه نمی‌دهد جز آنکه با ائمه يخ آشنا شود. راه آنان را 
ببيمايد و در اطاعت از روش آنان که الكو برای انسانیت اسست. كردن نهد. به اين 
وسیله پایه‌های تربیت و تهذیب. بندگی و اصلاح جامعه و فرد پایه‌گذاری می‌شود. 
قدرت‌های ظالمانه‌ی بنی‌امیسه و بنی عباس, اهلبيت4 را در خانه‌هایشان 
زمین‌گیر کرد. آنان و شیعیانشان را از اجتماع منزوی ساخت. و هر روز انواع آزارها 
و شکنجه‌ها را از اين قدرت‌های ظالمانه می‌دیدند و به اين طریق گوشه نشینی را بر 
قيام با شمشير عليه اين ظالمان و ستمگران ترجیح دادند. با آنكه هر روز مشاهده 
می‌کردند كه طغيان و سستم آنان بر شسيعيان امیرمؤمنان ا و فرزندان آن بزرگوار 
ادامه دارد و شسيعيان را زیر هر سنك و كلوخى كه مىيافتند به قتل می‌رساندند تا 
علويان را از صفحه‌ی زمين بردارند. 
منصور دوانیقی و هارون الرشید, ستون‌های قصرهای خود را از ذريّه حضرت 
فاطمه پټ پر ساختند. آنان را داخل ستون‌ها می‌گذاردند و قصر ستم را بالا می‌بردند" 
با همه‌ی اين سختىهاء ائمه ی شیعیان خود را برای تشکیل مجالس ذکر مصائب 
حادثه‌ی جاویدان كربلا و ادامه‌ی جلسات و ب 





۱ عبون اخبار الرضاباطة. صدوق, ص ۶۲ 
۲ تشكيل مجالس ذكر مصیبت منحصر به ذكر مصائب نيست» در امالی صدوق از حضرت رض ا 320 روايت شده است: 
من ذكر بمصابنا فیک وابحكى لم تبك عينه يوم تعى الیو 
#هركس مصائب ما را ياد کند و بكريد و بكريائ جشسم لو در روزى كه جشمها تیا می‌شوند كريان 
تخواهد بود»: 
در قرب الاسناد ص7۶ از امام صادق 32 روایت شده استد 
من ذكرنا اوذكرنا عنده فخرج من عيته مثل جناح النياب غقرالله نود 
ههرکس ما را ياد كند يا ما تزد او ياد شویم و از جشسم او به اندازدى بال مكسى اشک جارى شود 
خدای تمالى كتاهاتش را می‌بشد »: 


فصل دوم ابقى شوت د 
در این مجالس است که سیل اشک به خاطر آن مصائب دردناک برگونه‌ها 
مىغلطد و دل‌ها مىسوزد ائمه 254 برای تش کیل اين مجالس فضائل بسیاری 
فرموده‌اند كه برای بعضی شگفت‌انگیز است. زيرا این مجالس یکی از عوامل قوی در 
ابقای رابطدى دينى برای مردم است. و به خاطر بقاى دين است که امام علی ا و 
امام حسن اة آن همه مصائب و سختی را تحقل کردند. مصائب امام حسین 3 به 
جایی رسيد که کوههای سخت و سربلند از شنیدن آنها متلاشى می‌شود. 
اهل‌بیت؛ه روشسهای مختلفی برای توجیه نفوس و تذ گر مصائب امام حسين لا 
بیان كردهاند. زیرا تشکیل مجالس مربوط به امام حسین ا سبب حفظ دين از کهنه 
شدن و نابودی می‌شود. لذا به طور خاص یاعام راجع به این جلسات مطالبی را فرمودهائد. 
امام باقر يا فرمود 
رحم الله عبدا اجتمع مع آخرفتذاڪرق أمرنا فان ثالثهما ملك يستغفرلهما. وما 
اجتمع إثنان على ذكرنا إلا باهى الله تعالي بهماالملائکة, فإذا اجتمعتم فا 
باکر إن ف اجتماعكم ومذاكرتكم إحياؤنا. وخيرالنّاس بعدنا من ذاكر 
بأمرنا ودعا إلى ذكرنا.' 
,بنده‌ای كه با بنددى ديكره ودرباردى امرما سخن 











فرشتهاى خواهد بود كه برای آن دو استغفار می‌کند. دو 
نفربراى ياد ما گرد نمىآيند. مكرآنكه خدا به سيب آن دو به ملائكه مبافات 
می‌کند. بنابراين وقتى گرد آمديد به ياد ما مشغول شويد که اجتماع ومذاكره 

در كامل الزيارات ص ۱۰۰ از ابی هارون مکفوف از امام صا 
مسن ذكرا. عنده قخرج من عينه من الدموع مقدار جناح الذبساب كان ثوابه على الله عر و جل ولم 
برض له دون اه 
«کسی كه امام حسين ا نزد او ياد شود و از چشمش به اندازه‌ی بال مگسی اشک جاری شود واب 
أن با خداست و خدا نیز راضی تمی‌شود مگر آنکه او را به يهشت ببرد»: 

از اين اخبار و روايات قراوان استء عمومیت آنها تشويق بر هر وسيلهلى است که كه در آن مصائب امام حسین: 

يا مصائب اهلیت ی ذكر شود خوله با تشكيل مجلس بذل مال كفتن شمرء تدوين کاب و يا به تصوير كشيدن 

أن فاجعدى وحشيانه برای مردم به هر شکلی از اشکال, به هر حال این قرمايش امام (كسى که مصائب ما را به یاد 

أور) شامل همدى آنهامی‌شود. 

5 وسائل الشيعهه ج غناء ص‎ ١ 





ع روايت شده است: 














«#- لت 
شما درباره‌ی ما سيب احياى امرماست و بهترین مردم بعد از ما كسانى 
هستند كه امرما را ياد می‌کتند و مردم را به ذکرما دعوت می‌کنند.» 
امام صادق 26 به فضیل بن يسار فرمودند: 
اتجلسون وتتحدثون؟ 


«آيا دورهم مىتشيتيد وحديث ما را مىكوييد؟» 





عرض كرد: آری 
فقال: اما انى احب تلك السجالس قاحيوا امرنا. قات مرن جلس مجلسا حى فيه 
أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب؛ 
«حضرت ی فرمودند: من آن مجالس را دوست دارم امرما رازنده کنید. همانا 
اگرکسی درمجلسی که امرما زنده می‌شود. بنشیند, قلب اودرروزی که قلبها 
می‌میرند «نمی‌میرد.» 
مقصود انمه لو از این گونه بیائات این الست که ات را بر اعتقاد به امامتشان 
تشویق کنند و آنچه را كه خدای تغالی از عصمت. منزلت. شأن و مناقب به ايشان 
عطا فرموده. آشکار و منتشسر شود لازمه‌ی دعوت به سوى ائمه لټچ اعتقاد به 
خلافت ايشان است و اينكه خلافت منصبی الهی است و قابل غصب نیست. 
در برپایی مجالس عزاداری امام حسين )ا با اختلاف شکلی که دارد. توصیه 
زاداری و سسینه‌زدن." و لطمه زدن" به صورت در خانه و خیابان و 
المصطفی وش ص ۳۷۵ 
۳ کامل الزياراته ص ۱۷۴ از مالك جهثی از لمام باقر اة روايت شده است: بايد در روز عاشورا برای امام حسين ا ری 
و ندبه كرد حضرت گریه م ىكردند و تمام کسانی را كه در اه بودند امر م ىكردند به كريه و ذكر مصيبت و اظهار جزع بر 
امام حسين اء يكديكر را ملاقات كنند و مصييت امام حسين ا را تسليت كويند كه اكر جنين كارى كنند من ضمانت 
می کنم نز خدا كه تواب دو ميليون حج و عمره و غزوه با رسول حاب و ائمه معصومين 20 به نان عطا كد 
۳ شيخ طوسىء تهذیب ج ۲. ص ۲۸۳ أخر باب کفارات, روايتى از امام صادق ان تقل كرده است كه حضرت فرمود: 
ولقد شقتن الفاطميات الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن عل الا » وعلى مه تلطم الخدود 
وتشق اوه 
*فاطميّات در مصيبت امام حسين 324 گر 
است كه بايد لطمه به صورت زد و كريبان دل را پاره كرد »؟ 
شهید در كتاب #ذكرى» در بحث جهارم از مطلب سوم از احكام اموات نيز همین را أورده است. 


















ره كردتد و به صورت خود لطمه زدند و بر این مصیبت 








فصل دوم | بقلى شريعت : 4# 
مسجد. سبب تشخص و امتیاز شيعيان كرديده. تعزیه‌داری و شبيه درآوردن و نشان 
دادن صحدمهاى قساوتی که بتىاميه در كربلا يوجود آوزدند: در روحیّه‌ی مردم 
بسیار موثر است. سرودن اشعار و ذکر مصائب در روحیه‌ی کودکان و عموم مردم که 
توانایی فهم لطایف شعری و دقایق آن حادثه‌ی وحشتناک را ندارند. اثر دارد و اين 
محکمترین و موكدترين اثرگذاری در جان مردم و استوارترین روش برای آتش زدن 
دل‌ها و در نتيجه حفظ روابط مذهبی و محبّت بين ائمه بو و شیعیانشان است که 
در ققبیت غقیقه و مخت نسبت به آنان نقق ,سيار موقرى ارد 

ناگفته نماند شیعیان در تعزیه‌خوانی و نمایش دادن فاجعه‌ی عظیم کربلا از 

یگران نيز تقليد کرده‌اند. از هندوها و بعضی فرق اسلامی, در هند اين سنت بیش 
از تمام کشورهای اسلامی رواج دارد.! 

بنابراین توجّه دادن مردم به اين تذگرات و پاییندی به اين جلسات و یادآوری و 





ذکر روایات برای احیای امر انمه جع از گذشته مورد تأييد و علاقه‌ی آن بزرگواران 
بوده است. البته احتمال اينكه ات قسمتی از فوائد مهم اين جلسات را متوجه 
نشود. وجود دارد. هرچند بیشترین چیزی که مردم از این روایات برداشت می‌کنند 
دریافت ثواب اخروی است. اما کسی که علاقه‌مند به معارف و علوم اهلبيت ا 
و اسرار آنان باشد و در اين زمینه تفكر و تعقق نماید. برای او اين روایات منشاء 
عنایات و الطافی بزرگ خواهد شد. 
گریه بر مصائب حضرت حسين 51؛ قتیل العبرات 

در روایات تشسویق بسیاری بر گریه برای مصائب حضرت ستدالقهدا 32 وارد 
شده است: حتی در خصوص پاداش کسی که از چش مش به اندازه‌ی بال مگننی 
يرا اشک هنگامی 





اشک جاری شود. آمده است که آتش دوزخ را خاموش می‌کند. 
جاری می‌شود که روح و نفس انسان تحت تاثير مصیبتی که بر شخص دیگری يا بر 
ره رسيو ررحي ب بدو دامع حجر امشو عت ول درق عفن 


شده استه ش ۰۲۸ سال ۱۷ گفته است: شبیه‌سازی و شبيه درآوردن بين شيعيان از زمان صقوزه كه مذهب قدرت 
بيدا كرد به کمک علماى روحاتی‌شان در جامعه قرلوان شد 





4ص 

خودش واردشده. قرار گیرد. در اين حالت تحت تأثیر تنقر از عاملان مصیبت و رنج 

و آزار نيز قرار می‌گیرد. که در روایات بر آن تأكيد فراوان کرده‌اند. 

از جمله وساتلی كه سبب بغض مت به دشمتان خدا و رسول خدايق اق می‌شود. آن 

است که امر به كريه برای امام حسين !5 می كردند. زيرا ذکر مصائب آن حضرت مستلزم 
تنقر از عاملان آن مصائب قساوت بار است. فلذا نفس انسان به طور معمول با شنیدن 
مصائب آن امام مظلوم از دشمنانش منزجر می‌شود و این بیان آن امام است که فرمودند: 

نا قتيل العبره لايذكرنى مومن الا استعبر! 

«من کشته‌ی اشک هستم. هيج مؤمنی مرا ياد نمی‌کند مگرآنکه اشک از 


دیدگانش جاری می‌شود.» 





بنابراین مومن با محبّت و پیروی و علاقه‌مندی که نسبت به امام حسین ڭا 
دارد. شنیدن مصائب آن حضرت زوح و جانش را متاثر می‌سازد و آتش تنقر و انزجار 
را در قلب او نسبت به عامل آن مضائب و خطرات. شعلهور می‌سازد و اين تاثرها و 
تاسّفها در قلب او باقی می‌مائد: 

البته تنها قصد و هدف حضرت ستدالقهدا لد از عبارت: 

«من کشته اشک هستم» 

این نبوده که شهادت أن حضرت برای گریستن مردم اسست. تا به اين وسیله 
در آخرت به اجر برسند و اثر دیگری ندارد. بلکه گریستن و تاثر بيدا کردن, آثار و 
نتایج مهمی دارد كه مهمترین آن‌ها احیای شريعت مقدّس. اصلاح و تربیت ات و 
شناس‌اندن خلفای ستمكر و دشمنان دين که به عنوان خلیفه و سلطان در جامعه 
حکومت می‌کردند. بوده است. 

و اما اين اضافه (اضافه شدن عبره به قتيل)؛ برای نشان دادن شدّت ارتباط بين 
شهادت و اشک است. آری» سوز و كداز مصائب أن حضرت در ذل علاقه‌مندان خاموش 
نمی‌شود و جوش و خروش آن پایان ندارد. زيرا انواع و اقسام مصائب و داغ‌های سخت 
و جانفرسا بر آن حضرت فرود آمد و امام با سعه‌ی صدر و صبر شگفت‌انگیزی که 


۱۰۸ کامل الیراته ص‎ -١ 





فصل دوم ابقی شوت د 


فرشتگان را به تعجب واداشت. از آنان استقبال کرد بتابراین چیزی که شنونده از آن 





متاثر می‌شسود و اشکش جاری می‌شود. محض شنيدن نام آن حضرت است. بعلاوه 
آن محتّت رسوخ يافته و پنهان در دل دوستان آن حضرت. آنچنان است که وقتی 
أن مصائب را می‌شنوند. اين ارتباط بين نام حضرت و گریه و یکا آشکار می‌شود. و به 
همین دلیل است که کلمه «عبره» به کلمه «قتیل» اضافه شده است. 

از اين قبیل اضافات در ادبيّات عرب وجود دارد. وقتی آنان ببینند بين انسان و 
یکی از حالات و صفات او رابطه‌ی شديدى وجود دارد آن صفت و حالت را به نام 
او اضافه می‌کنند. مانند: مضرالحمراء. ربيعة الخيل. زيد النار صبية النارومسمة الازاج؛ 
ربیعه و مضر به غير از لواء و خيل صفات برجسته‌ای نداشته‌اند و زيد بن موسی بن 
جعف رای چون خانه‌های بنی عباس را در بصره ويران کرد به او زیدالنار گفته‌اند و 
همچنین اولاد ابن ابی معیط چون هیچ صغفث آنگرانی نداشتند به آن‌ها صبية النار 
لقب دادند. 

کلمه‌ی نار را حضرت رسول لچ به نام و اضافه کردند. در جنگی دستور دادند 
عقبة بن معیط, کافر کشته شود. گفت: یا محقد جه کی از کودکان من حمایت 
می کند؟ حضرت فرمودند: برای آنان آتش. (چون آنان هم کافر بودند). 

جعده دختر اشعث به رذائلی جز خوراندن سم به امام مجتبی اټ متصف نبود. 
ولی به مسمة الازواج شهرت یافت. چون اين صفات در ميان مردم آشکار و نمود 
داشت. لذا مردم آنان را اينكونه نام گذاری کردند: 

مضرالحمراء. ربيعة الخيل. زيد النار. صبية التارومسمة الاژواج. 
بنابراين فرمايش امام حسين !ث3 که فرمود: 








این عبارات و فرمايشات از همین قبيل است و ما اين مطلب را از باب ارتباط 





شديدى که بين ذكر مصائب آن حضرت و جارى شدن اشک وجود دارد. آوردیم. 











ائمه هيج برای زنده تكهداث امام حسين]5ة اهميّت فراوانی قائل بودند 
تا هر تسلى درباره‌ی آن حادثه‌ی بزرگ بياندیشد. زیرا مادامی که اقت درباره‌ی این 
فاجعه‌ی عظیم عالم هستی بيانديشد و گفتگو کند. دين قدرت و طراوت خود را 
حفظ می‌کند. ناگفته نماند ائمه 4 تنها به گریستن بر اين فاجعه‌ی بزرگ اکتفا 
ننموده‌اند, بلكه به تباكى (خود را به شکل گریه کنندگان درآوردن) نيز سفارش 
می‌کردند. در تباکی اشک از جشم خارج نمی‌شسود. امام صادق ا دربار‌ی أن 
فرموده‌اند: 
من تباکی فله اينه 
«هرکس تباکی کند برای او بهشت است.» 
تباکی برای فردی متصور ات که آشک از دیدگان او به سختی جاری می‌شود. 
اما تاثر قلبی را به خاطر مصائب حشرت سيدالقَهدا!عة در دل دارد. همان‌گونه که 
در بسسیاری از افراد مشاهده می‌شود. بنابراین تاثر و تاتف و حزن روحی و روانی بر 
اثر مصائب. سختی‌ها و بلاهایی که بر محبوب و معشوق انسان وارد شده. در وی به 
وجود می‌آید. طبیعی است هم زمان تنفر و انزجار از رفتار وحشیانه‌ی دشمنان و 
دشمنی با آنان در دل انسان بوجود می‌آید. 
از پیامبر اکرم 84 روایت شده است: 
«آخرین آیه‌ی سوره‌ی مبارکه زمر را (وسیق الذي نكفروا الى جهنم زمرا) برای 
گروهی از انصار خواندند و همه گریستند به غير از جوانی که كفت:يا 
رسو الله! يك قطره اشک از چشمان من بیرون نيامد. اما تباکی کردم و 
غم و اندوه مرا گرفت» 
حضرت فرمودند: 
«هر كس تباکی کند بهشت برای اوست.»۲ 


54 امالی» صدوق؛ ص عاد مجلس‎ .١ 
۱۴۷ ؟ كتز السقال, ج ادص‎ 











فصل دوم ابق شوت د 

جریر از آن حضرت[ روایت كرده است فرمودند: 

نی قاری علیکم «الهیکم التکاثه من بک فلهالجته ومن تباكى فله الينّه. ١‏ 

«من سوردى «الهیکم التکاثر» را برای شما می‌خوانم. هركس بگرید بهشت 

برای اوست و هرکس تباكى کند بهشت برای اوست.» 
اری از رسول حابي روایت کرده است که فرمودند: 
اذا استطاع احدکم ات یبک قليبلك. ومن لم يستطع فليستشعرقلبه الحزت و 
ليتباك. فان القلب القاس بعيد من الله تعالى.” 
«هركه از شما می‌تواند بكريد. بكريد وهركه نمی‌تواند, غم واندوه رادرقلب 








خود وارد كند وتباکی کند. همانا قلب قسى از.رحمت .خدا دوراست.» 

این احاديث نشان می‌دهد مبداء و منشاء تباكى و بكاء هر دو نتيجدى غم و اندوه 
قلب و تاثر و تاتف روح و روان است. اما درباره‌ی خوف از خداى تعالی, اين غم و 
أندوه به خاطر قصوّر رسوابى و عذاب [خرت انت که در نتيجدى مغالفت با خدا 
و گناه به انسان دست می‌دهد و او راز زخمت دا و آنچه سبب قرب است. دور 
م ىكند. در ذكر مصائب اهل‌بیت وق اش کیرورگریبه و تبُاكى هر دو موجب 
دشمنی در دل می‌شود. بغض و دشمنی نسبت به کسانی که آن رفتارهای وحشیانه 
و آن مصائب را نسبت به اهلبيت وخ انجام داده‌اند. 





و 


آنچه ما اشاره کردیم احتمالاً مقصود شيخ محمّد عبده است که گفته | 





«تباکی خود را به گریه واداشتن است که جنبه ريا نداشته باشد».۳ 
شریف جرجانی می‌گوید: 
«غلب باب تفاعل برای اظهار نمودن صفتی است که در شخص وجود 
ندارد. مانند: تغافل. تجاهل و تواجد. اما این مطلب را گروهی نپذیرفته‌اند. 
زيرا در آن نوعی تکلف و تصتع وجود دارد.» 
بعضی دیگر گفته‌اند: 
۱ تفس العصتره ص ۱۳۸ 


۲ لولوه و مرجان امه تورى. ص ۴۷؛ مجموعه شيخ ورام ص 20/5 
۳ تقسیر المنارد ج للد ص ۳۰۱ 





«کسی که به این صفات تظاهر می‌کند. هدفش تحصیل اين صفات است 
و در فرمایش رسول خدابته اصل همین است که فرمودند: 
اگر گریه نکردید خود را به كريه وادار کنید. مقصود حضرت سول 
در این فرمایش تباکی است در مورد کسی که استعداد و آمادگی برای 
گریسستن را درد. وگرنه کسی كه خود را غافل و خوش گذران می‌داند 
نمی‌تواند گریه کند.»۱ 
بنابراين كريه کننده و کسی كه تباکی می‌کند. در احتراق قلب و مار شدن نفس 
مشترک هستند. زیرا مظالم و مصائبی که بر اهلبيت 23 وارد شده را تصوّر می‌کنند که 
لازمه‌ی آن تأثره نفرت و انزجار از رفتار حیوانی دشسمنان است که در قلب آنان بوجود 
آمده. رفتاری که سبب دور كردن اهل‌بیت؛ از شان و مقام و منزلتشان گردیده است. 
کسی که مقصود سخنان معطمب را درک نمىكند. حکم می‌کند متباکی 
ريسا کار اسست. ولى با توجه نٍسه:توضیخاتی که دادیم ارزش سسخن بلیغ و فصیح و 
کلمات امیران سخن روشن گردید, 





سر عزاداری در منی 

در رفتار و سخنان اهل بیت لع اسرار پیچیده‌ای وجود دارد که لازمه‌ی اطلاع از 
آنهاء ممارست با سخنان و احادیث و روایات آنان است. لازم است در مورد شرایط 
و مقتضیات زمانی. که آن سخنان و روایات را فرموده‌اند تحقیق شود. اهلبيت+251 
پیوسته مسائل دقیق و ظریفی را مطرح می‌کردند تا مردم به آنان توجّه كرده. به 
سوی آن روی آورند و بدانند که حق‌شان غصب شده و مظلوم واقع شده‌اند. 

به همین دلیل امام باق وصیست فرمودند ۸۰۰ درهم به زنان نوحه گر داده 
شود تا در یام حج در منا برای آن حضرت ندیه و زاری کنند." 





ص ۳۸ 


۲ التهذيب طوسیء ج :ص ۱۰۸ مکاسب و المتتهى؛ علامه حلّىء ج ۲. ص ۱۱۳:ذکری شهید اّل» بحث چهارم از 
احکام اموات و در من لا یحضره الفقیه ص ۳۶: آمده است: امام ا ۸۰۰ درهم وصيّت کردند تا ۱۰ سال در مراسم 





حع در منا برای أن حشرت عزاداری كتتد 


فصل دوم ابقى شوت د 

در ایام حح از كشورهاى مختلف و مذاهب متفاوت در منا جمع می‌شوند. حاجيان 
از آنجه حرام انسته به غير از زتان محل شده‌اند و آن سه روز 
عيد استء در منا جلسات شادمانى و تبريك و تهنيت برگزار می‌شود. نکته‌ی بسيار 
ظريفى كه امامل 
آن حضرت ندبه و زارى کنند. نه در عرفات و نه در مشعر. زيرا مردم در مشعر و 
عرفات به عبادت و مناجات مشغول هستند و زمان ماندن هم اندک است. اما تام 





ديد و بازديد و 








در این وصيّت به آن اشاره كردماند اين است که در منا براى 


منا سه روز است. ايام عيد و شادى است نه ایام بكاء. در اين شرايط اگر کسی صدای 
عزادارى و شیون بشنود. می‌پرسد اين عزاداری برای كيست و چرا عزاداری در اين 
روزهاى شادی؟! در نتيجه به عاملان مصيبت توجّه كرده و از آنان تحقيق می‌کند 


و مىبرسد جرا حق اینان غصب شده؟! با این برسش حق و حقيقت برايش روشن 





مى شود و راه خدا و حق" را مىيابد. زيرا نور خدای تعالى خاموش نمی‌شود و دعوت 
به سوى خدا و اهل‌بیت »با برهان واذليلى کاملاً [شكار برای او روشن می‌شود. 

در نتيجه اين خبر, توسط حاجيانى كه به منا رفتهاند. بعد از مراجعت به شهر و 
ديارشان به ديكران منتقل مى شود و نقل مجالس آنان می كردد و توسط حاضران 
در منا به غائبين و كسانى كه نتوانسته‌اند به حج بروند. خبر می‌رسد. ب هيج 
كس نمی تواند بكويد و بهانه داشسته باشد كه من نتوانستم به مدینه موطن حجّت 
خدا بروم و از او خبر بگیرم. و سخن امام را نشنيدم و كمراهى دشمنانش را هم 
هيج جاهل قاصری باقى نمىماند. 

بدين طريق متوجّه می‌شسویم علت اينكه امام در وصيّت خود ایام حج و منا 
را انتخاب فرموده‌اند نه مكه و مدينه راء به خاطر آن بوده كه در آن دو شهر مراسم 
عزادارى فقط در خانه‌ها مجاز بود. مردم ساير كشورها چگونه می‌توانستند آگاه 





متوجه نشدم. ب 








شوند؟ و چگونه اين عزاداری می‌توانست هدف امام را به مردم تفهیم کند. 


حرمت شنیدن صدای نامحرم 
اين مسئله که شنيدن صدای زن برای مردان حرام است. صحیح نیست. زیرا 
کلینیْ در کافی اين روایت را آورده که: 





م خالد خدمت امام صادق 398 رسید او زنی عاقل و شيعه بود ابابصير نیز 
خدمت امام صادی 3 بود حضرت به وى فرمودند: آیا مايل هستی سخنان 
او را بشنوی؟ يسن ام خالد را نزد خود بر روی فرش نشاندند و ام خالد سخنان 
خود را شروع کرد و او زنی بود كه سخنانش بلیغ, عاقلانه و رسا بود»! 
اگر شنیدن صدای زن برای مرد نامحرم حرام مىيود. امام به ابابصیر اجازه‌ی 
شنیدن نمی‌دادند. بنابراین وصيّت امام باقر ا که به زنان در منا مال داده شود. 
دلیل است که شنيدن صدای زنان برای مردان حرام نیسست. وگرنه أن حضرت 
دستور می‌دادند مراسم عزاداری برای آن حضرت در خانه‌های مدینه و مكه برگزار 
شود. و نکته‌ی ظریقی که منظور امام بود. حاصل نمی‌شد و آن فقط با شنیدن 
عسزادارى زنان و مطالبی كه درباره‌ی آن حضرت می‌گفتند امکان داشته. تا ظلم و 
ستم بنی‌امیه به كوش مردم برسد. 
حماد کوفی از امام صادق ارايت کزده است حضرت فرمودند: 
«شنيدهام گروهی از مردم کوقه و كربلا در نيمدى شعبان به زيارت امام 





حسین ان می‌روند. عده‌ای قرآن می‌خوانند و عده‌ای - جریان كربلا را - 
می‌گویند و مردم گریه و عزاداری می‌کنند.» 

حمّاد عرض کر 
«من قسمتی از آنچه را كه فرمودید دیده‌ام.» 

فرمود: 

الحمد لله النی جعل فى شیعتنا من يغد الينا ویمدحنا وير 


«خدا را شكردربين مردم عده‌ای را قرارداد که نزد ما می‌آیند. ما را ستایش 











می‌کنند وبرای ما عزاداری می‌کنند.» 
امام عزاداری زنان را نزد قبر امام حسين ا حرام تلقی ننمودند. زيرا لازمه‌ی 
عزاداری آن بوده است که مردان صدای زنان را بشنوند و اگر غير از اين بود امام اغا 


۰۳۱۹ وسائل تأليف حر عاملى. ج *: ص ۲۵ باب ۱۰۶ حكم شنيدن صدای زن نامحرم و روضه‌ی کافی حدیث‎ .١ 
کامل الیارات. ص ۳۳۵ باب ۰۱-۸ اول توادر.‎ ۲ 








فصل دوم ابقى شوت د 
اين كار را تحسين و تأييد نمی‌فرمود و برای آنان دعای رحمت نمىكرد. 
در مورد حرمت شنيدن صدای زن, روايتى دال بر آن وجود ندارد. اقا اینکه در 
روايات مذاكره و كفتكوى زنان يا مردان نامحرم و خوابيدن زنان با مردان نامحرم در 
خانه حرام شسده است. ته از باب حرمت شتیدن مدای زن نامحرم است» بلکة 
به جهت پیشگیری از گناه است. 
علامه‌ی حلى بلك در تحرير. اول نکاح در مساله‌ی نهم گفته است: 
«حرام است نابینا صدای زن نامحرم را بشسنود. اين به خاطر همان 
پیشگیری از گناه است» صرفاً شنیدن صدای زن حرام و گناه نیست.» 
البته در کتاب تذکره اول نكاح گفته است: 
«شنیدن صدای زن نامحرم حرام است. مشروط به اينكه خوف گناه باشد, 





شافعی نيز در اين ارتباط دو نظر داذه اتبت: خرمت و حلیّت. 
صاحب جواهر در ر نظر محقّق گفته است: 
«کسی که در روايات متواتر از امه وله تحقیق داشته باشد به اين 
نكته برمی‌خورد كه زنان با ائمه لجع گفتگو مىكردند و خطابه‌های 
حضرت زهراریه در مسجد مدینه و حضرت زینب :لا در دوران اسارت 
اهل‌بیت 224 مؤيّد اين نظر است.» 
اهل سنت نیز گفتگوی مردان و زنان را حرام نمی‌دانند. در کتاب «لفقه على 
المذاهب الاربعه»' آمده است: 
«شنیدن صدای زنان حرام تیست. زيرا زنان پیامبر لح با صحابه گفتگو 
می كردند و احکام دين را از زنان پیامبر: 
شیبانی حنبلی می‌گوید: 


«شنیدن صدای زن حرام نیست. اما لذت بردن از صدای زن حرام است.»" 





ني می‌شنیدند و ياد مى كرفتند » 





1۶۷ ص‎ ١١ لفقه على المذاهب الاربعهء ج‎ ١ 
۱۳۷ ؟. ثيل المآربه ج اد ص‎ 








«# لت 
ابن حجر نيز همین نظر را يذيرفته و كفته است: 
«بعضى از علماى اهل سنت گفته‌اند: صداى زن عورت و شنیدن آن حرام 
است. اما ابن حجر أن را درست نمی‌داند.»۱ 
ابن نجيم حنفی گفته است: 
«زن تباید تلبیه بگوید. زيرا صدایش عورت و حرام است.»۲ 
صاحب کتاب «المحیط» در باب اذان و نيز در «فتح القدیر» بر اين مطلب اشاره 
کرده است: 
«گر زن در نماز بلند قرائت كند نمازش باطل است.» 
در کتاب «شرح المنیّه» آمده است: 
«شنیدن صدای زن حرام نيست. اشبه اين است. مگر اينكه باعث فسادی 
شود.» 
همان گونه كه صاحب کتاب الهداية و دیگران در بحث تلبیه به آن اشاره کرده‌اند. 
در کتاب «نوازل» آمده است: 
«آواز خواندن زن حرام است. و بر همین اساس ياد گرفتن قرآن برای زنان 
از زن. بهتر است تا آموختن از مرد نابینا» 
اين بود سخنان صاحب کتاب البحر الرائق. 
ابن نجیم گفته است شنیدن صدای خنثی حرام است بنا به قولى "و در کتاب 
«فروع» ابن مقلح حنبلی آمده است: 
«به قول اصح شنیدن صدای زن حرام نیست. زیرا عورت نیست.»" 
عینی گفته است: 
«واجب است بر زن که سلام مرد نامحرم را پاسخ كويد اما نباید صدای 
خود را بلند کند.»* 
۱ کت الرعاه در حاشيدى الزواجرء ج ۱ ص ۲۷ 
۲ البحر لتق ج ۰۱ ص 2۳ 
۳ اشباه والنظائر. ص ۲۰۰ 


۴ فروع.ج ۴ ص ۱۲ 
۵ عمدة القارى در شرح بخارى. ج ۴ ص ۸۱۲ آخر یاب امر به تشبيع جنائز. 








فصل دوم ابق شوت د 
زین الدين عراقى از ابن عبدالبر نقل كرده است که وى در كتاب «استذکار» 
گفته است: 
فتوا نزد شافعی نیز درست است.۱ 
وى در همان کتاب ج ۷ ص ۴۵ در باب نکاح گفته است: صدای زن عورت 


«شنیدن صدای زن حرام تیست و اي 





اک 


دارمی و قاضی ابوالطيب گفته‌اند: 
«اكر زن صدای خود را در تلبیه بلند كند. حرام نیست.»" 

شوکانی گفته است: 
«رویانی و ابن رفعه چون صدای زن را عورت نمی‌دانند. كفتهاند: زن 
می‌تواند صدای خود را در تلبیه بلند کند.»۲ 


سجده بر تربت» آن خاک برتر از بهشت 

از توصیه‌ها و روش‌هایسی که انمه برای شناساندن مظلومیّت حضرت 
سیّدالشهدا ی و دور بودن دشمنان آن خضرت از حق. اتخاذ نمودند و اينكه نهضت 
أن بزرگواره نبوت بيامبر اكرم,َ بكي را تثبیت نموده و راه بندگی را نشان داد امر 
آنان به سجده بر تربت مقذس و شريف آن حضرت اسست. از مهمترین اسرار اين 
دستور الهی اين است كه نمازگزار در نمزه هنگامی که پیشانی خود را بر آن تربت 
پاک می‌گذارد. به ياد قربانی شدن و كشته شدن روح پیامبر مش و اهل‌بیت ل2 
آن حضرت. أن بزرگان بزرگوار و یاران برگزیدهاش در راه تحکیم معارف و عقائد 
اسلامی می‌افتد. دشواری‌ها و بلاهاء ذلّتهاء اهانتهاء اسارت» سختی‌ها.. فجایعی که 
دل سنگهای سخت را می‌شکافد. به ياد می‌آورد که تمام آن‌ها را با صبر و تحمّلى 
» نمازگزار آنچه در زیارت آن بزرگوار 











که فرشتگان را به تعجب واداشت. پذیر 


طرحالشریبه ج ۸۱ص a‏ 

۲ طرح اتشریبه ج ۷ ص ۴۵ باب فكاج. 

۳ شرح مجموع؛ تووىء ج ۷ ص ۳۴۹ جاب دوم 
۴. کتاب تیل الاوطارء ج ۴ ص ۳۷۴: باب تلبيه. 








آمده است» همه را به خاطر می‌آورد. 

نمازگزار به خاطر می‌آورد اين تربت همان است که با خون آن مظلوم و خون 
بزرگواران از اهل‌بیت و یارانش ممزوج شده است. یارانی كه اميرمؤمنان )32 آنان را 
به عنوان بزرگانی که نظیرشان در گذشته و آينده نخواهد بود توصیف کرده است.۱ 

بالطبع قلب دوستانشان به خاطر آن مصیبتها آتش مى كيرد و از دیدگان‌شان 
اشک فرو مىريزد. قلبشان می‌سوزد و از کسانی كه عامل آن همه فجایع بوده‌اند. 
حتی از پیروان آن‌ها و کسانی که پایه‌گزار آن دشمنی‌ها در گذشته بوده‌اند. بیزاری 
و تنفر بيدا می‌کند. درمی‌یابد که اين نهضت بزرك. سلاطین و امراء سستمگر را به 
رسوایی کشانده است. تسلهای بعد نيز به اين موضوع پی خواهند برد و جامعه بشریت 
خواهد فهمید طرفداران باطل, مهمترین ذخایر هستىء عزیزترین و گرامی‌ترین 
جان‌ها را چگونه از بين بردند. ذخایری که در راه تحكيم و تأييد اصول انسانیت و 
عبودیّت, كمال بشريّت و توحید و خداشناسی فداکاری نموده‌اند. 

آمر به سجده بر تربت امام سین نیز مانند امر ائمه اج به گفتن ذکر با 
تسبیحی است که از تربت آن امام مطلوم درسث شده است تا در مورد اهداف بسیار 
ارزشمند و نورانی که اهل‌بیت لهه به أن اشاره کرده‌اند تحقیق كند. هر چند امت 
اسرار دقیق و ظریف أن را درک نکند. 

اینکه بعضی از افراد. شیعیان را به بدعت گزاری و گمراهی معرّفى می‌کنند, 
ناشی از نادانی آنان به اسرار حکیمانه و عدم فهم حديث وحی است. در رواياتى که 
از معصومین !چ2 وارد ۳ 

جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً. 
«زمين براى من مسجد (محل سجده) وياك قرارداده شده است.» 

و اين قطعه‌ی آماده يعنى زمين کربلاء برای سجده آفریده شده. مهرهايى كه 
برای سجده درست شده: از مصادیق همین حديث است که فرق اسلامی‌درباره‌ی 
آن متفق القول هستند. 


۸۸ کامل الزياراتء ص ۳۷۰: باب‎ -١ 


قصل دوم ابقى شوت د 

تشريع زيارت 

آئمه لع زيارت دسته جمعى و در ايام مخصوص را مورد تشويق قرار داده‌اند. 
زیرا زيارت شونده از اركان و بزرگان دين و خورشيد هدايت است» تعاليم دين از او 
گرفته مى تسودء معارف بايد از او آموخته شود. وقتى زائران دسته جمعى از تواحی 

ختلف بر قبر زيارت شونده وارد می‌شوند. ضمن أشنايى با يكديكر و مشاهده‌ی آن 
ازدحام بزرگ و شگفت‌انگیز و آن اخلاصهاى بى در پی و اشکهای زلال؛ يكديكر 
را اطراف قبر بزرگواری می‌بینند كه صاحب آن باركاه شريف. یکی از عزیزان خداى 
تعالی و پیشوایان مردم به سوى پروردگار است كه با حكمت و خیرخواهی» مردم را 
به خدای تعالی دعوت می‌کند. 





در این حالت زیارت شونده در ديده او بزرگوار و کریم» عزيز و عظیم جلوه 
می‌کند. زائر با قلبی سرشار از عظمت و پاراش و طمأنینه به آن منظر 
روحافزا مىنكرد. قلبش برای أن امام معصوم می‌سوزد و يقينش محکم و اسستوار 
مى شود و جذب تعالیم أن بزرگوار می‌گردد و بر ادامه‌ی راه آنان و احیای امر آنان 
تصمیم م ىكيرد و به مظلوميّت امام یمود 
در زيارت فوائد ديكرى است كه ذهن ما به آن نمی‌رسد. از جمله آنكه: 
زیارت سبب تحكيم برادرى بين مؤمئان می‌شود كه خداى تعالى در قرآن نيز به 
آن اشاره فرموده است که: 
انما المومنون اخوه, 
«مؤمنان با هم برادرند.»: 
بنابراين زائرانی که نزد قبر آن امام مظلوم !32 كرد مىآيند. برای رسیدن به 
آن بارگاه آسمانی به يكديكر كمكها می‌کنند. مشكلات يكديكر را جه بسا گره 
گشایی كنند و در توجيه و برداشت‌های خود از دین صحيح موفق شوند. برای 
آنان خطاهايى كه در عقائد ديكران وجود دارد كشف شود و بين آنان كه از طوائف 
مختلف هستیده روابط حسته بر ناس عقل و حتكمت استوار كردم 
۱ 














نمونه‌هایی از فواید زیارت ائمه هدیچ است. زیرا آنان طریق واضحه راه 





نورانی و هموار و آسان به سوی هدایت و كمال هستند. آنان ناموس و قانون اصلاح. 
تهذیب. تربیت و رشد برای هدایت و تحصیل معرفت کامل هستند. بر هر فردی 
لازم است که درباره‌ی آنان چنین اعتقادی داشته باشد. زیرا يس از آنکه فضائل و 
مناقب. علوم و تقوی و معجزات بیش از حدّ و اندازدى اهل‌بیت ولو را دريافتيم 
تردیسد نمی‌کنیم که طواف بارگاه آنان را به خاطر تقرّب, نزد خدا انجام می‌دهیم, تا 
آن عقائد صاف و شقاف در قلوبمان جای كيرد. 





این یکی از دلائل تشسریع زیارت معصومین لو اسست. اقا اختصاص حضرت 
سټدالق هدا به زيارات متنقع در طول سال, همراه تشويقهاى موکد و پیاپی 
فراوان است. و اين زیارات مخصوصه در مورد ساير ائمه له حتی زیارت سید 
رسولان ب نيز به علل و دلایل گوناگون وجود ندارد. 

به مهمترین آن‌ها در اینجا اشاره می‌کنیم: 

آتش دشمنی و پستی بنی‌امیه نسسبت به اهل‌بیت ا22 هرگز خاموش نگردید. 
بلکه هميشه شعله‌ور بوده. كاه به دلائل سیاسی شعله أن پتهان می‌شد تا فرصتی 





دیگر به دست آید. بنىاميه اهدافی را برتامه‌ریزی کرده بودند. هرچند اثری از آنان 
باقی نمانده. جز خاکستری که آن هم بر باد رفته و جز رسوایی و ياد پستی‌هایشان 
اما از آنجا که بنىاميه پایه‌های جاهلیّت و کفر و 
الحاد را احيا کرد و در طول تاريخ بعضی از مردم به آنان علاقه نشان می‌دادند. به 
همین دلیسل اهلبيت3ة برای خاموش كردن آتش الحاد و کفر و جهل بنىاميه 
مردم را به اين مطلب توجّه می‌دادند كه برنامه ریزی بنی‌امیه سعی بر از بين بردن 
تعاليسم و معارف و زحمات منجی بزرگ عالم بشسریت. رسول خداَ دارد. که 
در راه تشر اسلام و توحيد و احیای آن. سختی‌ها و دشواری‌های فراوانی را تحمل 
کرده اسست. و لذا یکی از را‌های توجیه مردم به معارف و حقایقی كه پیام رتلا 
و امه واه آورده‌اند. توجّه دادن مردم به مظلو 
آنان در طول تاريخ. حقى که خدای تعالی برای آنان قرار داده غصب شده اسست. 
فلذا یادآوری فجایع كربلا و تسهادت حضرت ستدالشهدا و تشکیل مجالس ذکر 






در تاريخ و جامعه نمانده است. اما از 





انمه ييخ بوده است و اينكه حق 








فصل دوم ابق شوت د 

مصائب و بلاها و گرفتاری‌هاء حتى قلب سرسخت دشمن را به ترحم می‌آورد. 
تا چه رسد به دوستان بيرو. كه به غصب خلافت و حقوق ائمه ع اعتراف دارند. 

بنابراين ائمه به می‌خواهند پیروانشان در طول سال و به مسرور ايام از آن 
بیدادگری وحشیانه که در کربلا رخ داد و مردم را از راه اسلام و دين مبین دور کرده 
غافل نمانند. لذا پیروان خود را تشویق می‌نمودند تا به طواف مرقد سیّد شباب اهل 
بهشت در زمانهاى خاص و غير خاص بروند. طبیعی است در آن بارگاه با عظمت: 
قساوت و سنگدلی‌هایی که بنی‌امیه انجام دادند. از کشتن کودکان و به اسارت بردن 








حرم پیامبر لش از شهری به شهر دیگره ياد می‌شود که سبب انزجار از دشمنان و 
فاجعه عظیم خواهد بود. 

مغلولة الايدى الى الاعناق تسب على عجف من النياق 

حاسرة الوجه بقیربرقع .لا ننترغیرساعد واذرع' 





برنامهريزا, 





«دست آن عزيزان با غل وزنجيرية گردن شان بسته شده بود. آنان را بر 





اشتران بی جهاز ناتوان به اسارت می‌بردند. چهره شان بی پوشش, به جز 

دست وساعد حجاب و ستری برای پوشاندن آن نداشتند». 
حمیّست و مناعت روح به هیچ كس اجازه نمی‌دهد در برابر این رفتار يست و 
حیوان گونه سر تسلیم فرود آورد و اين افعال را نسبت به دیگران عمل کند. تا جه 
رسد به خاندان رسول اقدس اسلاملَ.. كه جان آدمی با شنیدن اين پستی‌ها 
و رفتارهای حیسوان صفت آتش می‌گیرد و عواطف انسانی برانگیخته و برافروخته 
می‌شود و بر اين افراد يست و نجس حکم می‌کند که از دين اسلام خارج و دورند. 
انگیزه برای زیارت حضرت سيّدالةٌهدااقة بیش از ساير ائمه ييخ اسست. زیرا 
فاجعه و مصیبت آن حضرت. مصیبت‌هایی را دارد كه دل را به ترخم وامی‌دارد و 
جان انسان را به شدت تحت تأثير و تأسّف قرار می‌دهد. و به همین دلیل است كه 
ائمه ري آن را وسیله‌ای برای سرکوب دشمنان خود قرار داده‌انده تا آنان را رسوا 
کنند. فلذا به شيعيان خود دستور دادهاند گریه کنند. به هر شکل ممکن جلسات 





۱. شيخ هادی كاش ف القطابريع. 





آن حضرت را تشكيل دهندء يه زیارت آن حضرت بروند و 





می‌توان كفت اين امّت با نام حضرت حسین ا ادامه‌ی حیات داده و در آینده 
نيز ادامه‌ی حیاتش با نام آن حضرت است. و هیچ‌چیز معرّف پیروان امّت اسلام و 
پیامب ربش نیست. مگر نام حضرت حسين ]32 و حسینیه‌های آن بزرگوار, 

دعای امام صادق لا در سجده که معاوية بن وهب أن را روایت کرده است. از 


دعاهای بسیار ارزشمند و تورانی است که دل‌ها را صفا می‌بخشد و عقيده را در جان 





آدمی راسخ می کند و جان را آرامش و نشاط می‌دهد. اسرار بسیار ارزشمند و بلندی 
در آن است که نشان می‌دهد به وسيله اعمالی که گفته شد امت به آن ارزش‌ها 
دست پیدا می‌کند. 
اماما در سجده چنین فرموذاند: 
اللهم يا من خصّنا بالکرامة؛ وردنا الشفاعة. وحتلنا الرسالة. وجعلنا ورثة 
بنا الامم السالفة: و خضَنا بالوصيّة. وأعطانا علم ما مضى وما 
ب أغفرلى ولإخواق رجدى المسين 
ی عبد الله عليه السلام زین أنققوا أموالهم وأشخصو أبداهم رغبة ف بزنا و 
رجاء لماعندك فى صلتنا. وسرورا أدخلوه على بيلك محمد صلی الله عليه وآله. 
وإجابة مهم لأمرنا. وغيظا أدخلوه على عدّنا أرادوا بذلك رضوانك. فكأفهم عتا 
بالرضوان. واكلاهم بالليل والنهار. واخلف على أهاليهم وأولادهم اذین خلفوا 
بأحسن الخلف. وأصحيهم واكفهم شر ڪل جبارعنيد وكل ضعيف من 
خلقك وشديد وشرشياطين الب والإنس. وأعطهم أفضل ما أقلواامنك من 
غربتهم عن أوطانهم. وما آثروا على أبنائهم وأهالهم وقراباتجم. 
5 له ات أعداءنا عابوا عليهم خروجهم الينا فلم ينههم ذلك عن النهوض و 
الشخوص إلينا خلاقا منهم على من خالقنا. 
الهم فارحم تلك الوجوه التى غيَرتها الشمس. 
وارحم تلك المخدود لت تلبت على قبرأن عبد الله سین . 
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وارحم تلك الأعين الى جرت دموعها رحمة لنا. 
وارحم تلك القلوب الَتى جزعت واحترقت لنا. 
وارحم تلك الصرخة الى كانت لنا. 
اللّهمّ ی أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حى ترويهم من الموض يوم 
العطش الاڪبر 
«بار خدایا ! اى آنكه مارا به کرامت اختصاص . وبه ما وعده شفاعت دادى؛ 
ييام رسالت را برعهده ما نهادى. ما را میراث‌داران پیامبران قراردادی. 
پیامبری امّت‌های پیشین را به ما به پایان بردی» ما را برای جا: 
وصايت پیامبراکرم ب[ مخصوص گردانیدی» علم ما کان و ما يكون را به 
ما ارزانی فرمودی؛ دل‌های مردمان را شیفته ما ساختی» مرا و برادرانم وزائران 
قبرجدم حضرت اباعبدالله 320 را ببخشای. آنان که مشتاق نیکی به ماو 





امیدوارند به پاداش‌هایی که در دوبتنتی و پیوند با ما نزد توست . برای شادمان 
نمودن بيامبرتومحمَّد ا و پذیرفتن امرما وخشمكين ساختن دشمنان 
ما داراييشان را انفاق نموده: خشننودئ تورامنجویند. از جانب ما رضوانت 
را به آنان عنایت فرما. شب وروزایشان را حفظ نما زمان در زیاراتشان بر 
خانواده وفرزندا 
خیره سروهرآفریده ناتوان و توانمند و 
دورقرما؛ ب 
برفرزندان و خانواده وخويشانشان ب 





وشیطان‌های انس وجِنٌ را ازآنان 





بين آرزوی‌شان را به سیب غربت از وطن‌هایشان و برگزیدن ما 








ان ارزنی فرما. 
خداوتدا! به راستی دش مان ما به آمدن‌شان زد ما برآنان عيب می‌گزارند. 
اين برچسب آنان را ازآمدن به سوی ما بازتداشته است. 

يس بررخسارهایی که آفتاب رنگش را دگرگون ساخته رحم‌آور. 


برآن گونه‌ها که برروی مزا امام حسین ]32 نهاده شده رحم‌آور. 





جاری شده ترحم فرما. 





برآن دل‌ها که برای ما بی‌تاب شده وآتش گرفته رم ور. 





برآن نالهها كه برای ما سرمی‌دهند رح مآور. 
خداوندا! اين جان‌ها و پیکرها را به تومی‌سپارم تا درروزتشنگی بزرگ از 
حوض کورسیرابشان نمایی» 
این فضائل برای زاثران امام حسين 35 به نظر معاوية بن وهب زياد آمده به 
حضرت عرضه داشت. امام فرمودند: 
من یدعوا لزوار لحسين :32 فى السماء اكثرممن يدعوا لهم فى الارض.' 
«کسانی كه درآسمان برای زائران حضرت سيّدالشَّهدا يا دعا مىكنتد. 





بيشترازكسانى هستند که در زمين برای آن‌ها دعا می‌کنند.» 

این دعا از حجّت پروردگار دارای مراتب بسیار با جلالت» و ویژگی‌ها و امتیازانی 
است که فقط کسانی كه به نور ائمه 4 و حبل ولایتشان متمشک‌اند. از آن اطلاع 
بيدا می‌کنند. از جمله برتری بكاة و بئّتابى و فریاد بر مصائبى كه بر معصومین )24 
وارد شده است. 

صرخه همان گونه که علمای لت گفته‌اند. قریاد بسیار شدید به هنكام مصیبت 
است." و اختصاص به ذکر مصانب در خانه ندارد؛ لذا مطلق است و شامل عزاداری در 
هر حال است. در خیابان يا مشاهد مشرفه يا غیره. عزاداران, زنان باشند يا مردان. 





در هرحال فریاد و شیون محبوبیّت دارد. 
از جمله مواردی که در این دعا اشاره شده. گذاردن صورت و گونه بر قبر مطهر 
امام ی است که تنها اختصاص به حضرت اباعبداله ان ندارد. شيخ طوسی از 
محمدین عبدالله حمیری روایت کرده است که: 
نامه‌ای خدمت فقیه. حضرت امام موسی کاظم اا نوشتم و سوالاتی در باب 
زیارت قبور كردم در پاسخ به مسائلم فرمودند: 
اما السجود على القبرفلاجوزف نافلة ولا فریضة بل يضع خدّه الايمن على القبر" 
«درتمازنافله يا نمازفريضه سجده برقبرجایزتیست. بلکه كونهى راست 





١‏ كلينى در کافی و ابن قولويه در كامل الزياراتء ص ۱۱۶ و شيخ صدوق در ثواب الاعمال: ص ۵۴ روایت كرددائد. 
۲ تاج العروس»ج ۲ ص ۶۶ به ماده صرح مراجعه كنيد 
ال اق ھی ج ۸ عن 5-٠‏ باب تماز هر کیوود 


قصل دوم | بقلى شريعت : 
خود را برقبربكذارد.» 
اردن گونه را بر قبر هر یک از معصومین 224 می‌رساند. 





عموم روایت ارجحیّت 





ایثار شیعیان, اهل‌بیت +2 را بر خود 

دعای امام صادق !ا برای شيعيان. ما را به محبوبيّت اعمال شیمیان از قبیل بذل 
مال در راه احياى امر انمه در مراسم و برپایی مجالس جشن و سرور و مواليد 
و عزادارى و غیره, راهنمايى می‌کند و نشان مىدهد ايثار و ترجيح دادن شیعیان» 
اهلبيت 24 را بر خود. فرزندان, خانواده و بستگانشان مورد تأييد آنان است. 

معنى ايثار آنقدرها از ذهن دور نيست. ايثار يعنى ترجيح دادن ديكرى بر خود. 
يا کمک نمودن به او در رسيدن به آرزو و اهدافش, به خاطر تکریم. يا به خاطر حل 
مشكلات و دشوارىهاى او. ايثار از صفات پسندیده‌ای است که منشاء آن؛ مناعت 
و كرامت نفس, پاکی فطرت و اخلاق انسبان است. خداى سبحان متصفين به اين 
صفت را اينكونه مورد مدح و ستايش قراراداقه ای 

ويوثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصه....' 

خصاصت در آیه‌ی شريفه به معنی حاجت: فقر و گرفتاری و وجود مشكلات است." 

کسی که مورد ایثار قرار می‌گیرد. هر جه موجبات ايثار برای او بیشتر باشد. فضیلت 
ایثار نسسبت به او موكذتر و اجر آن بیشتر اسست. در ميان انسان‌های با فضیلت هیچ 











كس به اندزه‌ی اهل‌بیت اج سزاوار و شایسته‌ی ايثار نیستند. زيرا خدای تعالی به آنان 
مرتبتی از فضائل و جایگاهی از رفعت و بلندی عطا فرموده است که قابل دسترسى 


ات مثت‌ها دارند و این ات است که بايد نسبت به جبران زحمات و محیّت 





آنان تلاش کند و نسبت به ادای حقوق واجبی که بر امت دارند. اقدام نماید. 

کدام شيعه و محبّى هست که اهلبيت 4غ را بر جان خود. خانواده و بستگانش 
ترجیح ندهد و درباردى ایشان ایثار نکند؟! در حالی که اعتراف دارد آنان واسطه 
فیض الهی برای او آنان متشاء معارف و علوم الهی و سبب سعادت اسان و 








٩ حشرا‎ 


۳ تاج العروس» ج ۴: ص ۳۸۷ 





«# و 

رسیدن او به مدارج بلند اخلاق و کمالات فاضله هستند. تدابیر و سیاستهای حقه. 
روابط زندگی اجتماعی و تعالیم لازم برای رستگاری, از آنان است که معادن علم و 
حکمت خدای‌تعالی هستتد. 

علاوه بر آنکه ائمه له برای نجات امت از فرو رفتن در دریای هلاکت و بدبختی 
دريغ ننموده‌انده با تلاش مستمر و جبران ناپذیر زندگی خود را قدا نمودمائد. 
جان‌های مقس خود را در معرض شهادت قراردادند تا امت بر صراط مستقیم قرار 
كيرد و عذاب الهى از او دور گردد. 

در حدیث آمده است: امام كاظم اة جانش را به خاطر شیعیان فدا نمود.' محبت 





ائمهريج پیوسته به شیعیان در حال رسیدن است. هر صبح و شام بر آنان ترخم 
می‌کنند. در شادی و غم آن‌ها شریک هستند. زيرا شیعیان از زیادی طینت ائمه +28 


آفریده شده‌اند. شیعیان برگ‌های درخ طیبه‌ای هستند كه اصل آن ثابت و در 





زمین است و شاخه‌هایش در,آسمان. 


۱. این حديث در اصول کافی در حاشیه‌ی مرآة المقول: ج ۱» ص :۱۸٩‏ آمده است که: 
قال موسی بن جعغر؛ وجل غضب على الشيعة فختّرنى نفسی أوهم فوقيتهم وله بنفسى؛ 
« خدای تبارك و تعالى پر یمه عضب نمود را خير فرمود که يا من ويا أنان مورد غضب و بلا 
قرار كيريم. من شیمیان رابا جان خود حفظ كردم » 
مجلسىيِة نيز كفته ات احتمال غضب خدا برای أن بوده است كه شیمیان تیه را ترك نمودند, په طورى که 
امر امامت امام كاظم 9 منتشسر شد و امر پروردگار بر أن بود كه هارون الرتسيد يا شیمیان را به قتل برساند يا امام 
كاظم اة بلا را به جان خويش رید و به این وسيله شيعيان را حفظ فرمود. 
جنين امرى بعيد نیست. همچنانکه پیامبر اکرم ق كتاهان تسيعيان اميرالمومنين ا را به دوش گرفتند و سپس 
خا أن كناهان را مورد أمرزش قسرار دادند. این مطلب در معائى الاخبار صدوق؛ ص 
۰ ياب مصافحه: روضه ص 178 ملحق به علل ال رايع آمده است که: اميرالموه 
گناهان شيميان خدا را مى خوائد. 
در كتاب بشارة المصطفى َي ص ۳۷۴ از امام صادق 351 
ان حقوق شيعتنا علينا كثيرط «حقوق شيعيان ما بر ما بسيار است.» 
و در کامل الزيارات آمده: 
تحن نترحم عليهم کل صباح و مساءه هما بر أنها - شيعيان هر صبح و شام ترم م ىكنيم» 
و در عيون الممجزات أمده است كه امام ساد به امم قروه دختر قاسم ين محمد بن ابی بكر قرمدن: 
ال لادعولمذنى شيعتناى اليوم والليله ماه مره لاتا تصبر عل ما نعلم ويصبرون على ما لا يعلمونه 
«من برای شيميان كتهكارمان در هر شب و روز صد بار دعا مى كنم, زيرا ما بر أنجه مىدائيم صبر 
می‌کنيم و آنان بر آنچه تمىدائند صبر مىكتند * 








بحارالاتواره ج ۶ص 






پیوسته برای آمرزش 


شده است كمد 





فصل دوم ابقى شوت د 
در دعايى که از حضرت ولى عصر 4 وارد شده. چنین آمده است: 
اللهم ان شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وبقية طینتنا وقد فعلواذنوبا كثيره 
اتكالا على حبنا وولايتنا فان كانت ذنوهم بينك وبينهم فاصف حعنهم فقد 
رضينا وما كات منها قيما بينم فاصلح بيتهم وقاص بهاعن خمسنا وادخلهم 
الجنه وزحزحهم عن النارولا تجمع بينهم وبين اعدائنا فى سخطك.' 
«خدايا! شيعيان ما ازيرت وانوار ما وبقيّهى طينت ما خلق شدهاند. كناهان 





بسيارى را به اتكاى ولايت ومحبّتى كه به ما دارند. مرتكب می‌شوند. اكر 
كناهانشان بين توو بين آنان است ازآنها بگذر كه ما راضى هستیم. واكر 
گناهانشان 


خودشان است. بین آنان را اصلاح فرما واز خمس ما به آنان 





ببخش وآنان را به بهشت وارد کن وازآتش نجات ده وبين آنان ودشمنان 
ما در غضبت جمع مفرما.» 
با توجه به اين همه عنایات اتمه روج تلسبت بغ گیعیانشان: رسم وفا و انسانیت 
۱ 





است كه نسبت به امه ايثار نماييم و آنان را در هر شرایطی بر جان خود و 
اهل خود ترجیح دهیم. مگر آنکه انسان راه پستی و ناجوانمردی را طی کند و خود 
را هدف تیرهای ملامت عقل و شریعت و انسانیت قرار دهد 





به علاقه‌مندی امام صادقج: به ایثار شیعیان برای احیای امر ائمه 24 تردیدی 
ن مطلب از عنایتی که حضرت در دعای خود فرموده‌اند. کاملاً آشکار 





است. حضرت بعد از دعا برای زائران امام حسین ل به اينكه خدای تعالی افضل 
آنچه را آرزو می‌کنند به آن‌ها عطا فرماید. می‌فرمایند: 
«و آنچه كه نسبت به ما ایثار نموده‌اند.» 
اگر مقصود امام از ايثار. مخصوص زیارت حضرت ستّدالقهدا !3 مىيود. بايد 
می‌فرمودند: 
«و به آنچه نسبت به او ایثار تمودند.» 


با توجّه به اينكه از لفظ مفرد «آثروه» به کلمه‌ی جمع «آثرونا» عدول نموده‌اند. 


۱ج الماوى. توری. ص ۸۲۸۱ ملحق به جزء ۱۳ از يحار. 


«# لت 
معلوم می‌شود مراد آن حضرت محبوبتّت ايثار به طور كلى نسبت به ائمه یه | 
گذشت وايثار برای زيارت باركاه حضرت سيدالقهدااطة كه در آن یادآوری نهضت 
مقدّس آن حضرت می‌باشد. آشکارتر و جامعتر است. وقتى زائر در مقابل ضريح مطر 
می‌ایستد. خود را بين دو صف ملاحظه می‌کند. صف هدايت امام حسین لاء مصباح 
الهدى و يارانش و صف ديكر صف گمراهان, در راس آنان يزيد و بيروانش. موضع اينان 
را در رابطه با حق و ياكى و قداست و موضع يزيديان را در باطل و يستى و نجاسات 
مىبيند. به این طريق در قلب او آتش محبّت و ولايت و عشق به اهلبيت 24 شعلهور 
شده و بيزارى و نفرت او -نسبت به دشمنان ‏ دوجندان می‌شود. 
مقصود امام صادق ت در دعايى که آوردیم, بر شخص بصير و آكاه. پوشیده 
نيست. آنجا که حضرت مىقرمايتقة 
له ات أعداءنا عابوا لیم خروجهم الينا فلم ينهم ذلك عن النهوض و 
الشخوص إلينا خلافامتچمر علی من خالفناء 
«خداوندا! به راسستی دشسمنان ما آمدن آنان (شیعیان ما) را نزد ما عيب 
می‌شمارند. اين برچسب عیب, آتان را از آمدن به سوى ما بازنداشته است.» 
هدف امامت در اين عبارت. تشويق شیعیان در بزرگداشت شعائر مذهبی و 
و نشر آثار آنان 
اند در این راه هر مصیبت و آزاری ببينند. پساداش آن نزد خدای تعالی 


تمتک به ولایت و محبّت و ایثار نسبت به ائمه 24 و برپا دا 








محفوظ است و ائمه اطهار2. مادامی كه شیعیان بر حق هستند از آنان راضی 


به آنان زیان نمی‌رساند و استهزاء مسخره کنندگان زیانی برای 





یهودیان آذان را مورد تمسخر قرار می‌دادند. همان گونه که مشرکان سجده نمودن 
را مورد تمسخر قرار می‌دادنده ولی در تصمیم و اراده‌ی مسلمانان کوچک‌ترین تاثیری 
نداشت. همان راه را ادامه دادتد. بدون آنکه به انحرافات دیگران توجهی نمايند. 

به همین طریق آزار مزاحمان و مسخره‌ی نادانان در روحیه‌ی کسانی که به 
زیارت قبر حضرت سيدا هداب می‌رفتند؛ تاثیری نتمود. نادانهايى که امام 








قصل دوم ابق شوت د 


صادق يي درباره نان فرمود: 
له ظهم اخطأوا. وعن ثواب الله زاغوا. وعن جوارمحتد تباعدوا. 
«به خدا سوگند آن‌ها درانتقاد ودیدگاه خود به خطا رفته اند وازئواب و 
پاداش خدای تعالی محروم وازجوار وهمسايكى با رسول خدابَْ خود را 
دورنموده‌اند.» 
ذریح محاربی می‌گوید: 
به امام صادق ل عرض کردم: وقتی فضل زیارت حضرت اباعبدالله جرا متذگر 
می‌شوم. فرزندان و خويشائم مرا مسخره می‌کنند. 
اماما فرمودند: 
يا ذریح دع الناس بذهبون حيث بشأووا وكن معنا 
«ای ذريح ! مردم را واگذار هرکجا می‌خواهند بروند. توبا ما باش.» 
حضرت صادق له به حمّاد کوفی فزمودتد: 
«شنيدهام گروهی از مردم کوفه و كربلا در نيمدى شعبان به زيارت امام 





حسسين 30 می‌رونده عده‌ای قرآن می‌خوانند و عدداى ماجرای كربلا را 
می‌گویند و مردم گریه و عزاداری می‌کنند.» 

حماد عرض کرد: 
«قسمتی از آنچه را که فرمودید ديدهام.» 

حضرت ا فرمودند: 
الحمدلله النى جعل فى شیعتنا من ب 
يطعن عليهم ويقبحون ما يصنعون. " 
«خدا را حمد. درميان مردم كسانى را قرارداده است كه نزد ما مىآيند. ما را 





الیتا ويسدحنا وير لنا وجعل عدونا 





مدح وسستايش مىكتند وبراى ما مرثيه می‌خوانند ودشمنان ما به آنان طعنه 


می‌زنند و رفتارآنان را زشت می‌شمارند.» 


ص ۱۴۳ باب اھ 


۱ کامل الي 
۳ مزر بحارالاتوار. ص ۱۳۴ و كامل الزياراتء ص ۲۲۵ باب ۱-۸ اول توادرہ جاب اول 





پس استهزاء و تمسخر کسانی که از اهل‌بیت :2 دور شده‌اند و به برپایی اين شعائر 
علاقه نشان نمی‌دهند. چیزی از ارزش و کرامات آثاری که موجب احیای امر انمه ل24 
و مورد پسند آنان است. نمی کاهد. بلکه اقت از آثار دنیوی و اخروی آن‌ها بهره می‌برد. 





در حدیثی از رسول خدابلِْةٍ آمده است که به امیرمومنان ی فرمود: 
أن حثالة من الناس يعيرونَ زوارقبوركم كما تعيّرالزا. 
لاانالهم الله شقاعتى يوم القيامه.' 
«نخالههایی از مردم. زائران شما را مورد تكوهش قرارمی‌دهند. همان گونه كه 
زن زناكار را به زنايش نكوهش می‌کنند. آنان بدترين افراد اقت من هستند. 
خداى تعالى روزقيامت شفاعت مرا نصيب آنها ننماید.» 





انية بزناها اولئك شرارامق 


سرودن شعر درباره اهل‌بیت ا2 
تردیدی نیست گفتار منظوم درباره هر كس موجب معرّفى او و زنده نگهداشت 
هم که بزرگ باشد به 








ياد او و برپا داشتن امر اوستا خلطأت مُردان بزرگ هر انداز 
مرور زمان به فراموشی سپرده می‌شود و نسل‌های بعد از آن خدمات غفلت می‌کنند 
و اهمیت آن به مرور زمان ناچیز شمرده می‌شسود. گفتار منظوم در روحیّه انسان 
سریع‌تر و بهتر تأثير می‌گذارده زيرا طبع انسان يه آن مايل و مردم به آن علاقه دارند 

و آن را ورد زبان خود می‌کنند. دل‌ها نيز آن را در خود نگه می‌دارد و نسلها آن را 
به یکدیگر منتقل می‌کنند و ملتی آن را می‌گیرد. در ادبیات عرب قضایای 
اقت‌هاء روش زندگی آن‌هاء جنگ‌ها و آداب و رسومشان در دوران جاهلیّت و اسلام 





به صورت شعر منظوم فراوان است. 
دعبل خزاعی درباره اثر ماندگار شعر در طول زمان گفته است: 
ان اذاقلت بیت مات قائله . ومن يقال له والبيت م يمت 
«وقتی یک بيت شعردرباره کسی می‌گویم. گوینده شعرمی میرد. درحالی که 
أن فرت مرک قناز 


و عروة بن اذينه گفته است: 





١‏ قرحة ری صن ۳۱: لين عاووس. 





فصل دوم /بقلى شريعت : 
نبشت ان رجالا خاف بعضهم شتمى وماكنت للاقوام شتاما 
فان یکونوا براء لا تطف بهم منه شكاة ولا اسمعهم ذاما 
وان يجيتوا اقل قولاً له اشر باق يعنى قراطيساً واقلاما' 





از آنجاكه ياد اهلبيت ا2 سبب قوام دين و روح تعليم و تربيت و تزكيه است 
و تعاليم آنان بايد پیروی و آموزش داده شود. دوستان خود را به نشر فضايل و 
نشر مصائب و بلاها و مشكلاتى که دشمن بر سر آن‌ها آورده است. و مشكلات و 
دشواری‌ها و آزارهایی كه در راه احياى دين تحمل کرده‌اند. تشويق می‌نمودند. زيرا 
كه حيات امرشان در نشر علوم. فضائل و مصائب و حقوق غصب شده آنان است و 
فرموده‌اند: خدا رحمت كند کسی را که امر ما را زنده بدارد و به این مطلب امت و 
بيروانشان را فراخواندهاند. 
تشویق ائمه یه به سرودن شعر مدح و مرثیه در حد تواتر در روايات آمده است. 
به طوری که از افضل عبادات و طاعات إشطؤدة شده است. 
فرموده‌اند: 
من قال فينا بيتا من الشعربى الله تعالى له بيتا ى الجنّة. 
«كسى که درباره ما یک بيت شعربكويد. خداى تعالى برای اوخانهاى در 
بهشت می‌سازد.» 
در روایت دیگر: 
حتى يويد بروح القدس. 
«- شاعر- به روحالقدس مويّد است.» 
روايت ديكر: 
بنی الله له فى ال 





مدينة يزورقيها ڪل ملك مقرب ونی مرسل." 
«خدا برای شاعردربهشت شهرى بنا می‌کند كه هرملک مقرب وبيامبرمرسل . ل 
شاعررا درآن جا زيارت می‌کند.» 


۱ موشح مرزباتی» ص ۲۸۰ و 23۸۱ 
۲ عیون اخبارالرضاائة ص ۵ 


© 


۱۷۴ 


امام باقر 5 برای كميت که قصیده‌ی معروف خود را من لقلب متيّم مستهام 
- سروده این‌گونه دعا کردند: 
لاتزال مويدا بروج القدس.۱ 
«پیوسته مويّد به روح القدس باشی.» 
كميت از امام صادق اي در ايام تشسریق اجازه خواست قصیده‌ی خود را رای 
حضرت بخواند. بر اماما كران آمد در آن روزهای مهم صحبت از شعر به ميان آيد 
و شغر خوانده شود. کمیت غرضه داشته قصیده من درباره شماست. 
از آنجا که شعر درباره اهلبيت يغ احیای امر آنان بود. عده‌ای از اهل خانواده 
را فراخواندند. سپس کمیت قصیده خود را انشاد کرد. صدای گریه بلند شد و چون 
به اين بيت رسید: 
یصیب به الرامون عن قوس غیرهم . فيا اخرا اسدى له الغ اول 
«تيراندازان با كمان ديكران (یزیدیان) آبه سوى او (حضرت سيّدالقهداء!319) تير 
می‌اندازند. وای بر آن كس. اولين ستمگر كه زمينه تبهکاری و تجاوز برای او فراهم آورد». 
اماما دستان مبارک خود را به آسمان بلند كرده و جنين دعا کردند: 
اللهم اغفرللکمیت ما قدّم واخروما اسرواعلن واعطه حتى یرضی. 
«خدایا گناهان گذشته و آینده. پنهان وآشکار کمیت را ببخش وبه اوآن قدر 
عطا 





خشنود شود.» 

امام جواد.ث به عبدالله بن صلت اجازه فرمودند بعد از شهادت آن حضرت. برای 
آن بزرگوار و حضرت رضا5 شعر بسراید. 

ابوطالب اشعاری را خدمت امام جواد ځا نوشت و از آن حضرت اجازه خواست 
برای حضرت رضائئة هم شعر مرثيه بسراید. امام جواد2ة ابیاتی را که او نوشته بود 
جدا کردند و مرقوم فرمودند: 

لحسنت وجزاك الله خير" 

.۱۳۶ رجالء کشی, ص‎ ١ 


۲ اغانى» چ ۰۱۵ ص 118؛ ماه التتصيصءج ؟: ص ۲۷. 
* رجال كشىء ص ۳۵۰ 


فصل دوم ابقى شوت د 
«احسنت» خداى تعالى جزاى خيريه توعطا فرماید.» 
امام صادق لا به سفيان بن مصعب فرمودتد برای من تسعرى درباره امام 
حسين986 بخوان و دستور دادند که ام فروه و خانوادمى آن حضرت حاضر شوند. 
سفیان شروع به خواندن قصیده کرد و چون به اين مصراع رسید: 
فروجودی بدمعك المسكوب... 
ام فسروه فریاد برآورد و زنان نيز صدا و فریاد به گریه بلند کردند. امام صادق اا 
فرمودند: 
«الباب, الباب» 
اهل شهر جمع شدند. امام شخصی را نزد مردم قرستادند تا بگوید: 
«کودکی را غشوه گرفته است!۱۷ 
و این از محاسن توريسه بود اطفال اهلبيت در كربلا غشسوه عارض 
می‌گردید و من نمی‌دانم مقصود امام 15 از کودک چه کسی بوده است؟ أيا عبدالله 
اصفر بوده است يا عبداله رضيع؟ يا عبدالله بن الحسن )ا كه در دامان امام حسين إا 
با تير آن ظالم وحشى ذبح كرديد؟ يا محمد بن ابی سعيد فرزند عقيل بن ابیطالب؟ 
جعفر بن عفان" خدمت امام صادق اب رسید. خضرت فرمودند: 
«تو درباره امام حسين )ا شعر می‌گویی و خوب هم مىكوبى.» 
عرضه داشت: 
«بله» 
اشعاری را برای امام خوانده حضرت آنچنان گریستند كه اشکهای حضرت بر 
گونه و محاسن أن بزرگوار جارى شد. سپس فرمودند: 
لقد شهدت ملاتكة الله المقربون قولك فى الحسين ل 
لقد اوجب الله لك الجنة. 
فرشتكان مقرب خداى تعالى دراين مجلس. شعرتورا درباره امام حسين 351 
ند وهمان كونه كه ما كريه كرديم آن‌ها نيزكريه كردند. وخداى متعال 


.۲۶۳ روضدى كافى: حديث‎ -١ 








4 واجم بکوا كما بكيناو 











۲ اغانی. ج ۷ ص ۸ وج قدص ۴۵ 


® 


بهشت را برتوواجب فرمود.» 
سپس فرمودند: 
من قال ق ا سین شعرا فبکی وایک غفرالله له ووجبت له البتة.۱ 
«هرکه درباره امام حسین ا شعری بگوید و بگرید و بگریاند. خدای‌تعالی 
گناهان اورا م ىآمرزد وبهشت را براو واجب می‌کند.» 
جعفر بن عفان از بزرگان مخلص شيعه است که علمای رجال او را مورد تأييد 
قرار دادهاند. همان کسی است که در جواب شعر زیر كه مروان بن ابی حفصه آن 
را سروده بود: 
خلواالطریق لعشرعاداتم ‏ حطم الناکب کل یوم زحام 
ارضوا ا قسم الاله لکم به ودعوا وراشه کل اصیدحام 
ای یکون ولیس فا بان لبنى البنات وراثة الاعمام! 
او ردیه زیر را سرود: 
م لا يكون وان ذاك لکائتن لبن البنات وراثة الاعمام 
اللبست نصف کاصل من ماله والعم متروك بغیر سهام 
ما للطلیق و للتراث انا صل‌الطلیق مخافةالسمصام" 
گروهی خدمت حضرت امام رضايٌة. هشتمین شمس امامت رسیدند و آن حضرت 
را ناراحت یافتند. علت يرسيدند. فرمودند: شب را بیدار بودم و درباره‌ی سروده‌ی 
مروان بن ابی حفصه تفگر مىكردم. سپس ابیاتی از آن را ذکر کردند. سپس فرمودند: 
خوابیدم. در عالم رؤيا ديدم کسی در آستانه در ايستاده و چنین می‌سراید: 
انى يكون ولیس ذاك بکائن ‏ للمشکین دعام الاسلام 
البنى البنات نصییهم‌من جذهم ‏ ولعم متروك بغیر سهام 





جال. کسی ص 1۸۷؛ خوارزمی در مقتل, ج ۲. ص ۸۱۳۴ قصل ۱۳ دو قطمه شمر در رثاى امام حسين ا از 
او آوره است. 
۲ اغانی, ج ۱۲» ص ۱۷ 

۳ اغائی» ج ۸ ص ۵ جاب ساسی. 


فصل دوم ابق شوت د 
ما للطلیق وللترات واا سجدالطليق خافة الصمصام 
قد كان اخبرك القرآن بقضله فض القضاء به من الحكام 
أن ابن فاطمة المدوّه باسمه حازالوراشة عن بنی الاعمام 
وبق ابن نثلة وافقاًمترّداً يبكى ويسعده ذووالازحام' 








در واقع مروان مفهوم شعر خود را از آنچه كه غلام تمام بن معبد بن عباس 
بن عبدالمطلب سروده. ربوده بود. غلام تمام به عبيدالله بن ابی رافع. غلام رسول 


3 آمد و گفت: 





خدالَ اعتراض نمود. او خدمت امام حسن مجتبی: 
«من غلام شسمایم و از گذشته خدمت اميرمؤمنان 48 و نویسنده آن 
حضرت بودم.» 
غلام تمام با شنیدن اين سخن بر او اعتراض کرد و گفت: 
جحدت بن العباس حق ابيهم ‏ فا کنت فى الدعوى كريم العواقب 
متى كان اولاه النبى کوارث . مجوزویدعی والداق الناسب؟ 
مروان بن سلیمان بن يحيى بن ابی حفصه یک يهودى بود که به وسیله‌ی مروان 
بن حکم اسلام آورد. گفته شده: 
«و از اسرای اصطخر بوده که عثمان بن عفان او را خریداری کرده سپس 
مسروان او را خرید. در يوم الدار همراه مروان بود و چون مروان بن حکم 
يشت خود گذارد و می‌کشید. او از درد آه و ناله 





زخم برداشت. او را ب 
م ىكره به او می‌گفت: ساکت باش اگر بدانند تو غروافی تو را ی کشند. 





او را نزد زنی از قبیله عنزه برد. مداوايش نمودند. بهبودی یافت مروان او 

را آزاد نموده در جنگ جمل همراه مروان شرکت کرد.»۳ 
صالح بن عطية اضجم از شعر مروان پسر ابی‌حقصه در غضب آمد. خود را به 
وی چسباند. مدتی در خدمتش بود تا آنکه با او و خانواده‌اش مانوس گردید. ابن 


۱ عیون عار كرض /ة ص ۳۰۵* طبرسی در اواج نس 18 در خوال حشنرت مونبی ين جفر آورده انيت 
۴ طبقات الشعراء ابن الستزه ص ١8‏ 
۳ نیج ۸ ص +3 





اپی‌حفصه مبتلا به بیماری شد و صالح پرستاری او را می کرد. حالش اندکی رو به 
ارد. روزی که مروان ابن ابىحفصه بیمار تنها بود صالح وی را خفه کرد 
و گریخت اما هيج یک از خاندان مروان به او شک ننمودند.۱ 





بهیودی 


شاعر آئینی 

برای شاعر همین بس كه آن همه پاداش‌های بزرگ غیرقابل وصف» خدای تعالی 
به او عطا می‌فرماید. حتی هر جایی را در بهشت بخواهند سکنی می‌دهد. غرفه‌های 
فراوان بهشتى به آنان عطا می‌کند. و اين جای شگفتی نیست. زیرا شخص شاعر با 
فریادش به طور آشکار جزء دعوت کنندگان مردم به دين حق و ولایت است. شاعر 
با سخنان حقش برجم اصلاح و تربیت و تهذیب و تحكيم مبانی دين را برافراشسته 
و باطل را زیر پای خود لگدکوب می‌کند. تمام خارهای سر راه دين. بدعت‌ها و 
هوس‌ها را كه در مسير حق برای سالکان وجود دارد. پاک می‌نماید و به اين طریق 
راه را كاملاً روشن و باز می‌نماید. 

با توجه به اينكه انمه وه بر تقيّه تأكيد داشته‌اند و شيعيان خود را به آن ملزم 
می‌نمودند. اما شعرا را از افشاكرى در حق خود و اظهار باطل و رسوا نمودن دشمنائشان 
باز نمی‌داشتند. بلکه تشویق هم می‌کردند. با اينكه شعرا اغلب فراری بودند و از ترس 
دشمنان اهلبيت 1خ به خاطر افشاگری مکان معيّنى نداشتند. آشکارا مردم را به راه 
رسول داش و اهل‌بیت ا2 دعوت می‌نمودند. مانند: کمیت. دعبل خزاعی و امثال 
این بزرگواران. ائه 2 با دادن مال و هبه‌های قابل توجه و مژده و بشارت به پاداش‌ها 
و وابهای فراوان, آنان را به افشاگری تشویق می‌کردند. 

زیرا افشاگری امرشان تاثیر فراوانی در تحکیم ولایت دارد و عاملی قوی برای نشر 
خلافت الهیّه‌ی آنان است. تا اين حقیقت به كوش همگان برسد و حق راه خود را باز 
کند و نسلهای آینده حقيقت را دریابند. و به اين طریق دين از كهنهكى و فراموشی 
محفوظ ماند و فداکاری و شهادتهای اهل‌بیت ل22 و یاران‌شان در راه اعتلای ولایت 
مر 

















ن نرود. 





ال تفس المصدره ص ۴۶. 


فصل دوم ابق شووت د 
اگر قيام و نهضت أن بزرگان در دفاع از قداست دين با به خطر انداختن جانشان 
نمی‌بود. همچون حجر بن عدی؛ عمرو بن حمق» ميتم تمار و امثال آنان و مصائب 
اهل‌بیست را بازكو نمی کردنده آیندگان نمی‌توانستند به موضع انمه یله و حق 
آنان آشنا شوند و هدف دشمنان‌شان از ترویج فحشا و گمراهی و ظلم و ستم ظالمان 
و ستمکاران پنهان می‌ماند. 
افسن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى الان بهدی فسالک مكيف 
تحکمون.! 
«آیا کسی که به حق هدایت می‌کند سزاوارتراست برای پیروی يا کسی که 
هدایت نیافته وبايد هدایت شود شما را چه شده. چگونه قضاوت می‌کنید؟» 


انگیزه‌ی اماما در همراه نمودن اهل‌بیت لچ2 

یک استدلال قوی درباره توجیه اینکه چرا حضرّت ستدالقهدااية اهل‌بیت بوچ را 
همراه خود به عراق برد. با اینکه می‌دانست بر سر او و يارانش جه می‌آید. اين است 
که اماما می‌دانستند شهادت خود و بارآنش یه زودى به فراموشی سپرده می‌شود و 
خونشان را دشمن لوث می کند. بنابراين اگر همراه آن خضرت کسانی که دارای زبان 
تند و تيزو قوی, قلب‌هایی سالم و استوار نباشند و به گمراهی و پستی و پلیدی ابن 
میسون و طغيان ابن مرجانه آگاه نباشند و اين حرام‌زادگان را معزفی نکنند و در برابر 
فسق و بىدينى. ظلم و پلیدی‌ها و پستیها و فساد و کفر و جاهلیّت آنان و از بين بردن 
بدعت‌های آنان قيام نکنند. خون و قيام آن حضرت از بين می‌رفت. 








حضرت سیّدالشهدا ای ترس و وحشت شخصيّتهاى برجسته‌ی دين را از تظاهر 
به ولایت و دين داری ملاحظه می‌کرد که در برابر دسستگاه قدرتمند و مكار و ظالم 
حکومت فروتنی و انکار ولایت می‌کردند. اكثر بزرگان دين در زنجیر ظلم و ستم 
قدرت حاکم در بند بودند. به طوری كه حتی برای شخصیت‌های برجسته امکان ‏ ل 
اعلان رسوایی اعمال و رفتار يزيد و اطرافيان و حاکمانش مقدور نبود. ماجرای على 
بن عفیف ازدی اين مطلب را به خوبى آشکار می‌کند. 


ا يونس هكد 





حضوت ستدالقهد ال از صبر و يايدارى حرم اهربيت .در براير مكاره و بلايا 
و تماق شات کامل داشت ومی‌بانست آنان در رويازويق با سختی‌ها و پک 
با قلوبی استوارتر از کوهها ظاهر می‌شوند و کثرت آن جمعيّت غوطهور در گمراهی 
و فساد و رسوایی تأثیری بر آنان نمی‌گذارد. اعمال و اهداف آنان را می‌شناسند که 





فقط از بين بردن دين است و هدف شهدای نهضت و انقلاب به رهبری امامشان» أن 
شهید مظلوم و بزرگوار جز احیای شریعت جد بزرگوارش نیست. 

زنان خردمند و هوشیاران آلرسول 84 با آنکه به آتش مصیبت. جگرهایشان 
سوخته بود و بلاها از هر طرف بر آنان مىباريد. قلب‌ها و روحیه‌های محکم و خرد 
عظیم آنان در گرفتن خون و خونخواهی و دفاع از قداست دين اسلام بی‌نظیر بود. 

در ميان آن خردمندان حکیم. آن زنان آزادمنش, عقیله‌ی بنى هاشم بپا» دختر 
اميرمؤمنان 474 بود که اسارت ولاز دست دادن عزیزان» شماتت و ملامت 
پی‌درپی دشمنء فریاد و گریه‌ی وه ژنانی كه شوهرانشان در كربلا به شهادت 
رسیده بودند. قریاد اطفال و ناله‌ها همه متوجه أن بزرگوار بود و آن مصاب 
وحشتناكه او را آزرده می‌تساخته بهتر بكوم با أنكه آن بزرگوار بين چنگال و 





دندان آن حیوانات خون آشام قرار گرفته بود. در فرصت‌های مناسسب چون برق 
بر جماعت دشمن می‌تاخت. در برابر عبيدالله بن زياد. آن دشمن يست و خونریزء 
ایستاد. حضرت زینب بخ عالمه‌ای مقتدر بود اما تنهاء نه از بستگانش حامی و یاور 
داشت نه از ياران کربلاء به جز امام سجادید كه بیماری آن بزرگوار را ناتوان ساخته 
بود زنان همراه همه گریان و داغدار. کودکانی که عطش آن‌ها را بی تاب کرده بود. 
هر لحظه خطرات ترسسناک. آن بزرگوار را مضطرب می کرد. در برابرش سر بریده‌ی 
علت کائنات. حضرت سیّدالشهدا یه قطب عالم هستی و سرهای یاران و بستگانش 
9 قرار داشت. سرهایی که بدنهایشان را در بیابان كربلا قطعه‌قطعه. زیر تابش خورشيد 


سوزان كذارده و رها كرده بودند. هريك از اين مصائب می‌توانست افراد برجسته با 





ان را دجار حيرت و تزلزل سازد. 
اما دختر حيدر كرّار. حضرت زینب كبرى يوه بر بلنداى طمأنينه و سکینه و 


روحیه‌ی قوى را از ياى درآورد و افكار 





قصل دوم بقلى شوعت أ 4 
ايمان و شجاعت قرار داشت. از زبان يدرش امير كلام سخن می كفت و تيرى به 
جانب دشمن و سنگی بر دهان مرجانه فرود می‌آورد. آنگاه که فرمود: 
ما ریت الا جمیلا: هولاء قوم کتب الله عليهم القتل. فبرزوا الى مضاجعهم. و 
ل تحخاصم. فانظر لمن الفلج يومئذ كلتك امَك 











«من جزخیروزیبایی 





ری نديدم. اتان افرادى بودند كه خداوند مقام 
شهادت را برای آنان تقدیرفرموده بود. ا زاین رو مشتاقانه به خوابگاه‌های 





خود شتافتند. به زودی خداوند بين آنان وتورا جمع می‌کند تا تورا به 
محاکمه بکشد. اکنون بنكردرآن دادگاه ومحاکمه جه کسی پیروزوچه 


کسی درمانده است؟ مادرت به عزایت بنشیند ای پسرمرجانه.!» 





برای آن مردم بی خبر آنچنان خبائت و پستی ابن‌مرجانه و يزيد و گروهشان: 
را أشكار نمود که هرگز ننگ و رسوایی از آن‌ها جذا نخواهد شد. آنچنان با سخنان 
خود در کناسه كوفه. عقلهای آنان را به وحشت آفکند و افکار آنان را دچار حيرت 
و سرگردانی کرد که مردم حيرت ردو می كريب تند نمی‌دانستند جه خاکی به سر 
کنند که هرگز از آن مردم. ننگ کشستن فرزند پیامبر بء معدن رسالت و سید 
شباب اهل بهشت جدا نخواهد شد. تمام سعی آنان در کارهای خير از بين رفت. 
شکسته باد دستانی که آن معامله را نمود خسران و زیان بر آن باد با اين کار خشم 
خدا و رسوایی آخسرت را برای خود خریدند كه عذاب روز قيامت بسى بزرگ‌تر و 
عظیم‌تر خواهد بود. اگر به آن بياندیشند. 
خطبه حضرت زینب 2 در کوفه 

السداله والصَلرة على جتى محتد بش وآله التتبين الايا انا يعد يا ال 

الختل والغدروالخذل | تبحكون؟! فلارقأت العبرة ولاهدأت ال اتنامثلكم 

كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوه انکاڻا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الا 

وهل قيكم الاوهل فيكم الآ الصلف والتظف. والصّدرالكَّنف وملق الاماء و 
۱ ترجمه هو على قتلى الطفوقه ص ۱۸۳ 





® 


غمزالاعداء؟ اوڪمرعى على دمنة اوكفضّة على ملحودة. الاساء ما قدّمت لکم 
انقسکم ان َجَط ال عليكم. وق العذاب انتم خالدون. 

أتبكون وتنتحبون.ای وله فابكوا كثيرا. واضحکراقلیلا فلقد ذهبتم بعارها 
وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها ابدا. وق ترحضوها قتل سليل خاتم الب 
ومعدن الرّسالة. وسيّد شباب اهل الْجنّة. وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار 
حجتکم ومدرة سنّتكم. الا ساء ما تزرون. وبعدا لكم وسحقا. فلقد خاب 
السی وتبّت الايدى. وخسرت الضفقة وبؤتم بِعَضَبٍ عليكم 
ال والسكنة. ويلكم يا اهل الكوقة أ تدروت اى كبد لرسول الله فريتم. وا 
كريمة له ابرزتم. وای دم له سفكتم. وأىّ حرمة له انتهكتم. ولقد جئتم بها 
صلعاء عنقاء سواء فقماء [وفى بعضها؛ خرقاء شوهاء] كطلاع الارض. اوملاء 
السّماء. افعجبتم ان تبطرالسَاء دما ولعذاب الأآخرة أخزى, وانتم لا تتصروت 
ولايستخفتكم الجهل#فاته لأف البدار ولايخاف فوت القار وان رم 
لبالمرصاد.' 

«حمد وسپاس مخصوص خذاونسد است, درود برجدم محمد لا و 
خاندان پاک وبركزيده اوباد. اما بعد: ای مردم كوفه! ای نيرنكبازان. 
بىوفايان ويراكندكان! به حال ما كريه مىكنيد؟! اشسکتان خشك میاد. 











نلهتان فروننشیند. مشل شما مثل زتى است كه رشته فاى خود رايس 
ازتابيدن بازمىكرد. جه فضيلتى درشما هست؟ لاف وگزاف. آلودكى و 
سينههاى بركينه. درظاهرهمانند كنيزجايلوس. ودرباطن همانند دشمنان 
سخنجين. يا مانند سيزه هائى هس تيد كه د رلجنزارها روییده» ويا نقرداى 
که‌با 





نبرمرده را بیارایند. بدانيد برای آخرت خود کردار زشتی از پیش 
فرستادید كه به خشم خداوند گرفتار, ودرعذاب جاوید. خواهید ماند. 

گریه می‌کنید؟ وفرياد گریه سرمی‌دهید؟ به خدا سوگند بايد بسیار بگریید و 
کمترب 


ید دامن خود را به عاروننگ‌آلوده نموده‌اید. هرگزتمی‌توانید آن 





۱ ترجمه اللهوف على قتلى الطقوقه ص ۱۶۷. 


فصل دوم ابق شوت د 
ا بکسویید؟ خون سنزوی‌جوانان لهل يوشت وپقاه تيكاندان وفررادوس پیش 
آمدهای تاگوار. وامام‌تان و رهبرستن الهی را ریخته‌اید. 
ای مردم کوفه! بدانید كارزشتى را انجام می‌دهید. از رحمت خدا دورباشید, 
تابود گردید کوششهای شما به هدر رفت. دستهایتان بریده باد. درسودای 
خود زیان دیدید گرفتار خشم خدا گشتید. خواری و بدبختی برشما باد. 
وای برشما ای اهل کوفه! می‌دانید جه جگری را ازرسول خدابرشه بریدید؟ 


وچه مخدرا 





بزرگواری را اسیرنموده‌اید و چه خوتى را ازاوريختید, وچه 
احترامی را ازاوهتک کرد 


قطعاً کاری بس هولناک, زشت. سخت. نارواء خشونت بار و شرم آور به 





لبریزی سراسرزمین. و گنجایش آسمان انجام دادید. 

آیا برای شما شگفت‌آور است که آسمان دراین ماجرا خون ببارد؟ 

آری شکنجه و عذاب جهان آرت؛تفگین‌تراست. شما یاری نخواهید شد و 
از مهلتی که به شما داده شده اتتتتقاده تخواهید کرد. پیشی گرفتن شما. خدا 
را شتابزده نمی‌کند. واواز فوت [انتقام) نمی‌هراسسد آری پروردگار شما در 
کمینگاه است.» 





پس از آنکه از سخنان خود آرام گرفت. فاطمه ی دختر امام حسين344 سخنانی 
کوبنده» در نهایت صلایت و اطمينان؛ آرامش و سکینه و وقار در خطاب به آنان ايراد 
فرمود که چون تیزی نیزه و شمشسیر در دل‌ها و قلب‌هاشان فرو رفت. تمی‌دانستند 
و نمی‌توانستند خود را از گریه‌های بلند باز دارند. با سخنان آن بزرگوار به عظمت 
جنایت و شقاوت و بدبختی که نتیجه‌ی عمل‌شان بود» پی بردند و فریاد برآوردند: 
حسبك يا ابنة الطاهرین فقد احرقت قلوبنا وانضجعت تحورنا! 
«ای دخترطاهریین ! اينها ما رایس, دل‌ها وقلب‌هامان راآتش زدی وگریه و ل 
بغض گلوهای ما را فشرد.» 
صدای گریه بلند مردم سختا 


دختر اميرمؤمنان. على بن ابیطالب ا 





ررگوار را قطع نمود که ام کلوم زینب و 
آغاز سخن کرد و به آن جماعت حاضر 
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عظمت كناهشان را يادآور شد. ولوله و شيون و فرياد جمع» به آسمان برخاست. تا 
آن روز هيجكس مردان و زنان كوفه را تا آن اندازه كريان نديده بود. 

خواننده عزيز آیا می‌توان گمان كرد کسی بتواند در آن شرايط سخت و وحشت‌آور 
كه شمشيرهاى دشمن در اطراف او از نيام برآمده حتى يك كلمه سخن بگوید از 
مناعت و رفعت هراندازه هم برخوردار باشد؟ آيا کسی می‌تواند رفتارهاى يست فرزند 
هند جكرخوار و ابن مرجانه را آشکار كند غير از دختران على آن دختران 
آزادمنش بز ركوار؟... ه ركز. 

آيا بر زبانشان قفلها زده بودند و بر دستانشان غل و زنجير و دلهاشان را ترس 
و وحشت فرا گرفته بود! 

اين البته بسیار کار زشت و مستهجنی است که ما گمان کنیم بر شهادت و 
اسارت اهل بیت جز مسایل دنیوی مطلب دیگری مترتب نبوده است و همه 
آن‌ها به دلیل خواسته‌های نفس إقاره صورت گرفته است! اگر به خوبی بيانديشيم 
مىبينيم بر قیام امام حسین فواید دینی و انسانی مترتب است که مهم‌ترین 
آن‌ها پاک نمودن دين رسول خدابََت از تمام چیزهایی است که به ساحت دین. 
منافقان و دشمنان چسبانده بودند. بنابراین عقل, عرف و شرع بر اين قيام صخه 








می‌گذارند و هيج ملامتی بر أن نیست. 

درست است که خدای تعالی جهاد را از زنان نخواسته و به آنان امر فرموده در 
خانه‌های خود باشند. اين هنگامی است که برای مبارزه با دشمن مردان برخاسته و 
قيام کرده‌اند اما هنگامی که مبارزه با دشمنان و اقامه حق فقط متوقف بر قیام زنان 
باشد به طوری که اگر زنان قيام نکنند اساس شریعت از بين می‌رود و خون شهدا و 
شهادت آن بزرگ‌منشان آزادمنش به مرور زمان و با انواع مکرها و حیله‌هاء پایمال 
می‌شود. بر آنان واجب است برای حفظ دين قیام نمایند. 

و به همین دلیل حضرت زهراء سیده زنان عالمييخ برای دفاع از خلاقت کبرای الهیّه 
قيام فرمود تا پیمان و عهد را برای خلافت حضرت سيد اوصياء. على بگیرد و در 
مسجد پیامبر اكرميَآيفةٍ آن خطبه بليغ راء در جمع تمام مهاجرین و انصار ايراد فرمود. 








قصل دوم |بقلى شوت : 4 

امام حسين )5 به اخبار جدش رسول امین علم داشت كه دشمن هر 

اندازه در جنايت و سخ تكيرى كار را به تهایت برساند. اقا دستشان و نظرشان به 

اهلبيت عصمت و طهارت24ٍ نخواهد رسيد. همان گونه كه خود در آخرين وداع به 
اين مطلب اشاره فرموده‌اند: 

البسوا زرکم واستعدوا للبلاء واعلموا ات الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم 

من شرالاعداء ويجعل عاقبة امركم الى خير ويعذب اعادیکم بانواع العذاب و 

يعوضكم عن هذه البلية بانواع النعم والكرامه! فلاتشكوا ولاتقولوا بالسنتكم 





عا فض می دق 
«لباس اسيرى بيوشيد وبراى بلا خود را آماده كنيد. ب 





اتید خداى تعالى حافظ 
وحامی شماست. به زودى شما را ازشرّدشمن نجات خواهد داد وعاقبت کار 
شما به خيروعافيت است. دشمنان شا را به انواع عذاب‌ها عذاب خواهد کرد و 
خدای تعالی به شما در برایراین بلاءانواع تجمت‌ها وكرامتها را عطا می‌فرماید. 

شکایت وگله نكنيد وبه زبانتان مطالبی نگویید که ازارزش شما بکاهد.» 
اين مطلب وقتی است که ما فرض کنیم امامت امام اديده گرفته شود ما که 
آن حضرت را قطب عالم هستی می‌دانیم در برابرش خضوع و فروتنی می‌کنیم. زيرا 
علم امام شامل تمام وقایع گذشته و آینده است. امام برحسب مصالح و واقع عمل 
می‌کند و در رفتار و گفتارش معصوم است و این مطلب حق است و ما اینگونه 
از امام صادر می‌شود. ناشی از حکم پروردگار عالم و 
مصالحی است که خدای تعالی مقرر فرموده و هيج شك و تردید در آن نيست. بر 
ما واجب نيسست مگر تصدیق تمام افعال امام. دون آنکه عقل ما ملزم به شناخت 
مصالحی باشد که بر اقعال امام مترتّب اسست بر ما به عنوان مكلف واجب نیست 





اعتراف و ایمان داریم كه آنچه 


نسبت به اموری که بر ما واجب اسست. جز تسلیم و خضوع در برابر پروردگار. بر ما 
. كما اینکه يك غلام و برده با مالکش همان كونه 
عمل می‌کند. عقل, غلام و بنده را ملزم نمى کند مگر به اطاعت از مالك و مولايش 
در آنچه به او امر و نهى مىكند. 


لازم نیست هدف از احکام را 











© 


نهضتهاى علويّان 





از ثمرات نهضت مقدّس امام خسین 39 آن فتح مبين واقعی. تحوّلی بود كه در 
افكار علويّان و وابستكان به اهل بیت ل2 يا شيعيان يا كسانى كه برای رسيدن به 





هدف خود از انتساب به اهل بیت خوددارى نمىكردند. به وجود آمد. هر جند 
آنچه را كه در باطن خود داشتند پتهان و به محبّت اهل بیت 2 تظاهر می‌کردند. 
تمام اينان از تقویت دعوت به حق و سركوب دولت باطل دم می‌زدند و سعى 
می‌کردند به امّت بفهمانند كه حق اهلبيت 254 غصب كرديده و واجب است برای 
قطع دست دشمن ستمكار قيام كرد. به اين ترتيب قيامهاى بىدربى و خون‌بار 
شكل كرفت كه همه آن‌ها هدفش سركوب باطل و موجب رشد امّت اسلام كرديد و 
حقيقت صريح و بى بيرايه روشن شد. 

امت اعتقاد بر اين داشت كه برای قيام در برابر نظام ستمكر بنىاميّه و حكام 
توانایی لازم را ندارد و حاكمان بتَقامَيّه در دسنگدلی بىنظيرند و قيام نتیجه‌ای جز 
ايجاد سستی و نتيجه منفی تدارد بثابراین از نظر شرع خود را به مهلكه افكندن 
بدون به دست آمدن نتیجه حرام است: 

اما قيام حضرت سيّدالش هدا سرور جوانان اهل بهشت. سرور تسلیم ناپذیران 
و غیرتمندان به ات اسلامی از سرزمین كربلا با فریاد بلند ييام داد. صدای آن 
حضرت پیوسته در گوش زمان و نسلها طنین اقکن است. شریعت در برابر 
هر باطلی اگر چاره‌ای جز انقلاب نباشد بايد قيام کرد. بايد باور داشت کسی که 
طلب حق را عنوان قیام خود قرار داده است به نتيجه نهایی خواهد رسید يا کسانی 





از 


که بعد از او قيام را دنبال می‌کنند به پیروزی می‌رسند تا آنکه رسیدن به فتح مبين 
و سقوط باطل تحقق یابد. 

اين مطلبی است که در نهضتهاى پیاپی در مقابل بازی بنی‌امیّه با شريعت 
مطهر اسلام مىبينيم که در نتيجه به قيام مختار با هدف خون‌خواهی و انتقام برای 
آل محمد يبي منجر گردید. 


قيام زيدبن على بن الحسین اڭ و فرزتدش يحيى كه هر دو برای خشنودی 





فصل دوم ابق شوت د 
اهل‌بیت جوع قیام کردند و سپس بنی‌هاشمیان در ادامه قیام‌ها در پرابر خلفای ستم 
بيشه ستمگر برخاستند و به اين طریق ماتع سيل گمراهی و فساد گشتند. 
اگر در سيره ائمّه معصومين ي و آنچه که خدای تعالی برای آنان مقذر فرموده 
تفکر کدی می‌بينيم که به وسیله آنان خارهای منکرات و پستی‌ها و فسادها از 


شده است. و بندگان خدای تعالی به راه راست و حق هدایت 





صراط مستقیم برداشت 
می‌گردند. برای انسانی که در این باره 
مورد از انقلاب‌های مردم حمایت می‌کردند و به آن علاقمند بودند زيرا هدف نهایی 





اندیشد آشکار می‌شود كه ائمّه لچ در این 








اهلبيت231 این بود که امت حقانيت ائمه ويج را به جانشينى پیامبر اقدس لا 
بشناسد و كسانى که آنان را از حق‌شان (كه خداى تعالى براى آنان قرار داده است) 
مانع شدهاند. از حق جدا بودهاند و غير از اين تفكر را بايد از فكر مردم خارج نمود و 
راه آن همین انقلابات در نقاط مختلف کشور بوده است تا بر اقت حجّت تمام شود 
و کسی بهانه ندانستن و جهل نسبت به امام منصوص از جانب پیامبر اكرم يلبق را 
نداشته باشد. 

می‌بینیم که بعضی از ائمّه هدیا از علويّان يا کسانی که بر ستمكران و 
سلاطین ستم بيشه خروج کرده‌اند تبرّى جسته و کار آنان را تاييد نکرده‌اند. تا این 
آنقلاب‌ها به آنان نسبت داده نشود و در نتيجه اصل و ريشه كار به هدر رود. تردیدی 
نیست که اين تبرّى به خاطر تقيّه از سلاطین حیله‌گر و سنگدل بوده که بنای آنان 
از بين بردن اصل دين بوده است. 

آری در ميان انقلابیون افرادی بودند که از مظلوميّت ائه لو نهایت سوء استفاده 
را برای اهداف پنهان و منافقانه خود می‌کردند و اقراد ساده لوح را فریب می‌دادند. از 
قبیل ابن زبیر. در ابتدا او هر جا و هر دم سخن از شهادت امام و مصائب 
اهل بیت لهاع به ميان می‌آورد. اما همین که به قدرتی جزئی دست یافت نام امام 

یناث را دیگر به زبان نیاورده بلکه از سخت‌ترین دشمنان اهلبيت 24 گردید 

و آتجه سالها پتهان کرده بود آشکار کرد. 








«# لت 
او در جهل نماز جمعه صلوات بر ييامبريقفةٍ را ترک نمود و وقتى علت را 
پرسیدند. كفت: بيامب ريات اهل بيت خوبى نداشست. اكر من نام آنان را در نماز 
ببرم آثان را شاد كردمام و من دوست ندارم آنان را شاد كنم ١‏ 
البته اين جسارت او ناشى از تعليمات معاويه ملعون است كه روزى شنيد موذن 
شهادت به رسالت بيامبر اعظم ,َي مىدهد. معاویه گفت: 
... وات اخا هاشم يصرخ باسمه فى ڪل يوم خمس مرات: اشهد ان محمداً 
رسول الله قلى عمل يبقى مع هذا لا ام لك. والله الادفنا دفنا.؟ 
«نام برادرهاشم راهرروز بنج نوبت می‌گویند: «اشهد ان محمداً رسولالله» 
پس كدام عمل است كه با این شهادت برابرى کند. يه خدا قسم من اين نام 
را برای هميشه دقن خواهم كرد.» 
وقتى اين سخن را برای مأمون'عباتسى گفتند. به تمام حاكمان دستور داد معاويه 
را بر منابر لعنت کنند. اقا چون این كار براى بعضى از مردم كران آمد و توده مردم 
تا اندازه‌ای ناراحت شدند. دستور داد لقنت به معاويه را ترك كنند." 
به دنبال معاويه و بنی‌فته: بنسى عتاس یز قضاى جامعه را از کمک به اهل 
بيست24 و مظلومّت آنان در كربلاء پر کردند. اقا وقتى به أرزوى خود كه حکومت 
بود رسيدند. آنچه در دل داشتند آشکار نمودند. تصميم كرفتند زمين را از 
اهل‌بیت 2 باكسازى كنند. موسى بن عيسى عبّاسى صاحب واقعه فخ مى كفت: 
اگر پیامبر اکرم ب با ما در امر حكومت و سلطنت مبارزه كند ما كردن و دماغ او 
را با شمشير خواهيم زد.' 
اینان مثالهايى هستند که از هر كونه تعد خود را آزاد مىدانستند و تصميم بر 
قطع و براندازی خاندان عصمت و طهارت 2 داشتند و به همین دليل امّت اسلامی 
بيوسته با قيامهاى خود درصدد استيصال و نايودى دشمنان اهلبيت 824 از آل ابی 
.١‏ المقاتل ابی الفرجء ص ۱۶۵ جاي ابر 


۲ شرح نهح البلاغه, ابن لبى الحديد ج ۰۲ ص ۵۳۷ 
۴ مروج ھتہ چ ۲ ص 39 آخر ایز مأمون. 


۴. مقاتل الطالبيينء ایی الفرج. ص ۱۵۸ جاب ایران. 









قصل دوم ابق شووت د 


سفیان و بنی‌امیّه بودند. 


طمعت ابناء حرب ان تری . فيه للضم انعطافاً وانکسارا 
حاولت تصطاد منه اجدلا . نفض الذل على الوكروطارا 
ورجت للخسف ان تجذبه ارقا قد الف العزوجارا 
كيف یعطی بيد ا هون الى طاعةالرجس عن اموت حذارا 
فابى الا التى ان ذکرت هزت الكون اندهاشا وانذعارا 
فاق من باسه فى جحفل زحفه سد على الباغى القفارا 
ولیوث من بى عمروالعلى لبسوا الصبرعلى الطعن دثارا 
اشعروا ضرباً بهيجاء دا شم فى ضنكها الوت شعارا 
فتضوا حق العالی ومضوا طاهرى الاعراض لميدنسعارا 
بذلوها انفساً غالية كبرت بالعرّان ترضى الصغارا 





۱. از قصيده سيّد عبدالمطلب حلّی كه تمام آن را أوردهايي 
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قال رسولالله ت: 
أن لقتل محسين خرارة فى قلوب المومنين لاتبرد ابدا 


Ew 
اد ولخدا ت ل ”ودد‎ 
بای شات ضرت رش درل نی‎ 
۳ هرت‎ 2 
ا تل برخت مور‎ 





مستدرک الوسائل: ج ۲ ص ۲۱۷ 
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هل المحزم 
هل الحم فاستهل مكبراً «انثربه در رالدموع على الشری 
وانظربغرته الال اذااجلی ‏ مسترجعاً متفجعاً متفكراً 
واخلع شعار الصبرمنك وزرّمن خلع السقام عليك ثوباًاصفرا 
فثياب ذى الاشجان القيهابه ٠‏ ماكان من حمرالثياب مزررا 
شهربحكم الدهرفيه تحکنت شرالکلاب السودفاسدالشری 
لله ای مصيبة نزلت به ٠‏ بکت السماء له نجيعاً امرا 
خطب دهی الاسلام عند وقوعه ۰ لبست علیه حدادها ام القری) 
اوماتری الحرم الشریف‌تکادمن زفراته الجمرات ان تتسعرا 
(واباقبیس) نی حشاهتصاعدت قبسات وجد حرّها يصلى (حرا) 
علم (الحطيم) به فحظمه الامی ‏ ودری (الصفا) بصابه فتكدّرا 
واستشعرت منه المشاعر بالبلا وعفا (محشرها) جو و تحترا 
قتل الحسين فيالها من نكبة اضحی‌غاالاسلام‌منهدم‌الذری! 


شهرالمحرّم 
حرم فيه انا محم والحزن فرض والبكاء محتم 
شهربه الاهان ثل عرشه والکضربالاسلام بان بطشه 
هلاله قوس رمى قلب آشدی . والدين فى سهم الحتوف والردی 


١‏ ديوان معتوق بن شهاب موسوى» جاب مصرء سال ۱۳۳۰ هد 


قد کان عند الكقروالاسلام فيه القتال اعظم الاثام 
وآل حرب حاربوار السما فيه و حللوا الدم الحرما 
وانتکوا حرمة سادات الحرم واتکبوا سا امطرالسماء دم 
يا آل حرب لا لقيتم سلما ولا وقيتم من لسان ذما 
لعنتم فى الارض والسماء على لسان جمله الاحياء 
بشراكم بالويل والثبور وبالعذاب يوم نفخ الصور 
کم حرة للمصطئ هتكتم 2 و کم دم لولده سفکم 
يا امة اخذلان والكفران وعصبة الضلال والشیطان 
بای عين تبصرون جده وقدفعلتم مافعلتم بعده 
جزم جزرالاضاحی نسله ‏ وسقتم سوق الاماء اهله 
نسيتم احسان يوم التتع نسيتم فيه جميل الصنح 
قد كنم لولا بدوز هاشم ر سرا يضيع فى ضلوع كاتم 
بهم تسنمع ذری لب أكما علوتم صهر المفاخلا 


١‏ مقبولة الحسينيه. ص 4 از آیت الله شيخ هادی كاشف الما 
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يزيد بعد از معاويه 





وقتى معاویه در نیمه رجب سال ۶۰ه. ق در دمشق به هلاكت رسید يزيد پسرش 
در حوران بود. ضحاك بن قيس كفن معاويه را برداشت و بالاى منبر رفت و گفت: 
«معاويه مايه شرافت و يار و ياور عرب و مردى سخاوتمند بود. خداى 
تعالى به وسيله او آشسوب و فتنه را پایان برد و معاويه را بر بندكان خود 
سلطنت داد و شهرها را به وسيله او فتح نمود. آگاه باشيد كه معاويه مرده 
است و این كفن اوست. او را كفن مىكنيم و او را در قبر می‌گذاریم» او 
را به عملش وا مىكذاريم و او در برزخ تا روز قيامت خواهد بود. هر كس 
می‌خواهد برای نماز و مراسم دفن حاضر شود.» 
ضحاك بر او نماز خواند و وى را در قبرستان «باب الصغير» دفن كرد و قاصدی 
را به سوى يزيد فرستاد تا او را به مرگ پدرش تسلیت كويد و از او بخواهد خود را 
با شتاب به دمشق برس‌اند تا از مردم بیعت"مجدد كرفته' و نامه‌ای هم برای يزيد 
نوشت و در ذیل نامه اين اشعار را توش 
اقنا على النهاج وارکب حجة ٠‏ وخلفت فانظربعده كيف تصنع 
اقناعلى الب اج وارکب محجة سداداً فانت الرتجی حين نفزع! 
«معاویه درگذشت. با اعمالش تنها مانده: توجانشین اوهستی. بنگرچسان 
رفتار می‌کنی. ما را برروش او به پای دار, او را استوار برو که در سختی‌ها اميد 
ماء تویی.» 
يزيد نامه را خواند و این اشعار را نوشت: 
جاء البرید بقرطاس مشب به فاوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلن لك الويل ماذافى صحيفتكم قالالخليفةامسى مثقلاوجعا 
مادت بناالارض اوكادت تید بنا كأن ما عرّمن اركانها انقلعا 
من لمتزل نفسه توق على وجل توشك مقاديرتلك النفس ان تقعا 





۱۴۳ البداية و النهايةء ابن کتیره ج ۰۸ ص‎ .١ 


۲ مقتل خوارزمی؛ ج ۱» ص 2394 








لماوردت و باب القصرمتطبق لصوت رملة هد القلب قانصدعا" 


و به سوی دمشق حرکت کرد و سه روز بعد از دفن معاویه به دمشق رسید.! 
ضحاک و كروهى از دمشقیان به استقبال يزيد رفتند. وقتی به يزيد رسیدند: ضخاک 





پیش رفت و او را به قبر معاویه برد و در آنجا يزيد نمازی خواند سپس به سمت 
دمشق رفت و بالای منبر رفت و چنین گقت: 
یه الناس کات معاوية عبدا مرن عبيدالله انعم الله عليه ثم قبضه اليه وهوخیر 
من بعده ودون من قبله ولا اركيه على الله عزوجل. قانه اعلم به ان عفاعنه فبرحمته و 
أن عاقبه فبذنبه وقد ولیت الامرمن بعده ولست اسی على طلب ولا اعتذرمن تفريط 
وذ اراد الله شيئا كان. ولقد كان معاوية یفزوبکم فى البحرواق لست حاملا احدا 
من المسلمين فى البحروكان يشتيكم بارض الروم ولست مشتیا احدا بارض الروم. 
وڪان يخرج عطاءكم الا ون لمعه كله لكم.»؟' 
«ای مردم. معاويه بتده‌ای ازبندگان كوجك خدا بود. خدااورا میراند. اواز 
پیشینیان خود کمترواز کسانی که بعد ازاوخواهند آمد بهتراست. من اورا 
تمی‌ستایم. خدای تعالی ور بهترمی‌شناسد. اگرگناهانش را 
اورا بخشيده واگرعقاب وعذابش کند به خاطرگناهانش بوده است. من امروز 
ولی امرشما بعد ازاوهستم و ازشما اظهار تسلیت و تعزیت نمی‌خواهم وكسى که 
دركارها كوتاهى کند نمی‌بخشم. وقتی که خدای تعالی چیزی را رده کند آن چیز 
قطعاً محقق می‌شود. معاویه شما راد ردرياها به جنگ می‌فرستاد. من جنين کاری 
تمی‌کنم وهیچ یک ازشما را برای جنگ به طرف دریاها نمی‌فرستم. درزمستان 
شما را به جنگ به رومیان می‌فرستاد. من شما را درزمستان به جنگ نمی‌فرستم: 











به رحمتش 





معاویه سهم شما را از خزانه یک سوم می‌داد من تمام آن رابه شما می‌دهم.» 
هیچکس جسارت تسلیت گفتن به يزيد را در خود نمی‌دید. تا آنکه عبدالله بن 
همام سلولی اين جرأت را در خود ديد و گفت: ای امیرالمومنین خدای تعالی به تو 
افاي ع ۶ ص + 
۴ مقتل خوارزمى ج ۱ ص ۱۷۸. و در استيعاب بر حاشيه الاصابه در ذكر حالات معاویه از قول شافمی آمده است : 
معاويه چون قوت كرد به يزيد امه وشته شد زيرا او حضور نداشته. 
* البداية این کتیرہ ج ۸سس ۱۳۳. 
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در این مصیبت اجر دهد و در عطايى که پخشیدی به ما بركت دهد و خدای تعالی تو 
را یاری دهد مصیبت بزرگی به تو رسیده و بخشش خوبی کردی و برای اين نعمت 
بزرگ خدا را شکر كن و بر این مصیبت صبر كن که همانا خلیفه خدا از دست رفته و 
خدا خلافت را به تو داده استه بزرگی از دست رفته و به مهقی دست بيدا کرده‌ايم 
حال معاویه مرده است و تو بر کرسی ریاست نشسته‌ای و سیاست‌گذار تو هستی» 
سپس اشعار ذيل را سرود و كفت خدا تو را برای انجام امور صالح موفق بدارد: 
اصبریزید فقد فارقت ذا کرم واشکرحباء الذی باللك اصفاك 
لارزه اصبح فى الاقوام قدعلموا كما رزشت ولا عقبى كعقباك 
اصبحت راعى اهل الدين كلهم فانت ترعاهم و اله يرعاك 
وق معاوية الباق لنا خلف اذا نعيت ولا نسمع بمنعاك 
به اين ترتيب باب سخنرانی خطيبان باز شد.! 
مردى از قبيله ثقيف كفت: ای امير,مؤمنان کلام بر توء تو بهترين يدران را از 
دست دادى و تمام جيزها را به دست أوردى بر این مصيبت صبر كن و خدا را بر 
حسن اين بخشش ستايش كن زيرا به هيج کش همانند آنچه به تو داده شده داده 
نشده و مانند مصيبتى كه به تو رسيده به كسى ترسیده است. 
سپس مردم به يزيد تسليت گفتند آنگاه يزيد كفت ما انصار حق و انصار دين 
هستیم. ای مردم شام من به شما مژده مىدهم كه هميشه مال و خير فراوان بين 
ن من و اهل عراق جنگی در خواهد كرفت. زيرا من 
در خواب ديدم سه شب قبل» بين من و بين اهل عراق رودى است پر از خون؛ هر 
جه سعى كردم از آن بكذرم نتوانستم تا آنكه در حضور من عبيدالله بن زياد همان 
طور كه نكاه می کردم گذشت." 
.بیان والتبييسن. جاحظه ج ۲: ص ۰۱۰۹ جاي دوم باب وصيّت مماويه. كامل المبرد ج ؟: ص ۲۰۰ عمده تاليف 


أبن رشیق, ج ۲ ص ۱۴۸ باب رثاء با اختلاف كمى است. کاب المقد القريد. ابن عبد ربه. ج ؟. ص ۳۰۹ باب طلب 
معاويه برای بيعت با يزيد. 





شما خواهد بود و در آيند 





؟. هدف او از ساختن اين خوابء زمینه‌سازی و آماده كردن مردم برای جنگ با اهل بیت( است كه فاتح اين 
جنگ عبيداله بن زياد استه نابر: این مقدمهجينى استه اعلام آمادگی مردم برای اطاعت از وه مردمى كد در جنگ 
سقین انحن خود را در دشمنی با هل بيت يوق ده بیدند اوشاع لو بای امه روشن تما وید آماده دید 


مردم شام فریاد برآوردند هر طرف می‌خواهی ما را بفرست شيف یرهای مابا 
توست همان شمشیرهایی که اهل عراق در جنگ صفین آ 

.يزيد به آنان دعا کرد و اموال فراوانی را به مردم شام داد. 

به عمال خود در شهرها نامه نوشت و از هلاکت معاویه خبرشان داد و از آنان بيعت 
دوباره طلب كرد و آنان را در سمت خود تثبیت کرد و حکومت ايران و عراق را به 
عبيدالله بن زياد داد و این به خاطر مشورت و مشاوره‌ای بود كه سر جون پیش خدمت 





آن را دیدند. 


معاویه به او کرد فلذا به وليد بن عقبه كه در آن زمان حاکم مدینه بود چنین نوشت: 
فان معاویه عبدا من عباد الله اکرمه واستخلصه ومكن له, ثم قبضه الى روحه و 
ريحانه ورحمته وعقابه. عاش بقدرومات باجل وقد كان عهد الى واوصانی بالحذر 
من آل ای تراب مجراتهم على سغك الدماء وقد علمت یاولید ان الله تبارك وتعالى 
منتقم للمظلوم عثمان بل یی سفيان لانهم اتصارالحق وطلاب العدل, فاذا ورد 
عليك کتایی هذا فنذ البیمه علي اهل المدينه. 
«اما بعد. معاويه یکی ازبندكان خدا بود خدا او را ازغمهاى دنیا رها کرد او را 
قبض روح نمود. اورا به بهشت و رحمت و عقاب خود برد. مدتی در دنیا بود 
اجلش فرا رسيد او به من وصیّت كرده است كه خلیفه مسلمین باشم ومرا از 
درگیری با آل ابوتراب برحذرداشته است. زیرا آنان در خون‌ریزی و جنگ 
دارای جسارت و شجاعت هستند. من می‌دانم كه خدای تبارک و تعالی انتقام 
عثمان مظلوم را ازآل اوبه وسیله آل ابی سقيان خواهد گرفت. زیرا آن‌ها یاور 


حق وخواهان اجرای عدالت هستند, تا نامه من به تورسید از اهل مدینه برایم 





سپس نامه کوچکی كه در آن نوشته بود: 
خذا سین وعبدالّه ین عمروعبدالرحمن بن انی بکروعبد الله بن الزبيربالبيعة 
اخذاً شديداً ومن الى فاضرب عنقه وابعث الح براسه.۱ 
«ازسیدالشهدا وعبدالله بن عمرو عبدالرحمن بن ابی بکروعبدالله بن زبیربرای 


.١‏ مقتل خوارزمی, ج :ص ۱۷۸ تا ص ۱۸ء جاب نجقد ما در مقتمه به سر این نامه کوچک اشاره کردیې مجدّد 
به آن مراجمه كنيد 


فصل سوم | داستان كربلا 
من بيعت بكيروهركس امتناع ورزيد او را بگیرو گردتش رابزن وسرش رابراى 
من يفرست.» 

این نامه کوچک را پیوست آن نامه کردد 
عامل يزيد برای اقدام به این مهم نزد حضرت ستّدالشهدا 3 و ابن زبير در نیمه 
شبء قاصدی را فرستاد به اميد آ که فرصت را مفتنم شسمرده و هر جه زودتر از 
آن‌ها پیش از مردم بيعت بگیرد. قاصد عبدالرحمن پسر عمرو بن عثمان بن عفان! 
بود در مسجد بيامبررآئ آن دو را يافتء ابن زبیر از اين دعوت شبانه مشکوک 
شد زيرا وقت ملاقات معمولی نبود." اما امام زمان» حضرت ستدالهدال 
يك امر غیبی واقف نمود که آن مرگ معاویه بود و ولید او را برای گرفتن بيعت با 
يزيد فرستاده است. امام حسين )ا به خوابی که ديده بود اشاره فرمود كه: در خانه 





او را به 


معاویه آتشی ديدم که شعله‌ور است و منبرش واژگون شده است.۲ 
ورام ابن میسون على الدين امرة  <‏ فعاشت بدین الله جهرا جراشه 
فقام مغيثا شسرعة الدین شبل من 
وح به اذمحض الناس) معشر ۰ نه الى اوج العالی مکارسه 
فن اشوس ينميه للطعن(حیدرا . وینمیه جد فى قری الطیراهاشه) 
ورهط تفانی فى مى الدين لم تجن لقتلته بين الجسوع عزاشه 
إلى ان قضوادون الشريعة صرّعا ‏ كما صرعت دون العرين ضراغمه 
اراد ابن هند خاب مسعاه ان یری ١حسينا)بايدى‏ الضيمتلوى شكائمه 
ولكن ابى الجد الموثل والابا 9 له الذل ثوبا والحسام ینادمه 
ابوه على و ابنة الطهر امه وطهله جد وجبرئيل خادمه 
١‏ این عساكره ج ۴ ص ۳۳۷. 
۲ تاريخ طبری» ج ۶ ص 144 
۳ مثيرالاحزان این نمه مص ۱۰ سكل خوارزمی»ج ۱ص ۰۱۸۴ قصل 
نماند كه خواب حضرت اعدا همانتد مشاهده حقيقت در بيدارى است هيج حجابى ماع نور اماما 
حقايق را که در عالم به وجود مىأيد تداند و دیهی است که حجّت عالم از همه حقايق و وقايع عالم با خبر 
است. اینکه منبر وازكون شده است. منظور آن است كه به وسيله اتقلاب آن حضرت أن منبر واژگون می‌شود و فساد 
و هرزكىهاى بنىاميه به پایان مىرسدء آتش گرفتن خاته معاويه هم يعنى آتش فتنه. كه همان فاجمه كربلا؛ واقعه 
حزه خراب كردن خانه خدا و امثال أنهاست كه به وسيله يزيد انجام می‌شود 















الى ابن مى وابن میسون ینثفی يمديدا والسیف فى اليد قاشه 
فصال عليهم صولة الليث مغضبا ‏ وعساله خصم النفوس وصارمه 
فحكم ف اعناقهم نافذ القضا صقیلاقلایستانف الحكم حاكمه 
الى ان اعاد الدين غضّاولم يكن بغيردماء السبط تسق معالمه' 


برای ابن زبير علت تصميم امام حسین لا از ملاقات با حاكم مدينه در آن 
هنكام بی‌هنگام روشن شد زبير گفت: رعايت احتياط خوب است. اما اماما به 
او تفهیسم فرمودند: مىتوانند از خطر جلوكيرى كنند. ' لذا حضرت همراه سی تن" 
از دوستان و خويشان و شيعيان كه همكى مساح بودند نزد او رفتند. اماما به 
تنهایی نزد والى رفتند و همراهان در انتظار نداى امام 3 ماندند.امام ‏ عصاى 
رسول خداؤَيظ در دست‌شان بود, با جلوس امام 2 مجلس رسميّت يافت. وليد 
مرگ معاويه را خبر داد و سپس بيعت با يزيد را مطرح كرد. امام 101 فرمودند: 
مثلى لا يبايع سرا فا رانأ إلى البيعة دعوتنا معهم فكان اما واحدا:* 
فردى همچون من پنهانی بَيَعتَ ثم ىكند. هنكامى كه مردم را برای بيعت فرا 
مىخوانى ما را با آنان بخوان تا كار يك جا انجام شود. 
وليد از پاسخ امام حسین ا قانع شد. اما مروان در ميان سخن دويد و گفت: 
ای وليد اگر در اين لحظه او از تو جدا شود و بيعت نكند تو جنين فرصتى هرگز به 
دست نمىأورى. مگر با كشتار فراوانی كه بين شما خواهد شد. پیشنهاد من اين 
است او را نگهداری يا بيعت بكيرى يا كردنش را بزنی. 
امام حسين 3 فرمود: 
يا ابن الزرقاء* انت تقتلنى ام هو؟ ڪڌبت 





وائست. 


۱. قصيده علامه شيخ محمّد تقی آل صاحب جواهر. 

۲ اين اثیرہ ج ۴.ص عد 

۳ لهوقه سید رضى الدين ابن طاووس. 

۴ مقتل خوارزمى: ج ۰۱ ص ۰۱۸۳ قصل 4 

۵ تاريخ طبری» ج عد ص ۱۸. 

۶ در تذكرة الخواص» سبط ابن جوزی, می ۲۲۹ چاب ایران و کاب آداب الس لطائيه فخری ص ۸۸ آمده استء 








فصل سوم | داستان كربلا 

«ای يسرزرقاء! تومى خواهی مرا بکشی يا او؟ دروغ میگویی و گناهکردی».۱ 
سپس حضرت به ولید فرمودند: 

ايها الاميرانًا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملاتكة بنا فتح الله وبنا 
يختم ويزيد رجل شارب الضورو قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق, ومثلى لا 
یبایع ولکن نصبح وتصبحون وننظروتنظرون ايّنا احق بالفلافه." 
«ای امیرما اهل بيت نبوت معدن رسالت ومحل رفت وآمد فرشتگان هستیم. 
خدای تعالی افتتاح کار و پایان کار را به وسيله ما انجام می‌دهد و یزید فردی 
است شارب الخمروقاتل جان‌های محترم. آشکارا فسق می‌کند و مثل منی 
با مثل او بيعت نمی‌کند. وليكن تا صبح جه کسی به خلافت سزاوارتر 
است. منتظرمی‌مانیم.» 


مروان از زناكاران مشسهور بود. در کامل ابن اتير ج ۴ض 0۵ ده است: مردم فرزتدان عبدالملك بن مروان 
را زشت و بست می‌شمردند به خاطر زرقاء دختر موهب‌ازیرا زرقاء ار زا هرزه و از برجمداران مشهور حجاز بود. 
در تاريخ ابن عساکر ج ۷ ص ۴۰۷ بين مروان و عبداله بن زبير يك درگیری لفظى به وجود آمد عبداله به مروان 
گفت: تو ای بسر زرقاء همین پستی برايت بس. 

در کتاب أنساب الاتسراف بلاذرى. ج ۵ ص 114 عَمَرو بن عاص در يك درگیری لفظی به مروان گفت: ای فرزقد 
زرقاء. روان كفته اكر مادر من زرقاء بود هر آینه من مردی تجیمازادهام و أنكاه كه مادر من درخور مالامت پود 
وصف خود را به دیگری نمی‌داد. 

در تاريخ طبرىءج ۸ ص ۱۶ أمده است: مروان بن محمد بن اشعث بن مىكفته پیوسته بنى مروان مورد ملامت 
مردم به خاطر زرقاء آن زن هرزهه قرار دارند و قرزندان عاص از اهل صفوریه هستند. 

اگفته نان كه ادب انسلامی ایجاب م ىكند هرجند مومن در سسختی قرار كيرد از مسخره نمودن و ملامت به خاطر 
نسبت‌ها و تسب‌ها برهيز كند مراعات داب له برای امام قت و حجت خدای تعالى كه عارف به همه مطالب می‌باشد 
سزاوارتر است و قط مام از أن أداب تجاوز تم ىكند دور بودن ما از شرايط أن زمان ایجاب می کند به أنجه از امام 4 
صادر مى شود تسليم باشيم؛ بخصوص با قرأن كه مرجع احكام است. ملامتی كه از امام 3 نسبت به مروان صادر شدهه 
همائند ملامتى است كه خداىتعالى درياره ولد بن مقيره مخزومى در أيه ۱۳ سوره قلم قرموده است: 

(عتل بعد ذلك زتیم) زنيم يعنى زنازاده. در حدیشی از رسول دام تيز آمده استیعنی هرژه‌ی پست. در کتاب 
کنزالسال, ج۱ ص۱۵۶ المتل الزنيم آمده اتد زتا كار پسست آلوسی در کتاب روح الممائىء ج ۲۹.ص ۳۸:گفته 
است: مقيره بعد از هجده سال از تولدش ادعا کرد پدر وليد است, خداىتمالى كه ادب از ساحت قنس او سرچشمه 
مىكيرد در كتايش كه شبانه روز در محراب ها خوانده می‌شود او را به يستى و زشتی نام برده استه اشکالی نیست 
امام كه فرزند نبوت است مروان را به پستی نام برد كه او سزلوار اهانت و منشاء فتنمها و آشوب‌ها بوده است. 
.١‏ تاريخ طبری و ابن ایر و ارشاد و اعلام الورى. 

؟. مشیرالاحزان, ابن تما حلى, از علماى قرن شش ص ۷۵. 


























«#- لت 
وليد در ياسخ آن حضرت به تحريك مروان تندى کرد صداها پلند شد. در اين 
يا شمشيرهاى در دست به ذارالإماره آمدند 





هنكام ۱٩‏ نفر از ياران امام حسین9 
و امام حسین ا را بیرون بردند.! 
مروان به ولید گفت: 
«پیشنهاد مرا رد كردى. به خدا سوكند چنین فرصتی دیگر به دست 
نم ىأورى.» 
وليد گفت: 
«اى مروان مرا ملامت نكن. تو بيشنهادى به من دادى كه سبب هلاكت 
دینم خواهد شد. چگونه من حسين )ا را به خاطر اينكه می كويد بيعت 
تمی‌کنم به قتل برسانم؟! به خدا سوگند يقين دارم کسی كه به خون 
حسین لا دستش آلوده شود. ترازوى عملش در روز قيامت سبك خواهد 
بود" و خداى تعالى به او نظر لطف نخواهد کرد و او را از كناهان پاک 
نم ىكند و برای او عذایی دردناک خواهد بود.»۳ 
اسماء دختر عبدالرحمن بن حارث بن هشام همسر وليد او را مورد عتاب قرار 
داد به لحاظ سخنان تندی که به امام خسين!32 گفته بود. ولید در پاسخ گفت: 
«ابتدا حسین )چ ناسزا گفت.» 
اسماء گفت: 
«آيا تو بايد او و پدرش را ناسزا دهى. به فرض که او ناسزا گفته است؟!!» 
ولید گفت: 
«از این يس چنین کاری نخواهم کرد.»* 
امام حسین )ًا همان شب به سمت قبر جد بزرگوارش رفت نوری از آن قبر به 
سوی امام ساطع گردید.* 


3 ماقبء ابن شهر آشوبج ۴ ص ۲-۸ 
۳ تاريخ طبری, ج ۶ ص ۱5. 

۳ لاوفه ض ۱۳ 

۴ این عناکر چ عاص ۳۳۸ 

۵ امالی صدوق؛ عن ٩۳‏ مجلس ۳۰ 


فصل سوم | داستان کوبلا: 
امام عرضه داشت: 
السلام عليك يا رسول الله انا العسين بن قاطمه فرخك وابن فرختك وسبطك 
الذى خلفتنی فى امتلك فاشهد عليهم يا نبى الله انهم خذ لوى ولم يحفظوى وهذه 
شکوای اليك حتى القاك. 


«ای ریسول خدا من سسين پسرفاطمه. 





زند توو فرزند فرزند توو سبط تو 
هستم که مرا خليفه خود قرارداده‌ای. كواه باش براین امت يا نبى الله آنان 
دست ازيارى من برداشتهاند. حرمت مرا نگه نمی‌دارند واين شكايت من 
است به شما تا شما را ملاقات كنم.» 
و آن شب تا به صبح اماما نماز مىخواندند و در ركوع و سجود گذراندند.! 





العوالم ص ۵۴ و بحارء ج ۰ ص ۷۲ از محقد بن ابیطالب جنين تقل شده است که انبياء و اوصیای 
آنان بعد از رحلت و دفن در قبرضان می‌مانند يا به أسمان بردم يّشوند اين مطلب محل بحث و گفتگو واقع شده 
است. در كتاب كام ل الزيارات و کناب توحيد صدوق, مخالس, يون و خصال صدوق و خرائج راوندی و بصاثر ص 
۳۰ أمده استه روايات دلالت دارد که وجود پیامبراکرم ء64 على 32, أمام حسين الا » نوح» شمیب» خالدالبسیء 
بوشع بن نون؛ استخوانهاى أدم و يوسف و پیامبری کر دمن استتتقاء ذکر شده در زمين است و اولين کسی که 
وارد قيامت می شسود بيامبراكرم ,َي است و لهذا به دليل این اخبار و روايات وارده سيد محمود بن قتحالله حسينى 
كاظمى در رسالداى كه به اين منظور نوشته گفته است: أنان دز قبور ود وجود دارند. اما در كتاب كامل الزيارات ص 
4 باب ۱۰۸ و تتهذيب طوسى أخر مزر باب زيارات أمده است که: هيج پیامبر و وصى بيامبرى بيش از سه روز در 
زمین نمىماند روح و استخوانش به أسمان برده می‌شود. 

در تهذیب شيخ طوسى ۴۰ روز ذكر شده استه كه اختلاف اين دو روايت يا به خاطر بیان حناقل و حداكثر زمائى است 
يا به خاطر اختلاف در درجات أنان. در كتاب شرح اربمين. مجلسی» ص ۸۳۶ جمع بين این اخبار گفتهائد كه بعضى از 
أنان بعد از سه روز و بعضى بعد از ۴۰ روز به آسمان برده مى شوند وجود اختلاف احتمال به خاطر این است كه اميد 
خوارج را قطع كنند زیر أنان درصدد نبش قبر بودند از جمله کسانی كه ممتقد است اجساد پیامبران و لوصياى آنان به 
آسمان برده می شود: شيخ مقید در كتاب مقالاتء ص ۸۴ و كراجكى در كتزالفوائد ص 1۳۵۸ مجلسی در مره المقولء 
ج ۰۱ ص 5/5 و شيخ يوسف برای در درة النجفيّه ص ۶۶و محدث نورى در دارالسلام ج ؟: ص ۳۳۱ فيض در 
كتاب الوافى: بر اين عقيده است كه اجساد مثالى أنان را به آسمان مىريرند, ولى اجساد مادى آنان در زمين می‌ماند در 
مرأة القول ج .١‏ ص ۳۳۷ أمده است كروهى كفتماند نان را بعد از بردن به أسمان مجذدا به ضريح خودبرم‌گردنند 
ابن حاجب از شيخ مقيد درياره حضور زائران در مشاهد اين بزركواران برسيده استه شيخ مفيد در پاسخ كفت: بندگان 
به محل قبور أنان می‌آیند با آنكه أنان در قبرشان نيس تند و اين بخاطر بز ركداشت آنان و تقديس مکائی است كه 
أنان در آنجا به خاک سپرده شددائد و از آن محل أنان را به آسمان برد‌اند و ابن مانند آن است كه خدا را بندكان در 
بیتالح رام عبسادت می كنند و به طواق خانه کمبه می‌پردازند با إينكه دای تعالى مکانی تدارد و این صرف به خاطر 
تعظيم و تجليل از مقام پروردگار سيحانه و تعالى استم. 





اما ولید جاسوسانی فرستاد تا خبر از امام بياورند. جاسوسان امام را در خانه‌اش 





نيافتنده ولید چنین حدس زد که امام 
دستش از آلوده شدن به خون امام حسين ا مبزا شده و لذا شکر خدا را بجا آورد. 
در صبح همان شب مروان امام حسین 5 را ملاقات کرد و نصیحت‌هایی که به 
دیگران می‌گفت به امام نیز گفت. به اين طریق که بيعت با يزيد خير دنیا و آخرت 
برای شما فراهم می‌آورد. امام کلمه استرجاع را بیان کرده و فرمودند: 
على الاسلام السلام اذا بليت الامة براع مشل يزيد ولقد سمعت جدی رسول اله إو 
یقول الغلافة محرمة على آل انى سفيان' فاذا رایتم معاوية على منبری فابقرو بطنه. 
وقد رآه اهل المديتة على المنبرفلم يبقروا فابتلاهم الله بيزيد الفاسق. 
«دراین هنكام كه امت به چوپانی مثل يزيد ميتلا شده است. با اسلام بايد 
خداحافظی کرد. از جدّم شتیدم كه فرسود: خلافت برآل ابی سفیان حرام 
است, اگرشما معاویه را بزمنیرمن دیدید شکم او را پاره کنید. اهل مدینه اورا 
برمنبررسول خدابَإبتعةٍ دیدند وشکم اورا پاره تكردند وبه همین دلیل خدا 
آنان را به يزيد قاسق میتلا کرد.» 
در کتاب فتاوای حدیئیه,تالیف ابن حجر. ص ۲۱۳ از ابن عربی نقل شده كه: انبياء بس از آنکه در قبورشان گذاشته 
شدنده ارواحشان به آنان باز می‌گردد و به آنان اجازه داده می‌شود از قبر خارج شوند و در ملکوت عوالم بالا یا سفلی 
تصّف كنند. بنابراين ماع نيست اینکه ما بكوييم یمیت زائران خود را می‌بیند. زيرا او مانند خورشید است که 
بر همه مىتابد. در کتاب وفاء لوف سمهودی, ج ۲. ص ۰۴۰۷ قصل ؟: در بنيةالمزارات از پیامبر اكرم ليخ روايت 
شده است كه فرمودند: هيج پیامبری دقن نمی‌شود مگر أنكه بعد از سه روز به أسمان برده مىشود. به جز من كه از 
خداى تعالى درخواست کردم تا روز قيامت بین شما بمائم. 
عبدالرزاق روايت كرده: سميد بن مسيّب كروهى را ديد كه بر پیامبر اكرم ييه سلام می‌دادند لو كفت مراکم 
بیش از چهل روز در زمين تعانده ست. در كتاب روحالمعائى؛ آلوسی: ج ۲ ص ۱۳۷ سوره احزاب. أيه مباركه: ما كان 
محمد ابا احد» احاديثى از أنس نقل كرده است كه نبى مکرم بیت فرمود: هيج پیامبری تمىميرد مكر أنكه بيش از 
چهل روز در قبر نمىماند و از سعيد بن مسیّب و ابی مقدم ثابت بن هرمز كقتهاند هيج پیامبری بيش از چهل روز در 
قبر نمىمائد. از اخبارى كه امام الحرمين در النهاية و راقمى در الشسرح أورده ند پیامبر اکرم با قرمودند: من بر خدا 
كرامى ترم ز أنكه مرا در قبرم بمد از سه روز نگاه درد لمامالحرمين این مطلب را یز اضافه نموده و عبارت بيش از دو 
روز أورده است واز قاضى و ابن عربى و كتاب الروض تقل كردد انیاء پس از أنكه قبض روح دند ارواح‌ش ان به 
بدن‌شان بازمی‌گردد و به آنان اجازه داده مىشود از قبورشان خارج شده و در ملكوت اعلى و سقلی تصرف کنند. 
۱ لهوقه ص ۱۳؛ مثیرالاحزان» ص ٠١‏ 


از مدینه خارج شده است و بدين ترتيب 














فصل سوم | داستان كربلا 


كفتكو بين امام و مروان به درازا کشید. تا اينكه مروان خشسمگین شد و به راه 
خود ادامه داد.! 


شب دوم امام حسين ا به زیارت جذش تشریف بردند و پس از گزاردن 


فرمودند: 





للهمران هذاقيرنبيك مدت واا ابن بتك نبيك وقد حضوق مرن الامرما 
قد علمت. اللهم انى احب المعروف وانکرالمنکرواسالك يا ذا الجلال والاکرام 
يحق القبرومن فيه الااخترت لى ما هولك رضى ولرسولك رضى؛ 

«پروردگارا اين قبرييامبرتومحمد :© است ومن فرزند دخترپیامبرتوام. 





كارى برای من رخ داده كه تومىدانى من معروف رادوست دارم ومتكررا دشمن 
دارم وازتسويا ذالجلال والاكرام به حق اين قبروبه حق آنكه درآن است آنجه 
مورد رضايت توو رسولت است برای من اختیار فرما.» 


و امام گریست. نزدیکی‌های صبح ابام يؤامباركارا بر قبر نهاذند و خواب اندکی 
کردند. در رؤيا رسول خدابلِشتژه را دیدند که گروهی از فرشستگان اطراف أن حضرت 
بودند امام حسين]32 را به سینه چسباندند و بين دو چشم او را بوسيدند و فرمودند: 


حبيبى یا حسین كاف اراك عن قريب مرملاً بدمائك مذبواً بارض كربلا بين 
عصابة من امتى وانت مع ذلك عطشان لا تستی وظمات لا تروی وهم بعد ذلك 
يرجون شفاعتی, لا ان لهم الله شفاعتى يوم القيامة! حبيبى یا حسين.ان اباك و 
امك واخاك قدموا على وهم مشتاقون اليك. 

«حبیب من ای حسسين كويى به زودى تورا غرق در خونت وكشته درزمين 
كربلا مىبينم. بين كروهى ازامّتم كه عامل اين كارند وتوباآنکه تشنه هستى 
آبت نمی‌دهند وبا آنكه جكرت ازتشنكى می‌سوزد جرعه آبى به تونمی دهند ۰ 
اينان بعد از کشتن تواميد شفاعت مرا دارند. خدا شفاعت مرا روزقيامت 
نصیب‌شان تکند. حبیب من ای حسین! پدرت. مادرت و برادرت تزد من 


آمدند و مشتاق دیدار توآند.» 


۱ مقتل خوارزمی؛ ج ۱ ص ۱۸۵ قصل 4 








یستند و از جد بزرگوارشان خواستند او را نزد خود ببرند و 





داخل قبر نماید. 

اما رسول اقدس بل 
برای رسیدن به پاداش بلند و مقام رفیع نزد خدای تعالی در روز قيامت روز تخاصم. 
فرمود: 
لابد ان ترزق الشهادة لیکون لك ما کتب الله قيها من الثواب العظیم فاناك و 
اباك وعتك وعت ابيك تحشرون يوم القيامة فى زمرة واحدة حتی تدخلوا الجنة, 
«چاره‌ای نیست که توبه شهادت برسی وروزی تست تا آنچه را که خدای 
تعالی از پاداش عظیم برای 


وعموى پدرت درقيامت دریک گروه واحد محشور می‌شوید تا به بهشت 


امتناع ورزیدند. زيرا آنچه را خدای تعالی مقتر فرموده 








برای آنان سودمندتر است و لذا پیل 














مقر تموده به دست آوری. تووپدر و عمویت 


درآئید.» 

امام از خواب بیدار شبدند. خواب خود را برای بستكان بیان فرمودند. غم و 
اندوه آنان را فرا گرفت. صدایشان به گریه‌ها بلند شد.' دانستند موضوعی که پیامبر 
اقدس نت وعده داده‌اند نزدیک است. اما آنان به خاطر علاقه شدیدی که به دیدار 
تور تبت داشتند كه مبادا از آنآن دور شود و آنان اين توفیق را از دست دهند. 
گفتند با يزيد بيعت نمایید يا به این شسهرها که دور از دسترس يزيد است 





ببريله 


۱ مقت لالعواله ص ۵۴ از محمد بن لبوطالبة 

«اين شسكايت امام حسين 121 به جذ بزركوارش بیان مقتضای حال است و أموزش به مت در جنين 
حالاتى كه منكرات اختيار دار است و حكومت مىكند و معروف از بين رفته و اهائت مى شود مرگ 
بسیار أسانتر است و شسهامت و عرق ديئى به این مطلب حکم می کند لما تباید قکر کرد امام 
حسين ا از آنچه برايش مقذر شده است بىتابى می‌کند. حاشا؛ هركز.. امام( آنچه برايش مقثر 
شده به آن رضايت داده وبا آن عهد و ييمان محكم بسته است و مىداند كه جارماى جز انجام و اجرای 
أن مقثرات نیست. اما حضرت صرق نظر از تقديرات و قضاى الهی این مطلب را مطرح موده است 
كه رسول دب قرموده است: برای رسیدن به أن مقام عالى راهى جز شهادت نيست» البته بايد 
توجه داشته باشيم كه از هر حركت و هر سخنی از امام حسين 321 و از ائمه ال بايد درس بكيريم و 
به آنا عمل کنیمآیا در ميان امت جنين کساتی ياقت می‌شوتد؟» 











فصل سوم | داستان كرولا 


افرادى كه امام حسين::: را بر حذر می‌داشتند 
.١‏ عمر أطرف 
عمر أطرف فرزند اميرمؤمنان ی به حضرت عرضه داشت: 
«ابامحیده امام مجتبی:3 از يدرش اميرمؤمنان برای من نقل فرمود: كه 
شما كشته خواهيد شد. بنابراين اكر با يزيد بيعت كنيد به صلاح شماست.» 
امامت فرمودند: 
حدثنى ابی ان رسول الله اخبرهبقتلهوقتلن وان تربته تكون بالقرب من تربتى اتظن 
انك علمت ما لم اعلمه؟ وانى لا إلى الدتية من نفسی ابدا ولتلقین فاطمة اباها 
شاكية مما لقیت ذریتها من امته ولا یدخل الجنة من آذاها فى ذریتها,! 
«پدرم به من فرمود: رسول خدا[: به اوخبرداده است که اوومن هردو 
کشته خواهیم شد وقبرپدرم نزديك قبرمن خواهد بود. یا گمان می‌کنی تو 
مطلبی را می‌دانی که من تمی‌دانم؟! من هرگزبه اين يست پلید تسلیم نخواهم 
شد والبته حضرت فاطمه اټ به يدر بزرگوارش ا زآنچه كه قرزندانش ازآزار 
امّت دیده‌اند شکایت خواهد کرد وهرکس که فاطمه م۵ را به خاطرذرته اش آزار 
دهد وارد بهشت نمی‌شود.» 
عمر بن على بسن ابیطالب بعد از قيام مختار نزد او رفت مختار گفت: آيا محمّد 
بن حنیفه همراه توست. عمر اطرف گفت: نه. مختار وی را نپذیرفت, عمر اطرف نزد 
مصعب رفت و در آن واقعه جزء کشته‌شدگان بود.۳ 
لابدان ترد القيامة فاطم . وقيصها يدم الحسين ملظخ 
۱ ما شرح حال وى را در حاشيه كتابمان زيد شهید ا ص ,٠١١‏ جاب دوم أوردهايم. 


۲ لهوفه ص 1۵ 
۳ أخبار الطوالء دیتوری» ص 4د 





ويل لمن شفعاوه خصماوه . والصورق یوم القيامة ینفخ 


«حضرت فاطمه ييه يقيناً وارد قيامت می‌شود درحالی که پیراهنش به خون 





امام حسين ا آقشته است. 
وای بركسى كه شفیعان ای دشمنانش باشتد. آری صوردر روز 





می‌شود.» 


محمد بن حنفيّه خدمت امام حسين 44 عرضه داشت:؟ 


۱ مناقب» ابن شهر 


«بسرادرم تو محبوب‌ترین مردم و عزيزترينشان نزد من هستى و من از 
نصيحت كردن مردم دریغ نکرده‌ام مگر از شماء شما در این شرايط 
سزاوارترین فرد برای خیزخواهی و دلسوزی من هستید. به نظر من با 
يزيد بيعت كنيد و از این شتهرها تا آنجا که می‌توانید دور شوید. سپس 
نمایندگان خود را به سوی مردم بفرستید. اگر با شما بيعت کردند خدا 
را شکر و اگر با فرد دیگری بيعت کردند. زیانی به شما و دين شما و 
اهداف و فضائل شما وارد تمی‌شود. من اين ترس را دارم كه وارد یکی 
از شهرها شوید. مردم با رفت‌وآمد با شما دو گروه شوند. عده‌ای طرفدار 
شما و عده‌ای بر عليه شما و کشت و کشستار و آشوب راه ب 








نی 
شرایط شما هدف اصلی نیزه‌ها و سلاح‌ها خواهید بود و در اين صورت 
بهترین فرد اين امّت از نظر حسب. فضائل و کمالات خونش هدر می‌رود 
و خاندانش به خواری و ذلت می‌افتند.» 





ج ۲ ص ٩۱‏ مسعود بن عبداثه قايئى. 


۴ در کاب قمر بنىهات م اڈ ص ۰۱۰۴ كفتيم كه در جنگ بصره:محقد ين حنفيه ۲۰ ساله بود و از حضرت 
عباس ده سال بزرككتر بود علم اميرمؤضان 42 در جمل و نهروان با محمد پود در كتاب حضرت سجاداظة. 
ص 715 به بعضى از حالات وى اشاره كرديم. در مقتل خوارزمى. ج ۲ ص ٩‏ نامه محمد بن حنقيه را بعد از قل 
امام حس ین و حضور او رود يريد أورده است و این مطلبى است که از شآن مقام وى م ىكاهد و من قطع به 
دروغ بودن این مطلب دارم زيرا شايسته و عاقلاته و برازنده نيست غيورى كه عزيزائش را يزيد به قتل رسانده و به 
اسارت كرقته تزد أن قاجر ستمكر برود اين قبیل شايعات و اخبار جملى برای بی حرمت ساختن اهل پیت استد 


فصل سوم | داستان کرلا: 
اماما فرمودند 
«به نظر تو کجا بروم؟» 
«به مكه بروید. اگر مكه جای امنی برای شما باشد. وگرنه به بيابانها و 
کوه‌ها سر بگذارید و از شهرى به شهری بروید تا ببيتيد نظر اکثر مردم 
چیست؟ البته شما از نظر رأی صائب‌تر و در عمل عاقلانهتر و با احتیاط تر 
هستید. تا دنیا به شما روی آورد و مشکلات از شما دور شود.»! 
اماما فرمودند: 
یا أخى لولم يكن فى الدنيا ملجا ولا ماوی لما بايعت يزيد أبن معاويه؛ 
وملجأى نداشته باشم با يزيد بيعت نمی‌کنم» 





«برادرم اكردردتيا 

كريه محمد كلام امام !5 را قطع کرد. 

امام حسين )ا فرمودند: 
يا اخی جزاك الله یر لقد نصحت واشرتبالصنواب واناعازم على روج الى مكه 
وقد تهيّات لذلك انا واخواق وبنواخی وشیعتی امرهم امرى ورام راني؛ واماانت 
فلاعليك ان تقيم بالمدينه فتكون لی عينا عليهم لا تخفى عنى شيئا من أمورهم. " 
«برادرم! خدا به توجزاى خيردهد. توخيرخواهى كردى وبه راه صواب ودرست 
اشاره كردى. من تصميم دارم به مكه بروم وبراى آن آماده شدهام. برادرانم. 
برادرزادگانم. شيعيانم. نظرهمه آنان نظرمن است وهرتصميمى بكيرم پیروی 

اقاتی که 





مى كنند؛ وامّا برتوحرجی نیست درمدینه بمان وچشم من باش وازا 
درمدینه می‌افتد باخبرم کن.» 


رت از نزد محمّد بن حنفیّه برخاستند وارد مسجد شدند و اين ابیاتی را که 





۱ طبری چ ۶ ص ۱۹۱ و کال لين هچ ۷ 

؟. مقتل محمد بن اييطالسه لته ارباب مقاتل این بهاته را ذکر نكردداند علامه حلی در پاسخ به مسائل لين مهنا به بیماری 
وی اشاره كرده است:ابن تما حلی» ص ۰۸۱ آورده است که: جراحت‌هایی به جشم محمد وارد شده بود و تمىتوانست با امام 
حسين ا خارج وهمراه أن حضرت باشد جلالت و شأن محمد و موضع‌گیری‌های مشهود و اعترافات وى به امامت امام 
جاد يي برای ما هيج عذرى را نمى كذارد كه ماتدن لو در مدينه دارای مشروعيّت بوده است. 








«# لت 
سرودة يزيد بن مفرغ است می‌خواندند: 1 ۱ 
لاذعرتالسوام ىفل قالصبح مغيرا ولا دعيت يزيد 
يوم اعطى مخافة الموت ضيماً 2 والنايا يرصدننى ان احیدا" 
ابوسعید مقبرى اين اشعار را از امام شنید و دريافت كه اماملا تصميم به 
كار بزرگی گرفته است." 
۳ ام سلمه 
ام سلمه عرضه داشت مرا با رفتنت به عراق غمگین و محزون مفرما از جّت 
رسول خدابِشَه شنیدم که فرمود: 
یقتل ولدی الحسين بارض العراق فى ارض يقال لها کربلا: 
«فرزندم حسین درعراق در زمينى که به آن كربلا می‌گویند کشته می‌شود.» 
و مقداری از تربت قبرت را به من دادند که آن را در شیشه‌ای نگهداری می‌کنم. 
حضرت سیّدالشهدا ا فرمودند: 
يا اماه وان اعلم انی مقتول مذبوح ظلما وعدوانا وقد شاء عزوجل ان یری حری ورهطی 
مشردین واطفای مذبوحین ماسورین مقیدین وهم د 








ن فلايجدون ناصواء 
«اى مادر! می‌دانم كشته می‌شوم وسرم ازتن جدا می‌شود. خدا می‌خواهد 
حرم و گروه مرا آواره؛ اطفال مرا شهيد واسيردر بند ببیند. درحالى كه آنان 
کمک وفريادرس می خواهند و کسی آنان را يارى نم ىكند.» 
ام سلمه گفت: وا عجبا كجا مىرويد در حالى که می‌دانی در آنجا كشته می‌شوی؟ 
حضرت فرمودند: 1 
يا أماهان لم اذهب اليوم ذهبت غدا وان لم أذهب فى غد ذهب 





بعد غد وما من 
الموت والله بد وانى لاعرف اليوم الذى اقتل فيه والساعة التى اقتل فيها والحفرة 

يزيد پسر مفرغ. 1 

۳ در اتساب الاشراقه ج ٠۴‏ ص عد حضرت 321 به این اشمار در مکه تمقل جسشند. 


۳ طبرىءج عه ص ۱۹۱ اغانى. ج ۱۷. ص ۶۸ مقتل خوارزمی, ج ١ء‏ ص ۱۸۶: فصل ۸ تهذیب تاريخ این عساكر. 
ج ۴ ص ۳۳ 





فصل سوم | داستان كريلا: 
التى ادقن فيها كما اعرفك وانظراليها كما انظراليك وان احبيت يا اماه ان 
أزيك مضق ومکان اصحاي. 
«مادر اگر امروز نروم فردا بايد بسروم و اگر فردا نروم روز ديكر بايد بروم 
و به خدا سوگند چاره‌ای از مرگ نیست. من أن روز که در آن کشسته 





می‌شوم و آن ساعت را می‌دانم و محل دقن خود را همان‌گونه که تو را 
می‌شناسم می‌دانم و همان گونه كه به تو نظر می‌کنم به آنجا نظر مى كنم 
و اگر بخواهی قبر خود و اصحاب و يارائم را به تو نشان دهم.» 
ام سلمه درخواست نمود و لڌا امام تربت قبر خود و اصحاب را به او نشان 
دادند او از تربت قبر خود مقداری به ام سلمه دادند و فرمودند در شیشه‌ای نگاه 
دارد. هرگاه از تربت داخل شیشه خون بجوشد. يقين کند به اينكه امام به شهادت 
رسیده. در روز دهم محرّم (عاشورا) بعد از ظهر به هر دو شيشه نگاه کرد و دید از 
هر دو شيشه خون می‌جوشد.! 
مخذرات بنی هاشم 
خروج امام از مدينه بر زنان بنی عبدالمطلب بسیار ناگوار آمد و برای گریه و 
نوحه‌سرایی گرد آمدند. امام نزد آنان رفت و آنان را به سكو 





امر کرده و فرمودند: 





«شمارا به خدا سوگند می‌دهم صدایتان را به ضجه بلند نکنید. اين امر 
را آشکار نکنید که همانا معصیت خدا و رسول اوست.» 

عرضه داشتند: 
«چگونه می‌توانیم مانع گریه و زاری خود شویم؟! امروز برای ما مانند 
همان روزی است که پیامبر رش و امام على و حضرت زهرا و امام حسن 





:نة المماجزء ص ۳۳۴ از ثاقب المناقب موف بزركوار ابوجمفر محمد ين على بن محمّد مشهدی طوسی» همان 
كونه كه در كتاب دارالتلام نورى ج ۰۱ می ۱۰۲ آمده و در روضات الجتات. ص ۵٩۳‏ نسبت كتاب را به او از كامل 
بهابى نقل كرده و با بر آنچه در دارالتسلام آمده است روايت او را از جعقر بن محمد الدرويستى كه از مقید در سال 
۴۰۱ روايت نموده دانسته كه وی از بژرگان و علماى قرن يتجم است. 

۲ خرايج در باب ممجزات أن حضرت و مقتل العوالمه ص ۴۷ 





® بت 
وزينب وام كلتوم+2 از دنيا رفته‌اند. خدا ما را فداى تو كند ما تو را به 
خدا سوگند مىدهيم از اين سفر حذر یفرما ای محبوب نيكان.»* 
یکی از عمه‌های امام غا عرضه داشت: 
هاتفی را شنيدم که می‌گفت: 
الطف من ال هاشم "اذل رقابامن قريش 








.١‏ در کتاب کامل الزیاراتہ ص ۹۶ دو بيته سپس اين بيت را و در كتاب حماسه ابی‌تمام أمده همان گونه که در 
شرح أن نوشتدى تبریزی, ج ؟: ص ۱۴. جمماً ۴ بیت. و مروج الذهب ج ۲. ص ٩۳‏ به نقل از انساب زبيرين بكار و 
ماقب. ابن شهر آشوب, ج *: ص ۲۲۸ و مثيرالاحزان از مرزبانی و تذكرة التخواص: ص ۱۳۴, جهار بيت أمده. اما در 
كتاب ممجم البلدانء ج ۶ ص ۵۲ و مقالات اسالاميين: ابو الحسن اشعری؛ ج ۰۱ ص ۱۴۲ بنج بيت آمده است. در 
کامل, ابن ائیرء ج ۴.ص ۳۷؛ و سیر اعلام النبلاء. ذهبی, ج ۳ص ۲۱۵ شش بيت أمده است. در مقاتل الطالبیین؛ 
ص ۱۹ء جاب ابران و در نسب قریش, مصعب زپیری؛ ص ١؟:‏ هقت بيت و در البدايه؛ ابن کثیره ج ۸ص ۲۱۱و 
مقتل خوارزمىءج ؟. ص ۱۳۹ و مشیرالاحزان ابن نما و تهذيبه ابن عساكرء ج *: ص ۱۳۴۳ هشت بيت آمده است. 
بزرگان در سراينده اين ابيات اختلاف نظز دارند. 

۱ در كاملء ابن اثيرء ج ۴ ص ۳۷ كفته ات ابن اشعار از تيمى تيم مرة الست كه از بنىهاشم بريده شده بود و در 
کتاب الاصابه. ج ۴: ص ۱۷۴ و مقالات استلاتسن: نتان این لش مار از أبورمح خزاعی است و این روايتى است که 
ابن نما از مرزبانی نقل کرده است و در شسرح تبریزی بر ماسج ۳. ص ۱۳ از أبى رمح خزاعی (به جيم معجمه) 
است ودر استیعاب از ابی زميج خزاعى كفته و در منتتم مما استمجم.ج ۴ ص ۸٩۱‏ گفته است اشعار را أبن رمح 
خزاعی كفته است و جز اين بيت «اذل رقاب المسلمين فذلت» كه در روایتش أمده لبيات ديكر را ذكر نکرده است. 











زبر بن بكار در کتاب أنساب قريش همان كونه كه مس مودی در روج الذهب أورده كفته است از سليمان بن قبّه به 
له موخت كلم وین عتتا کر در انشع من ۳۳۲و ھی در جرادم بانج حن ۳۱۵ وان هترو 
در استياب (قنّه) با نون بعد از قاف و ابن شهرآشوب به آن كلمه (هاشمی) نيز اضافه كرده است. 


در تهذيب» كامل مبرد ج ۲ ص 558 ودر أعيان الشيعهه ج 58: ص ۱۳۶ و تسب 
اص ۴۱ گفتهاشمار از سلیمان بسر قتهاست. ابوتمام در الحماسه (المدوی) را به أن اضافه كرده و در شرح تبريزى 
منسوب به عدى و در الحماسه بصريهء تأليف صدرالدين بن ایی القرج بن حسين بصری, متوفای سال ۶۵٩‏ ه ق 
ج ۱ء ص ۲۰۰ رقم ٠١‏ گفته است شمر از سليمان بن قته عدوى است كه غلام عمر بن عبداقه تيمى بوده است. 
سورت على ایسات آل محمد فلمارهاامثاها یوم حلت 
و كفته است که ف بيت بوده و همین يك بيت را ذكر کرد استه در کاب استيعاب نيز همین مطلب أمدهء در کتاب 
الخواص. ص ۱۵۴ جاب ايران أمده است كه سلیمن قرزند قته از كربلا عبور كرد وقتى به اجساد کشسته 
شدگان نظر كرد به سختى كريست و این شمر را سرودة فان قتيل الطض‌س» تا ۴ پیت 
در مقاتل: ابی الفرج. ص ۴۹ و البدایه اين كثيرءج ۸ ص ١١؟:‏ سلیمان بن قتيبه با تاء ذو نقطه بعد از قاف سپس 
یا سپس با و بعد از آن هاء و در مثيرالاحزان» ابن تما أورده سليمان بن قتيبه عدوى غلام بنی تميم بس از سه روز از 
قتل امام حسين اء به لاه أنان كذر كرد و بر کمانش تكيه نمود و این اشعار را در حالى كه می گریست انشا کرد 


یش تاليف مصحب زیری» 











فصل سوم | ستان كرولا 
«شهيد كربلا ازآل طاها هاشم گردن قرازان قريش را خوار و ڌلیل ساخت و 
آنان به ذلّت افتادند». 
امام وى را به صبر و پردباری دستور دادند و فرمودندد 
«این از مقذرات الهى و قضاى حتمى است.» 
۴ عبدالله بن عمر 


درخواست کرد که در مديته بماند. 





عبدالله بن عمر بن خطاب از امام حسين. 
امام ضمن امتناع از نظر و ييشنهاد عبدالله به او فرمودند: 

ياعبدالله ان من هوان الدنياعلى الله ات راس یحی بن وكريا يهدى الى بن من بغايا 

ب اسرائيل وان رامى يهدى الى بنى من بغايا بنىاميه. اماعلمت ان بنىاسرائيل كانوا 

يقتلون ما بين طلوع الشسس سبعين نبيأ.ث 

فلم يعجّل الله عليهم بل اخذهم بعد ذلك انغذ زیزمقتدرفی انتقام۱ 

«ای عبدالله ازيستىهاى اين دنيا این است كه سريحيى بن زکریّا به زناكارى از 









زنازادكان بنى اسرائیل هديه داده شده و سرمن نيزبه زنا زادداى از زنازادكان 

بنىاميّه هديه داده می‌شود. مكرنمىدانى كه بنی‌اسرائیل از سپیده دم تا طلوع 

آفتاب ۷۰ پیامبررا به قتل رساندند وسپس به کار خرید وفروش مشغول شدند, 
در كتاب لهوف, ابن طاووس؛ ص ۱۱۹ جاب صيدا آورده است اين قتيبه رحمة الله عليه اشعار بسيار زيبا سروده است. 
و در ممجم البلدان» ج ۱ ص ۵۲ از أبى دهبل جمحی این اشعار را آورده است. كتاب تاج المروس ني ذيل ماده طف 
با اقتصار بر این بيت و ابودهبل اكتفا رده همانكونه كه در کاب اغاتى. ج عد ص 154 وهب بن زمغة بن اسد مادح 
و ستایشگر معاويه و عبدائه بن زبير و والى يمن از طرف او با توجه به اين مطلب اينكه شمر از او باشد ضمیف است. 
در أغانى: ج ۱۷.ص ۸۶۵ آمده است كه مصمب بن زبير وارد كوقه شد و خرباره امام حسين اا و قله آن حشرت 
به برس و جو يرداختء عروة بن مغيره با وى سخن كفت و به شمر سليمان بن قته تمثل جستد 

فان الألى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنواللكرام التأسيا 

در كتاب طبقات القراء ابن جزرى. ج ۱» ص ۱۳۱۴ شاعر را سلیمان بن قته به قتح قاف و تا أورده و قته نام مادرش 
بوده. التيمى غلام آنان بوده است از اهالی بصره و مورد وثوق بوده است. أنجه بر سر زبانها بوده اين است كه در آن 
دوران بانوى بزركوارى كه صدای هاتف غيبى را شنيده است ام هاتى بوده ولى اين مطلب درست نيستء زیر ام هانی 
یا در زمان بيامبرمَؤية وفات نموده كما إينكه در مناقبه این شهر أشوبه ج ۱ء ص ۰۱۱۰ آمذهه يا در زمان مماويه 
ممون كما اینکه در كتاب تقريب التهذيب» ابن حجره ص ۶۲۰ جاب لکنهوی هند آمدهاست. 
١‏ ابن نما و لهوق. 














«©# و 
گویی هیچ عمل زشتی را مرتکب تشدند. خدا هم درعذاب آنان شتاب نفرمود و 
چون متنبّه تشدند به سختی و قدرتمندانه ازآنان انتقام گرفت.» 
چون عبدالله بن عمر از امام حسین )ٍ3 و تصمیمش مبنی بر ترك مدینه و قیام 
در برابر پیروان گمراهی‌ها و کوبیدن و متلاشی كردن طرفداران منکرات و زدودن 
خارهای باطل از شریعت مقدس آگاه شد. عرضه داشت: 
«يا اباعبدالله آن موضع را که پیامبر اکرملْضَ پیوسته می‌بوسیدند اجازه 
بده ببوسم.* 
امام سینه خود را به او نشان داد و او در حالی که می‌گریست سه بار ناف امام ِا 
را بوسید.! 
امام فرمودند: 
اتق الله يا اباعبدالرهن ولا تدعن نصرق." 


«اى ايا عبدالرحمن از خدا بترش و از یاری من دست برمدار» 





وصیّت حضرت سيّدالشهدا :3 بيش از خروج از مدینه 
امام حسین: 
مرقوم فرمودند: 


ش از ترک مدينةةاين وصيّت را به برادرشان محمد بن حنفيّه 





يسم الله الرهن الرحيم 
هذامااوصی به اين بن يي الى اخيه محمد ين حنفيه:ان سين يشهد ان لاله اله 
اله رحده لا شريك له وان محمداًعبده ورسوله اء بل من عنده وان الجنة حق والنار 
حق والساعة آنية لاريب فیه وان اله يبعث من ق لب 
وال لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. وانما خرجت لطلب الاصلاح 
فى امة جد ,َي رید ان آمربالمعروف وانجى عن المنحكر واسيرجسيرة جدی و 
ی على ابن ی طالب فمن قبلتى بقبول المق اه ولى بالحق ومن رد على هذا اصبر 
حتی يقضى الله بينى وبين القوم وهوخيرالماكمين. 

3 امالی ری من قدصن قلف 

7 لهوقه ص ۱۷. 


فصل سوم / داستان کول 
وهذه وصيتى اليك يا اخى وما توفیقی الا بالله عليه توكلت واليه انيب. 


«به نام خداى بخشنده مهربان. اين وصيّتى است ازحسين بن على به 





برادرش محمد بن حتفیه: همانا حسين كواهى می‌دهد خدايى جزخداى 
يكانه نيست و شریکی ندارد و محمد مش عبد ورسول خداست و اسلام را از 
جانب خدا آورده است. بهشت حق است. قيامت حق است. قيامت بی‌تردید 
خواهد آمد و خدای تعالی مردگان را زنده خواهد نمود. 

من ازروى خودخواهی وسرپیچی از حق و برای فساد و ستمگری خروج 
نمی‌کنم. من برای طلب اصلاح درامّت جدّم قیام مىكنم. می‌خواهم امربه 
معروف ونهی از منکرنمایم ويه سيرت جد وپدرم على بن ابی طالب اا 
زندگی كنم. بنابراين هركس اين حقيقت را از من بيذيرد كه خداى تعالی اولى 
است به اينكه ما آنجه را طرف اوتاژل که بيذيريم. وهركس اين مطلب را 
ازمن قبول نكند من براين عقيده صبرو شکیبایی مىكنم تا خدا ميان من و 


اين ات قضاوت وداوری کند و آوبهترین داوران است. برادرم اين وصیّت 





من به توست و توفیق فقط از خدای تعالی است. و من براو توکل می‌کنم و به 
سوی اوانابه می‌کنم. و بازگشتم به سوی اوست.» 
سپس حضرت نامه را مهر فرمود و آن را در هم بيجيد و به برادرش محمّد داد.! 
رافع راية اشدی بهجته کاشف ظلمة العسی ببهجته 
به استقامت هذه الشريعة . به علت اكانها الرفيعة 
بنى المعالى بمعالى همه ما اخضرّعود الدین الا بدمه 


.١‏ مقتل عوالم ص ۵۴ و مقتل خوارزمی» ج ۱ ص ۱۸۸ قصل ٩‏ ناكفته تماند حدق سبط مقس پم از این 
وسیّت آن بود كه فرياد خود را هدق يزرك و كريماته خود را درياره تهت 
ابتدا انتهاى كار خود را بای امت روشن تماید واينكه جزيا شسهادتش اين اهداف به دست نم ىأيد زيرا بن اميه و 
طرق داران أنان مردم را أنجنان قريب ده بودند که ممتقد بو امام حسین 3 بر خليقه وقت خروج کرده و طرقفار 
دستگی درغت است وا وحدت مردم به دبال تفرقه اقكنى است و به خاطر هوای نفس خود مردم را قرا مى خوائد تبه 
حکومت برسد و حب رياست او را به این اعمال كشانده لست و موجب استيصال انان رسول خدا يق شده الست و لذا 
أن حضرت حرم و انش در تمامى موضع كيرىهاء دروغ بردازىهاء بدعت‌ها گمراهی‌ها و جاهليتهابى كه ن مهد ات 
به وجود أوردائ ا برای مردم روشن می‌کردند تابه هدق خود كه ایام ارم امه حدى لا است ال كردن 





به مردم و به آقت اسلامی برسائده 











۲۳۶ 


.١‏ اشمار از شيخ محمدحسين اصفهائى معروق به كميائى(قدس سره). 


بنفسه اشترى حياة الدين فيا لما من شن ثمين 
احيا معام افدی بروحه داوى جروح الدين من جروحه 
جفت رياض العلم بالسموم ۸ يروها الا دم المظلوم 
فاصبحت مورقة الاضجار يانعة تاكية الثمار 
اقعد كل قائم بنهضته حتى اقامالدين بعدكبوته 
قامت به قواعد التوحيد مذ جات يكنها الشديد 
غدت به سامية القباب معافد الشنة و الکتاب 
افاض كالحيا على الوتاد ماءالحياةوهوظام صادى 
وكظه الظماوفى ظى الحشا ری الوری واه يقضى مايشا 
والتهبت احشاوه من الظما فامطرت سحائب القدس دما' 





«با ريختن خون قلبش برجم هدايت را برافراشت وبه نور جمالش يرده ظلمت 
جهل را برافراخت. 

اين شريعت با او استوار گردید و ستون‌های رفیعش به وسیله او برپا شد. 

با همت بلندش مکارم زا بنيان نهاد. آری درخت خوشبوی دين خرّم نشد مگر 
با خون او. 

حیات دين را با فداکردن جانش خرید. بهای اين معامله جه بس كران و 
ارزشمند است. 

پرچم‌های هدایت را با روح خود احیا وبا زخم‌های پیکرش زخم‌های دين را 
درمان نمود. 

بویستان‌های علم كه با سموم (دشمنان) خشک شده بود جزآبیاری با خون 
آن مظلوم سبزو خرّم نمی‌گردید. 

درختان همه به يرك وبارو 





قيام اوهمه انقلا ب كران را خانه نشين کرد. تا آنكه دين رايس ازانزو و خواری 
بريا داشت. 
يايههاى توحيد بوسيله او برپا شد. ازآن دم كه به ركن مستحكم آن يناه برد. 





فصل سوم | داستان کربلا: 
به وسيله اوگتبدهای رقیع وبلند کتاب وستت. بامدادی روشن یافت 
درحالی‌که خود تشنه كام ومحروم از آب بود به هرکه وارد می‌شد آب حیات 
می‌داد. با آنکه سسخت تشنگی وجودش را فراگرقته بود؛ همه را سیراب نمود. 
آری خدای‌تعالی آنچه بخواهد مقدّر می‌کند. 
درآن حال که ازتشنكى جگرش می‌سوخت ابرهای رحمت وسحاب قدس خون 


باریدند». 


خروج از مدینه 
امام حسين ل شب يكشتبه ۲۸ ماه رجب» سال ميو رديت و د 





خارج شد. به همراه آن حضرت فرزندان» برادران» فرزندان برادرش امام حسن 

خاندان آن حضرت بودند.' هنكام خارج شدن امام اين آيه شريفه را قرائت می‌فرمود: 
فَكَرجَ منها خانفایترقب قال رب نجنى من الوم الظالمين. " 

و از راه اصلى به سمت مكه حركت كرد. به او عرضه داشتند كه از بيراهه برويم 

مناسبتر است؛ همان گونه كه ابن زبیر ار بیراهه خود را به مکه رساند» تا جاسوسان 


0 





به شما آسیبی نرسانند. حضرت فرمودند: 
لا واه لا افارقه حتی یقضی الله ما هوقاض: 
«نه به خدا سوگند به جزراه اصلی راه دیگری انتخاب تمی‌کنم تا خدای‌تعالی 
آنچه را که مقذر فرموده انجام شود.» 
روز جمعه سم ماه شعبان امام وارد مکه شدند. در حالی که اين آيه شریفه را 


قرائت می‌فرمودند: 
ولا توجه تلقاء مدین قال عسی ربى ان يهدينى سواء السبيل.” 
اماما به خانه عبّاس بن عبدالمطلب وارد شدند.' بز ركان و شخصیت‌های داخل شهر 


۱ تاريخ طبرى, ج عد ص 19۰ 

۲ قصص ۲۱۱ 

۳ قصص / ۲۲ ارشاد مقيد. 

۴ تاریخ ابن عساكرء ج ۴ ص ۳۲۸ 


و مملکتی از جمله ابن زبير به این خانه برای رفت‌وآمد می‌آمدند. ابن زبير در مكه ملازم 
بود و خدمت امامل نیز می‌رسید. اما برای او آمدن امام حسين/2ِة به مکه كران بود 
زیرا حضرت دارای شخصیتی بسیار ممتاز و محبوب مردم بود و اطاعت مردم از حضرت 
بسیار زياد بود. بنابراین مادامی که امام در مکه باشد مردم با ابن زبیر بيعت نم ی‌کنند. 











امام حسین ل در یکی از روزها به زيارت قبر جده بزرگوارش حضرت خديجه ييه 
رفتند و چند ركعت نماز در آنجا به جا آوردند و بسیار تضرع و لابه نمودند.! 
افدی الألى للعلی اسری بهم ظعن وراء حاد من الاقدار یزعجه 
ركب على جنة الاوی معرسه لكن على حن البلوی معرجه 
مثل ا حسين تضیق الارض فيه فلا يدرى الى اين ماواه و مولبه 
ويطلب الامن بالبطحاوخوف‌بنی سفيان يقلقه منهاو يخرجه 
وهوالذى شرف البيت امحرام به ولاح بعد العمى للناس منهجه 
يا حائرالا وحاشا تنو رعزمتة, | بمن سواك الهدى قد شع مسرجه 
وواسع الحلم والدنيا تضيق به سواك ان ضاق خطب من يفرّجه 
ویا ملیکا رعایاه عليه طغت . و بالاقة باريه متوجّه! 





اماما مصباح الهدی در مکه 
امام ا در مکه نامه‌ای با متن واحد به رژسای شش كانه شهر بصره: مالک بن 
مسمع بکری"؛ أحنف بن قیس, منذرین جارود"؛ مسعود بن عمرو قيس بن هیثم. عمرو 


.۲۰ خصائص الحسينيه. شيخ جمفر شوشترى. ص ۳۵:چاپ تبريز و مقتل عوالي ص‎ .١ 





۳. در تاریخ طبرىءج عد ص۶۲ جاب اول مسال ۱۳۸ مالک بن مس مع طرقدار نی اميه بوده و در جنگ جمل مروان 
به اويتاهتة ده اش 

۴ در کاب الاصابةج ۲ ص ۱6۸۰ در جنگ جمل منذرين جارود از رن امام على ا بودهه امام لظ واو را بر 
اصطخ ر والی موده بود صادرش امامة دختر تمان بود عبيدائه بن زياد وى ا والی هند نمود و همانجا سال ۶۱ 
درگذشت. در نقل دیگر أمده است آخرین سمت او ولایت مسند يوده و در سال ۶۲ آنجا قوت نموده استه در تاريخ 
طبرى. ج۷ ص ۱۸۳ جاب اول» سال ۷۱ آمددة مصمب بن زیر به حكم بن منذرین جارود گفت: 

جارود بی‌ایمان بود كه در جزيره ابن کاوان می‌ژیست. که از آنجا به ساحل دی آمد وتزد عبدالقيس رفت و به خدا 
سوكند ياد نمود من مردمی بدتر از أنان تمی‌شناسم. 





فصل سوم | داستان کوپلا: 
بن معمر مرقوم فرمودند و آن را به یکی از خدمت‌کاران خود به نام سليمان' دا 

متن نامه امام به شرح زیر ا 
اما بعد فان الله اصطفی محمد انو من خلقه واکرمه بنبوته واختاره لرسالته 

ثم قبضه اليه وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به باه وكنا اهله واولياءه و 

أوصياءه وورثته واحق الناس بمقامه فى الناس, فاستائرعلينا قومنا بذلك فرضينا و 

كرهنا الفرقة واحببنا العافية. وتحن نعلم ان احق بذلك الحق المستحق علینا مس 

تولاه ‏ وقد بعشت رسولى اليكم بهذا الكتاب وانا ادعوکم الى كتاب الله وسنة نبيه 

فان السنة قد اميتت والبدعة قد احبیت. فان تسمعوا قولى اهدكم الى سبيل الرشاد. 

اما بعد؛ خداى تعالى حضرت مهد ازميان آفریدگانش انتخاب واورا 








به نبوّت. كرامت بخشيد وبراى رسالت خود بركزيد. سپس اورا قبض روح فرمود 
درحالتی كه براى بندكان نهايت خیرخواهی را نموده بود وآنجه راكه خداى تعالى 
فرموده بود. رساند. ما خاندان. اولياة: اوضیا ووارثان اوهستيم وسزاوارترین 
بندكان به مقام اودربين مردم. الا امّت دیگران را برما ترجيح دادند وما به لحاظ 
آنكه تفرقه را نپسندیدیم وتمىيسنديم ويكبارجكى امّت را خواهانيم: به غصب 
خلافت وعاقيت وآرامش مسلمانان رضايت دادیم ومىدانيم كه ما سزوارترین 
مردم به خلافت ازكسانى كه آن را غصب نمودند هستيم. 
من بيك خود رابا اين نامه به سوى شما می‌فرستم وبه كتاب خدا و پیامبرش 
دعوت می‌کنم. زيراكه سنّت را ميراندهاند وبدعت رااحياء کرده‌اند. اگرگفتارمرا 
كوش كنيد ومرااطاعت كنيد من شما را به راه رشد وهدايت راهنمايى مىكنم.» 
.١‏ منذر بن جارود عبدى پیک امام حسين26ة3 را تحويل ابن زياد داد و ابن زياد 
سليمان را در شبی كه صبح آن به كوفه رفت. اعدام کرد تا مبادا امام حسين اق 
زودتر از او به كوفه برسد. دختر منذر بحريه همسر ابن زياد بود. منذرگمان كرد كه 


اين پیک از طرف ابن زياد آمده و توطثه‌ای در كار بوده اسست. به همین دليل او را 





۱ در تاريخ طبری» ج ۶ ص ۲۰۰ و لهوفه ص۳۱ كنيه او ابارزين نقل تسده و در مثيرالاحزان: ص۱۲ آمده است: 
نامه را به وسیله ذراع السدوسى به بصره قرستاده است. 





لك 
به ابن زياد تحویل داد 
۲. أحنف بن قيس در ياسخ. نامه‌ای به امام حسين. 





شريقه را آورده بود: 
فاصبران وعدالله حق ولا یستخفنک الذين لا وقنون... 
۳ يزيد بن مسعود' سه قبیله بنى تمیم و بنى حنظله و بنی سعد را دعوت کرد 
و چنین گفت: 
«اى فرزندان تمیم. موضع و شأن من در مقابل شما چگونه است. من 
نسبت به شما چه موقعیتی دارم؟» 





#بسیار بسیار موقعیت بالایی دارى. به خدا قسم تو همچون ستون فقرات 
ماو سر فخر و مباهات مایق, در شرافت غرق هستی و در آن بر همه ما 
مقذم می‌باشی.» 
يزيد بن مود گفته 
«من شما را در ایتجا برای کاری دعوت کرده‌ام تا نظر شما را برای مشاوره 
بدانم و بر آن از شما کمک بگیرم.» 
در پاسخ گفتند: 
قدا او خیرخواهی برای تو دریغ نمی‌کنیم و ما نظر تو را هر چه هست 
می‌شنویم و مىيذيريم و عمل می‌کنیم.» 
سپس گفته 
«معاویه به هلاکت رسیده است و به خدا قسم با هلاکت و فقدان او باب ظلم 
۱ در کتاب مثيرالاحزان يزيد بن مسعود ثبت شدهء اما در تاريخ طبری؛ ج ۰۷ ص +158 و کامل» ابن اثيره مسعود بن 
عمرو ثبت كرديده است. ابن حزم در کتاب جمهرة اساب المرب ص ۲۱۸ أورده ست عبادين مسمود بن خالد ين 
مالک نهشلى سيدا و خواهر او ليلى دختر مسعود همسر اميرمؤنان 321 بود كه فرزتدى به نام ابویکر از آن حضرت 
آورده كه در كربلا با امام حسين ف به تسهادت رسيد. عبداقه برادرش در قيام مختار همراه مصمب بن زیر بود و 
در روز شكست اصحاب مختار كشته شد ما در كتاب زيد شهید ص ۱۰۱, جاب دوم نصوص مورّخان را در رابطه 


با قتل او در مذار حولی بصره آوردایم و قاتلش مشخص تكرديده راوندی در كتاب خرائج در معجزات حضرت امام 
على بن ابيطالب 3 كفته استد در خیمه‌اش او را شيج شده ياقتد و کشنده لو مطوم تكرديده است. 











فصل سوم | داستان کرلا: 
و ستم و گناه شکسته شده است و ارکان ظلم فرو ريخته و استحکام آن از 
بین رفته اسست. او كمان کرد با محکم كردن امری كه همانا كرفتن بيعت 
برای يزيد بوده پایه‌های حكومتش را استحكام يخشيده و هيهات أنجه زا 
برای آن تلاش كرده سست و نابود می‌گردد. او در این راه بسی مشورت 
کرده و كارش به رسوایی خواهد کشید. يزيد شارب‌الخمر و سردسته اراذل و 
اوباش را برای مسلمانان به عنوان خلیفه برگزیده است. و او را برای سلطنت 
و عمارت بدون رضایت مردم بالا آورده است, برای يزيد با نداشستن علم و 
نشناختن حق و دارا بودن رذائل اخلاقی جای پا درست کرده است. من به 
خدا قسم می‌خورم سوگندی محکم و استوار كه همانا جهاد با يزيد افضل 
از جهاد با مشرکان است و اين حسین بن على 31 فرزند رسول خدابك. 
صاحب شرافت و کرامت و کمالات و رأی محکم و صائب. فضائل و مناقبی 
دارد كه غير قابل توصیف اسنلتعلومتل بی‌پایسان. همان او برای خلافت 
سزاوارتر است به خاطر سابقه» سن پیشستاز بودن أن حضرت و قرابت آن 
حضرت. شخصیتی بزرگوار است. بر کودکان ترحم می‌کند و بزرگان را 
احسان می‌کند. بسیار سزاوار است امام امت و شریعت باشد. خدای تعالی 
اطاعست از او را بر ما واجب نموده و او را حجت خود بر ما قرار داده و به 
وسیله او بر ما فيض می‌رسد. از نور حق كنار نکشیم و در كوبيدن باطل به 
خود ترديد راه ندهيم. صخر بن قيس در جنگ جمل سبب شد لكه ننكى 
به دامان شما بنشیند. با کمک دادن به فرزند رسول دام و يارى او 
آن ذلت را از دامان خود بشوييد. به خدا قسم هيج يك از شما از يارى او 
دريغ نمی کند مكر آنكه خداىتعالى ذلت و خوارى را در نسلش و كم شدن 
بسستگان و يارانش جارى خواهد كرد. من برای جنگ خود را آماده كرددام 
و ساز و برك آن و سلاحهاى لازم را تهیّه نمودهام. هر كس كشته نشود 
خواهد مرد و هيج كس از مرگ نمى تواند بكريزد. يس به خوبى بيانديشيد 
و عمل کنید. خداى تعالى همه شما را رحمت کند.» 


® 


در پاسخ او طائفه بنی حنظله گفتند: 
«اى ابا خالد ما تيرهاى كمان تو هستیم به عنوان ذخیره خود به آن بنكر. 
ما سواركاران قبیله توايم و اگر به وسيله ما جنگ كنى ييروز می‌شوی. و 
اگر تیری از جانب ما بياندازى خطا نمىرود. به خدا سوكتد در هيج مشكل 
و سختی وارد نخواهی شد. مكر آنكه ما نيز در آن وارد خواهیم شد و تو را 
تنها نمی‌گذاریم و به خدا هيج سختی به تو برخورد نمی‌کند مگر آنکه به 
ما هم برخورد می‌کند و تو را با شمشیرهایمان یاری می‌کنیم و به وسیله 
بدن‌هامان از تو پاسداری می‌کنیم و هر وقت بخواهی ما آماده هستیم.» 

قبیله بنی عامر بن تمیم 
«اى ابا خالد ما فرزندان يدر تو و هم‌پیمانان تو هستیم, اگر خشم بگیری 
ما هرگز تا خشمت فرو تنششیند رضایت نمی‌دهیم و اگر كوج کنی ما تو 
را تنها نمی‌گذاریم. فزمان فرمان توسست. هر وقست می‌خواهی ما را فرا 
بخوان.» 

طایفه بنی سعد بن زيد گفتنده 
«يا آباخالد همانا مبغوضترين چیزها برای ما تخلف از دستور تو و عمل 
نکردن به رای توسست. صخر بن قيس در جنگ جمل به ما امر کرد وارد 
جنگ نشویم و ما به خاطر فرمان او سلامت ماندیم و عتمان در میانمان 
حفظ شد. به ما مهلت بده مشورت کنیم و نظر خود را برای تو بياوريم.» 

يزيد بن مسعود به آنان گفت: 
«گر همانند جنگ جمل عمل كنيد خدای تعالی شمشیر را از ميان شما 
برنخواهد داشت و برای هميشه در ميان شما جنگ خواهد بود كه آتش 





دشمنی آن خاموش نخواهد شد.» 
يزيد بن مسعود نامه‌ای بشرح زیر به امام حسين 3 نوشت: 
اما بعد؛ نامه شما به من رسيد و از محتويات آن از اينكه ما سهم و بهره 


خود را از پیروی و اطاعت در يارى كردن شما به دست آوريم دریافتم. 


فصل سوم | داستان کرلا: 
خدای تعالی زمين را هرگز از حجج خود خالی نگنارده است. از راهنما 
و ناجی که راه را په مردم بتمایاند و ضما حجت خدا بر خلق او و امانت 
او بر زمين هستید. شما شاخه‌های درخت زیتون احمدیه هستید که 
اصل آن بيامبر َب است. با كمال سعادت اقدام شما را به فال نیک 
می‌گیرم. كردن بنی تمیم برای شما خاضع و آماده فرمان شما و علاقمند 
به يارى شما می‌باشد. مشستاق‌تر از آن شتر تشنه‌ای که به آب علاقمند 
اسست. گردن‌های بنی سعد هم همین گونه است. دل‌های خود را که پر از 
آلودگی‌ها بود. با باران زلال ابرهای رحمت و محبّت شما شسته‌اند. هم 





اکنون هنگامی است که هلال آن. روشنی بخشيده و درخشیده است.» 
امام حسين يذ كه نامه او را قرائت می‌کردند. فرمودند: 
ما لك. امنك الله من الخوف واعرّك واروالك یوم العطش الاکبر 
«خدای تعالی تورا ازوحشت روزقيامت ایسن کند وا عطش روز سخت 
رستاخیزسیراب و تورا عزیردارد.» 
بزيد بن مسعود آماده رفتن برای یاری امام یناه گردید که شهادت امام 


را شنید به شذت بی‌تاب شد و از اينكه سعادت شهادت را از دست داده 








بود بسیار متأسف گردید.! 
ماریه دختر سعد يا منقذء از شیعیان مخلص اهل بیت لهل بود در خانهاش جمع 
می‌شدند و فضائل اهل بیت لی را با هم گفتگو م ىكردند. يزيد بن نبيط از فرزندان 
عبدالقیس بود از سایر اعضای خانواده که ۱۰ نفر بودند پرسید: 
«کدام يك از شما با من به یاری امام حسین ڭا می‌آید؟» 
دو نقر از آنان به نام عبدالثه و عبيدالله گفتند: 
هما می‌آییم» 
کسانی که در آن خانه بودند به يزيد بن نبيط گفتند ما از لشكر ابن زياد بر تو 
می‌ترسیم که تو را بگیرند. گفت: 


۱ مثیالاحزان» ص ۸۱۳ لهوقه ص ۰۳۱ 


هبه خدا سوگند اگر دشت و بیابان و كوه و صحرا را پر کرده باشند و راه 
9 بسیار آسان 





را بر من بسته باشنده برای من ريدن به امام 
است. زيرا او مرا طلب تموده است.»۱ 
به همراه يزيد غلامش عامر و سیف بن مالک و أدهم بن امیه" به راه افتادنده آنان 





نامههاى کوفیان 


در مكه نامه‌های اهل کوفه يك نفره: دو نفره: سه نفره يا چهار نفره به دست 
آن حضرت می‌رسید. از آن حضرت می‌خواستند به کوفه تشریف ببرند. زيرا امام 


نداشتند و در نماز جمعصه و نمازهای دیگر با نعمان بن بشسیر حاکسم کوفه نماز 





نمی‌خواندند و او را دشمن می‌داشتند؛ تعداد نامدها زياد شد به طوری که در یک 
روز ششصد نامه خدمت حضرت رسيد و قاصدان متعدّدی نسزد حضرت آمدند. 
دوازده هزار نامه خدمت اماما جمَع شد. در همه نامه‌ها اشستیاق خود را به امام 
به هیچ یک از آنان پاسخ ندادند. 





به شدت ابراز می‌کردتد ام اام 





آخرین نامهاى كه خدمت حضرت آمد از سوی شبث بن ربعی, حجار بن أبجر. 
یزد بن حارث” و عزره بن قيس و عمرو بن حجاج و محمّد بن عمير بن عطارد بود 
که نوشته بودند: 

«مردم انتظار شما را می‌کشند. هیچ نظری جز رأى شما ندارنده یعنی 
بيعت نکردن با يزيد شراب‌خوار و سرنگون كردن او و حکومت كردن شماه 
ن يابن رسولالله شتاب فرمایید. زمين سرسبز. درختان میوه پرباره 








۳. در انساب الاشراقه بلاقرى. ج لله ص ۱۳۳۸ أمددة حوشب بن يزيد بن حارث بن روم با عكرمة بن ربعى از طايفه 
ينى تيم اله بن تعلبه در اطمام طمام چشم و هم جشمى مىكردتد وبا يكديكر مسابقه مى دادند مصعب مىكقت: آن 
دو را وا تهید تا آنچه از خيانت و قجور بدست اوردهائد خرج کتند. 





فصل سوم | داستان کوپلا: ® 


كوه و دشت و بیابان خرم و عطرفشان است. هر وقت بيائيد مقدم شما را 
گرامی می‌داريم. شما لشکری آماده جنگ در اختیار دارید.»۱ 


بزورالکتب سرواقدم الى 
هذه الخلاقه لا ولى شا ولا 
فاق يزج الیعسلات بعشر 
وحصان ذیل کالاهله اوجها 
ما زال يخترق الفلاحتی اق 
واذا به وقف الجواد فقال يا 
مالارض قالوا:ذی معالم كربلا 
قال: انزلوا فالحكم فى اجداثنا 
حظ الرحال وقام يصلح عضبه 
بنا جيل الطرف اذ دارت به 
ماخلت ان بدورتم بالعرا 











پاسخ امام حسين 


تحوالعراق بمكرها ودهاتها 
كفووانك من خيار كفاتها 
كالاسد والاشطان من غاباتها 
بستانها وبهاتها وصفاتها 
ارض الطفوف وحل فى عرصاتها 
قوم اخبرونى عن صدوق رواتها 
مابال طرفك حاد عن طرقاتها 
أن لا تشتق سوى على جنباتها 
الاضی لقطع البیض فى قاتا 
زمريلوح الغدر من رایاتها 
أقلسى(بئوالزرقاء) من هالانها' 


باب الهدى و امام التقى به نامه‌های كوفيان 


تعداد نامه‌های كوفيان به آن حضرت آن‌چنان زياد شد كه خورجينى را پر كرد. 
امامت يك نامه به تمام آنان نوشتند و آن را به هانى بن هانی سبيعى و سعيد بن 
عبدالله حنفى كه آخرين ييكهاى اهل كوفه بودند دادند. متن نامه از اين قرار است: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن على الى الملا من المومنين والمسلمين. اما بعد: فان هانئا وسعيدا 
قدماعلىَ بكتبكم وكانا آخرمن قدم على من رسلكم وقد فهمت کل النى 
قصصتم وذكرتم ومقاله جلّكم انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله جمعنا بك 
على الهدى والحق وقد بعثت اليكم اخی وابن عمى وثقتى من اهلبيتى وامرته ان 


.این تصااص ۸۱۱ خوارڑمی: ع ادص ۱۹۳ و یمد از آن در قصل ٠١‏ به طورمقضل درب ره اجتماع كوفيان و 


نامه‌هایشان بحث کرده است. 


یت از شید تخ سند پچ امل بتدفی کی سروب ین خفه سای سال ۱۳8۷ از کب ترق 


الحّة ج ۵ ص۱۷۴ 





يكتب الى بحالكم وامركم ورايكم فان كتب انه قد اجتمع رای ملاكم وذوف 
الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت على به رسلكم وقرات فى كتبكم. 
اقدم عليكم وشيكا ان شاء الله! قلعمرى ماالامام الاالعامل بالكتاب والاخذ 
بالقسط والدائن باحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام.۱ 

«به تام خداوند بخشنده ومهربان. از حسین بن على به گروه مؤمنان و 
مسلمانان. اما بعد. هاتی و سعید نامه‌های شما را برای من آوردند و آن 
دوآخرین فرستادگان شما به سوی من بودند. ازتمام آنچه که شما در 
نامه‌هایتان نوشته اید اين‌گونه دریافتم که برما امامی نیست. به سوی ما بیا تا 
خدای تعالی به وسیله توما را به راه راست وحق هدایت فرماید. من برادرم . 
پسرعمویم و شخص مورد معتمد از اهل بیتم را به سوى شما می‌فرستم و 
به اودستورداده‌ام ازحال شماء تصمیم و نظرشما برای من بنویسد. اگر 
تأييد کرد كه رأى تمام شما و بژرگان و شخصیت‌های معروف و مشهورو 
خردمندان شما براین است که در نامه‌هایتان نوشته‌اید وفرستادگانتان 
گفته‌اند. من به زودی نزد شما خواهم آمد وبه جانم سوكند امام نیست مگر 
کسی که به کتاب دا ودين حق و عدالت عمل کند و تفس وهواى خود را 
پیروی تکند. والسلام.» 


نامه را به مسلم بن عقيل اة دادند و فرمودند: 


أنى موجهك الى اهل الکوفه وسیقضی الله من امرك ما يحب ویرضی وانا ارجوان 
أكون انا وانت فى درجة الشهداء قامض ببركة الله وعونه فاذا دخلتها فانزل عند 
أوثق اهلها" 

«من تورا به سوى اهل كوفه مىفرستم. خدای‌تعالی بزودی آن جه را مى يسندد 
وبه آن خشنود می‌شود در کار توانجام دهد ومن اميدوارم من وتودردرجه 
شهدا قرار بكيريم- به برکت خدای تعالی ویاری اويه سسوی کوفه بروو نزد 
موّق‌ترین اهل آنجا اقامت کن.» 


۱ طبرى. ج عد ص ۰19۸ اخبار الطوال: 3552 
۲ مقتل الحسين اء خوارزمى. ج ١..ص‏ علة1ء قصل ٠١‏ 





فصل سوم | داستان کربلا: 
مسلم بن عقیل !+ به سوی مأموریت 
با مسلم بن عقيل]5ة سه نفر دیگر را به نام‌های قيس بن مسهر 
ن عبدالله سلولی و عبدالرحمن بن عبدالله آزدی را همراه نمود و 
او را به تفکر و دقت در رفتار مردم کوفه دستور داد كه اگر مردم کوفه به قلب و زبان 
متحدند و قابل اعتماد هستند به امام امه بنويسد'. مسلم در نیمه ماه رمضان از مگه 
به مدینه رفت و وارد مسجدالتبی شد. در آنجا نماز كزارد و با خانواده خود خداحافظی 
کرد" سپس دو نفر راهنما از قبيله قيس را اجير نمود تا او را از مديته به سمت كوفه 
راهنمايى كنند و بلد راه باشسند. شبی راه را گم كردند. وقتى صبح طلوع کرد متوجه 
گم كردن راه شسدند. حيران و مسرگردان ماندند. شدّت عطش و كرما بر آنان سخت 
كرفت, آن دو نفر بىتاب شدند. به مسلم گفتند: 





امام حسین: 
صیداوی و عمارة 





«علائم راه بيدا شده است. به این سمت بر اميد است نجات بيدا کنی.» 

مسلم أن دو را رها کرد و به همان سمتی كه گفته بودند حرکت نمود, آنچه 
راهنمایان به او نشان دادند. علائم تقریبی بود كه در راه دیدند. نه آنکه راه را به طور 
دقیق نشان داده باشند. مضافاً فاصله آنان تا آب هم معلوم تبود (آن دو نيز توان آنکه 
بر مركب سوار شده و بتوانند راه را ادامه راه دهند نداشتند و نمی‌توانستند هر دو بر 
يك مركب سوار شوند) راهنمايان از شدّت عطش جان دادن" اما برای مسلم هم 
امکان حمل آن دو با آن وضعیت خار و ریگزار بيابان نبود. از طرفی ماندن مسلم هم با 
آن دو کار بسیار مشکلی بود كه منجر به هلاکت مسلم و همراهان او نيز می‌گردید و 
چون مسلم و یارانش توانستند شدّت كرما و عطش را تحمل کنند و برای آن‌ها حفظ 
جان‌شان مهم بود لذا راه را ادامه دادند و راهتمایان را در همان حال رها کردند. مسلم 
و یارانش به سختی نجات بيدا كردند. به همان راهی كه راهنمایان گفته بودند رفتند 


رسیدند و در آنجا اقامت کردند. 





۲ مروج الذهب, ج ۲: ص عا 
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حضرت مسلم نامه‌ای به امام حسين 324 نوشت و آن را به اجیری از اهل آنجا داد 
تا نزد امام 





يذ به مکه برد. امام را از مرگ آن دو راهنما و سختی‌ها و مشقت‌هایی 
که تا حال متوجّه آنان گردیده آگاه تمود و نوشت: من در اینجا که منزلگاه مضیق 
از بطن خبت است می‌مانم تا نظر شما به من برسد. فرستاده به مكه رفت و نامه را 
به حضرت سیدالشهدا چ داد. 

امام حسين )ا در پاسخ نامه سفیرشان مرقوم فرمودند به سمت کوفه برود و 
تأخیر نکند. حضرت مسلم كه نامه را قرائت کرد بدون اتلاف وقت در همان لحظه به 
راه خود به سوی کوفه ادامه داد. به منزلگاه دیگری به نام «آب لطی» رسید. توا 
اندکی نمود. هنگامی که قصد حرکت کرد مردی را ديد آهویی را که در آن محوّطه 
بيدا شد شکار کرد و آهو به زمين افتاده امین امام 5ا اين پیام را به فال نیک كرفت 











و آن را به کشته شدن دشمنش تعبیر نمود.! 
ورود به کوفه. خانه مختار عاشقی فدانی 

حضرت مسلم اة در پنجم ماه شوال وارد کوفه شد" و به خانه مختار بن ابو 
عبیده ثقفی" وارد شد. مختار مردی شریف و در ميان قوم و قبيلهاش با کرامت بود 
و مورد احترام. دارای همتی بلند. اهل عمل, با تجربه و جسور و بسیار بر دشمنان 
اهل بيت سختگیر و دارای عقلی فراوان و تظری صائب, مخصوصا به قواعد جنگی 
و غلیه بر دشمن آشنا بود. گویی سال‌ها جنگیده است. تجربه با جان و جسمش 
مخلوط شده. تمام سختی‌ها را جشيده و بسیار صیقلی شده. از همه كس جز اهل 
ان ادب کامل و کمالات انسانی را دريافته و آشکارا 





بيت رسول برشي بريده بوده از 








شیعیان گروه گروه وارد خانه مختار می‌شدند و به سفیر امام )15 تب 
١‏ ارشاد مقيد 
هریج اللعيدج تقاض قور 
۴ طبری؛ج عاص 144 
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و اظهار کمک و يارى مىكردند. و هر روز به سرور و شادى حضرت مسلم ا اضافه 
می‌شد. مخصوصاً وقتى نامه اما را برای كوفيان خواند. عابس بن شبيب شاكرى 
گفت: من از اين مردم خبرى به شما نمىدهم و نمی‌دانم در قلب آنان جه می‌گذرد 
شما را فريفته نمىكنم. به خدا سوگند از آنچه در دل و جان من است سخن 
می‌گویم. اگر شما مرا بخوانيد اجابت می‌کنم و با شمشيرم دشمنان شما را م یکشم 
تا خداى تعالى را ملاقات كنم و از اين كار هيج جيز جز رضايت خدا را نمىخواهم. 

حبيب بن مظاهر گفت: 

«به طور خلاصه آنجه در جانت بود كفتى. به خدا سوكند خدایی که جز 





أو نیست» من نيز مثل تو هستم.» 

سعيد بن عبد الله حنفى نيز سخنى مثل سخن أن دو را تكرار' كرد. 

شسيعيان با استقبال فراوان با حضرت ْنَل يبعت كردند به طسوری که تعداد 
ثبت‌شدگان در دفتر وى به ۱۸ هزار نفر؟ رسید و به قول ديكر به ۲۵ هزار نفر" 
و در روايت شعبى بيع تكنندكان ۴۰ هزار تقر" بودند. حضرت مسلم و عابس بن 
شبيب شاكرى به امام حسين 350 نامه‌ای نوشتند همراه و متحد بودن اهل كوفه را و 
تصمیم‌شان را بر اطاعت از امام و اينكه منتظر مقدم امامشان هستند را در آن نامه بیان 
کردند و نوشتند رسول و فرستاده به بستگان خود دروغ نمی‌گوید. ۱۸ هزار نفر از اهل 
کوفه با من بيعت کردند. اگر نامه من به دست شما رسید به کوفه تشریف" بیاورید. 
نامه ۲۷ شب قبل از شهادت خود مسلم” بود. به همراه نامه بيعت نامه مردم 
کوفه را نیز پیوست نمود که در آن نوشته بودند: 


«یابن رسولالله هر جه زودتر نزد ما بيا که همانا در کوفه صد هزار 





۱. طبری؛ ج ۶ ص 19٩‏ 

واصء ص ۱۳۸ تاريخ طبری» ج عد ص 301١‏ 
ابن شهر آشوبه ج ۲ص ۳۱۰ 

۴ ابن تماد ص ۱۱ 

۵ طبری ج ۶ ص ۲۱۰ 

۶ طبری ج ص 2506 








شمشیر برای خدمت به تو آماده است"و درنگ مقرما.» 
استقبال مردم كوفه از نماینده امامت برای گروه هواپرستان و مزدوران بنی‌امیه 
از جمله عمر بن سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن مسلم بن ربیعه حضرمی و عمارة 
بن عقبه بن ابی معیط سخت كران آمد لذا این عده ب 
از ورود و حضور حضرت مسلم باخبر کردند. همبستگی و حمایت مردم کوفه را به 
او گوشزد کردند و تأكيد نمودند نعمان بن بشير نیز توانایی اداره کوفه و مقابله با 
مسلم را ندارد؟: 
يزيد در این باره با سرجون غلام " خود که مشاور و کاتب و ندیم او بود مشورت 
کرد. سرجون به او گفت: 
«عبيدالله بن زياد را به حكومت کوفه منصوب کن که هیچ خیری نزد* 


او نیست.» 





يد نامه‌ای نوشتند و اورا 








سپس 
«اگر معاويه زنده بود و اين مطلب را به تو مى كفت مى بذيرفتى؟» 
يزيد گفت: 
«آری» 
سرجون نامه‌ای از معاویه با امضا و مهر او به يزيد داد و گفت: 


ت به عبيدالله بن زياد 





«اين فرمان معاويه اسست. چون من بغض تو را ت 
می‌دانستم آن را از تو پنهان می کردم در حال حاضر وى را به حكومت 
کوفه منصوب كن و نعمان بن بشير را عزل كن.» 

۱ص هبن 

۲ طبری؛ ج عد ص ۲۰۱-۹۹ 

۳. در كتاب الاسلام و الحضارة المربیف ج *: ص ۱۵۸ تأليف محمّد کرد على آمده است: 
#سرجون فرزند منصور از مسيحيان شام بود كه موی او را استخدام كرده بود پدرش منصور قبل از 
قتع شام به دست مسامائان از علرف فيصر روم سرپرست لموال شام يوذ وى در جنگ به مسمانان 
عليه رومیان کمک می‌نمود. منصور پسر سرجون بن منصور نيز سابقه و تجربه کار دولتی داشت و هر 
سه از کرمندان ارشد در حکومت ساویه بودئد با اینکه عمر بن خطاب از خدمت مسیحیان در دولت 
ممائمت می‌کرد مگر آنکه مسلمان وتد» 

» اعتراف دشمن جالب لست كه يزيد شر كامل و تام عيار را حاكم كوفه می‌ثماید آری از كوزه برون همان رود كه در وسمتد 











فصل سوم | داستان كربلا 
پزید اين نامه را به عبيدالله نوشت: 
«اما بعد. گاهی ممدوحی مبفوض و مسبوب می‌شود و روزی کسی كه 
مطرود است مورد ستایش و مدح قرار م ىكيرد. تو اگر لياقت داشته باشی 
به درجات بالاتر خواهی رسید. همان گونه كه به سمت فعلی رسیده‌ای.» 
رفعت و جاوزت السحاب وفوقه قالك الا مرقب الشمس مقعدا 


«رتبه بلندی ياقتى ازابرهم بالاتررقتى. تورا جه شده گویی جزمکان بلند 
خورشید محل جلوس توتیست.» 
يزيد به او دستور داد خود را با عجله به کوفه برساند و از حضرت مسلم اا 
بخواهد يا بيعت کند يا او را به قتل برساند یا تبعیدش کند.! 
از جمله مسلم بن عمرو باهلی؛ منذر بن جارود. 
شریک حارثی و عبدالله بن حارث بن نوفل و ۵۰۰ نفر دیگر از اهل بصره که انتخاب 
کرده بود با عجله تمام به سوى کوفه يه راه افتادند و اگر در راه کسی وا می‌ماند به 
او توجهی نم ىكردند. حتی شریک بن اعور در راه ماند و نتوانست ادامه دهد عبدالله 
بز به اميد این که عبیدالله به خاطر آن‌ها کمی از شتاب خود بکاهد از پا 


عبیدالله به همراهی چند ت 








بن حارث ن 








افتاد. اما عبیدالله بدون توقف و اعتنا به آنهاء و ترس از آنکه مبادا امام حسین: 
زودتر به کوفه وارد شود با شتاب می‌رفت و در منطقه قادسیه غلامش مهران نيز 
بی‌تاب شد و از راه مانده ابن زياد به او گفت: 
«اكر بتوانی در اين حالت مقاومت کنی و ادامه دهی به قصر که رسیدم 
۰ هزار درهم به تو جایزه می‌دهم.» 





عبيدالله ادامه داد. نزدیک کوفه لباسی یمانی پوشید و عمامه‌ای سياه به سر 
گذاشت و راه کوفه را ادامه داد. به هر یک از نگاهبانان که می‌رسید گمان می‌کردند 





.۸۲ اتساب الاشراف» بلاذری» ج ؟: ص‎ ١ 
طبوى چ ۶ص 4د‎ ۳ 


#مرحبا به تو فرزند ونول خدا» 


تا از سمت تجف وارد کوقه شد.! 





وأو سختی نمی 
مردم په استقبال او آمدند. یک‌صدا می‌گفتند: 
همرحبا به تو فرزند رسول خدارقع.» 

ابن مرجانه از این حالت بسیار ناراحت شسده خود را به دارالاماره رساند. نعمان 
در را باز نکرد و گفت: 

«من امانت خود را به تو ای پسر رسول خدامِشته واگذار نمىكنم.» 
زياد گفت: 

«در را باز کن" که شب تو سر آمده است.» 


۱ میالاحزا لبن نما ی 
۳ موزخان تاریخ تولد ابن زياد را نتونسته اند مشتخض كتند. آنچه گفتهاند نادرست يا تقریی و يا حدس و كمان است. این 
كثبر در الیدایه ج ۸ ص ۲۸۳ به نقل از ين راخ بی يونس ضبى تولد لو را سال ۳۹ هجرى كفته است. بنابرلين 
در عاشورای ۶۱ وی 7١‏ ساله بوده ودر سال مرك يدرش سال ۵۳وی جهارده سال داشته است این تاريخ با أنجه لبن جریر 
در تاريخ خود ج ۶ ص ۱۶۶ أورده كه ماوت سال ۵۴و والى خراس ان نموده مباينت دارد و در این هنكام ۲۵ سال 
داشسته. بنابراين وى متولد سال ۳۸ و در عاشورا ۳۲ ساله بوده است؛ وى در سال ۵۳ در هنكام مرك پدرش ۲۱ ساله بوده 
است. ابن حجر در كتاب تعجيل المه. ص ۳۷۱: جاب خيدر أباد می‌گوید: لين زياد در سال ۳۲ متولد و در عاشورا ۲۸ با 
۷ ساله بوده استه قول ابن جرير ب نقل لبن كثير در داهج ۸ ص ۲۸۳ به نقل از قضل بن ركين تناسب بهتری درد 
زیرا كفته است ابن زياد در عاشورا ۲۸ سال داشته لسته بنا براین قول ولادت لو در سال ۳۲ و روز مرك زياد سال ۵۳ او 5١‏ 
ساله بوده الست مادرش مرجانهمجوسی بوده در کتاب لاه لين كثير.ج ۸ ص ۳۸۳ و نيز عمده القاری در شرح بخاری» 
ج /: ص ۵۶ قصل: الفضائل فى مناقب الحسنين با كفته است مادرش انسيرى از اهل اصفهان و مجوسی بودهاست. 
در تاريخ طبرىج ۷ص ع أمددد 

«وقتى امام حسين ٤‏ شبهيد شد مرجانه به عبیداثه كفت: وای بر تو. جه کردی جه كناهى مرتكب شدى؟» 
در کامل لبن ابر ج *: ص ۱۰۳ در مقتل لين زياد أمدهد 

#مرجانه به او كفت: ای خبیٹ تو بسر ييقمب ؤي را كشتى. به خدا سوكند هركز يهشت را تخواهى ديد » 
در كتاب سير اعلام الا ذهبیج *: ص ۳۵۹: همین مطالب آمنهاستد 

«بمضی از مورخين نوشتهاند به او كفته ای كاش لكه حيضى بودی و نسبت به حسين ا آن جنايت را 

تمی‌کردی» 
در تاريخ طبری ج۶ می ۳۶۸ و كامل لين ائیرہ ج *: ص ۰۳۴ و مروج الذحب آمدد: 

#برادرش عشمان به او گفت: ای کاش همه مردان بنی زياد تا روز قيامت زن می‌شدند و حسين 3521 كشته 

نمی‌شد. عبيدلثه چیزی به برادرش نگقت و تعی‌توانست سخنی بگوید زیر وقتی سر مقدس | راتزد 

لو بردند از دیوارهای قصر سيل خون جارى شد» 














مردی از اهالی کوفه صدای او را شناخت و به خدای کعبه قسم خورد اين 
است نه پسر رسول خدارَقيقي. ' 
مردم به خانه‌هایشان رفتند و فردا صبح ابن زياد مردم را به مسجد جامع کوفه 
فراخواند و سخنرانی کرد و مردم را تهدید نمود و به آن‌ها وعده بخشش و جایزه 
این مطلب در صواعق المحرقه. ص۱۱۶ و تاریخ ابن عساکره ج ۴ ص ۳۳۹ آمده است؛ بلاذری در انساب الاشراف» ج ۴ 
ص۷۷ آورده است: 
*عبیدئهزیاد صورتش پلنگ گونه با لکه‌های سياه و سفيد و چهراش أبله كونه بود» 
در ص ا 
هفردی سر تاپا شر و بدكار بود و تمام زشتیها و شرارت‌ها را تشویق م ىكرد تاب زياد شدن شرور در جامه 
بتواند پاسخگوی ملام تكتئدكانش باشد». 
و درص علا 
#فردى بود يا شکم بزركه بر خور و هرگز سير تمی‌شد روزى بنجاه بار غذا می‌خورد» 
ابن قتيبه در کتاب المعارفء ص ۲۵۶: 
هوی قد بلند و دراز بود هر کس او را می‌دید گمان می‌پرد بر مركبى سوار است.» 
جاحظ در کتاب البيان و التبيين» ج ١..ص‏ ۷۵: جاب دوم: ۱ 
«عبيدائه لكنت زبان داشت (ح) را (ه) و (ق) را (ک) تلفظ م ى كرد مثالا به هارون بن قبيصه كفت (لهرورى) 
منظورش (احروری) و از (كلت) منظورش (قلت) بوکه لت » 
ودر همان کتابه ج ۲ ص ۱۶۷ أمددة 
«علت ندانستن مخارج بعضى حروق این بوده که مادرش فارسی و از طايقه (شيرويه اسواری) بود لذابه 
لهجه آنان صحبت م ىكرد » 
در انساب الاشرافه ج ۵ ص ۸۴ أمدعة 
«هرگاه بر کسی غضب می کرد او راز بالاى قصر به زیر مىلفكند و هركه كردن فرازى می کرد لو را به 
قتل م رسائد » 
و درص ۲ 
«عبیدائه با هند دختراسمءبنخاجهاناج کرد محمّد بن عمیر بن عطارد و محمد بن اشعث و عمروین 
حریث او را نکوهش كردند از اين رو با دختر محمد بن اشعث به تام ام نممان ازدواج كرد عثمان یکی از 
برادران عبيداقه با دختر عمیر بن عطارد و برادر دیگرش عبداقه با دخت عمروين حر 
در كتاب النقود القديمة الاسلاميه مقريزى» ص ۸۵۰ آمده: 
«عبيدائه اولين کسی است كه درلهم تقّبى را ساخت و وارد زار كثر كرد و تا سال6* که از بصره گریخت 
کسی از این موضوع با خبر نيود » 
در كتاب اغاثة الامة بكشف الفمّة مقريزى ص ۶۱ و نيز در كتاب النقود الاسلاميه القديمه مقريزى. ص ۸۵۰ و مآثر ناه 
قلقشندى ج ۱.ص شاداء در بخش خلاقت المهدى أمددة 
#تسبت زياد به عبيدااقه رومى بازمى گردد» 
ا طبریج ص 501 








لك 

داد و گفت: 
«اكر نزد هر یک از مسئولین یکی از دوستداران على بن ابيطالب ]32 باشد 
و او را به من تحویل ندهد وی را در برابر خانه‌اش به دار می‌آويزيم.»۱ 





موضع حضرت مسلم ایا 

سخنان ابن زیاد و تهدیدات او به كوش جناب مسلم ين عقيل ا رسید. برای 
او ترس و وحشت مردم آشکار شد: لذا اندیشه‌ای کرد و برای اينكه با مكر و حیله 
دستگیر نشود در پاسی از شب از خانه مختار به خانه هانی بن عروه مذحجی که از 
شیعیان " بسیار خالص و از اشراف کوفه" و قرّاء' و از شیوخ مراد و از بزرگان کوفه بود 
وارد شد. هانی دارای چهار هزار زره‌پوش و ۸ هزار پیاده نظام بود و اگر هم‌پیمانان 
خود از قبیله کنده را فرا می‌خواند به ۲۰ هزار می‌رسیدند.* هانی از خواص اصحاب 
اميرالمؤمنين ڭا بود" و در هراسة جنگ آن حضرت شرکت داشت.! سعادت تشرّف 
خدمت پیامبرلِشله و صحبت با آن بزرگوار را بيدا کرده بود و در روزی که به 
شهادت رسید حدوداً ٩۰‏ سال داش 
شریک" بن عبدالله"" اعور حارثی همدانی بصری که از شیعیان اميرالمؤمنين ا 





١‏ ارشاد. 
۲ کامل, ابن اثیرہ چ ‏ ص .٠١‏ 
۲ لاخبار الطوال. ص 558 

۴ الاغانی, ج ۱۴, ص هه 

۵ مروج الذهب. ج ؟: ص ٩‏ 
۶ اصابةہ ج *: ص ۶۱۶ قسم ۴ 
۷ ذخيرة الدارينه ص ۲۷۸ كامل: لبن اثيره ج ۴+ ص ۱۰ء كفته استد وی در صفین همراه يا مار ياسر يود 

۸ اصابةہ چ ٠۳‏ ص ۶۱۶ قسم ۴ 

4 همان. 

۱۰ مقتل خورزمی,ج ۱ ص ۲۰۱ موضوع‌شناس انی شسریک بن عبداقه بر سید امین مشتبه كرديده علت اشتباه اوه 
همچئین اشتباه خوارزمی در مقتل الحسین, این تما در مثير الاحزان» مطلبی است كه ابن جرير در ذيل تاريخ خود که 
به جزء دوازدهم تاریخ الامم و الملوک منضم نموده می‌باشد. سلسله تسبی كه برای شریک گفته استد حارث بن اعوره 
صحابی امبرمؤمنان ا است منشاه اشتباه گفتار مورخين: هشريك بن اعور حارتی است لذا گمان برده‌اند شريك وابسته 
به مذحج وحارث اعور وابسته به همدان استه از جمله کساتی که شریک را مزحجی دانسته این درید در تاب «اشتقاق 





فصل سوم | ستان کربلا: 
در بصره و مردی جلیل‌القدر در ميان شيعيان بود' و در جنگ صفین با عمار بن 
یاسر حاضر بوده و جنگیده" و به خاطر شرافت و وجاهت او عبيدالله بن زياد از جان 
معاويه او را حاکم کرمان کرده بود نيز با مسلم بن عقيل وارد خانه هانی شدا 

هانى و شريك با هم مواصلتى داشتند و هم صحبت بودند. شريك به بيمارى 
سختى مبتلا شد. ابن زياد به عیادت او به منزل هانی رفت. قبل از آمدن اوه شریک 
به حضرت مسلم گفت: هدف تو و شيعيان کشتن اين ملمون است. قو در خزانه (يا 
انباری) پنهان شوء زمانی که با من سخن می‌گوید خارج شو و او را به قتل برسان» 
من پاسخگوی اين کار و امنیت تو در کوفه خواهم بود.! 

در اين گفتگو بودند خبر دادند عبیدالله درب خانه است. نماینده امام به انباری 








رفت» عبيدالله وارد شد آمدن مسلم به طول انجامید. شریک عمامه خود را برداشت 
و أن را بر زمين زد و دوباره بر سر گذاشت و اين کار را چند بار تکرار کرد و با صدای 
بلند اين اشعار را خواند: 

ما تنظرون بسلمی لا تحیوها  .‏ حيواليمى وحیوامن يحييها 


ص ۴۰۱ می‌کوید: از مردان عبدالمدان بن حارث» شریک بن اعور اس که در خطاب به ماویهگفت: 
معاويه بن جرب وسيق صارم ومعى ساق 

و در ص ۳۹۷و مابعد أن گفته است: مردان سمد المشيره مذحجی تاميده مىشوند وى مالك بن ادد عبدالمدان» 
بيت عبدالمدان یکی از بيونات سه كاته عرب هستنده بيت زراة بن عدس در بنی تمیم بیت خذيفة بن بدر در قزراه 
و بیت عبدالمدان در بنى حارث كه شريك بن اعور از رجال أنان است كه يا معاويه منازعه لفظى داشته و همدانی در 
اكلبلء ج ۲. ص ۲۲۹ جاب مصر سال ۱۳۸۶ ه أن ار تقل كرده است. و جهار بيت از اشعار شريك را أورده است. 
ابشیهی در مستطرف, ج ۱ ص ۵۵ باب هششتم در الاجوبه المسكته سه بیت آن را آورده ابن حجه در ثمرات 
الاوراق در حاشیه مستطرفء ج .١‏ ص ۴۵ آنها را ذکرتمودههپاسخ‌های هاشمى را بدون أن اشمار أوردهء در الحماسة 
البصريه. ج ۱, ص 7١‏ تمداد ابیات را شش بيت آوردهه در ذيل ماده «عوی» در تاج المروس به إين محاوره اشاره 
زمخشری در ربيع الابرار باب الاجوبه المسكته محاوره را همراه چهار بيت از اشمار أورده و آنچه مذحجى بودن 
او را نشان می‌دهد آنست كه در كوفه به خانه‌ها بن عروه كه از ستگان أو بوده وارد شده- و اگر ابن خارث همدائى 
می‌بود بايد در خانه پدرش حارث همداتی كه در سال ۶۵ ه قوت كرده وارد می‌شد. 

.ابن ثماء ص ۱۴. 

۲ طبری؛ چ ۶ ص ۲۰۳ 

۳ النجوم الزاهرةء ج ۱: ص ۱۵۳. كامل ابن اثیرء ج ۳: ص ۳۰۶ اغانیء ۱۷ ص ۰ ۶۴ و ۷۰ 

۴ ابن شملا ص ۱۴. 

















با 
هل شربة عذبة اسق على ظما ولوتلفت و کانت منیق فيها 
من سلمی مراقبة . فلست تامن يوما دواهيهيا 
و مرتب تکرار می‌کرد و چشمان خود را به در انبارى دوخته بود و با صدای بلند 
که مسلم بشنود می‌گقت: 
«آن را به من بياشاميد هر چند مرگ من در آن باشد.» 
عبیدالله به هانی رو كرد و گفت: 





«پسر عمویت به علت بیماری دیوانه شده.» 
هانی گفت: 
«شریک هذیان می‌گوید. از زمانی که اين بیماری را گرفته مطالبی را 
می‌گوید که نمی‌فهمد". عبیدالله رفت» 
شریک به مسلم گفت: 
«چرا نیامدی؟» 
گفت: 
«به دو علت. اول: روایتی از اميرمؤمنان ا كه فرمود از رسول خدارإيكق 
شنیدم که فرمود: 
أن الایمان قيد الفتك فلا يفتك مومن.۳ 
«ايمان زنجيرترور و قتل‌های ناجوانمردانه است و مؤمن ترور نمىكند.» 
دوم: همسر هانی نزد من آمد مرا به خدا سوكند داد اين كار را در خانه 
أو انجام ندهم و می‌گریست.» 
.١‏ رياض المصائب. ص ۶۰ تاريخ طبری, ج عد ص۲۰۴: شریک میگفت: ما تنظرون بسلمی لا تحیوها اسقنیها ولو 


كان فیها حتقى. 
۲ لين تمه ص15 

* ابن ثیهج ۴ص ۸۱ تاريخ طبرىء ج عدص ۲۴۰ اين حديث مذكور در کنب جوامع اهل ستت تكرار شده اسشة 
مس ند احمد ختبلءج ۱. ص ۰۱۶۶ متتخب کتزالممال در حاش یه مسند احمد ج :١‏ ص الله جامع صغيرء سیوطی» ج 
۴ ص17 كنوز الحقايق در حاشيه جامع صغيرء ج ۱» ص ۹۵ مستدرك حاكم. ج ؟. ص ۳۵۲ مقتل خوارزمی ج 
۱.ص ۸۲۰۲ قصل ۱۰ متاقبه ابن شهر آتسوب. ج ۲» ص ۳۱۸ و بحره ج ۰۱۱ در باب مماجز الصادق اء وقايع. 
الايام از شهاب در باب حكم و أدايد 








فصل سوم | داستان کرلا: 
هانی گفت: 
ای وای بر او مرا و خودش را به کشتن داد و از آنچه فرار می‌کرد در آن 
افتاد. 4 
يس از سه روز شریک وفات نمود. عبیدالله بر او نماز گذارد" و او را در ثویه دفن 
کردند و چون معلوم شد شریک در قتل او شرکت مىكرده. گفت: 
«به خدا دیگر بر جنازه هيج عراقی نماز نمی‌خوانسم و اگر زياد در اين 
قبرستان دفن نشده بود من شریک را از قبرش بیرون می کشیدم.»" 
شیعیان به خانه هانسى در نهایت اختفاء و پنهانی رفت‌وآمد مىكردند و پلهانی 
مراعات جاسوسان را می‌نمودند و یکدیگر را به کتمان مطلب توصیه می‌کردند. محل 
اقامت مسلم برای ابن زياد همچنان پنهان بود وى معقل غلام خود را كه از جاسوسان 
بود فراخواند و به او سه هزار درهم پول داد, به او دستور داد نزد شیعیان برود و خود 
را از اهالی شام و دوستان ذی‌الکلاع معرفی کنیرو بگوی خدای تعالی محبّت اهل بيت 
پیامبرش لته را به من عطا قرموده. من دريافتهام که مردی از اهل بيت به کوفه آمده 








.ابن نماء ص ۱۴ این كلام سغير حضرت امام حسم ن اق نگ أن است که در شریمت اقدس ترور حرام استہ 
پاکان و برهي زكاران از أن امتناع مىورزند و به خصوص پرهیز از أنجه تاخوش ایند است. مطلب ديكرى كه در سخن 
شهيد دارالاماره كوقه نهفته است, اشاره به باسخ اميرمؤمنان 54 به اين پرسش استد 

«آیا این ملجم را به قثل نمى رساتيد؟» 





فرمودند: 
هدر أن صورت جه کسی مرا به قتل برسائد؟» 
ايش حضرت خسين ا به ام سلمهد 
#اكر به كربلا تروم جه کسی مرا به قتل برساند؟ و چه کسی در قبر من دفن شود و چگونه اقت 
امتحان شود؟» 
مفاد این بيانات أن است هيج كس نمی تواند تقديرات حتمى الهی را تفر دهد و خداىتمالى قضاى خود را جاری 
می‌سازد احتمالاً می‌توان كفت همان گونه كه اميرمؤمنان 3 به خواص اصحاب‌شان مانند ميثم تمره حبيبه رشي 
کمیل۔ كيفيت كش ته شدن‌شان و قاتلشان را اطلاع دادهاند همجنين حشرت سيّدالهدا ]32 نيز به مسلم جزييات 
حوادتی را که بر او وارد مى شود اطالاع دادماند ولى از آنجا كه آمادگی لازم در اکتر مردم توده مسلم این اسرار 
را فاش نمی‌کرد زيرا سرا آل محمد ؤي سخت و دشوار است [ما در كتاب (مسلم بن عقيل) به تفصيل توضیح 
داددايم كه مسلمان مكر و حيله نمی‌کند این كتاب به فارسى ترجمه شده به ان مراجعه فرماتيد 
۲ مقتل الحسين321. خوارزمی» ج ۱ص ۲۰۲ قصل ۱۰ تاریخ طبری: ج ۶ ص 37-7 
یم روبع قاس 3-4 


وف 








با 
که نمايتده امام حسين 320 است. مالی دارم که می‌خواهم او را ملاقات كنم و این مال 
را به او برسانم. معقل راه خود را پیش كرفت و به مسجد جامع کوفه درآمد. مسلم بن 
عوسجه اسدی را ديد که تماز می‌خواند نزد او رفت و سرگذشت خود را برای او بیان 
کرد. مسلم بن عوسجه برای او دعای خیر کرد و برايش آرزوی توفیق نمود و او را با 
خود نزد مسلم بن عقيل برد. يول را به مسلم داد و با مسلم بيعت کرد.! مسلم يول را 
به ابوئمامه صائدى که مردی بصیر و شجاع بود داد. مسلم او را مأمور جمع‌آوری پول‌ها 
نموده بود که به وسیله آن سلاح خریداری کند. 

معقل هر روز به راحتی نزد مسلم می‌آمد و هیچ کس مزاحم او نمی‌شد. خبرها 
را می‌گرفت و شب تحویل ابن زياد می‌داد. 


موض ع گیری هانی 

برای ابن زياد روشن شد که ملم در خانه هانی پنهان‌شده است و لذا اسماء 
بن خارجه. محمد بن اشعث و عمرو بن حجاج را فرا خواند و از آن‌ها خواست علّت 
نیامدن هانى را بیان کنند. گفتند: بیماری مانع اوسست. ابن زياد قانع نشد زیرا 
جاسوسان به او خبر داده بودند وی هر شب بر در خانه‌اش می‌نشیند. اين افراد به 
منزل هانی رفتند و از او خواستند نزد ابن زياد برود و به او وعده دادند آزاری به وى 
نخواهد رسید. او امتناع می‌ورزید و اینان اصرار می‌کردند. بهرحال هانی استر خود 
را سوار شد و چون بر ابن زياد وارد شد ابن زياد گفت: 

اتتك بخائن رجلا" 


«خائن با پای خود نزد توآمده است.» 





رو به شریح قاضی کرد و اين شعر را خوان 


۲۳۷ أخبار الطوال. ص‎ .١ 

؟ ارشاد مقيد 

۳ در مجمع الامثال میداتی؛ ج ۱ ص ۸٩‏ آمده استد چون حارث بن جبله غسانی بر حرث بن عفيف عبدى غلبه 
کرد لين مطلب را كفت 

۴ در کتاب الاصابهء ج ۲ص ۳۷۴ ضمن شرح حال قيس بن مكشوح آورده است: این شمر مربوط به عمروين 
معدیکرب است كه در قراق يسر خواهرش كه از لو دور بوده گفته است. در اغانی» ج ۱۴ ص ۱۳۲ نوش ته استد 





فصل سوم | داستان کوپلا: 
ارید حباء: و يريد قتلی عذيرك من خليلك من مراد 
سپس ابن زياد رو به هاتى کرد و گفت: 
«ابن عقيل را در خانهات آورده‌ای و برای او سلاح جمع می کنی؟» 
هانى انکار کرد. چون گفتگو بين أن دو بالا كرفت ابن زياد معقل را فرا خواند. 


هانی دریافت تمام خبرها را ابن زياد می‌داند. هانی گفت: 





«پدرت به من حقى دارد می‌خواهم أن را تلافی كنم. آیا می‌خواهی به خير 
و سعادت برسی؟ تو و خانوادهات با اموال‌تان به شام سفر کنید. زیرا کسی 
که سزاوارتر از تو و امير تو. به امر حکومت است. به کوفه آمده است:» 
ابن زياد گفت: 
«مرا می‌خواهد قريب دهد.»" 
پس کف 
«به خدا سوگند از اينجا جدا نمئشوی جا أو را نزد ما بياورى؟» 
هانى كفت: 
«به خدا سوكند اكر مسلم در همین جا زیر پایم بود ياهايم را از روى او 
برنمی‌داشتم.» 
گفتگو بين او و ابن زياد شتت گرفت. ابن زياد او را به كشتن تهديد كرد. هانی 
گفت: 


«در این صورت اطراف تو را برق‌های سلاح خواهد گرفت.» 


امیرمومنان ا وقتى ابن ملجم مرادى آمد با أن حضرت يبعت كند به این شعر تمثل جستند. در تاريخ یمقوبی: ج 
۳ ص ۸۷ جاب حيدريه نجف أمده است: ابوعباس سفاح وقتى از تحریکات محمد بن عبداثه مّلع شد به پدرش 
عبدائه اين شمر را نوشت: 

اريد حباءه ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد 

وكيف يريد ذاكوانت مثه ‏ ينزلة النياط من الفّاد 

وكيف يريد ذاك وانت مه وزندك حينيقدح من زتادى 

وكيف يريد ذاكوانت منه .و أنت غاشم راس و هاد 
.١‏ مروج الذهبء ج ؟: ص۸۸ 
۴ المستقصى. زمخشری؛ ج ۱» ص ۰۱۵ حیدرآباد 





بت 
و گمان می‌کرد قبیله‌اش مانع مراد ابن زياد می‌شوند. ابن زياد با شمشیر به 
صورت هانی زد. گوشت گوته‌ها و بینی‌اش بر محاسنش ريخت و خونین شد و او را 
در یکی از اطاق‌های قصر زندانی کرد.! 
عمرو بن حجاج شنید که هانی کشته شده است. خواهر عمرو. همسر هانی مادر 
یحیسی بن هانی بود. عمرو با گروهی از قبیله مذحج اطراف قصر را احاطه کردند. 
ابن‌زیاد كه اين مطلب را شنيد به شریح دستور داد" 
«نزد هانی برود و يس از بازگشت به مذحجیان بگوید هانی زنده است.» 
شریح می‌گوید: 
«وقتی هانی مرا دید فریاد زد ای مسلمانان. ده نفر از قبیله من بيايند 
مرا نجات دهند.» 
نويج گفته 
«اگر حمید بن ابی یک اخمری پلیس عبیدالله نزد من نبود من سسخنان 
هانی را به یارانش می‌گفتي فقط به آنان گفتم هانی زنده است.» 
عمرو بن حجاج حمد و سياس و شکر خدا را به جا آورد و با همراهانش باز گشتند.؟ 


قیام مسلم 


چون خبر هانی به مسلم ات 
می‌کنند و لذا پیش از موعدی که بين او و مردم بود تصمیم به قیام گرفت. 











رسيد گمان برد که او را با مکر و حیله د 





«به عبدالله بن حازم دستور داد به یارانش خبر دهد که در خانه‌های 
اطراف باشند و آماده شوند.» 





۴ هزار نفر جمع شدند و شعار جنگ بدر را دادند: ( ی منصورأمت) فاتحان حمله کنید. 
۱ مشيرالاحزان ابن تم 
۲ خليفة بن عمرو در كتاب طبقات, ج ۱ء ص ۳۳۰: شماره ۱۰۳۷ آورده است: وى از (ابناء) کسانی است که در یمن 
بودند و در کنده در سال ۷۶ درگذشت. در تملیقی که بر کناب طبقات سهیل زکاره ج ۱ء ص ۰۱۶ آمده است. گفته 
است:الاناءغیر عرب بودند که با سیف بن هی يزن برای طرد لغالى حبشه أمده بودتد و باه در یمن طبقه خاصی 
بودند که پدران ایراتی و مادران یمتی داشتند. 
۴ طبری ج ۶ صى ۲-۶ در كتاب ابن تما و این طاووس نام وی رويحه دختر عمروین حجاج است. 





فصل سوم | داستان کوب 
سپس عبيدالله بن عمرو بن عزیز کندی را بر قبیله کنده و ربیعه فرمانده قرار 
داد و گفت: 
«پیشاپیش من و سواره حرکت كن.» 
مسلم بن عوسجه اسدی را برل قبیله مذحج و اسد قرار داد و گفت: شما پیاده 
نظام هستید و ابوثمامه صائدی را بر ل قبیله تمیم و همدان فرمانده ساخت و عبّاس 
بن جعده جدلی را بر ل مردم کوقه فرمانده ساخت. 
به سوى قصر حرکت کردند. ابن زياد بسیار وحشت‌زده شد. تمام درهای قصر 
را بست. امکان مقاومت برای او نبود. زیرا همراه او در قصر ۳۰ سرباز و ۲۰ تن از 
اشراف و دوستانش بودند. 
اما رفتار منافقانه و ناجوانمردانه و مكارانه اهل کوفه که سرشت آنان با حیله‌گری 
عجین شده بود. کاری کردند که حتی یک پزچم از آن چهار هزار نفر برای مسلم 
نماند. همه گریختند به جز سيصد نقر.! 
أحنف بن قيس کوفیان را این گونه توصیف می‌کند: 
«کوفیان همچون زنی هرزه و فاحشه‌اند که هر روز خود را در آغوش 
مردی می‌افکند.»۲ 
از قصر صدایی بلند برآمد: 
«اى مردم کوفه از خدا بترسيد. سياه شام را بر خود و خانواده‌هات 








شما در جنگ صفین, شمشیر آنان را چشیده‌اید و تجربه کرده‌اید.» 
ن ۳۰۰ نفر نیز گریختند به طوری که فردی می‌آمد پسر و برادر و بستگان خود 
را از اطراف مسلم منصرف می‌کرد. زنی می‌آمد شوهر خود را وادار به رفتن می‌کرد." 
مسلم نماز مغرب را در مسجد خواند ۳۰ نفر به او اقتدا کردند. بعد از نماز به 








سوی کنده" حرکت كرد با او سه نفر بیشتر نماندند. چند قدمی رفت ديد تنها مانده 


ارخ طبریء ج غاص لاد 
۳ اتساب الاشرافه ج لله ص ۳۳۸ اغاتىج ۱۷ ص ۱۶۳ لبراهيم فرزند الک اشتر نيز اهل كوفه را برای مصمب 
همانگونه توصيف نمود. 

۳ تاريخ طبری» ج ۶ ص ۲۰۸ 

۴ اخبارالطوالء ص ۳۴۰ 


«# لت 
و کسی که راه را به او" فشان دهد همراه او نیست. از اسب هياده شده در کوچه‌های 
کوفه سرگردان می‌گشت و نمی‌دانست کجا برود.! 
چون مردم از اطراف مسلم پراکنده شدند و سروصداها خوابید و سکوت شهر را 
قراگرقت و ابن زياد صدایی نشنید. دستور داد کسانی که در قصر هستند نواحی 
مسجد را بازديد کنند آیا کسی كمين نموده؟ جراغها و شعل‌های آتش را برای 
جستجوی طرفداران مسلم روشن کردند و به مسجد آمدند. هیچ کس را ندیدنده ابن 
زياد يقين کرد مردم از دور مسلم پراکنده شده‌اند, دستور داد منادی‌اش ندا کند 
همه در مسجد حاضر شوند. مسجد پر از جمعیت شد منبر رفت. گفت: 
این فرزند عقیل, مسلم به کوفه آمده اختلاف و تفرقه ایجاد نموده. اين 
مرد را در خانه هركس بيابيم امان خود را از او برمی‌داريم» هر كس مسلم 
را بياورد ديه خونش را يه گزدن او می‌دانيم. از خدا بترسید و مواظب 


بيعت خودتان باشید. کاری بر عليه خود نکنید.» 





سپس رئيس شرطه‌های خود, حصين بن تمیم را دستور داد كه تمام کوچه‌ها و 
خانه‌ها را تفتيش کند. مسلم را غافلگیر و دستگیر کند. و او را بر حذر داشت مبادا 
مسلم او را غافلكير کند و به قتل برساند و از كوفه بگریزد.؟ 

حصین بر تمام کوچه‌های کوفه نگهبانانی گماشت و تمام خانه‌های اشرافی که 
با مسلم همراهی می کردند همه را جستجو کرد. عبدالاعلی بن يزيد کلبی و عمارة 
بن صلخب أزدى را دستگیر کرد. هر دو را زندانی و سپس به قتل رساند. و گروهی 
از شخصیت‌های برجسته كوفه را نيز از جمله أصبغ بن نباته و حارث آعور همدانی 
را نيز زندانی نمود.! 
(. شرح مقامات حریری» شریشیء ج ١ء‏ ص ۱٩۳‏ بخش آخر المقامة لماشرة. 

۲ لهوف: ۴۹ 
فوح عا و 


۴ طبقات ابن سمدء ج ۶ ص ۰۱۶ حارث اعور در كوفه و در مان خلاقت عبدائه بن زیر عامل لو عبداله بن يزيد 
انصاری خطمی كه بر جنازه حارث تيز تماز خوانده است.. 














فصل سوم | داستان کوب 





ار در زندان 

به هنكام قيام مسلم. مختار در قريه خود به نام خطوانیه ! بود. به همراه دوستانش 
با پرچمی سبز و با عبدالله بن حارث که پرچمی سرخ پرافراشته بود وارد کوفه شدند. 
ار يرجم خود را به در خانه عمرو بن حريث به زمين فرو کرد و گفت: 

«من می‌خواهم از تو حمایت كنم 
عمرو به أن دو کشته شدن مسلم و هانی را خبر داد و به آن دو گفت: 
«اگر وارد خانه شوند در امان خواهند بود.» 

عمرو نزد ابن زياد شهادت داد که اين دو از مسلم بن عقيل دوری می‌کردند و 
ارتباطی با وی نداشتند. با وجود اين ابن زياد دستور داد هر دو را زندانی کنند و پس 
از سرزنش و تندی با مختار با تازیانه به صورت مختار زد به طوری که چشم مختار 
ند تا امام جسين ا به شهادت رسيد'. 

ابن زياد به محمد بن اشعث”. شيث بن ازبعى. قعقاع بن شور ذهلى.* حجار بن 
آبجر." شمر بن ذى الجوشن و عمرو بن حریث ستور داد پرچم‌های امان برافرازند 
و مردم را از یاری مسلم باز دارند. گروهی که وحشت کرده بودند از يرجم امان شاد 
شدند" و گروهی به طمعی موهوم زیر آن يرجم رفتند و گروهی که باطنی پاک و 
مهذب داشتند. همچنان خود را در مخفیگاه پنهان کردند و منتظر فرجی بودند تا 
فرصتی برای حمله به باطل بيدا کنند. 











آسیب عمده" دید. این دو در زند 





١‏ اتساب آلاشرافہ باڈڈری ج ھ ص ۲۱۴: مسجم بان ج د ص ۴۳۹ تاحيفلى در بل عراق بوده است. 
۲ تاریخ طبری ج ۶ ص ۳1۵. 

۲ تركتاب ممارق این قات ص ۲۵۳ اب وى الداغات و کاب لمر لي حبیبه صی ۳۰۳ این زیا با زان يه 
صورت مختار زد یکی از چشم‌های او تاینا شد 

۴ نساب الاشرافه ج ۵ ص ۴۱۵ 

۵ طبقات خليقمج ۱ س 00 عدد ۱:۴۳ محمد بن آش.مث بن فیس ماخر آم فروهدخترییقحاقه اسست در 
سال ۶۷ با مصمب در زمان حکومت مختار کشته شد کاب الجرح و اتعدیل, ج ۲: قسمت ۲۰۶/۲ 

عد طبقات» خليفه. ج .١‏ ص ۳۲۸ عدد ۱۰۳۲» قمقاع بن شور بن تعمان بن غنال بن حارئة بن عباد بن امری القیس 
بخ عمروین بان بن فعل كز كوهد قامت داش کلب جرج و قسدیل؛ ۳ قسمت ۰۱۳۷/۲ 

۷ تاریخ طبری, ج ۶ ص ۸۴ بجر مسیحی بود سال چهل ترگذشت. 

۸ کامل ابن نیج ۴ ص ۰۱۲ 








مسلم ا در خانه طوعه 
مسلم بن عقيل اټ به راه خود به سوی محله بنی جبله از قبیله کنده ادامه داد 
تا در خانه زنی كه نامش طوعه بود. ایستاد. طوعه ام ولد اشعث 





س بود که 
او را آزاد نموده و اسید حضرمی با وى ازدواج کرده بود از او فرزندی به نام بلال 
داشت که وی همراه و همسوى مردم کوفه بود. طوعه بر در خانه منتظر فرزندش 
بود. مسلم از وى درخواست آب کرد. البته يس از آنکه طوعه مسلم را شناخت آب 
آورد. دانست که او در كوقه خانواده‌ای ندارد و از اهل بیت( است که در روز 
قيامت دارای مقام شفاعت هستند. مسلم از وی درخواست کرد او را مهمان نماید. 





وى پذیرفت. او را در اتاقی كه پسرش در آنجا رفت وآمدی نداشت برد. برای مسلم 
طعام آورد. مسلم امتناع ورزید 
به آن اتاق غير عادی دید لذا علت را از مادرش جویا شد. از خبر دادن به فرزندش 
خودداری کرد. اقا پسر سوگند یادا کرد موضوع را کتمان می‌کند. مادر جریان را به 
فرزندش بلال گفت. به هنكام بامداد بلال به دارالاماره رفت و به ابن زياد محل مسلم 
را خبر داد. ملعون محمد ابن اشنعت رای هفتد نفر از قبيله قيس برای دستگیری 
مسلم روانه کرد. مسلم هنگامی که صدای همهمه پای اسبان را شنید دانست برای 
دستگیری او آمده‌اند". مسلم مشغول تعقیبات نماز صبح بود. آن‌ها را تمام کرد و 
آماده خارج شدن از خانه شد. به طوعه گفت: 


. بسبر طوعه وارد خانه شد كثرت رفت وآمد مادر را 








«آنچه وظیفه‌ات از احسان و کرامت بود انجام دادی و نصيب خود را از 
شفاعت رسول دام گرفتی. همانا دیشب عمویم امیرالمومنین را 
در خواب ديدم فرمود: تو فردا با من خواهی" بود.» 
مسلم با شمشیر کشیده به سوی آنان آمد. مأموران خانه را اشغال کرده بودند. 
دوبار تمام آنان را از خانه بیرون کرد. آنان دوباره وارد خانه شدند. مسلم در حالی 
كه اين رجز را می‌خواند مجدداً آنان را بیرون کرد: 


ل ال و تاربع طبریدج اس 10۰ سكل خوارزسی, ج من 1۳۸ فطل +21 
۳ تقس امهمو ص عم 





فصل سوم | داستان کول 
هوالوت فاصنع ويك ماانت‌صانع ‏ فانت یکاس الوت لاشك جارع 
فصبما لامر الله جل جلاله فحکم قضا اله فى الخلق ذایع 
«مرگ است وای برتووكارت: بی‌شک جام مرك را خواهی توشید, برای امرخداى 
جل جلاله بردباروصبورباش که حكم مقدّرات خدا برخلق جارى است». 
مسلم جهل و يك تن از آنان را به قتل رساند.' قدرت وى أنجنان بود كه مردی 
را مى كرفت به بام خانه پرتاب می‌کرد." پسر اشعث به ابن زياد پیام داد و از او خواست 
سرباز بيشسترى بفرستد. ابن زياد او را سرزنش و از فرستادن نيرو خودداری كرد. 
اشعث پیام داد گمان می‌کنی مرا به جنگ بقالى از بقالهاى كوفه يا به جنگ يك 
نفر از جرامقه حيره فرستاده‌ای." تو مرا به جنگ شمشيرى از شمشيرهاى محمّد بن 
عبدالله نچ فرستادهاى. پس از اين پیام ابن زياد عده‌ای را برای کمک او فرستاد.؟ 
زد و خورد شدّت كرفت, حضرت مسلم و بكر بن حمران أحمرى كه از شجاعان 
آن زمان بود دو ضربت به يكديكر زدند؛ بكيزاضربتى به دهان مسلم زد لب بالاى 
حضرت مسلم را قطع كرد و شمشير دیگری به لب يايين حضرت مسلم زد كه دو 
دندان وی جدا شد مسلم ضربتی به سر او آن‌چنان زد که از اسب افتاد و ضربت 
دیگری بر شانه‌اش زد كه تا اعماق بدنش فرو رفت و او را به دوزخ فرستاد.؟ 
جناي تكاران قابیلی صفت و خائن بالای بام خانه رفتند. عده‌ای سنك و بعضی 
سوی مسلم پرتاب می‌کردند. مسلم 
در نهایت شدّت با آنان در کوچه می‌جنگید و اين رجز را كه اشعار حمران بن مالک 





در دسته‌های نی" به تقلید نمرودیان آت 





است می‌خواند: 


۲۱۲ مناقبه ابن شهر آشوب» ج 1۲ ص‎ ١ 

۲ تقس المهموم ص ۵۷ 

۳ در كاب ماح آمده است: جرامقه طایقهای غیر عرب بودند که به موصل رفت د و در آنجا مننند. در قاموس 
أورد: وال اسلام بودم جرامقه جمع جرمقانی تاج مروس: اسم خاص است. این دريد در کاب جمهرهج :ص 
۴ جرمق غيرعرب بوده و طایغه‌ای از مردمائد. 

۴ المنتخبء ص ۲۹۹ الیل الاشرة 

۵ مقتل؛ خوارزمی» ج ۱ ص ۰۳۱ فصل دهم 

۶ در صحاح و قاموس الطن به ضمء دسته یا بافته تی را گویند مغرد أن طنه ست 


وه 
اقسمت لا اقتل الا حرا وان رايت الوت شيا نكرا 
كل امریء يوما ملاق شرا ويخلط البارد سخناً مزا 
رد شعاع النفس فاستقرا ‏ اخاف ان اکذب اواغيًا 
«سوگند خورده‌ام کشته تشوم مكرآزاده. هرچند مرگ را چیزی ناخوشایند 
می‌بیتم. 
هرمردی روزی با شری مواجه می‌شود و سرما با كرما و حرارت و تلخی درهم 
وبرهم گردیده است. توجّه نفس را از این سووآن سوبازدار محکم بمان». 
فراوانی جراحات مسلم را خسته کرد. خونریزی توانش را گرفت. لحظه‌ای خواست 
به دیوار تکیه كنف همگی وی را تیرباران و سنگباران کردند. مسلم گفت: 
ما لكم ترمونی بالحجارة كما تربى الكفاروانا من اهل بيت الانبياء الابرارالا 
ترعون حق رسولالله فى عثرته؟ 
«شما راجه شده همان‌گونه كه به کقارسنگ يرتاب می‌کنند. به من سنك 
مىزنيد. من که ازاهتل بيت ييامبرم . چرا حق رسول الل بلق را درحق 
عترتش رعايت تمی‌کنید.» 
محقد بن اشعث گفت: 
«خود را به کشتن مده من به تو يناه می‌دهم.» 
ابن بات را سيّد بن طاووس در لهوف و ابن تما در مثيرالاحزان آورد‌اند و أن روز را (یوم القرم) ناميدهاندد خوارزمی 
در مقتل خود ج ۱. ص ۰۲۰۹ فصل ۱۰ دو بيت اضافه نموده؛ ابن شهر آشوب در مناقب. ج ۲ ص ۰۲۱۲ شش بيت 
ذكر نموده استء مورخان از این روز در دوران جاهليت يادى نكردهائد ولى در سمجم البلدان چ ۷ ص ۶۴ و المبجم 
مما استمجم للكبرى. ج ؟. ص ۱۰۶۲ تاج المروس» ج ۱ء ص ۴۱۰: جنين آمده: قرن ثام كوهى اسث كه بر بئی عامر 
در آنجا حادئهای واقع شد و در كتاب نهایه الاربه قلقش ندی, ص ۳۲۱ آمده: بنى قرن شاخماى از قبي 
كه اويس قرنى از آنان است. محمد بن حبيب نسابه در كتاب رسالة المغتالينء ص ۲۴۳: تحقيق عبدالسلام هارون 
أورده: يس از درگیری بين جند نفر حمران بن مالك بن عبدالملك ختعمى این اشعار را سرودة 
اقسمت لا اقشل الاحرا انی ریت الوت شسيثاتكرا 


أكره ان اخدع اواغرا 
به این ترتيب او كشته شد خواهرش در سوك لو كفته 


ويل حزان اخا مظته او على الخيرولم ينه 
والطاعن التجلاه میتعته ‏ عاندهامشل وكيف الشنه 











مراد است. 





فصل سوم | داستان كربلا 
عسلم گفته 
«تو گمان دارى تا توان دارم اسير می‌شوم؟! به خدا سوگند جدين نخواهد 
شد.» 
و بر ابن اشعث حمله کرد. وی گریخت. سپس همگی از هر طرف به وی تاختند 
و او را مورد هجوم قراردادند. عطش به شت بر مسلم غلبه كرد. خائنی از يشت 
شمشیری بر او زده مسلم:3 به زمين افتاد و او را دستگیر کردند.! 
بعضی از موزخان گفته‌اند: 
«گودالی سر راه او حفر کردند و آن را با خار و خاشاک پوشاندند و سپس 
عقب‌نشینی کردند. مسلم به طرف آنان می‌رفت تا آنکه در گودال افتاد و 
أو را دستگیر كردند.»؟ 
شمشیر مسلم را وقتی از او گرفتند اشک در چشمانش آشکار شد. عمرو بن 
عبیدالله سلمی از گریه او تعجب نمود. 
مسلم انا و ابن زياد 
مسلم اة را نزد ابن زياد بردند. در كنار قصر کوزه‌ای از آب خنك بود مسلم 
گفت: از اين آب به من بدهيد. مسلم بن عمرو باهلی" گفت: 
«يك قطره از اين آب را نخواهى جشيد تا حميم آتش دوزخ را بجشى.» 
مسلم گفت: 
«تو کیستی؟» 
گفت: 
«من کسی هستم که حق را شناخته‌ام در حالی که تو آن را انکار نموده‌ای. 
من خیرخواهی برای امامم كرددام. در حال ی که تو او را قريب داده‌ای» 





وه ج E‏ ا زمیج ۱ص ۲-۹ و ۳۱۰ 
۲. منتخبه طریحی؛ ص ۲۹۹ جاب حيدريه در تجفه شب دهم. 

؟. در كاملء ابن اثیره ج ۴ ص ۱۲۶ حوادث سال ١لاقى.‏ مس لم بن عمرو باهلى بدر قتیبه و در تاريخ: طبری چ ۷ 
ص 1 جاب اول: حوادث سال ۷۱ مسلم بن عمرو باهلى (در دير جائليق) كشته شد وى با مصمب بن زیر بود 
که با لشكر عبدالملك مواجه شد 


سس 
ابن عقيل كفت: 
«مادرت به عزايت بنشیند» جقدر سنك دل و بی‌رحمی» تو ای يسر باهله 
به آتش دوزخ و حميم آن سزاوارترى.» 
نین عدف تكست و په درون قر فک دا 
عمارة بن عقبة بن ابی معيط جوانی را كه به او قیس" میگفتند. فرسستاد تا به 
مسلم آب دهد. هر بار که مسلم خواست آب را بياشامد ظرف پر از خون می‌شد. 
مرتبه سوم خواست آب را بیاشامد که ظرف پر از خون شد و دندان‌های ثنایای مسلم 
در آن افتاد. آب را كنار گذارد و گفت: اگر رزق مقدّر من بود آب را می‌آشامیدم. 
غلام ابن زياد آمد و مسلم را نزد ابن زياد برده مسلم سلام نداده یکی از نگهبانان 





«به امير سلام نمىدهى؟» 
مسلم گفته 
اسکت انه ليس لی بامير” 
«ساكت شواوامیرمن نیست:» 
گفتهاند: مسلم ا گفت: 
السلام على من اتبع الهدی: 
«سلام برکسی که از هدایت قرآن واسلام پیروی کرده و از عواقب کار خود 


ترسيده و خدای تعالی را اطاعت کرده است.» 








ابن زياد خندید و گفت: 
«سلام بدهی يا ندهی کشته خواهی شد.»* 
مسلم گفت: 
ان قتلتنى فلقد قتل من هوشرمنل من هوخیرأمنی وبعد فانك لاتدع سوء 
.١‏ ارشاد شیخ مفید. 
۲ طبری ج ۶ ص ۲۱۲ به نظر مقید عمرو بن حریت به غلام ود که امش سليم يود تور داد آب برای ملم برد 


۳ لهوف» ص ۱۳۰ و تاريخ» طبرى. ج عد ص ۲۱۲ 
۴ متخبه ص ۳۰۰ 


فصل سوم | داستان کوپلا: 
القتلة ولا قبح المثلة وخبث السريرة ولوم الغلية لاحد اولى بها منك. 
«اگرمرا بکشی همانا كه از حوبه مرات 
بهتربوده به قتل ربسانده است. (بدتراز توبهتراز مرا کشته). تونمی‌توانی از 
نشتن‌های بد. قباحت مثله كردن و خبث باطن و پلیدیت خود را رها سازی. 





بدتربوده راكه ازمن 


اين رسوایی‌ها برای تواز هركس سزاوارتراست.» 
ابن زياد گفت: 
«تو بر امامت خروج كردماى و وحدت مسلمانان را شكستهاى و تخم قتنه 
را افکنده‌ای.» 
مسلم گفته 
«دروغ می‌گویی. وحدت مسلمانان را معاویه و پسرش يزيد شکسته‌اند. 
تخم فتنه را پدر تو افکنده اسبت و من امیدوارم خدای تعالی به دست 
بدترین بندگانش شهاد؛ 
مسلم خواست به یکی از بستگانش وستّت تدبا او اجازه داد مسلم بن عقيل 
به عمر سعد نگاهی کرد و فته 





را نصیتي‌امن کند.»۲ 


«بين من و تو قرابتی است. من حاجتی دارم بر تو واجب است حاجت مرا 
برآورده كنى. اين يك سر است.» 
عمر امتناع ورزید با مسلم سخن بگوید. ابن زياد به او دستور داد امتناع نکن» 
حاجت پسر عمویت را بشنو. عمر سعد نزد مسلم رفت به طوری که ابن زياد هر دو 
را مىديد. مسلم این گونه وصیّت کرد: 
۱۶. از روزی که وارد کوفه شده‌ام ۶۰۰ درهم قرض دارم؛ شمشیر و زره 
مرا بفروش و قرضم را ادا کن:۲ 
۲. جسد مرا از ابن زياد بگیر و كفن كن. 
۳ نامه‌ای به امام حسین بنویس و خبر مرا به او بده.» 


ین تما خن اد و ستل عوارزسی چ لاضن ۸۳۱۱ قسل 3۰ 
؟. اخبارالطوال» ص 7۴۱ قرض مسلم هزار درهم بود 








عمر سعد تزد اين زياد رفت و آنچه را كه مسلم به عنوان سر به او گفته بود همه 
را فاش کرد. 
ابن زياد گفت: 





«امين هركز خیانت نم ىكند اما كاه شخص خائن امین شمرده می‌شود.»۱ 
سپس ابن زياد رو به مسلم كرد و گفت: 

«هان ای بسر عقيل تو آمدى اين مردم متحد را متفرّق و براكنده كردى.» 
مسلم گقته 

كلا لست اتيت لذلك!ولكن اهل المصرزعمواان اباك قتل خیارهم وسقك دماه‌هم و 

عمل فيهم اعمال كسرى وقيصرفاتيناهم لنامربالعدل وندعوالى حكم الكتاب. 


٠‏ ارشاد و تاريخ» طبری» ج ۶ ص ۲۱۲ و اين جمله مانند همان جملهاى است كه در لسان اهل بیت لا آمده 
است. در وسایل, حر عاملی, ج *: ص ۶۴۴ با عدم جواز اطمينان كردن به شخص خائن, كلينى روايت كرده از 
معمر بن خلاء كه حضرت ابالحسن إن فرمود: إمام بقن فرمود: 

همین هركز به شما خیانت نم کند این شما هس تيد كه خائن را امین قرار مىدهيد. مسلم از باطن 

خبيث عمر سعد أكاه بود وى میخوسنت به مردم كوفه ميزان جوانمردی و قابلیت اعتماد به او را برای 

مردم روشن كند تا کسی فریب او را نخورد.». 
مطلب دیگر اينكه به مردم اعلام کند. اهل بیت و والیان آن‌ها جز قصد اصلاح و نشر دعوت الهیّه هدف دیگری 
ندارند و به عنوان والى از طرق امام ی دست خود را به بيت المال درز تكرده است. اما حسق او بود آن‌طور که 
می‌خواهد در بيتالمال تصرف كند و روزگار بكذارند در طی ۶۴ روز که در كوقه بوده ست مال فقرا را ثروت خود 
ندانسته. در اینجا من داستان خالد قصرى را در مورد كتمان سر كه از اخلاق عرب و مكارم اسلام اسه ذكر مىكثم 
هر چند كمى مباينت با پیامبر اکرم بج دارد و اميرمؤمنان را بر مثبر دشسنام میداد يه هر حال. خلاصه أنكهة 
ولد بن عبدالملك قصد حج داشت و عدهاى درصدد ترور و بودند از خالد خواستند با وليد همراه باشد نيذيرفته به او 
گفتند پس این مطلب را كتمان کن خالد نز وليد رفت و كفت حج تروء بر تو مى ترسم. وليد اصرار كرد از جه افرادى 
بر من می‌ترسی؟ نام ببرہ نيذيرقتء خالد گفت: من تو را نصيحت مىكنم اما نام أنان را نمىبرم. ولید گفت: تو را نزد 
دشمنت يوسف بن عمو مى قرس تم. خالد گفت: من نام أنها را نمىيرم. او را تزد يوسف فرستاد, بر اثر شکنجه‌های 
اوه خالد در سن ۶۰ سالگی كشته شد (سال ۱۲۶) و در ناحيه دفن كرديد. عامر ين سهل اشعری با اسب بر قبر خالد 
رفت» بوسف هفتصد ضربه تازيانه به او زد و هيج يك از اعراب عليرغم بخشش‌هایش برای لو مرفي سرابى نکردند 
به جز أبوشعب عبسى كه گفت: 

الا ان خیرالشاس حيا وهالكا اسيرسقيف عندهم فى السلاسل 























فان تسجنواالقسرى لا تسجنواعه 
تهذيبه ين عساکر ج لله ص 6 





فصل سوم | داستان کوبلا: 
«من برای این کار تیامدم؛ مردم کوقه گمان كردتد يدرت صالحان ونیکان 
کوفه را کشته وخون آنان را ريخته وهمچون کسری وقیصرامپراتورهای 
ایران وروم با آنان رفتار کرده است. ما آمدیم تا به عدالت امرکتیم و مردم را 
به کتاب خدا دعوت کنیم.» 

ابن زياد گفت: 
«تو را با این حرف‌ها جه کار؟!! مكر ما بين مردم به عدالت عمل نمی کنیم؟4 
مسلم گفت: 
«خداى تعالی می‌داند تو از روی خشم و غضب و بدبینی مردم را م ی کشی.» 
ابن زياد به مسلم دشسنام داد و بعد به امام على و عقیل و امام حسین لغ 
دشنام داد.۱ 
مسلم ا گفت: 
انت وابوك احق بالشتم فاقض ماانت قاض اع واه ۲ 
«توويدرتوبه دشنام سزاوارترید: ای دشمن خدا به آنچه می‌خواهی حکم كن.» 
ابن زياد به مردى شامی" دستور داد مسلم را به بالاترین قسمت قصر ببرد. كردن 
او را بزند و سپس سر و بدن او را به زمين پرتاب كند. مرد شامی, مظلوم كوفه را 
به قسمت بالایی قصر برد. مسلم تسبيح و تحليل و تكبير می‌گفت" آنكاه گفت: 
اللهم احکم بینتا وبين قوم غرونا وخذلونا وکذیونا. 
«پروردگارا بین ما واين قوم كه ما را خوار کردند» قريب دادند وتکذیب 
نمودند حکم كن.» 
سپس به سوی مدینه نظر کرد و به امام زمانش حضرت حسین1 عرض سلام 
و عرض أدب نمود.؟ 





اج ۴ص ۱۴ و طبری ج ۱ص ۲۱۳ 





۳ مقل, خوارزمی»ج ۱+ ص ۳۱۳ 
۴ تاریخ طبرى. ج ۶ ص ۲۳۱۳ 
۵ اسرار الشهاده: ص 584 








امى مسلم را يه قسمتى از يام قصر كه به طرف بازار قضاب‌ها نزدیک بود 
برد و كردن او را زد و سر و بدن وى را به زمين پرتاب نمود.' لعنت به دشمنان 
اهلب آمد. ابن زياد گفت: 





اجو... وحشت‌زده و با شتاب پا 





۳ 
«تو را جه شده؟» 





«وقتی می‌خواستم او را به قتل برسانم مردی با صورتی سياه و درهم در 
حالی که دستان خود را می‌گزید مرا نگاه می‌کرد.» 





«تو خیالاتی شده‌ای.»" 
سپس دستور داد هانی را با کتف‌های بسته به بازاری که گوسفند می‌فروشند 
ببرند. هانی شروع به فریاد زدن کرد می‌گفت: وا مذحجاء امروز قبیله مذحج به داد 
من نمی‌رسد؟ قبیله مذحج کجا,هشتنداز من دفاع کنند؟! چون دید هیچ کس او 
را یاری نمی‌کند. كتف خود را فشرد. بندها را از كتف خود باز کرد فریاد برآورد: 
«یک چوب‌دستی: استخوان يا سنگی به مردی بدهید تا از خود دفاع کند.» 
نگهبانان بر او جستند. کتف‌های او را بستند. به او گفتند: 
«كردنت را پایین بياور بزنیم.» 
گفت: 
«من تسیت به دادن گردنم برای کشته شدن سخاوتی ندارم. من شما را 
بر کشتن خود یاری نمی‌کنم» 
غلام عبيدالله بن زياد به نام رشيد كه ترک بود ضربه‌ای با شمشیر به او زد 
تأثيرى نكرد. هانى كفت: 
*پروردگارا من به سوى تو بازمی گردم.» 
ضربه‌ی ديكر زد هانى به قتل رسيد. اين غلام را عبدالرحمن بن حصين مرادی 


۱ مثیرالاحزان» ص 18 
۲ مقتله خوارزمى» ج ۱ ص ۳۱۲ و لوقه 





فصل سوم | داستان كربلا 
در خازر كه همراه عبيدالله بن زياد بود به قتل رساند.! 
ابن زياد دستور داد ياهاى مسلم و هانی را با ريسمان بیندند و در بازارها 
بگردانند؟ 
سپس در قسمتی که زباله‌های شهر را می‌ریختند آن دو را با ياى بسته به دار 
آویختند. ابن زياد سر آن دو بزرگوار را نزد يزيد فرستاد. او هم آن سرها را بالای 
یکی از دروازه‌های دمشق آویخت تا مردم ببينتد.” 





نامه عيبدالله نه يزيد برای كسب تکلیف 
اما بعد فالحمدلله النی اخذ لاميرالمومنين بحقه وكفاه مؤنة عدرّه. اخبرامیر 
۱ طبری چ عص + 
۲ منتخبء ص ۳۰۱ و در تاريخ خمیسء چ ۲. ص ۲۶۶, در ذكر فرزندان أبوبكر جنين أورددة 
«مماوية بن خديج دستور داد محمد بن ایی یکاپ از كشته شدن با ريسمان ببنائد و در راه بگرداند 
و اورا لزخانه عمرو بن عاص عبور دهد مىدانسنِتجمرو از كشسته ش دن او ناخشنود مى شود 
سپس دستور داد او را در پوست الاغى قرار داد و او را ُسوزائتد » 
در كاملء ابن ار ج ۱۱ ص 181, حوادث سال ۵۵۵ و روج الذهب تير همین مطلب را آورده و كفته است: 
هچون ظهير الدين ابن عطار کشسته س وه ريسعانى بستند و در شهر گرداندندہ در يك دستش 
چمچه‌ای كه در أن مدفوع بود قرار دادن و در دست دیگرش قلمی تهادند و مردم فریاد مى زدند و 
شمار می‌دادند: وقع لنا يا مولانا.» 
در کتاب مضمار الحقایق, صاحب حماة محمد بن تقی الدين ایوبی, ص ۱۳: آمده است: 
#يعضى کوش او را بريدتد» 
این ماجرا در ۱۵ ذى الحجّه سال ۵۷۵ ه. رخ داده است. 
۳ مناقب» ابن شسهر أشوبء ج ؟. ص ۲۱ و مقتل» خوارزمی؛ ج ۱» ص ۲۱۵ این نوع دار زدن را در أن دوران در 
مورد کساتی نجام مىدادند كه از دين اسلام خارج شدهاند و سزاوار هيج محیت و لطفى نيستند حجاج بن يوسف نيز 
نسبت به عبدائه بن زیر همین كار را كرد در اب أنساب الأشراف بلاری ج ۵ ص ۰۲۶۸ و این حبيب در محبر 
اص 54١‏ و در مختصر تاريخ اللول ابن عبری» ص ۰۱۱۶ این مطلب آمده است كف 
«پادشاه نارون فطرس و يولس را واركون به دار أويخت.» 
و در حياة الحيوان ذيل ماده كلب أمده است كمه 
#ابراهيم قزارى چون تسبت به دای تعالى و یمرن امورى را مذكر و استهزاء مىتمود فقهى 
قیروان به كشتن او و به دار أويختن واژگون او قتوا دادند سپس وی را از دار پایین أورده و سوزاندند» 
در كتاب محبر. محمد بن حبیب» ص ۰۳۸۱ جاب حیدرآباده آمده است که 
«حجاج بن پوس عبدائه بن زیر را وازكون به دار أويخت.» 
*. تاريخ ابوالفدا ج ۱ ص ۱۹۰ و بدایه ابن کنیره ج ۸ ص 1۵۷. 

















ن مسلم اين عقيل لجأ الى دارهانی بن عروة المرادى وان 





المومتین اكرمه الل 
جعلت عليهما العیون ودسست اليهما الرجال وكدتهما حتی استخرجتهما وامکن 
الله منهما فضريت اعناقهما وبعشت اليك براسيهما مع هانى ابن ابي حيّة الوادعی 
الهمداقى والزبيربين الارواح التميمى وهما من اهل السمع والطاعة والتصيحة 
قلیسألهما امي رالمومنينعمًا احب فان عند هما علماً وصد قأوفهماً وورعا والسلام. 
«اما بعد. حمد می‌کنم خدا را که برای امیرمزمنان حقّش راكرقت ومشکل 
دشمن اورا کفایت نسود. به اميرالمؤمنين خبرمی‌دهد که خدا او را کرامتی 
تصیب کرد مسلم به خانه هان 
گماردم و برای دستگیری آن‌ها نقشه‌هایی طرح کرده. به آن دو نیرنگ زدم تا 
آنکه هردو را دستگیرنمودم و خدا به من اين امکان را داد. كردن هردو را زدم 


يناه برده بود من برآن‌ها جاسوسانی 








و سرهردورا به همراه هاثی ین ابی حيّه الوادعى همدانی و زبيربن أرواح تمیمی 
نزد توفرستادم. اين دو‌اژنوکران و مزدوران و خیرخواهان ما هستند, ازاین 
دوهرسؤالى دارید بتمایید. زیا ان دواز جریانات باخبرند. راستگوهستند و 
فهم و تقوایشان مورد تأیید من است!» 





نامه يزيد به ابن زياد 





اما بعد فانك لم تعد ات كنت كما احب.عملت عمل ا حازم وصلت صولة 
الشجاع الرابط الباش فقد اغنيت وكفيت وصدقت ظنى بك وراي فيلك وقد 
دعوت رسوليك فسالتهما وناجيتهما فوجدتهما فى رايهما وفضلهما كما ذكرت 
فاستوص بهما خير وانه قد بلغنى ان الحسين بن على قد توجهنحوالعراق فضع 
المناظروالمسالح واحترس على الظن وخذ على التهمة اوهذا ا محسين قد ابتلى به 
زمانك من بين الازمان وبلادك من البلدان وابتليت به من بين العمال وعندها 
تعتق اوتعود عبداً كما تعبد العبيد "فاما ان تحاربه اوتحمله الى.؟" 


۱ تاریخ طبرى. ج ۶ ص ۲۱۴ 
۲ مقتل العوالمه ص ۶۶ و تاریخ ابن عساکره چ ۴: ص ۳۳۲ 
۳ مقتل, خوارزمی» ج ۱ء ص ۳۱۵ 


فصل سوم اتان تیا و 
«اما بعد آنچه را که من دوست دارم هنوز انجام تداده‌ای؛ هرچند زیرکانه و 
شسجاعاته عمل نموده‌ای و تظرمرا یه خود جلب تموده ومن با قرستادكانت 
صحبت داشتم» همان طور که گفتی آنها را اقراد صاحب خرد و کمال دیدم» 
(جالب است که اين مست. هرزه پلید از خرد و کمال دم می‌زند) تسبت به 
آن‌ها سفارش می‌کنم جايزه بدهید. به من خبررسيده است حسین بن 
على به سوى عراق می‌آید. دیده‌بانان و نگهبانان مسلّح همه جا بگمارو 
براساس گمان وشک وتهمت افراد را بكير. زمان توازبين زمان‌ها و منطقه‌ی 
دراختیار توازب 





مناطق. و توازبین کارگزاران من به حسين بن على ا 





مبتلا شده‌اید. دراين شرایط است که تویا بايد مانند بردگان آزاد شوى یا 
برده شوی, يا بايد با او جنگ کنی يا او را دستكيركرده نزد من بفرستی.»" 

سقتك دماًیاابن عم الحسين .۰ مدامع شيعتك السافحة 

ولابرحت هاطلات العيون! ‏ "یی | غادية رايحة 

لانك لم ترو من شربة ثناياك:قيها غدت طانحة 

رموك من القصراذ او ثقوك ۰ فهل سلمت فيك من جارحة 

و سحباً تجرّ باسواقهم الست اميرهم البارحة 

اتقضى وم تبكك الباکیات امال كؤالمصرمن نانحة 

الأن تقض نحباً فكم فى زرود عليك العشية من صاتحة' 


» و ابنها مختصری است از شيطنت ها و بليدىهاى ابن زياد بای حقظ قدرت خود 

۱ سيد باقر هندی رحمة لقه عليه أقوال در روز شهادت مسلم سه تاريخ است: 

۱ روز سوم ذىالحججه كه در تب أخبار الطوال أمده است اين طاووس در هوق همین قول را بذيرفته و كفته استة 
خروج امام حسين عل از مکه همان روزى اغاق افناده كه مسلم کته شده است. 

۲. هشتم ذی‌الحجه در كتاب غرر الخصائص. ص ٠۲۱۰‏ وطواط اين را آورده است. تاريخ» ابوالفداء ج ۲ ص ۰۱۹ و 
تذكره الخواص, ص ۱۳۹ نيز همین را أورده است كه مسلم در هشت ذی‌الحجه به شهادت رسید. 

ماک نود یی کد فان مر يبا خف كاي كنب کر اس که لض ادر مسا و نفد ريه للق 
مطلب امار ة كرفس لبن تما در یرالاحزان, و عيطي طیری,ج ای ۱۳1۵و مرج تیچ ۳+ ٩۰‏ عضو 
ظهور مس لم در کوفه روز ۸ ذیالحجه بوده و در روز دوم خروجش به قتل رسید.مسمودی در مرج الذهب قولی را 
أورده است که قيام مسلم در روز ٩‏ ذی‌الحجه بوده و شهادت و در روز عيد قريان يوده است, 








سفر امام حسين 5 مصباح الهدی به سوی عراق 





چون امام حسیناطلاع یافت يزيد. عمرو بن سعيد بن عاص را به فرماندهی 
لشسکری منصوب كرده و او را مأمور كارهاى حج نموده و دستور داده هر كجا امام 
حسین ا را ديد به قتل برساند.! امام تصميم كرفت قبل از تمام كردن حج. 
مكه را ترك كند و به عمره اكتفا نمايد. زيرا شهادت آن حضرت )ا در خانه خدا 
سبب بىحرمتى و از بين رفتن حرمت خانه خدا می‌شود." 
اعلان خبر شهاد: 
امام حسين 324 قبل از خارج شدن از مکه خطبه‌ای ايراد فرمودند: 
الحمداله وما شاء الله ولا قوة الابالله وصاى الله على رسوله. خظ الموت على ولد آدم 
مخظ القلادة على جيد الفتاةء وما اولهنى الى اسلافى اشتياق يعقوب الى يوسف 
وخيّرلى مصرع اذا لاقیه. كا ىياوصالى تقطعها عسلات الفلاة بين النواويس و 
كربلا فيملان متى اکراشا جوف ا واجربة سغباً. لامحيص عن يوم خظ بالقلم, 
رضا الله رضانا اهل البیت: نصبرعلی بلائه ويوقينا اجورالصابرین, لن تشذ عن 
رسول الله لته بل هى مجموعة له فى حضيرة القدس تقّرهم عينه وينجزبهم 
وعده. الامن كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فانى 
راحل مصبحاً ان شاء الله تعالى.؟ 


«مرك برای فرزندان آدم همانند گرد نبندی بركردن دختران جوان است. من 





خطبه امام حسین اء ثارالله در مکه 









برای دیدارگذشتگان خود همانند اشتياق يعقوب به ديدار يوسف علاقمندم. 
براى من قتلكاهى تعيين شده كه به زودى به آن خواهم رسيد كه براى من 
بهترين است. كويى با جشمان خود مىبينم كركان ودرندكان بیابانی را 
كه بين نواويس و کربلاست. اعضای بدن مرا پاره پاره مىكنند وشكمهاى 
كرسنه خود را ازمن سیرمی‌کنند. قلم تقدیرا زآنچه برای من نوشته گریزی 

۱. منتخب» ص ۳۰۴: شب دهم 

۴ اين تمد ص ۸٩‏ طلبری, چ ۶ ص 2۱۷۷ 

لهوقه سن ۳۳: و ای تہ ص ۳١‏ 


فصل سوم | داستان کوپلا: 
نیست. رضایت ما اهل بيت همان رضایت خدای تعالی است. در بلاهایی که 
خدای تعالی برای ما مقر فرموده صبرمی‌کنیم و اجرصایران را به ما عنایت 
می‌فرماید. هرگزپاره تن پیامب 2 ازاوجدا تمی‌شود. ما همه در بهشت و 
در محضرپروردگار عالم خواهیم بود. که چشم پیامبرلَه به آنان روشن 
خواهد شد تا وعده‌های خدای تعالی تحقّق یابد. بدانید هركه می‌خواهد در 
دفاع ازما جان خود را قدا کند وبرای رسیدن به لقای خدا از جان خود بگذرد 
با ما حرکت کند. من انشاءالله فردا صبح حرکت می‌کنم.» 

خروج امام حسین ی از مكه هشتم ذی‌الحجّه بوده كه همراه آن حضرت 
خانوادهاش, دوستان و شیعیان از مردم حجاز و بصره و کوفه بودند. اينان در طول 
اقامت آن حضرت در مکه به امام پیوستند. اماماي به هر یک از آ 
دینار عطا فرمود تا بتوانند اثاث و وشه خود را بن حمل کنند.۱ 





ان يك شتر و ده 


تلاش برای منصرف ساختن سفينة النجاة ان از سفر به عراق 
گروهی از اهل بيت220 و برخی از مردم سعی کردند امام را از سفر منصرف 
کنند تا اوضاع و حالات مردم روشن شود زيرا از حیله كوفيان و قیام آنان عليه 
امام می‌ترسیدند. اقا امكان نداشت امام از این سسفر صرف نظر كندء چون حقایق 
را آن‌گونه كه بود نمی‌توانستند بگویند. زيرا مردم از نظر معرفت و درک و محبّت 
اختلاف دارند و ظرفیّت تحقل و باورشان متفاوت است. لذا امام به هر كس به اندازه 
معرفت او علّت سفر را می‌فرمودند. 
امام به ابن زبیر فرمودند: 
أن الى حدثنى ان بمكة كيشا به تستحل حرمتها. فما احب ان اکون ذلك 
الخكيش:ولئن اقتل خاريجاً متها بشیراحب إلى من ات افتل فيهاء؟ وايم الله لو 
كنت فى ثقب هامة من هذه الهوام لاستخرجوق حتى يقضوا ف حاجتهم. وله 
علی كما اعتدت الیهود ف السبت. 


۱ تفس المهموم. س اک 
۳ تاريخ مکه تاليف ازرقیء ج ۲..ص ۱۵۰ آن را به این عباس كفته اسه 








«پدرم به من فرمود: درمکه شخصیت ممتازی را می‌کشند که با کشته شدن 


وهوس اه 





ن می‌رود. من دوست تدارم آن فرد باشم واكرحتّى به 
اندازه یک وجب خارج از مکه کشته شوم برای من از اینکه در مکه کشته شوم 
بسیار ارزشمندتراست. يه خدا سوگند من اگردر سوراخ مورچه (يا جغدى) 
پنهان شوم مرا ازآنجا بیرون می‌آورند تا کینه‌های خود را جبران کرده باشند. 
اینها برمن ستم خواهند کرد همان‌گونه كه قوم يهود حرمت روز شنبه را نگه 


نداشتند.» 








و چون ابن زبیر از خدمت امام خارج شد. حضرت به کسانی که در حضورش 
بودند فرمودند: 
ان هذا لیس شىء من الدنيا احب اليه من ان اخرج من للسجازوقد علم ات الناس 
لا یعدلونه بې فود انی خرجت ختی يخلوله,' 
«برای اين مرد هیچ چیزدر دنیا محبوب‌ترازاین نیست که من از حجاز بیرون 
روم. اومی‌داند که فردم اورا با تن همسان نمی‌دانند ولذا دوست دارد من 
بیرون روم تا میدان برای او خالی شود.» 
محمّد بن حنفیه قبل از حرکت امام تابه عراق, خدمت حضرت مشرّف شد 
عرضه داش 
شما مکر و حیله اهل کوفه و خیا 
می‌ترسم که با شما نیز همان گونه عمل کنند. 
و گرامی‌ترین شخصیّت امروز در خانه خدا و مكدايد و کسی متعرّض شما نمی‌شود. 
اماما فرمودند: 











ت آنان را به يسدرت و برادرت مىدانيد. من 





«ترس از آن دارم كه يزيد مرا در حرم ترور كند و من همان كسى باشم 
كه به وسيله او حرمت خانه خدا از بين مىرود.» 

محمّد بن حنفيه ييشنهاد کرد: 
«پس به يمن يا نواحى ديكر برويد.» 


٠‏ کامل. ابن اثیره ج؟د ص علا 





فصل سوم | داستان کربلا: 
اماما به او وعده فرمود: 
#در این باره فکر می‌کتم» 
در سحر همان شب که اماما از 
خدمت امام رسید. زمام ناقه حضرت را گرفت. در حالی که امام له بر ناقه سوار 
بودند. محمّد عرضه داشت: 
«مگر وعده نفرمودید در مورد ييشنهاد من بیاندیشید؟» 
اماما فرمودند: 
آری؛ ولى بعد از آن که از تو جدا شدم بيامبر دار را در خواب ديدم 
فرمودند: 
یا حسین اخرج فان الله تعای شاء ان يراك قتيلا: 
«حسین! برو که خدای تعالی اراده فرموده تورا کشته ببیند.» 
محمد کلمه استرجاع را بر زبان جاری کرد و چونْ علت همراه بودن اهل و عیال 
را در آن شرایط نمی‌دانست. لذا امام له فرمودند 
قد شاء الله تعالی ان يراهن با" 





بيرون مىرفتند. محمّد بن حنفیه, 








«خدا اراده فرموده آنان را اسیرببیند.» 


اصرار عبدالله بن جعفر 
عبدالله بن جعفر خدمت امام نامه‌ای به شرح زیر نوشته بود و به همراه دو 

فرزندش محمّد و عون أن را خدمت امام رساند: 
اما بعد. فان اسالك الله لما انصرفت حين تقراكتاني هذا فى مشفق عليك من هذا 
الوجه ان يكون فيه هلاكك واستتصال اهل بيتك ان هلكت اليوم اطفئ نو رالارض 
فانك علم المهتدين ورجاء المومنين فلاتعجل بالسيرفاق فى اثركتاي والسلام: 
«من شما راسوكند مىدهم به خداى تعالى با خواندن نامه من ازاين سفر 
صرف نظركنيد. من برای شما دلم می‌سوزد. زيرا که دراين سفرهلاكت 
شما وسختی ودشوارى اهل بيت شما است. آنان مستأصل مىشوند. اگر 


۱. بحارالاتواره ج ١٠ص‏ ۱۸۴: 








شما امرو زکشته شوید نورزمین خاموش می‌شود. شما يرجم هدایت و امید 


مومنان هستید برای رفتن به عراق تعجیل تکنید. من خود نیزدرپی اين 





نامام خواهم آمد. والسلام.» 
سپس ععبدالله از عامل یژید در مکه -به نام عمرو بن سعید ين عاص - نامه‌ای به 
عنوان امان برای امام حسین ا كرفت و آن را همراه يحيى بن سعيد بن عاص برادر 
عامل مكه. خدمت اماماي فرستاد و تلاش خود را برای متصرف نمودن امام از رفتن 
به سوى عراق انجام داد اما امام نيذيرفتند و او را متوجه نمودند كه رسول خداب يدق 
در خواب به او دستور دادداند كه به ناجار بايد امام آن را اجرا كنند. عبدالله از جريان 
خواب سوال كرد؟ حضرت فرمودند: 
ما حدّثت بها احداً وما انا محدّث بها حق الق رت 
«من تاکنون درباره آن با سبي صحيت تكردهام ونخواهم كفت تا خدای 
خود را ملاقات كنم ,1 





تشرّف ابن عباس 





باس خدمت امامل مسر كلد و غرضه داشت: ای پسر عموی من هر 
جه می‌خواهم صبر كنم نمی‌توانم. در اين راه می‌ترسم شما به هلاکت برسید و شما 
را مستاصل کننن» مردم عراق خیانت پیقه و مکارند» مبادا به آنان نزدیک شویده 
در همین مکه بمانید. شما سيّد و سرور و آقای اهل حجازید.اگر مردم عراق شما 
را می‌خواهند. آن گونه که گمان می‌کنند. اوّل حاکم خود را گرفته و بیرون کنند. 
سپس شما تشريف ببرید. و اگر ناچارید از مكه برويد. به يمن برويد. در يمن شما 
پناهگاه‌ها و دژهای محكمى داريد و يمن هم سرزمينى است يهناور و يدر شما در 
يمن شیعیان و دوستان زیادی دارد. در آنجا شما مىتوانيد كنارى باشيد با مردم 





مكاتبه نمایید. نامه‌های خود را و نمایندگانی را بفرستيد. من اميدوارم كه در اين 


روش آنچه را كه شما دوست دارید به آن برسید. 





امام حسین 3 فرمودند: ای پسر عمو به خدا سوگند من می‌دانم که تو دا 


۱۶۴ تاریخ طبری, ج عه ص ۳۱۹ کامل, ابن اثيرء ج ۴ ص ۱۷ البدایه این كثيرء ج عد ص‎ ١ 


فصل سوم | داستان کوپلا: 
و خیرخواهی ولی من تصمیم خود را گرفتهام و عازم سفرم. 

ابن عباس گفت: 
«اكر قصد سفر داريد يس زنان و كودكان را همراه خود نبرید. مى ترسم 
شما كشته شويد و آنان شاهد و ناظر شهادت شما باشند.» 

امام فرمودند: 
والّه لایدعوق حتی يستخرجوا هذه العلقة من جوف فاذا فعلوا ذلك ساط الله 
عليهم من يذلهم حتى يكونوا اذل من «فرام الما 
«به خدا سوكند اينها مرا رها تمی‌کنند تا خون مرا بريزند. وقتی جنين كارى 
کردند. خداوند کسی را برآنان مسلط خواهد کرد که آنان رابه بدترين شكل خوار 
وذليل وبه يستى وحقارت واداركند. آنان راازكهنه حيض يست ترخواهد كرد.» 





انگیزه‌های سفر امام به عراق 
آنچه ما از اين مكالمات در مورد سفر امام 





به عراق و منصرف ساختن حضرت 
دریافت كرديم همین بود. با آنکه روحیه مردم كوفه. خیان ت کاری‌ها و مکرها و نفاق 
آن‌ها بر امام بوشيده نبود. مع هذا تلاش خود را می‌کردند. اما اما بايد جه 
می کرد؟ كوفيان اظهار محبّت و ولايت و اطاعت و فرمانبردارى نسبت به امام ڭا 
می‌کردند. با فرسستادن نامه‌ها و ييكها و نمايندكان خود موضوع را برای امام به 
اثبات می‌رساندند. در اين شرايط أيا امام امت مجاز به ترک خواسته‌های مردم كوفه 
از راهنمایی و هدایت‌شان بود؟ مردمى كه خود را در جنكال كمراهى و بدعتهاى 
بنىاميّه می‌دانستند. لذا از امام درخواست هدايت و رهبرى مىكردند تا امام آنان 
را به راه رضايت پروردگار راهنمايى كند. از طرف ديكر از آنان هيج مطلبى برخلاف 
اظهارات و مکاتبات‌شان آشکار نشده بود. بنابراين امام دليلى بر انصراف از رفتن 
۱. کامل, 


است که زنان به كار مىيردند. 








یر ج *. ص ۱۶. در كتاب قموس و تاجالمروس» كلمه فرام بر وزن كتاب را توضيح داده استة درون 
چهای ست که زان بد تناكام حي به ود میگیند تا حون را جذب كنل 





در اين باره شعر زیر را سروده 
وجد: 





7 فها كام الفلا متى ما تجد فارساتفترم 
در کناب مقاييس اللغم ابن قارس» ج ۴: ص ۳۹۶: أمده است این لفت عربی تیست. 








با 

به سوی آنان با توجه به اينكه آنان را خائن می‌دانستند به صورت ظاهر نداشتنده 
همان گونه كه کوفیان با امير مومنان و امام مجتبی ی عمل کردند. بنابراین اگر ما 
به ظاهر امور بیاندیشیم و ظاهر جریانات را بررسى کنیم مىبينيم که هيج علتى 
برای انصراف امام 32 وجود نداش ته. امام منشاء فيض و هدایت بشسر است. شأن 
اماما بالاتر است از اينكه طوری رفتار کند که امت عليه حجّت خدا اقامه دلیل 
کند. شهرهایی هم که ابن عباس او دیگران پیشنهاد دادند آن‌گونه محل امنی برای 





۱ اين مطلب را مايلم توضیح دهم ابن عباس از نظر منزلت و دريافت علوم غریبه همچون حبیب بن مظاهره رشید 
هجری؛ عمرو بن حمق؛ حجر بن عدىء كميل بن زياد و میشم مر نبوده است. این بزركان دارای بصیرت و قراستى 
عميق در مورد مسايل اجتماعى و دينى و توحید و ولايت بودند و به مقام حق‌البقین رسيده بودتد و لذا به أنجه كه بر 
أنان مىأمد به خوبى تحمل می‌کردند و أنجه را که از اميرالمومنين 120 دريافت كرده بودند هر جا بازكو نمی‌نمودند. 
به این مكالمه كه بين حبيب بن مظاهر و ميثم تمار بوده و به دست ما رسيده توجه بقرماييد: اين دو بزركوار اسرار 
اله را در اختبار مردم تمى كناش تند. این دواتخوه کته شدن يكديكر را در يارى اهل بيت إلا با هم كفتكو 
م یکردندہ تنى جدداز بئی اسد كه سعَين أن دو را یدام أن دو را تكذيب کردند أن دواز يكديكر جدا شدند پس 
از مدتى رشيد هجرى أمد و سراغ اين دو بزركوار را كرقت. اطرافيان كفتند این دو اينجا بودند و سخنان تامربوطى 
را كفتند و رفتند رش يد هجرى كفت خدا قتعا ىميم زا تمرز يادش رفته بود بكويد کسی که سر حبيب را زد 
حاکم مى برد ۱۰۰ درهم بيشتر جايزة كيرت اين را كفت و رفت أن مردم محروم از علوم اهل بیت 21 گفتند به 
خدا سوكند اين از أن دو دروغ كوتر است. جيزى نگذشت كه ميثم نزديك خانه عمرو بن حريث به دار أويخته شد و 
بن مظاهر همراه حضرت امام حسين اا به قتل رسيد. ابن زياد دست‌های رشيد و پاهای او و زبان أو را بريد 
همانكونه كه امیرمومنان 221 خبر داده بودند. درباره اين موضوع به رجا لكشى: ص ۵۱ جاب هند مراجمه فرمایید. 
بنابراء را بای ی پوت بو RE A ESE‏ الي 
دارد هر جند ما بر اين اعتراف هستیم او داراى محنتی صادقانه نسبت به اميرمؤمنان 321 و فزندان أن حضرت 
داشته است. مکالمه ابن عباس با میم تمار ما را به منزلت او و ابن عباس ارشاد م ىكند در كتاب رجا ل‌کشی» ص 
۵۴ جنين آمده مست: ابن عباس با ميثم تمار در مدينه برخورد کرد ميثم به او كفت: ای ابن عباس أنجه از تفسير 

















قران می‌خواهی بپرس, من تنؤيل أن را به اميرمؤمنان ا عرضه داش تم حضرت تأويل أن را به من أموختند. ابن 
عباس كاغذى گرفت تا أن را بنويسد ميثم گفت: تو جكونه خواهى بود که مرا بر یکی از شاخه‌های درخت تنومندی 
كه به غسالخانه تزدیک‌تر است به دار أويخته شدهببينى؟ بن عباس از ان این غلام. 
تعجب کرد کاغڈ را انداخت و كقت تو بر امام على ا ت 
از من می شنوی به خاطر داشسته باش» اگر حق بود أن را تگهدار و اگر باطل بود پاره کن و به دور ببانداز. ابن عباس 
از میشم آنچه را که از امام على 32 آموخته بود شنید و توشت. 

در کتاب تکملةاصلقء ج ۲ ص ۶۰۰ جاب دوم آمده است كه ابن عباس می‌گفت: اگر بخواهم الحمداثه رب العالمين 
را به كنه أن تفسیر كنم شترهایی كه روی زمين هستند کتب تفسیر آن را تمی‌توانتد بردارتد. ما این بیان را نمىتوانيم 
درست يدائيمء اين ادعا از مطالبى است كه بنى عباس ذكر کردماند و به این وسيله خواس_تعاند در مقابل قرمایش 
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امام نبوده است. داستان بسر بن ارطاة را در يمن همه می‌دانند اين ماجرا نشان 


ابر ستمگران را نداشته و نتوانستهاند وی 





می‌دهد که مردم يمن توان مقاومت در ب 
را سرکوب کرده و برانندد 

عالم بزرگوار شيخ جعفر شوشتری اعلی الله مقاله می‌گوید: امام حسين اا در 
شرایط سیاسی اجتماعی آن روز دو تکلیف داشت. تکلیف واقعی و تکلیف ظاهرى. 

الف: تکلیف واقعی امام را به شهادت و اسارت خاندانش با علم به اين موضوع 
فرا می‌خواند. زيرا ستمكران و منافقان و از دين برگشستگان بنىامتّه اعتقادشان 
اين بود كه بر حق هستند و امير مؤمنان على و خاندان و شسيعيانش بر باطل» 
به طوری که بر مردم دشنام دادن به آن حضرت را در نماز جمعه واجب کرده 
بودنده کار به جایی رسیده بود كه یکی از آنان سب امام على320 را در خطبه نماز 
جمعه در مسافرت فراموش کرده بوذ وقتيئا بَتَبّكيإدش آمد آن را قضا کرد. بنی‌امیّه 
مسجدی به نام مسجد ذکر بنا کردند فقط به خاطر دشنام دادن به جانشین بر حق 
پیامبراکرمته و خاندان عزیز و گرامی‌اش. بنابراین امام حسين ا با توجه به آن 
شرایط سیاسی و اجتماعی اگر با يزيد بيعت می‌نمود و کار حکومت را به او واگذار 
می كرد. دیگر برای حق هیچ اثری و نشانه‌ای باقی نمی‌مانده اغلب مردم معتقد 
بودند كه كنار آمدن با بنىاميّه دلیل بر درست بودن افکار آنان و روش اجتماعی و 
اخلاقی و اعتقادى آنان اسست. اما بعد از محاربه و جنگ امام حسین !2 












با بنی‌امّه 


أميرالمومنين بئذ كه در كتاب احياء العلوم. غزالى. ج ۰۱ ص ۰۲۶۰ فصل قران باب ۰۴ در باب تفسير به رای و کناب 
علم القلوب, ابوطالب مکی, ص ۷۲ و أنقان. سيوطى. ج ۲.ج ۸۱۸۶ نوع ۰۲۸ آن قسمتى که به تفسير قرآن مربوط 
ا فيض کاش اتیب ج ۱ ص 7۵۱ در تفسیر یه رای آمده است كه امام على اک فرمودند 
اگر بخواهم هفتاد بار شتر را از تفسیر فاتحتالکتاب. اتباشته می‌کنم. 

سمد السمود تاليف ابن طاووس» ص ۰۲۸۴ ه نقل از علم لدنى غزالى آورده: امام على اخ قرمودتد: اگر خداى تعالى 
و رسولش, به من اجازه دهد من الف فاتحةالكتاب را شرح می دهم تاجهل بار تر را بر كنم در تب بحارر ج ۸ 
ص ۳۳۷ص ۴۶۳ جاب کمن يق این مطلب آمده است بنبراین کی تیست از کسی كه تقطه تحت باء بسم 
الله است أن سخن را فرموده باشد در مقدمه تفسير قرآن, شيخ محمد حسین اصفهانی از اميرالمومنين ا1 روایت 
آورده که فرمودند: أنجه در قرآن است در وره حمد است و آنچه در سوره حمد است در بسم الله است و آنچه در 
بسم لله است در باه آن است و آنچه در باه یسم الله است در تقطه تحت باه يسم الله اشت و من قطه تحت باه يسم 


است و کتاب محجةا 








لله هستم. این موضوع در کتاب عنايات الرضويّه ص ۱۱۹, آمده است. 





© 


ينا 


واينكه جان مقدس خود و اهل بيت عزيزش را در معرض اسارت و آوارگی و آن 
همه سختى و تبعيد قرار داد. برای همه مردم آن زمان و نسلهاى بعد حقانيت امام 
حسین ل و نيز كمراهى و نفاق و كفر تمامى کسانی که با حضرت مخالفت و به او 
ستم کردتد اثبات گردیدد 

ب: تكليف ظاهرى. امام بتا بر تكليف ظاهری براى حفظ جان خود و خانواده‌اش 
به هر طريق ممكن تلاش تموده اسست. ولى امکان‌پذیر نشد. زيرا تمام رامها را بر او 
را به قتل 
برساند. و لذا امام در حالی که از جان خود و خانواده‌اش می‌ترسید (خائفاً يترقب) از 





بسته بودند به طوری که یزید به عامل خود در مديتة نوشت: امام 





مدینه بیرون رفت و به حرم امن خدای تعالی كه جایگاه و پناهگاه همه بی‌پناهان 
برد. در مكه تلاش بنىاميّه دستگیر نمودن امام و یا به هر طریق ممكن 
تسرور آن حضرت بود. حتی اگر خضرت را به پرده کعبه آويخته ببینند. بنابراین 
امام ياي ملزم شد احرام حج تمتّعارا به عمره مفرده تبدیل نموده و به طرف کوفه 
برود. زیرا مردم کوفه با او مکاتبات مفصّل و فراوان داشته و با آن حضرت بيعت کرده 
بودند و نمایندگان فراوان فرستادة بودند و تأکید و اصرار کرده بودند أن حضرت به 


است ينا 





کوفه برود تا آنان را از شرّ ينىاميّه نجات دهد. بنابراین تکلیف امام ظاهراً اين بود که 
بااهل کوفه موافقت نمايند و حجت را بر آنان تمام کنند تا در روز قيامت بهانهای 
در دست آنان نباشد که به امام 3 التماس کردند آنان را از ستم و کفر بنی‌امیّه 


نجات دهد ولی امام به فرياد آنان نرسید. بنابراين با توچه به درخواست مصرّانه 





مردم کوفه امام اڈ کجا می‌توانست برود؟ در حالی که رادها بر آن حضرت بسته بود 
و معنی فرمایش امام به محمّد حنفیه همین بود که فرمودند: 
لودخلت فى حجرهامة من هذه الهوام لاستخرجونی حتی يقتلوق! 
«اگرمن درسوراخ حیوانی از حیوانات پتهان شوم مرا بیرون می‌آورند تا به 
قتل برسانند.» 
فساد و كينهتوزى بنی اميه در لسان امام 321 


و به ایوهره اسدی فرمودند: 
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أن بنی‌امیه اخذوا مالى فصبرت. وشتموا عرضى قصبرت. وطلیوا دمى قهربت:١‏ 


«بنىاميه اموال مرا گرفتند. به من دشتام دادند وآبروى مرا ريختند. صبر 


كردم. خواستند خون مرا بريزتد كريختم.» 


هيج 


در مكه نبود که برای آوارگی امام َة و 


غر آن حضرت به عراق 


محزون و غمگین نكردد. مكرّر در حضور آن حضرت اظهار نكرانى مىشد. و حضرت 
به شعر برادر أوس كه پسر عموى خود را از جهاد با رسول داب بر حذر داشته 


بود توشل می‌چستند: 
سامعنی فا بالوت عارعل الفق 
وواسى الرجال الصالحين بنقسه 


اذامانوی حقاًوجاهد مسلماً 
وفارق مثبوراًوخالف مجرما 


«به زودى (ازدنیا رحلت مىكنم) مرگ برجوانمرد آزاده؛ هرگاه هدفش حق 
وحقيقت باشد ننك نيست. در حالی که لمان است وبه جهاد قيام كند. 
با فدا كردن جانش. با صالحاق مزابتشات وبا خطاكاران مخالفت وازملعون 


مفارقت می‌کند.» 


و سپس اين آيه شریفه را قرائت کردند: «وکان آمالهقدرًمقدوه۲ 
و به اين ترتیب اشاره فرمودند آنچه خداوند مقذر فرموده خواهد شد. 


ses 


وسامته ان ينقاد للسلم ضارعا 
فقال ردی يا نفس صن سور الردى 
وحفت به من آله خير فتية 
اذاهى سارت فى دجی اللیل ازهرت 
بكل کمی فوق اجرد سابح 


اذا خف فى افیجاء و قر بمتنه 


١‏ خصايص الحینیه ص ۳۲: جاب تبريز. 
۲ تذكرة الخواص» ص ۱۳۷. أن آیه شریفه را قرا 
۷ 








لذهنا ويانى العزان يشيع اسر 
فعند ورود الضَّيم يستعذب المرّ 
شاینتسی المجد المؤثل و الفخر 
ویاهت سوارى النجم اوجهها الزهر 
يتيه به فى مشيه الدل و الكبر 
بأس فاطمانَ له ظهر 


آن حضرت را لز مخالفت با بتى امیه بر حذر 








ویلطم خد الارض لکن وجهها 
هم الوم من عليا لوی و غالب 
يحيون هندی السیوف باوجه 
يلفون آحاد الالوف بثلها 
بيوم به وجه النون مقطب 
اذا اسود يوم النقع اشرقن بالبپا 
و ما وقفوا قى احرب الا ليعبروا 
یکرون والابطال نكصا تقاعست 
الى ان شووا تحت العجاج بمعرك 
وماتوا کراما تشهد الحرب انهم 
علييم من المندى بيض عصائب 
وعاد الى الضم بین: عداته 
فغبر فى يوم الكفاح باوجه 
اذا نظت حب القلوب فا2 
فلا الوتر وتر حين تقترع الظبى 
ولو شاء ان يفنى الاصادی لزلزل 
وآثر ان يسعى الى الوت صابرا 
فاضحى على الرمضاء شلوا تناهبت 
قضى بين اطراف الاسنة ظاميا 
فلهنى عليه فوق صالية الشری 
ابا حسن شكوى اليك وانها 
اتدری يما لاقت من الكرب والبلا 
اعزيك فيهم انهم وردوا الردی 
وثاوين فى حر المجيرة بالعرا 
مق اها الوتور تبعث غارة 
اتغضى وانت المدرك الشارعن دم 





بنضح دم الاعداء لا اللطم يحم 
بهم تكشف الجلى ويستدفع الضر 
تهلل من لئلاء طلعتها البشر 
اذا حل من معقود راياتها نشر 
وحد الواضی باسم الثغر يفتر 
لمم اوجه والشوس الوانها صفر 
الى الموت والخطى من دونه جسر 
من الخنوف والاساد شيمتها الکر 
هوالحشرلا بل دون موقفه الحشر 
اباة اذا الوى بهم حادث نکر 
تروق و من وثى الدما حلل حمر 
وناصره البتار ولارن الهر 
الكتائب ولآفاق شاحبة غبر 
فللسيف فى اعناق اعدائه نشر 
ولاالشفع شفع حين تشتبك السمر 
الوجود بهم لكنما قضى الامر 
ونفس ابی الضم شيمتها الصبر 
حشاه العوالى والنهدة البتر 
بحر حشى من دون غلتها الجسر 
على جسمه تجرى السومة الضمر 
الواعج اشجان يجيش بها الصدر 
وما واجهت بالطف ابناوك الغر 
بافئدة ما بل غلتها قطر 
عليهم سواف الريح بالترب تنجر 
تعيد العدی والبرمن دمهم بحر 
برغم ال هدى اضحی ولیس له وتر 





وتلك يجنب الطف فتیان هاشم 
فلا صبر حتى ترفعوها توابلا 


وتقتدحوها بالصوارم جذوة 
وتبتعثوها فى الغار صواهلا 


فکم نکات منکم امية قرحة 
فن صبية قد ارضعتها امية 
فهاهى صرعى و السهام عواطف 
ومن حرة بعد اللقاصير اصبحت 
وناكيه لم تلف فى النوح مسعدا 
ومذعورة اضحت وخفاق قلبها 
ومذهولة من دهشة الخيل ابرزت 
تجاذیپا ايدى العدو خمارها 
سرت تتراماها العداة سوافرا 
ربيبات خدر اين منهن خطة 
تطوف بها الاعدا فى كل مهمه 


فصل سوم | داستان کوبلا: ® 


شوت تحت اطراف القنا دمها هدر 
من الط لا یلوی تخرصانبا کسر 
من ا مسرب يصلى جمرها الجحفل الجر 
من الخيل مقروتا باعرانها النتصر 
الى الحشرلا ياق على جرحها السبر 
ضروع المنايا و الدماء لحا در 
حنواً عليها والرمال لها حجر 
بمققرة کار يوقدها اشر 
سوى انها بالسوط يزجرها زجر 
تكاد شظاياه يطير بها الذعر 
عشية لا كهف لديها ولا خدر 
فتستر بالایدی اذا اعوز الستر 
يروح بها مصر ويغدو بها مصر 
المواسى ولا يدرين ما السهل والوعر 
فيجذبها قفر و يقذفها قفر 


سفينة النجاة به سوى كوفه 

امام اء خانه رحمت و امن الهى. زادكاه جذ كرامش. كعبه زادكاه يدرش. خانه 
وحىء ديكر برای اوه خانواده و شيعيانش جايكاه امن و رحمت نبود. لذا سحرگاهان 
از مكه بيرون آمدند و به سوى كوفه روان شدند با هزاران اميد 
اوّلین منزلگاه تنعيم 

«تنعیم»" اولین منزلگاه امام بود. در اين منزل امام ځا به کاروانی که حامل 


.١‏ أشعار مربوطه از سید محمد حسین کیشوان, جاب در مثيرالاحزان علامه شيخ شریف جواهری. 

۲ منزلكاه تتعيم در معجم البلدانء ج؟: ص۴۱۶ آمده:تعیم با قتح, محلّى است در اطراف مكّه به فاصله دو فرسخ 
بلت نامكذارى این محل أن است كه در سمت راست ابن منزلگاه كوهى است به نام تعیم و در سمت چپ كوهى به 
انام ناعم و مابین أن را تعيمان نام تهادند و در آنجا مساجدى ساخته شده استددر عقد التمين در باب قضائل بلدالأمين» 
تأليف احمد بن محمد خشراوی» ص۶۰ قصل سوم چاپ دوم أمدمد تتميم سه يا جهار عايل از مه قاصله درد 














@ د 


جامه‌ها و زيورآلات قيمتى بود و بحير بن يسار حميرى والى يزيد بن معاويه در 
يمن برای او می‌فرستاد. برخورد تمود. امام يي كاروان را مصادره و به آنان فرمودند: 
من حب منکم ان ینصرف معنا إلى العراق اوفینا کراءه وأحسنا صحبته. ومن 
أحب المفارقة أعطيتاه من الكراء على ما قطع من الأرض. 
«هریک ازشما بخواهد همراه ما به عراق بيايد ما کرایه‌ی او رابه طو ركامل 
می‌پردازیم وهمراهى اورا به خوبی مغتنم می‌شماريم وهركس بخواهد ازما 
جدا شود کرایه‌ی او را تا اينجا مىيردازيم.» 
عدماى از ساربانان و كاروانيان جدا شدند و بعضى از آنان با اماما همراه 
و 
امامت اين اموال را از آن خود تلقی فرمود كه خدای تعالی اجازه‌ی تصرف در آن 
را به ایشسان غنايت نموده اسست< لای حشرت امام شت و منصوب از طرف خدای 
سبحان است. يزيد و پدرش حق اقام و مسلمانان را غصب و غارت نموده‌اند بنابراین بر 
اماما واجب بود كه حق مسلمانان را گرفته و یاز زندگی محتاجان را به وسیله‌ی آن 
برآورد و به کسانی كه در اين مسیر با آن خضرت برخورد می‌کنند بپردازد و مشکلات 
آنان را برطرف فرماید. هر چند مقذرات الهى و قضا و حکم محتوم پروردگار این امکان 
را به امام نداد تا آنچه را كه ستمگران و غاصبان از اموال امت پیامبر اعظم ب ربوده 
و غصب کرده بودند أخذ نماید. اما با شهادت مقس آن حضرت پرده‌های مکر و عوام 
فریبی و سخنان و رفتار ریاکارانه ستمگران و متجاوزان به حریم خلافت, به كنار رفت 


همه‌ی آنان برای مردم روشن شد. 





ووذ 


١‏ تاريخ طبری؛ ج ۶ ص ۳۱۸ و مقتل؛ خوارزمىج ١ص‏ ۳۳۰ و یه ج ص ۱۶۶ و ارشاد مغيد و مثير لزان 
ابن نمه ص ۲۱ وشح نه البلاغ ه ابن ابی الحديد ج ۴. ص ۰۲۲۷ چاپ اول» در مضر آوردهاند: مالی که امام 
حسين 32 أذ نمود برای معاوية بن ایی سفيان برده م شد. امام به معاويه توشتند: كاروانى از يمن به ما برخورد كرد 
كه مال و زیورلات وعطريات را برای تو می‌آوردتد تادر ان دمشسق قرار دهى و به این وسيله بر فرزندان يدرت 
فر و مباهات كثى. من به این مال احتياج داشتم و آن را كرقتم. معاويه در ياسخ نوشت: مالى را كرقتداى كد سزاوار 
تو نبوت زر مال از أن جهت به من قرستاده تسده که والى هستم. به دا سوكند گر این مال به دست من می‌رسید 
من سهم شمارا مىدادم. ولكن شما قدر خود را بدان من از شما گذشتم اما يدان ممکن است به کسی مبتلا نوی 
که به دی یک خره هه یھ تو حر ای گینه ماد رل تک 


فصل سوم | داستان کولا! 
منزلگاه دوّم» صفاح» دیدار با فرزدق 
در «صفاح» اماما به فرزدق پسر غالب. شاعر معروف اهل بیت 4 برخورد 
کرد. از وى درباره‌ی مردم پرسش نمود. فرزدق عرضه داشت: 
«دل‌های مردم با شماست اما شمشیرهای آنان با بنىاميّه است و قضا و 





قدر به دست خدای متعال است.» 
اماما فرمود: 
صدقت لله الأمر له یفعل ما یشاء وكل يوم ربنا فى شأن ان نزل القضاء بما 
تحب فنحمد الله على نعمائه وهوالمستعان على أداء الشكروان حال القضاء دون 
الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. 
«راست كفتى خداى تعالى آنچه را که بخواهد اجرا می‌کند. در هرروز خدای 
تعالى مقدّراتى دارد. اكرمقدّرات دریازه آنچه ما دوست داريم نازل شد. خدا 
را برنعمت‌های او حمد وسپاس می‌گونيم و از خدای تعالى به خاطرادای شكر 
نعمت هايش کمک می‌خواهیم واگرقضا وقدرالهی مطابق خواسته‌های ما 
نبود کسی که نیّت حق وتقوا دز باطنش حاکم باشد. ضرر و زیان نمی‌بیند.» 
آنگاه فرزدق درباره‌ی چند مسئله‌ی شرعى مانند نذر و مناسک حج پرسید و 





ا پاسخ دادند و از امام جدا شد.! 
از فرزدق نقل شده گفت: 
«از بصره به قصد عمره خارج شدم. سپاهی را در بيابان دیدم. گفتم اين 
سیاه کیست؟» 
اا 
«اين سياه امام حسين اټ است.» 
با خود گفتم: 
«حق رسول خدااوٍ را بايد أدا کنم» خدمت حضرت رقتم و سلام عرض کردم» 





.١‏ ملاقات فرزدق با اماما در کتب زیر در منزلكاه ذات عرق نقل شده است: تاريخ طبرى. ج ۶ ص ۲۱۸. كامله 
این افو چ ۴ من ۱۶ ارشاد مقید و ذكرة فاط حن چ ۱سن ۳۳۸ و در معجم البلدان آمله است: در صقاح 
مزلم شرت REY‏ مرن الا عوشي ده 


با 
قرمودند: 
«تو کیستی؟» 
عرض کردم: 
«فرزدق بن غالب.» 
فرمودند: 
قاين نسب کوتاهی است.» 
عرض کردم:نسب شما كوتاهتر از نسب من است. شما پسر دختر رسول خدا 





هستید. 


منزلگاه سوم ذات عرق؛ شمشیر کوفیان عليه امام ی 

امام به راه خود ادامه می‌دادند. در «ذات عرق»۲ بشر بن غالب را ملاقات 
نمودند. از اهل کوفه سؤال کردند: کف دل‌های آنان با شماست و شمشیرهای آنان 
با بنىاميّه است. امام فرمو 

ریاشی از کسانی است که کرراه مكة به کوفه به امام حسین ۶ 
نقل نموده گفت: 

«پس از آنکه حج را به پایان بردم روزی به تنهایی قدم می‌زدم که به طور ناگهانی 

خیمه‌ها از آن کیست؟» 








ست ات 





چشمم به خیمه‌ها و چادرهایی افتاد. پرسیدم اين 


.وا بیع سيد على خان, باب تكرارء ص ۱۷۰۳ 1 

۲ در بحرالرائق؛ ابن نجيم حنفی,ج ۲ ص ۳۱۷ كفته است + بين تات عرق و مکه دو منزلكاه ست در فروع ابن 
مفلح ج ۲ ص ۲۱۶ كفته: دو شب بين أن دو راه است و به تام كوه كوجك ناميده شده و لت نامكقارى أن وجود 
کوهی است که در آنجاست. در تاج المروسءج ۷ ص ۸ لين مطلب هم آمده است. لفل ّت قات عرق را جواى مردم 
مشرق ميقات مىداتند كه اهالی عراق و خراسان هستند اما روايات ممیه حكايت از أن درد که رسول خداء ؤي عقيق 
را برای اهل عراق ميقات قزار دادن اقعی در كتاب الام ج ۲ ص ۱۱۸ مىكويد كه نصى درياره ذات عرق چون 
وارد تشدهه نظر امه وق است ا مر نا را ميقات قرار داد كه اين مطلب را تجارى از قول ابن عمر تقل 
کرده استء در مقنى. لبن قدامه ج ۳. ص ۲۵۷ آمده است از لبن عبدالبر احرام از عقيق لولی است هر چند ذات عرق 

ميقات اهل شرق تددر کلب قتح الاری ج ۳ س ۲۵۰ غزالى» رفس نووى» این مطلب را قطمی نات و 
مالک در مدونة گفته است ات عرق نصى ندارد و حنفیه وحنابله و اغلب شاقعیان أن را منصوص می‌دانند و در معجم 
البلدان» ج عه ص 1۹۹ آمده است که عقبق نزدیک مكّه است و ققهاى امامیه از ذات عرق احتياطاً محرم نمی‌شوند. 
۳ مثيرالأحزانه لين تما ص ١7د‏ 








فصل سوم اتان تیا و 





«از آن حسین بن على فرزند فاطمهييّ# است.» 
به دنبال امامت رفتم. ديدم امام به در خیمه تكيه داده و نامهای را می‌خواند 
عرض کردم: يابن رسولالله ! يدر و مادرم فدای تو باده جه چیزی باعث شده است که 
شما به اين بیابان خشک و سوزان كه در آن هيج آبادی و وسیله‌ای نیست فرود آئید؟ 
فرمودند: 
ات هولاء أخافوى وهذه كتب أهل الكوفة وهم قاتلن. فإذا قعلوا ذلك ولم یدعوا له 
محرماً إلا انتهكوه بعث الله لیم من يقتلهم حتى يكونوا أذل من فرام الأمة:' 
«اينها امنيت ما را سلب کردند. اينها نامه‌های اهل کوفه است كه همه‌ی 
آنها قاتل من خواهند بود وقتى مرا بکشند وحكم الهى را زيريا بگذارند 
خداى تعالى کسی را برآن‌ها مسلط 'خَواهَدِ کرد كه آنان را به قتل مى رساند: به 
طورى که از کهنه‌ی خون زنان» يسنت ترو خوارترگردند.» 








منزگاه چهارم. حاجر نامه امام لذ به كوقيان 

امامت وقتى به وادى «حاجر»" رسيدند به مردم كوفه نامه‌ای نوشتند در پاسخ 
نامه‌ی مسلم و آن را به قيس بن مسهر صیداوی" دادند. 
.١‏ بدایه ج ۸ ص ۱۶ این عبارت امام :تا خوارتر و پستتر از گهنه‌ی خون حیض شوند صحيح أن (فرام 
الأمه) أمده است. 
؟. در معجم البلدان آمده است: حاجر جابى است كه أب از آنجا برمی‌دارند و درج ۴ همین كتاب ص ۰۳۹۰ آمده 
است كه در بطن رمه محلى است برای اهل بصره كه به مديته مىروند. اهل کوفه و بصره در اینجا با يكديكر تلاقی 
می‌کنند. در تاج لمروس:ج ۳: ص ۱۳۶ آمده امت که حاچر مكاقى است قر ره مه در تاریخ الب عريى: عمر 
فروخ ج لاض 1۹۵ با ايه زهير بن أبى سلمی گفتهاسست که حاجرجنوب ریا است و لمروز از راضی تج 
ااست. در مسجم البلدان, ج ۲. ص ۴۱۹ آمده بعلن الرمه بیابان معروفی است در بلندای تجد محقق محرم در ادامه 
به نقل تظر رضا کحاله در حاشیه کتاب جقراقیای شبه جزيره عربه ص ۲۷۴ از ابن درید پرداخته که علاقعندان را 
به تاریخ جفرافیای شبه جزيره ارجاع مىدهيم (مترجم) 
۳ در کاب روضة الواعظين» على بن محمد قتال تيش ابوری» ص ۵۲ می كوي دمم نامه را همراه قيس بن 
مسهر صيداوى و عبدافه بن يقطر فرستادند و احتمالً به هر يك دو نامه دادند در کاب الإصايد ج ؟: ص ۰۳۹۲ 








بعد از نسب قیس می‌گوید: 
هاوبالمام ا در كرملا به شهادت رسید این مطلب درست تیسته یآ بهدست لين زياد در وق بقل رسید» 


«#- لك 
دز نامه مرقوم فرمودند: 

اما بعد فقد ورد على كتاب مسلم بن عقيل يخبرنى باجتماعكم على نصرنا 
والطلب بحقنا فسالت الله ان يحسن لنا الصنع ویثیبکم على ذلك اعظم الاجر 
وقد شخصت اليكم من مكة يوم الثلاثاء لشمان مضين من ذى الحجة فاذا قدم 
عليكم رسولى فانكمشوا فى امركم فان قادم ف ايامى هذه: 

«نامه‌ی مسلم بن عقيل به من رسيد. درآن به من خبرداده است كه شما بر 
يارى ما متّفق وخواستار حق ما هستيد. من ازخداى تعالى مسئلت مىكنم 
براى ما آنجه خيراست به خوبى برآورده نمايد واجرعظيم به شما دهد. من 
ازمگه روزسه شنبه ۸ ذى الحجّه خارج شدم وبه سوى شما می‌آیم. وقتی 
فرستاده‌ی من نزد شما رسید. آماده باشيد كه من در همين روزها خواهم 


رسيد.» 


منزلكاه پنجم» عبدالله بن مطیع؛ اصرار به بازكشت 
امامت از حاجر بار سفر بستند و به سوى كوفه روان گشتند. اماما در مسير 

خود به هيج آب و جشمهاى برخورد نمی‌کردند مگر آنكه ساكنان آن امام + 

همراهى می‌کردند. امام 3 به جشمداى رسيدند كه در آنجا عبدالله بن مطيع 





عدوى اقامت كرده بود. عبدالله چون درياقت امام( به سوى عراق می‌روند عرضه 
داشت: يابن رسول الله شما را به خدا سوگند. به حرمت اسلام قسم که حرمت 
عرب را نگه داريد. 
فوالله لن طلبت ما فى أيدى بنى أمية ليقتلوك, 
«به خدا سوگند آنچه که دردست بنىاميه است اكرطلب كنيد شما را به قتل 
می‌ونآنندد» 
و اگر شما را به قتل برسانند بعد از شما برای احدی حرمت نمی‌ماند. امام اا از 
بازگشت امتناع فرموده و به راه ادامه دادند. ۲ 


ابن كثيرء ج ال ص 1۶۸ 
۲ ارشاد مقید. 





فصل سوم | داستان کول 
منزلگاه ششمء خزيميه 


امام در «خزیمیه» ایسک روز و يك شب اقامت فرمودند و چون صبح شد 





خواهر آن بزرگواره حضرت زين بيغ نزد امام آمد. عرض کرد: 
شنيدم هاتفى جنين می‌گفت: 
ألاياعين فاحتفلى بجهد فنيبكى على الشهداءبعدى 
على قوم تسوقهم المنايا بقدار إلى انجاز وعد 
«اى جشم به كريه بسياربكوش. بعد ازمن جه کسی برش هيدان خواهد 
گریست. 
برقومی که مرگ آنان را به پیش می‌برد. که به زودی زمان آن وعده فرا خواهد 
رسید.» 
اماما فرمودند: 
يا اختاه ڪل الذى قضى فهوکائن: 
«ای خواهرم آنجه مقدّر شده انجام مىشود.» 


منزلگاه هفتم» زرود- يار حق طلب» زهیربن قين 

امام در «زرود»" فرود آمدند. زهير بن قين بجلى نيز در نزدیکی امام اث فرود 
آمد." اما با امام حركت نم ىكرد و همراه بودن با آن حضرت84ة را كراهت داشست: 
ولى وجود آب او را با امام در اين مكان نزديك ساخت. زهير و همراهانش بر سر 
خوان غذا بودند كه فرستاده‌ی امام حسين اة نزد او آمد و او را فراخواند و گفت: 
مولای من حسیناْ تو را می‌خواند. 

زهیر از اجایت دعوت اماما درنگ نمود. اقا همسرش دختر عمرو به نام دلهم 








.٠‏ خزیمیه يضم اول و فتح حرف دوم منسوب به خزيمة بن حازم ست كه بعد از زرود ميقات برای كسائى است که 
از كوفه به مکه می‌روند أنجه ما در ترتيب منازل از مکه به كوقه می‌آوریم از كتاب سمجم البلدان است. 

۴ ابن تما ص +0 

۳ در معجم مما استعجب ج ۲, ص ۴۹۶ درباردى جفرافیای زرود بحث شده است و نيز به معجم البلدان؛ ج ۴ ص 
۷ مراجمه قرمائيد. 


كت 
او را تشويق كرد برود سخن امام!2* را بشنود.! 
35 آمد. اما طولى تكشيد با خوشحالی و شادى با جهرداى 





زهير خدمت اما 
بشاش, به سوى همسفران خود بازگشت, دستور داد خيمه و بار او را بردارند و به نزد 
اماميرية. سيّد جوانان اهل بهشت ببرند. به همسرش گفت: 
«تو با خانواده خود به خانهات بازگرده من نمی‌خواهم كه به خاطر من جز 
خير و نيكى جيز ديكرى به تو برسد.» 
به همراهان خود كفت: 
«هر كدام از شما دوست دارد فرزند رسول دام را يارى كند بيايد و 








اين آخرين ديدار من با شماست.» 
مسپین گفت واكوى خوذ را با سلمان فارسی براق همراهان و همسفرائتن تقل 
كرد:كفت: 
«ما در بلنجر” جنگ می‌کردیم» پیروز شديم و غنائم بسيارى به دست 
آورديم. به همین لحاظ لاد شدیم.» 
سلمان؟ چون شادی و سرور عاب ديد گنت 
«شادی و نشناط شتا در جنگیدن همراه سید و سرور جوانان آل 
محمدیشت. به مراتب بیشتر از اين پیروزی و كسب غنائمی است که 
أمروز به دست آورده‌اید.» 
سپس زهير كفت: 
همن همه‌ی شما را به خدا می‌سپارم. خداحافظ شما»" 
.١‏ در جمهرة اتساب العربء ابن حزم ص ۳۶۵ درباردى تسب زهیر آمده است: زهير بن القين بن الحارث بن عامر ين 
سمد بن مالك بن زهير بن عمرو بن يشكر بن على بن مالك بن سمد بن تزين بن قسر بن عبر بن انعر ين اراش بن 
عمرو بن القوث بن تبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا و در ص ۳۱۰: سبا بن يشجب بن یمرب بن قحطا 
۳ لهوقد ضس +27 
۳ بلنجر به دست سلمن بن ربيعه باهلى فتح شد در مسال ؟؛ درباردى جفراقياى بلنجر در کاب سمجم البلدان و 
الممجم مما استمجم و كتاب الاصابه ج ؟. ص ۳۷۴: بخش ۳ بحت شده است. 
۴ شيخ مفيد در أرشاد و فتال در روضة الواعظين. ص ۱۵۳ وان تما در مثير الأحزان ص ۲۳ و خوارزمى در مقتلء 
چ فرعن ۳۲۵ فصل ۱۱و كلسل این اليروع کاس ۱۷ ویگری در ممجم ما استمجم ج قرم ۶ برای 


موضوع صحّه گذاش تهاند و در تاریخ طبرى. ج لله ص ۷ و کامل, ابن اتیره ج ۳: ص ۵۰ از وجود سلمان فارسی 
در اين جنگ سخن کفته‌اند 





فصل سوم اتان ولا و 
عمسن زهیر گفته 
«خدا به تو خیر دهد. روز قيامت نزد جد بزرگوار امام مرا فراموش نکن 
و به ياد آور.»! 
در اين منزلگاه خبر قتل مسلم بن عقيل ]35 " و هانی بن عروة به امام رسید. 
امام ی کلمه‌ی استرجاع را مکزر آدا فرمودند و بر آنان گریستند و رحمت فرستادند.۲ 
با اماما تمام هاشميان گریستند. زنان فریادشان بلند شد. به طوری که زرود به 
خاطر شهادت مسلم بن عقيل گویی به خود لرزید و از اشک‌ها سیلابی جاری شد" 
عبدالله بن سلیم و منذر بن مشمعل که از قبیله اسد بودند به اما عرضه داشتند: 
«شما را به خدا سوگند از اين سفر متصرف شوید. زيرا در کوفه شما یک 





یاور نخواهید داشت. 
فرزندان عقيل خدمت اماما آمدند. عرضه داشتند: 

«ما برنمی‌گردیم تا انتقام خون خود را بگیریم و يا آنچه مسلم بن عقيل 

چشیده است ما نیز 
اماما به آن‌ها توجّه کرده فرمودند: 

لا خیرفی العيش بعد هولاء.* 

«بعد از مرگ اینان. زتدكى خيرى ندارد.» 








۱ .۳۳۲ تاریخ طبری, ج ۶ ص ۲۴ و مقتل» خوارزمی؛جزء اول ص‎ .١ 

۲ مولف محترم رحمة الثه عليه درباره مسلم بن عقبل 4 کتاب مستقلی تألیف تموده كه به فارسی ترجمه شده است. 

(از همین مترجم) 

؟: مشیر الأحزان, ابن تما ص ۲۳ و لوقه ص ۴۰ تاريخ طبرىء ج عم ص ۲۳۴ جاب اول جنين أمده است: 
#رهیر بر همسرش كفت تو مطلقه هستی به خاتواده ات ملحق شوه من دوست تدارم به خاطر من به تو جز 
خير برسد و من هدق زهير راز این طلاق درک تكردم أيا منظور وی محروم كردن همسرش ازارث بوده؟. 
بااینکه همسرش بعد از زهير ازدواج كند؟ يا تخولست در أخرت همسرش باشد؟ همان كونه که امام على اا 
بعضى از زنان ببامب رين را طلاق داد و امام رضا ا تیزم فروه همسر امام کاظم اا را طلاق داد با 
آنکه همسر زهیر بر لو حقی بيدا کرد زیراو را به سمادت لبدى رسائد بهر حال أن جيزى که این کار را يك 
مقدار سبك و سست مىكند اين لست كه مأخذ و رجال این روايت ضعيف استه » 

۴ تاریخ طبری, ج عد ص 85۵ و بدايهء این كثيرء ج ۸ ص 168 امام مزر كلمه استرجاع را قرمودند. 

۵ لهوفه ص ۴۱ من به مأخذ قابل اعتمادى دست نيافتم كه اماما دختر مس لم به تام حميده را گرفت و دست 

مبارك خود را بو سر او كشيد و او احساس يتيمى کرد 








فیا ابن عقيل فدتك النفو س لعظم رزيتك الفادحة 
لنبك لما بمذاب القلو بفاقدرادمعناالالحة 
وكم طفلة لك قداعولت وجمرتهاف الحشا قادحة 
يعززها السبط فى حجره لتغدو فى قربه فارحتا 
تقول مضى عم من ی فن ليتيمته النانحة" 
تکول تبيت بليل اللسیع تعج و عن دارها نازحة 
وكم من كمى بأحشانه تركت زناد الأسى قادحة 
دريت ابن عمك يوم الطفو ف نعاك يأسرته الناصحة 
تحف به منهم فتية صباح واحسابهم واضحة 
بكاك بماضى الشبا والوغى وجود المنايا بها كالحة 
اقام بضرب الطلى مأقاً عليك وبيض الظب نائحة 
ونادى عشيرتك الأقربينَ. خذى الثأرياأسرةالفاتحة 
وخاض بهم فى غمارالحتو. | ف ولكنها بالظی طانحة 
و قال ها يا نزار النزال ٠‏ فحربك فى جدها مازحة" 


منزلكاه هشتم» ثعلبیه» اثر جبرئیل در خانه وحى 
در «تعلبيسه» مردى نزد امام اة 





آمد و درباردى اين آيدى شسریفه: وم َذعُواکل 

اس بإمامهم» برسيد. اما فرمودند: منظور امامى است که مردم را به هدايت 

دعوت مىكند و مردم او را اجابت می‌کنند. اما امامی كه مردم را به كمراهى دعوت 

كند و مردم قبول کنند. آنان در دوزخ خواهند بود و فرمايش خداى تعالى است كه: 
«فریق في لْجَتَة و فریش في الصَعِيرا 

اج ۴ص ۱۷ و سير أعلام النبلاء. ذهبى: ج ؟: ص 504 

قاسم ملاحلى كه در كتاب شهید مسلم ص۲۱۰ آوردمام. 

۴ شيخ محمد رضا خزاعى به کاب شيهيد مسلم مرلیمه کنید 

۴ أمالى. صدوق. ص ٩۳‏ تعلبيه و جغراقیای أن را بحث كرده است كه به تام مردی از طايقه نی لس بنام ثطبه بود نام گذاری 

شده وى در أنجا فرود أمد و چشمه‌ای را بيدا کرد این محل در راه كوفه به مكه واقع شده است. معجم البلدان» وفاء الق 

سمهودی,ج ؟. ص 150 كفتعاند: متطقدلى است كه دارلى آب لست و به آن تعلبيه می‌گویند در البلدان: يعقوبى. ص 15١١‏ 

كه به كتاب اعلاق النفيسه لبن رسته اقست كرديده آمده اسحد ثطبيه شهرى است که اطراقش ديوار استه 














فصل سوم | داستان كربلا: 
در اين منزلگاه مردی دیگر نزد امام آمد. حضرت به او فرمودند: 
اما والله لولقيتك بالمدينة لاريتك اثرجبرئیل فى دارنا ونزوله بالوجى على جدى 
يا اخا اهل الكوفة من عندنا مستقى العلم اقعلموا وجهلنا؟! هذا مما لایکون:۱ 
«به خدا سوگند اگرتورا درمدينه ملاقات می‌کردم. اثرجبرئیل را در خانه‌مان 
وتزول اورا برجدّم رسول خدابرٍََ به توای برادر کوقی تشان می‌دادم. 
منشاء و سرچشمه‌ی همه‌ی علوم ما هستیم. چگونه است که آنان از ما علم را 
می‌آموزند سپس ما را انکار می‌کنند؟! این ممکن نیست.» 
بجير از اهالی ثعلبیه می‌گوید: 
«مام حسين 380 وقتی به ثعلبيه رسیدند من کودکی بودم.» 
برادرم به اماما عرضه داشت: 
«اى بسر دختر رسول خدازة#تة شما را با اين گروه اندک مىبينم.» 
امام به خورجینی اشاره کرده فرفودند: 
«اين خورجین پر از نامه‌های کوفیان است.»" 
منزلگاه نهم» شقوق, متحد شدن کوفیان عليه امام ا 
در «شسقوق»" امام حسين ت مردی را که از کوفه می‌آمد دیدند. از او درباره‌ی 
اهل عراق پرسیدند, پاسخ داد: 
«همدى آن‌ها بر ضدّ شما متحد شده‌ند» 
اماما فرمودند: 
ان الأمرلله یفعل ما يشاء وربنا تبارك هوکل یوم فى شان . 
«کاردست خداست . آنچه را بخواهد انجام می‌دهد. وخداى متعال هرروزدر 
کاری است و تقدیرو قضایی برای هرروز تعیین می‌تماید.» 


سپس اين اشعار را خواندند: 





۱. بصائر الدرجات. صفاره ص ۳ و اصول کاقی» باب مستقى العلم من بيت آل محمدی.. 

۲ سير اعلام الثبلاعه ذهبی. ج ٩۳‏ ص ۲۰۵: 

۳ ابن شهر آشونبه چ ۲ ص ۰۲۱۳ شقوق در مسیر کوفه به مکه استه به بی اسد ملق است و قبر العبادی در نجاست. 
۴ خوارزمیء در مقتل خود ج ۱» ص ۲۳۳. 


$ 


فإن تكن الدنياتعد نقيسة فدارثواب لله اعلى و انبل 
وان تكن الأموال للشرك جمعها فا بال متروك به الره يبخل 
وان تكن الأززاق قسماً مقدراً فقلةحرص المرء فى الكسب أجمل 
وان تكن الأبدان للموت أنشئت ‏ فقتل امرىءبالسيف ف اله أفضل 
عليكم سلامالله يا آل آممد فان آران عنکم سوف أرحل' 











منزلگاه دهم زبالهء انصراف و بازكشت عده‌ای از همراهان 
در منزلگاه «زباله» به امام از کشسته شدن عبدالله بن يقطر خبر رسید. عبدالله 
همان کسی بود كه امام او را به سوى مسلم بن عقيل فرستاده بودند. حصین بن 
نمیر در قادسیه او را گرفته و نزد عبیدالله بن زياد فرستاد. ابن مرجانه دستور داد بالاى 
منبر برود و کناب بن کاب را لعنت کند. عبدالله بالاى منبر رفت و چنین گفت: 
ای مردم من فرستاده‌ی کین بن فاطمه یټغ هستم آمده‌ام به شما 
بگویم كه عليه ابن زياد او را يارى کنید.» 
ملعون دستور داد او را از متبسر اين آورند و از بالاى قصر به بايين پرتاب 
کنند. هنوز رمقی در بدن داشتث با اينکه اسنتخوان‌هایش شکسته بود مردی به 
نام غبدالملک بن عمیر اللخمی سر او را بريد و كفت می‌خواستتم او را راحت کنم. 
گفته‌اند کسی که سر او را بريد مردی بلندقد شبیه عبدالملک بن عمیر بود. امام ا 
موضوع را به اطرافیان فرمودند و اجازه دادند هر كس می‌خواهد و قصد انصراف دارد 
بازگردد. تعداد بسيارى از چپ و راست بازگشستند و امام در ميان اصحابش که از 
مگه با او آمده بودند باقی ماند.گروهی که همراه امام شده بودند. گمان می‌کردند 
حضرت به شهرى وارد می‌شود که مردم أن شهر از حضرت اطاعت می‌کنند و لذا 
امام اي مايل نبودتد با کسانی همراه شوند که ندانند آینده جه خواهد شد. مقصود 
امامت با اذن انصراف آن بود کسانی با حضرت همراه شوند كه برای کشته شدن 
آماده‌اند و عاقبت کار را می‌دانند.؟ 
.١‏ خوارزمى در مقتل, چ ۱ ص ۲۲۳ بیت پتجم این شمر را تياورده است و أن را انشاء اماما دانسته است 


۲ طبری, ج عدص 552 نام اين محل به اسم زباله دختر مسعر زتى از عمالقه استه كروهى از راویان اهل این 
منطقه هستتد 





فصل سوم | داستان كربلا 
منزلكاه يازدهم: بطن عقبه 
امام از زباله كذر نموده به «بطن عقبه» رسيدند. در اينجا فرود آمدند و به ياران فرمودند: 
ما اراى الا مقتولا فانى رايت فى المنام كلابا تنهشنى واشدها على كلب ابقع:۱ 
«من خود را جزشهيد چیزدیگری نمىبيتم؛ درخواب جنين ديدم سكهايى 
به من حمله می‌کنتد وبدنم را كازمىكيرند وبدترين آنها سكى بود أبقع كه 
بيشترين آزار را اومىداد.» 
عمرو بن لوذان از قبیله‌ی بنى عكرمة با شنيدن اين سخنان به اماما گفت: 
«بهتر است به مدينه بركرديد. چون مردم كوفه حیله گرند.» 
امامت فرمودند: 
لیس یخفیعل الرأى وان الله لا یغلب على مر 
«اين پیشنهاد برمن نیزپوشیده نیست, وليكن برقضاء و قدرالهی نمی‌توان 
غلبه نمود.» 
سپس اماما فرمودند: 
انهم لن يدعوى حتی يستخرجوا هذه العلقة من جوف فاذا فعلواذلك ساط الله 
عليهم من يذلهم حتى يكونوا اذل فرق الامما؟ 
«مردم کوفه مرا رها نمی‌کنند تا اين خونى را که دردرون من است بيرون 
» وقتى جنين كارى كردند خداى تعالى برآنان كسانى را مسلّط مىكند 
که آنان را خوارترو بی‌ارزش تراز تمام فرقه‌های امت خواهد كرد.» 








منزلگاه دوازدهم» شراف - حسن عاقبت؟ 


بطن عقبه به سوی کوفه راه را ادامه دادند در «شراف»" فرود آمدند. 





۲ تاریخ طبری ج ۶ ص ۳۳۶. 
۳ ارشاد مفید نفس المهموم محدّث قمىء ص لة: جاب اول ایا 
؟: در معجم البلدانء در مورد كلمه شراف و موا 
يافته و قناتهاى بزركى درست كرده استه در تاریخ طبری ج ۴ ص ۸۷ أمددة 
«سعد بن ابی وقاص كه به شراف آمده لشمث بن قيس با ۱۷۰۰ تن از مردم يمن تزد لو آمدند و همگۍ 
ا 











شهر بحت شده استه شراف نام مردى بود چشمه‌ای را در آنجا 


® بت 
به هنكام سحر دستور دادند جوانان تمام ظرف‌ها را پر از آب كتند. در اواسط روز 
امام شنيدند یکی از اصحاب تكبير می‌گوید. فرمودند: 
«به جه سبب تكبير كفتى؟» 
گفت: 
«تخلستانی را دیدم» 
اقا همراهان موضوع را انکار کردند گقتند: نخلستانی آن نواحی نیست. پس از 
اندکی متوجه شدند که آن‌ها همه نیزه‌ها و ابزار جنگ و گوش‌های اسبان است. 
اماما فرمودند: من نیز همین را می‌بینم. سپس پرسیدند: آیا در اینجا پناهگاه 
يا سنگری هست که بتوان در آنجا سنگر گرفت؟ 
گفتند: 
«آری «ذو حسم»" در سمت چپ قرار دارده که برای سنگر گرفتن مناسب است. 
امام ايه قبل از آنکه لشكر برسدابه آنجا زفتند و دستور دادند خیمه‌ها را بر پا کنند. 





بزرگواری و کرامت امام سيراب كردن لشگر دشمن 

حرّبن ریاحی با هزار سوار سید" ابن زياد او را مأمور کرد بود هركجا امام حسین ا 
را ديد مانع بازگشت حضرت به مدینه شوک يا امام را به کوفه ببرد. لذا در شّت گرمای 
ظهر ,ح و لشكرش در برابر ما ایستادند امام چون مشاهده کردند لشكر حر از 
عطش رنج می‌برند دستور دادند به یاران‌شان آنان را سيراب نمایند و به اسب‌های آنان 
به تمام لشگر و تمام اسب‌های لشگر حر آب دادند؟ 

على بن طعان محاربی که در لشسگر حر بود می‌گوید: من آخرین نفری بودم كه 
رسیدم» عطش مرا از پای درآورده بود. 

اماما 


نيز آب دهند. به این ترتيب امام 








به من قرمودة 


«اتخ الرارية» 
۱ حسم نام کوهی استہ 

۲ در جمهرةاتساب المربء این حزم ص ۲۱۵ آمده استد بن ناجية بن قنب بن عتاب الردف بن هرمی 
بن رياح يربوع و در ص ۲۱۳ يربوع بن حنظلة بن مالک بن زيد منأة ين تميم. 
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فصل سوم | داستان کوب 


من سخن اماما را نفهميدم كه مرادشان جه بود. فرمودنده 
اتخ الیمل: 
«شتررا بخوابان.» 

و چون خواستم آب بياشامم ريحاندى رسول خداب# فرمودند: 
«اخنث السقا 
«دوباره تفهميدم که منظور امام چیست؟» 

اماما خود برخواستند و مشک را برگرداندند و دهانه‌ی آن را در دهان من 








گذاشتند و شخصاً من و اسيم را سيراب کردند. 

اين نمونه‌ای بود از محبّت و مهربانی حضرت سیدالشهدا لت رحمة الله الواسعه 
بر لشكر مأمور از طرف عبیدالله در آن بیابان خشك و بی‌آب و علف که یک جرعه 
آب آن ارزش جان داشت. 

با نوجه به اينكه امام به موقعیت إن پیابان و نبسودن آب کاملاً آگه بودند و 
می‌دانستند که فردا جان‌ها به خاطر بی‌آبی و شذت تشنگی تلف خواهد شد اما کرامت 
و اصالت ذاتی نبوت و ولايت و امامت و محتّت و کرامت أن بزرگوار سبب شد در أن 
بیابان خشک و کویری, چنین احسانی را به سياه دشمن و اسب‌های آنان بتماید. 
اشة الزهرابل يامهجة الكرارياروح النبى اشادى 
عجباً هذا الخلق هلااقبلوا كلإليك بروحه لك فادى 
لکنهم ما وازنوك نفاسة أنى يقاس الذر بالاطواد 
عجباً حلم الله جل جلاله هتكواحجابك و هوبالرصاد 
عجباً لآل الله صاروا مغنماً لبنى اليزيد هدية وزياد' 





«اى جگرگوشه‌ی زهرا يي ای خون دل حيدر کرار اج وای روح ييامير 
هدایتگ رم شكفتا ازاين مردم كه هيج كس تورا که روحش فداى تو 
۱. قصيده مقصل شيخ احمد تحوی است كه در کتاب شعراء له ج ۱ ص ۷۰ ذکر شده استه ثقة الاسلام سید 
محمد کشمیری ایا ژیر را سروده استد 
سقیت عداك الاء منك تحتتا ‏ بارض قلاة حیث لايوجد للاء 
فكيف اذا تلق + 





ك فى غد عطائى من الاجداث فى دهشة جاؤا 





شگفتا از عترت طاهره که برای يزيد وآل زياد و غتیمت جنگی هدیه گردیدند.» 
پس از سيراب شدن حر و لشگریانش اماما حمد خدا را کرد و به آنان فرمودند: 
انها معذرة الى الله عزوجل والیکم وانی لم اتكم حت اتتنى کتبکم وقدمت بها 
على رسلكم ان اقدم علينا فانه ليس لنا امام ولعل اله ان يجمعنا بك على الهدى 
فان كنتم على ذلك فقد جئتكم فاعطوق ما اطمئن به من عهودكم وموائیقکم و 
أن كنتم لمقدمى كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذى جثت منه اليكم, 
«آمدن من برای آن اسنت که شما هيجكونه عذر وبهانهاى نزد خداى تعالى 


نداشته باشيد. مر به ليؤتى شم نيامدم تا آنكه نامه‌های شما به من رسید. 
تمایندگان شما تزد من آمدنند: درنامههايتان ونمایندگان ازمن دعوت 
کرده‌اید به سنوی شا ایم“ نوشتهايد وكفتهايد که ما امامی نداریم. 
می‌خواهیم خدا به وسیله‌ی شما برما منّت بگذارد وما را هدایت کند. اگرشما 
براین مطالب پایبند هستید. من به سوی شما آمده‌ام. به من اطمینان بدهید 
كه به پیمان ومیثاقی كه یادآوری كردهايد پابند هستيد واكرشما ا زآمدن من 
ناخوشایند و تاخرسند هستید من به جائی که آمده‌ام بازمی‌گردم.» 

همه سکوت کردند و پاسخی ندادند. 

در این هنكام حجاج بن مسروق جعفی برای نماز ظهر اذان گفت. امام ]ثلا به 

جرد 

أتصلی باق 
«آيا توبا لشگرت نمازمی‌خوانی؟» 

حر گفت: 
«ه ما همه به شما اقتدا می‌کنیم.4 


فصل سوم | داستان کول 
نماز جماعت به امامت امام حسین ل در آن بیابان خوانده شد. امام !35 بعد از 
نماز و حمد و سياس خداوند و درود بر رسول خدا 





به آنان فرمودند: 
ايها الناس انکم ان تتقوا له وتعرفوا الحق لاهله يڪن ارضی لله ونحن اهل بيت 
محمد مر أولى بولاية هذا الامرمن هؤلاء المدعين ما ليس لهم والساثرين 
بالجوروالعدوان وان ابيتم الا الكراهية لنا والجهل بحقنا وكان رايكم الان على 
غيرمااتتنى به كتبكم انصرفت عنکم: 
«ای سردم اكرازخدا مىترسيد وحق را برای اهلش مىشناسيد كه مورد 
رضايت خداوند است. ما اهل بيت پیامبر[. سزاوارترين برای امرولايت 
وحكومت هستیم. زيرا اين مذعیان حكومت شایستگی آن را ندارتد وبا ظلم 
وستم ودشمنى با مردم رفتار می‌کنند. اما اگرشما حق ما را تمی‌شناسید 
واز حکوست كردن ما اهل بيت نا خشکودید ونظرشما برخلاف آنچه در 
نامه‌هایتان نوشته‌اید هست. من با ی‌گزدم:» 
حر گفت: 
«من از اين نامه‌ها كه می گویی بی‌خبرم: امام حسين )ا به عقبة بن سمعان 
دستور داد دو عدد خورجين که پر از نامه بود آورد. نامه‌ها را نشان دادند.» 
حر پاسخ داد: 
«من جزء نویسندگان اين نامدها نبوده‌ام و مأمورم به محض اينكه شما 
را ملاقات کردم شما را نزد ابن زياد به کوفه ببرم و از شما جدا نشوم.» 
اماما فرمودند: 
الموت أدى إليك من ذلك 
«مرك به تونزدیک‌تراست ازاين كار.» 
به اصحاب دستور دادند سوار شوند و زنان را سوار كنند تا به مدينه بركردند. حر 


مانع شد. امام 





فرمودند: 
تكلتك أمك ما ترید منا؟ 


«مادرت به عزایت بنشیند تواز ما جه می‌خواهی؟» 


© 


ادب حر نسبت به اهل بيت عصمت 2 
حر كفت: اگر غير از شما عرب ديكرى جنين جيزى به من می‌گفت من تلاقی 
می‌کردم؛ ولى به خدا سوگند من نبايد نام مادرت را جز به بهترين وجهى كه قادرم بر 
زبان جارى كنم. ولى راه ديكرى را انتخاب كن كه نه به کوفه بروى نه به مدينه تا به 
ابن زياد نامه بنويسم به اميد اينكه خدا به من عافيت بدهد و مبتلا به كار شما نشوم. 
سپس به امام حسین )ا عرض كرد: من شما را به خدا قسم مىدهم و يقين 
دارم اگر با اينها جنك كنى شما را می‌کشند. 
اماما فرمودند: 
أفبالموت تخوفنى وهل يعدوبكم الخطب ان تقتلونی؛ 
«تومرا از مرگ مىترسانى؟ مكرشما را کار دیگری غیراز کشتن من هست؟» 
من در پاسخ أنجه را كه برادر اوس به پسر عمويش كه هدفش يارى رسول 
خدابَليشق بوده به تو می‌گویم:! 
سأمضى ومابالموت عار على القتى .| إذاما نوى حقأوجاهد مسلما 
وواسی الرجال الصالحين بنفسه __ وفارق مثبوروخالف مجرما 
فان عشت لم اندم وان مت م كنى بك ذل ان تعيش وترغما 
«به زودی ازدنیا می‌روم و مرگ برجوانمرد آزاده حق‌طلب ننگ نیست در 
حالی که مسلمان است و برای جهاد قيام کند. 
باقدا کردن جانش. با صالحان مواسات وبا خطاکاران مخالفت وازملعون 
مفارقت می‌کند. 
اگربمانم پشیمان نمی‌شوم و اگربمیرم درد نخواهم داشت »این خواری برای 
توبس که با ذلت زندگی کنی.» 
حر با شنيدن سخن امام ات 
می‌کردند و حرّ و لشگریانش به طور موازی با امامت راه را ادامه می‌دادند.؟ 





كنار رقت» امام حسین 1 با یارانش حرکت 


١‏ امام به این لبيات استشهاد فرموداند 
۲ ارشدمفید لبن شهرآشوب درمتقبه ج ۲ص 1۹۳ ينداز بيت نوم لين بيت را لورد 

اقدم تفسى لا ارید یتنا ."لتق يساق افیاج عرمما 
امامل به بيت اول و دوم تمل جستعاتد و أنجه بين امام و حر واقع شدده در مقتل خوارزمی ج ۱ص ۳ آمده استر 





فصل سوم | داستان کرلا: 
منزلگاه سيزدهم: بیضه ا: خطبه امام ید 
افشاء مکر و حیله کوفیان 
در این منزلگاه امام حسین لت اصحاب حر را مجدّداً مورد خطاب قراردادند و 
پس از حمد و ستایش خدای تعالی فرمودند: 
أيها لاس ات رسول اله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: ممن رأى سلطانا جائرا 
مستحلا حرم الله ناكثا لعهد الله؛ مخالفا لسنّة رسولالله؛ يعمل فى عباد الله 
بالإثم والعدوان فلم يغيّرعليه بفعل ولاقول. كان حقا على الله ان يدخله مدخله» 
ألاوان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. وتركوا طاعة الرحمن. واظهروا الفساد. وعظلوا 
الحدود. واستأثر بانىء.وأحلواحرام له وحمو حلال له وق متن 
وقدأتتنى كتبكم وقدمت علن رسلكم ببیعتکم أنكم لا تسلمو ولاتخذلوق, 
فان أتستم على بيعتكم تصيبوا رشدكم: فنا سین بن علن. وابن ذ 
رسول ال «نضی مع أنف کم :ؤأهلى مع أهليكم ولكم فى | 
لم تفعلوا ونق نقضتم عهدكم. وخلعتم بیع من أعناقكم فلعمرى ما هی لحكم 
بنکر لقد فعلتموها بأ وأخ وابن عنی مسلم! والنقرورمن اغتزیکم؛ 
أخطأتم .ونصیبکم ضيّعتم دومن نکث اما ينكث على نفسه»وسیغنی الله 
عنكم. والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته." 
«ای مردم. رسول خدا بش فرمودند: هركس سلطان ستمكارى را ببيند 
كه حرام خدا را حلال وعهد و پیمان الهى را درهم شكسته وبا ست رسول 
خدان[ش درميان بندكان مخالفت می‌تماید ودرميان مردم گناه ومعصيت 
ودشمنى را آشکارا انجام می‌دهد ودر برابرچنین فرد ظالمى سكوت كنديا 
اقدامى ننمايد برخداست که او را به دوزخ وارد کند. آكاه باشيد که اين قوم 















بيوسته ملازم شيطان ورفتاراویند. ازطاعت خدا سريازاند و فساد را آشكارا 
انجام می‌دهتد وحدود را تعطيل تمودهاند وغنائم مسلمانان را برای خود 


١‏ بيضه بين واقصه تا عذيب الهجانات است. 
۲ تاريخ طبری» ج ۶ص ۳۳۹: كلمل ابن ارہ چ ۴ 


گرفته اند وحلال خدا را حرام وحرام خدا را حلال کردهاتد ومن سزوارترین 
کسی هستم که يايد اقدام کنم. 

نامه‌ها وربسولان شما نزد من آمده‌اند واين دلیل آن است كه امروزشما من 
را تنها تمی‌گذارید. اگربربیعت‌تان پایبند هستید به رشد وکمال انسانيّت 
دست پیدا می‌کنید «من حسین بن علی. فرزند فاطمه دختررسول دام 
هستم. اکنون من درمیان شما وخاندانم درمیان خاندان شماست؛ شما 
بايد به عنوان أسوه از من پیروی كنيد و مرا الگوی خود قرار دهید. 

اگراین كارها را تكنيد وعهد وپیمان وبیعت‌تان رابا من بشکنید به جانم سوگند 
این پیمان شکنی ازشما تازه وبی‌سایقه نیست. زیر با پدرم » برادرم وپسرعمویم 
مسلم بن عقيل همین رفتاررا كرديد. فريفته کسی است که به حرف شما اعتماد 
کند. شما دربه دست آوزدن بهره‌ی خود به خطا رفته ايد وآن را ضايع كردهايد. 
هركس بيمان شكنى کندء زیان آن را خواهد ديد. به اميد آنكه خداى تعالى مر به 
زودی ازشما بىنيازكند- وَالسَلامْ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته.» 


منزلگاه چهاردهم؛ رهيمه 

در این منزلگاه" سرور جوانان بهشت ابوهرم را كه از اهالی کوفه بود ملاقات کرد. 
عرضه داشست: يابن رسول الله[ سببی که شما را از حرم جذت ۶[ بیرون کرد 
چه بود 


امام ا 











فرمودند: 

يا اباهرم أن بنی‌امیه شتموا عرضى فصبرت واخذوا مالى فصبرت وطلبوا دمى فهربت 
وايم الله لیقتلوی فيلبسهم الله ذلا شاملا وسيغا قاطعا ويسلط عليهم من يذلهم” 
حتى يكونوا اذل من قوم سبا اذ ملكتهم أمراة کت فى اموالهم ودمائهم." 





.١‏ در كتاب معجم البلدان: رهيمه مصغر است از خفيه سه مايل و خفيه حدود ٠١‏ مايل به سمت مقرب از (رحبه) 
فاصله درد در وفاء الوفاء سمهودى. ج ۲. ص ۲۳۶ أمده به أن رحيمه گفته می‌شود. 

؟. امالی» صدوق» ص ٩۳‏ مجلی سىام. 

۳ مقتل» خوارزمی» ج ۱ ص ۳۲۶ مثيرالاحزان: لين نما. - به طور کامل اين مطلب را آورده است. 


فصل سوم اضستان كولا: 
«ای اباهرم بتىاميّه يه من دشنام دادند صيركردم :مال مرا مصادره كردند صبر 
کردم. به دنبال کشتن من بودند كريختم . وبه خدا سوكند مرا خواهند كشت . يس 
ازآن خدای‌تعالی آنان رابه خواری وذلتى قراگیروشمشیری بان گرفتار خواهد 
کرد وبرآنان کسی را مسلط می‌کند که همه آنان را خوارتراز قوم سبا خواهد کرد. 
زنی برآنان حکومت می کرد که اموال‌شان را می‌گرفت وآنان رايه قتل می‌رساند.» 





منزلگاه بانزدهم: قادسیه! 
حصین بن نمیر تمیمی رئيس شرطه ابن زیاد. در اين منزل قيس بن مسهر صیداوی 
فرستاده امام حسين]32 را به سوی کوفه دستگیر کرد. ابن زياد به حصین دستور داده 
بود منطقه بين قادسیه تا خفان و از آتجا تا قطقطانه را کنترل نماید. بيش از بازرسی 
قيس امه امامت را پاره كرد و از بين برد. او را تزد ابن زياد بردنده ابن زياد پرسید: 
«چرا نامه را پاره کردی؟» 











«تا تو بر آن مطلع نشسوی, ابن زیاد اصرار کرد و قيس امتناع. آخر الامر 
گفت: بايد منبر رفته حسیني. پدرش و برادرش را دشنام دهی. در غير 
اين صورت تو را قطعه قطعه می کنم.» 
قيس ابتدا بالای منبر حمد و ثنای خدای‌تعالی را کرد و بر پیامبر اقدس اسلام :3ش 
و اهل بیت لع درود فرستاد و تا توانست بر امیرمژمنان32 امام حسن مجتبى اا و 
الله بن زياد. پدرش و بنىاميّه لعنت 






تین كيد 


«ای مردم من فرستاده حضرت حسین 39 به سوى شما هستم. در فلان 
محل از او جدا شده‌ام. او را اجایت کنید.» 
این رياد دستور داد او را از بالاترین قسمت دارالاصاره به زیر انداختند. 


۱ معجم البلدان, ج ۳: ص۴۵۱ خفان منطقه‌ای تزدیک کوقه است؛ چشعهای دارد و قريماى در آتجاست که محل 
فرزندان عیسی بن موسی هاشمی استه در همان کناب ج ۷ص ۱۲۵ قطقطته تا کوقه بیش از بیست مايل قاصله درد 


استخوان‌هایش شکست و جان 





رمقی دږ بدن داشت که مردى به نام 
عبدالملك بن عمير لخمی سر او را یرید او را مورد شماتت قرار دادنده گفت: 
«خواستم راحتش کنم.»۲ 


ب الهجانات" 
در این جا چهار اسب سوار که از کوفه بیرون آمده بودند و در ميان خود اسب 

نافع بن هلال را همراه داشتند به اماماي رسیدند. اين چهار نفر: عمرو بن خالد 
صیداوی. سعد دوست او. مجمع بن عبدالله مذحجی نافع بن هلال و راهنمایشان 
طرماح بن عدی طائى بودکه اين ابیات را می‌خواند: 

یاناقق لا تذعری من زجری ‏ وشمرى قبل طلوع الفجری 

بخير رکبان و خير سفر حتى تخلی بكرم النجر 

الاجد الحررجيب الصدر/, اتى به اله لخير اس 
نمث !آأبقآة بقاء الدهر 





منزلگاه شانزدهم. عذي 


وقتی به اماما رسیدند این آشتفار را خواندند. امام لا فرمودند: 


۱ ارشاد و روضة الواعظين و داي این كثيرء ج ۸ ص ۱۸ اعلام لوری, ص ۱۳۶ جاب اول ايرانء مزان الاعتدال 
ذهبىءج ۱ ص ۱۵۱ بعد از شعبی مسئول قضاوت در كوفه شدء حافظداش ضميف و اشتباهاتش فراوان بود و تندخو. 
در تتهذيب الاسماء تووى: ج ۱ ص ۳۰۹ آمده استد در سال ۱۳۶ در حالى كه ۱۰۳ سال داشت دركلشت. 
۲ ارشاد مقيد و روضة الواعظين قتال. 
۴ عذیب: بياباثى الست متمق به نی تميم كه در مرز منطقداى آباد قرار داشتهء و جراكاه حيوانات و اسب‌ها بود 
ظاهرآ تا قادسيه شش مايل بوده استدجون اسبها و شترهاى پادشاه حيره در آنجا می جريدند و دارلى أب كوارايى 
بوده به آنجا عذيب الهجنات كفتهائد. 
۴ مقتل. خوارژمی ج 1ص 6 

*امام حسین 31 به اران قرمودند: آیا در ميان شما کسی راهی به جز جاده عمومى را م دائد؟ طرماح 

گفت: من میدن حضرت ل فرمودند: جلوى ما حركت كن. اطاعت كرد وين یات را می‌خواند» 
ابن تما در ص ۳۴ میکوید: 

هحز جلودار حرکت بود و این بات را عى خوائد » 
در كامل الزياراتء ابن قولويه. ص ۵ از حضرت رضالئة تقل تمودهة 

«کاروان كه در دل شب پیش می‌رفت امام حسين 350 صدائى شنیدند كه این رجز را می‌خواندند» 
در تقس المهموم. ص ۰۱۵۳ آمده: 

هوقتی طرماح اماما را مشاهده کرد لين شمارا وان 








فصل سوم / داستان كوولا: 
ان يكون خيرا ما اراد الله بتا قتلنا ام ظفرنا. 
«به خدا سوكند اميد دارم آنچه خدای‌تعالی برای ما اراده فرموده خیراست. 





كشته شويم يا پیروز شویم.» 
اماما از تصميم مردم برسيدند: گفتند: 
«رفاهزدكان فسادشان زياد شده. قلوب ساير مردم با شماست اما 
شمشيرهايشان عليه شماست. سيس خبر شهادت قيس بن مسهر 
صيداوى را به عرض امام رساندند.» 
حضرت فرمودند: 
منهم من قطی نحبه ومنهم من ینتظروما بدلوا تبدیلاء 
سپس فرمودند: 
اللهم اجعل لنا وله البنة واجمع بيننا وبينهم فى مستقرمن رمتك ورغائب مذخور 
طرماح عرضه داشت: 
«پیش از آنکه از كوقه بيرون 
بودند. از سبب آن يرسيدم.» 


مردم را در حاشیه کوفه جمع کرده 








«آنان را به نمایش گذارده‌اند تا یه جنگ با حسینتل بفرستند. سپس 
گفت: شما را به خدا سوگند به سوی آنان نروید. يك نفر هم طرفدار شما 
نیست اگر با شما هیچ كس جنگ نکند مگر همان عد که من دید 
برای شما بسیارند.» 
ولى همراه ما تشريف بياوريد در کوهستان‌های ما (اجا) فرود آیید. ما از يادشاهان 
غسان. حمير. نعمان بن منذر و هر سياه و سرخى در آنجا در امان هستيم. به خدا 
سوگند کمتر از ده روز حدود بیست هزار رزمنده سواره و پیاده: براق شم آماده 
نبرد می‌شوند تا شما هر طور مصلحت بدانید عمل کتند. 
امام حسین ل برای او و قبيلداش دعا کردند و فرمودند: 
ات بیننا وبين القوم عهدا وميثاقا ولسنا نقدرعلی الانصراف حتى تتصرف بنا 


۲۹۰ 


وم الامورفی عاقبة, 
«بین ما واین قوم عهد ومیثاقی است وما نمی‌توانیم ازآن صرف نظرنماييم 
تابه ببیتم کار به کجا می‌انجامد.» 
طرماح به تنهایی اجازه كرفت تا خرجی خانواده‌اش را برساند و با عجله بازگردد. 
امام به او اجازه دادند و همراهان به امام پیوستند. 
طرماح خواروبار را به خانواده‌اش رساند و با شتاب بازگشت. در عذیب الهجانات 
خبر شهادت امام حسین یذ را شنید. با تأسف فراوان به سوی خانواده‌اش بازگشت.۱ 











هفدهمین منزلگاه؛ قصر بنی مقاتل 
کاروان به ره فتاد. در منزلگاه قصر بنی مقاتل" فرود آمد. در آنجا خیمه‌ای دیده 
شد اسبی ایستاده و نيزهاى در زمین فرو رفته بود. امام پرسیدند: 
«اين خیمه از کیست؟» 
عرضه داشتند: 


«از عبیدالله بن حر جعفی.»" 
۱ تاريخ طبرىء چ ۶ ص ۲۳۰. 
۲ قصر منسوب به مقاتل بن حسان بن تبه سسته حموی تسب او را در المعجم به امری القيس بن زید بن مناة بن 
تميم می‌رساند عيسى بن على بن عبدالله بن عباس أن را خراب كرد و دوباره ساخت. 
۳ در تاريخ طبرى. ج 1۷ ص ۱۶۸: و جمهرة انساب المريه ابن حزم می ۳۸۵ آمده استء 
هوی عقائدش عثماتی بود و به همین لحاظ ند مماویه رقت و در جنگ صفين با امام على ا جنگ 
نمود» 
در ص ۶۹ تاريخ طبری» ج ۷ جاب اول احادیشی آورده كه وى راهزن و مسد بود ابن ثره درج ۴» ص ۱۱۳: 
«مدتی در شام ماند و به سوى همسرش بازنگشت برادرش همسر او را به ازدواج عكرمة بن خبیص 
درآورد وقتى از اين موضوع باخبر شد آمد تزد اميرالمؤمنان على ل از عکرمه شکایت کرد» 
حضرت ا به أو قرمودتفة 
«(ظاهرت علينا عدونا) دشمن ما را عليه ما کمک و يارى كردهاى.» 





57 
«آیا عدالت شما مانع شكايت من است؟» 

اماما فرمود 
#خيرء پس امام زن او را از عكرمه كرفت و نزد فرد مطمنتى كذارد تا پس از وضع حمل فرزد رابه 
عكرمه بدهد وزن رایه وى مجدد یه شام رقت و ماند لما ل به شهادت رسیدش» 





فصل سوم | داستان کولا: 
أماماية حجاج بن مسروق جعفى را نزد او فرستادند. عبيدالله پرسید: 
«براى جه آمده‌ای؟» 
حجاج 





«هديه و كرامتى ارزشمند نصيب تو خواهد شد اكر بيذيرى. اين حضرت 
حسین ا است از تو برای يارى و کمک دعوت می‌کند. اگر در حضور او 
با دشمنانش نبرد كنى ياداش خواهى كرفت و اكر كشته شوى به فيض 
شهادت مىرسى. ابن حر كفت: به خدا سوكند از كوفه بيرون نيامدم مكر 
آنکه کثرت مردم را ذهدم برای جنگ با او و خوار كردن شسیعیانش آماده 
کردم او كشته خواهد شد ب 








می‌شوند. من يقد نمی‌توانم او را 





محمّد بن حسن در کتاب المبسوطء ج ۱۰, ص ۱۳۶, در باب خوارج به این مطلب اشاره کرده ولی نام عبیدائه بل حر 

را نبرده است. وی در زمان عبدالملك در سال ۶۸ در نزدیکی شهز انا بهقتل رسید. در نساب الاشراقء ج هه ص 

۷ قاتل را عبداه بن عباس سلمی نام برده است. این حر در حالی که بدنش پر از خون بود و طرفداران عبيدالله 

بن عباس درصدد كرقتن او بودند گربخت. سوار کشت ی کل ول نود را په آب انداخته 

در رساله المفتالينء ابن حبیب. ص ۶۸ از مجموعه خقتم از نوادر مخطوطات تحقبق هارون عبدالسلام آمده است: 
«عبدالملك عبیداقه بن حرّ جمفى را به جنگ معنمب هعراهلشسگری مقضل رواته کرد لش گر از او 
تمد نمود و كسائى كه با عبيداقه بودند کش ته شدند عبيداقه بن عبّاس با لو برخورد كرد ا یکدیگر 
به مقاتله برداختند ابن حر كريخت ابن حر سوار قايقى شد عببداه سلمى به قايق ران فرياد زد اگر او 
را بری تو را خواهم كشت ملاح خواست اور بازگرداند ابن حر با او كلاويز نشد همكى عرق شدند. 
أبن حر را كرقته نجات دادئد يس او را تيرياران و کشتند» 

ابن حبيب در كتاب المحبر ص ۴۹۲ أورده استة 
«مصعب بن زبير سر أبن حر را در كوفه به درختى أويخت.» 

در جمهرة اتساب العربء ابن حزم ص 1۵۸۳ 
#فرزندان وى به تام صدقه. بره و شعره در واقمه جماجم همراه لبن شمث بودند» 

در اخبارالطوال ۲۸۹: 
#وقتى مختار قيام كرد عبيناقه حر جمفی در كوه به سر می‌برد و به راهزنی و غارت اموال مردم 
پرداخته بود مختار از او خواسست در طلب خون حضرت امام حسين لك با او همكارى كند تیذرفت. 
مختار خان ماش را خراب كرد و أنجه در خان ماش بود مصادره كرد و همسرش را زنانی کرد اگر 
پشیمائی او از يارى نکردن امام حسين ا درست است چرا دعوت مخت را نبذيرفت؟ و جكونه کسی 
که از يارى امام و حجّت خدا امتاع م ىكند موق به توبه مىشود؟ در حالى كه حضرت امام حسين 351 
خود و كودكانش كه اطراقش را كرقته بودند تزد او رقتتد» 








یاری كنم و نمی‌خواهم او را ببینم و او مرا ببیند.»! 
حجاج سخنان او را خدمت اماما عرض کرد. اماما با تنى چند از اهل بیتشان 


و اصحاب نزد او رفتند و وارد خیمه شدند. امام را در صدر مجلس نشاند. 





أبن حر می‌گوید: 
«من نيكوتر از حضرتسش و جذاب‌تر از او هركز نديده بودم, به هر سو 
می‌رفت كودكان خردسال اطرافش را می‌گرفتند تا آن زمان دلم برای 
کسی مانند او نسوخته بود. به محاسن شریفش نگریستم ديدم مانند پر 
کلاغ سياه است.» 

عرضه داشتم: 
«آیا محاسن خضاب است يا سیاهی طبیعی است؟» 

فرمودند: 
یا ابن الحرعجل على الشیب: 
«پیری زود به من رسیده.» 

ونی کم قد 

مجلس كه آماده شد حضرت امام حسين َه حمد خدا و ثنای او را فرمودند. 

سپس فرمودند: 

يا بن الحران اهل مصرکم كتبوا الى انهم مجتمعون على نصرق وسألونى القدوم 
عليهم وليس الامرعلى ما زعموا" وان عليك ذنوبا كثيره. فهل لك من توبة تمحو 
بها ذنويبك» 
«ای ابن حر, مردم شهرشما به من نامه توشتند كه برای يارى من متّحد 
هسقند. ازمن خواستند تزد آنان بروم» اما حال آنكونه که كمان كردتد 
نيست. وتوكناهان بسيارى مرتکب شده‌ای, آيا مايلى توبه كنى تا كناهانت 
محوشود؟» 


۱ اخبار الطوال. ص ع5 
۲ خزانة لادب بقدادىء ج ۰۱ ص ۳۹۸: جاب بولاقء انساب الاشراقه ج هه ص 58١‏ 
۳ اسرارالشهادته ص ۳۳۳. 





فصل سوم | داستان کوب 


«جكونه توبه كنم؟» 

اماما فرمودند: 
تنصرابن نبت نبيك وتقاتل معه,! 
«فرزند دخترپیامبرت را یاری کتی و همراه اوبا دشمنانش بجنگی.» 

عبیدالله بن حر گفت: 
فبه خدا سوگند می‌دانم هر کس از شما پیروی کند در آخرت سعادتمند 
است. ولی من برای شما نمی‌توانم مفید باشم. از كوقه که بیرون آمدم 
حتی یک یاور هم برای شما وجود نداشت. شما را به خدا سوكند می‌دهم 
مرا به حال خود واگذاره من مرگ را تحمل نمی‌کنم! ولی اسب من که 
نامش ملحقه است را بكيريد مال شْماء به خدا سوگند اسبی است که هر 
که را با آن تعقیب کرده‌ام به آن دست يافتهام و هيج کس مرا تعقیب 
نکرده مگر آنکه با آن كريختهام.» 

اماما فرمودند: 
اما اذا رغبت بنفسك عتا فلا حاجة لنا فى قرسلك ولا فيك وما کنت متخذ 
المضلين عضدا؟ 


«حال که جانت را ازما دريغ می‌داری ما تیازی به اسبت و خودت تداریم) و 





من گمراهان را برای یاری نمی‌خواهم.» 
سپس فرمودند: 
وان انصحك كما نصحتنى ان استطعت ان لاتسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا 
فافعل فلّه لايسمع واعيتنا احد ولا ینصرنا الا اکبه الله ى نارجهنم؟ 
«همان‌طور که تومرا نصیحت کردی من نیزتورا نصیحت می‌کنم: اگر 
تس المهموم ص 23۰۴ 
۳ اخبار الطوال. ص ۲۳۹ 
۳ امالی؛ صدوق ص ٩۴‏ مجلس ۴۰ 
۴ خزانة الادبءج ۱. ص ۳۹۸: امام حسین چ شخصاً نزد ابن حر تشریق بردند تا برای همگان مسلّم شود بر آنان 
برای از بين برد منکرات و قساد لازم است قيام کتند تا کسی تكويد ام مرا برای يارى خود تخوائد. 


$ 


مىتوانى به جایی برو که صدای فریادرسی ما را تشتوی ووشاهد حوادثی که بر 
ما وارد می‌شود نباشى.ء به خدا سوگند اگرکسی صدای استقاثه و مظلومیّت 


ما را بشتود وما را کمک تکند خداوند اورا با صورت به آتش دوزخ می‌افکند.» 





بعد از شهادت اماما 





ایا لك حسرة مادمت حيا 
غداة يقول لى بالقصرقولا 
حسين حين يطلب بذل نصری 
فلوفلق التلهف قلب حر 
ولو واسيته يوما بنقسى 
مع ابن محمد تفديه نقسی 
لقد فازالالى نصروا جسينا 


ان شد. این اشعار منسوب به اوست: 


از اینکه سعادت یاری امام ظة را از دست داده بود 


تردد بين صدری والتراق 
اتتركنا وتعزم بالفراق 
على اهل العدواة والشقاق 
هم اليوم قلبى بانفلاق 
لنلت كرامة يوم التلاق 
فودع ثم اسيع بانطلاق 
وخاب الآخرون ذووا النفاق! 


در این محل عمرو بن قيسن مشرفی و يسر عمويش خدمت اماماي رسيدئد. 
حضرت پرسیدند: برای يارى ما آمده‌اید؟ گفتند: ما عيال بار و كرفتارىهايمان زياد و 


امات فراوانی از ردم نزد ماست و نمىدانيم آينده جه می‌شود و نمى خواهيم امانات 


مردم از بين برود. امام 0 فرمودند: 


يجبنا | 








انطلقا فلا تسمعا لى واعية ولاتريا لی سوادا انه من سمع واعیتنا اورای سوادنا فلم 
غشنا كان حقا على اله عزوجل ان يكبه على منخريه فى ار 


«آن قدرازما دورشويد كه صداى استغاثه مرا نشتوید وهيج يك ازمصيبتها 


که برمن وارد مى شود را نبينيد. زيرا هركس صداى استغاثه ما را بشنود يا 


كرقتارى ما را ببيند وباسخ ما را تدهد یا به قرياد ما رسد برخدای عروجل 


است که اورا با صورت به آتش بيفكند.» 





این بیت سوم استد 


فا انسی غداة يقول حا 
۲ عقاب الاعمال صدوق ص ۳۵: رجال كشى: ص ۷۴ 


۽ خورزمسی.ج ۱ ص :188 دينورى در اخبارقطوقل ص ۲۵۸ چهار بيت از آن را آوردهاسست, در روا 





اتتکتا و ترمع امطلاق 





فصل سوم | داستان کول 
منزلگاه هجدهم. قری طف 
امام یذ اواخر شب دستور دادند ظرف‌ها را آب کرده حرکت کنند. در بين راه 
اماما مکزر می‌فرمودند: 
انا لله وان اليه راجعون, والحمد لله رب‌العالمین. 
حضرت على اكبريية سيب بیان و تكرار استرجاع را پرسید. اماما فرمودند: 
«چرت مختصرى زدمء سوارى را ديدم می گفت: 
القوم یسیرون والمنايا تسری اليهم. 
«اين کاروان درحال سیراست و مرگ در تعقیب آنان.» 
دانستم که خبر مرگ ما را می‌داد.» 
حضرت على اكبر!ة عرض کرد: 
لا اراك الله سوءاً السنا على الحق؟ 
«خدا برای شما بدى بيش نياورد مكرما برحق نيستيم؟» 
امام فرمودند: 
بلى والذى اليه مرجع العباد, 
«آری به خدائى كه بازكشت همه بندگان به سوى اوست. ما برحقیم.» 
حضرت على اکبر ی عرض کرد: 
يا ابت اذن لا نبالى ان نموت محقین: 
«پدر؛ حال كه برحقيم از مردن ترسى نداریم.» 
امام لت فرمودند: 
جزاك الله من ولد خیرما جزی ولدًعن والده۱ 
.١‏ طبری ج عد ص ۲۴۱ در مقتل العواليب ص ۴۸: 
هحضرت حسين ا در عذيب خواب قيلولداى نمود. در خواب كويندماى را ديد می‌گفت: تندتر رید 
نا مرگ شما را تتدتر به يهشت یرد» 
در مقتل» خوارزمی» ج ۱ ص ۲۲۶: 
«امام حسین 2 در ثعلبيه فرود مد وقت ظهر أندكى خوایید كريان بيدار شدند» 
خضرت على اکبر ب سیب را به 
هتوب این هنكام صادق است» 





رمودند: 


با 
«خدا تورا جزای خیردهد. جزانی که فرزند از پدر نتصیبش می‌شود.» 
کاروان به راه ادمه داد به نینوی رسیدند. به سواری مسلح برخورد کردند. او 
پیک أبن زياد به سوی حر بود. نامه‌ای به أو داده در أن نوشته بود: 
«كار را بر حسین 35# سخت بگیره" او را در بيابانى بی‌آب و علف و بی‌پناه 
فرود آر» 
حر نامه را برای امام خواند. امام چا فرمودند: 
دعنا ننزل نینوی اوالغاضریات او شفية, 
«بگذار در نینوی يا غاضریات ويا شفیه فرود آییم.» 
حر گفت: اين پیک جاسوس ابن زياد بر من است و من نمی‌توانم موافقت كنم" 
زهیسر بن قين كفت: يابن رسولالله. اكنون جنگ با گروه حر برای ما بسيار 
آسان‌تر است از جنگ با لشگری که آینده به آنان مى بيوندد. امام فرمودند: 
ما کنت ابداهم بعتال: 
«من جنگ با آنان را آغازنمی‌کنم:4 
سپس زهیر گفت: در اين نزدیکی روستایی كنار فرات 
طرف آب آن را احاطه کرده و از یک طرف راه به خشکی دارد. 
امام 





مانند قلعه که از سه 





پرسیدند: 
«نامش چیست؟» 
زهیر گفت: 


۱ مجلة المقتبس»ج ۱۰ از مجلد ۷ سال +2155 
ینوی از روستاهای كربلا بوده در زمان امام صادق وب دای نهد اما در وال قرن سوم 
دیگر اتری از آن نماند» 

۴ مقایس افق این فارسءج ۰۱ ص ۳۱۶ 





ینزید به عمر بن سمدتوشت: بر امام حسين | تا می‌توانی سخت بكير. منظورش در جای سخت 
و تاهموار او را بازدار كه كوثى او را زثدان کردهی» 

آزهری در تهذیب اقتاج ادا ص ۶۸ ذل هج» به متای «سخت يكير» اصمی كثدة استد 
وججه يدي جن متصود این وياد ين لست لو را رای که 

۳ ارشاد مقيد 


فصل سوم | ستان کربلا: 





فرمودنده 
أعوذ بلّه من العقر 
«پناه می‌برم به خدا از عقر.» 

سپس امام به حرّ فرمودتد: 
«اندکی جلوتر برويم. به حرکت خود ادامه دادند. تابه سرزمین كربلا رسيدند. 
در اینجا حر و سياهش در برابر اماما ایستادند و از پیشسروی اماما 
ممانعت کردند و گفتند اینجا نزدیک فرات است و نزدیک شدن به آن ممنوع 
است. گفته‌اند در حالی كه حرکت مىكردند ناگهان اسب اماملا از حرکت 
ماند. همان گونه که شتر پیامبرِ در حدیبیه متوقف شد.»" 








جا امامت از نام آن سرزمین پرسیدند؟ زهیر گفت: 
«بهتر است راه را ادامه دهیم"تابخنا ان فرج مرحمت كنده به اين 
سرزمین طف میگویند.» 





اضریه روستابى بوده منسوب به غاضرة از قله بنى سد که در قسمت شمالیقبر «عون» قر داشته. در مناهل 

الضرب سيد جمفر اعرجى كاظمى (مخطوط) که در کتابخانه شيخ أغابزرك تهرائى است آمد: 
#عون فرزتد عبدائه بن جعفرين مرعى بن على بن الحسن بن بنفسج بن أدريس بن داود بن امد 
مسود بن عبدائه بن موسى الجون بن عبدافه بن محض بن حسن مثنى بن حسن بن اميرالمومنين ا 
اکن حائر بود و بای در يك فرسخی كربلا داشت و در همائجا مدقون كرديد و ارای بارگاہ استہ 
مردم وى را با عون فرزند اميرمؤمنان 30 و یا با عون قرزند عبداكه بن جمفر طيار اشستباه کردهاند 
در آنجا أثار قلمهای بنام قلمه بنى اسد هست که چاه أن متمق به بنی اسد است در «عقر» خانه‌های 
بخت نصر وجود داشتم» 

بکری ذر الممجم مما استعجم ج ۰۲ ص ۵ آمده اسشة 
یی اميه در کربلا با دين و یی مروان در عقر یا جوانمردى به مستيز يرداختتد در كربلا حضرت ابا 
عبداله الحسين ا به شيهادت رسيد و در «عقر» يزيد بن مهلي » 

در تاريخ موصل, ابن ایاس؛ متوفای ۳۳۴. ص ۱۶ كثيرين عبدالرحمن خزاعی كفته است: 

#بخدا سوكند رامت ترور شد روزى كه آل مهلب ترور شدند» 

ایاتی در رای يزيد بن ملب سرود 

ولاحلت انى ولاويشعت ‏ یعالاضر اصيب بالعقر 








و قرز 


۲ منتخب طريحى: ۳۰۸: مط حیدریه. ۱۳۶۹ 


© 
امام چ پرسیدند: 
«اسم دیگری هم دارد؟» 
زهیر گفته 
«كربلا هم می‌گویند» 


جشمان مبارك امام پر از اشک شد' و فرمودند: 


اللهم اعوذبك من الكرب والبلاء' ههنا محط ركابنا وسقلك دمائنا ومحل قبورنا 


بهذا حدثنى جدى رسول الله 


«خدايا ازكرفتارى و بلا وغضه به توپناه می‌آورم. اينجا محل فرود آمدن ماء 


محل ريختن خون ما وقبورما است. جدم رسول داش اين سخن را به 


من فرمودند.»" 

تالله لا انسی وان نسی الور 
اجواده هل قيدتك ید الردی 
قد كنت اسع من ومیض سحاية 
هلاتتکبت الطریق وحدت عن 
كيف اقتحمت به الهالك لا ابا 
اعظم بها من وقفة قامت بعر 
اعظم بها من وقفة قد ضعضعت 
هی وقفة ليزيد منها وقفة 
هی وقفة قد اعقبتها وقعة 
هی وقفة قعدت بآل محمد 


۱. تحفة الازهارء ابن شدقم مخطوط. سير اعلام النبلاء. قهبیء ج ؟. ص ۲۰۹: امام حسين نة از نام زمين پرسیدئد 


عرض کردند: كرملا. قرمودنده كرب و لا 
۲ بحا چ داش ۱۸۸ 


۳ لهوف. 


۴ این قصيده ٩۳‏ بيت است. سروده شیخ محمّد بن شریف بن فلاح کاظمی صاحب قصيده کزاریه در مدح 


بالطف وقفة مهو التسرع 
حتى وقفت به وقوف تمع 
نسزل البلا اسرعت ام لم تسر 
ذاك المضيق الى الفضاء الاوسع 
لك كيف ذلك كيف لم تتمنع 
صتها قيامة اهل ذاك الجمع 
ارکان عرش اله ای تضعضع 
يومايقال لامد قم واشفع 
قد جعتنا غصة لم تجرع 
احزانها حتى يقوم الدعی! 


أب رمؤتن 39 اسح ابن كسيد در غاد مامه يتن عاب الندير ستد 
اين قصیده در امیتی صاحب القدير 


فصل سوم اتان تیا و 
منزلگاه نوزدهم. كربلا منزل وصال 
امام حسیني: دوم محرّم سال ۶۱ به كربلا رسیدند و در آنجا فرود آمد. 
امام اق فرزندان. برادران و خانواده خود را در خیمه‌ای گرد آورد. به آنان نگاه کردند 
و گریستند و فرمودند: ۱ 
اللهم إتاعترة نيك محتد مه قد اخرجنا وطردنا وازعجناعن حرم جدناو 
تعدت بنوأمية علینا اللهم نخذ لنا بجقنا وانصرنا على القوم الظالمين. 
«برورد كارا ما عترت پیامبرتومحمّد هستیم. ما را از حرم جدّمان بيرون 
وبی‌خانمانمان کردند. بنی‌میه برما تجاوزکردند. خدايا حق ما را بكيرومارا 
برقوم ستمكاران يارى فرما.» 











أزمايش و امتحان 
سپس رو به اصحاب كرده فرمودند: 
الناس عبيد الدنيا. والدين لعق عل الستبهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا 
محصوا بالبلاء قل الديانون" 


.١‏ طبرى, در تاریخ, ج ۶ ص ۲۳۳ و ابن اثبر در كاملء جلد ؟: ص *؟: و مفيد در ارشاد به این مطلب تاكيد ردند. 
؟.البحاروج .٠١‏ ص ۱9۸ و مقتسل خوارزمی, ج ٠‏ ص ۰۳۳۷ در اینجا به مطلبى بايد اثساره كنم كه بر خوانتدهى 
فرزانه یاز به توضيح نداد پرسش امام حسین 55 در مورد نام این زمين و تمام مسائل مربوط به حضرت پیچیده 
و از اسرار جهان خلقت است. در ند ممیه. ماما به أنجه در الم هستی واقع می‌شود عالم استه زيرا خدای ۱ 
تعالی علم تمام وقايع از ابتدا تا انتهای عالم را در اختيار امام قرار داده است. ما در مقدّمه به دلایلی اشاره كرديم که 
رمز سؤال امام حسين 2 از نام این منطقه كه اجازه ندادند امام از أن تجاوز کند و یا اسب امام در آنجا متوقف شد 
همانگونه كه شتر پیامبراکرم ب در حديبيه متوقف شد برای أن بود كه اصحاب امام حسين 351 به حوادثى كه در 
اين سرزمين اغاق خواهد افتاد يادأور شوند. رواياتى كه از پیامبراکرم بین يا امام على 321 شنیده بودند تا دل‌هایشان 
اطميئان بيدا كند و از دیگران این ياران باوفا متا يابند و تصميمات أهنين و راسخ أنها برای مردم روشن شود 
همجنين صداقت أنان در فداكارى و يارى امام جلودكر شود و بصيرتشان در این راه و برادرى و مواساتشان برای 
مردم أشكار شود تا هيج كس ترديد نکند كه كربلا محل شهادت امام حسين ا هسته البته از این قبيل سوالات 
از يبامبر اكرم تیش در تاريخ ثبت شده است. پیمب از دو مردى كه برخاس تند تا شیر آن شتر را بدوشند نام 
أن دو را پرسیدند يا در عبور به سمت بدر نام أن دو كوه را برسيدند ما ثمی‌پذیریم كه ببامبراكرم يفي نام أنها را 
نمىدانسته بلكه ممتقديم به آن دو كوه و أن دو تقر نه تنها بلكه به تام جزتيات عالم خلقت عالم است اما مصالع 
و حکمتهای أن برای ما پهان است و پیامبراکرم ینب را وادار به پرسش می‌کند و در كتاب شهید مسلم اشاراتی 
دانسته و تحت عنوان (مس لمان فال بد نمیزند) این مطالب را بان تمودهايم [ترجمه قارسى ص 1554 و این از اب 




















«#- لك 
«مردم بنده‌ی دتيا هستند ودين لقلقه‌ی زيان آن‌هاست. تا جائى ازدين دم 
می‌زنند که زندكى شان رابه خطرتيندازد: هنكامى که احساس گرفتاری وبلا 
كردند کسانی که به دين پای‌بند باشند بسياراتدك هستند.» 


اولين خطبه امام 32 در كربلا 
سپس امام حمد و ستايش خدا را کرد و بر محمّد و آلش :شو درود فرستاده 


و فرمودند: 
اما بعد. فقد نزل بنا من الامرما قد ترون 








وان الدنيا قد تغيّرت وتنگرت وادبرمعروفها و 
استمرّت جِدّاء. ولم يبق منها لا صبابة كصبابة الاناء. وخسيس عيش کالمرتی 
الوبيل, الاترون الى لتق لايعمل به. والى الباطل لايتناهى عنه. ليرغب المؤمن فى لقاء 
رټه محمّا. فاق لاارى الموت ال سعادة وللحياة مع القلالمين الآ بر 

«برای ما دراين کارهسائلی پیش آمده كه مىبينيد. دنيا دكركون شده و 
زشت و ناپسند كرديده؛ خوبىهايش پشت كرده. اندكى باقى نمانده است 
جزقطره‌ای برته ظرف آب. زندكى برمردم سخت وننكين گشته: مانند 
جراكاهى برازسنك وكلوخ: نمىبينيد كه به حق عمل نمى شود وازباطل 
نهى نم شود؟ دراين شرايط مؤمن بايد به لقاء خداى تعالى عشق بورزد. 








سوال شخص عالم است و علمای قصاحت و بلاغت به اين نحو سؤال عثوان تجاهل عارف دادهائد و در قران كريم 
انيز خداى تعالى كه به تمام مسائل عالم است به موسى مى قرماید: (وما تلك بيمينك یا موسى) و یا به عیسی 
می‌قرماید: (أأنت قلت...) و يا به ابراهيم خليل می‌فرماید: (أولم تومن ؟) أيا خدا به أينها آگاه نبوده كه برسيده؟/لا 
رین امام كه خليفدى خدای تعالى است همدى مسائل را ميداند. یا ملاحظه مىكنيم امام بعد از شئيدن نام 
كربلا قرمود من از كرب و بلا به خدا يناه ميبرم؛ این فال بد زدن بود زرا کسی قال بد ميزند كه از أيتده بىخبر 
است و امام كه عالم به همه چیز است قال بد ثمی‌زند. امام از تمام حوادث و مسائل و بلاهابى كه بر خاندان 
أو وارد می‌شود در كربلا آگاه بوده استه همان گونه كه بارها دراه این حوادث صحبت كرده امست. 
۱ این مطلب در لهوف و طبری» جلد ۶ صقحه 778: آمده است 
این خطبه را امام در ذی حسم فرموده» 
در کاب عقد الفريد ج ۲. می 517 و حلية الاوليا ج ۳ ص ۳۹ و لين عساكرء ج ۴ ص ۳۳۳ مثل لهوف آمده است. 
و در مجمع الزواشف ج ٩ص‏ ۱۹۲ و ذخاثر المقبى. ص ۰۱۴۹ و عقد الفريد ج ۴ ص ۳۱۳ أمده: ظاهراً امام لا در 
روز عاشورا این خطبه را فرموده استه در سير اعلام لاه تهبى. ج ؟: ص ۳۰٩‏ آمه است كاد 
هچون عمو بن سمد ملمون تزد حضرت آمد حشرت لين پیات را به اضحاب قرمودهاند» 











فصل سوم | دستان کول 
من مرگ را دراین شرایط چیزی جزسعادت و خوشبختی نمی‌دانم وزندگی 
با این ستمگران را چیزی جززجرو رنج نمی‌داتم.» 
عارفان ادب‌آموز 
در اين هنكام زهیر برخاست و عرضه داشت: 
قد سععنا هداك الله يا ابن رسولالله مقالتك ولوکانت الدنيا لناباقية وکنا 
فيها مخلدين لاثرنا النهوض معك على الاقامة فيهاء 
«يابن رسولالله! سخنان شما را شنيديم: اكردنيا برای ما هميشه باشد و 


ما زنده بمانيم ما سعادت بودن با شما را ازماندن درآن ترجيح مىدهيم.» 





سپس یر عرضه تاه ۱ 
يا ابن رسول الله لقد من الله بك عليتا ان نقاتل بين يديك وتقطع فيك اعضاونا 
ثم يكون جدك شفیعنا يوم القیامق:! 
«يا بن رسولالله! خداى تعالئ به واطه شسما برما مّت گذارده در حضور 
شما بجنكيم ودرراه شما اعضای ما قطعه‌قطعه شود تا جد شما درروز 
قيامت شفيع ما باشد.» 
يا ابن رسول الله انت تعلم ان جدك رسول الله لم يقدران یشرب الناس محبته و 
لا ان يرجعوا الى امره ما لحب وقد كان منهم منافقون يعدونه بالنصرويضمرون 
له الغدريلقونه باحلی من العسل ويخلفونه بامرمن الحنظل حت قبضه الله اليه و 
أن اباك عليا كان فى مثل ذلك فقوم قد اجمعوا على نصره وقاتلوامعه الناكثين 
والقاسطین والمارقين حتى اتاه اجله فعضی الى رحمة الله ورضوانه وانت الیوم 
عندنایی مثل تلك الحالة فمن نحكث عهده وخلع بيعته فلن يضرالا نفسه والّه 
مغن عنه فسربنا راشدا معاى مشرقا ان شئت وان شئت اومغربا فوالله ما اشفقنا 
من قدرالله ولا کرهنا لقاء ربنا وأنا على نياتنا وبصائرنا نوی من والاك ونعادى 
من عاداك" 


۱ ليهوقد ص ۴۴ 
۲ مقتل العوالمه ص ۷۶ 


«یا بن رسولالله ! شما می‌دانید جد شما رسول خدابَش اين امکان برایش 
فراهم نشد محبّت خود را دردل همه‌ی عردم جا دهد وهمه‌ی مردم به دستور 
وفرمانش آن‌گوته که آن حضرت دوست داشت عمل کنند. درمیان آتان 
منافقانی بودتد که به آن بزرگوار وعده‌ی کمک ویاری می‌دادند ودردلهاشان 
باآن حضرت مکرو حیله و کارشکنی می‌کردند. با آن بزرگوار با سخنانی 
شيرينتراز عسل برخورد می‌کردند ودريشت سررفتارشان تلخ‌تراز حنظل 
بود تا آنکه خدا پیامبرَضِ را به سوی خود برد. 
يدر بزرگوارت در میان همان مردم زندگی می‌کرد. گروهی بریاری آن حضرت 
اتفاق کردند واوبا ناکئین و قاسطین و مارقین جنگید تا اينكه اجل ا ورسيد. 
شما نیزالآن همان شرايط را دارید. بنابراین هركس پیمانش را با شما بشکند 
فقط به خودش ضررزده اسک و خدا ازاو بی‌نیا زاست. 
بنابراین آن‌گونه که شا ی‌خواهید به سمت مشرق و مغرب ما را ببرید. ما 
باشما خواهیم بود وبه خدا سوگند از تقدیرات الهی در رابطه با شهادت و 
گرفتاری‌ها ترسی به خود راه تمی‌دهیم و کراهتی ازملاقات با پروردگار 
تداریم و مشتاق ملاقات او هستیم ما برنیّت‌مان مُصَتَم و با بصیرت کامل 
ایستادها 
می‌کنیم.» 
بأبى من شروالقاءالحسين بفراق النفوس والأرواح 
وقفوا يدر أون سمر العوالى عنه والنبل وقفة الأشباح 
فوقوه بيض الظبى بالنحورال بيض والنبل بالوجوه الصباح 
فة ان تعاور النقع ليلا أطلعواقى ساه شهب الرماح 
وإذاغتّت السيوف وطانت أكؤس الموت وانتشی كل صاح 
باعدوا بين قربهم والواضی و جسوم الأعداء والأرواح 
أدركوا بالحسين أكبر عيد ففغدوافى منى الطفوف أضاحى 


. هركس شما را دوست بدارد. دوست داريم وبا دشمنانت دشمنی 





لست آنسی من بعدهم طود عز 
وهويحمى دين النی بعضب 
فتطير القلوب منه ارتياعاً 
ثم لمانال الظما منه والشمس 
أوقف الطرف يستريح قليلاً 
فهوى العرش للشری وادلهمت 
حر قلبی لزينب إذ ته 
أخرس الخطب نطقها فدعته 
يامنارالضلال والليل داج 
كنت لی یوم كنت كهفاً منيعاً 
أترى القوم اذ عليك مررنا 
ان يكن هيناً عليك هواق 
و مسيرى أسيرة للاعادی 
فبرغمى آنی أراك مقيماً 
لك جسم على الرسال ورأس 
بأبى الواردون حوض المنايا 
بأبى اللابسون حمر ثياب 


فصل سوم | داستان کرلا: 
و آعادیه مشل سيل البطاح 
بستاه لظلمة الشرك ماحی 
كلما شد راکباً ذا الجناح 
ورف الدما وثقل السلاح 
فرماه القضا بسهم متاح 
برساد الصاب متها النواحى 
ترب الجسم مثخناً بالجبراح 
بدموع بما تجن فصاح 
وظلال الرميض واليوم ضاحى 
مجسج الظل خافق الأرواح 
منعونا من البكا و النياح 
واغترایی مع العدی وانتزاحی 
وكوبى على النياق الطلاح 
بين سرالقنا وبيض الصفاح 
رفعوه على رؤوس الرساح 
يسوم ذيسدوا عسن الفرات المباح 
طرز تهسن سافيات الریاح! 


سپس امام منطقه‌ای را كه هم اكنون قبر شريفش در آنجا قرار دارد از مردم 
نینوا و غاضريه به ۶۰ هزار درهم خريدارى كردند و مبلغى هم اضافه دادند به شرط 
آنكه مردم را به سوى قبرش راهنمايى كنند و زائران قبر او را سه روز ضيافت کنند. 





مساحت حرم امام حسي 


ا كه آن را خريدارى كردند ۴ مايل در ۴ مايل است 


كه بر فرزتدان و دوستانش حلال و بر مخالفين حرام است. اين سرزمين داراى 


تما او عام لحر سید ها کون ایت لھ سید نحت یچ لسع 


® 4 
برکات فراوان است. 
در حديثى از امام صادق 32 است که: 
«فروشندگان به شرط عمل نکردند.»۲ 
وقتی امام حسين )ا به كربلا وارد شدند نامه‌ای به محمد بن حنفیه و گروهی 
از بتی‌هاشم نوشتند: 
اما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزلوالسلامر 
«اما بعد؛ كويا دنیانبوده اسست وگولی آخرت پیوسته بوده ويا برجاست. 
والسلام.» 





نامه‌ی حر به ابن زياد و پاسخ آن 





«و اما بعد؛ ای حسین! يه من خبر رسيده در كربلا فرود آمدهاى؛ يزيد به 
من نامه نوشته که سر بریالین نگذارم و از غذایی سیر نشوم يا تو را به 
شهادت برسانم و یا حکم و داوری من و يزيد را بپذیری.» 

امام حسين ]32 نامه را قرائت نمود و آن را به دور افکندند و فرمودند: 








۱ کشکول, شيخ بهایی.ج ۲. ص ۱ جاب مصر به تقل از كتاب زيارات محمد بن احمد بن دوود قمی كه از وی 

سید ابن طاووس در مصیاح الزائر نقل کرده از صاحب مقتاح الکرامة در کتاب متاجر. ص 188 ۱ 
«تمججب ات که او خريد أن زمين توس ط امام حسين جه را انکار كرده است و مدّعى عدم املا 
أسناد أن در روايات و سخنان علماء اماميّه شده استه 





إمنان 3 نیز از دهقانها زمينهاى بين 
خورنق تا حيره و تا کوقه را به جهل هزار درهم خریداری فرمود. 
به أن حضرت عرضه 
اين زمينها قابل کشاورزی 
فرمودتد: 
از رسول دا شنیدم فرمودند: از این دو قسمت هفتاد هزار نفر محشور می‌شوند که بدون حساب 
وارد پهشت می‌شوند. خواستم اين كروه از ملک من محشور شوند» 

فرحة الفرى: ابن طاووس, ص ۲۹ باب دوم جايخانه حيدريه تجقد. 

۲ كامل الزياراتء ص 1۵ باب 77 در نی ج ۸ ص 18١‏ جاب سای أمده است: حسن بصرى به عمر بن 

عبدالمزيز این مطلب را نوشته در مروج الذهب آمده است: عمر بن عبدالمزيز به ابوحازم مدتی اعرج توشت: 
همرا در يك کلام تصيحت کن, این عبارت را برای لو توشت» 














فصل سوم | داستان كربلا 
لاأفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق! 
«رستگار مباد قومى كه خشنودی خلق را به غضب خالق ترجيح دهند.» 
فرستاده‌ی ابن زياد عليه اللعنه باسخ امام را مطالبه كرد. 
امام يي فرمودند: 
ماله عندى جواب لانه حقت عليه كلمة العتاب» 
«پاسخی ندارم. زيرا عذاب خداى تعالى براوواجب است.» 
وسامته يركب إحدى ائنتین . وقد صرت الحرب أستانها 
فامایری مذعن ا أوقوت نفس یی العز إذعانها 
فقال ها اعتصمى بالابا فنفس ال و ما تانها 
إذالم تجد غیرلیس ال مهوان فبالوت تنزع جثمانها 
یری القتل صبراشعارالكرام و فخراً يزين ها شانها 
فشمرللحرب عن معرك ٠.‏ به عرك الموث فرسانها 
وأضرمها لعنان السماء راء تلفح نيرانها 
ركين وللأرض تحت الكاة _ رجیف يزلزل لابا" 





فرستاده‌ی ابن زياد پاسخ امام حسين :32 را به وى رسأند. ملعون به شد 
شد" به عمر بن سعد دستور داد به جاى رفتن به «دستبى» و جنك با ديلميان به 
كربلا برود و با امام 
نظامى بود. ديلميان به دستبى حمله كرده و آنجا را تصرف كرده بودند.؟ 
ابن زياد حكم اسستانداری آنجا و همجنين مرزها و حدود دستبى و ديلم را برای 
عمر سعد نوشت.؟ 
۱ سید حبدر حلى اء 
۲ بحاره چ ۱۰ص ۱۸۹ و مقتل الموالبه ص ۷۶ 
۳ در تجريد اغانىج ١‏ قسم + ص ۲۷۷ لين واصل حموی متوفای سال ۶٩۷‏ هجری میگوید: در ول اخبار 
حنين این گوته آمده است که: 
این حمام را حاجب بشر بن مروان حکم به اعين شناسائد » 
در مسجم البلدان؛ ج”. ص۰۲۳۴ ذيل ماده حمام اعين در كوقه گفته استد 
هنتسوب لنت په امن فلا سند ین ن وقامري» 
۴ تاريخ طبری ج ۶ ص ۲۳۲. 





بجنكد, عمر سعد در اردوگاه حمام أعين فرمانده ۴۰۰۰ 











«# لت 
عمر سعد از وى درخواست کرد او را معاف كند اما حكم ری را پس نكيرد و به 
جای وى فرد ديكرى را برای جنك با امام حسين 21 بركزيند. ابن زياد از او خواست 
حكم ری را برگرداند. عمر سعد يك شب مهلت خواست تصميم بكيرد. در اين شب 
عمر سعد تمام مشاوران و دلسوزان خود را فراخواند. همكى به اتفاق او را از جنگ با 
امام حسين ظ3 بر حذر داشتند. حتى خواهرزاده‌اش حمزة بن مغيرة بن شعبه به او 
گفت: تو را به خدا قسم به جنگ حسين بن على مرو كه در اين صورت رحمت را 
قطع و به پروردگارت كناهكارى. به خدا قسم اكر از دنيا بروى و حكومت روى زمين 
از آن تو باشد و همه را از تو بكيرند برای تو بهتر است از اينكه خداى تعالى را به 
عنوان قاتل امام حسین ا ملاقات کنی.! 
عمر سعد در پاسخ دلسوزانش گفت: در اين باره انشاءلله فكر مىكنم. شب تا 
صبح در اين زمينه فكر كرد. برخى از بستگانش می‌شنیدند كه مى كفت: 
أأشرك ملك الرى ولری غبت ام ارجع مذموماً بقتل حسين 
وف قتله النارالى ليس دونها ‏ حجاب وملك الرى قرة عينى* 
«آیا حكومت ری که تنها آرزوی من انت را رها کنم. یا با كشتن حسین. 
کوفه برگردم وملامت مردم را به جان بخرم؟! 








درکشتن امام حسين اب دوزخ نصیب من می‌شود که هيج چیزمانع آن 
نیست. اقا حکومت ری هم فو رجشم من است.» 
بامدادان عمر سعد نزد ابن زياد رفت و گفت: تو مرا حاکم قرار داده‌ای و مردم همه 
آن را شنیده‌انده حکم را برای من تنفيذ كن و برای جنگ با امام حسین )ا فرد دیگری 
را انتخاب تما که من در جنگ با او بيروز نيستم و گروهی از اشراف کوفه را پیشنهاد داد 
۱ اخبارالطوال, ص ۲۵۱ و سمجم البلدانء ج ۴ ص الله دستبی منطقه‌ای است برگ بين همان و ری كه قسمتی به 
دستبی همدان و قسمتی به نستبى رازى معروق لست و به کوشش ابی مالك حنظلة بن خالد تميمى به زوین ملحق شد 
۳ در کاب احسن التقاسيي مقدسى: ص ها ننه اسه 
"لين شهر عمرن سمد زا به بديختئ كشاند جا نکه خضرت حسين ين غلى اچ رأ به كتل راشب سپس 


دوزخ را بركزيد و خدا وى را كاملا رسوا کرد زر مىكويد خدا لو را یل كرد و این دو بيت شمر را 
آورده است و عبارت (ری رعبت من لست) را حذق کرده فة 


أبن زياد گفت: 
«من نخواستم به تو حكومت را تحويل دهم و فرد ديكرى را به جنگ 
بفرستم. اگر با لشكر ما می‌روی اقدام كن و الا حكم را به ما بركردان.» 
عمر سعد وقتى با فشارى ابن زياد را ديد گفت: 
«من به جنك می‌روم»! 
وبا ۴ هزار سرباز به كربلا رفت. خر نيز با كليه همراهانش به آنان بيوست. عمر 
بن سعد به عزرة بن قيس أحمسى دستور داد با امام حسين لیذ ملاقات كند و علّثت 
أمدنش را به كربلا بيرسد. عزرة شرم كرد زیر از كسانى بود كه دعوت نامه برای 
اماما فرستاده بود. از عمر بن سعد خواست فرد ديكرى را نزد امام بفرستد. تمام 
رؤساى لشكر از رفتن برای ملاقات با امام امتناع كردند. زيرا همه نامه برای 
اماما نوشته بودند. 





كثيربن عبدالله شعبی که مردی پست بَووابرخاست» گفت: 
«من نزد او می‌روم و اگر بخواعی او را به قتل می‌رسانم.» 
عمر سعد گفت: 
«نه. فقط از او بپرس علّت آمدنش را بیان کند.» 
كثير به سمت خيمهكاه امام كة رفت. ابوثمامه صائدی به سويش رفت و گفت: 
«شمشيرت را بگذار و نزد اماما برو.» 
كثير امتناع کرد. ابوثمامه هم به او اجازه نداد. لذا كثير بازگشت. 
عمر بن سعد قرة بن قيس حنظلى را فراخواند اين مأموريت را انجام دهد. وى 
نزد امام رفت. حضرت به او فرمودند: 
١‏ ابن اثیره ج *.. ص ۲۳: می‌گوید: در ضرب المثل آمده است صن عافالك_أغتالى» این جوزى در صفوة 
ص3۶۱ م‌گویدد 


«مردی در بصره از لشكريان ابن زياد از بمب زمين افتاد و ياهايش شكستء اورا تزد ابو قلابه بردند 
گفتد 

امیدوارم این امر برای تو خی ياشد. كفتدى وی تحقق يبدا کرد به فرستاده این ید گفت: 

يبين من در جه حالى هستم بعد از هفت روز خبر شهادت امام حسين ل به أو رسيد وى خداى تعالى 
را به خاطر شركت نکردن در ماجرلى كربلا شكر کرد» 





Ed, 


4 @ 





كتب ال أهل مصركم هذا ان أقدم علينا أا إذا كرهتموق فأنا أنصرف عنكم؛ 
«مردم شهرشما به من نامه توشته‌اند ومرا دعوت کرده‌اند نزد ابيا اگر 
اكنون بشيمان شده‌اند وا زآمدن من خشنود تيستند من بازمی‌گردم.» 
این خبر به عمر سعد رسيد به ابن زياد نوشت: 
«امام حسین لا جنين می‌گوید.» 
ن زياد جواب داد: 
«به امام حسینِد بيعت با يزيد را پيشنهاد كن. اگر پذیرفت من نظرم 
را بعداً اعلام خواهم کرد.»۱ 





خطبه‌ی ابن زياد كينه توزى و رذالت 

ابن زياد مردم را در مسجد جامع كوفه فراخواند و گفت: 

ای مردم شما آل أبى سفیان را آزمودد]يد. آنان را آن‌گونه كه می‌پسندید و دوست 
داريد يافتهايد. يزيد اميرالمؤمنين است. او را شسناخته‌ایده رفتارش نیکوء روش او 
پسندیده: بخشاينده نسبت به رعتّت و آنچه در حق رعيت لازم است مىبخشد. رادها 
در زمان او امنيت دارد. پسدرش در زمان خود اينكونه بود. فرزندش در اين زمان. 
بندكان خدا را احترام مىكند و همه‌ی آنان را با دادن مال بی‌نیاز می‌کند. مىبينيد 





نموده و صد. صد" اضافه نموده است. 
دستور داده من بر درآمد شما بیفزايم و دستور داده شما را برای جنگ با دشمنش 
حسین بن على ا اعزام کنم. سخنان يزيد را بشنوید و او را اطاعت كنيد. 

سپس از منبر پائین آمد و دستور داد عطایای مردم را اضافه کنند. بذل و بخشش 
فراوانی کرد و به نخیله رفت" و سياه خود را در آنجا مستقر نمود. سپس حصین بن نمير 
ا تاریخ طبری ج ۶ ص ۲۳۳ و ۲۳۴. 
؟. به طور خلاصه مىتوان كفت استراتژی عبيدلقه: تطميع سرشناس ان تهدید عوام. حبس آزار, ش كنجه و قتل 
طرقداران امام ة, توجيه قتل امام توس ها واعظان خود فروخته برای عوام مردم» بذل و بخشش به مزدوران و 
خائئان» سرشناسان و سخدرانان جهت حقظ منافع پادشاهان غاصب بوده است. [مترجم] 
۳ نخيله در كلام ابن نما همان عباسیه است و امروز به عباسيات معروف است و در كتاب يقين ابن طاووس» ص 
۷ باب ۱۴۶ء أمدمد تخیله دو قرسخ از كوقه قاصله دارد. 


وضع معیشت و درآمد شما را بیش 








فصل سوم | داستان کولا: 
تمیمی و حجار بن بجر و شمر بن ذى الجوشن و شبث بن ربعى را فراخواند. دستور داد 
به عمر سعد کمک کنند. شبث تظاهر به بيمارى نمود.' ابن زياد ملعون پیک خود را نزد 
أو فرستاد و به او كفت: فرستادمام به من خبر داده تو خود را به بیماری زده‌ای» من از آن 
بيم دارم تواز جمله کسانی باشى كه این أيدى شريقه شامل حال تو باشدٍ 
إلى كياطينهم او َعکم زر 

بنابراين اكر تو مطیع ما هستی با شتاب نزد ما بيا. شبث بعد از عشاء كه هوا فسبتاً 
تاریک شده بود نزد او رفت تا از تاریکی شب استفاده کند تا چهره او به خوبی معلوم 
نباشد. اما ابن زياد در او اثر بیماری ندید و همان جا تسلیم فرمان ابن زياد شد" 

عبيدالله بن زياد زجر بن قيس جعفی را در رأس ۵۰۰ سواره نظام گمارد و به او 
مأموریت داد در پل صراة بایستد و مانع خروج کوفیان شود تا نزد امام حسين ا نروند. 

عامر بن ابی سلامة بن عبدالله بن عرار دالانى که از کوفه به یاری امام حسين ا 
می‌رفت زجر به او فرمان ايسست داد. او اعِتنايىنكود به تنهایی بر زجر و یارانش 
حمله کرد و راه خود را باز كرد و هيج کس او را تعقيب نكرد و خود را به كربلا رساند 
و به امام حسين)ة ملحق شد و سعادت شهادت در محضر آن حضرت نصیبش 
گردید. وی در تمام جنگ‌ها در ركاب امیرالمومنین على 454 حضور داشت. 














امام حسين + حخت خداى تعالى در دیدگاه کوفیان 

در جنگ با امام حسین. 
می‌داد. زیرا امام حسین )ا فرزند رسول خداملتژه و سید جوانان اهل بهشست 
بود و تصريحات و تحسسينات پیامبر توش و حضرت على 
امام 


وسته ناخشنودی آشکار مردم. خود را نشان 





2 درباره‌ی او و برادرش 








از ذهن مردم پاک نشده بود به خوبی می‌دانستند که منزلت امام 






نزد خدای تعالی چقدر است و به خاطر می‌آوردند آن روزی که کوفه 
۱ اخبار الطوال. ص ۲۵۳ 

۲ البحار از مقتل محمّد بن ابی طالب 

۳ اکلیل همدانی, ج ۱۰, ص 4۸۷ و 1١١‏ ذالان قبیله‌هایی است از همدان كه بنى عُرار از جمله آنان است وى غرار 
بن رقا بن دالان بن جيش بن ما شيح بن وادعه است در کتاب جمهرة اتساب العرب ابن حزم؛ ص۳۲۱ تسب 


شسب وادعه آمده استد 


دچار خشک‌سالی شد و فرياد مردم از ترس قحطی بلند شده بود. زد امیرمومنان اا 
رفتند و آن حضرت فرزند خود را برای طلب باران بیسرون آورد. به برکات انفاس 
قدسيّهى آن حضرت که نورش از سرچشسمه‌ی حقیقت نور پیامبر خات م[ بود. 
بارانی در کوفه باريد كه تمام زمین‌ها پس از آن سبز و خُرَم گردید. 

در جنگ صفين شریعه‌ی قرات به دست اميرمؤمنان غ3 و یارانش افتاده مسلمانان که 
دچار تشنگی شده و از پا درآمده بودند. امیرمؤمنان )ا آب را برای همگان آزاد فرمود.۱ 

به مردم کوفه خبر محبّت امام]2ة به خر و هزار سوار تشنهكام او در بيابان 
رسیده بود كه امام همه‌ی آنان و اسب‌هایشان را سيراب کرد. اين سخنان و اين 
مطالب در تمام کوچه‌های کوفه زبانزد مردم بود. 

با توجه به اين بزرگواری‌ها و احسان‌ها و مقام و شأن امام در بارگاه خدای 
تعالی. آیا کسی را یارای آن بود که روبروی امام بایستد و با امام بجنگد؟ هر كز... 

اما بخاطر غلبه‌ی هوا و هوس"و غوطه‌ور شدن در طغيان و ضعف نفس, به ظاهر 
تسلیم ابن زياد. حاکم وقت شدند و این سبب گردیده بود عده‌ی بسیاری که به زور 
فرار کنند و اين مطلب آن‌چنان 
روشن بود و رواج يافت که در اردوگاه تعداد بسیار اندکی باقی ماندند. اين موضوع به 
ابن زياد انتقال داده شد. او سويد بن عبدالرحمن منقری را با تعدادی نیرو مأموریت 
داد که در تمام کوچه‌های کوفه سرکشی كنند و اعلام بسیج عمومی به جنگ با امام 
حسین ا کنند و هر كس تخلف کند او را گرفته نزد ابن زياد برند. مردی از اهل 
شام که به تازگی برای گرفتن طلب ارث خود به آن شهر وارد شده بود دستگیر شد 
و او را نزد ابن زياد بردند. دستور داد گر نند. وقتی مردم این وحشی گری 
را از او دیدند همگی از كوفه بیرون رفته و راهی کربلا شدند." 








به كربلا آمده بودند در فرصت‌های مناسب 








اور 


سپاهیان ابن زياد قابیلیان و نمرودیان در كربلا 
اللهم العن العصایه التى جاهدت الحسين وشایعت وبايعت وتابعت على قتله؟ 


ال س ۰۱۵ و ۴۵ 
۲ اخبار الطوال. س ۲۵. 





فصل سوم | داستان کوپلا: 
۰ شمر چهار هزار نفر.' 
۰ يزيد بن ركاب دو هزار نفر. 
۰ حصین بن نمير تميمى چهار هزار نفر. 
۰ شبث بن ربعى هزار نفر. 
۰ كعب بن طلحه سه هزار تفر. 
۰ حجار بن آبجر هزار نفر 
۰ مضاير بن رهينة مازّنى سه هزار نقر. 
۰ نصربن حرشه دو هزار تفر" 
به این ترتيب تا هفتم محرّم لشگر عمر سعد به ۲۰ هزار نفر رسید." پیوسته 
ابن‌زیاد برای عمر سعد لشگر می‌فرستاد تا تعداد آنان به ۳۰ هزار نفر رسيد. 
از امام صادق اا روايت شده: 
«امام حسین )ب قبل از شهادت امام مجتبی 3 به ديدار برادرشان 
رفتند. وقتى برادر را به آن حال دیدند گریستند.» 
امام حسن )ب فرمودند: 
«يا اباعبدالله جه چیز تو را به گریه واداشته؟» 
امام حسین )5ا فرمودند: 
«به خاطر حادثه‌ای كه برای شما بوجود آمده» 
امام مجتبى اا فرمودند: 
أن الذى اوق الى سم اقتل به ولحكن لا يوم ڪيومك. يا اباعبدالله يزدلف اليك 
ثلائون الف رجل, يدعون اتهم من امّة جدّنا. فیجتمعون على قتلك. وسفك دمك. 
وانتهاك حرمك. وسبی ذراريك ونسائك وانتهاك ثقلك. فعندها تحل بینی اميّة 
.١‏ در كتاب بدء و التاریخ ج ص ۸۰ بشر بن ذى الجوشن أمده است. در کتاب عجالة المبتدى فى النسب در باب 
انساب تألیف حافظ ابی بكر محمّد ین ابی عثمان حازمى همدائی متوفای سال ۵۸۴ آمده استد تامش شور بن ذی 
الجوشن بوده است. 


۲ اين شبهر أشونية ج 4# س 318 


*. اين تما و لهوقد 


نه 


اللعنة وتمطرالسماء دماء ویبک عليك كل شىء حتى الوحوش فى الفلوات و 
الحيتان فى البحارة' 
«اين حادثه كه برای من پیش آمده سمّى بوده است که مرا می‌کشد: اما هیچ 
روزى مانند روز توتخواهد بود ای اباعبدالله. سی هزار تفرکه ادا می‌کنند از 
امت جد ما رسول دام هستند اطراف تورا می‌گیرند. مدّعى مسلمانی‌اند 
اما برای کشتن تومتحد می‌شوند و حرمت تورا می‌شکنند و خاندان واهل 
بیتت را می‌کشند وبانوان همراه تور اسیرمی‌کنند ودرآن شرايط سخت 
لعنت برآل بنی امیّه روا می‌شود. خون ا زآسمان می‌بارد وهرچیزی حتّى 
حیوانات درنده در بیابان‌ها وماهی‌های دریاهابرتومیگریند.» 
نامه ابن زياد به عمر سعد 
ابن زياد به عمر سعد نوشست: من بهانه‌ای برای تو در فرستادن لشگر فراوان 
قرار ندادم. يس بنگر و مراقب باش كه صبح را شام نمىكنى؛ مگر آنكه تمام اخبار 
اقدامات تو را به من هر صبح و شام می‌رس‌انند. و عمر سعد را بيوسته در جنگ با 
أن حضرت تشويق مىكرد." 
حشدت كتائبها على ابن محمد بالطف حيث تذكرت آباءها 


۱ أمالى: صدوق. ص ۷۱ مجلس ۳۰: در مطالب السوال آمده است كفد 
«لشگر عمر سمد۲۰ هزار تقر بودند» 
و در حاشیه تذكرة الخواص آمده است: 
٠٠١8‏ هزار تفر 
در تحفة الأزهار ابن شدقم ۸۰ هزار تقر در اسرارالشهادته ص 4۳۳۷ 
«۶ هزار نقر سور نظام و ۱ مليون پیاده نظام بوده است.» 
ابو الفدا در تاریڅش» ج ۲ ص +15, م ىكويد کهد 
#بدون لشسگر ابن سعد ۴ هزار تفر و بدون لشسكر حر با ۲ هار نقر آن تعداد ‏ يك مليون -در كربلا 
بدند» 
در کتاب عمدةالقارى عینی؛ ج ۷ ص ۶۵۶ و کتاب مناقب آمده است: 





«لشگر ابن زياد هزار سوار بودند كه رئيس آنان حر و بيشابيش آنان حصین بن تعير بوده است.» 
۴ کتاب تظلم الزهراء ص ۰۱۰۱ و مقتل محمد ين ایی طالب 


فصل سوم | داستان كربلا: 4 
لها اکبر‌یا روانی هذه الا رض البسیطة ويل ارجاء‌ها 
یلق ابن منتجع الصلاح كتائباً عقدابن منتجع السفاح لواءها 
ما كان اوقحها صبيحة قابلت ض جبهته تريق دماء‌ها 





عه 


شريعدى فرات 
ما بل أوجهها الحيا ولوانه قطع الصفابل الحياملساءها 
من أين تخجل أوجه أموية سکبت بلذات الفجورحیاء‌ها 
قهرت بنى الزهراء فى سلطانها واستأصلت بصفاحها امراءها 
ملكت عليها الأمرحتى حرمت ف الأرض مطرح جنبها وثواءها 
ضاقت بها الدنيا فحيث توجهت ,أت الحتوف أمامها و وراءها 
فاستوطأت ظهراحسام وحولت ,لعزن ظهرالهوان و طاء‌ها 
طلعت ثنيات الحتوف بعصبةأ "کان السیوف قضاء ها ومضاءها 
لقلوها امتحن الإله بموقف حضته فيه صبرها و بلاءها 
كانت سواعد آل بيت حشد.. وسیوف نجدتها على من ساءها 
كو الحمام لقاءها فى ضنكه لكن أحب الله فيه لقاءها 
فشوت بافندة صواد لم تجد رياًيبل سوی الردى احشاءها 
وأراك تنشیء ياغمام على الورى ظلأوتروى من حياك ظماءها 
و قلوب أبناء النبى تفطرت عطشاً بقفر ارمضت أشلاءها 
وأمضّ ماجرعت من الغصص التى قدحت بجانحة الهدى ايراءها 
هتك الغطاة على بنات محمد حجب النبوة خدرها وخباءها 
فتنازعت احشاءها حرق الجوى و جاذبت أيدى العدو رداءها 
عجباً لحلم الله و هی بعينه برزت تطيل عويلها و بكاءها 
وییری من الزفرات تجمع قلبها بيد و تدفع فى يد اعداءها 
ماکان أوجعها لمهجة (أحمد) وامض ف كبد (البتولة) داءها' 








١‏ از قصيددى سيّد حيدر حى رضوان الله عليه. 


«#- بت 
لئامت و يستى برای حفظ مقام و ثروت 
أبن سعد دستور داد اطراف شريعدى فرات را بكيرند و مانع شوند امام حسين ل 
وؤاراتش راهی به آب داشته باشند. تا عطش بر آنان سخت شود. این مطلب امام 
حسین 2 را بر آن داشت با بیلچه‌ای يشت خیمه‌ی زنان نوزده قدم به سمت قبله 


برداشته. و آن مکان را حفر نمودند. جشمهاى با آب گوارا ظاهر شد. همه از آن 





نوشیدند. سپس آن را پوشاندند. چشمه آبش فرو رفت و ناپدید شد. 
نامه ابن زياد 


ابن زياد به ابن سعد نوشت به من خبر رسيده امام حسين391 جاهى حفر كرده. 





همه از آن نوشیده وسيراب شده‌اند. آنان را متخ كن و تا می‌توانی بر آنان سخت 
بكير تا تشنگی آنان را از پا درآورد با توسیدن نامه. عمر بن سعد جیره‌خوار بی‌ارادهه 
عمرو بن حجاج را با پانصد سنوار به ثشبریعه‌ی فرات مأمور كرد' و اين مأموریت سه 
روز قبل از شهادت امام حسین: 








روز هفتم 

روز هفتم حلقه محاصره را بر حضرت سيّدالشهدا ی و همراهانش تنگ تر کردند. 
هرگونه ارتباط با نان را قطع نعودند. ذخیره آبشان تمام شد همه به فكر جاره 
بودند و طبیعی بود تشسنگی در آن بیابان گرم زنان و کسودکان را بی‌تاب می‌کرد. 
ناله و گریه و زاری‌شان. به خصوص کودکان بلند بود. در بى اندک رطوبتی بودند. 
مشکی يا خاکی مرطوب بیابتد تا جكر سوخته را بر آن بگذارند و به اين طریق آرام 
كيرند همه این‌ها: قرياد العطش. گریه و زاری‌ها در محضر حضرت سیدالقهدا لت 
و غیسوران و كريمان عترت و اصحاب با وفایش بود. اا جه كار مىتوانس تند انجام 
نیزه‌های تشنه‌ی خون» چون نخل قد كشيده و برق 
شمشیرهای بزان در ضقوف متراکم به انتظار ایستادهبود.تحقل آن حالت بر ساقی 


1 نفس المهموم. محدّث قمىء ص ۱۱۶و مقتل, خوارزمی» ج ۰۱ صن ۳۴۴: و مقتل العوالي ص ۷۸ 
۲ طبر ج کمن +15 و اراد مفید و متتل خوارزمی» ج اد و کامل» لين اير ج ۴ا س ۲۳۳. 








دهند؟ بين آنان و ا 








فصل سوم | داستان کوبلا: 
غیور تشنگان سخت شده بود. 
اوتشتکی العطش الفواطم‌عنده ‏ وبصدر صعدته الفرات الفعم 
ولواستق جرالج لتق وطویل ذابله الا سلم 
لوسد ذوالقرنین دون وروده نسفته هته با هواعظم 
فى کفه الیسری الستقاء یقله ‏ وبکفه الیمنی الحسام الخذم 
مثشل السحابة للفواطم صوبه . فیصیب حاصبه العدو فیرجم! 
اماما از برادرش حضرت عباس خواستند به اين کار مهم اقدام کند. او كه 
منتظر فرمان اماملا بود آسوده خاطر گشت. همراه بيست پیاده و بیست مشک, 
شبانه بدون احساس ترس از نگهبانان, شیران آل محمد[ به سمت فرات رفتند. 
نافع بن هلال پیشاپیش با برجم می‌رفت. 
عمرو بن حجاج فریاد زد: 
«کیست؟» 
نافع بن هلال گفت: 
«آمده‌ایم از اين آبی که بين ما و آن حائل شده‌اید بياشامیم. گفت: 
گوارایت باد بنوش, ولی برای امام حسين 3281 نبرید.» 
نافع گفت: 
«هرگز, به خدا سوگند يك قطره هم از آن نمی‌آشامم در حالی که 
حسین ا اهل‌بیتش و یارانش تشنه هستند.»" 
نافع به همراهان گفت: 





«ظرف‌ها را از آب پر کنید.» 


قصيده سيّد جمقر حلی تور الله ضريحه. 
؟. مقتلء محمّد بن ابی طالب 
باه ابح روت طلب آب در روز عاتم منود رخا لین روز عات اکر سی رت 
عباس اختصاص يافته به همین جهت بوده است (خواننده محترم توجه دارند كه در اران روز تهم به 
ذکر مصائب حضرت قمر بنى هاشماة می‌پردازندا» 
در امالى» صدوق, ص ۹۵ مجلس ۳ آمده است: 
هحضرت سيدالشهداء غ قرزند گرامی‌اش حضرت على اکبر در همراه سی سواره نظام و بیست پیاده 
برای أوردن آب فرستادند» 








۵ ج 
تكهبانان مزدور به آنان حمله كردند. ياران اهل بیت لچ دو گروه شده عدّداى 
مشک‌ها را آب مىكردند و عقمای به تبرد پرداختند. با حمایت و پشتیبانی حضرت 
عباس بي مزدوران را پراکنده و عقب راندند. و هیچ کس از خوف قمر بنىهاشم ا 
جرات اعتراض و ممانعت نیافت. آب را به خیمه رساندند. این آب اندک برای مدي 
تشسنگی جانسوز مخترات برگزیده عالم هستی و کودکان پاک رشت را آرام نمود. 
ناگفته نماند اين مقدار آب برای آن تعداد که حدود دويست نفر بودند نتوانست 
کاری کند. يقيناً هر کدام یکبار بيشتر آب نياشامده كه دوباره تشسنگی به آنان 
بازگشت. والى الله ورسوله المشتكى. 
اذاكان ساق الحوض ف الحشرحيدر فساق عطائى كربلاء ابوالفضل 
على ان ساق الناس فى الحشرقلبه ‏ مريع وهذا بالظما قلبه يغلى 
وقفت على ماء الفرات و ال اقول له والقول يحسنه مشلی 
علامك تجرى لا جر لتوارة, / وادركت يومابعض عارك بالغسل 
اما نشفت اكباد آل حمجدت أ هيبا و لا ابتلت بعل ولا نجل 
من الحق ان تتذوى غصوتنك ذبلا ..... اسى وحياء من شفاههم الذبل 
فقال استمع للقول ان كنت سامعاً وكن قابلاعذرى ولاتکشرن عذلى 
الا ان ذا دمعى الذى انت ناظر غداة جعلت النوح بعدهم شغلى 
برغمى ارى مائی يلذ سواهم به وهم صرعی على عطش حولی 
جزى الله عنهم فى الواساة عمهم (باالفضل) خيراًلوشهدت اباالفضل 
لقد كان سيفا صاغه بيمينه (على) فلم يحتج شباه الى الصقل 
اذا عد ابناء النبى (حشد) 9 لآه اخاهم من راه بلا فضل 
ول ار ظام' حوله الماء قبله ولميرومنهوهوذومهجةتغلى 
وماخطبهالاالوفاء وقلما يرىهكذاخلاوفيامعالخل 
يمينا بيمناك القطيعة و التى تسمىشالاوهى جامعةالشمل 
بصبرك دون ابن النبى بكريلا على امول امرلايحيط به عقلى 
و وافاك لا يدرى افقدك راعه ام العرش غالته المقادير بالمشل 
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اخی كنت لی درعا وتصلاكلاهما فقدت قلادرعى لدی ولاتصلى" 


اتمام حجت امام:2ة: يستى و غرور ابن سعد 
حضرت ستّدالةهدااية آن مصباح الهدى. عمرو بن قرظه انصاری را نزد عمر 
سعد فرستادند. بمنظور اتمام حجّت جلسه‌ای با او بین دو اردوگاه در شب داشته 
باشند. هر يك با بيست نفر از اردوگاه خود بیرون آمدند. اماما فرمودند: همراهان 
به جز حضرت ابالفضل و حضرت على اكبرائة با محل جلسه فاصله بگیرند. 
عمرسعد نيز همین گونه عمل کرد همراه او پسرش حفص و غلامش ماندند. 
امام آن سفینه النجاة فرمودند: 
يا ابن سعد اتقاتلنى اما تتقى الله الذى اليه معادلد؟! فانا ابن قد علمت! الا تکوت 
می وتدع هولاء فانه اقرب الى الله تعال؟ 
«ای بسرسعد می‌خواهی با من بچنگی؟ از خدایی كه بازكشت توبه سوى 
اوست نمی‌ترسی؟ تومی‌دانی من فرزند-چه کسی هستم: نمی‌خواهی با من 
باشی؟ و این‌ها را رها کنی؟ اين كارية رضای خدای‌تعالی نزدیک ترنیست ؟» 
عمر سعد گفت: 
«مىترسم خانهام را خراب کنند.» 
امام رحمت لب فرمودند: 
انا ابنیها لك؛ 





«من آن را برای تومی‌سازم.» 





عمر سعد گفت: 
«می‌ترسم اموالم را مصادره کنند.» 
امام اغا فرمودند: 
انا اخلف عليك خيرا منها من مالى با لجاز" 
۱. در دیوان شاعر ابوحب حائرى همينكونه است. 


۲ شيخ محسن ابوحب حائری رحمة الله عليه. 
۳. مقتل الملوالمه ص ۷۸ 


© 


در روایتی آمده است که فرمودند: بغیبقه را په تو می‌دهم. 

بغيبغه مزرعه بزرگی بود دارای درختان تخل بسیار و زمين آن حاصلخیز با 
درآمد سرشار. معاویه می‌خواست أن را يك میلیون دینار خریداری کند. امام اغا 
آن را به او نفروختند.! 


«من ازاموال خودم در حجازبهترا زآن‌ها را به تومی‌دهم.» 





عمر سعد که همچنان بهانه‌تراشی می کرد گفت: خانواده‌ام در کوفه هستند. از 
ابن زياد می‌ترسم آن‌ها را به قتل برساند. 
مامه كه از پذیرش هدایت او ناامید شدند برخاستند. در حالی که می‌فرمودند: 
مالك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولا غفرلك يوم حشرك فوالله انی لارجوات لا 
تاكل من برالعراق الا سیر 
«جه بهرداى خواهی برد؟ خدا تورا به زودى دربسترت ذبح كند؛ ودرروز 
محشرتورا نيامرزد. به خدا سوگند اميدوارم از گندم عراق جزاندكى نخورى.» 
عمر سعد مسخرهكنان كفته به جو أن |اكتفا م یکتم" 
اوليسن جيزى كه از غضب خدای‌تعالی عمر سعد ديد. وقتی از كربلا بازگشت 
خواست به ری برود. اما ابن زياد از او خواست فرمان حكومت ری را به او باز گرداند. 
عمر سعد بهانه آورده گفت: 
«فرمان را گم کرده است.» 
ابن زياد پافشاری و تندی کرد. 
گفت: 








«آن را داددام بر پیرزنان و بیوه‌زنان قريش بخوانند تابه نوعى از آنان عذرخواهی 
کرده باشم, ولی به خدا سوگند من در مورد حضرت حسين )ا به تو آن‌چنان 
خدمتی کردم که اگر به پدرم کرده بودم تمام حقوق او را ادا کرده بودم.» 
عثمان برادر ابن زياد كه در جلسه بود گفت: 
#راست می كويد: 
١‏ تظلم الزهراء ص 6 
۳ تظلم الزهراء ص 6 








نظر من ای كاش در بينى تمام مردان آل زياد تا روز 





4 فقتل خوارزمی» ج ۱» ص ۳۴۵. 





فصل سوم | داستان كربلا 4# 
قيامت خزامه مىنهادند و حضرت حسین39 به قتل نمی‌رسید.» 
از اقدامات مختار نسبت به عمر سعد: ابتدا به او امان داد مختار زنانی از نوحه كران 
را اجير کرد تا بر در خانه عمر سعد بتشینند و برای مصیبت‌های امام حسين 351 
نوحه‌سرایی و گریه و زاری کنند. این کار جلب توجه عابران را می‌کرد که صاحب 
این خانه قائل سبط پیاسیر اكرم يلتك آقا و سرور جوانان اهل بهشت است. ابن سعد 
از اين ماجرا زجر می‌کشید. از مختار خواست آنان را از در خانه او بردارد.۱ 
مختار گفت: 
«أيا سزاوار نیست بر حضرت حسین 5 گریه کنند؟»" 
بعد از مرگ يزيدء اهل کوفه خواستند عمر سعد حاکم کوفه شود تعداد بسیاری 
از زنان قبیله همدان و ربیعه به مسجد جامع رفتند و با صدای بلند فریاد می‌زدند و 





بر خضرت حسين ل می‌گریستند و می كفديقة 
«برای عمر سعد کشتن امام رشت يو تثیظ بيامبر اکرم لو کافی نیست؟ 
که حالا می‌خواهد حاکم کوفه و امیر ما شود. به اين ترتیب او را كنار زدند»" 
افتراء عمر بن سعد مزدور خائن 
عمن سمد به مان 





ینکه نسبت دادن یک تهمت به امام به صلاح امّت و مايه 


آبروی حکومت يزيد است. مطلبی را که امام 390 نفرموده بود به این زياد نوشت: 
«اما بعد. خدای تعالی آتش برافروخته را خاموش نمود. وحدت کلمه به 





وجود آمد و امر امّت اصلاح شد و این حسین )ډډ است که به من وعده 
تموده از همان جایی كه آمده بازگردد يا به یکی از مرزهای دوردست برود و 
در آنجا همچون دیگر مسلمانان زندگی کند و در سود و زيان با آنان شریک 


باشد. يا نز 





ید برود دست دز دست او بگذارد ببیعد جه پیش می‌آید و 





* حلقداى كه در بينى شتر می‌گذارند و افسار اب آن می‌یندند. 

۱ تاريخ طبر ج ع ص ۲۶۸ خزامه: حلقهای كه زنان در بینی برای زينت می کنند كنايه از آنکه ای كاش در آل 
زیاد مردی متولد نمى شد تا حضرت سيدالشهدا 41 به شهادت برسد [مترجم] 

۲ اند قرد باب تهضت مخت 

مروج اهب ج .من 1۵ در ابر وید ی ات 


رأى او چیست به اين طریق صلاح امت و رضایت شما به دست می‌آید.»۱ 
هیهات كه اين قبیل سخنان از شخصيّت سازش‌ناپذیر ما سرزده باشد. کسی 
که به مردم درس صبر و مقاومت در سختی‌ها و برخورد با مشکلات رام ىدهد. چگونه 
از روی ميل و رغبت به ابن مرجانه و پسر هند جگرخوار آن زن هرزه تسلیم می‌شود. 
مگر اين امام حسین )َا نیست که به برادرش عمر آطرف فرمودند: 
والله لا اعطى الدنية من نقسی: 
«به خدا قسم زیربار نت و پستی نمی‌روم.» 
و به محمد بن حنفيه فرمود: 
لولم يكن ملجا لما بايعت يزيد. 
«اگرپناهی دردنیا نداشته باشم با يزيد بيعت نمی‌کنم.» 
و به ژرارة بن صالح فرمود: 
الى اعلم يقينا ان هنال مصرتی وصرع اصحايي ولا ینجومنیم الا ولدى على 
«من يقين دارم كه آنجا قتلكاه من وياران من است وهيج كس جزفرزندم 
على (امام سجاد مت ) از دست آنان نجات نمی‌یابد.» 








و به جعفر بن سلیمان ضبعی فرمودند؛ 
أنهم لا یدعولی حتی یستخرجوا هذه العلقة من جوق؛ 
«آن‌ها مرا رها نمی‌کنند تا جگرم را از دروتم بیرون آورند.» 

و آخرین خطبه‌ی آن حضرت در روز عاشورا اين بود که: 
ألا وان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بين اثنتين بين الذلة والسلّه. هیهات من الذلة. 
يأ الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون. وحجورطابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس 
بهد من ان تؤثرطاعة اللئام على مصارع الكرام: 
«مردم آگاه باشيد اين زنازاده فرزند زنازاده مرا بين شمشيرو ذلّت مخيّركرده است 
وهيهات كه تن به ذّت بدهیم. خداى تعالى ورسولش ومژمت ان ابا دارند ازاينكه 
ما ذلت را بيذيريم: دامن‌های ياك. مغزهاى غیور ونفوس با مناعت روا نمئدارد ما 
طاعت افراد يست وفرومايه را بركشته شدن با عزّت وكرامت ترجيح دهيم.» 


۱ اتحاف يحب الأشراقه ص ۱۵ و تهذيب التعذيبه ج لعن 0۴ 


فصل سوم | داستان كربلا 





سخن عقبة بن سمعان نيز ابهام به وجود آمده را تفسير مىكند. وى می‌گوید: 
«من از مدينه تا مكه و از مكه تا عراق لحظه‌ای از امام جدا تشدم و 
تمام سخنانش را به خوبى كوش می‌کردم. تا آنکه امامت به شهادت 
رسيد. هيجكاه نه در مدينه: نه در مکه. نه در بين راه؛ نه در كربلا و نه در 





اردوگاهش تا آن لحظه كه به شهادت رسيد امامت نفرمود: من دست 

در دست يزيد می‌گذارم و با او بيعت مىكتم.» 

آرى من بارها شنيدم که می‌فرمود: 

دعو اذهب الى هذه الارض العریضه:۱ 

«مرا واكذاريد تا دراين زمين پهناور به یکی از مرزهای دوردست بروم.» 
شقاوت شمر عليه اللعنه. لثامت و رذالت و شرارت 

ابن زياد نامه‌ی عمر سعد را برای حاظران در جلسه خواند و گفت: اين نامه‌ای از 

یک خیرخواه دالسوز است نسبت به قومش. خواسلت برايش جواب بنويسد كه شمر 
لعنت الله عليه برخاست" و گفت: آيا تواين مطلب را از عمر سعد می‌پذیری؟ او اینک 
۱ تاريخ طبری؛ ج ۶ص ۳۳۵ 
۴ بدايه: أبن كثيره ج ۸ ص 4۱/۸۸ 

اماما در كربلا أنجه كه جذ بزرگوارش 4 فرموده بود به يارانش فرمود: 

كويسا من به سكى أبقع می‌نگرم که در ون خاندان من می‌گردد و أن را مىخورد و چون شش مر را 

امام اة ديد كه به پیسی مبتلاست. 

قرمودة 

او کسی است که مرا م ىكشد» 
در کتاب اعلاق النفيسه ابن رسته ص۳۳۲ آمده است که 

٭شمر بن ذى الجوشن قاتل امام حسن 121 لك و بيس بود» 
در ميزان الاعتدالء ذهبی.ج ۸۱ ص ۴۳۹ آمده الست كفة 

«تسمر بن ذى الجوشن یکی از قاتلان امام حسين 320 بود و گفته است که به او كفتند: تو جكونه بر 
جسارت كردى در پاسیخ كفتد قرماندهان ما ما را امر کردئد و اگر مخالفت 
می كرديم از حيوانات بیچاره و بدبخته بيجارهتر بوديم * 


ذهبى م ىكوينة 
لین عذر بسيار قح استه زيرا اطاعت فقط در انجام كارهاى معروف و تیک است.» 








در كتاب صفين تصر بن مزاحمء ص ۰۳۰۳ و بعد أن جاب مصر می كويد 


در قلمرو حکومت تواست به خدا سوگند اگر از قلمرو حکومت تو دور شود و دست 


در دست تو نگذارد توانایی ری بيدا می‌کند و این تو هستی كه ضعیف می‌شوی. 





نامه ابن زياد به منافق بی‌اراده 


نظر وی را يسنديد, به عمر سعد نامه توشت: 
«من تو را به نزد حسین اعزام نکردم تا از او دفاع کنی و يا کار را به درازا 


«شمر با حضرت امیرالمومنین7 در جنگ صقين همراه بود از لشسکر معاويه ادهم ابن محرز مبارز 
طلبيد شمر به سمت او رقت و با یکدیگر به مقاتله پرداختند ادهم بر پیشانی او شمشیر زد شمر سرش تا 
استخوان شكافته شده سپس شمر ضربه ای زد اقا كارى نبود. شمر بازكشت و أب خورد و نيزهاى كرفت.» 
وگفت: 
انى زعم لاخى باهلة . بطعنه ان م امت عاجلة 
وضرية تحت الوفی فاصلة ‏ شبهة بالقتل او تاتلة 
و به طرف او رفت و تيزه را بر او زد او از اسب تاد و مر بازگشت. 
و در کاب تفخ الغليب مقریزی» ج ۲ مر ۰۳ مکی البانى مطبوعات کار المأمون أمده استد 
«صميل بن حاتم بن شمر بن دی الجوشق دبرکرده قبيله مضر بود و ستمگر بريمانهها » 
این مطلب در جاب بيروت» ج .١‏ ص ۲۲۲ای کاب آمذة لست به عنوان تحقيق محمد محبى الدين و در حاشيه 
کتاب آورده استد 
#حاتم بسر شمر با پدرش در كوقه بود مختار که شمر را کشت او به فنسرين گریخت.» 
در ص ۱۴۵ مىكويدة 
«صمیل فرزند حاتم والی سرقسطه و سپس والی طليطله شد» 
ابن ابر در کتاب الحلة السيراه ج ۱ ص ۶۷ كفته است: 
«مختار كه بر کوقه مسآط شد شمر با تمام خانوادداش به شام كريخت و با عزت و ثرور 
کرد نظری اين است که مختار شمر را به قتل رسائد بسرش كريخت تا كلثوم بن عياض قشيرى با 
الشسكرى به مغرب رفتء صميل كه در شام جزء اشراف آنجا بود به اندلس (اسيانيا) رفت و در خدمت 
بلج بن بشر بود به امور یله مضر در انس زمائى قيام كرد كه ابوالخطار الحسام بن رار الكلبى 
نسبت به يماتيها تعصب مىورزيد و صميل در زندان عبدالرحمن بن معاويه در سال ۱۴۲ درگذشت.» 
در كتاب تاريخ علمای اندلس» توشته ابن فوطی, ج ۱ ص ۲۳۴ باب تد 
«شمر از اهالى کوفه و کسی بود كه سر مقدّس امام حسين ٤‏ را برای يزيد برد با قيام مختار كريخت 
تا کشوم بن عياض به جنگ غرب رقت وى به لندلس رقته لو پدر بزرك صميل بن حاتم بن شمر است.» 
اما أنجه دينورى در اخبار الطوال ص ۳۹۶ آورده صحیح‌تر استة 
همختار شمر را به قتل رساند و سر أو را تزد محمد بن حتفیه فرستاد» 
در اعلاق النقيسه. ابن رسته. ص ۲۲۲ شمر مبروص بود در تاریخ طبری» ج 1۷ ص ۱۲۴ و كامل» ب 
عن 475 حوادت سال ۶۵ شمر مبروص بود 

















فصل سوم | داستان كربلا 
بكشانى و براى او آرزوى سلامتى و عافيت نمايى و نه براى اينكه شفاعت 
أو را كنى. بنگر اگر حسين و يارانش به نظر من و حكم من تسليم هستند, 
همه را نزد من صحیح و سالم بياور. و اگر از تسليم شدن امتناع می‌کنند 
بر آنان هجوم آورده و همه را به قتل می‌رسانی و مثله می‌کنی که سزاوار 
آن هستند. و وقتی حسین به قتل رسید. بدن او را زیر سم اسبان بگذار. 
سینه و پشت او را لگدکوب كن و من می‌دانم بعد از كشته شدن اين 
عمل برای او زیان ندارد. ولی چون گفتم اگر او را بكشم چنین کاری را 
انجام می‌دهم. بايد انجام شود. اگر تو جنين کاری کنی ما پاداش یک 
فرد مطیع شنونده را به تو مىدهيم و اگر از انجام دستور امتناع می‌کنی 
از لشگر کناره‌گیری کن, تو را عزل می‌کنم و شمر بن ذى الجوشن را به 
جای تو نصب می‌کنم که ما اين دستور را به او دادهايم.»' 

شمر لعنة الله عليه نامه‌ی عبیدالله بن زیاد را بة عمر سعد داد. عمر گفت: 





هوای بر تو از رحمت خدا تخود و خانوادهات دور باشى: خدا زشست 
گرداند دستورى را که آوردی. من می‌دانم که تو از پذیرفتن ييشنهاد 
من. ابن زياد را بازداشستی و کار ما را به فساد کشاندی, من امیدوار بودم 
کار پایان يابد و می‌دانم حسین 321 هرگز تسلیم نمی‌شود. زیرا که جان 
پدرش علی در بين پهلوهای اوست و همان روحیه را دارد.» 
شمو گفته 
«آيا به فرمان اميرت عمل می‌کنی يا نه؟ اگر نه من فرمانده‌ی لشگرم.» 
عمر سعد گفت: 
«من اين کار را خود عهده‌دار می‌شوم و چنین موقعیتی را به تو نمی‌سپارم» 
اما تو فرمانده‌ی پیاده نظام باش»۲ 
امان نامه از که؟ برای که؟ و چرا؟ 
شمر با صدای بلند فریاد زد: 


۳۳ لبن اترج ۴ ص‎ ١ 
.۳۳۶ تاريخ طبری» ج ۶ ص‎ ۲ 


«# لت 
«فرزندان خواهر ما كجا هستند؟' عباس و برادرانش کجایند؟» 
اين بزرگواران به او اعتنا تکرده و از او بيزارى جستند. امام فرمودند: 
«پاسخ او را بدهيد. هر جند فاسق است.» 
به دستور اماما حضرت عباس ا فرمودئده 
«جه كار داری؟ جه مىخواهى؟» 
آن مزدور يليد كفت: 
«اى پسران خواهر من شما در امان هستيد. خود را با حسین )ا به 
ندهيد. بيائيد اطاعت اميرالمؤمنين يزيد را بپذیرید.» 





حضرت عباس ا فرمود: , 1 
لعنك الله ولعن أمانك. أ تؤمننا وابن رسولالله لا أمان له!!' وتامرنا ان ندخل فى 
طاعة اللعناء واولاد اللعناة:؟ 
«خدا تور واماننامهاترالعنت كند .شما به ما امان می‌دهید وفرزند رسول خد الاش 
امان ندارد. به ما می‌گوئید كه ملعونها واولاد ملعونها را اطاعت كنيم 
این مرک جلف احمق گمان داشت أن غيرت و تقوا و شرافت. 





«0 





تن به خوارى و 
ذلت مىدهد. تاريكى و نادائى را جايكزين نور و روشنايى مىنمايد. لم نبوت را رها 
می‌کند و ياى يرجم پسر ميسون مىنشيند كه لعنت خدا بر او باد.. هرگزء 


۱. در كتاب جمهرة ساب المرب این حزم. ص ۲۶۱ و ۳۶۵ أوردة 
هفرزندان كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصمة ۱۱ تن بودند یکی از نان کمب و باب ودند فرزتدان 
کلب بنو وحيد ودند كه ام البنين دختر حزام بن خالد بن ربيعة بن وحيد به همسری اميرالمومنين 341 
درآمد و محمّد اصفره عثمان و جمفر و عباس را به دنا آورد» 
در ص ۳۷۰ دربار‌ی بنی شباب صحبت می‌کند و می گوید 
ار جملدى أنان شمر لست كه قاتل امام سین است و تام ذی الجوشن جمیل بن اعور عمرو بن معاويه 
كه ضباب است واز قرزتدان لو صميل بن حاتم بن شمر بن ذى الجوشن الست كه به اندلس (اسپانا) رفت » 
در كتاب عقد القريد ج ۲ ص ۸۳ در ذيل ذكر مذحج آمده استد 
هضیاب در فرزنان حارت بن كمب با «ضاد» مقتوح و در نی عامر بن صمصمة «ضاد» مكسور خونده 
می‌شود و شمر از بتى عامر بن صمصعة و ضباب با #ضاد» مكسوره است.» 
الخواص, ص ۱۳۲ ایی القرج در اعلام الورى ص ۲۸ و المنتظم از يدر يزركش نقل كرده استہ 
۳ ابن تما ص 58 





فصل سوم | داستان کول 
حضرت عباسلا چون بازكشت زهير عرضه داشته 
«اجازه مىدهيد حديثى را كه به خاطر آوردم برايت بكويم؟» 
حضرت عباس اجازه فرمود. زهير عرضه داشت: 
«هنگامی كه بدرت اميرمؤمنان 2 می‌خواست ازدواج کند. از برادرش 
عقيل كه كاملاً به أنساب عرب آشنا بود. خواست زنى برايش انتخاب كند 
كه از نسل برجستگان و بزركان و مفاخر عرب باشد تا فرزند شجاعى 
برايش بياورد كه امام حسین 1 را در كربلا يارى كند و تو را پدرت برای 
امزوز ذخيزه تموده است. در یاری برادرت و خواهرت کوتاهی نکن.» 
حضرت عباس ا فرمود: 
اتشجعنى يا زهيرفى مثل هذا الوم ؟! له لارينك شيئا ما رايت 
«ای زهير! آيا درجنين روزى بااين سخن می خواهى مراتشجیع کنی؟!! می‌خواهی 
جرأتم بدهى؟ به خداآن‌چنان شجاعتی به توتشان دهم كه تاكنون نديدهاى.» 
آن‌گاه به قلب لشكر دشمن حمله برد. با آنکه قصد جنگ نداشت و با آنان 





نمی‌خواست بجنكد. بلکه می‌خواست آب به دست آورد و به حرم برادرش برساند. 
يمشل الكرار فى كراته بل فى ا معانى الغرمن‌صفاته 
ليس یداه سوى أبيه وقدرةالله تجلت فيه 
فهويداله وهذاساعده تغنيك عن إثباته مشاهده 
صولته عند النزال صولته لول الغلوقلت ج 





قد" 


بنی اسد 
حبیب بن مظاهر از حضرت سّدالشهداة اجازه خواست تا نزد قبیله‌ی بنی اسد. که 


در نزدیکی كربلا فرود آمده ودند برود. امام لي اجازه دادند. حبیب نزد آنان رفت و شب 





ان خواست فرزند دختر رسول 
خدابشته را یاری کنند که در این یاری شرافت دنیا و آخرت است. ٩۰‏ نفر پذیرفتند. 


خود را برای آنان توضیح داد او را شناختند. حبیب از 


۱ اسرار الشهاده ص ۳۸۷. 
؟. اشعار متمق به علامه محمد حسین اصفهاتی رضوان اه تعالى علید. 





شیاه موضوع را په عمر ين سعد خپر داد عمر سهد ۲۰۰ تن وا یه 
فرماندهی آزرق بر سر راه آتان كمارد. بين راه دركير شسدند. عقهای از بنی اسد کشته 
شدند و عته‌ای جان سالم به در بردند. از ترس اينكه عمر سعد به آنان شبیخون بزند 
ند و به جای دیگری رفتندحبیب نزد امامت آمد و جریان را عرض نمود. 
امام ید فرمودند: 

لا حول ولا قوة الا بالله العظيم: 











روز نهم 
عصر روز پنجشنبه ٩‏ محزّم سال ۶۱ هجری, عمر سعد ملعون دستور حمله به 
سوی خیمه‌های امام حسين ب را داد. اماما جلوی خیمه‌ی خود نشسته بودند و 
شمشیر خود را برای فردا آماده می‌کردند. در اين هنكام به امام خواب مختصری 
عارض شد و رسول خدابلَِت: را ملاقات نمودند كه فرمودند: 
انك صائرالينا عن قريب» 
«توبه زودى برما وارد می‌شوی.» 
حضرت زینب بيخ در اين هنكام دی همهمه مردان و اسبان را شنید. به برادر گفت: 
قد اقترب العدومنا: 
«دشمن به ما نزديك شده است؟» 
اماملا به برادرش عباسلا فرمود: 
اركب بنفسى انت يا اخی "حتی تلقاهم واسالهم عما جائهم وما الذى يريدون, 





.١‏ بحار از مقتل؛ محمد بن ایی طالب حائرى و مقل, خوارزمىء ج ۰۱ ص۲۴۴ 
؟. طبری, ج عد ص /177, روضة الواعظين. ص ۱۵۷ و ارشاد مقيد و بداية لين كثيرء ج ۸ ص ۱۷۶. 
مخفی نماد كه این كلام كهرباز و زین امام 4 لست که عت کاتات و قيض أقدس ات یت نید واش 
محترم كمان كند ابن كلام اهقیتی ندارد. زيرا كه در زيارت شهدا از زيارت وارث فرموده است: پدر و مادرم فدای 
شما پاکان باد كه شما پاک شديد و زمينى كه در أن دقن شديد پاک كرديد زیرا در این زارت شهدا مخاطب نيستنده 
بلكه اماما در مقام تعليم و آمزش به صفوان جتال است كه از امام خواسته بود روش زيارت شيهدلى كرملا را به 
او بياموزد هما نكونه كه در مصباح المتهجد شيخ طوسی آمده است که: صفوان از اماما خواست به او ياموزد. که 
جه بگوید و جكونه عمل کند امام فرمودتده ای صقوان پیش از خارج شدن لز خانه سه روز روزه بكير و وقتى به 
حرم رسيدى بكو اله اكبر و زيارت را إينتكوته بخوان و از درى كه این باى حضرت على ابره است بيرون برو 
3 اينجا در مقام تعليم زارت به صقوان هستند که 
جكونه به شهدا سلام دهد و در روايت اينكونه نيست که امام خود جكونه به شهدا سلام مى كويد 

















فصل سوم | ستان کربلا: 
«جانم قدایت سوارشو آنان را ملاقات كن وبه آنان بگوهدف‌تان چیست؟ و 
جه چیزی باعث شده بیایند». 
با ۲۰ نفر از جمله زهیر و حبيب يه سوی آنان رفته در برابر 
را پرسیدند. گفتند: 
«فرمان امير است به شما بكوئيم بر حکم او كردن می‌نهید يا ما با شما 
بجنگیم.» 
قمر بنى هاشم خبر را برای امام حسين]2* آورد و اصحاب همانجا ماندند و 
به نصیحت آن لشگر ستمکار پلید پرداختند. 








حبیب ابن مظاهر به آن‌ها گفت: 
اما وله لبنس القوم عندالله غدا قوم يقدمون عليه وقد قتلوا ذرية نبيه وعترته و 
اهل بيته وعباد اهل هذا المصرالمتهجدينَبالاسحارالذاكرين الله كثيرا 
«به خدا سوكند نزد خدا بدترين گروه درروزقيامت كسانى هستند که اهل 
بيت وذريّهى ييامبرشان وصالحان زمان شان راء كسانى كه سحرخيزان 
شهرند ومدام ياد خدا دردل وجائشان هست به قتل می‌رسانند.» 

عزرة بن قيس يليد كفت: 
«تو هميشه خود را مورد ستايش و تمجيد قرار می‌دهی.» 

زهير كفت: 
ان اللّه قد رها وهداها. فاتق الله يا عزرة فانى للك من الناصحين. انشدك الله يا 
عزرة ان لاتكون ممن يعين الضّلالة على قتل النفوس الركية! 
«ای عزرة. همانا خدا اوراتزكيه وهدايت كرده ازخدا بترس» من تور نصيحت 
می‌کنم» تورا به خدا سوكند مبادا از کسانی باشى كه گمراهان را برای كشتن 
صالحان وياكان يارى می‌کنند.» 

عزرة گفت: ای زهير تو در نزد ما جزء شيعيان اهل بيت نبودى. تو برخلاف آنان 

عقيده داشتى. زهير كفت: 1 ۱ 

افلست تستدل بموقفى هذا اق منہم! أما والله ما کتبت إليه كتايا قط. ولا 








أرسلت |لیه رسولا قط. ولا وعدته نصرق قط. ولکن الطريق جمع بيتى وبينه. فلما 
رأيته ذکرت به رسو لت ومكانه منه. وعرفت ما يقدم عليه من عدوه و 
حزيكم فرأيت ان انصره وان اكون فى حزبه. وان أجعل نفسى دون نفسه. حفظا 
لما ضيّعتم من حق الله وحقّ رسوله؛ 
«توبه خاطراينكه من الآن جزء اين كروه هستم جرا استدلال نمىكنى؟ به 
خدا سوكند من نامه به امام حسین ا تنوشته‌ام وهيج فرستادهاى هم 
نزد اونفرستادهام وبه اوهم وعددى يارى نداده‌ام. اما در راه به او برخورد 
كردم وبه جمالش وقتى نگریستم به ياد پیامبر[# ومنزلت او نزد خداو 
پیامبَشَافتادم فهميدم دشمن اوبرسراوجه می‌آورد ودانستم بايد او 
رایاری كنم وبايد از حزب اوياشم و جانم را فدایش کنم. زیر که شما حق 
رسول خرؤي را ضايع كرديد.» 

حضرت عباس بازكشت و موضوع را به اماما عرضه داشت. اماما فرمودند: 
ارجع الم واستمهلهم هذه العشية إلى غد. لعّنا نصلى لربنا الليلة وندعوه و 
نستغفره. فهويعلم أنى اح الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار 
«بازگرد. ازآنان امشب تا بامداد فردا را برای ما مهلت بخواه: تا نماز يكزاريم 
وبا پروردگارمان راز و نیازو استغفاركنيم. خدا می‌داند كه من نمازو تلاوت 





از 


قرآن و کثرت دعا و استففار را دوست دارم.» 
كشت و از آنان شب را مهلت خواست. عمر سعد پاسخی 
نداد. از همراهانش پرسید. عمر بن حجاج گفت: 

«سبحان الله اكر اينان اولاد ديلم و ترك بودند و از تو چنین درخواستی 
بود درخواست آنان را بپذیری.» 





حضرت عاس 








«درخواست آنان رابپذیر به جانم سوگند فردا از جنگ با تو استقبال م ىكند.» 
عمر بن سعد گفت: 


«به خدا اگر می‌دانستم این‌چنین خواهند کرد آنان را امشب مهلت 


تم دادم متو وه رام بین 


فصل سوم اتان تیا و 
لج پیغام فرستاد ما فقط امشب را تا صبح 


به شما مهلت می‌دهيم. اگر تسلیم شدید شما را نزد أبن زياد مىبريم» 
وگرنه دست از شما برنمىداريم»١‏ 


ضلت ية مادر 
راست تشوق الصصب 
و یروج طوع يمينها 
رامت لعمرو این النی 
وتیمست تصد الحال 
ورت على السغب السرا 
وغوی بہاجھل بها 


درخشش ضمير پاکان و صالحان 
تاريكى شب همه جا را فا كرفت امام رن خود را جمع کرد" فرمودند: 


اثتى على الله تبارك وتعالی.أحس" 
أحمدك على ان اكرمتنا 





يد غداة مقترع التصول 
اشدار مستاق الذلیل 
قود الجنيب آبوالشبول 
الطهر ممتنع الحصول 
فارعت غيرالمحول 
ب بأعين فى المجد حول 
والبغى من خلق امجهول" 





. وأحمده على السراء والضرّاء. اللهمّ انى 
عمتنا القرآت وفقهتن 





أسماعا وأبصارا وأفئدة. ولم تجعلنا من المشرکین. 

أما بعد فانی لا أعلم أصحابا أولى ولا خیرا من أصحابي, ولا أهل بيت أبرّولا أوصل 

من أهل بیی جزاكم الله عنى جميعا خير" 

وقد اخبرنی جدى رسول الله بوج بانی ساساق الى العراق فانزل ارضا يقال لها 

عمورا وكربلا وفيها استشهد وقد قرب الموعد.* 

ألا وی أظنَ يومنا من هؤلاء الأعداء غدا. ألا وانى قد اذنت لكم فانطلقوا جميعا فى 
۱ تاريخ طبری, ج ۶ ص ۳۳۷ 
۲ كمي رحمة لله عليه 
"اثبات الرجمه, تأليف فضل بن شاذان. نام اين كتاب چندان مناسب تیست» زيرا يك حديث درباره رجمت دارد مابقى 
در ارتباط با غیت اماما استہ 
* طبریج عد ص ۲۲۸ و ۲۳۹ و کامل, أبن أثيررج ۴ ص 56د 


۵ اثبات الرجمه. 





حل ليس عليكم مى ذمام. هذا الیل قد غشيڪم فاقخڌوه جملا وليأغذ ڪل 
رجل منکم بيد رجل من أهل بیی[) ترقا فى سوادكم ومدائنڪم حت بنج 
اللّه. قان القوم انما يطلبوتتى. ولوقد أصابوق لذهلواعن طلب غيرى: 

«خدا رابه بهترين ستایش‌ها می‌ستایم: اورادر سختىها وآسايشها حمد 
می‌کنم. خدايا تورا حمد مىكنم ازاينكه به نبوت ما را گرامی داشتى وقرآن را 
به ما آموختى وما رادردينت فقيه نمودى. كوش و چشم ودل به ما دادی وما 
را از جمله‌ی مشركان قرار ندادى. اقا بعد؛ من اصحاب ويارانى بهتراز یارانم 








واهل بيتى نیکوکارترو مهربان‌تراز اهل بيتم نمی‌شناسم. خدا به همه‌ی شما 
از سوی من جزا وياداش خيردهد. 

جدّم رسول خداملِشَ به من خبرداد كه مرا به عراق می‌کشانند ومن در 
سرزمینی كه به آن عمورا وكزبلا می‌گویند به شهادت مىرسم وزمان اين وعده 
نزديك شده است. 

بدانید من ازدست اين دشمنان فقط فردا هستم به همه‌ی شما اجازه می‌دهم 


نيست ونسبت به من تعهّدى ندارید. شب 





بروید وهیچ گناهی دررفتن 
همه جا را فر گرفته.ازآن استفاده کنید. هریک از مردان شما دست مردی ازاهل 
بيت مرا بگیرد وبا خود ببرد. خدای تعالی به همه‌ی شما جزای خیردهد. دراين 
تاریکی شب پراکنده شوید ويه شهرهای خود بروید اینان تنها مر می‌خواهند و 
اگریه من دسترسی پیدا کنند از دستگیری غیرمن صرف نظرمی‌کنند.» 


نمونه‌های اخلاص عشق و معرفت و بندگی 

برادران و فرزندان, فرزندان برادرش و يسران عبدالله ابن جعفر عرضه داشتند: 
چرا؟ برای جه اين کار را یکنیم؟ تا بعد از شما زنده بمانیم؟!! خدا آن روز را نیاورد. 
لین کسی که این سخن را كفت قمر بنی هاشم بود و به پیروی از آن بزرگواره 
ساير بتى هاشم سخن كفتتد. 








به بنى عقيل فرمودن 
حسبکم من القتل بمسلم اذهبوا قد اذنت لكمء 


فصل سوم / استان کرلا. 
«كشته شدن مسلم ابن عقيل برای شما کاقی است. برويد. من به همه‌ی 
شما اجازه‌ی رفتن می‌دهم.» 





اذا ما یقول الناس وما نقول لهم؟ یقولون إِنَا ترکنا شیخنا وسیّدنا وبنی عمومتنا 
خيرالأعمام. ولم نرم معهم بسهم. ولم نطعن معهم برمح ولم نضرب معهم 
بسیف. ولا ندری ما صنعوا لاوالله لانفعل. ولکن نفدیاك أنفسنا وأموالناو 
أهلينا. نقاتل معك حى نرد موردك! فیح الله العيش بعدلد!۱ 
«دراين صورت مردم جه می‌گویند. ما چه جوابى بدهيم؟! بگونیم بزرگ و 
سرورمان وبسرعموهايمان که بهترين مخلوقات هستند. آنان را رها كرديم وبه 





آنان کمکی نکردیم؟!! تیری تَيَفكنديم؛ نه نيزه ونه شمشیری زدیم ونمی‌دانیم 
جه شد. نه» به خدا این کار را نمي‌کنيم. ما جان ومال وهمه‌ی بستگان خود را 
قریانی شما مىكنيم وبا شما ودرراه شما می‌جنگیم تا هرجا شما وارد شوید. ما 
هم آنجا وارد شویم. خدا زندگی بعد از شما را ززشت تماید.» 

نفوس أبت إلا ترات أبيهم ٠‏ فهم بين موتور لذاك وواتر 

لقدألفت آرواحهم حومة الوغى كما انست آقدامهم بالنابا 

مسلم بن عوسجه نمونه عشق و فداكارى. اخلاص و تواضع عرضه داشت: 

أنحن نخلى عك ولا نعتذرالى الله فى أداء حقلت!آما والله ولا افارقل.حتی 
اکسرق صدورهم رمجی, وأضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فى یدی, ولولم يكن 
می سلاح اقاتلهم به لقدفتهم بالحجارة حتى اموت معك!. 
«آیا شما راتنها بكذاريم؟ آنكاه نزد خدای تعالى در رابطه با ادای حقٌّ شما 
جه بكوئيم؟ جه بهانهاى داريم؟!!! به خدا سوكند من از شما لحظهاى جدا 


نمىشوم تا درسينهى اين دشمنان نيزهام را فروكنم وتا قائمه شمشيردر 





١‏ تاريخ طبرى. ج عد ص ۰۲۳۸ و كاملءج ۴ ص ۳۴ و ارش اد مقيد و اعلام لری ص ۱۴۱ و سير اعلام البلا 
لھ چ عن ۳۰۲ 
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دست من است با آنان می‌جنگم. اكرسلاحى نداشته باشم بجنگم, آنان رابا 
سنك می‌زنم تا با شما كشته شوم.» 
سعيد بن عبدالله حنفی؛ تمونه عشق و محیت» لسان صدق؛ اخلاص و کوچکی 
عرض کرد: ۱ 
والله لاخليك حت یعلم الله آنا قد حفظنا غيبة رسول اه فيلك. اما واه 
لوعلمت انی قتل ثم ايا ثم احرق حت ثم أذرى, یفعل فى ذلك سبعین معا 
فارقتك حت ألقى حمامى دونك. فكيف لا افعل ذلك وإنما هی قتلة واحدة ثم هی 
الكرامة التى لا انقضاء لها ابدا 
«يه خدا سوكند شما را تنها نمىكذاريم تا معلوم شود ما حرمت رسولش ب[ 
را درباره‌ی شما حفظ كردهايم. به خدا قسم اكربدانم من كشته مى شوم 
سپس زنده مى شوم » سوزانده می‌شوم وخاكسترم را به باد می‌دهند واين 
کار را هفتاد باريا من مئ کٹند من از شما جدا نم ,شوم تا جانم را فداى شما 
كنم وجكونه جنين تكتم؟ این یکبار کشته شدن است اما كرامتى است كه 
مثل آن بيدا نمئشود و پایان ندارد.» 
زهیر عرضه داشت: 
والله لوددت أنى قتلت ثم نشرت ثم قتلت. حتی اقتل كذا ألف مرة. وات الله 
يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتكا. 
٠‏ خاكسترم 


را به باد دهند. دوباره زنده شوم كشته شوم. هزار مرتبه تا به اين طريق؛ خدا 








«به خدا سوكند دوست دارم كشته شوم سپس مرا خاكستر: 


كشته شدن را ازتوو خانواده‌ات دور کند.» 
بقێّه اصحاب آن نمونه‌های شرافت و معرفت. اخلاص و تواضع و محبت مشابه 
همین كلمات را به امام عرضه داشتند.' 
اماما به آنان فرمود: 
«خدا جزاى خير به شما عطا کند.» 


۳۳ ارشاد مفيد و تاريخ طبری ج ۶ ص‎ .١ 


فصل سوم | داستان کوب 


در این هنكام به محمد بن يشير حضرمى خبر دادند پسرت در مرزهاى ری به 





اسارت گرفته شده است: گفت: خوش ندارم يسرم اسير باشد و من زنده باشم. 
حضرت سیدالشهدا 5# فرمودند: 

«تو آزادی از بيعت من, برای رهایی پسرت کاری کن.» 
عرضه داشت: 

لاوالله لا فعل ذلك. أكلتنى السباع حيًا ان فارقتك!. 

«نه به خدا سوگند جتين كارى نمی‌کنم, اگرسگ‌های بيابان مرا زنده بخورند 





ازشما دست برتمىدارم.» 
اماما فرمودند: 
حال اين بنج لباس را به پسرت بده تا برای آزادى برادرش هزينه كند. قيمت 
آن لباسها هزار دینار طلا بود.' 
وتنادبت للذب عنه عصبة ١‏ اشوا العالی اشيباً وشبابا 
من ينتدبهم للكريهة ينتدب ٠‏ منهم ضراغمة الأسود غضابا 
خفوا لداعى الحرب حين دعاهم ۰ ورسواپعرصتة كريلاء هضابا 
أسد قد اتخذوا الصوارم حلية وتسريلواحلق الدروع ثيابا 
تخذت عيونهم القساطل كحلها . وأكفهم فيض النجيع خضابا 
يتمايلون كأفا غنى لحم وقع الظبى وسقاهماكوابا 
برقت سيوفهم فأمطرت الطلى بدمائها والنقع ثار سحابا 
و كأنهم مستقبلون کواعبا مستقبلين أسنة و كعابا 
وجدوا الردى من دون آل محمد عذباوبعدهم الحياة عذاباا 
بعد از آنکه اصحاب در نهايت صداقت و اخلاص و محبّت سخنان خود را در رابطه 
با فداکاری برای امامت عرضه داشتند. حضرت آنان را از حکم قضاء محتوم الهی 
خبر دادند. فرمودند: 


۱ لهوفه ص ۵۳ 
۲ علامه سيّد رضا هندی رحمة الله عليه 
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نی غدا اقتل وكلكم تقتلون مى ولايبقى منکم احدا حتى القاسم وعبدالله 
الرضيع الا ولدى عليا زينالعابدين لان الله لم يقطع نسلى منه وهوابوائمة ثمانیه ۲ 
«من با تمام شما فردا كشته می‌شویم وهيج يك زنده نمی‌مانیم. حَتّى قاسم 
ابن الحسن وعبدالله شيرخوار. مگرعلی فرزندم زین العابدين اا كه خدا 
می‌خواهد نسل من ازاو باشد و او پدرهشت امام است.» 
همه‌ی آنان عرضه داشتند: خدا را سياس و شکر می‌گوییم که ما را به یاری شما شرافت 
داد. آیا ما راضی و خوشحال نباشیم به اينكه در بهشت با شما خواهیم بود؟ امام برای 
آنان دعای خير کردند." سپس از دیدگان آنان حجاب برگرفتند. آنان نعمت‌های بهشتی 
را كه خدا به آنان خواهد داد و مقامات و منازل‌شان را در بهشت دیدند.؟ 
البته این برای قدرت الهی کار پیچیده‌ای نیست و تصرف اماما نيز كار شگفتی 
نیست. ساحران زمان فرعون وقتی به موسی ایمان آوردند و فرعون تصمیم به کشتن 
آنان كرفت موسی كليم نیز مقامانت آنا را در بهشت به آنان نشان داد.* 
در حدیثی از امام باقر آهده استت" که حضرت ستدالشهداء نا به اصحاب 
خود فرمودند: 
ابشروا بامجنة فوالله انا نمکث ما شاء الله بعد ما جری علینا ثم يخرجنا الله و 
ایاکم حتی يظهرقائمنا فينتقم من الظالمين وان وانتم نشاهدهم فى السلاسل 
والاغلال وانواع العذاب! 
«شما را به بهشت بشارت باد. به خدا سوكند يس ازكذرازاين مصائب كه بر 
ما وارد مى شود آن مقداركه خدا بخواهد درعالم برزخ درنگ مىكنيم. سپس 
خداما وشما را برم‌انگیزد تامهدی 4 قيام کند وازظالمين انتقام بگیرد. 
من وشما آنان را درغل و زنجیرها وانواع عذاب‌ها خواهیم دید.» 
تفس المهموم؛ ی 39 
۳ اسرار الشهاده 
۳ نفس المهموم؛ ص ۱۲۲ 


۴ خرائج راوندی. 
۵ اخبارالزمان» مسعودی؛ ص ۳۴۷ 


فصل سوم | داستان کوپلا: 
عرضه داشتند: 
«يا ابن رسولاللهبيية. قائم 4 شما کیست؟» 
فرمودند: 
السابع من ولد ابنی محتدین على. وهوالحجَّة بن الحسن بن على بن محمّد بن على 
بن موسی بن جعفرین محمّد بن على ابنى. وهوالنی یغیب مدة طويلة ثم یظهرو 
يملا الأرض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا,۱ 
«هفتمين فرزند محمّد بن على باقروا وحجّت بن الحسن بن على بن محمّد 
بن على بن موسى بن جعفربن محمّد بن على فرزند من است واوكسى است 
كه پس ازيك غيبت طولانى ظاهرمى شود و زمین را پراز قسط وعدل می‌کند, 
همان كونه که پراز ظلم و جور شده است.» 
شب عاشورا 
تسب عاشورا سخت‌ترین شبی استا کدگگخاندان إسالت كذنشته است. اين شبه 
سراسر شب سختی, غمها و غضه‌ها برای اهل بیت بوده که پس از آنء شر و مصيبت 
و بلا و خطر بر آنان باريدن گرفت. بنى اميه و پیروان‌شان تمام رادها با و امكانات زنده 
ماندن و حيات را از آنان قطع کردند. ضجّه و شيون زنهاء آه و اله‌ی كودكان از عطش 
جانسوز. غم و غضه‌های پیاپی فضا را پر ساخته بوده بی‌رحمی و سنگدلی هر لحظه دل 
سنك را هم آب می‌کرد. 
اما روحیه‌ی مردان مجد و شرافت بنی هاشم و اصحاب. حال و هوای بلند قامتان 








بنی هاشم. آن بزرگان. که شرافت کودک دبستان‌شان است در آن شرایط سخت. 


آيا برای آنان اميد و همّتی باقی گذارده بود تا بتوانند به قيام خود ادامه دهند؟ يا 





روح و روانی که بتوانند فردای آن شب برای جنگ خود را آماده کنند؟ 

پاسخ اين سؤال آری است. شیران آل عبدالمطلب و آن اصحاب برگزیده با 
نشاط‌ترین حالات ممکن را داشتند. مطمثن‌ترین, شادترین» حالات رل زیرا در 
آینده‌ای بس نزدیک از نعمت‌های فراوان يهشت و ملاقات رسول اقدس :و 


.١‏ تبات الر. 








اميرمؤمنان 5 بهره‌مند می‌شسدند. هر قدر بلا بر آنان بیشستر می‌شد در جان آنان 
شتر خود را نشان می‌داد. تبتم و شوخی و تشاط و 
قرح‌شان هر لحظه بیشتر جلوه می‌کرد. 
ومذأخذت فتيتوى متهم التوى ولاح بها للغدر بعض العلائم 
غداضاحكاًهذاوذامتيسماً سروراًومائفرالمنون بباسم 


شوق برای پرواز به سوى خدا بي 


بُرير با عبدالرحمن انصاری در آن شرايط سخت» شوخی مختصری کرد. 
عبدالرحمن گفت: اين ساعت. وقت شوخی نیست. 
پیز قف 
«خویشان من می‌دانند من در جوانی و پیری اهل باطل و شوخی نبوده‌ام» 
اما به ما بشارت داده شده که بين ما و حوران بهشتی فاصله‌ای نیست جز 
اينكه شمشیر دشمنان در یک لحظه بر ما فرود آيد و من دوست دارم ای 
كاش آن لحظه همین‌االآن می‌بود.»۱ 
حبیب بن مظاهر شاد و خندان از خیمه بیسرون آمد. يزيد بن حصين همدانی 
به او گفت: اين لحظات جای خنده نیت حبیب گفت: کدام زمان و کدام مکان و 





کدام شرایط سزاوارتر و شایسته‌تر از اين لحظات برای شادی است؟ اين لحظه است 
که با ضربه شمشیر اينان حوران بهشتی را در آغوش مى كيريم.؟ 
تجری الطلاقة فى بهاء وجوههم أن قطبت فرقاً وجوه كماتها 
وتطلعت بدجى القتام أهلة لكن ظهورالخيل من هلاتها 
فتدافعت مشى النزيف إلى الردى حت كأن الوت من نشواتها 
وتعانقت هی والسيوف وبعدةا ملكت عناق الحورف جناتها؟ 
آن‌چنان نشاط داشتند كه گویی بين عبادت و جنگ فردا رابطه و پیوند محكم و 
استواری برقرار است. عدّداى در حال قيام و ركوع و سجود و برخی در حال نشسته 


۷ تريخ لبريقاج عاض اكثار 
؟ رجا لكششى: ص ۵۳ جاب هند 
ملامه OE SEE‏ ای 








فصل سوم | داستان کوپلا: 
به عبادت مشغول بودند. ضحاک بن عبدالله مشرقی می‌گوید: گروهی از لشكر عمر 
سعد ملعون در آن شب از نزدیکی ما عبور کردند. یکی از آن‌ها شنید که اماما 
اين آيه را می‌خواند: 

دولایحسین النينكفروا انما نملى لهم خیرلاتفسهم. انما نملی لهم ليزدادوا اما ولهم 
عناب مهين» ماکان الله ليذ رالمومتين على ما نتم عليه حتى يميزالخبيث من الطيب». 
آن مرد كفت: 
«به خداى كعبه قسم ما ياكان هستيم كه از شما امتياز بالاترى داريم و 
ما را خدا از شما جدا نموده است.» 
بُرير به او گفت: 
«ای فاسق خدا تو را جزء طیبین قزار داده اسست؟ به نزد مسا بیا و از 
گناهانت توبه كن. به خدا سوكند طیّبین مائيم و شما خبیثان هستید.» 
آن مرد مسخره‌کنان ميرت و ادامه آیه ترا خواند: 
«وأناعلى ذلك من الشاهدین»۱ 
گفته‌اند: 
«در این شب سی و دو نفر از لشگر عمر سعد به لشگر امام حسین ا 
پیوستند." زیرا اصحاب را در حال تلاوت قرآن. عبادت و نماز دیدند و 
مجذوب خضوع و خشوع آنان گردیدند.» 
امام سجاد ڭا می‌فرمایند: 





ر شب عاشورا ديدم پدرم اين اشعار را می‌خواند: 
یاده رب لك من خلیل ‏ كم لك بالاثشراق و الأصيل 
من صاحب وطالب قتیل والدهرلا يقنع بالبدیل 
و إغا الأمرإلى الجليل وکل حى سالك سبیل 
«ای روزكاراف برتوباد از جانب دوستت. جه بسیار است دوستان توکه در 
صیح‌گاه وشام‌گاه آنان را می‌کشی وبه بدل آن‌ها هم قانع نمی‌شوی. 


١‏ تاريخ طبری, ج عاص ۲۴۰ جاب أول. 
۲ لهوف و کر ری ج ۲ ص ۳۱۷.چاپ تجف و سیر اعلام لام كلسب ۳ ص ۳۱۰. 


با 
اما کارها وامورعالم به دست خدای جلیل است وهرزنده‌ای اين راه (مرگ) را 
خواهد رفت.» 
این اشعار را دو يا سه بار تکرار کردند. من دریافتم مقصود پدرم چیست. بفض 
گلوی مرا گرفت» سکوت كردي دانستم که بلا نازل شده است. 
عمه‌ام زینب ٤خ‏ همین که این اشعار را از اماما شنيد از جای برخاست حجاب 
و پوشش کرد و نزد اماماي رفت و گفت: 
وا ثكلاه! ليت الموت أعدمنى الحياة! اليوم ماتت فاطمة اتى. وعلنَ أبي. وحسن 
أخى.' يا خليفة الماضی وثمال الباقا 
«أى وای كاش می‌سردم و این حالت را نمىديدم: امروزمادرم فاطمه 4 و 
پدرم علی ا وبرادرم حسن 3 ازدنيا رفتند. ای یادگارگذشتگان وای 
پناه بازماندگان.» 
خواهرش را تسليت دادند و او را به صبر و حوصله امر کردند از جمله 





امام 
وصایای حضرت. فرمودند: 

الله وتعزی بعراء الله وعلی ان أهل الارض یموتون. وان أهل السماء 
بقون. وان کل شىء هالك إلا وجه الله النى خلق الأرض بقدرته, ویبعث 
الخلق فيعودون. وهوقرد وحده. أبى خیرمتی. وای خيرمتى. وخی خیرمتی, ول و 
لهم ولل مسلم برسول الله سوق 


«اى خواهرم خدا به توصبردهد. بدان اهل زمين همه می‌میرند. اهل آسمانها 





نيزباقى نمىمانند. همه‌ی موجودات هلاک می‌شوند مكروجه خداى تعالى. 
رسول خدائَآِيِةِ برای من وهمه‌ی مسلمانان اسوه است.» 

حضرت زيئ ب اة عرضه داشتند: ۱ 1 

يا ويلتى! أفتغصب نفسك اغتصابا؟! فذلك آقرح لقلبی وأشد على نفسى!” 

.١‏ تاریخ طبسرىءج ۴:ص ۲۴۰ و کال این انير ج ؟: ص ۳۴و مقتل؛ خوارزصىءج ۰۱ ص ۲۳۸: فصل ۱۱و 


مقاتل الطالبيينه ص ۴۵. جاب 
۲ لهوقد 








فصل سوم | داستان كربلا 


«آیا با اين سخنان ازشهادتت به من خبرمىدهى؟ اين قلب مرا بيشتر 





چریحه‌دارمی‌کند و برجانم سخت آتش مىزند.» 
تمام زنان به همراه حضرت زيتب يزع گریستند و به صورت لطمه زدند. امكلثوم 
فریادش بلند شد: وا محتداه وا علیاه واه وا حسیتاه و به امام گفت: وای از بی‌یاوری 
و خواری بعد از تو. 
امامت فرمودند: 
يا اختاه يا ام کلشوم! يا فاطمه يا رباب! انظرن اذا أنا قتلت فلا تشققن على جيبا 
ولا تخسشن وجها ولاتقلن هجراء' 
«ای خواهرم! ای ام کلئوم! ای فاطمه! ای رباب! مواظب باشيد وقتى كشته 
شدم برای من گریبان چاک مزنید و صورت‌های خود را نخراشید و سخنان 
ناهنجار مگونید.» 
سپس امام حسین مغ به خواهرش خظزت رن به توصیه کردند احکام دين 
را از امام سجاد 1 بگیرد و به شیعیان برساند. تا به اين طریق امام سجاد ڭا از شر 
آن سنگ‌دلان و حیوان صفتان در امان بماند. 
احمد بن ابراهیم می‌گوید: 
«در سال ۲۸۲ قء در مدینه خدمت حکیمه خاتون. دختر امام جواد اقا 





خواهر امام هادى ]م و عمه‌ی امام عسكرى اتا رسیدم. از يشت پرده با 
آن بزرگوار صحبت کردم و مسائلى از دين از ایشان پرسیدم و سپس نام 
ائمه یع را برای من بیان کرد و نام امامی را كه از او تبعیت می‌کند برای 
من ذكر نمود و گفت: فلان فرزند حسن!» 


«آيا او را مشاهده می کنی يا خبر از او می‌گیری؟» 


«روایتی است از ابی محمد امام عسگر یا که به مادرش نوشت من از 


١‏ ارشاد مقید. 


او می‌گیرم» 
«من اقتدا به کسی كنم که به زنی وصیّت کرده است؟» 
«در اين كار اقتدا به امام حسين 321 بايد کرد که به خواهرش حضرت 
زينسب وي وصیّت كرد به صورت ظاهر و آنچه را كه از امام سجاد 





علوم و معارف و احكام صادر می‌شد به حضرت زینب يخ نسبت می‌دادند 
تا به اين وسيله امام سججادقة از دست بنى اميّه در امان بماند.» 





«شما قومى هستيد اخباری» مگر شما از امام حسین لا روايت نکرده‌اید 
كه نهمين فرزند امام حسسین 1 ميراث خود را در حياتش تقسيم 
می‌کند؟!»۱ 
حضرت سیدالشهدا ایا دنتتور داذند اصحاب خیمه‌ها را نزدیک هم قرار دهند 
تا همه از یک طرف با دشمن روبه‌رو شوند. همچنین دستور دادند خندقی بيشت 
خیمه‌ها حفر کنند. در أن هیزم ريخته و آتش بزنند تا مسير حمله فقط از یک طرف 
و از یک سو درگیر جنگ شوند." 
امام در تیمه‌ی شب از خیمه‌ی خود بیرون آمدند و تمام پستی‌ها و بلندی‌ها 
و رادها را جستجو کردند. نافع بن هلال می‌گوید: پشست سر آن حضرت می‌رفتم و 
ایشان را محافظت می‌کردم. 
امام لا پرسیدند: 
#علت بیرون آمتفت چیست؟* 
عرضه داشتم: 
«یابن رسولاله! همین که ديدم شما تنها بيرون آمدید و به طرف لشكر 


١‏ اکمال الدین» صدوق. ص ۳۷۵ باب ۴۹ جاب اول ستكى. 
۲ تاريخ طبری» ج ۶ ص ۳۴۰ 


اين طاغی پیش می‌روید وحشت نمودم» 
فرمودند: 
«آمدم اين اطراف. تچه‌ها و پناهگاه‌ها را ببيتم مبادا کسی از دشمن در 
اینجا کمین کرده باشد. هنگامی که جنگ درگیر شد. از اين مخفیگاه‌ها 
دشمن برای هجوم به ما استفاده کند.» 
بعد از تمام شدن اين بررسی در حالی که دست نافع را در دست گرفته بودند 
با زگشتند و می‌فرمودند: 
هی هی واللّه وعد لا خلف قيه؛ 
«به خدا سوگند قضا محتوم است و وعده‌ای است که تخلّفی درآن نیست.» 
به نافع فرمودند: 
«نمی‌خواهی از ميان اين دو كوه بكريزى و جانت را نجات دهى؟» 
نافع خود را بر قدم‌های امام یذ افکند وبآقهآ'را می‌بوسید و مىكفت: 





«مادرم به عزايم بنشيند. شمشیر و اسبم هر يك را به هزار دينار خریده‌ام» 
به خدائى كه به خاطر شما بر من منت نهاده است از شما جدا نمی‌شوم 
تا كشته شوم.» 
سپس اماما داخل خیمه‌ی حضرت زينب إن شدند و نافع در خيمه به انتظار 
امام ا ايستاد و شنيد كه حضرت زينب يخ به اماما فرمود: 





«آيا صداقت و فداکاری اصحاب را سسنجیده‌ای؟ از وفای آن‌ها باخبرى؟ 
آن‌ها را می‌شناسی؟ می‌ترسم هنكام برپا شدن جنك تو را تسليم دشمن 
کنند.» 

امام ڭا فرمودتد: 
وله لقد بلوتهم فما وجدت قيم الا الاشوس الاقعس یستانسوین بالمئية دول 
استثناس الطقل الى محالب امه: 
«به خدا سوگندآنان راامتحان کردم. درمیان آنان جزمردان دلاوروش جاع 


تیافتم. انس آنان به کشته شدن به خاطرمن مانتد انس طقل شيرخواراست 


® 4 
به پستان مادرش.» 


نافع می‌گوید: 
«وقتى این كلام را شنيدم گریستم. نزد حبيب رفتم و گفتگوی اماما 
و خواهرش را نقل کردم» 
«به خدا سوكند اگر ما منتظر فرمان اماما نمىبوديم؛ من همین امشب 
با شمشیر بر آنان حمله م ىكردم.» 
«امام 4 الآن نزد خواهرش است. كمان مىكنم زنان همه آنجا هستند و 
همه نگرانند. اگر بتوانى اصحاب را گردآوری و با سخنان نيكو و آرام بخش 
به روح و روان زنان اهل حرم اطمینان ببخشی.» 
حبیب برخاست و اصحاب غیرتمند و شیران بیابان را فراخواند. همه‌ی اصحاب 
چون شير غزنده از خیمه بیرون آمدند. حبیب به بنی هاشم گفت: شما به خیمه‌های 
خود بازگردید و استراحت کنید. 
سپس آنچه را که نافع مشاهده 
زبان گفتند: 
«به خدایی که بر ما متت نهاده و ما را اینجا آورده اگر اطاعت امر امام اڈ 





ه بود به آنان گفت. همگی یک دل و یک 


نبود. ما با شمشیرهای‌مان هم اکنون به دشمن می‌تاختیم.» 
حبیب از اين ماجرا و برخورد اصحاب خوشحال شد. به آنان گفت: 
«خدا جزای خير به شما دهد.» 
«با من به طرف خیمه‌ی اهل حرم بیائید و خاطر آنان را تسکین دهید.» 
همگی به نزدیکی خیمه‌ی اهل حرم آمده و فریاد برآوردند: 
يامعشرحرائررسول الله هذه صوارم فتيانكم آلوا الايغدوها الافى رقاب من 
يريد السوء فيكم وهذه استة غلمانكم اقسموا الايركزوها الافى صدورمن يفرق 


فصل سوم | داستان کوپلا 

نادیکم: 
«ای دختران رسول خدا! ب اين جوانان فدائیان شما هستند. سوگند 
خورده‌اند شمشیرها را در غلاف نگذارند مگردر گردن کسانی که قصد جان 
شما را کرده‌اند. واين نیزه‌های غلامان شماست که قسم ياد کرده‌اند آن‌ها را 
فرود تیاورند مگردر سینه‌ی دشمنان شما.» 

زنان گریان و شیون‌کنان بیرون آمدند و گفتند: 
«ای پاک مردان ! از دختران رسول خدابلته و بانسوان خاندان 
اميرمؤمنان ی حمایت کنید.» 

یاران با شنیدن اين سخنان اهل حرم به شذت گریستند. گویی زمین با آنان می‌لرزید.! 

در سحرگاه امام حسین. اندکی خوابید. از خواب بیدار شده به یاران فرمودند: 
«در خواب سكهايى را ديدم که هه شدت بر من حمله می‌کنند و 
شدیدترین آن‌ها سگی است ساو سفید او قاتل من است. مردی است 
که به بیماری پیسی مبتلا است» 

همچنین رسول خدارلشه را در خواب ديدم در حالی که گروهی با آن حضرت 

همراه بودند فرمودند: 

يا ببى انت شهيد آل محمد وقد استيشربك اهل السماوات واهل الصفیح الاعلى 
قليكن اقطارك عندی الليلة عجل ولا توخرفهنا ملاك قد نزل من السماء لياخذ 
دمك فى قارورة خضراء.؟" 
«يسرم توش هيدآل محمدََ هستى. اهل آسمان‌ها وساكنان عرش اعلا 





يكديكررا به آمدن تومژده می‌دهند. توامشب افطار را نزد من خواهى بود. 
شتاب كن ودرنگ منما واين قرشته‌ای است که از آسمان فرود آمده تا خون 
تورا در شیشه‌ی سیزرنگی بگیرد و نگهداری کند.» 





! الدمعة الساكبة. ص ۳۲۵ در کلام تویسنده هلال بن نافع مکّر آمده که‎ .١ 
همان كونه كه در زيارت ناحيه, تاريخ طبری و کامل ابن اثير آمه است.‎ 
نفس المپهموم. ص ۰۱۲۵ از صدوق.‎ ۲ 


اه و صحیح آن تافع بن هلال است 





وانصاع حامية الشريعة ظامئاً 
آضحی وقد جعلته آل أمية 
حتى قضى عطشاً بمعترك الوغى 
وجرت خيول الشرك فوق ضلوعه 
و مخدرات من عقائل أحمد 
من شاكل حرى الفؤاد مروعة 
ويتيمة فزعت لجسم كفيلها 
أهوت على جسم الحسين وقلبها 
وقعت عليه تشم موضع نحره 
ترتاع من ضرب السياط فتنثنى 
أين الحفاظ وفى الطفوف دماؤكم 
أين الحفاظ وهذه اشلاوکم 
أين الحفاظ و هذه أبتاؤكم 
أين الحفاظ وهذه فتیاتکم 
حملت برغم الدين وهی ثواكل 
فن العزی بعد مد فاطما 


ما بل غلعه بعذب فراتها 
شبح السهام رمية لرماتها 
والسمرتصدرمنه ف نهلاتها 
عدوا ول عليه فى حلباتها 
هجمت عليها الخيل فى أبياتها 
أضحت تجاذیها العدى حبراتها 
حسرى القناع تعح فى أصواتها 
الصدوع كاد يذوب من حسراتها 
و عيونها تهل فى عبراتها 
تدعو سيا قومها و حماتها 
سفکت بسيف أمية وقناتها 
بقيت ثلاثاً فى هجير فلاتها 
ذبحت عطائی فى ثرى عرصاتها 
حملت على الاقتاب بين عداتها 
بی تردد بالشجی زفراتها 
فى قتل أبناها وسبى بناتها' 


.١‏ علامه ید محمّد حسين کیشوان» شرح حال وى در لب شعراء الفری ج ۸ ص كد 





فصل چهارم: روز عاشورا 


قال ابوعبدالله احسین إكلا: 
«فإق لاأرى الموت ال النسعادةوالحياة مع الظالمين ابرم 


لام مين يلطلا فرودة: 
1 زیت من َو ۲ 





فصل جھام اوزعاتوا د 


روز عاشورا 
لوکان يدرى یوم عاشوراء ماکان جری فيه من بلاء 
مالاح فجره ولا استنارا . ولا اضاءت شمسه نهارا 
سود حزناً أوجه الأيام و أوجه الشهور و الأعوام 
لله ما أعظمه من يوم أزال صبرى و اطارنومی 
اليوم أهل آية التطهیر أ بين صریع فيه أو عفير 
اليوم قد مات الحفاظ و الوفا "الوم كاد ألدين يقضى اسفا 
الیوم نامت أعين الأعداء “- وسهدت عيون ذى الولاه 
ويلى وهل يجدى حزيناً ويل ٠‏ لأشلئع تسدو سهن الخيل 
وأرئس على الرماح ترفع وجثث على الصعيد توضع 
وثاكل تبدومن المندور تعج بالویل و بالقبور 
و مرضع ترنو إلى رضيع على التراب فاحص صريع 
ونسوةتسبى على النياق حسرى تعانى ألم الفراق 
أهم شىء لذوى الولاه ان يجلسوا للنوح و العزاء 
فيه تقام ستن الصاب والترك للطعام والشراب' 









«اگرروز عاشورا, بلاها ومصيبتهائى را که درآن است مىدانست. 
فجرش شكوفا نمی‌شد وبامدادش روشن نمی‌گشت» وخورشيدش روزرا 
وشن فمی‌گرو: 

غم‌ها و غضه‌هایش چهره روزها نه. كه ماه‌ها وسال‌ها را سياه کرده است. 





.١‏ المقبولة الحسينيه. ص ۶۲ از أيه الله شيخ هادی آل كاشف الا 


® 


خدايا جه روز بزرگی که صبرو توانم را برد و خواب از دیدگانم رفت. 
امروزاهل آيه تطهیریا از کشته‌شدگان‌اند یا خفتگان در خاک وخون. 


امروزتقوى ووفا مُرد. امروزدين غضه‌دارو غمین است. 





امروزجشم دشمتان به خواب رفت وآرميد وازجشمان عزیزان خدا آرامش و 
خواب رفت. 

وای برمن. هرغمینی سزاوار وای و ویل است. به خاطراستخوان‌هایی كه زیر 
سم اسبها خرد شد. 

وسرهاى آزادگانی که یالای نیزه‌ها رقت. وبدن‌هایی که دربیابان گرم و 


تفتیده افتاد. 








مادران وزنان داغدار ناله وشیون‌شان با وای و ویل بلند است. 

لالائی حزن انگیزمادر شیردهی غمبار برای شیرخوارش که از تشنگی و تیر 
دشمن به شهادت رسیده و برخاک افتاده به كوش می‌رسد. 

زنانی پاک را برشتراتی به اسارت می‌برند. که آه حسرت و غم‌شان در فراق 
کشته عزیزان‌شان جگرسوز است: 

اینان عترت‌اند و اهل 


اینان سنّت مصیبت زدگان را به ياى می‌دارند. ودشمن دون به عيش ونوش خود 





ت. که برعزیزان‌شان ناله و سوگواری می‌کنند. 





سرگرم.» 
oss‏ 

اين روز بر آل محمد تلخترین روز بوده. تمام دقیقه‌هایش با غم و اندوه. 

مرگ عزيزان» وحشت و ترس از فجايع بنىاميه گذشت. از هر طرف غم و اندوه 

باریدن گرفت. رذالتها و شرارتها و فجايع بنی‌امیه هر دلی را ذوب و هر چشمی 

» آه و ناله غم‌انگیز مادران داغدیده شنیده 


ار 








را گریانیسد. آن روز جز فریاد بازماندگان, 
نمی‌شد. آن روز جز پریشان‌حالانی كه داغ مصیبت ناتوانشان کرده و دل سوختگانی 
كه خاک شهیدان را بر سر ريخته بودند. فرد دیگری ديده نمی‌شد. 

برخی بر سر و صورت می‌زدند. با پنچه بر دل افسرده می‌کوفتند و دست‌ها را 





اختيار از كف مردم بیرون رفته. آری. به فرموده قرآن کریم: 
وتری الناس سکاری و ماهم يسكارى. 
«مردم را می‌تگری که مست‌اند اما ته» آنان مست و بی‌شعور نیستند.» 
آن قدر مصیبت عظیم است که اگر عنایتی به تو شود ضجّه و شيون و فریاد 
ملکوتیان را خواهی شسنید. حوران بهشتی را می‌بینی که در غرفه‌های بهشت لطمه 
به صورت می‌زنند و در فغان و نالهاند. بيامبران و اوصیاء‌شان گریه و زاری سر داده‌اند 
و به عزا تشسته‌اند. 
جای شكفتى نیست. زیرا آن شخصيت عظیمی که در اين روز به شهادت 
می‌رسد, عطر خوش رسالت است و سزاوارترین مردم برای خلافت. او گوهر تاج 
امامت. سبط پیامبر اکرم بو پاره‌ی تن فاطمه زهرا لش سيدة نساء عالمیان, 
جگرگوشه‌ی وصی پیامبره امیرمومنان علىَاِية ائست. او نظير و مثل سبط اکبر» 
امام مجتبی اا حجّت خدا بر جهانیان است که به شهادت می‌رسد. آری او همان 
نشانه‌ی مخزن و رحمت موصول و امانت محفوظ پروردگار و همان بزرگواری است 
که مردم به وسیله‌ی او امتحان می‌شوند. 





آری برای اين مصیبت. كريستن ناچیز و بی‌ارزش اسست و عزادار او را نمی‌توان 
تسلیت گفت. اگر اعصاب دل کنده شده و پراکنده شود و جان‌ها از شدّت بی‌تابی 





بر این فاجعه‌ی بزرگ بیرون آید. حتاقل کاری است برای اين مصیبت بزرگ. زنده 
ماندن ارزش آن را دارد كه برای اين مصیبت بزرگ فدا شود؟ دشمن سرچشمه‌ی 
حیات را از بين برد. اين اشک‌ها در راه خون آن مظلوم جه ارزشی دارد؟ خون خدا 
را روی زمیسن ريختند. چگونه عالم هستی می‌تواند پایدار بوده و راه خود را ادامه 
دهد؟! آيا ممکن است چشم نگرید در حالی که پیوسته به قربانیان آل محمد :ةق 
می‌اندیشد و می‌بیند که بر روی زمين. تن‌های پاره يارهء با سرهای جدا شده 
افتاده‌اند؟! بدن‌های آنان با شمشیرها و نیزه‌ها و تيرها جای سالمی ندارد. کسانی که 


آبروی عالم هستی بودند در كنار فرات آن آب گواراء تشنه کام بر زمين افتادند. در 








حالی که حیوانات و وحوش بیابان از آن آب می‌توشیدند. ما خاندان پیامبر بش از 
آشامیدن آن ممنوع بودند. اسبان قدرتمند را بر آن بدن‌های پاک و سینه‌ی حضرت 
سیّدالشهدا 3 كه مخزن اسرار ربوبی است. تازاندند. كه اين داستان به نوب‌ی خود 
خونبار و وحشیانه‌ترین کاری است که کردندا روی‌شان سياه باد 
وأعظم خطب ان ثمرأله على جناجن صدراین النی مقاعد 
فشلت يداه حين یفری بسیقه ‏ مقلد من تلق إليه القالد 
وأى فتى آضحت خیول أمية تعادی على جثمانه و تطارد 
فلهن له والخيل منهن صادر خضیب الحوانى فى دماه ووارد' 
بر دوستان آن بزرگوار لازم است که به پيامبر بزرگ اسلام اة تأی نمایند. 
همان گونه كه آن حضرت به ياد مصائب فرزند دلبندش می‌گریست. اقامه‌ی عزا کنند 
و تمام کسانی که در خائه هستند برای آن بزرگوار گریه و یکدیگر را تسلیت دهند. در 





حدیثی از امام باقر اين دستور آمده که حضرت فرمودند این گونه بگویید: 
عظم الله اجورنا واجورکم بمصابنا با محسين وجعلنا وایاکم من الطالبین بثاره 


مع وليه المهدی من آل محمد اة" 
عبدالله بن سنان می‌گوید: 
روز عاشورا خدمت امام صادق ا ششسمین شمس ولایت رسیدم. ديدم چهره 


امام ‏ غمگین و حزن و اندوه از چهره مبارک‌شان آشسکار و قطرات اشک چون 
مروارید بر گونه‌ی آن حضرت میغلطد. عرضه داشستم: يابن رسولالله جه چیز شما 
را گریان کرده است؟ 


انت اما علمت ان العسين. 





اصیب فى هذا الیوم؟ 





«مگرتوبی خبری نمی‌داتی که دراين روزآن مصیبت بزرگ به امام حسین اا 


۱ از شيخ جعفر خطىء الدر للفیده ص ٩۳‏ 
۲ خصاتص, سیوطی, چ ۲. ص ۱۲۵. اعلام النبوقة ماوردی» عن ۸۳ 
۳ كامل الزياراتء ص ۱۷۵ و مصباح المتهجد. شيخ طوسی, ص 59 


فصل جهام | روزماشوو!ً 





سپس حضرت39 به عبدالله بن سنان امر فرمودند كه او همچون مضیبت‌زدگان 
حال و شکل خود را درآورد. بندها و دکمه‌های لباس خود را بكشايد. آستین‌هایش 
را بالا بزند و سرش را برهنه کنده آن روز را به طور کامل روزه نگیرد و بعد از عصر با 
اندکی آب افطار كند که در آن هنكام آتش جنگ خاموش شده است. سپس فرمودند: 
لوکان رسول الله حيا لكان هوالمعزی به.۱ 
«اكررسول خدائْؤؤضع زنده بودند آن حضرت صناخب عرزا يؤدتد:» 
امام کاظم ا را هيجكس در ده روز ال محرّم خندان و شادان نمی‌دید. پیوسته 
بر آن حضرت غم و اندوه غالب بود و روز دهم محرّم. روز عاشوراء روز غم و اندوه و 
مصیبت أن بزرگوار بود. 
حضرت رضاءات فرمودند: 
أن يوم قتل العسین اقرح جفوننا واسبل دموعدا واذل عزیزنا ارض كربلا اورثتنا 
الکرب والبلاء الى يوم الانقضاء قعل مثل سین فليبك الباکون فان البکاء 
عليه بحط الذنوب. 





«بايد برمصيبتى چون مصيبت جدم حسين 15 گریست, روزشهادت 
آن حضرت. جشمان ما ويلكهاى ما را جریحه‌دارتموده وعزيزان ما در 
سرزمین كربلا خوار گردیدند. بلا و غم را تا روز موعود به ارث به ما داد. 
گریه کنندگان برشخصیتی مثل حسین 321 بايد اشک ریزند زيرا گریه براو. 
گناهان را پاک می‌کند.» 
در زیارت ناحیه مقدّسه امام عصر 4 می‌فرمایند: 
فلأندبنك صباحاً ومساء ولأبكين عليك يدل الدموع دماً. 
و با توججه به اين بيانات کهربار ائمه1. آیا بر ما واجب نيست لباس غم و اندوه 
بر تن كنيم؟ و أن را با كريه و اشک بيوشانيم؟ و بدانيم بريا كردن ماتم و سوگواری 
برای آن شهيد تشنه لب مخصوصاً روز دهم محرّم بر ما واجب است. تا شعاثرالهی 


٠‏ مزار ابن مشهدى از علماء برجسته قرن ششم. 





® 


را عظمت بخشیده و مجالس عزایش زا محترم شماریم؟! 


الیوم دين الهدى خرت دعاعه 
اليوم ضل طريق العرف طالبه 
الیوم عادت بن والآمال مترية 
اليوم شق عليه الجد حلته 
اليوم عقد المعالى ارفض جوهره 
اليوم أظلم نادی العزمن مضر 
اليوم قامت به «الزهراء» نادبة 
اليوم عادت لدین الكفردولته 
ما عذرأرجاس هند يوم موقفه 
ماعذرها ودما آبنائه جعلت 


وملةالحق جدت ف تداعها 
وسد باب الرجا فى وجه راجيها 
الیوم بان العفا فى وجه عافيها 
الیوم جزت له العلیا نواصيها 
الیوم قد أصبحت عطل معاليها 
اليوم صرف الردى أربى بواديها 
اليوم «آسية» وافت تواسيها 
اليوم نالت بنوهند أمائيها 
والصطق خصمهم واه قاضيها 
خضاب أعيادها فى راح ناديها' 


۵۴۰ از شيخ هادى تحوی متوقی ۱۳۲۵ » ق. شمراء الحلةه ج ۵ه ص‎ ١ 


فصل جھام اوزعاتوا د 


حضرت سيّدالشهداء رحمت واسعه حق» حضرت امام حسين انا 
در روز عاشورا 


ابن قولويه و مسعودی می‌گویند: ' 
روز عاشورا امام نماز صبح را به جماعت به جاى آوردنده سپس برخاستند و 
پس از حمد و ثنای خدای‌تعالی فرمودند: 
ان الله تعالى اذن فی قتلکم وقتلى فى هذا اليوم فعلیکم بالصبروالقتال. 
«خداى تعالى در شهادت شما ومن امرورّاذن فرموده است. بنابراين برشما 
باد به صبرو استقامت و جنگ با دشمن.» 
سپس آنان را برای جنگ آرایش دادند. تعذاد آنان ۸۲ نفر سواره و پیاده بود. زهیر بن 
قین را در ميمنه. حبيب بن مظاهر را در میسره قرارذدند: امام و اهل بيت در قلب آنان 
قرار گرفتن." برجم خود رابه برادرشان ابالفضل العباس ا دادند"زيرا قمر بنى هاشم را 
با كفايتتر از همه‌ی اصحاب» استوارترین, مهربان‌ترین و دلسوزترین آنان نسبت به خود 
می‌دانستند. قمر بنی هاشم حافظ‌ترین برای اماما شجاع‌ترین برای حمله به دشمنء 
سخت کوش‌ترین آنان به هنكام درگیری. مجرّبترين جنگجویان و چاره‌اندیش‌ترین به 
هنكام اضطراب و آشوب در ميدان نبرد بود" 
۱ كامل الزيارات ص ۳ اثبات الوصية ص ۱۳۹. جاب حیدریه هند 
: مقتله خوازمی»ج عن *د 
۳ تاریخ طبری» ج ‏ ص اع و تذکرة الخواص: ص ۱۴۳. چاپ سكو 
۴ مورخان در تعداد اصحاب امام حسين ٤ه‏ اختلاف تظر داد 
قول اول؛ عدهای مىكويند ۳ فر سواره و ۴۰ نفر ييه نظام, شيخ مقيد در ارش اده طيرسى در اعلام الوری» ص 
۲ و قشال در روضة الواعظين. ص ۱۵۸ و ابن جرير در تاریخ ج ۶ ص ۳۴۱ و ابن اثبر در کاملء ج ۴ ص ۲۴ 


و قرمانی در اخبارالدول» ص ۰۱-۸ و دينورى در اخبار الطوال. ص ۳۵۴ این مطلب را فتهاند 
قول دوّم: ۸۲ تفر پیاده نظام. در كتاب الدممة الساكيه. ص 517: بنابر روايتى كه وارد شده و ما هم این مطلب را تأييد م ىكنيم. 











«# و 

عمر سعد با ۳۰ هزار سواره و پیاده به سوی اماما حرکت کرد رسای چهارگانه‌ی 
کوفیان با او بودند. عبدالله بن زهير بن سليم دی بر يك چهارم كوفه. عبدالرحمن 
بن ابی سبرة حنفی بر یک چهارم مذحج و أسد. قيس بن أشعث بر يك چهارم ربیعه 
و کنده و حر بن يزيد ریاحی بر یک چهارم تمیم و همدان. همه‌ی آنان به جز حر بن 
يزيد ریاحی در جنگ با امام! 

عمر بن سعد در سمت راست لشگر عمرو بن حجاج و در سمت چپ شمر بن 
ذى الجوشن و بر سواره نظام عزر بن قيس أحمسى و بر پیاده نظام شبث بن ربعی 
را گمارد و يرجم را به دست ذويد داد." 

لشگر ملعون در اطراف خیمه‌ها به جولان و تاخت‌وتاز پرداختند. امّا با آتشی که 
در خندق اطراف خیمه‌ها شعله‌ور شده بود مواجه شدند. شمر با صدای بلند گفت: 
يا حسین! قبل از آتش روز قيامت بة آتش دنیا خودت را گرفتار کردی. 

امام حسین اا پرسیدند؛ این کیشت؟ گویا شمر بن ذی الجوشن است. 





شرکت تمودند. 


عرض کردند: بلى. 
اماما فرمودند: 
يا ابن راعية المعزى انت اولى بها منى صلیاء 
«اى پسرزن بُزجران توبه افتادن درآتش دنيا وآخرت سزاوارتراز من هستى.» 





مسلم بن عوسجة در این هنگام خواست شمر را با ثيرى بزند. اماملهة او را 


باز و فرمودند: 





قول سوّم: ۶۰ بياده تظام, دميرى در حيات الحيوان در خلافة اليزيد ج ۰۱ ص ۲۳ كفته است. 

قول جهارم: ۷۳ بياذه تظام, شريشى در شرح مقامات حریری, چ ۰۱ ص ۱۹۳. 

قول پنجم: ۴۵ سور و حدودً ۱۰۰ بياده نظام این عساكر. كتاب تهذیب تاريخ الشاب ج ۴ ص ۳۲۷ 

قول ششم: ۳۲ سواره و ۴۰ پیاده خوارزمی در مقتلء ج ۲ صقحه ۴. 

قول هفتم: ۶۱ بيادهه مسعودى در اثبات الوصية, ص ۲۵ چاپخائهی حیریه 

قول هشتم: ۴۵ سواره ۱۰۰ پیاده نظام این نما در مثير الاحزان» ص ۲۸ لھوقہ ص ۶ھ با روايتى از امام باق راہ 
قول تهم: 1۳ ید شبراوی در اتحاف بحب الارافه ض ۷ 








قول دهم: أنجه در مختصر تاريخ دول الاسلام ذهبی» ج ۱ ص ۱۳۱ آمده اماما با ۷۰ سواره از مد 
۱ در شرح تهج ابلاغ ابن ایی الحدید ج ۱ ص ۸۱ جاب عصر آمده استد کوقه هفت قسمت داشته است. 
۲ تاريخ طبری؛ ج ۶ ص ۳۳۱ 


به راه اقتاد 








فصل جھام اوزعاتوا د 
اکره ان ابداهم بقتال' 
«من کراهت دارم آغازكرجتك با آنان باشم.» 


دعای امام حسین 320 


چون نظر حضرت سټّدالش هدا به گروه دشمن که همچون سيل بودند افتاد 
دستان مبارک را به سوی آسمان بلند کرده عرضه داشتند: 
له أنت ثقق فى كل كرب. ورجای فى كل شة وأنت لى فى كل أمرنزل هي 
ثقة وعدّة. كم من هت يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة. ويخذل فيه الصديق 
ويشمت فيه العدو انزلته بلك وشكوته إليك. رغبة مت عتن سوالك. ففرّجته و 
كشفته. فانت ول كل نعمة. وصاحب كل حسنة ومنتهی كل رغبة." 
«خدايا تومعتمد من درهربيشامد وغم واندوه واميد من درهرسختی و 





دشواری هستى. هرامرى كه برشن ناز ل ده اعتماد وياورم هستى. جه بسا 
غم هايى كه دل را شكسته وراه چارد را بسته ودوست. انسان را خوارکرده! و 
دشمن لب به شماتت كشوده. من آن زا به توعرضه داشته‌ام وشکایت نزد تو 
آورده‌ام و از روی ميل ورغبت به سوى توآمده‌ام و از غیرتواعراض کرده‌ام: 
توآن را ازمن برداشته‌ای و گشایش و فرج به من عطا کرده‌ای. همانا توولی 
نعمت وولی تمام تعمت‌ها ونهایت و منتهای همه‌ی آرزوهای من هستی.» 
خطبه‌ی اوّل امام حسین::: آن رحمت واسعه حق 
امام ة اسب خود را سوار و در برابر لشگر عمر سعد ایستادند. با صدای بلند که 
همه بشنوند. فرمودند: 
یه الناس! اسمعوا قولى. ولا تعجلوی حت أعظكم بما[هو] حق لكم عل وحتی 
اعتذرإليكم من مقدمی علیکم. قات قبلتم عذری وصدقتم قولى. واعطیتموی 
اقات شيخ ميد و ریخ طبری چ عاض ۳۴۲. 


؟. ابن اثير شر كاصل.ج ۴ص ۲۵ و تاریخ لين عساكرءج *. ص ۳۳۳. كفعمى در مصباح. ص ۱۵۸ جاب هند گفته ته 
*بيامبر اكرم بش در جنك بدر این دعا را خواندند كه در سير اعلام الا ذهبى؛ج ۳ ص ۲۰۲. 





تيز آمده است» 


م 


التصف. كنتم بذلك أسعد. ولم يكن لكم عل سبيل. وان لم تقبلوا مق 
العذر ولم تعطواالتصف من أنفسكم «فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لايكن 
امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الى ولا تنظرون» * «ان ول الله الذی انزل الکتاب و 
هویتولی الصالحين». 


«مردم سخن مرا بشتوید ودرجنك عجله تکنید. تا شما را به آنجه برمن حق 





داريد تصيحت كنم. علّت آمدتم را برای شما بكويم. اكرع ذرمرا يذيرفتيد 
وكفتارم راتصديق كرديد وبا انصاف قضاوت كرديد شما راه سعادت و 
را می‌یابید. دراين صورت شما برمن دلیلی برای جنگ ندارید و 
اگرعذر مر نيذيرفتيد ومتصفانه قضاوت نکردید. آن‌گاه همگی مكّفقاً وبدون 
مُهلت تصمیم خود را بگیرید. مرا مهلت ندهید كه ولی و پشتیبان من خدايى 
است که قرآن را نازل کزده و آویاورویار صالحان است.» 





چون زنان اهل حرم. این سخنان را شنيدند. صدا به گریه و شیون بلند کردند. 
صدای آنان را امام شنیدند: حضرت عباس و فرزندش على اکب ر ځا را نزد آنان 
فرستادند و فرمودند: آنان را ساکت تمائید که به خدا قسم گریه‌ها در پیش دارند. 

چون زنان و کودکان سکوت کردند. اماما حمد و ستايش خدا را نمودند و 
بر پیامبر اقدس اسلام یش درود فرستادند و بر ملانکه و پیامبران نيز. در دنباله‌ی 


صحبت. مطالبی را که هيج سخنرانی آن را قبل از امام حسين اي و بعد از آن 
حضرت نشنیده بود. فرمودند. قصاحت و بلاغت و منطق در کلام حضرت در نهایت 


اوج خود بود. امام ا 








قرمودند: 

عبادالله اتقواالله وكونوا من الدنياعلى حذرفات الدنيا لوبقيت على احد اوبقی علیها 
احد لكانت الانبياء احق بالبقاء وأولى بالرضا وارضى بالقضاء غيرات الله خلق الدنيا 
للغناء جديدها بال ونعيمها مضمحل وسرورها مكفهر والمنزل تلعة والدارقلعة فتزودوا 
فان خيرالزاد التقوى. وأتقوا الله لعلكم تفلحون.۲ 


.۲۳۲ تاريخ طبرى. ج ع ص‎ .٠ 
15975 زهر الاداب» حصرى. ج 1س ۶۲ جاب دار الكتب عربيه سال‎ ۲ 





فصل چهارم | روزعاشوا 
«بندگان خدا از خدا بترسید. از قریب دنیا برحذرباشيد. اگرق ار بود دنیا 
برای کسی بماند یا کسی در دنیا بماند؛ پیامبران برای ماندن سزاوارترين و 
شایسته‌ترین بودند. آنان به قضا وقدرالهی خشنودترین مخلوقات بودند؛ 
اما خدا دنیا را برای نیستی وفنا بنا کرده. تازه هايش می‌گذرد. نعمت‌هایش زائل 
می‌شود: شادىهايش ماندتی تیست وآغشته به ترش رويى و خشونت وتلخی 
است. منزلی است ناهموار و خانه‌ای قلعه وار يس برای خود توشه بردارید که 
بهترین توشه تقواست. از خدا بترسيد. شاید رستگار شوید.» 

ايها الناس ان الله تعالى خلق الدنيا تجعلها دارفناء وزوال متصرقة باهلها حال بعد 
حال فالمفرورمن غرته والشقى من فتنته فلا تفرنکم هذه الدنيا فانها تقطع رجاء 
من ركن اليها وتخیب طمع من طمع فيها واراكم قد اجتمعتم على امرقد اسخطتم 
الله فيه عليكم واعرض بوجهه الكري گم واجل بكم نقمته وجنبكم رحمته 
فنعم الرب ربنا وبلس العبيد انثم اقرزتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد ول 
ثم انكم زحفتم الى ذريته وعترته تریدون فتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان 
فانساكم ذکراللهالعظیم فتبا لکمز ولما تریدون اناده وانا اليه راجعون هولاء 
قوم کفروا بعد ايما نهم فبعدوا للقوم الظالمين.' 

«مردم خداى تعالى دنيا را آفریده وآن را دارفنا وزوال قرارداده است. دنيا. 
اهل خود را بيوسته دكركون مىكند. مغروركسى است که دنيا اورا قريب 
دهد وبديخت شیفته‌ی آن می‌شود. مباد دنيا شما را قريب دهد. هركس به آن 
اعتماد وتكيه کند. اميدش را نااميد می‌کند وهركس به اوطمع داشته باشد 
اور ناامید می‌کند. من شما را برامرى می‌بیتم هم بيمان شده‌اید كه خشم 
خدای تعالی را برعلیه خود برانكيختهايد. خداى تعالى رحمت وكرامت خود 
را از شما برداشته وعذاب و غضب خود را برشما روا داشته است. جه نیکو 
پروردگاری است خدای ما و چه بد بندگانی هستيد. شما كه اقرار به اطاعت 


می‌کنید وبه رسول او محمد ايمان آوردهايد. حال برای کشتن عترت او 





٠‏ محمد بن ابی طالب حایری. 














آماده گشته‌اید. کشتن ذُرَیّه‌ی پیا مرش را هدف خود قرار داده 
شیطان برشما مسلّط شده وياد خدای عظیم را ازیادتان برده است؛ ننگ 
برشما و برآنچه می‌خواهید. إنافه و إنااليه الراجعون. اينان مردمانی هستند که 





پس ازايمان آوردن کافرشدند وستمکاران از رحمت خدا دورند.» 

اما بعد فاقسبوق قانظروا من انا ثم راجعوا الى انفسم وعاتبوها قانظروا هل 
یصلح (يحل) لکم قتلى وانتهاك حرمت الست ابن بنت نبيكم وابن وصیه و 
أبن عمه واول مومن مصدق لرسول لته بما جاءبه من عند ربه؟ اوليس حمرة 
سیّد الشهداء عمى اوليس جعفرالطيارف الجنة بجناحين عمی اولم يبلغكم ما 
قال سول اله ځا لی ولانى هقان سيدا شباب اهل لب فان صدة قتموق بىا 
اقول وهوالحق واللّه ما تعمدت كذبا منذ علمت ات الله يمقت عليه اهله وان 
کذبتمو فات قیکم وه عن ذلك اخبرکم اسالا جابرین عبدالله 
الانصاری وابا سعید الخدتری وسهل بن سعد الساعدی وزید بن ارقم والس بن 
مالك خبروکم انیم تتمعوا هذه النقالة من رسو الهش لى ولاننى اما فى هذا 
حاجزلکم عن سفكی نا 


«مردم! نسب مرا بكوثيد. من كه هستم؟ به وجدان خود مراجعه كنيد. خود را 








مورد عقاب قراردهيد. خود را بيدا ركنيد. بررسی کنید. آیا کشتن من برای شما 





حلال است؟ هتک حرمت من برایتان صلاح است؟ آيا من پسرد خترپیامبرتان 
وپسروصی بيامبرتان اؤلين کسی كه به رسول دا ايمان آورد ورسول 
خدا را به آنچه آورده بود. تصديق كرد نيستم؟ آيا حمزه عموى يدرم نیست؟ 
آيا جعفرطیارعموی من نیست؟ آيا قول رسول خداء: 
به شما نرسيده که فرمود اين دوفرزند. سرور و آقای جوانان بهشت هستند؟ 
من قصد دروغ گفتن ندارم » اززمانى كه دانستم خداى تعالى بردروغكويان 
غضب مىكند ودرو رابه دروغگوبازمی‌گرداند دروغ نكفتهام واكركفتارم را 
تكذيب مىكنيد درميان شما كسانى هستند كه به شما خبردهند. ازجا 





درباردى من وبرادرم 


ابربن 








عبدالله اتصاری. ابوسعید خدری. سهل بن سعد ساعدى. زيد بن ارقم . أنس 


فصل جھام اوزعاتوا د 


بن مالک بيرسيد تا آنچه ازرسول حدابََ درباره‌ی من و برادرم شنیده‌اند به 
شما بگویند. آیا این سخن پیامبرَشَه می‌تواند سبب نریختن خون من توسط 
شماباشد؟» 

شمر که از اتمام حجت اماما وحشت كرده بود ترسيد سخنان امام بر روحیه‌ی 

لشگر تأثير گذارد گفت: 

او خدا را در ظاهر می‌پرستد. ما تمی‌فهمیم جه می‌گویدا» 

حبیب بن مظاهر گفت: 
«به خدا سوگند مىبيتم تو خدا را در هفتاد حرف می‌پرستی من گواهی 
می‌دهم تو راست می‌گویی: تو نمی‌فهمی آنچه را كه امام 5 می‌گوید. 
زیرا كه خداوند بر قلب تو مُهر زده است.» 

سپس اماما ادامه دادند: 
فان کنتم فى شك من هذا أفتشكون إلى اب بت نبیکم فوالله ما بين السشرق و 
المغوب ابن بنت نې غیری فیکم ولا غیرکم ويحكم أ تطلبون بقتیل منكم 
قتلته! اومال لکم استهلکته اوبقصاص من تجراحه فا خذوا لایکلمونه! 
«اگرشک و تردید دارید که من پسردخترپیامبرشمايم, به خدا سوگند بين 
مشرق ومغرب. پسردخترپیامبری غیراز من که درمیان شمایم نیست و 
درغیرشما هم نيست: وای برشما که قصد کشتن مرا داريد. آيا من کسی 
ازشما را کشته‌ام؟ يا مالی از شم تلف کرده‌ام؟ يا می‌خواهید مرا به خاطر 
جراحتی که برکسی از شما وارد كردهام مجازات کنید؟» 

همهمه کردند تا امام سخن نكويد. سپس اماما با صدای بلند فرمودند: 
يا شبث بن ربی يا حجارین ابجريا قيس بن الاشعث یا يزيد بن الحارث الم تكتبوا 
الى ان اقدم قد اينعت الشمارواخضرالیتاب وانما تقدم على جند لك مجندة؟ 
«ای شبث بن ربعى؛ ای حجاربن أبجر. ای قيس بن اشعث, ای يزيد بن 


حارث آيا شما نامه ننوشتيد به من كه به سوى كوفه بیا. میوه‌ها رسيده و 





درختان ما سرسيزشده. همانا شما به لشكرى مجهزو آماده وارد مى شويد؟!» 


سس 
گفتند: ما جنين كارى تکرده‌ايم. 
امام فرمودند: 
سبحان الله بلى الله لقد قعلتم. 
«سبحان الله :آرى به خدا سوكند شما به من نامه نوشتيد.» 
سپس فرمودند: 
ايها الناس اذا کرهتمونی فدعونی انصرف عنکم الى مامن من الارض. 
«ای مردم اگرشما مرا تمی‌خواهید وا زآمدن من کراهت دارید. بگذارید من به 
جاى دیگری كه محل امن است بروم.» 
قيس بن اشعث گفت: 
«آیا به حکم عموزادگانت عمل نمی‌کنی؟ تا آن‌گونه که دوست داری با تو 
عمل كنند و مکروهی متوجه تو نشود.» 
اماما فرمودند: 
انت اخواخيك؟ اتريد ان يطليك بنوهاشم اكثرمن دم مسلم بن عقيل؟ لاو 
الله ل اعطيهم بیدی إعطاء الذليل ولا افرّفرار' العبيد! ياعباد الله إل عذت برقو 
ربكم ان ترجمون. واعوذ برت ورتكم من ڪل متكبّ رلا يؤمن بيوم الحساب. 
«توهم مانند برادرت هستى؟ آيا می‌خواهی بنى هاشم بيش از خون مسلم بن 
عقيل راازتوانتقام بكيرند؟ نه. به خدا سوكند دستم را همجون ذليلان به 
۱ هر دو كلمه داراى (ف) هستندء ابن نما در مثير الاحزان, ص 52 نيز أورده و اين صحيح است و اما إينكه در بعضی 
كتب مقاتل كلمه اول (لا اقر) أمده با كلمه إقرار) همخوانی ندارد این وقتى مفهوم درستى دارد که كلمه اول (افر) 
باشد. در تاريخ طبری, ج عه ص ۷۶. جاب اول و کامل ابن اثيرء ج ۳: ص ۰۱۴۸ و تهج البلاغه ج ادص ۰۱۰۴ آمده 
است: اميرمؤمنان :در رابطه با مصقلة بن هبيره كه به سوى ماویه كريخت قرمودتدة 
«ماله فعل فعل السيّد وفرفرارالعبيد وخان خيانة الفاجر؟ 
کار يك أقا و بزرك از او سر زد يلكه همچون عبد و بنده‌ای كريخت و همچون فاجری خيانت نمود.» 
داستان او طبق أنجه كه لين حزم در كتاب جمهرة انساب المربه ص ۱۶۴ أورده : 
یله بنى عبدالییت بن الحارٹ در دوران حکومت امام على .ل مرتد 
شدند اماما با آنان محاربه. ونان را به قتل رس ندند زتان شان و کودکان‌شان را سير تمودند 
شيباتى آنان را خريدارى و آزاد تمودء سپس به سوى معاویهگریخت. امام كار او را که آزاد 
كردن أنان بود تابيد فرمودتد » 





«اصحاب حريث بن راش د از 





فصل جھام اوزعاتوا د 
آنان (بنى امیه) نمی‌دهم وهمجون بردگان ازميدان جنگ قرارنمی‌کنم. ای 
بندگان خدا به گقتارمن بيانديشيد به خدای خود وخدای شما يناه می‌برم 
از ناسزا ودشنام‌گوتی شما وازهرمتكبّركه به روز حساب ایمان تدارد.» 

سپس امام شتر خود را خواباند و به عقبة بن سنان دستور دادند آن را پبندد 

و به سمت لشگر خود رفتند.! 

وقام لسان الله خطب واعظاً فصموالاععن قدس آنواره عموا 

وقال انسبونی من أن البوم وانظروا ‏ حلال لکم منى دمی ام حرم 

فا وجدو إلا السهام بنحره تراش جواباً والعوالى تقوم 
السبط افحى دين جده وم يبق بين الناس فى الأرض مسلم 
فدى نفسه فى نصرة الدين خائضاً عن المسلمين الغامرات لیسلموا 
وقال خذينى يا حتوف وهاك يا سيوف فأوصالى لك اليوم مغم 
وهیهات ان أغدوعلى الضم جاثاً لول على جمر الأسنة جنم 
وکروقد ضاق الفضا وجری القضا . وسال بوادی الکفرسیل عرمرم 
ومذ خربالتعظم لله ساجداً له كبروا بين السیوف و عظموا 
وجاء إليه الشمريرفع رأسه فقام به عنه السنان القوم 
وزعزع عرش اله واحط نورد فأشرق وجه الأرض والکون مظلم 
ومذ مال قطب الكون مال وأوشك انقلاباًيميل الكائنات و یعدم 
وحن شوى فى الأرض ق قرارها ‏ وعادت ومن أوج السماوهى أعظم 
فلهن له فرداً عليه تمت جموع العدی تزداد جهلاًفيحلم 
وش له ظام يجود و حوله الفرات جرى طام وعنه يحرم 
ولم له ملق وللخيل حافر يجول على تلك الضلوع وينسم 
ولمنى على اعضاك ياابن محمد توزع فى أسيافهم و تسهم 
فجسمك ما بين السيوف موزع ورجلك ما بين الأعادى مقسم 
فلهق على ريحانة الطهرجسمه لكل رجیم بالحجارة یرجم" 














طبری ج ع ص ۲۳۳ 





؟.از قصيددى ایت لثه الح شيخ محمد حسين كاشف الغطاء كه كامل آن را در کاب قمر بنى هاشم ا آوردای 





و هدایت امام حسین 


به حرکت در آمد. در ميان آنان عبدالله بن حوزه 





تمیمی! بود فریاد برآورد: آیا در میان شما سینا هست؟ 
در مرتبه‌ی سوم اصحاب امام حسین اڈ گفتند: 
«اين حسين 320 است از او جه می‌خواهی؟» 





ای حسين تو را به دوزخ مژده مىدهم!» 
امام باع فرمودند: 
کذبت بل اقدم على رب غفورکریم مطاع 
«دروغ گفتی, بلكه من به سوی پروردگاری كه غفور و كريم و مطاع و 
شغیع است وارد مانم وه هستی؟» 
گفت: من پسر حوزه هستم. 
اماما دست مبارکش را به آسمان بلند کردند به طوری که سفیدی زیر 





بغل آن حضرت آشکار شد و فرمودند: 
هم حر الى لا 


«پروردگارا اورا به جانب آتش بکشان.» 





عبدالله بن حوزه خشمگین شد. اسب خود را به سوی امام به حرکت درآورد. 
بین او و اماما نهری بوده اسب از نهر يريد. يست لئیم از اسب افتاد در حالی که 
پای او در ركاب بود. اسب رَم کرد او را به این طرف و آن طرف کش‌اند. يك پای 
او جدا شد. او زا به هر درخت و سستگی کوب 
خندق شعلهور بود افکند و سوخت. 





" بالاخره او را در ميان آتشی که در 


.١‏ مجمع الزوائدء هيغصىءج ٩ص‏ ۱۹۳ اين جويره يا جویزه مقتلء خوارز می ج ۰۱ ص ۲۳۸: مالک بن چریره 
روضة الواعظين. تال ص .۱۵٩‏ جاب اول: 

هبه أو لبن ای جويره مزتى می‌کفتند اسب او رم کرد و اورا در آتش خندق افكند» 
۲ كامل» ابن یچ ۴ سی ۷ 


فصل چهام | وزعاشو. 
اماما در این هنكام سجده شکر و حمد, برای خدای تعالی به جا آورد و سپس 
پا ضدای بلند فرمود: 
الله نا هل 
نك سمیع قریب: 

«خدایا! ما اهل بيت پیامبرتوو ذریّه‌ی او (وازنزدیکان او) هستیم. پروردگارا 
کسی را که به ما ظلم وحقّ ما را گرفته نابود فرما که توشنوا ونزدیک هستی.» 

در اين هنكام محمّد بن اشعث گفت: 


) نبيّك وذریته (وقرابته) فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقّنا. 








«جه قرابتى بين تو و محمد يبظ است؟» 
اماما فرمودند: 
«خدايا محمد بن اشعث مىكويد: بين من و محمَدضةٍ رسول تو قرابتى 
نیست. امروز ذلت او را به من بنمایان.» 
خداى تعالى دعاى امام را مستجاب كرد. محمّد بن اشعث از لشكر بيرون رفت 
از اسبش بياده شد تا قضاى حاجت كند. عقرب سياهى او را زد. با همان کثافات. با 
داد و بيداد' در حالى كه بدن و عورتش عريان و غرق كثافت بود جان داد" 
مسروق بن وائل حضرمى كويد: 
«من جلوى لشگر بودم و مىخواستم سر امام حسین 1 را كرفته و نزد 
ابن زياد ببرم تا جايزه بكيرم. وقتى ماجراى عبدالله بن حوزه را دیدم» 
يقين كردم اين اهل بيت نزد خداى تعالى محترم و شأن و مقام بلندى 
دارند. لذا از لشگر بيرون رفتم و گفتم من با امام حسين )ا نمی‌جنگم 
تا جهتمى باشم.»" 


الحس ین لا خوارزمی» ج ۱+ ص 54 فصل 1١‏ صدوق در امالی به تفرين ام بر محمد بن اشمث 
اتفا تموده است. 
۲ روضة الواعتلین» فتال: ص ۱۵ جاب اول 


۳ الکامل, ابن اثیر ج ؟د ص ۳۷. 





خطبه‌ی زهیر بن قين 


اتمام حجت اصحاب نخبگان هستی 





زهير بن قين بر اسبی قوی ببنيه و غرتي سلاح به سوی آن لشكر از خدا بی خبر 
رفت و گفت: 


يا اهل الكوفة! نذارلکم من عذاب الله نذاراان حقا على المسلم نصيحة أخيه 
السسلم. ونحن حت الآت اخوة وعلى دين واحد وملة واحدة ما لم يقع بيئناو 
بينكم السيف. وانتم التصيحة متا أهل: فاذا وقع السيف انقطعت العصمة و 
وانتم ام 

أن الله قد ابتلانا وایاکم پذرية تبیه محتد صلی الله عليه [وآله] وسلّم لینظر 
ما نحن وأنتم عاملوزت: انا ندعوکم الى نضرهم وخذلان الطاغية عبيد الله بن 
زياد. فانكم لا تدركون منهما إلا بسوء عمرسلطانهما که ليسملا اعینکم, و 
یقظعان ايديكم وارجلکم. ويمتّلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل, ويقتلان 
أماثلكم وقراءكم: امثال حجربن عدی واصحایه. وهانن بن عروة واشباهه. 

«اى مردم کوقه! شما را از عذاب خدا می‌ترسانم. حق مسلمان آن است كه 





برادر مس لمان خود را تصیحت کند. ما اکنون برادران شمائیم ويك دين 
داريم وتا جنگی بين ما وشما واقع نشده نصيحت شما برما لازم است؛ وقتى 
بين ما دركيرى و جنگ واقع شد. ديكراين خيرخواهى وجود ندارد. ما وشما 
دراين صورت دوكروه متفاوت و دوامّت جدا هستیم. خداى تعالی ما وشما را 
به فرزندان پیامبرش امتحان قرموده تا ببيند ما وشما جه می‌کنیم. ما شما را 
به یاری اهل بيت پیامیرتَرَش دعوت می‌کنیم وبه اطاعت نکردن و رسوا كردن 
ياغي زمان يزيد وعبيدالله. از شما می‌خواهیم از اطاعت آنها دوری كنيد و 


فصل جهام | روزماشوو!ً 





رسوایی آن را نيذيريد. زیرا شما جزسوء رفتارازاين دو نديدهايد. چشمان 
شمارا درمی‌آورند» ست ها وپاهای شتا رام برت ىمە قان م‌کنند وين 
شاخه‌های درختان خرما دارمی‌زتند وبزرگان وقاریان شما مثل حجربن 
عدی وهانی بن عروه و... را می‌کشند.» 
آن لشسگر به زهير دشنام دادند و عبيدالله بن زياد را تمجيد کردند و گفتند: ای 
زهیر! ما نمی‌رويم: تا امام تو و یاراتش را به قتل برسائیم و يا شما را به عبیدالله 
بن زياد تسلیم نمائیم. 
زیر گفتد 1 
عباد لله, ان ولد فاطمة رضوان الله علیها احق بالود والنصرمن ابن سميّة فات لم 
تنصروهم فاعیذکم بالله ات تقتلوهم. وا بين الرجل وبين يزيد بن معاوية. 
فلعمری ان يزيد لیرضی من طاعتکم بدون قتل الحسين [عليه التلام]. 
«بندگان خدا اين فرزند فاطمه بخ شبائسته تر سزاوارتراست به دوستى ویاری 
تا این مرجانه‌ی ملعونه‌ی زنازادة: اكزامام سين ا را یاری نمى كنيد اورا 
به قتل نرسانيد. کنار بروید وبكذاريد این مرد ويزيد خود تصميم بكيرند. به 








جانم سوگند يزيد ازشما بدون كشتن امام حسين ای خشنود می‌شود.» 
شمر تيرى به سوى زهير افكند و كقت: ساكت شو. خدا تو را لال کند. ما را از 
صحبتهاى زيادت خسته كردى. 
زهير كفت: 1 
يا ابن البوال على عقبيه ما ياك اخاطب. إنما آنت بهيمة! والله ما اظتّك تحكم من 
اب الله آيتين! فابشربالخزى يوم القيامة والعذاب الأليم! 
«ای پسرکسی که ازعقب ادرارمىكند. من با توسخن نمی‌گویم. همان تويك 





حیوان هستی, به خدا سوگند گمان نمی‌کنم از کتاب خدا دو آیه را بلد باشی. 
تورا به عذاب قیامت بشارت می‌دهم.» 
«خدا تو و امامت را به قتل می‌رساند.» 





© ا 

سركت ی 
| فبالموت تخوفی! فوالله للموت معه احت ال من الخلد معكم! 
«صرا از مرگ می‌تریسانی؟ به خدا مسوگند هرآیته مرگ با امام حسين 8 از 
هميشه بودن با شماها محبوب‌تراست.» 

سپس با صدای بلند به لشگر چنین گفت: 
عباد الله! لايغرتكم من دینکم هذا الجلف الجاى واشباهه. قوالله لاتنال شفاعة 
محمد قوما هرقوادماء ذريتته وأهل بيته. وقتلواامن نصرهم وذبّ عن حريمهم! 
«بندكان خدا اين آدم جلف سبك سروبىمغزوستمكار ومانند اي شما 





را فریب ندهد. ازدينتان دست برداريد. به خدا سوكند شفاعت بيامبر 
اسلام رش نصيب قومى كه خون ذريّه واهل بيت اورا بریزند. وياران اوو 
مداقعان حرمش را بکشتد نخواهد شد.» 

مردی از اصحاب امام حسین غه زفیر را ندا داد که امام ا می‌فرمایند: 
أقبل. فلعمرى لن كان مؤم نآل فرعون نصح لقومه وأبلغ فى الدعاء. لقد نصحت 
لهؤلاء وابلغت, لونفع التصح والإبلاغ!' 
«بازگرد. که اكرمؤمن آل فرعون به همین مقدار قوم خود را نصیحت می کرد 
ودر خیرخواهی آنان مبالغه می‌کرد. تواینان را نصیحت نمودى. اگرابلاغ و 
خیرخواهی برای آنان سودی داشته باشد آن را ابلاغ کردی.» 


خطبه‌ی بُريربن خضیر - ادب‌آموزی دیگر 
بُرير از امام ا اجازه خواسست" تا با آن قوم سخن بگوید.امم ث3 به او اجازه 
دادند. بُرير پیرمردی بود از تابعين. قاری قرآن. عابد و از بزركان قرّاء مسجد جامع 
ى همدان داراى شرافت و منزلت و شخصيت بود. 
نزديك كوفيان رفت و گفت: 
يا معشرالناس ات الله رول بعث محتدا بالق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله 


۱ تاریخ عليوى جع ص +34 
۲ كاملء اب 














اتير ج ۴ص ۳۷ 


فصل چهلم | روزعاشوو! 
بإذنه وسراجا منیراء وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازیرالسواد وكلابها. وقد حيل 
بينه وبين ابن بنت رسولالله الغجزاء محمدبوشتة هنا؟ 

«ای مردم! خداى تعالى محمّد رس ول لس را بشارت دهنده» ترساننده و 
دعوت کتنده به سوى خدا وجراغى روشنىبخش به سوى مردم برانكيخت و 
اين آب فرات است كه خوكها وسكها ازآن می‌نوشند وشما بین آب قرات و 
پسردخترپیامب رش مانع شدید. آيا اين سزاي پیامبر: لته است؟» 





گفتند: 
«برير سخن زیاده مكوء از ما دست بردار. به خدا قسم حسین ۹ بايد 
تشنگی را بچشد. آن‌چنان که پیش از او عذه‌ای تشنگی را چشیده‌اند.» 
بُریر گفت: 
يا قوم أن ثقل محمّد قد اصبح بين اظهرگم وهولاء ذربته وعترته وبنانه وحرمه 
فهاتوا ماعندکم وما الای تریدون ال تضنعوه بهم . 
«ای قوم! ثقل' پیامب ره دزبرابرشماشت. اینان ذریّه وعترت وحرم 
پیامبرند. بكونيد ازآن‌ها جه می‌خواهید وآتجه می‌خواهید انجام دهید چیست؟» 
گفتند: می‌خواهيم آنان به امیرالمومنین عبیدالله تمکین کنند. تا او نظرش را 
درباره‌ی خاندان پیامبر لش اعلام کند. 
بُریر گفت: 
افلا تقبلون منهم ان يرجعوا الى المکان النی جاوؤا منه ویلکم یا اهل الكوفه 
انسيتم كتبكم وعهودكم التى اعطيتموها واشهدتم الله عليها وعليكم؟ 
ادعوتم اهل بيت نبيكم وزعمتم انكم تقتلون انفسکم دونهم حتى اذا اتوڪ م 
اسلمتموهم الى ابن زياد وحلاتموهم عن ماء الفرات بئسما خلفتم نبيكم فى 
ذريته! ما لكم لاسقاکم الله يوم القيامه فبئس القوم انتم! 


١‏ آمالی» صدوق ص عه مجلس ۳۰ چاب اول 
#جون عطش به امام حسين 320 و اصحاب حضرت غلبه کرد بریر اجازه خواست با آن قوم سخنى 
بكويد امامإ اجازه فرمودند» 

فيكم الثقلين كتاب الله وعترق. [مترجم] 





۲ اشاره به حديث شریف: انی تارا 


«آیا تمىيذيريد خاندان پیامب ر ازهماتجا که آمده‌اتد به همانجا بازگردند. 
وای برشما ای مردم كوفه. مگرنامه‌ها وعهدهایی که توشتید وپیمان‌هایی که 
بستید فراموش کرده‌اید؟ 

مگرشما خدا را شاهد نگرفتید؟ شما خاندان بيامبرَِآيظة را دعوت کردید؟ 
گفتید جان‌تان را فدا خواهيد کرد. حال كه خاندان پیامبرٍَ آمدهاند آنان 
را تسلیم عبيدالله بن زياد مىكنيد وآب فرات را برآنان حرام می‌کنید؟ جه 
زشت است رفتارشماء خدا در رو زقيامت شما را سيراب نکند. جه بد قومی 


هستيد شما.» 


یکی از آنان كفت: ای مرد ما نمىدانيم تو جه می‌گویی! 





فیکم بصیه اللهم انى ابرا اليك من فعال هولاء القوم. اللهم 
لك وائت عليهم غضبان. 


«حمد؛ خدا را که بصیرت مرا ذرباره‌ی شما فراوان ساخته است. خدايا من از 





الق باسهم بینهم حق 


رفتار این قوم بیزاری می‌جویم, بين آنان وحشت و ترس از خودشان را قرار 
ده» تا تورا درحالى که برآنان غضب فرموده‌ای ملاقات کنند.» 


لشگر شروع به تیرباران نمودن بُرير نمودند و بُرير به سختی بازكشت.' 


دوّمين خطبه‌ی امام حسین 1 عاشورا - روز ابتلاء و امتحان 





سپس امام حسين 1 
كردند و بر سر مبارك گذاردند و در برابر آن لشكر ايستادند و فرمودند: 


سپس 





بر اسب خود سوار شدند. قرآن را به دست گرفتند آن را 





يا قوم ان کتاب الله وسنة جدی رسول الله لش" 


رت حاكم باشد.» 
از آنان شهادت خواستند برای خود و آنچه در اختیار دار: 


«ای قوم بين من وشما اين کتاب خدا وسئّت رسول خدا 








و عمامه‌ی پیامبر اکرم بء همه را تصدیق کردند. سپس فرمودند: جه چیز شما 
۱ بر ج ۱۰ از محمّد ین اطالبه 
۳ تذكرة الخواصء ص ۰۱۳۳ 


فصل جھام اوزعاتوا و()4 
را وادار به قتل من كرده است. 
گفتند: 
«اطاعت از عبیدالّه ابن زیاد.» 
حضرت فرمودند: 

تا لکم أيتها الجماعة وترحا غين استصرختمونا والهين متحيّرين قأصرختکم 
موقین مستعتین, سللتم علينا سیفا فى رقابنا. وحششتم علينا نارالفتن جناها 
عدوکم وعدونافأصبحتم إلباعلى أوليائكم. ويداعليهم لأعدائكم: بغي رعدل 
آفشوه فیکم. ولا أمل أصبح لكم فيهم. إلا ارام من الدنيا أنالوكم. وخسيس 
عيش طمعتم فيه. من غیرحدث كان منّا. ولا رى تفيل لنا. فهلا- لكم 
الويلات- إذ كرهتمونا وتركتمونا. تجهزتمونا والسيف لم يشهر ولباش طامن, و 
الرای لم يستحصف. ولکن اسرعتم علینا كطيرة الذباب. وتداعيتم کتداعی 
الفراش, فقبحا لكم. فإتما نت مزی:طواعیتِ الا وشذاذ الأحزاب. ونبذ 
الكتاب. ونفثة الشيطان. وعصبة الأثامومحرف الكتاب. ومطفئ السنن, وقتلة 
أولاد الأنبياء. ومبيرى عترة الأوصياء: وملحقىَ العهآربالنسب. ومؤذى المؤمنين. 
وصراخ نت المستهزئين. الذین جعلوا القرآن عضين. وأ 
تعتمدون. وان تخاذلون. أجل وله الخذل فيكم معروف, وشجت عليه عروقكم, 
وتوارثته اصولكم وفروعکم. وثبتت عليه قلويكم. وغشیت صدوركم. فكنتم 
أخبث شىء سنخا للناصب واكلة للغاصب. ألا لعنة الله على الناكثين الذين 
ينقضون الأيمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فأنتم والله هم. 
ألاان الدعی ابن الدعی قد رکزبین اثنتين بين القلّة والذلة. وهيهات ما اخذ || 
أي الله ذلك ورسوله. وجدود طايت. وحجورطهرت. وانوف حميّة. ونفوس أبِيّة لا 
تؤثرمصارع اللثام على مصارع الكرام. ألا قد أعذرت وأنذرت. ألا إل زاحف بهذه 
الاسرة. على قلّة العتاد. وخذلة الأصحاب. 


«مرگ برشماء ای جماعت! روى خوش ولحظه خوش نبينيد. آن كاه كه 
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ابن حرب وأشياعه 














سرگردان و پریشان بودید. ما را به يارى خود قراخواندید. ما برای يارى شما 


آمدیم: ولی شما شمشیری را که برای ما بود ودرعهد و پیمان شماء برعلیه 


ما ازنيام برآوردید. آتشی را که ما بردشمن خود ودشمن شما آماده کرده 





بوديم. برعلیه ما برافروختید. امروزیدون آنکه ازدشمنان عدالتی درحق 
شما شده باشد و یا به خواسته‌های شما جامه‌ی عمل پوشیده باشند به نفع 
دشمن‌تان عليه دوستان‌تان آماده‌ی نبرد شده‌اید. هزاران وای برشما. ما را 
تنها كذارده ورها کردید در حالی‌که شمشیرد نیام دل‌ها وقلب‌ها با آرامش 
است وهدف تغییرننموده. لیکن شما همچون ملخ‌های شتاب زده به سوی 
ما روآوردید. و چون پروانه از اطراف ما قرو ریختید. پیمان‌های خود را كه در 
نامه‌ها و فرستادگان خود محکم کرده بودید همه را شکستید. 

وای برشما ای بردگان کنیزان وای ته‌مانده‌های احزاب وتفرقه‌ها. ای کسانی 
که کتاب را يشت سپرانداځجو وآيات قرآن را تحریف نمودهايد: گروهی 
جنایت کارو پیروان شسیطان هم نفس شدهايد و برای خاموش كردن نور 
سنت پیامبر مىكوشيد: وای برشماء برآنان اعتماد کرده حمايت شان 
مىكنيد وما را خواز وذلیل و تحقیرمی‌کنيد. آرى به خدا سوگند مکرو حیله‌ی 
شما از گذشته‌های دورسابقه دارد واجداد و پدرا 


شما برآن استوارو روش 
زندگی آنان بوده و شما شاخ و برگ‌های همان حیله‌گران گذشته هستید. 
شما کثیف‌ترین میوه‌ی اين درخت هستید که دركلوى ناظرگیر کرده وبرای 


هی آن گواراست. لعنت خدا برعهدشکنان. که خدا را بر 








غاصب و ریا 


صداقت‌شان شاهد گرفتند وسوگند و عهدشان را گسستند. 


بدانید اين زنازاده پسرزنازاده. یعنی ابن زياد (يا یزید) مرا به دو جيزيعنى 
جنگ وشمشيروذآت وخوارى مخيّركرده است. هيهات كه ماتن به لت 
دهيم. خداء و رسولش بَبَبْعِْ. عترتش , مؤمنین » دامنهاى پاک و تفوس منيع 


وشرافتمند ابا دارند ازاينكه تن به ذلّت داده وطاعت لثيمان را برعرّت شهادت 





ترجيح دهند. آگاه باشيد من با همین عدّدى قليل ونداشتن ياوربراى دفاع 
وجنگ با شما آماده‌ام.» 


فصل جھام اوزعاتوا و()4 
ابياتى جند از سروده‌های فروة بن مُسيك مرادى را خواندند:! 





فان نهزم فهزامون قدماً وان نهزم فغير مهزمينا 
وماان طبناجين ولكن منایانا و دولة آخرینا 
فقل للشامتين ب: سیلق الشامتون كما لقينا 
إذاما للوت رفع عن آناس بكلكله أناخ بآخرينا 





«اگرما پیروزشویم ازقديم پیروز بوده‌ایم واگرشکست بهره ما شود در 
غلافراست, ما شکست‌ناپذيريم. ترس در وجود ما نیست. ولی حوادثی براك 
ما پیش می‌آید که دیگران ا زآن بهره می‌برند. به ملامت‌گران ما بگو: بیدار 
زمانند ما گرفتار خواهند شد. 


وقتی مرگ شترخود راازخانهاى حرکت دهد. آن راد رخانه ای دیگرمی‌خواباند.» 


باشند. آنان ت 





دورنمای کوفه در سخنان امام رحمت بعد از عاشورا 
اما والله ثم لا تلبئوت الا کریث ما يركب الفرس حت ندوربكم دورالرجی و 
تقلقون فلق المحورعهد عهده الى ابي عن جدی: 
«آگاه باشید به خدا سوكند بعد از جنگ امروزدرنگ نخواهید کرد. مكريه اندازه‌ی 
زمانی که شسخصی براسب سوار شود وشما را به دو رآسيابى بگردند. شما رانا 


١‏ ما این مطلب را از لوق ص ۵۴ نقل كرددايم. ابن عساکر در تاريخ شام ج ۴ ص ۳۳۳ و خوارزمى در مقتلء 
چ ۲ ص عه این مطلب را قل كرده و تقل أن دو با هم تفاوت دارد و این حجر در اصابهء چ ۳. ص ۲۰۵ مى كويدة 
فروة بن میک در سال 4 با قبيلدى مذحج خدمت ببامبر اكرم با سید پیامبر قیاق وى را عامل و فرماندار بر 
اقبيلدى مراد و مذحح و زبيد قرمود. در استيماب أمده: وى در زمان عفر ساكن کوقه يود و در مسيرهى اين هشام در 
حاشيدى روضة الانفءج ۲. ص ۳۳۴:آمده استد چون بين مراد و همدان أن واقمه اتفاق افتاد وى ٩‏ بيت شمر كفت 
كه بيت ۳ و ۴ در این اشسعار نیست و در كتاب لهوف ۷ بيت با این ۲ بيت آورده شده و در كتاب اغائى: ج ٩۱ص‏ 
٩‏ مىكويد: فرزدق این‌ها را به دابى خود علا ابن قرظة نسبت داده استة 

اقاما الدهرجرعلى اناس بكلكله اتاخ 

قل لاد آغر 
این عساكر در تاریخ شام ج *: ص ۳۳۴ و خوارزمی در مقتل» ج ؟: ص ۷ بیت اول و ثانى را آورده و به کسی آن‌ها 
را نسبت تداده؛ سيّد مرتضی در آملی چ ۱ ص ۱۸۱ أن را به ذى اصبع عدواتى و در عيون اخبار این قتيبه. ج ۳ ص 
۱۴ و شرح حماسه‌ی تبريزى. ج ۳ ص ۱٩۱‏ گقته تعارز فرزدق است؛ و در حماسهى بصريه ص ۱۳۰ كفته اتد 
این قصيده از قروة بن مسیک لست و روايت كرده اند شاعر عمرين قعاس است.» 
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آرام بگذارد وآسايش راازشما بكيرد. اين بيمانى است كه ازپدرم به من رسيده او 
هم ازجدّم رسول خدابَآيْةِ كرفته. كه به من سپرده وآن رااجرامی‌کنم.» 
فأجعوا أمركم وشركاء کم ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظرون إنی توکلت على الله ری وریکم ما من دابة إلاه وآخذ بناصيتها آن رب على 
صراط مستقیم:! 

«با شركائتان متّحد شوید. اگرجنگ با من برایتان روشن است تصميم خود 
رادرباردى من عمل كنيد وبه من مهلت ندهيد. من به خداى خود وخداى 
شما توگل کرده‌ام.» 


سپس دستان مبارک را به سوی آسمان گرفتند و اينكونه آنان را نفرین کردند: 


اللّهمَ احبس عنم قطرالسماء وابعث علیهم سنین ڪس يوسف. و ساط 
عليهم غلام ثقيف يسقيهم تكأسا مصبرة فإتهم غرّونا وکذبونا وخذلونا. و 
أنت رتناعليك تا ازال نت واليلك النصير" واله لاايدع قم أحدامنهم 
إلا[قتله] بقتلة وضربة بضربة.ینتقم لی ولأوليا ولأهل بیق وأشیای منهم.." 
له لا یدع احدا مهم الا نتقملیمنه قتله بقتله وضربه بضربه وانه لينتصر 
لی ولاهل‌بیی واشياعى منم رونا وکذبونا وخذلونا وانت ربنا عليك توکلنا و 
اليك انبنا واليك المصير؛ 

«يرورد كارا بارش آسمان را ازاينان بكير: برآنان همچون زمان يوسف قحطى 
وخشک سالی بفرست. جوان ثقفى را برآنان مسلط فرما تا طعم تلخ مجازات 
را به آنان بچشاند. 

خداوند هیچ یک ازآنان را رها تخواهد کرد مگرآنکه اورا خواهد کشت. برابر 
هرقتلی ازما وهرضریتی که به ما زدتد. ضربهای و قتلی به آنان وارد می‌کند و 
خدای تعالی انتقام مرا وخاندان و شیعیانم را ازآنان خواهد گرفت. آنان ما را 





یب وتحقیرنمودند. ای خدابه توتوکل می‌کنیم وبه سوی توبازمی‌گردیم.» 


۵۴ تاریخ ابن عساکر ج ؟: ص ۳۳۴ متل. خوارزمى: ج ۲ص ۷ لوقه ص‎ .١ 
 ص‎ ۲ لهوفه ص ۶ھ جاب صيدا و مقل, خوارزمى:ج‎ ۲ 
۸۴ مقتل: العواليه ص‎ ۴ 


فصل چهلم روزعاثول 
آخرين اتمام حجت 
كمراهى ابن سعد 
امام حسین اء عمر بن سعد را قرا خواند. از ملاقات با اماما كراهت ورزيد 

بالاخره بذيرفت. اماما به او فرمودنده 
ياعمرأنت تقتلنى؟ تزعم ان يويك الدع ابن لد بلاد ار وجرجات والله لاتتهكاً 
بذلك أبدا.عهدا معهودا. فاصنع ما أنت صانع. فإك لاتفرح بعدى بدنيا ولاآخرة.و 
لكأن برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة. يتراماه الصبيان ويتّخذونه غرضا بينهم: 





«ای عمربن سعد كمان دارى اكرمرا به قتل برسانی. اين زتازاده فرزند زنازاده 
تورا حاكم بلا ری وكركان می‌کند؟ يه خدا سوكند او چنین كارى را نمی‌کند 
انی است ازقبل گرفته شده. بنابراين آنچه می‌خواهی انجام بده. تو 





وا 
بعد ازمن هركزدردنيا وآخرت روي خوش نمىبينى ومن هم اکنون می‌بینم 
سرت را بالاى نی آويختهاند وكودكان آن را سنك می‌زنند.» 

عمر سعد روى خود را با عصبانيت برگرداند ورفت.۲ 


توبه حر 
حر بن يزيد رياحى که یکی از چهار فرماندهان لشكر عمر سعد بود. وقتى سخنان 
امام اة و استغائه‌ی آن حضرت را مشاهده کرد به طرف عمر بن سعد رفت و گفت: 
«آیا با این مرد می‌جنگی؟» 
گفت: 
«آری به خدا سوگند جنگی می‌کنیم که آسان‌ترین آن افتادن سرها و 
جدا شدن دست‌ها خواهد بود.» 
خُر گفت: 
«دلیل اينكه پیشنهادات او را نمی‌پذیری چیست؟» 
گفت: 
گر کار به دست من بود می‌پذیرفتم امَا امير تو از پذیرفتن آن امتناع می‌کند.» 


۸ تظلم الزهرء ص ۰۱۱۰ و مقتل وال ص ۸۴ و مقتل خوارزمىج د ص‎ .١ 


خر عمر سعد را رها کرد و به جای خود برگشست. نزدیکی او قرة بن قيس بود. 
وى به قرة گفت: اسبت را امروز آب داده‌ای؟ 
گفت: «نه.» 
«می‌خواهی اسبت را آب دهی؟» 
قرة از این کلام گمان کرد خُر می‌خواهد کناره‌گیری کند و کراهت درد با امام 
سرور آزادگان جنگ کند. خُر قرة را رها کرد و خود را به نزدیکی امام حسین 
مهاجر بن اوس به خُر گفت: 
«آيا مىخواهى حمله كنى؟» 
حُرَ سكوت كرد و لرزه اندامش را گرفت. مهاجر از حالت او به ترديد افتاد. گفت: 
«اگر به من مىكفتند شتسجاعترين مردم كوفه كيست؟ من تو را نام 
می‌بردم. این جه ومو ان که در تو می‌بینه؟» 
كن کته 
ل اخیرنضی یی لد ولا واه لا اختارعلی للهنة شیتاولواحرقت, 
رمی‌بینم و به خدا سوگند به جزبهشت 
به چیزی فکرنمی‌کنم ولوآنكه مرا بسوزانند.» 
سپس تازیانه‌ای به اسب خود زد و به طرف امام حسين326 رفت.! در حالی که 
سير و نیزه را انداخته بود" دست‌ها را بر سر گذاشته و در كمال شرمندگی از خاندان 








وان 





.۳۳۴ تاريخ طبرىء ج عد ص‎ ١ 
؟. در بدايه ابن کثیرء ج ۷ ص ۳ در جنگ يرموك یکی از صاری به نام (جرجه) به خالد بن وليد گفت:‎ 
«كسى كه مسلمان شود جه امتيازى دارد؟».‎ 
خالد گفت:‎ 
او از ما فضیلت و امتیازش بیش تر است. زيرا ما یامبراکرم شرا دیدهه معجزاتش و سخنانش را‎ 
ما شما آن بزركوار را تدیداید سخناتش را نشنیدهاید بنابراین شما اقضل از ما هستید»‎ 
(جرجه) گفت:‎ 
اسلام را به من یاموز»‎ 
در کتاب اساب الاشراقه ج ١ء ص ۴۲: جاب دارالممارق مصر آمده است:‎ 
«عربها وقتی از جنگ مىترسيدتد و به کسی يناه می‌بردند و تن به صلح می‌دادند نيزدهاى خود را‎ 
می‌شکستند»‎ 


فصل جهارم | روزعاشوا: 
رسالت. نزد اماما رقت و با صدای بلند می‌گفت: 
اللهمّ إليك انیب فتب على. فقد آرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيّك. يا اباعبدالله 
انی تائب فهل لی من توية!؟ 
«خدايا توبه مىكنم؛ توبهام را بپذیر. من قلب اولياى توواولاد ييامبرت را 





ترسانده‌ام. يا اباعبدالله من توبه می‌کنم. آيا توبه‌ی من پذیرفته است؟» 
امام حسین ا فرمودند: 
نعم يتوب الله عليك.۱ 
«آری» خدا توبه ات را مىيذيرد.» 
حر از سخن امام 51 شاد شد و يقين كرد از زندكى جاويدان و دائم در بهشت 
بهرهمند است. در اين هنكام كفتدى أن هاتف غيبى را به خاطر آورد. هنگامی 





كه می‌خواست با لشگر هزار نقره‌اش از كوفه بیرون برود. سخنى را شنيده بود. به 
امام ا 
ام 





عرضه داشت که: 
«منادی به من ندا كرد: ای خر تو را به بهشت بشارت باد. 
من گفتم: وای بر خر بشارت و مزده به بهشت به او داده می‌شود. در حالی 
که او به جنگ پسر دختر رسول خدابك می‌رود.»۲ 

امام حسين ا فرمودند: 

لقد اصبت خيرا واجراء؟ 








«توبه خيرواجرواصل شدى.» 
همراه حر غلام ترك او نيز بود. 


نصیحت خر به اهل کوفه 





سپس حر از حضرت ستدالشهد ان اجازه خواست تا با کوفیان حیله‌گر صحبت 


وخر ص ۴۳ 
«حارث بسن ظالم نزد عبدالقه بسن جدعان (در عكاظ) رقت و آنان در اندیشه جنگ با قيس بودند او 
فیزهای را شكست و آن را بلند كرد لو را شناختد و امائش دادتد» 

184 مجلس +7: و روضة الواعظین» ص‎ ٩۷ لهوفه ص ۵۸ و امالى. صدوق؛ ص‎ .١ 

۲ امان صدوق؛ ن #7 مجلس + 

۳ مشیر الاحزان, ابن تمه ص ۳۱و در مقتل الحسين ا . خوارزمى.ج ۲ ص ۸ آمده یک غلام ترك همراه داشت. 
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کند. امام 3 به او اجازه دادند. 


حر در میدان تبرد با صدای بلند چنین گفت: 


ياأهل الكرفة! لامکم الهبل'والعبرإذ دعوتموه حتى إذا آتاکم آسلمتمو! وز عستم 
لصت فال مرف ثم عدوتم عليه لتقتلودا آمسکتم بنفسه وأخذتم 
بحظه. وأحطتم به من كل جانب. » فمنعتموه التوجّه فى بلاد الله العريضة حتی 
وواد ا وأصبح ف أيديڪم كالأسير الاك لنقسه تفع ولا 
یدفع ضء وحلأتموه وفساءه وصبيته وأصحابه عن ماء الفرات الجاری, الذى يشريه 
اليهودى والمجوسی والتصرانی, وتمرّغ فيه خنازي رالسواد وكلابه. وها هم اولاء قد 
صرعهم العطش, بئسما خلفتم محمداركة فى ذریته! لاسقاكم الله يوم الظما. 
[ان لہ تتوبوا وتنزعواعما أنتم عليه من يومكم هذا فى ساعتکم هذه.] 
«اى اهل كوفه مرك برشفا: اشک جشم تان خشك مباد. اين بزرگواررا دعوت 
كرده با اودشمنی می‌کنید؟! از هزطرف او را احاطه نموده‌اید ومانع شده‌اید 








که به شهرهای دیگربرود. تا ذ رآنجا خود و خاندانش امنیّت داشته باشند. 
هم اکنون همچون اسیری در دست شماست, اختيارهيج سود و زیانی را برای 
خود ندارد. اورا. خاندان و کودکان ویارانش را ازآب فرات كه جاری است 
منع کرده‌اید. آبی كه یهودیان ومسیحیان ومجوسیان و حیوانات دشت و 
صحرا و پرندگان ازآن می‌خورند. عطش آنان را از خود بی‌خبرکرده. چقدر 
بد حق پیامبررا دریاره‌ی ذریّه اش عمل می‌کنید! خدا شما را از تشنگی روز 


قيامت نجات ندهد.» 


عده‌ای از پیاده نظامان اث سعد به او تيراندازى كردند. او به سخت 
ار ان عمر او تیراندازی ايها ساي 


برگشت و مقابل امام حسين +9 


الین حمله‌ی دشمن 


ایستاد.؟ 





عمر بن سعد به سوی لشگر اماما پیش رفت و تیری به سوی آنان انداخت و 


.١‏ الهبل به معنی دا و عبر به معنی حزن و جاری شدن اشک (تاج العروس/. 
۲ ابن ایر ج ۴ص ۲۸۷ 


فصل چهارم | روزعاشوط: 

با افتخار گفت: 
«نزد امير شهادت دهيد من اولين کسی بودم که تير به سوی لشگر امام 
ان كردند.' 





حسینافلو انداختم: سپس يزيديان شروع به تیرباران حسینیا 
از ياران امام کسی نماند مگر آنکه تيرى به او اصابت کرد.»" 
امامت به اصحاب فرمودند: 
قوموا رحمكم الله إلى الموت الذى لايد منه إن هذه السهام رسل القوم إليكم. 
«خدا شما را رحمت كند. به سوى مركى كه جارداى ازآن نيست برخيزيد. اين 
تيرها رسولان اين قوم به سوى شماست.» 
اصحاب متفقا حمله کردند." ساعتى دركيرى ادامه يافت. وقتى گرد و غبار فرو 
نشست ۵۰ تن از ياكان با وفا به شهادت رسيده بودن 
سطت ورحى افیجاء تطحن شوسها وجه الضحى فى نقعها متنقب 
تلل بشراً بالقراع وجوهها: , وکم وجبه ضرغام هناك مقطب 
وتلتذ ان جاءت ها السمرتلتوى .. وللبیض ان سلت لدى الضرب تطرب 
اعزاء لا تلوی الرقاب لفادح. . ولا من الوف فى الكريهة ترهب 
فالسوى العلياء تاقت نفوسهم ‏ ولمتك فى شىء سوی العزترغب 
فلو ان مجداً فى الثريا حلتت إليه وشان الشهم للمجد يطلب 
فأسيافهم يوم الوغى تطرالدما وأيديهم من جودها الدهر خضب 
وما برحت تقرى المواضى لحومها ومن دمها السمرالعواسل تشرب 
إلى ان تاوت كالكواكب ق الثرى ومابعدهم یا لیت لالاح كوكب” 
تهاووا فقل زهرالنجوم تهافتتت2 وأهووا نقل شم الجبال تدم" 
يسار غلام زياد و سالم غلام عبيدالله بن زياد به ميدان آمدند و مبارز طلبيدند. حبيب بن 





۱ خطط مقریزیه ج ¥ ص ۲۸۷ 
۳ مقتل لول ص ۸۴ 

۳ لهوف: ص ۶ھ 

۴ بار از محمد بن له 

هیده حي عدن أن سير شدي موز 

۶ از قصيده شيخ محمّد حسين كاشف النطاء رحمة اه عليه در كتاب قمر بتى هاشم لع أوردمايمه 








مظاهر و بُریر از جای پریدند. اما به آن دو اجازه تفرمود. عبدالله بن عمير کلبی از قبیله‌ی 
بنى علیم که کنیه‌اش ابو وهب بود و بازوانی قوی و قدی بلند و شانه‌هایی بهن داشت و در 
قوم خود شریف و شجاع و جنگ آزموده بود. برخاست. امام به او اجازه دادند و فرمودند: 
«اين را برای جنگ با آن دو همانند و هم كفو می‌دانم.» 
عبدالله بن عمير به ميدان آمد. آنان پرسیدند: 
«تو کیت 
: «تو را نمی‌شناسیم» 
بيايد. يسار نزدیک عبدالله بود. عبدالله بن عمير به او 











نسب خود را به آنان كفت.» 





زهير ياحبيب ياب 
گفت: ای پسر زانيه تو نمىخواهى با من مبارزه کنی؟ شمشیر را كشيد تا به او حمله 
كند. در اين حال سالم غلام عبيدالله بن زياد به او حمله كرد. یارانش را صدا زد 
كه مواظب آن غلام باشند. اعتنا نکرد. خواست شمشير او را با دست چپ بگیرد. 
انگشستانش قطع شد. اما با دست دیگر به او حمله کرد و هر دو را به دوزخ فرستاد. 
نزد امام حسین )ا در حالی که رجز می‌خواند بازگشت. 

همسرش ام وهب دختر عبدالله از قبیله‌ی نمر بن قاسط عمودی را برداشت به 
طرف او می‌رفت و می‌گفت: 


«پدر و مادرم فدای قاتل دشمنان ذزیه‌ی محمَدیژشته. عبدالله خواست او را به 








خیام بازكرداند. نپذیرفت. دامن او را گرفته بود و می‌گفت: 
«من دست از تو برنمی‌دارم مگر آنکه با تو بميرم.» 
امام ا فرمودند: 
جزیتم عن اهل بيت نبیکم حي | ارجی آل الفيمة فانه لیس علی النساء قتال, 





نبرد دو نفره و چهار نفره 
چون تعداد بسیاری از اصحاب امام به شهادت رسیدند. باقیمانده ترجیح 
دادند ۲ نفره. ۳نفره و ۴ نفره از امام ِا دفاع کنند و اجازه‌ی میدان بگیرند. امام را 


۱ طبری؛ ج عه ص ۲۴۵ این اثیر ج ۴ص ۳۷ 


فصل جهام | روزماشوو!ً 


حمایت کرده و از مکر و حیله‌ی دشمن یکدیگر را باخبر سازند. به اين ترتیب دو نفر 
از جابریان به نام سيف بن حارث بن سریع و مالک بن عبد بن سریع که پسر عمو 
و از مادر یکی بودند در حالی که می‌گریستند از امام اجازه‌ی میدان گرفتند. 
امام لد فرمودند: 
ما يبكيكما انی لارجوان تکونا بعد ساعة قريرى العین؛ 


«جرا گریه مىكنيد؟ اميد آن دارم ساعتى بعد جهردى شما خندان و 





چشمان‌تان روشن شود» 
گفتند: خدا جان ما را فدایتان کند. ما بر خود نمی‌گرییم. بر شما و غربت شما و 
مصیبت‌های شما می‌گرییم. ما توان کمک رساندن به شما را نداریم. امام برای 





آنان دعای خير نمود. سپس أن دو در تزدیکی اماما به میدان جنگ و مبارزه 
رفتند و هر دو به شهادت رسیدند.! 

سپس عبدالله و عبدالرحمن پسران عروه غفاریان آمدند. اجازه گرفتند. گفتند: 
اين مردم شما را غریب و محاصره کرده‌اند: بسن از اجازه به ميدان رفتند و در محضر 
امام به شهادت رسیدند. 

آن‌گاه عمسرو بسن خالد صیداوی و سعد غلامش و جابر بن حارث سلمانی و 
مجمع بن عبدالله عائذی" به ميدان رقتند و بر اهل کوفه جانانه حمله بردند و 
چون در ميان لشگر غوطهور شدند و رابطه‌ی آنان از یکدیگر قطع شد. از هر طرف 
محاصره شدند. امام به برادرشان حضرت عباس ل فرمودند: به کمک آنان برود. 
قمربنی‌هاشم.ثلاٍ آنان را با اينكه زخمی و مجروح بودند. نجات داد. در حالی که بر 
می‌گشتند. دشمن به آنان نزدیک شد و با آنان مقاتله کرد و هر چهار نفر را در یک 
محل به شهادت رساندند.۳ 


۳٩ لبن ار ج ۴ص‎ ١ 
بخش ۱۳ مجمع بن عبداقه بن مجمع بن مالک بن ایاس بن عبد مناة بن سعد از شهدای‎ ٩۴ لاصابة ج ۳. ص‎ ۴ 
کربلاست.‎ 

۳ تاریخ طبریء ج ۶ ص ۲۵۵ 





ê‏ استغاثه‌ی امام یذ برای هدایت کوفیان 
امامت چون بيشتر یاران خود را شهيد ديدند. محاسن مقس و شریف خود را 
به دست گرفته و فرمودند: 
اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا. واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه 
ثالث ثلاثة واشت غضيه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمردونه: واشت 
غضبه على قوم اتفقت ڪلم تېم على قتل اب أما واه لا اجيبهم إلى 
شیء متا يريدون حت ألتى الله تعالى وأنا مخضّب بدمی. 








«غضب خداى تعالى برقوم يهود شدّت یافت, زيرا برای او فرزند قائل شدند 
وغضبش برمسيحيان سخت شد که خدا راسه كانه دانستند وغضبش بر 
قوم مجوس وقتى شدّت كرفت كه خورشيد وماه را به جاى خدا يرستيدند 
وغضبش براين قوم وقتى شدّت كرفت كه همكى بركشتن پسردختر 
پیامبرشان صلوات الله عليهم متفقاً تصمیم كرفتند. به خدا سوكند من به 
كمترين جيزى که آنان بخوآهند پاسخ مثبت نمىدهم: تا خدا را ملاقات كنم و 
با خونم محاسنم را خضاب كرده باشم.» 
سپس اماما صدا به استفائه بلتد كرده و فرمودند: 


أما من مغيث يغيئنا لوجه الله. أما من ذا يذب عن حرم رسولالله 





«آيا فريادرسى نيست كه به فریاد ما برسد؟ آيا مدافعی نيست كه ازحرم 
رسول خداتَآْق دفاع کند؟» 
زنان در اين لحظه گریستند و فریادشان بلند شد. در اين هنكام دو نفر به نام 
سعد بن حارث و برادرش به نام ابوالحتوف با شنيدن طلب استغائهى امام ڭا و 
3 گریه‌ی زنان امامت . با آنکه در لشگر عمر سعد بودند. بر دشمنان اماما حمله 
کردند و به شهادت رسیدند." 





۱ لوف ص ۵۷ 
۲ لحدایق الوردیه مخطوط 


فصل جهام | روزعاشوا 
ا ميمندى لشكر امام اا 
پس از آنكه بيشتر اصحاب حضرت ستّدالةهداء!قة به شهادت رسيدند. كمى 
تعداد دنه به طور وضوح آشکار شد. تصميم گرفتند يك به يك به ميدان بروند. 
در نتيجه تعداد کشته‌های لشگر کوفه بالا گرفت. لذا عمرو بن حجاج به لشگر تحت 
فرماندهی‌اش فریاد زد: 
می‌دانید شما با چه کسانی جنگ می‌کنید؟ شما با شجاعان شهرها می‌جنگید. 
با کسانی که تیزهوش و از جان گذشته‌اند. هيج یک از شما به تنهایی با آنان رو به 
رو نمی‌شود. مگر آنکه کشته می‌شود. با آنکه تعدادشان اندک است. به خدا قسم اكز 
شما آنان را تیرباران نکنید و سنك نزنيد. نمی‌توانید آنان را به قتل برسانید. 
عفر بن سعد گفت: زاستت می‌گوید همان آسست که گفت. ديك هیچ س با 
آنان به تنهايى مبارزه نکند و اگر شما یک یک به جنگ آنان بروید بر شما پیروز 
می‌شوند." [این اقرارهای ارزشمند آن لثيمان مِرَكُورإست.] 
عمرو بن حجاج با سياه خود به میمنه‌ی سياه اماما حمله کرد اما میمنه‌ی 
سباه امامت استوار و محکم در مقابل آنان ایستاد. به ناچار از اسب پیاده شدند و 
نیزه به جنگ پرداختند. يس از اندکی لشگر پا به فرار گذاشت و یاران اما 
چابکی آنان را تعقیب کردند. گروهی را کشته و برخی را زخمی و مجروح نمودند." 
عمرو بن حجاج برای تشویق و تحریک سربازان بیچاره‌ی خود به دروغ و تهمت 
متوشل شد. به آنان می‌گفت: با کسی که از دين بیرون رفته و کسی که در اتحاد 
مسلمین شکاف انداخته, بجنگید. 
امام حسین اڈ با صدای بلند فریاد برآورد كمد 
ديحك ياعمروين سل تحرض الناس؟!أنحن مرقنا وا نتم ثبتم عليه! أماو 
الله لتعلمن.لوقد قبضت أرواحكم ومتم على أعمالكم .أيّتنا مرق من لتاقن 
هوأولل بصلی الا" 
.١‏ طبریج عد ص ۲۳ 


۲ كامل: ابن أثيرء ج ۴ ص ۳۷ 
۳ دای ابن کتیر ج ۸ ص 1۸۳ 





«# - لت 
«واى برتواى عمرو! تومردم رابه کشتن من تشويق مىكنى؟ آيا ما ازدين 


خارج شده‌ایم وتودردين مانده‌ای؟ وقتی ارواح ما ازاجسادمان جدا شد. آن 


موقع خواهی دانست جه کسی سزاواردوزخ است.» 


مسلم بن عوسجه 
عمرو بن حجاج از جانب فرات دست به حمله زد. ساعتی درگیر شدند. در اینجا 
مسلم بن عوسجه به تنهایی در برابر آنان ایستاده بود. کار را بر او سخت کردند. 





مسلم بن عبدالله ضبایی و عبدالله بن خشكاره بجلی کار را بر مسلم بن عوسجه 
سخت کردند. بعد از فرو نشستن غبار زیادی که بر اثر درگیری به وجود آمده بود. 
مسلم را دیدند به زمين افتاده و رمقی در او باقی است. مصباح الهدی. حضرت امام 
حسین )ا و حبیب بن مظاهر به سوی او رفتند. امام به او فرمودند: مسلم! خدا 
فرمودند: 
«منهم من قضى نحبه ومنبم من ينتظروما بدلوا تبدیلاٌ» 
حبیب نزدیک مسلم شد و كاقل مسلما شهادت تو بر من سخت است. تو را به 
بهشت مژده باد. 
مسلم با صدای ضعیفی به او گفت: خدا تو را به خير مژده دهد. 
حبیب گفت: اگر بعد از تو زنده می‌ماندم. دوست داشتم به وصیت تو عمل كنم. 
عسلم گفته 
«تو را به اين بزرگوار وصيّت می کنم و به امام اشساره کرد. تو را به 
فداكارى برای اين آقا سفارش مىكنم.» 
«به خداى كعبه جنين می‌کنم. روح از بدن مسلم پرواز كرد.كنيز مسلم 
بلند شد و لشگر ابن 


تو را رحمت كند و اين آيدى شريفه را 





در این هنگام فریادش به وا مسلماء وا غوت 
حجاج با خوشحالی گفتند ما مسلم را کشتیم» 
شبث بن ربعی به اطرافیان خود گفت: 


بنشیند. مردی همچون مسلم را مىكشيد و 











فصل جهام | وزعنوز 


خوشحالی می‌کنید؟ به خدا قسم او در ميان مسلمانان منزلتی خاص 
داشت. در جنگ آذربایجان پیش از آتکه لشگر اسلام حرکت كند. او شش 





تن از کافران را به دوزخ فرستاد»۱ 


جناح چپ لشکر امام اغا 

شمر با گروهی از مزدوران خود به ميسردى لشگر اماما حمله کرد. در برابر 
او شایستگان حریم ولایت مقاومت نمودند. آنان را از خیمه‌ها دور کردند. يس از 
آرام شدن درگیری معلوم شد عبدالله بن غمیر كلبى. ۱۹ سواره و ۱۲ پیاده از لشگر 
شمر را به دوزخ فرستاده است. هانی بن ثبیت حضرمی در اين هنكام دست راست 
عبدالله بن عمیر" و بكر بن حى ساق پای او را قطع کرد. او را به عنوان اسیر گرفتند 
و مُثله نمودند." همسر او به نامام وهب به سوق او رفت؛ نزد او نشست. در حالی که 
خون از سر او پاک می کرد به او می‌گفت: بهشست بر تو گوارا باده از خدا می‌خواهم 
مرا همنشین تو در بهشت قرار دهد 

در این هنكام شمر به غلام خود رسستم كفت تا سرش را با عمودی بزند. غلام 
سر همسر او را زده در آن واحد جان داد. او الین زنی بود كه از لشگر امام به 
شهادت رسیدد؟ 

غلام شسمره سر عبدالله بن عمیر را جدا کرد و به طرف خیمه‌ی امام 
پرتاب موک ماذرش سر را برداشت. خون‌ها 2 اک کر و تفر خروه E‏ 
به طرف دشمنان برای مبارزه رفت. 

امام اع به او فرمودند: 





«بازگرد خدا تو را رحمت کند. خدا جهاد را از زنان برداشته است.» 
١‏ تاریخ طبری ج ۶ ص ۲۴۹ 

۴ مناقبه ابن شهر آشوبه ج ۲ ص ۴1۷ 

۳. این مطلب را این ثیر تقل کرده لته در قتل, خوارزمی» ج ۳: ص ۱۳ مه بدا قصت راست سپس دست چپ 
اورا قطع کرد 

۴ طبری, ج عدص ۰۲۵۱ مسئدء احمد حنبل» ج ۲ ص ۱۰۰. جاب اول» به تقل از ابن عمر: رسول خَدايكيكقِ در یکی 
از غزوات به كشته زی رسیدند لذ از کشتن زنان و كودكان نهى قرمودند 





«# بت 
او بازكشت در حالی كه می‌گفت: 
«خدایا اميدم را اامید مکن.» 
امام اع فرمودند: 
«خدا اميدت را نااميد نمی‌کند.»۱ 
شمر حمله نمود تا به خیمه‌ی امام رسيد. با نيزه به آن زد و گفت: آتش 
بياوريد تا خيمه را با تمام كسانى که در آن هستند بسوزانم. اهل حرم كه صداى او 
را شنيدند. شيونكنان از خيمه بيرون آمدند. امام ندا دادند: 
يا ابن ذى امجوشن! أنت تدعوبالنارلتحرق بيتى على أهلى؟! حرقك الله بالنار! 
«اى بسرذى الجوشن! 








می‌خواهی تا خانواده وخيمهى مرا بسو 
خدا تورا به آتش دوزخ بسوزاند.» 
شبث بن ربعى به شمر گفت: 
«كارت به اينجا رید که زن‌ها را بترسانی؟ من سخنى پست‌تر از سخن 
تو و موضعى زشت‌تر از موضع تو نديده و نشئيدهام.» 
شمر شرمنده بازكستة 
زهیسر بن قين با ۱۰ نفر از فداییان به شمر و یارانش حمله کردند و آن‌ها را از 
اطراف خیمه‌های اهل بیت یع دور ساختند.؟ 


یاری خواستن عزرة از ابن سعد 
عزرة بن قيس که فرمانده‌ی سوارکاران بود. در سياه خود سستی و شکست و 
ناامیدی را مشاهده کرد. ديد هر وقت اینان حمله می‌کنند. شکست می‌خورند. لذا 
از عمر بن سعد درخواست نیروی بيشترى کرد. ابن سعد به شبث بن ربعی كفت 
به کمک وی بروند. 
شبث بن ربعی گفت: 
سبحان الله. از ميان اين همه افراد نيرومند به پیرمرد شهر تکلیف می‌کنی؟» 


۱ تظلم الزهراه ۱۱۳ 
۲ تاريخ طبری» ج عه ص ۲۵۱ مقتل» خوارزمی» ج ۳. ص 1۶ 


فصل چهارم / روزعاشوا: 
تاكفته نماند که شیث بن زیی از جنگ با امام حسین 38 کراهت داشت و 





پیوسته از او شنیده می‌شد که می‌گفته 
«مابا على و فرزندش امام مجتبى]2ة بر ضد خاندان آل ابی 

جنگیدیم حال يس از يك عمر با فرزندش که بهترین اهل زمين ا 

دشمنی مىكنيم و در ركاب آل معاويه و پسر سمیه زانیه می‌جنگيم: اين یک 

گمراهی اسست. ای وای از اين ضلالت. به خدا سوگند خدای تعالی به مردم 

اين سرزمین هرگز خير نخواهد داد و راه هدایت را به آنان نشان نمی‌دهد.»! 

چون عمر بن سعد کراهت شبث را دید به حصین بن نمیر ۵۰۰ تیرانداز داد که به 

کمک عزرة بن قيس برود. جنگ ميان آنان بالا گرفت. اکثر اصحاب امام حسین ا 

در این جنگ مجروح شدند. اسب‌هایشان پی شد و ناچار به صورت پیاده جنگ را 








ادامه دادند." دشمن نتوانست حتّی از يك جهت به طرف لشكر امام لقا ضربه وارد 
کند. زيرا خیمه‌ها نزدیک هم بود. از این جهت عمر سعد افرادی را مأموریت داد از 
سمت راست و چپ خیمه‌ها را ویران کنند تا بتوائند امام و یارانش را محاصره 
کنند. در برابر اين قرمان ياران هم سه به سته و چهار به چهار از داخل خیمه‌ها بر 
مهاجمان که قصد غارت داشتند حمله می‌کردند و از قاصله‌ی نزدیک آنان را هدق 
قرار می‌دادند و می‌کشتند و اسبان‌شان را پی می کردند. 





آتش زدن خیمه‌ها 
ابن سعد چون از اين برنامه‌ی جنگی نتوانست سودی ببرد. دستور داد خیمه‌ها 
را آتش بزنند. خیمه‌ها را آتش زدند. با شعلهور شدن آتش. فریاد زنان و کودکان از 
ترس بالا كرفت. امام فرمودند: 
دعوهم یحرقونهاقانپم اذا فعلوا ذلك لم يجوزو الیکم فکان كما قال؛ 
«بگذارید آتش بزنند. اگرچنین کنند آتش خودشان مانع هجوم شان می‌شود.» 
و همان‌گونه که امام لا پیش‌بینی کرده بودند. واقع شد" 
تاریخ طبری:ج ‏ ص ۲۵۱. 


۲ اعلام الوری. ص ۰۱۳۵ ابن اثیره ج ۴: ص ۲۸ 
۴ لبن اثیه ج ۴ ص ۲۸ مقتل» خوارزمی» ج # ص 1۶ 














آبوالشعثاء نمونه دیگری از هدایت و جاذبه امام اڊ 


ابوالشعتا كندى همان يزيد بن زياد. همراه ابن سعد آمده بود. هنگامی که 
امام يذ خطبه خواند و کسی جواب نداد خود را از لشسگر ابن سعد جدا كرد و به 
فداکاران اماما پیوست. دو زانو در برابر امام نشست و صد تير به سوی دشمن 
پرتاب نمود. امامت فرمودند: 
اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. 
«برورد كارا تيرهاى او راهد فمتّد و ثواب آن را بهشت قرار ده.» 
وقتی تیرهای وی تمام شدء برخاست و گفت: من دریافتم که بنج تن از دشمن را 
به قتل رساندم.! سپس با شمشیر به صفوف دشمن حمله کرد و نه نفر دیگر را به قتل 
رساند تا کشته شد" به اين طریق به سعادت دست یافت و عاقبتش به خير گردید. 


عبوديّت و بندگی؛ نماز ظهر 
ابوئمامه صائدی نگاهی به آسمان (خورشید) کرد" دریافت که زوال (ظهر) شده 
است. به امام اي عرضه داشت: 
«جانم فدايت؛ می‌بینم اینان به سوی شما نزدیک می‌شوند. به خدا سوگند 
نم ىكذارم شما کشته شويذء تا من پیش از شما کشته شوم. دوست دارم 
خدا را ملاقات كنم و اين نماز را که وقتش نزدیک شده است. بخوانیم.» 
۱ طبری ج عه ص ۲۵۵ 
۳ امالی» صدوق. ص ۸۷ مجلس < ذخيرة الدارين: 18 تفر را کشت 
۳ در کاب جمههرة اساب العربه این حزم ص ۳/۳ و اکلیل همدائی جز ۱۰ ص ۸۷ لبوثمامه همان زياذ ين عمروين 
عريب بن حنظلة بن دارم صائدى است كه در كربلا به شهادت رسيد. در تاريخ طبرى» ج عد ص 18١‏ و زيارت ناحيه 
مقدسهه ليوثمامه عمرو بن عبداقه صائدى و در الاب ابن تیدج ۲ ص ۰۴۶ صائدى منسوب است به صائد لز توايع. 
همدان كه نام صائد كعب بن شرحبيل بوده است. 





فصل چهارم | روزعاشوا: 
امامت سر مبارک به سوى آسمان بلند کرده فرمودند: 
ذكرت الصلاة. جعلك الله من المصلّين الذاڪرين! تعم. ڌا ول وقتها. سلوهم ان یکنوا 
عتاحق نصلی. 
«نمازرا یادآوری کردی. خدا تور ازنمازگزاران ذاکرق راردهد. آری اين اؤل 





وقت نما است. ازآنان بخواه كه دست از جنگ بردارند تا تماز بخوانیم.» 
«نماز شما مورد قبول پروردگار نیست.»" 

حبیب بن مظاهرء يار فدايى؛ عبدی صالح و عاشق امام ی 
«اى ألاغ! گمسان داری خدا نماز خاتسدان پیامب را را قبول نمی کند و 
نماز تو را قبول می‌کند؟ حصین به حبیب جمله کرد. حبيب شمشیری به 
صورت اسب او زد. اسب حصین از جا بريد و درمانده حصین از اسب پایین 
افتاد و يارانش را برای نجات خواست و آن‌ها آمدند" و حبیب قتال سختی 
با آنان کرد. با آنكه سالخورده بود ۶۲ تقر از آنن را کشت. بديل بن صریم 





ضربه‌ای به حبیب زد. فاسق دیگری نیسزه‌ای زد و حبیب به زمین افتاد. 
خواست برخیزد. در اين هنكام حصین شمشیری بر فرق او زد و با صورت 
به زمین افتاد. در اين هنكام آن ستمکار تمیمی سر او را جدا کرد.» 





۱ وسائل, ج ۰۱ ص ۱۳۴۷ باب ۱ 

در مسئله وقت نماز (چاب عين الدوله) اميرمؤمنان اخ مشغول جنگ بودند در عين حال مراقب وقت نما این عباس گفت: 
هیا اميرالمومنين جه كارى مىكنيد؟» 

قرمودند: 
«مراقب خورشید هستم.» 





هما قملاً مشقول جنگ هستیم» 
اماما فرمودند: 

هما به خاطر نماز با نان می جتكيم » 
امام حتى در شب هرير نماز شب را ترك تقرمودند 
؟: مقتل الحسين خا . خوازمی, ج ۲: ص ۱۷. 


سس 
كشته شدن حبيب بر امام حسین یا سخت آمد و فرمودند: 
عتدالّه احتسب تفسی وحماة اصحایی.۱ 
«شهادت خود ويارانم را به خاطرخدا و به فرمان او صبرو تحمّل می‌کنم.» 
و پیوسته کلمه‌ی استرجاع را امامت بر زبان جاری می‌قرمود. 


خر بن يزيد ریاحی:آزاده‌ای خداترس 

بعد از حبیسب. حر بن يزيد ریاحی به همراه زهیر بسن قين دو نفره وارد ميدان 
شدند تا یکدیگر را کمک و یاری دهند. هر وقت كار بر یکی از آن دو سخت می‌شد, 
و دیگری برای یاری او از پشست حمله می‌کرد و او را نجات می‌داد. ساعتی اين کار 
ادامه بيدا كرد.' اسب حر با ضربه‌ای از ناحیه‌ی هر دو كوش و پ 








انی آسیب دید و 
از آن خون جاری بود. با وجود اين حر رجز می‌خواند: 
مازلت أرميهم بثغرة نحره ", ولبانه حتى تسربل بالدم 
حصين بن تميم به يزيد بن سفیان كفت: 
«اين همان حر است كه آرزو داشتى او را به قتل برسانى.» 
يزيد گفت: 
«آرى و به ميدان آمد و در مقابل حر ايستاد. حر بىدرنك او را به قتل رسائد. 





سپس ايوب بن مشرح خيوانى اسب حر را با تير زد و أن را بى تمود. همین که 
خواست به زمين بيافتد. گویی شيرى است" كه در دستش شمشیری بُرّان است» 
پیاده شروع به جنكيدن نمود. حدودا ۴۰ نفر از دشمن را کشت." بس از أن گروه 


پیاده‌ی دشمن او را محاصره كردند و به قتل رساندند. اصحاب امام حسين. 





۱ ابن اثيرء ج ۴ ص ۲٩‏ تاريخ طبری» ج ۶ ص ۲۵۱. مقتل الحسين321. خوارزمى. ج ۴ ص :۱٩‏ 
#فردى از قبيله بنى تميم سر حبيب بن مظاهر را جدا کرد گفتهاند تامش بديل بن صريم بود سر را 
به كردن سبش أويخت» وقتى وارد كوقه شد پسر حبيب أو را دید جواتى تابالغ بود بر او جست لو را 
كشت و سر حبيب را گرقت» 

۳ طبری ج عد ص ۲۵۲ بدایه. ج ۸ ص ۱۸۳ 

۳ تاريخ طبری» ج ۶ ص ۲۳۸ و ۲۵۰ 

۴ مناقبه لبن شهر آشوبه ج ۲ص ۲۱۷ جاب ایران. 





فصل جھام اوزعانوا ی 
او را داخل خیمه‌ای که در برابر خیمه‌ی امام بودء قرار دادند. اين خيمه نزدیک 
میدان جنگ يود هر شهیدی را به این خیمه می‌آوردند و امام حسين 36 می‌فرمود: 
قتلة مثل قتلة النبيين وآل | 


«اینها شهیدانی هستند مانند شهيدان انبياء وخاندان پیامبران.» 





سپس به سوئ حر رفتند: زمقى در او مانده بود: در حالى که خون را از سرو 
صورتش پاک می‌نمودند به او فرمودند: 
انت الحركما سمتك امك وانت الحرق الدنيا والاخرة 
«توخزّهستی. همان كونه كه مادرت نامت نهاد وتودردنيا وآخرت حژهستی» 
در سوگ او مردى از ياران امام حسین 326 يا حضرت على اكبر3.' اين اشعار را 
خواندند و گفته شده كه اين اشعار رجز و انشاء امام حسین )ا بوده است:؟ 
لنعم الحرحربتى رياح ٠‏ صبورعند مشتبك الرساح 
ونعم الحرإذ فادى حسيناًا #واجاد بنفسه عند الصباح 





«حربن رياحى جه خوب حرّى است» اود رزد وخورد نیزه‌ها صبورواستواربود. 
حرّجه نيكواست خود را قدای تین 4 نود وجان خود رادریامداد 
تقدیم امام یذ کرد.» 


ظهر عاشوراء معراج امام ا5 
حضرت سێّدالشهدا ت برای نماز به پا خواست. بعضی گفتهاند: 
«امام فِا با باقی مانده‌ی اصحاب نماز خوف به جا آوردند. در برابر امام زهیر 


با اصحاب 





بن قين و سعید بن عبدالله حنفی ایستادند. امام( با نیمی از صحابه نماز را به‌جا 


۱. این مطلب در کتاب تظلم الزهراه ص ۱۱۸ و بحاره ج ۸۱۰ ص ۸۱۱۷ و ج ۱۳ء ص ۱۳۵ به تقل از غیبت تعمانی؛ 











ص ۸۱۱۳ جاب سنگی باب مایلحق الشسیمه من النمحيص و در تاريخ طبری.ج ۶ ص 6۵۶ و اين اتيردج ۴ص 
۳۰ در ارشاد مقید جنين أمدعة 
هدر ميدان خیم‌ای به پا کرذماند اما کلمه هحسین» را ذكر نکرد‌اند که تش انه قداست أن مکان 


است» 
۲ مقتل الموالم ص شاه و مقتل, خوارزمی, ج ۰۲ ص ۰1۱ 
۳. روضة الواعظين. ص ۱۶۰, و امالی» صدوق» ص ٩۷‏ مجلس ۴۰ 


با 
آوردند.۱ 


بعضی گفته‌اند: 


«امام ا و اصحاب نماز را فرادی يا با اشاره خوانده‌اند.۲4 


وصلة الخوف حاشاهاقا 
ما لواها الموقف الدامى وما 
زحفت ظامئة والشمس من 
هزت الیش و قد ضاقت به 
سائل الميدان عنها سترى 
كيف حاسمت حرم اله فا 
کیف دون الله راحت تدری 


روعت والموت منها كان قابا 
صدهاالجيش ابتعاداً واقترابا 
حرها تلتهب الأرض التهابا 
عرصة الطف سهولاً وهضابا 
كيف أرضته طعانا وضرابا 
خدشت عرا ولا ولت جنابا 
بهواديها سهاماً و كعابا" 


در ميان تيرباران بی وقفه دشمنن نمازبايان يافت. 


سعید بن عبدالله حنفى به اعت جراحات شدید بر زمين افتاد در حالى که می‌گفت: 
له العنهم لعن عادوشمو للع بك السلامعتى وأبلغه ما لقيت من 
ألم البح فإق أردت بذاك تربك ق نضرة ذريَة نب 
«خدايا اينان را همانند قوم عاد وثمود لعنت كن. سلام مرا به پیامبرت لد 
ابلاغ فرما. درد زخمهايى را که ديدهام به ييامبرت صلواتك عليه وعلى آله 





ابلاغ فرما. من با يارى ذريّه بيامبرت ثواب تورا می‌خواهم.» 


سپس به امام توجه كرد. در كمال فروتنى و كوجكى عرضه داشت: 


ارفيت يا ابن رسولاله؟ 


:۱۷ مقتل لالم ۸۸ و مقتل» خوارزمی؛ ج ۳ ص‎ ١ 
«آنچه به نظر من می‌رسد أن است كه امام حسین ا تمازش نماز شكسته بود زیر دوم محرم به‎ 
كربلا رسیده وبا اخبارى كه از جتش رسول اهب به لو رسيده ضافأ به علم خودش می دات‎ 
كه در روز دهم به شسهادت می‌رسد بنابراین قصد اقامه ننموده است كه تماز را كامل بخواند و كسى‎ 


که اين موضوع را نمی‌دانسته گمان کرده امامت تماز خوف خوانده است.» 


۲ مثير الاحزان, ابن تما ص ۴۴ 


۳ علامه سيّد محمد بن أيه اه سيّد جمال كلبايكاتى 2 . 


۴ مقتل لول صن ۸۸ 


فصل چهارم | روزعاشو. 
«يابن رسول الله آیا من به عهد خود وقا کردم؟» 
بشارتی بس جانانه و بزرگ 
امامت فرمودند: 
نعم. انت امامی فى الینة:! 
«آری: تودر بهشت رویروی من هستی.» 
اين مقام و متزلت بس رفیع و شامخ گوارایت باد. از شما عزیز بزرگوار می‌خواهیم 
سلام ما را به امام عزیزمان حضرت سيّدالت هدا ابلاغ فرمایی. از تمامی شما 
شهیدان بارگاه قدس التماس دعا داریم. (مترجم) 
و به اين طریق سعید بن عبدالله به شهادت رسید. در بدن او سیزده تير به غير 
از ضربات شمشير و ن 
امام ايا كه از نماز فراغت يافت به اصحاب فرمودند: 
يا كرام هذه الهنة قد فتحت آبوبهاواتلت انهارها واينعت ثمارها وهذا 
رسولالله والشهداء الذين قتلوا ق سبیل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم 
اموا عن دين الله ودين نبيه وذبواعن حرم الرسول ب4 . 
«ای بزركواران! اين بهشت است كه درهايش باز شده: تهرهايش به هم 


وجود داشت." 





پیوسته ومیوه‌هایش رسيده است واين رسول خداَكيكةٍ وشهيدان راه خدا 
انتظار قدوم شما را دارند. يكديكررا به ورود شما بشارت مىدهند. ازدين خدا 
وبيامبرش حمايت كنيد. از حرم رسول خدائديِظةٍ دفاع كنيد.» 

اصحاب گفتند: 
نفوسنا لنفسك الفداء ودماءنا لدمك الوقاء فوالله لا یصل اليك والی حرمك سوم 
وفينا عرق یضرب:؟ 
«جان ما فدایت. خون ما فدایت. تا ركى درما می‌زند آسيبى از دشمن به شما 








ووحوم كلما تی رة 


۱۷۸ ذخيرة الدارین» ص‎ .١ 
۶۲ لوف ص‎ ۲ 
.۱۷۵ اسرار الشهاده ص‎ ۳ 


پی كردن اسب‌ها 
عمر بن سعد به عمرو بن سعید و گروه تیراندازش گفت: اصحاب امام ج 
را تیرباران و اسب‌هایشان را پی تمایید." در اين هنكام با ث 
حسین ا سواره ای جز ضحاك نمانده بود. وى می‌گوید: چون ديدم اسبان ما را 
پی می‌کنند. اسب خود را در یکی از خیمه‌ها بردم اصحاب قتال سختی را انجام 
دادند.آهر یک از اصحاب که می‌خواسست به میدانبرود. این گونه با امام حسین ا 
وداع می‌کرد: 
السلام عليك يابن رسول الله 
و امام اينكونه پاسخ می‌دادند: 
وعليك السلامء 
ما بعد به شما ملحق می‌شویم: سپس آیه‌ی شریفه: 
«فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظروما بدلوا تبديلا.»” 
را قرائت می‌کردند. 
أبو ثمامه ‏ يار باوفا عالم ربانی: خالص و مخلص 
ابوئمامه صاندی اذن میدان كرفت و به مقاتله پرداخست. از كثرت جراحات بر 
زمین افتاد. بين او و قيس بن عبدالله در لشگر عمر بن سعد عداوت دیرینه‌ای بود. 
مزدور يست به سوى او آمد. ابوئمامه بر او حمله کرد او را كشت و خود نيز به 
شهادت رسید. 
زهير و ابن مضارب - يار باوفاء عالمی تیزهوش و چابک 
سلمان بن مضارب بجلی که پسر عموی زهیر بن قين بود به میدان رفت و به 
شهادت رسید. سپس زهیر بن قين عازم میدان شد. دست بر شانه‌ی امام گذا 
و اين ابیات را در حالی که اجازه‌ی رفتن به میدان را می‌گرفت خواند: 





5 
£ 
9 








۳۴ سیر الاحزان لين تما ص‎ ١ 
۲۵۵ تاریخ طبری ج عاص‎ ۲ 
۲۵ مقتل الال ص شال و مقتلء خوارزمی ج ۲ص‎ ۳ 





فصل چهام | وزعاشوا 
أقدم هدیت هادياً مهدياً فاليوم الق جدکح التبيا 
وحستاوالرتضی علياً وذالجناحین القتى الكنيا 
و سدثه الشهيد الحيا 
«به ميدان مىروم درحالىكه هدايت ياقته وهدايت كرهستم. امروزجِدٌ شما 
.امام حسن يِذ وامام على مرتضی ن وآن جوانمرد راکه دو بال 
دارد. وشيرخداآن شهيد زنده (حمزه) را نيزملاقات می‌کنم.» 
امامت فرمودند: 
وان القاهماعن اثرك, 
«ومن نیزآن دو را بعد از توملاقات می‌کنم.» 
زهیر اين رجزها را در حملاتش می‌خواند: 
أنا زهيرو آنا ابن القين _ آذودکم بالسیف عن حسين 
«من زهیرم. من پسرقین‌ام. با شمشیرشما را از حسین ا دور می‌کنم.» 
زهیر ۱۲۰ نفر را به قتل رساند. سپس كثير بن عبدالله صعبی و مهاجر بن وس 
او را در ميان گرفتند و به قتل رساندند. امام حسین با 
لا یبعدنك الله يا زهیرولعن 
«ای زهيرخدا تورا از رحمتش دور 
کسانی که به شکل خوك و میمون درآمدند.» 


رسول خدا 











در کنار او آمدند و فرمودند: 







عمرو بن قرظة - عالمی هوشیار - نمونة دیگری از قدم صدق؛ 


معرفت و اخلاص» محبت و فروتنی 
عمرو بن قرظة انصاری" در برابر امام !قا ایستاد و شمس آفرینش را از حملات 





دشمن حفاظت مىكرده تيرها را بر سینه و صورت خود می‌خرید تا به اماما 


رخ ری ج ‏ ص 18۳ و مقتل»خوازمی,ج 7ص چ 

۲ در جمهرة انساب العرب» أبن حزم. ص ۰۲۴۵ آمده ‏ 
از فرزتدان عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالک اغر بود شاعر مشيهور به اين الاطتابة قرظة بن کمب 
بن عمرو الشاعرء قرظه بن عمرو دو يسر داشت عمرو در كربلا از فدايبان امام يود كه به شهادت 
رسيد پسر ديكرش با عمرین سمد بود كه تامش را ذكر تکرده است» 





آسیبی نرسد. چون زخم‌هایش بسیار شد. به امام عرضه داشت: 
«يابن رسولالله! آيا به عهدم وفا کردم؟» 


مژده ای بس سرورانكيز 
اماما فرمودند: 
نعم انت امامى ق الجتة. فاقرارسول الله منى السلام واعلمه انى ف الاثروخرمیتا.۱ 
«آری تودر بهشت در برابرمن هستی. رسول خداب[ را از جانب من سلام 
برسان و بگومن پس ازتومىآيم. برزمين افتاد وبه ملا اعلى رفت.» 
جا دارد بكوييم: ای عمروء اين شأن و منزلت گوارای وجودت و مباركت باد. سلام 
بر تو و همه‌ی شما فداییان تيزهوش باوفا. سلام بر شما و بر امام عزيزتان. عزیزان 
ما را مشمول دعایتان قرار دهيد. (مترجم) 
و به اين ترتیب عمرو بن قرظة به شهادت رسید. 
برادر عمرو به نام على با عمر بن سعد بود. فریاد 
ی حسین, ای دروغگو. برادرم را فريب دادى تا آنكه او را به قتل رساندى.» 
امام اا فرمودند: 
انى لم اغراخاك ولکن الله هداه واضلك: 








«من برادر تورا فريب ندادم. لکن خدا او را هدايت کرد و تورا گمراه نمود.» 
وی بار دگر جسارت کرد و گفت: 
«خدا مرا بكشد اگر تو را نكشم. و بر امامل حمله كرد تا نیزه‌ای به امام 0 
بزند. در اینجا نافع بن هلال بيش دستى کرد و با نیزه او را زد به طوری که بی‌درنگ 
. یارانش او را برداشتند بردنده درمان کردند و بهبود یافت.۲ 





به زمين 
نافع جملی - یار با وفا عالمى تیزهوش, عاشقى مخلص عارفى جانباز 
نافع بن هلال جملى مذحجى با تيرهاى مسموم كه بر آنها نام خود را نوشسته 


العوالم. ص ۸۸ 
۲ لبن ایر چ ۴ص ۳۷. 





فصل چهلم | وزعاشوا 
بوده! به لشگر دشمن تير پرتاب می‌کرد و می‌گفت:" 
آرمی بها معلمة أفواقها مسمومة تجرى بها أخفاقها 
لیملان أرضها رشاقها «النفسلاينفعهااشفاقها 
او ۱۲ نفررا کشت. به جز كسانى که زخمى شدند. تيرهايش تمام شد. شمشیرش 
را از نيام برآورد و به كوردلان حمله كرد. او را محاصره کردند. با سنك و نيزه از هر 
طرف او را زدند. بازوهايش را شکستند. وى را به اسارت گرفتند. "شمر او را نزد عمر 


بن سعد بزده عمر بن سعد او را تهديد كرد گفت: جرا با خودت این‌گونه کردی؟ 
گفت: 





«خدا از قصد من باخبر است.» 
یکی از اطرافیان عمر گفت: می‌بینی خون بر صورت و محاسنت جاری است؟ 
گفت: 





«به خدا سوگند شمارى از مزدان شما را كشتم. غير از زخمی‌ها و 
مسن خود را هرکز بر این کار مات نت کلم و اكر بازوائم نمی‌شکست 
نمی‌توانستید مرا اسیر کنید.»! 
شمر خواست او را بكشد. نافع به او گفت: 
«اى شمر اگر تو مسلمان بودی هرگز برای تو آسان نبود كه خدا رابا ریختن خون‌های 
ما ملاقات كنى. الحمدلله كه شهادت ما را خدا به دست شرار خلقش قرار داده است.» 


ای قي 
سي شهوالو وا كرمن ووو کت 


واضح و سلم دو يار باوفاء دو فداكار مخلص, دو عارف سعادتمند 
واضح تركى غلام حرث مذحجى از اسب به زمين افتاد. از امام !يا کمک 


۱ طبری؛ ج ۶ ص ۲۵۲ کامل» ابن أثيرء ج ۴. ص ۹ بدایه ج ۸ ص ۰۱۸۴ 
۲ مقتل الموالم» ص ۸۰ این كثير در البدايهء ج ل ص 185 مصرع اول و جهارم را أورده است. صدوق در امالی فیز 
اکن ده سے و لو راغ بن کک تم برد ات 

۳ مقتل, خوارزصىءج ؟: ص ۲۱ 

۴ طبری؛ ج عد ص ۲۵۳ 

نید ی رو هام ری نم ام نز 








و او را كه هنوز رمقی داشت در آغوش كرفتد 





غلام مسرورانه 
من مثلی وابن رسول ال واضع خده على خدى؟! 
«چه کسی مثل من است؟ که فرزند سول خدانة صورتش را برصورت 
هو دازو ات 
در این حال جان داد و به شهادت رسید.! 
سپس امام به سوى أسلم رفتند. او را نيز در آغوش گرفتند. در حالى كه 
رمقى داشت: تبتمی به صورت مبارك امام کرد و از اين معانقه افتخاراميز شاد 


و مسرور به شهادت رسید." 





بُرِير بن خضير ‏ اخلاص, وفاء عالمى ربانى 


يزيد بن معقل از لشكر عمربن سعد فرياد برآورد: 
ای بُرير جه فكر كردوائ كار دا را با خود جكونه مىبينى؟» 








بُرير گفت: 
«خداى تعالى در حق من خيرو سبعادت را خواسته است و 
شر و نكبت.» 
يزيد گفت: 
«دروغ گفتی» تو پیش از این دروغگو نبودى. به ياد آور روزی را که با 





تو در منطقه‌ی بنی لسوزان قدم می‌زدیم." تو می‌گفتی معاویه کیره و 
گمراه‌کننده است و امام رسستگاری و هدایت على 380 است, ۰ 
آری شهادت می‌دهم این عقیده‌ی من بود.» 

ید گفت: 








مقتل الال ص ٩۱‏ ايصار امین صن شاه مکل خورزسی:چ لاص ۴ 
#غلام ترك از یمین امام حسين ع و قاری قرآن و أشنا به زبان عربى بود امام حسين لذ گنه 
مباركش را به صورت او گناردند تیشم تمود و چان داد.» 
این س 592 
۲ تاريخ طبرىء ج ۶ ص ۱۳۳۷ از قبيله بنى عمير 
۴ تاج المروس» كلمه لو وان بن عبدود بن حرث 








ربيمة و هم پیمان بثى سليمة این بنی عبدالقیس بود 
ید بن جشم بن حاشد. 











فصل چهام | وزعاشوو! 
همن شهادت می‌دهم تو گمراهی» 
پس بریر از او خواسست یکدیگر را لعنت کنند. دست به آسمان بلند کردند تا 
دروغگو را لعنت کنند و خدا دروغگو را بکشد. سپس با هم به مبارزه پرداختند. 
بُریر شمشیری بر سر او زد كه کلاه‌خود او را شکافت و تا مغز او فرو رفت و مانند 
گنجشکی از اسب به زمين افتاد. در حالی كه شمشیر بُریر هنوز در سر او بود. در 
همین حال كه بریر می‌خواست شمشیرش را از شکاف سر او بیرون بیاورده رضی بن 
منقذ عبدی به بُرير حمله کرد و با او دست به گریبان شد. بُریر او را به زمين کوبید 
و روی سینه‌اش نشست. يزيد کمک خواست. کعب بن جابر بن عمرو دی آمد تا 
به پُریر حمله کند. عفیف بن زهیر بن أبى آخنس فریاد برآورد: 
«اين بُری است. قاری قرآن که در مسجد جامع کوفه به ما قرآن می‌آموخت.» 
کعب توجه نكرد. نیزه‌ای به بيشت بُریر فرو کرد بُرير به او حمله کرد و قسمتی 
از بینی رضی بن منقذ عبدی را با دندان‌هایش کند. در همین حال بُرير با نیزه‌ی 
كعب و شمشير او به شهادت رسيد. به این ترتیب عبدی برخاست و خاک‌ها را از 
لباس خود تکان داد و گفت: ای برادر دی نعمت را بر من آن‌طور تمام کردی که 
آن را فرموش نمی‌کنم. 
چون کعب بن جابر به خانه‌ی خود در کوفه باز گشست, همسرش به نام نوار او را 
سرزنش کرد و گفت: 
«تو در کشستن پسر فاطمه يخ يار سستمگران بودی و سرور قاریان قرآن 
را کشستی, کار بسیار عظیمی مرتکب شده‌ای و به خدا سوگند دیگر با تو 
سخن نمی گویم.» 
سپس گفته 





سلى تخبری عنى وأنت ذميمة ‏ شداة حسین والرساح شوارع 
أم آت اقصى ما کرهت وم خل ‏ على غداةالروع ماآناصانع 
معی يز | تخنه کعوه ‏ وأبيضٌ مخشوب الفرارین قاطع 
فجردته فى عصبة ليس دینهم ‏ بدينى وانی باین حرب لقانع 








رضی بن منقذ. اين پا 


ولمترعينى مثلهمفى زمانهم ولاقبلهم ف الناس إذأنايافع 
أشد قراعاً بالسيوف لدى الوغى ألا كل من يحمى الذمارمقارع 
وقدصبرواللضرب والطعن‌حشرا ١‏ وقد نازلوا لوان ذلك نافع 
فأبلغ عبيدالله !ما لقيته بأى مطيع للخليفة سامع 
قتلت بريراً ثم حملت نعمة أيامنقدلمادعامن ياصع 
يست در رذ نظر او جنين گفت: 

ولوشاء ربى ما شهدت قتامم ولاجعل‌النعماء عندی‌ابن‌جابر 
لقد كان ذاك اليوم عارآوسبة تعيره الأبناء بعد العاشر 
فيا ليت أنى كنت من قبل قتله 








حنظلة الشبامى ‏ باوفا و هشيارء ناصح و دل‌سوز 
حنظلة بن سعد شبامى در برابر گر كمراه ايستاد. ابتدا اتمام حجت کرد: 


يا قوم انی اخاف عليكم مثل يوم الاجزاب. مثل داب قوم وح وعاد وثمود والذين. 
من بعدهم. وما اله رید ظلما للعباد وی قوم انی اخاف عليكم يوم التناد. يوم 
تولون مدبرين ما لکم من الله من عاصم. ومن يضلل الله فماله من هاده" يا قوم لا 
تقتلوا حسینا فيسحتكم الله بعذاب «وقد خاب من افتری):۲ 

«اى قوم من برشما ازعذاب قوم أحزاب می‌ترسم» مانند عذاب قوم نوح و 
عاد وثمود وملّتهاى بعد ازآن‌ها. خداوند نسبت به بندگان خود ستمكار 
نیست. ای قوم من برشما ازروزقيامت می‌ترسم. روزى كه همه ازعذاب خدا 
فرار می‌کنند هيج يناهكاهى و پناه‌دهنده‌ای برايتان تخواهد بود. خداىتعالى 
هركه را كمراه كند هدایت کننده‌ای تخواهد داشت . ای مردم» حسين ثرا 
به قتل نرس انيد كه عذاب خدا شما را مىكيرد وهركس اقدام به افتراء» کقرو 


شرك ورزد؛ همانا كه زيان ديده ودچارعذاب می‌شود.» 


۱ تاريخ طبرىء ج ۶ ص ۳۴۸. 
۲ قاقر ۲۰-۲۲ 


۳اط اعد 


فصل جهام | روزعاثوأ 





غِدِ او را جزاى خير داده و فرمودند: 

يا ابن سعدا رمات الها إتهم قد استوجبوا العڌاب حيث ردواعليك ما دعوجم 
إليه من العق. ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابك. فكيف بهم الآن وقد قتلوا 
إخوانك الصالحين! 


«خدا تورارحمت کند. آنان مستوجب عذاب هستند. زیر آنچه راتوازحق به 





آنان گفتی نپذیرفتند وبه سوی توحمله کردند. تا توویارانت را به قتل برسانند. 
عاقبت‌شان جه خواهد بود؟ درحالی که برادران صالح تور به قتل رسانده‌اند.» 
حنظله گفت: یابن‌رسول‌اله توش بیان شما هميشه درست و راست بوده است. 
اجازه می‌فرمائید به آخرت بروم؟ 
امام ی اجازه دادند. به اماما سلام داد. به میدان رفت و به شهادت رسید.۱ 





عابس - لسان صدق» ستاره‌ای درخشان در آسمان وفا 


عابس ابن شسبیب شاکری به رقیق و دوست خود. 
برجسته و با اخلاق شيعه بود و پیوسسته خانه‌اش محل تجمّع شیعیان و بحث 
اهل‌بیت موه بوده گفت: 

«امروز تو به جه کاری می‌اندیشی؟» 





ب" که از شخصیّت‌های 








«با تو به مبارزه و جنگ با این 





می‌روم تا در راه امام حسین,ی کشته شوم» 
عابس دعای خیر برای او کرد و كفت خدمت اما برو تا برای تو مانند دیگران 
دعا نماید و من نيز برای تو دعا می‌کنم. زيرا كه امروز برای ما روز به دست آوردن 


اجر است هر اندازه بتوانیم. 











شوذب خدمت امام رفت خواست. به میدان رفت و يس از مبارزه به 








سپس عابس خدمت امامت آمد و عرضه داش 


۱ تاريخ طبری, ج ۶ ص ۲۵۴ 
؟. اعلام الوری, ص ۱۴۵ تام وى را شوذان آورده و مفيد هم در ارشاد همان را كفته است.. 


«#- بت 
يا أباعبد الله! أما والله ما أسى على وجه الارض قريب ولا بعيد أُعرّعلنَ ولاأحت 
إلح منك. ولوقدرت على أن ادفع عتاك الضيم والقتل بشىء اعرّعىَ من نفسى و 
دمی لعملته. السلام عليك يا أباعبد الله. اشهد الله ی على هداك وهدى أبيك: 


«هيج كس روى زمين: دور و نزدیک تزد من عزیزتراز شما نیست. اگر 





می‌توانستم از ظلمی که به شما می‌شود ممانعت کنم. از هیچ جيزحثى جانم 
دريغ نمی‌کردم. التسلام علیک يا اباعبداله: كواه باش من برمحبت شما و 
يدرت هستم.» 
در حالی كه شمشیرش را از نيام درآورده بود به میدان رقت قبلا یشانی‌اش با 
ضربه‌ای زخمی شده بود. با فرياد بلند چنین گفت: آیا مردی هست که به مبارزه‌ی 
من بیاید؟ 
مزدوران او را می‌شناختند. مردی انست از شجاعان, کسی به طرف او نیامد. عمر 
بن سعد سخت برآشفت. گفت؛اوارا بااسبنگ بزنند. وقتی او چنین دید زره از تن 
برآورد. كلاحُود بيافكند و خد را در ذل دریای آن گمراهان و گرگان وحشى زد 
و بيش از ۲۰۰ نفر را از جلوی خود برداشست. او را از هر طرف محاصره کردند. او 
بر اثر جراحات بسيار کشته شد. گروهی از مزدوران اذعا کردند او را کشته‌اند. در 





این هنكام که بين آنان درگیری به وجود آمده بوده عمر بن سعد گفت: هیچ کس 
ثمی‌توانست به قلهایی او را بكشد. كلما همگی با هم توانستيد لو را بشید" 





وفاء اخلاص و ادب» مُضر برای فداکاری 
غفاری خدمت اماما آمد و اجازه‌ی میدان خواست. امام اق 





جُونْ غلام ابوذر 
فرمودند: 
أنت فى إذن تى فإتما تبعتنا طلبا للعافية. فلاتبتل بطريقناء 


«اى جُوّن توبه اميد عافيت وآسايش همراه ما آمدى ومن به تواجازه مىدهم 





۲۵۴ طبرى. ج عدص‎ .١ 
در تاريخ طبرى. ج ۶ ص ۰۲۳۹ حوی» در مناقبه ابن شهر آشوبه ج ۲ ص ۰۲۱۸ جوين ابن ابی مالک غلام‎ .۲ 
ابوذر غفارى. در مقتل الحسين لشة. خوارزمى. ج ۱ص ۲۳۷ جون غلام ابوذر غقاری که غلامى سياه بوده است.‎ 


فصل جھام اوزعلنوا..... ی 
ازایتجا بروی.» 
جُوْن بر قدم‌های مبارک امام افتاد. آن‌ها را می‌بوسید و می‌گفت: 
يا ابن رسول الله أن فى الرخاء ألحس قصاعكم. وق الشدّة أخذلكم؟! وله ان ریحی 
لنتتن. وات حسب للشیم. ولوق لأسود. فتنقس على بِالجئّة. قيطيب ریحی, ويشرف 
حسى, ويبيضٌ لوق. لا والله لا فارقکم حى يختلط هذا الدم الأسود مع دماتکم: 


«من مزال زفاة وراحتى کامنه لین قدما بوم :مروز در هت ختى يست از 





شما برنمىدارم. آری بوى من متعفّن وخانواده‌ام ازطبقات پائین ورتكم 
سياه است. به بهشت رفتن برمن عنايت فرماييد؛ تا بويم خوش وجسمم 
شريف ويوستم سفيد شود. به خدا قسم ازشما جدا نمی‌شوم تا خون من با 
خون شما آميخته شود.» 
اماما به او اجازه‌ی ميدان دادند.' به ميدان رفت و ۲۵ نفر را كشت. به زمين 
افتاد اماما به بالين او رفتند. فرمودنڈ: 
للهم بيّض وجهه. وطیّب ريحه. زاحشره مع الأبرار وعرّف بينه وبين محمد وآل 
محتد صلوات الله علييم امعان 
«خدايا چهره‌اش را سفيد. بويش را خوش. واو را با ابا محشور فرما: بين او 





وبين محمد وآل محمّد لش آشنایی برقرار فرما.» 
هركس از 


مشامش می‌رسید.! 
آنس کاهلی۲ 


آنس بن حارث بن نبيه کاهلی مردی سالخورده و بزرگ. از صحابه‌ی رسول 
تق را شنيده بود و در جنگ بدر و حنين 





میدان نبرد می‌گذشت. از او بویی خوشبوتر از مشک و عنبر به 







.١‏ مثير الاحزان: ابن نما ص ۳۳. جاب ايران» لهوف» ص ۶١‏ ط صيدا ( اقتقس بالجنة اترغب ان لا ادخل الجنة) 
العوالم. ص ۸۸ 
۳ علمای حديث, وثاقت و صداقت او را در تقل حديث تاييد كرده اند [مترجم] 


«#-- ليت 
خود را محكم بست. ابروها را با پارچه‌ای به بالا نكاه داشت. به ميدان رفت و چون 
امام اڈ او را در اين حالت مشاهده كردند. گریستند و فرمودند: 
«خدا از تو تشكر کند. با آنكه سالخورده بود ۱۸ نفر از افراد دشمن را به 
قتل رساند و سپس به شهادت رسید.»۱ 





عمروبن جلادة 


عمرو بن جناده‌ی انصارى يس از آنكه پدرش به شهادت رسید, در حالی كه او 
حدوداً ۱۱ سال داشت. اجازه‌ی ميدان خواست. امام اجازه ندادند و فرمودند: 
اين نوجوان پدرش در حمله‌ی اول يه شهادت رسیده. شايد مادرش از کشته شدن 
او ناخوشایند شود 

غلام گفت: 

«مادرم به من امر کردة أن خدمت شما بیایم» 

اماما به او اجازهدادند با گشتاب ه آمیدان رفت و در اندک زماتی به شهادت 
رسید. سرش را جدا کردند و به سوی امام پرتاب نمودند. مادرش سر را برداشت 
خون را از آن پاک کرد و آن را به مردی که نزدیک بود کوبید. آن مرد به دوزخ 
رفت." مادر به خیمه بازكشت,. عمود خیمه يا شمشیری را برداشت و در حالی که 








۱ ذخيرتالدارينء ص ۲۰۸ ابن نما در مثير الاحزان مبارزات و رجزهای اورا ذکر کرد ست و در اصابه ج ۱ص ۶۸ 
آمده است. او با درش سخنانی داشته است و حدیفی از رسول خداته را پ 
«امام حسین,: در كربلا ه شهادت می‌رسد و هركس در كربلا باشد باید او را يارى کند. 
در خصائص» ج ؟: ص ۰۱۲۵ و جزرى در اسدالفابه ج ۰۱ ص۱۳۳ و لبوحاتم رازی در جرح و تعديل ج ١‏ ص ۲۸۷. 
این روایت را آورده است. 
۲ ابن شهر آشوب. ج ۴ ص ۲۱ و مقتل, خوارزمی؛ ج ۲. ص ۳۳ نيز اين مطلب را أوردهاند اين كفته به نظر من 
بمید نیست. زيرا شيخ مفید در كتاب جمل» ص ۱۳۷ جاب دوم كفت است: 
«چون پای حكيم بن جبلة عبدى را قطع کردتد با أن به مردى کوید و او را کشت » 
O EE E TEE‏ 
دلن‌تاعی أن معى فع 
اهی ها کاعی 








رش روایت کرده است که: 












و ابن اثير در کمل ج ۲ ص ۱۴۰ مىكويدة 
#مردى از اصحاب مسیلمهپای ثابت بن قيس را قطع کرد ابت أن را كرفت و به وسیله آن مردی 
رازدولور گنس 


فصل جهارم / روزعاشوا: 
اين رجز را می‌خواند به سنوی ميدان حركت كرده 
إنى عجوزق النساضعيفة خاوية بالية نحيفة 
اضریکم بضربة عنيفة ‏ دون ين فاطمةالشريفة 
«درمیان زان سالخورده‌ای ناتوان و لاغرونحیف وغصّهدارومصيبت زده‌ام. 
برای دقاع ازاولاد شریف فاطمه زهرایِت+ ضریه ای سخت برشما می‌کویم .» 
اماما دستور دادند به خیمه برگردد. او با همان عمود دو نفر را به قتل رساند 
و برگشت۱ 


حجاج جعفى ‏ مخلص, باوفا همچون یاران دیگر» عارف و عا 
حجاج بن مسروق جعفی با اجازه‌ی اماما به ميدان رفت. خون‌آلود از میدان 
بازگشت. خدمت اماما آمد و عرضه داشت: 
الیوم الق جدك ١‏ ثم آباک ذا الندى علیا 
ذاك الذى نعرقه الوصیا 











«امروز جد شما پیامبں[# و پدر بخشنده شما اميرمؤمنان 1 را ملاقات 
می‌کنم. همان كه او را وصی بيامب ا می‌شناسیم.» 

اما فرمودند: 
«من نيز پس از تو آن‌ها را ملاقات می‌کنم. حجاج به ميدان رفت و جنگید 
تا کشته شد.»۲ 


سوار یاری وفادار و عاشق, لسان صدق و قدم صدق 

سوار بن آبی حمير از فرزندان فهم بن جابر بن عبدالله بن قادم فهمی همدانی 
انست. جنگ سختی کرد تا آنکه جراحات" فراوانی بر او وارد شد او را اسیر کردند. 
عر ین سعد ملعون خوانست آو را كعد اقا قبیله‌ی و ون أطت کرفند. دران لو 
ل بحاره چ ۱۰.ص 1۹۸ و مقتل, خوارزمی.ج ۲ ص ۲۲: و در اصایه شرح لس ها دختر د ین السکن آمده که فر 
جنگ يرموك وى بوسيلدى چوب ٩‏ تن از سپاهیان روم را به قل رساتده استه 
۲ بحار چ ۱۰ ص ۱۹۸ يه تقل از متتل حائرى. 
۳ اكليل همداتی, ج ۱۰ء ص ۱۰۳ - رتیه مجروحی که از میدان نبرد بيرون برده می‌شود در حالى که رمقى دارد. 





نتیجه‌ای نداد و پس از ۶ ماه از دنيا رفت.۱ 
در زیارت ناحيّه مقدّسه امام عصر 4 قرموده‌اند 


السلام على للبريح لأورسواین اي حبيرالقهمى الهمداق وعلى المرتث معد 





در ميدان نبرد جراحات وارده بر سويد بن عمرو بن أبى مطاع فراوان كرديد, با صورت به 
زمین افتاد و كمان كردند به قتل رسيده است. وقتی‌امام اثلا به شهادت رسید شنيد می‌گویند 
امام اثلا به شهادت رسيده است. از جاى خود برخاست» خنجرى كه همراهش بود درآورد 
و مجدداً جنگید. او را محاصره كردند و به شسهادت رساندند. او آخرين فرد از ياران اماما 


است كه بعد از امام به شهادت رسيده امبت. 








هم عصمة اللاجى إذا هنو ختشى 
إذاما خبت نارالوغی شع ش طا ا 
ثقال الخطا لكن مخضون للوغتى 
إذا اشرعوا سر الرضاح حسبتها 
أواصطدمت تحت العجاج كتائب 
يكرون و الابطال طائشة الخطى 
الوواجانباًعن سورد الضم فانثنوا 
هووا للثرى نهب السيوف جسومهم 
وأضحى يديرالسبط ينيد لا بر 
أحاطت به سبعون ألفاً فردها 
وقام (عدم النصر) بين جموعهم 
إلى ان هوى للأرض شلواً مبضعاً 
هوی فهوى التوحيد وانطمس الهدى 
له الله مقطو رّالفؤاد من الظما 





شوی فى هجي رالشمس و هو معفر 


وردیه - مخطوط با آنجه در اكليل آمده متطبق استه منتهی اسارت وى را ذکر تنموده است. 


وهم دة الراجی إذا هويجتدى 
سيوفهم جرا و قالوا توقدی 

سراعاً جخرصان الوشیج السدد 
کواکب فى ليل من النقع سود 
جری أصيد منهم ها أثرأصيد 
وشخص المنايا بالعجاجة مرتدى 
على الأرض صرعى سید بعد سيد 
عوار ولكن بالکارم ترتدی 
سوی جشث منهم على الترب ركد 
شوارد آمشال النعام الشرد 
وحيداً جامی عن شريعة مد 
و يرومن حرالظما قلبه الصدى 
وحلت عرى الدين الحنيف المشيد 
صريعاً على وجه الشرى التوقد 
تظلله سمر القنا المتقصد 


فصل جھام اوزعانوا و()4 
وأضحت عوادى الخيل من فوق صدره تروح إلى كر الطراد و تغتدى 
وهاتفة من جانب المخدرثاكل بدت وهی حسرى تلطم الخد باليد 
يؤلها قرع السياط فتتشنی تحن فيشجى صوتها كل جلمد 
وسيقت على عجف الطایا أسيرة يطاف بهافى مشهد بعد مشهد 
سرت تتهاداها علوج أمية فن ملحدتهدى إلى شرملحدا 








۱ سیّد محمّد حسین کیشوان رحمة اقه عليه 





فصل پنجم: شهادت اهل بیت 25 


الكل غل السین بر عل الشهید. 
الل عل ار بى لالسين الشهید 
السّلام على العباس بن |میرالمزمنین الشهيد. 
السلام عل الشهداء من ولد اميرالمؤمتين: 


السلا م عق النشهداء م لد جعفر وعقيل, 
اللا على كل مستشهد من المومنين. 
التلام على ڪل اسير من المومنين. 





فصل پنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 


شهادت جانگداز شبه پیامبر اعظم اسلامْت شاهزاده حضرت على اکبر !2 

چون همه اران امام حسین )ا به شهادت رسیدند. اهل بیت ل2 تصمیم 
گرفتند در نهايت هوشیاری» شجاعت و بی‌باکی و در نهایت بزرگواری و مناعت 
طبع برای دفاع از امام زمان‌شان, حجّت خدای‌تعالی به ميدان نبرد بروند, از یکدیگر 
خداحافظی کردند. اول کسی که پیش قدم:نشد ابوالحسن» حضرت على اكبراقة 
بود." عمر شريف آن بزرگوار ۲۷ سال پوذ که در/ ۸1 شعبان سال ۳۲ هجری متولد 
گردیده بود.* جمال مبارکش آئینه‌ی تمام نمای سیمای نبوی بود. اخلاق و رفتار 
أن بزرگوار خلق و خوی رسول خدائْية و نحوه‌ی گفتار و تكلم او نمون‌ی منطق 
و روش نبی بزرگوار اسلاممَ يق بود. به همین دلیل شاعر رسول خداَِيتق در مدح 
و ثنای أن بزرگوار چنین سروده است: 

وأحسن منك لم ترقط عینی وأجمل منك ل تلدالنساء 


مرف محرم رح لله یه رازه ترتع كل زا تارق شون از همین زج وه رمس 


ترجمه شده است. 





.۳۶ خوارزمی» ج ۲. ص‎ ٠ 

۳.درکتاب حضرت على اکبر ا ص ۲۷ روايتى از حضرت رتال قل کردیم که فرزندى به نام حسن داش ته و 
در زيارتى که از امام صادق تسبت به أن بزركوار لبوحمره تقل كرده ( کامل الزيارات ص ۲۳۹)موضوع را تاييد 
مىكند. امام صادق اة در مقام تعليم و أموزش به ابوحمزه فرمودند: در زیارت على اکبر ا يكو 
لاع رتك واهل بيتك رانك وابناتك وامهاتك الاخيارالنين اذهب اله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا ابناه جمع است و اقل جمع دومى باشد. 

۴ در کتاب حضرت على اكبر م3 نظر صريح موزخان را دال بر بزرگٹر بودن أن حضرت را از امام سجا ی أورديم 
و در صفحات بعد محاوره امام سجادية با لبن زياد اعتراف حضرت به بزرگتر بودن أن بزركوار را تقل میکنيم. 

۵ ائيس الشيعه مخطوط. سيّد محمد عبدالحسين جمفری حائرى كه أن را به ام قتحملى شاه تأليف تموده است. 





خلقت مب آمن کل عيب كأنك قد خلقت کماتشاء 
«هرگ زدیده‌ام به نکوشی توند؛ 
عيب ونقصی» گویا آن‌گونه که خواسته‌ای تورا آفریده‌اند.» 


وذنى به زیبایی توفرزند نیاورده؛ مبرا ازهر 





و در مدحش گفته‌اند: 
لم تر عين نظرت مثله من حتف يمشى ومن ناعل 
يغلى نهى ء اللحم حق إذا انضح ۸ يغل على الاکل" 
كان إذا شبت له ناره أو قدها بالشرف القابل" 
كيما يراها بائس مرمل أو فرد حى ليس بالآهل 
لا يوشر الدنيا على دينه و لا يبيع الحق بالباطل 
اعنى «ابن ليلى» ذاالندى والسدى أعننى ابن بنت الحسب الفاضل" 
اين شاهزاده حضرت علق اكبرلية شاخه‌ای از شجره‌ی نبوت و وارث 
مآثر طيّبوى ولايت است. اگ ماله خلافت از جانب خداى تعالى منصوص نبود 
آن حضرت سزاوار مقام ولايست و خلافت می‌بود. بنابر روايات. خداى سبحان در 
صحیفه‌ی مخصوص كه توسط جبرئيل بر پیامبر اكرم يلك نازل كرده نام انمه ال 
را ذكر فرموده است. 

ورث الصفات الغروهی ترائه ‏ من کل غطریف وشهم اصید 

ف بأس حمزةفى شجاعة حیدر بإبا سین وف مهابة مد 

وتراه فى خلق و طیب خلائق وبلیغ نطق كالنبى محمد 
الطالبيينء ص 7؟: درباره على کب سروده شده است. 
اكلمه اول به معنى يقير و دوّمى شد يرخص» نهى طبق قرب الموارد گو 
۳ شرف مكان باند قبل به معنى مقيل به خاطر بلندى اش» و این رسم عرب است نش را در مکان بلندى روشن 
مىكردند تا كاروان در شب رها يايد 
۴ مصیاح المثيرة تدی» وطوبت اول شب سدی و آخر سب ندی است. در کاب مراتب النحويين. ص ۵۳ تاليف 
ابوطيسب عبدالواحد حلبی متوقی ۲۵۱ می‌گوید: اصممی كفت: لبوزيد گمان م ىكرد, تدى رطوبتى اسست در زمين و 


سدی رطوبتى است که از آسمان قرود می‌آید سپس مى كويد او با این شعر جه می کند؟ 
يختى اهله ‏ يعد افدووبعد ماسقط الندى 





















۵ سراينده این ابیات و اشمار يمد آيه لقه شيخ عبدالحسين صادق عاملى قدس سره است. 


فصل بیجم | شهلات اهل‌بیتاع). 
«صفات برجسته وعمتازی را به ارث برده كه ميرائش بوده است. بزرگواری و 


3 درشجاعت حیدر 





سروری. فهم ودارائی و پادشاهی را. در دلیری حمزه +3 
كرّار! درمناعت امام حسین 2 است ودرمهایت پیامبراقدس بل 
خلقت وخوی بهترین, اویا لحن و منطقی دلربا همچون پیامبن بت 
می‌گوید.» 





ا# هه » 

جنگ شدّت گرفته بود. بر همه‌ی مخترات فراق على اکبر ایا سخت و دشوار 
آمد. او عمسود خیمه‌ی آنان: مايدى آرامش و امنيّت و بشت و يناه آرزوهای آن 
بزرگواران بعد از امام حسين )ا بود. همه چشم امیدشان به او بسته بود. اما شاهد 
بودند که به زودی آئینه‌ی جمال رسالت خاموش می‌شود و خورشيد نبت در حال 
کسوف است و خلق محقدی را برای آخرین بنازمی‌بینند. 

حضرت على اکبر ات آماده‌ی رفتن شد. اطرآقش را گرفتند. می گفتند: 

ارحم غربتنالا طاقة لناعلی قراقك. 
«به غربت و تنهایی ما رحم کن, ما فراق تورا طاقت نداریم.» 

حضرت على اکبر ات به خواست آنان نمی‌توانشت پاسخ مثبت دهد. زیرا مشاهده 
می كرد امام زمانش. حجت وقت در محاصره است و دشمنان خدا برای ریختن خون 
پاک او گرد آمده‌اند. لذا از يدر بزرگوارش اجازه‌ی میدان خواست. بر اسب يدر لاحق 
نام سوار شد و به میدان رفت.! 

و از آنجا كه ليلا مادر حضرت على اکبر 54 دختر میمونه دختر ابوسفیان " بود. 
بست از لشگر يزيديان فریاد برآورد: یا على تو با يزيد نسبت خویشاوندی 
داری. ما می‌خواهيم اين نسبات را مراعات کنیم. اگر بخواهی به تو امان می‌دهیم. 

حضرت على اكبر 3 فرمود: 

.٠‏ فضل الخيل عبد مومن دمياطى متوقى 4-8 در ص ۱۷۸: نام یکی از دو اسب حضرت حسين 3 لاحق بود 
وخر ص 1۸۳ 
«امام حسين 35 اسبی به تام يحموم و اسب ديكرش لاحق نام داشتء فرزتد عزيزش حشرت على 
اكبر اع را بر آن حمل کرد» 
؟. الاصابه ابن حجر ج ۴ ص ۱۷۸ شرح حال ابومرم. 





با 

أن قراية رسول الله احق أن تر" 
«قرابت با رسول خدامِش سزاوارتراست مراعات شود.» 

سپس حمله کرد و رجز خواند. خود را و هدف خود را معزفی کرد. 

أناعلى بن الحسين بن على نحن ورب البييت أولى بالنبى 
تالله لا يحكم فينا ابن الاعی ۱‏ أضرب بالسيف أحامى عن أبى 
ضرب غلام هاثمى قرشی" 

«من على بن الحسين بن على هستم. به خداى كعبه سوكند ما به پیامبر 
اکرم مه سزاوارتريم. تالله آن حرام زاده بين ما تباید داورى کند. با شمشير 
می‌جنگم وازيدرم حمايت می‌کنم. جنك جوانى هاشمى قريشى.» 

امام با رفتن شاهزاده على ابر كوهر اشک از ديدكان خدايىاش. بر گونه‌های 

مباركش مىغلطيد.' به عمر سعذ ملعون خطاب كرده فرمودند: 

مالك قط اله ,لك لاه له دق أمرك وس ط عليك من ینب بعدی 
على فراشك كما قطعت رحن ولم تحفظ قرابتى من رسول الله صل الله عليه وآله.* 
«تورا جه شده؟ خداوند تسل توا قظع كند همان كونه كه جم مرا قطع كردى 
وقرابت مرا با نین اكرم يي مراعات نكردى. خداوند برتوكسى را مسلط كند 
که تورا در بسترت ذبح كند وبركت را ازكارتوبردارد.» 

سپس دست مبارک به آسمان بلند کرده و فرمودند: 
اللهت اشهد على هؤلاء القوم فقد برزالهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا؟ 
برسولك. كنا إذا اشتقنا إلى نبيّلك نظرنا إلى وجهه. له امنعهم برکات الأرض. 
وفزقهم تفريقا. ومرّقهم تمزيقا. واجعلهم طرائق قددا. ولاترض الولاةعنهم أبدا. 





۱. سر السلسله ابوتصر فى السب و تسب قريش ص الله مصعب زييرى. 

؟: طبری ج عد ص ۲۵۶ اعلام الورى, طبرسىء ص ۱۴۵ مثيرالاحزانء ص ۴۵. 
۳ تمام ابيات به روايت شيخ مفيد در أرشاد. 

۲ مغيرالاحزان» ابن نما ۳۵: در ارشاد مقيد. 

۵ مقتل؛ خوارزمىءج ۴ ص ۳۰. 

۶ مثير آلاحزان» ابن تماء لهوف و مقتل خوارزمى. 





قصل پنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
فإتهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علینا یقاتلونناء 
«خدايا شاهد باش جواتی به سوى آنان رفت كه شبيه ترين مردم به رسول 
تو[ ازنظرخلقت وخلق وخوى ومنطق است. ما هرگاه مشتاق ديدار 
پیامبرت ۶[ می‌شدیم به اومی‌نگریستیم. خداوندا بركات زمين راازآنان 
بازدان. بين آنان تفرقه بيفكن. آنان را پاره‌پاره کن. حاکمانشان را ازآنان 
زاضى وخشنود مفرما. آنان از ما خوامستند بيائيم تام رایاری کنند. اقا باما 
دشمنی کردند وبه جنگ پرداختند.» 





ن آيه را تلاوت فرمودند: 
«ان اله اضظفی دة وال میم وال عنراعلیالْعالمیی 
حضرت على اكبراة بر میمنه‌ی لشگر و كاه بر میسره و كاه تا قلب لشگر پیش 
می‌رفت. هیچ شجاعی نمی‌توانست با او روه‌رو شود. مگر آنکه پا به فرار می‌گذاشت 
و کسی با او به مبارزه برنمی‌خواست. مگر اینکه کشته می‌شد. 
يرمى الکتانب والفلاغصت بها ...فى مثلهنا صن بأسه التوقد 
فيردها قسراً على أعقابها ف بأس عريس العريدة ملبد 
حضرت على اکبر ات يك صد و بيست مزدور سواره را به دوزخ فرستاد. تشنگی 
بر او شسدّت گرفت. نزد يدر باز آمد اندكى استراحت نمايد. تا سختى عطش را که 
ناتوانش ساخته بود برای يدر بازكو كند. " امام 15 گریستند و فرمودند: 
واغوثادا ما اسرع الملتتى بجدك فيسقيك بکاسه شربة لاتظمابعدها. 


«واغوثاه! چه نزديك است ملاقات توبا جتّت. اوتورا با جامش. شربتى 











می‌نوشاند كه هركزبعد ازآن تشنه تمی‌شوی.» 

على يِذ را در دهان گرفته و مکیدند. سپس انگشتر خود را در دهان 
+ خوارزمی» ج 7 ص +25 

۲ مقاتل الطالبيين: ابوالقرج. ص ۳۷: جاب سنگی؛ مقتل العوالي ص ۹۶: روضة الواعظين. ص ۱۶۱ مناقب این 
شهر آشوب. ج ۲ ص ۳۳۲. جاب ايران: مثيرالاحزان: ابن تما ص ۳۵ لهوف ص ۶۴ جاب صيدا و مقتل خوارزمى»ه 
لاعن ده 


آنا 








© 


۴۴ 


او گذاردند تا بمکد:! 

ویووب للتودیع وهومکابد لظماالفؤاد و للحدید الجهد 

صادی الحشا وحسامه ریان‌ من ماء الطلا و غلیله لم يبرد 

يشكوخخيرأب ظماه‌ومااشتکی ظمأالحشاإلاإلى الظامى الصدى 

كل حشاشته كصالية الغضا و لسانه ظمأ كشقة مبرد 

فانصاع يؤثره عليه بریقه ‏ لوكان ثمة ريق هلم جمد 

ومذانشن یلق الكريهة باسماً والموتمنهبمسمعوبمشهد 

لف الوغى وأجاها جول الیحی بمثقف من بأسه و مهند 

يلق ذوابلها بذابل معطف و يشم أنصلها بجيد أجيد 

حت إذاماغاص فى أوساطهم بمطهم قب الاياطل اجرد 

عشرالزمان به فغودر جسم نهب القواضب والقنا التقصد 
شاهزاده على اكبر!ة شاد و مسرور از مژده امام زمانش برای ملاقات با جڏ 
برگزیده‌اش. خاتم پیامبران# به ميدان باز گشت. و مانند اميرمؤمنان 350 على اا 
به آنان يورش برد. كرد و غبار حمله او بر جهره بیدا كران نشست. نمی‌دانستند اين على 
اكبر ا است كه ددمنشان را تار و مار می‌کند يا وصی پیامب رما اميرمؤمنان اا كه 
خشمناك بر آنان می‌تازد؟ يا صاعقههاى آسمان است که از برق شمشير او می‌جهد؟ 
همچنان کوفیان مزدور به ضرب شمشیر او به چاه‌های کوفه می‌افتادند تعدادشان به 





دویست نفر رسید" و کسی جرأت رویاروبی با او را در خود نمی‌دید. 
بن منقذ عبدی" گفت: 






۱ مقل, خوارزمی, ج ۷ صن ۳۱:مقتل ال ص ۵٩‏ در کاب ماهد التصیص عبامی: ج ۲ صن 1۵۱ 
#جون يزيد بن مزيد شیبانی به ولد بن طريق ملحق شد و عطش بر أو طاقتفرسا شده بود 
را در دهان أو کرد و تال وی بود تا أنكه و رابا نيزه زدند كلينى دركاقى از حضرت صادق. 
كرد لاباس للصائم ان يمص الخاتم و بر این اساس علماء اجازه دادهائد شايد این عمل سبب تر 
می‌شود الته كين انگشتر ويزكى خاصى تدارد بلكه هرجه سیب ترشح غدد كردد در دهان مىكذارئد» 

مقتل» خوارزسی»ج اصن د 

ج ۴ ص ۲۰ اخبار الطوال. ص 7۵۴ ارش اد 







نزن لهوف» تاريخ طبری» ج ۶ ص 






فصل پنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 


«گناه تمام عرب به كردن من, اگر پدرش را به داغ او مبتلی ' نکنم. و او را به 
انم. از يشت تاجوانمردانه» نيزه خود را به بشت شبه پیامب رش 





عزایش 
فرو کرد و شمشیرش را بر فرق آن عزيز زد" سر مباركش تا ابروان شکافت. 
كردن اسبش را كرفت. اسب او را ميان لشگر برد. او را محاصره کردند و 
قطعوه بسيوفهم اربا ریا آن بزرگوار را با شمشیرهایشان قطعه‌قطعه کردند»" 
وحاالردی يا قاتل اله الردی منه هلال دجی وغة فرقد 
يا نجعة الحيين هاشم والندى وحمى الذمارین العلی والسودد 
كيف ارتقت‌همم الردی لك‌صعدة مطرورة الکعبین لم تتاود 
افديه من ريحانة ريانة جفت يحرظماوحرمهند 
بکرالذبول على نضارة غصنه ان الذبول لآفه الغصن الندى 
لله بدر من مراق تجيعه مزج الحسام لجينه بالعسجد 
ماء الصبا ودم الوريد جریا كيف و لأسب قلبه لم يخصد 
م انسه متعمماً بشبا الظبى ”بين الكتاة وبالاسنة مرتدی 
خضبت ولكن من دم وفراته ٠.‏ فاخضرريحان العذار الاسود 
عزيز خاندان وحى وقتى به زمين افتاد با صداى بلند ندا داد: 
عليك منى السلام يا اباعبدالله'. هذا جدى رسول الله سقانى بكاسه شربة لااظما 
بعدها وهويقول ان لك كاسا مذخورةة 


«يا اباعبداله خداحافظ. اين جدّم رسول خدابَقف است كه با جامش 








شربتى به من داد که بعد ازآن تشنه نمی‌شوم ومىقرمايد: جامى هم از برای 


شما است.» 





خداىتعالى با شتاب خود را به شبه بيامبر اکرم تبثو رساند. خود را بر 





تاريخ طبری, ج عد ص ۲۵۶ 


۳ مقتل خوارزمىء ج ۲: ص ۳۱ مقتل العواليي ص هلاد 
كل ریاف المصداکبه مق 2۳۳۱ 


۵ مقتل الوالم. ص ۸۵ مقتل. خوارزمی» ج ۲. ص ۳۱. 








@ د 


بدنش افکند صورت به صورتش گذارد'. فرمود: 


على الدنيا بعدك العفا ما اجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول ".یعزعلی 
جدك وابيك ان تدعوهم قلا يجيبونك وتستغيث بهم فلا يغيثوتك:؟ 

«بعد ازتوء دنيا نابود باد. چقدربرنافرمانی خداى رحمن وهتك حرمت 
پیامبراقدس بش جرأت ييدا كردهاند. جقدر برجدّت ويدرت سخت و 


ناكواراست که آنان را بخوانی نتوانند به توپاسخ دهند. ازآنها کمک ويارى 





تورا یاری کنند.» 





بخواهی تا 


سپس دست مبارک را از خون طاهر و مقذس عزیزش پر کرد و به سوی آسمان 


فشاند. يك قطره از آن به زمي 


بازنگشت. 





در زيارت آن شبه خاتمالانبياء يوي اين عبارت واردشده است: 





۶۴ ليهوف‎ ١ 


بای انت وامی من مذبوح ومقتول من غیرجرم. بای انت وامی دملث المرتقی به 
ی حبیب الله بابي انت وای مرن مقدم بين یدی ابيك يحتسبك وييكى علیلك 
محترقا عليك قلبه یرفع دمك الى عنان السماء لایرجع منه قطرة ولا تسكن عليك 
من ابيك زفرة 





«پدر ومادرم فدایت که بدون جرم وكناه کشته وسرمقّست را جدا کردند. 


پدر ومادرم فدایت که خون تورا (فرشتگان) به سوی حبیب خدای‌تعالی؛ جد 





بزرگوارت رسول اقدس ;23 بردند. يدر و مادرم فدايت که در برابرپدرت 
اؤلين شخصيّت بنی‌هاشمی بودی که شهادت وداغ جانگاه تورا تحمّل کرد. 
درحالی که قلب مقدّسش ازشهادت توآتش گرفته بود. برتومی گر 
خون تورا به اعماق آسمان بالا بردند و قطره‌ای ازآن بازنگشت. غصّه وآه 
پدر عزیزهظلومت برتوآرام و تسکین نمی‌یابد.» 

جوانان بنی‌هاشم قرمودتد: آن شسهید شسبه پیامبر اعظم بل 








۳ تاریخ طبری ج ع ص فلار 
۳ مقتل الموال ص ۸۵ 

۴ کامل الزيارات ص ۰۲۳۹ سند رولیت صحیح اسست؛ امام صادق 36 آن را به بوحمزه آموختند در آنده اعمال شب 
يازدهم همراه تصوص اهل سنت را مىأوريم میتی بر این كه رسول دب خون اصحاب و عترت را نكه میداشتند 


فصل بنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
میدان نبرد ببرند. جوانان آن عزیز را به خيمه شهیدان بردند.! 
اهل حرم دیدگان‌شان به جسد عزیز تشنه لب‌شان اقتاده بدنی كه بر اثر ضربات 
شمشیر و تیزه دشمنان خدانشناس پاره پاره و غرق در خون عزت و شرف بود. برای 
استقبال از خیمه‌ها بیرون آمدند. با سینه‌هایی سوزان گیسوانی پریشان زاری و 
شیونی که به كوش ملکوتیان می‌رسید.پیش اپیش آنان عقیله بنی‌هاشم. حضرت 
زینب كبرى يزه دختر حضرت فاطمه زهرا یه بنت رسول الله[ بود" که شیون و 
ناله می‌کرد. خود را روی جسد مقس آن مظلوم بی‌گناه انداخت. آن‌گونه که گویی 
جان داده و بر بالين حضرت على اکبر ًة از دنیا رفته است." 
نى على عقائل الرسالة لما رينه بتلك الحالة 
فاندهش العقول و الارواح 
و الکرسات الغرو الفضائل 
فكأدْت/ الجبال ان تزولا 
وهل يوازى احد فقيدها 
ومن يوازى شرفاً و جافنا- + مشال یاسین شبیه طاها 
يا ساعد الله اباه مذ خبا نيه «الاكبر فى ظل الظبی 
رای الخلیل ق مى الطفوق شه ضريبة السیوف 
بکاه مایری ومالیس یری من ذروة العرش الى تحت الثری 
بکاه حزنا رب ارساب الغتهبى ومن‌هوالبداوهوالنتهمی 
و من بکاه سید البرايا فرزوه من اعظم الرزايا 
.١‏ ارشاد مفيد. تاريخ طبرى. ج ۶ ص 7۵۶ مقتل الحسين اة . خوارزمی ج ا ص ۳۱. 
۳ تاريخ طبرىء ج ۶ ص عة؟: بدايه. لين كثير: ج ل ص ۱۸۵: 
#حميد بن مسلم؛ چون حضرت على اکبر !چ به شهادت رسید زنى ازخيام حرم بيرون أمد فریاد می‌زد: 
ای وای بسر برادرم. مد و خود را روى جسد على كبر انداخته امام حسين ق دست او را گرفت و 
به سوى خيمه بدا ام او برسيدم. گفتتد این زينب دختر فاطمه دختر رسول خدا ف الست » 
۳ در تاريخ طبری ج ۶ ص ۲۵۶ مقتلء خوارزصى»ج ؟: ص ۳۱: 
هحضرت زيثب ينيغ دختر حضرت هرا قریاد كنان از خيمه بيرون آمد و خود را روى جسد على 
اكبرنئة افكند امام حسین 32 او را به خيمه بازگرداند وقتى كه حضرت زینب یه بزرگ أن زنان 
داغديده از خيمه بيرون أمده آيا بل تصور است كه ديكر زنان در خيمه مانده باشند» 











® 


بكته عين الرشد والمداية 


و زبان حال يدر داغدارش یه 
بنى اقتطعتك من مهجتی 
بنى عراك خسوف الردى 
بنى حرام على الرقاد 
بق ابیت سوی القاصرات 
بنى بکتك عیون الرجال 
بکتك بنی صفات الکنال 
عجلت لحوض ابيك النبی 
سيرئيك منى لسان السنان 


عبدالله فوزند مسلم بن عقیل: 


پس از شبه نبی مكرّم اسلام رش عبدالله فرژند حضرت مسلم او 
سفیر امام عز و شرف حضرت سیّدالشهداء تا که مادرش حضرت رقیّه دختر امیرمومنان 


ومن هوالتصوص «بالوصایة»۱ 


علام قطعت جميل الوصال 
وشان النسوف قبیل الكمال 
و انت عفیر بجر الرمال 
و خلفت عندی سرالعوالی 
ليوم التزیل و يوم النزال 
وغض الشباب وذات الجمال 
وسارعت بعد الظما للزلال 
بنظم قلوب عيون الرجال' 


على 31 بود" بعد از كسب اجازه. به ميدان رفت و اينكونه رجز خواند: 


اليوم الق مسلما وهوابى 


طی سه حمله. كروهى از مزدوران خائن را کشت" يزيد بن رقاد جهنی* تيرى به 
سويش رها کرد خواست دست خود را سير تیر كند. دست را بر بيشانى نها 
دست او را به بيشانىاش دوخت. نتوانست دست خود را جدا کنده ۶ در اين حال گفت: 


.از شيخ محمّد حسين اصفهانی, 
؟از سید مهدی يحراتى رحمه اثه عليه 


وعصبة بادوا على دين النی 


۳ نسب قریش» مصمب زیبری ص ۴۵ وى مادر ذو برادر ديكرش على و محمد استد 


۴ مناقبء ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۲۲۰ 
۵ اتساب الاشرافه ج ۵ ص ۲۳۸ الجتبى آمده است. 


۶ المقاتل ابوالفرج» ص ۳۷ 











فصل بیجم ا شهلات یت و 
اللهم انم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلوتا ۱ 
«خدايا اين مردم ما راتتها كذاردند وبه لت افکندند. هما 
كشتند آنان را به قتل برسان.» 
در این حال كه سرگرم راز و نياز با خداىتعالى بود سنك دلى دیگره نیزه‌اش را 
در قلب مقس او فرو کرد و به شهادت رسيد. يزيد بن رقاد به سوى جسدش رفت. 
تيرش را از بيشانى او درآورد. اقا جوبه تير را همجنان باقى گذارد." 
حمله جوانان خاندان ابوطالب 
چون عبدالله پسر مسلم بن عقيل به شهادت رسيد. فداییان جوان سفينة 
النجاة!ة تصميم گرفتند با هم به دشمن حمله کنند. مصباح الهدى 320 آنان را 





که مارا 


ندا داد و فرمود: 
صبراعلی الموت يا بتى عمومتی وله لا رایتم هوانا بعد هذا اليوم." 
«ای عموزادگانم. برای مرگ شتاب نکنید؛ به خدا سوكند پس از امروز هرگز 
خواری و ذّت نخواهید دید.» 


از جمله اين بزرگان بسزرگ زاده: عون فرزند عبدالله بن جعفر طیّار که مادرش 





حضرت بنىهاشمإنّخ. برادرش محمّد مادرش خوصاء عبدالرحمن فرزند 
عقيل بن ابیطالب"؛ برادرش جعفر بن عقيل و محمد پسر مسلم بن عقيل !9 

حسن مثنی فرزند امام مجتبى 351 سبط پیامبر اعظطمَش در میدان نبرد 
هجده زخم برداشت و دست راستش قطع كرديد. اما به شهادت نرسید. 





بودند. 





1 ارشاد تاريخ طبرىء ج عد ص ۲۵۶ عمرو بن صبیح صدائى او را با تیری زد تير دیگر را به قلبش تشانه رفت 
قلبش پاره شد. در اتساب الاشرافه ج لله ص ۳۳۹ تیرانداز يزيد بن رقاد جنبی بود 
۲ تاريخ طبری؛ ج عد ص 198 





*. ابن جریر در التاريخ. ج عد ص ۲۵۶ فرياد ماما به عموزادكانش آورده اس مقتلء خوارزمی؛ ج ۲ ص 0/8 
سید در لهوف ۶۴. 

۴ ابن حبيب نسابه در محبره ص ۵۷ خديجه دختر امام على 324 همسر عبدالرحمن بن عقيل بود در کتاب معارفه 
أبن قنیعء ض باك دز بخش فام علن 306 آورده ات برای عبدالرحفن» سید رأ عتولد تيده 

۵ سي اعلا الاك تھی چک ن 201 عردو وکر سل عبدقه و ومین با نم حسن او ید خهاعت ریت 


«# لت 
ايويكر' فرزند اميرمؤمنان على 350" كه نامش محمد" بود به ميدان رقت. همجنان 
به لثيمان منافق حمله می‌کرد تا آنكه به دست زحر بن بدر نخعى به شهادت رسید. 
سپس عبدالله فرزند ديكر عقيل به ميدان رقت بيوسته به آنان می‌تاخت. تا بر 
اثر جراحات قراوان بر زمين افتاد. عثمان بن خالد تميمى او را به قتل رساند. 
ماالعرب الاسماء للعلاه وما ايناء عمرو الغلى الا دراريها 
فللنبوة تاج فى مفارتها و للامامة عقد فى تاقيهيا 
حليان لیس سواها تحتلى بهما شتان عاطل اجياد و حاليها 
من شيبة الحمد شبان مشت مرحا ‏ لنصرة الدین لا كبرا ولاتيها 
بسامة ارو الابطال عابسة تفترمتها الثنايا عن الا 
جرت بطوفان حرب فى بواخرها و ما بواخرها الا مذاكيهيا 
لول يكن همها نيل الشعادة ها“ ابقت على الارض شخصامن اعاديها 
ليست تباى وللاسياف له | | مطبق سعة الفبژه داويينا 
و للماح اصطكاك فى آسَتهَآ وللسهام اختلاف فى ماما 
و للرووس انتشار عن كواهلها و للصدور انتظام فى مجانها 


شهادت حضرت قاسم و برادرش یل 
ابوبكر بسر امام حسن مجتبى ]3 معروف به عبدالله اکبره كه مادرش "ام ولد و 


.١‏ اهل بیت ی هيجكاه نام وكنيه غاصبان خلافت و دشمنان شان را بر فرزندان خود تمى كذاردند همانكونه كه دشمن 
نام اهل بیت اة را بر فرزندان خود نس ىكذارد. به تقل از كتاب تحريف اسماء اولاد الائمه اه تآلیف دكتر نجاح طابى, 
امترجم] 

۲ جمه رد نساب المرب ابن حزم ص ۱۱۸, صفوة الصف وت لبن جوزى» ج .١‏ ص ۱۱ مقتل؛ خوارزمی؛ ج ۲ص 
۹۸ نام مادرش ليلى دختر مسمود است كه با حشرت حسين 320 به شهادت رسید. 

۳ ارشاد. اعلام الورى در بخش نام فرزندان اميرمؤمنان اء مقتل. خوارزمی؛ ج ؟. ص ۲۸ نامش عبداثهبود در 
صفوة الصفوت ج ۱ ص ۱۱۹ محمد اصفر مادرش ام ولد يود وبا امام حسين ث3 به شهادت رسید. 

* مناقبه ابن شهر أشوبه ج ۲ ص ۲۱ مقتل خوارزمی. زجر بن قيس تخعىء در مقاتل ابوالفرج: در نار هری 
اور كثنته دیدند 

ل شيخ عبدالحسین ملق دار چ 

۶ تاريخ طبری ج ۶ ص .774 مقاتل بوالفرج ص ۳۴. 





فصل بیجم ا شهلات یت و 
پیش از قاسم به ميدان رفت. عذداى را به دوزخ فرستاد تا به عرّت 
شهادت نائل آمد." 
بعد از اوه قاسم" كه برادر پدر و مادرى او بود و به سن بلوغ ترسيده بوده آماده 
شد. حجت رئوف و كريم خداىتعالى. حضرت یلهد كه نگاهش به او افتاد 
دست به گردنش افکندند و گریستند." سپس به او اذن میدان دادند. چون از خيام 
حرم بیرون آمد. در آن فضای مملو از ظلمت و تاریکی, همچون پاره‌ی ماه درخشان 


توجه همه آن مزدوران گرگ صفت به او جلب شد. لباس رزمش یک پیراهن ساده. 





رمله' نام داشت. 


يك زیر جامه و نعلين عربی" و شمشیری در دست بىاعتناء به کثرت سپاه دشمن 
حمله کرد. در این حال بند کفش پای چپش پاره شد ننگش آمد در میدان نبرد. 
پابرهنه باشده فرزند بيامبر اکرم 47 بدون ترس از آن گرگان خون‌آشام ایستاد تا 


۱. حدائق الورديه مادر او و مادر حضرت قاسم 3 رله و در تذکرة الخواس, ص ۱۰۳ به نقل از طيقات این مسمد: 

نفبله مادر حضرت قاسم ابوبکر و عبدئه بود. در مقاتل باوج ام ولد كة نامش شناخته نشده. در نسب قریش؛ ص 

۵۰ مصعب زبيرى: قاسم و ابوبكر در كربلا به شهادت زسيدند و فرزندیندشتند: 

؟. اعلام الورى. طبرسی؛ ص ۱۲۷ المجدى فى السب تیف ابولخسن عمرىء السعاف الراغيين در حاشيه ثور 

الابصار ص ۲۰۲ با حضرت سكينه بخ دختر امام حسين ا عقد ازدواج شان خوائده شد در مترادفات مدائنی؛ ص 

۴ در المجموعة الاولى نوادر المخطوطاتد عبناقه بن حسن ا كودك بود تاج المروس:ج ۴ ص ۳۸۷ يه مر | 
أصطلاحاً ابوعذر مىكويند اگر با همسرش نسبت قرابتى نزدیک داشته بشد. ۱ 
۳ تام أنجه درباره عروسى قاس ما كفته شده لست نادرست استه زيرا به سن بلوغ نرسيده بود ونص صحيحى ١‏ | 
در این باره وجود تدارد قخرالدین طریحی عالم بزركوارى است كه در ابش (المتتخب) دست كارى كردهائد و او در 

قيامت به مخاصمه برخواهد خاست. من ثمىدائم سيّد على محمد لکتهوی ملقّب به تاج الملماء چگونه اثيات ازدواج 

برای حضرت قاسم ا نموده و در ابن باره رساله ای بنام قاسميه نوشته است و موضوع دركتاب الذريعه, تهرانی. ج 

۷ص ۴ شمارة ۱۹ آمده است. 

۴ مقتلء خوازمی, ج ؟: ص 1۷ خوارزمى مىكويده امام حسین ا امتناع مىكرد از اينكه به حضرت قاسم لظ 

دست و پای امامل را بوسيد تا اذن ميدان به او دادند به نظر من این خر با 

اخبار شب عاشورا منافات درد که حضرت قرمودند همه فردا شهید می‌شوتد حتى قاسم و طفل شيرخوار. این مطلب 

نيز مانند عروسى حضرت قاسملا نادرست استه 

لد تاريخ طبرىءج ع ص ع؟؛ مقاتل ابوالفرج» مت خوارزمی» ج ۲ ص ۳۷ ارشاد اعلام الورى: ص ۱۴۶. 

۶ تاريخ طبرۍ ج ۶ ص 7۵۶ مقئلء بوالفرج مقتل خوارزمی ج ۲ص ۳۷ لرشاد و اعلام الورۍ بند یکی از كفشهايش. 





أذن دهد لذا حضرت قاسم 


«# لت 
بند كفش خود را محكم كند.' 
اهوى يشد حذاءه . والحرب مشرعة لاجله 
لیسومها مان غلت 
متقلدا صمصامه 
لا تعجین لفعله 
السحب يخلفها ایا واللیث منظور بشبلهه 
او در حالی كه سرگرم نعلين خود بود. عمرو بن سعد بن نفیل ازدی سنگدل 
خواست بر او حمله کند. حميد بن مسلم به او گفت: تو از اين نوجوان جه می‌خواهی؟ 
آن گروهی که او را در محاصره خود دارند برای او بس است. آن بی‌رحم گفت: بايد 
به شدت بر او حمله کنم. شمشیر كشيد و به سويش تاخت. سر آن عزیز رسول 
خدان ایغ را که جگرش از تشسنگی می‌سوخت, نشانه رفت. حضرت قاسم اا با 
صورت به زمین افتاد. فریاد برآورد: عمو امام حسين ا چون شیری خشمگین 
خود را به او رساند. شمشیری بر عمرو فرود آورده دستش را سپر کرد که از بازو جدا 
شد. تعره‌ای آن‌چنان کشید که لشگریان شنیدند. عته‌ای برای نجات او آمدند. در 











نتيجه اين ازدحام سينهاش لگدمال شم اسبان شد و به دوزخ رفت. 
گرد و غبار فرو نشست. دیدند حضرت سيّدالش هدا بر بالین پیکر غرق به 
خون و قطعه‌قطعه حضرت قاس ما در حالی که دست و پا می‌زد ایستاده است» و 
امام می‌فرمود: 
بعدا لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك. 


«ازرحمت خدا دورياد قومی که تورا كش تند: جدت روزقيامت دشمن‌شان 








رین ص ۱۵۲ ابصارالمين. ص ۲۷ به نظر من پس تدیده نيت که فرزند رسول خدا ا از پا برهنه 

رفتن به ميدان جنگ عار داش ته باشسد ابوالفرج در اغاتی, ج ۱۱ ص ۱۳۴ مى كويد جفر بن علية بن ربيعة بن عبد 

1 بثى حارث بن كعب وقتى أو را آوردند تا زتجير از پایش درآورند در حالى که راه مى رفت بند كفش او پاره 

شد ايستاد تا آن را درست کند مردى به او گفت: كرقتارى تو جكوته تورا از این كار كوجك باز ثمىذارد؟! جعفر گفت: 
۱ اشد قبال تملى ان يراق عدوى للحوادث مستكينا 

۲ علامه سيّد ميرعلى ابوطبيخ رحمة اثه عليه. 





۳ درصحاح. ضربتى به او زد دستش جدا شد 


فصل پنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 


سپس فرمودند: 


عزوالله على عمك ان تدعوه فلايجيبك اويجيبك ثم لاينفعك صوت والله كثر 
واتره وقل ناصره. 

«به خدا سوكند برعموى توبسیار سخت است کمک بخواهى. نتواند پاسخ 
دهد. يا پاسخ دهد امّا سودى برای توتداشته باشد. به خدا کسی را به کمک 


خواستی که کشته‌های فراوان دیده ویاوراتش اندک است.» 


سپس امام آن رحمت واسعه‌ی حق تعالی, جسد پاره ياره حضرت قاسم ل را در 


حالی که سینه‌اش بر روی سینه امام و پاهایش به زمين کشیده می‌شد به خیمه 
شهیدان بردند و او را كنار جسد على ابر و ساير شهیدان قرار دادند. آن گاه به 
آسمان رو کرده فرمودند:! 


اللهم احصیم عددا ولا تغادرمنيم الا لا تغفرلهم ابذاا صبرا يا نی عمومتی 
صبرایا اهل‌بیی, لا رایتم هوانا بعداهنا اليم ایداد؟ 

«خدايا همه آنان را به عذابت بگین هیچ یک را قرو مگذار, تا ابد نان را میامرز. 
ای عموزادگانم! صبور باشید. ای اهل بيت من! صبرو شکیبایی كنيد؛ از 
این پس هرگزذلّت و خواری نخواهید دید.» 

ناهيك بالقاسم بن الجتی‌حسن مزاول الحرب لم يعبابمافيها 

كان بيض مواضيها تکلمه غيد تغازله مها غوانها 

كان سرعوالیپا كووس طلا تزفها راح ساقيها لحاسيها 

لوكان يحذرباسا اويخاف وغى ماانصاع یصلحتعلاوهوصالیها 

امامه من اعاديه رمال ثری من فوق اسغلها ينهال عاليها 

ماعممت بارقات البيض هامته فامربالابیض الهندى هاميها 

الا غداة راته وهوفى سنة عن الكفاح غفولالنفس ساهيها 

وتلك غفوة ليث غیرمکترث ماناله السيف الا وهوغافيها 


:١‏ تاریخ طبرى. ج عد ص ۲۵۷ بدایه اين كثيرء ج ۸ ص ۰۱۸۶ ارشاد. 


۲ 





+ خوازمی» چ ۷ ص ۲۸ 


® 





® 


يفا 


فخریدعو, فلی السبط دعوته فكان ماکان منه عند داعيها 
فقل به الاشهب البازى بين قطا ‏ قد لف اوا فتكا بتالها 
جنى ولكن رؤوس الشموس يانعة ‏ وهاسوى سيفه البتارجانيها 
حت اذاغص بالبتارارحبها وفاض منعلقالبتارواديها 
تقشعت ظلمات الخيل ناكصة فرسانهاعته واجابت غواشيها 
واذبه حاضن فى صدره قرا يزين طلعته الغراء داميها 
وافی به حاملا نحوالخم والا ماق فى وجهه مر انا 
تخط رجلاهفى لوح الثرى صحفا الدمع منقطها والقلب تاليها 
آه على ذلك البدرالنیرحا ‏ بالخسف غرته الغراء ماحيها 





شهادت برادران حضرت عباس 
حضرت ابالفضل اء ساقی,لپ تشنگان. چون شهيدان اهل بيت لڳ فراوان 
شدند به برادران مادرى خود. عبدالله. عثمان و جعفر گفت: ای فرزندان مادرم بيش 
قدم شويد. من فداکاری تما را برای خدا ورسولش ببينم. ابتدا به عبدالله كه از 
آن دو بزرگ‌تسر بود فرمود: برادرم به ميدان برو تا تو را شهيد ببينم و اجر صبر در 
مصيبت تو نصييم شود. هر سه به ميدان رفتند و به سعادت شهادت دست یافتند.! 
نعما قرابين لاله مجزريين على الفرات 
خيراهداية ان یکون المدى من زمراهداة 
من بعد ماقضواالصلاة قضوا فداءاً للصلاة" 


شهادت قمر بنىهاشم 4 

چون همه اصحاب و بنىهاشم به شهادت رسيدند و حجّت عزيز خداى تعالى 
حضرت سيّدال هدا در محاصره لشگر دشمن خونآشام تنها و غریب ماند و 
تمام راه‌های کمک بسته بود و صداى ضجّه و شیون زنان و فرياد العطش كودكان 








فصل بنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
مدام بلند بوده قمر بنی هاشم از برادرش مصباح الهدی ل اجازه رفتن به میدان 
درخواست نمود تا برای امام زمانش جان‌فشانی کند. 

حضرت عبّاس 30 پرچم‌دار لشگر حجت زمان 351 بود. به نظر حضرت سیّدالهدا ی 
او نفیس‌ترین ذخیره الهی بود كه دشمن از صولست و جنگ آوری‌اش بیمناک بود و 
از آنجا که برجم اماما را در دست با کفایست او در اهتزاز می‌دیدند اهل بیت 24 
احساس آرامش و امنیت می‌کردند. لذا نفس امام اچ آن عزیز بارگاه قدس ربوبی؛ 
راضی نمی‌شد به او اجازه‌ی نبرد و رفتن به میدان دهد. به همین جهت فرمودند: 

يا اخى انت صاحب لواني؛' 








«برادرم: توپرچمدار من هستی.» 
قمر بنی‌هاشم عرضه داشت: سينهام از اين منافقان به تنك آمده می‌خواهم از 
اینان انتقام بگیرم. 





حضرت سیّدالش هدا فرمودند: برای كودكان آب بیاورد. حضرت عباس ا 
ابتدا به سوى میدان رفت: سياه کوفه را نمیخت نبود ونان را از خشم خدای قهار 





برحذر داشت. سخنانش در كوردلان سودی نذاشت. لذا با صداى بلند فریاد زد: 
یاعمربن سعد هذا السین أبن بتت رو لاله قذ قتلتم اصحابه واهل‌بیته و 
هولاء عياله واولاده عطاشی, فاسقوهم من الماء قد احرق الاءقلبیم وهومع 
ذلك يقول: دعونى اذهب الى الروم اوالهند واخلى لكم السجازوالعراق؛ 
«اى عمربن سعد. اين حسين ات فرزند دختررسول خَدا قي است. كه 
تمام اران وجوانان خانوادهاش را كشتهايد. خانواده و فرزندانش همگی 

بدهيد كه تشنگی قلب آنان را به آتش كشيده. می‌گوید: 
بكذاريد من به روم يا هند بروم . حجاز وعراق را برای شما وامی‌گذارم.» 

كلامش اثر كرف حتی بعضی بة گریه اقتاذنف اما ملعون متكقلئ بة نام تمر 

فریاد برآورد: 


تشنه‌اند. ب 





«اى يسر ابوتراب. اگر تمام روی زمين غرق آب شسود و آب در اختيار ما 
باشد قطره‌ای از آن را به شما نمی‌دهیم. مگر آنکه با يزيد بيعت کنید.» 





ص 1۵۱ مقتل لاله ص 56 


قمر بتی‌هاشم ا به نزد حجت خدای‌تعالی بازگشت و جریان را به عرض رساند. 
قریاد عطش کودکان! را شعيد. نتوانست تحمّل کند. غيرت و حمیّت هاشمی او به 
فلا مکی ردقت وبيه سنوی ارات رفاگه 
يوم ابوالفضل تدع والظاميات به والاء تحت شبا الهندية المخذم 
والخيل تصطك والزغف الدلاصعلى فرسانهاقدغدت ناراعل علم 
واقبل الليث لا يلويه خوف ردی بادى البشاشة کالدعو للنعم 
یبد فيغدو صم الجمع منقسماً نصفين مابين مطروح ومنهزم' 





جوش آمد. با اذن امام زمان! 


چهار هزار گرگ تیرانداز او را محاصره کردند. بر او باران تیر باريدند. بدون 
هركونه واهمه و ترسى: آنان را پراکنده تمود. درحالی‌که لواءحمد در دست با 
کفایتش در اهتزاز بود. مزدوران مانده بودند اين دلاور مجرّب. با اين هيبت و صولت» 
عباس قمر بنی‌ھاش ما است یا حیدر کرار ا وصی پیامبر خاتمِشة؟! به ناچار 
كريختند. در نهايت آرامش وارد اشزیع/شگ. 
ودمدم ليث الغاب يعطويسالة".--٠‏ الى الماءلم يكبرعليه ازدحامها 
وخاض بها بحرا ير عبایه .....ظبئ ويد الاقدارجالت سهامها 
الت به سوداء يخطف برقها البصائرمن رعب ويعلوقتامها 
جلاها بمشحوذ الفارین ابلح يدب به للدارعين جامها 
فحلاها عن جانب النهرعنوة ‏ وولت هوادیپا يصل لجامها 
ثنى رجله عن صهوةالهروامتطی ‏ قرى الخهرواحتل السقاء هامها 
وهب الى نحوالخيام مشمراً لری عطاشى قد طواها اوامها" 


خواست" آب بياشامد. به ياد عطش امام زمانش و اهل حرم. آب را ريخت“ و فرمود: 
۱ تظلم الزهراء ص ۸۱۸ 
۲ قصيده حاج هاشم کمبی؛ در اعيان الشيمه با شرح حال وی. 
۳ شيخ حسن مصبح حلی» در كتاب قمر بنی هاشم !32 آن را أورددام. 
۴ به نقلى دیگرخواست به اسب تش نهاش آب دهد که اسب هم از آش امیدن أب امتناع کرد لذا آب را به فرات 
برگرداند این مطلب از وفادارى و ادب قمر بنى هاشم( بسيار دور است و از ساخته‌های دروغ دشمن است. (مترجم) 
۵ منتخب» طریحی؛ ص ۳۱۱ جاب سوم مجلس نهم شب دهم بحارء ج ۱۰ ص ۲۰۱ مقتل لول ص ۵ تظلم 
الزهراء ص ۰۱۱۹ رياض المصائبه ص ۴۱۴ 








فصل بیجم انیت یت و 
یانقس من بعد الحسين هوق وبعده لا كنت ان تکونی 
هذا الحسين وارد النون وتشربين بار المعين 
تا ما هذا فعال دينى' 
مشک را پر از آب کرد بر اسبش سوار شد. و به سوی خیام حرکت کرد راہ را 
بر او بستند, به آنان حمله كرد عدّماى را کشت راه را باز كرد و اين رجز را خواند: 
لاارهب الموت اذاالموت زقا* ‏ حت اوارى ف المصاليت لق 
نفسى لسبط الصطق وق ان‌اناالعباس اغدوبالسقا 
ولااخاف الشریوم الق 
زيد بن رقاد جهنی که بشت درخت خرمایی کمین کرده بود به کمک حکیم 
بن طفیل سنبسی دست راست باب الحوانج. قمر بنی‌هاشم ا را قطع کرد. در اين 
هنكام قمر منیر بنی هاشم اين رجز زا خواند: 
ولله ان قطعتم يمينى ی احامی‌ابداعن‌دیی 
وعن امام صادق اليقين ٠‏ تجبل النبى الطاهرالامين 
حضرت عباس بدون توجه به افتادن دست راستش, تمام هم و تلاشش 
رس‌اندن آب به اطفال اماما و اهل حرم بسود. اما حكيم ابن طفیل, ملعون ازل و 
ابد در يشت درختى ديكر كمين كرد و چون عاس از آن درخت گذشت دست 
نيز قطع کرد" در آن هنكام همدى كركها بر عاس هجوم 








چپ أن بزركوار را 


۱. ریاض المصائبء ص ۳۱۳ تاليق سید محمد مهدى موسوى. 

۲ زقا فریاد برأورد عرب ها كمان می کردند برای مرگ يرنده ای لست كه قريلا م ىكشد تامش را (هامه) تهاده بودند می‌گفتند. 
وقتی کسی كشته مى شود وانتقام لو كرفته نمى شود برنده لو فريل برم ىكشد تام خونش گرفته شود شاعرى گفتهاست: 
فان تك باة تقو ققدازقيت بالردين هاما 
از عالم بزركوار شيخ كاظم سبتى بهو شنيدم فرمود: یکی از علماى موقق كفتدمن قرستاده حضرت عباس ا به 
سوى تو هستم؛ در خواب ديدم به تو تندى تمود و فرمود: شيخ كاظم سبتى چرا مصيبت مرا يادأورى نکرد؟ عرضه 

داشتم: ای أقاى من شنيدهام او هميشه مصائب شما را مىكويد. فرمودند: این مصيبت را 
«سواره هركاه از اسبش بيقتد با دستها به زمين می‌افتد حال اكر تيرها در سینه‌اش باشد و دستهايش 
بريده باشدء چگونه به زمين م ىافتد؟!» 


ابن شهر آشوبءج ادص ۳۳۱ 








با 
بردند. بر او باران تير باريدند. يك تير به مشک اصایت کرد آب‌ها ریخت. تير دیگری 
به سيندى آن بزرگوار خورد او يست يليد ملعونی عمودی بر فرق آن بزرگوار فرود 
آورد و فرق آن عزیز شکافت. 
وهوی بجنب العلقمی فلیته للشاربين به يداف العلقم 
از اسب به زمین افتاد. در اين لحظه عرضه داشت: 
«عليك متی السلام با اباعبدالله.» 

امام حسين 3 به بالينش آمدند." من نمی‌دانم امام چگونه آمدند؟ آیا جانی در بدن 
داشتند؟ آيا روح امام پرواز نكرده بود. با جسم‌شان به محل شهادت عزیز و محبوب‌شان 
آمدند؟ كه با آن منظره تأثربار روبه‌رو شدند. 
می‌دیدند كه غرق خون روی زمین افتاده اسست. تیرها بر بدنش فرو رفته, دستی برای 
حمله و زبانی برای رجز ندارده صلابتی که سيب ترس دشمن از او شود ندارد. چشمی 
ندارد تا ببيند. سر آن بزرگوار و پاره‌های مغز بسرش بر جای جای زمين افتاده. 

آيا می‌توان كفت برای اماما با دیدن اين منظره‌ی بسيار تاف بار حیاتی باقی 
ماند؟ برای امام أن خورشيد قروزان هدایت و رحمت بعد از حضرت ابالفضل ا چیزی 
عزيك يسم واد تمام لوازم حیات باقی نماند. گویی روح مصباح نور و کشتی نجات. 
با برادرش پرواز كرد و به همین حالت حضرت اشاره فرمودند كه: 
الان انكسرظهرى وقلت حیلتی." 
«الآن کمرم شکست و دیگرچاره‌ای ندارم.» 

وبان الاتكسارق جبیشه قاندكت الیبال من حنینه 





رادرش آن فدایی قداست و ولایت را 











وكيف لا وهوجال بپجته. وفى محيأه سرور مهجته 
كافل أهله وساق صبیته . وحامل اللوا بعالى ته' 


:۳۱۵ ریا المصائبه ص‎ .١ 

۲ متتخبه طریحی؛ ص ۳۱۳ جايخانة (حیریه) سال ۳۶۹ ریاض المصائب» ص ۳۱۵ عاقب لين شهر أشوبه ج 
؟: ص ۲۲۲ حكيم بن طفيل لمثة لله عليه با عمودآهنین بر سرش زد 

۴ حارج ۸۱۰ ص81 تظلم الزهراء ص ۱۲۰ 

۴ آية لله شيخ محمد حسين امغهاتی اۋ - 





فصل پتجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
«انکسار و شکست در چهره‌ی امام آشکارشد وكودهاى قد كشيده ازآه 
وناله‌اش خرد وپراکنده گردید. 
چگونه چنین نباشد كه وجود حضرتش سبب فرح وتشاطش بود وحیاتش 
مايه سرورقلب امام 390 بود. 
کفیل حرم آن امام مظلوم, وساقی طفلاتش بود. با همت بلتدش يرجم توحید 
وولایت را امام دردست باکفایت او نهاده بود.» 
امام اة برادر را در همان محل گذارد و به خیمه نياورد. و اين به خاطر اسسرار 
مکنونه‌ای است تا كذشت ایام آن را به تدريج آشكار كند'. شايد یکی از آن اسرار 
اين باشد كه آن بزركوار صاحب بُقعه و باركاه و زيارتكاهى براى نيازمندان باشد كه 
به سوى او روند و در قبّه و بارگاه او كه در رفعت و بلندى طعنه به أسمان می‌زند 
خداى سبحان را بخوانند و به اين ترتيب عظمت و منزلت او در نزد خداى تعالى 
برای ما آشکار شود. مردم در اظهار محبّت و كوجكى و ادب نسبت به آن حضرت 
موقسق شوند. زيرا آن بزركوار حلقه‌ی وصل بین تزدم و خداى تعالى است. امام 
حسين )اڈ هم همین را اراده فرمود. زیرا خدای‌تعالی جنين خواسته بود كه شأن 





ظاهرى آن بزرگوار همانند شأن معنوی‌اش باشد. 


امام با دلی شکسته و محزون به خیام بازگشت. اما چگونه؟ با حزن فراوان؛ 
غمگین و گریان. با آستین اشک دیدگان را پاک می‌کردند. 
آن اراذل يست خواستند به خیمه‌ها حمله کنند. امام ىا فریاد برآورد: 
ماس مجيرجي رن أمامن مغيث يفي آمامن طالب حقينصرنا أمامن 





خائف من الثارینت: 
«آيا ياو رو فريادرسى تيست به داد ما برسد؟ آيا پناه‌دهنده‌ای تيست ما را يناه 
دهد؟ آيا طالب حقى هست ما را درراه خدا کمک دهد؟ آيا کسی هست ازآتش 
دوزخ بترسد وازما دفاع كند؟» 


.١‏ بطور يقين این اسرار در زمان سلطنت و حكومت همم عصر 4 آشکار می‌شود [مترجم] 
أ تسه رزوی صن 508 





حضرت كينهيهع به سوی هدر رقت و از حال عمویش پرسید. اما او را از 
شهادت عباس باخبر کرد. زينب ج كه این خبر را شنید فریاد برآورد: 
و اخاه واعباساه و ضيعتنا بعدك! 
و زنان همه با او همنوا شدند. امام حسين 31 هم با آنان گریست و فرمودند: 
واضیعتنا بعدک! 
نادی وقدملاًالبوادى صيحة صم الصخور لها تتأم 
أأخىّ من يحمى بنات محمد إذصرن یسترمن من لا يرحم 
ما خلت بعدك ان تشل سواعدی وتكف باصرق و ظهری يقصم 
لسواك يلطم بالأكف وهذه بيض الظی لك فى جبينى تلطم 
مابين مصرعك الفظيع ومصرعى إلا كما أدعوك قبل و تنعم 
هذاحسامك من يذل به العدی و لواك هذا من به يتقدم 
هونت ياابن أبى مصارع فتيتى ", والجبرح يسكنه الذى هوآم 
فأكب عليه وذمعه | صبغالبسيط كأفاهوعندم 
قدرام يلسه فلم يرموضعاً لم يدمه عض السلاح فيلخ" 


امام حسين ا ريحانة المصطفى بإ در ميدان نبرد 

پس از شهادت حضرت عباس اء امام حسين ا ديكر ياورى نداشت. به اهل 
حرم نگریست. و به يارانش كه همه به شهادت رسيده و قطعه‌قطعه شده بودند. 
شیون زنان و فریاد کودکان را می‌شنید. با اصدای بلند فرياد 
إن ؟ هل من موحد يخاف الله فینا؟ هل 
من مغيث يرجوالله فى إغاثتنا؟ [هل من معین يرجوما عند الله فى إعانتنا] 
«آیا کسی هست از حرم رسول ابش دفاع كند؟ آيا موکدی هست ازخدا 














آورد: 





بترسد؟ آيا قريادرسى هست که دریاری كردن ما به رحمت خدا امیدوار باشد؟ 
آیا یاوری هست با کمک ویاری به ما يه پاداش خدای تعالی امیدوار باشد؟» 
با شنیدن کلام امام صدای زتان به گریه بلند شد." 


۱ سید جمفر حلّی» در مثير الاحزن, علامه شي شريف جواهری بطور کامل أن را آورده است. 
۲ لهوف ص دع 


قصل پنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
امام سچّا 





9 برخامنت و به عصای خود تکیه تمو شمشیر از نیام برآورده اقا 
به حضرت ام كلثوم ييخ فرمود: 
احبسیه لثلا تخلوا الارض من نسل آل محمد إ3 . 
«او را دریاب. نگهدار تا زمين از نسل پیامبرَِش خالی نشود.» 
ام کلشوم له آن عزیز را به بستر خود بازگرداند.! 
اماما زنان را به سکوت امر فرمودند. امام جامه‌ی خز سياه رنگی دربرداشتند! 
عمامه‌ی سرخ رنگی بر سر نهاده بودند که تحت الحنک آن را از هر دو طرف آويخته 
بودند و عبای رسول خداب# را نيز بر دوش داشتند و شمشیری در نیام" 
جامه‌ی بی‌ارزشی را خواستند که آن را زیر لباس‌شان بپوشند تا آن را غارت 
نکنند. زيرا يس از شهادت آن حضرت را غارت می‌کردند. جامه‌ای آوردند. اماما 
آن را نپذیرفت. فرمودند: اين جامه‌ی ذلت است." جامه‌ی کهنه‌ای برای آن خضرت 
آوردند. امام آن را پاره کردند و زیر لبا پوشیدند." شلوار سیاه رنگی را 
خواستند و آن را شکافتند و زیر لباس‌شان پوشیدند تا آن را نربایند.* 


شهادت شاهزاده حضرت على اصغر ا 
فرزند شیرخوار خود را خواستند تا با او وداع كنند. امام ی او را در آغوش گرفتند.! 


١‏ خصايص الحسينيه شيخ جعفر شوشترى قدس سره ص ۱۳۹ جهارمين اتلد از جمله كسانى که پر بیماری امام اد 
در كربلا صحه ادن مصمب زببرى در نسب قریش, ص الله تاريخ يعقوبى: ج ؟: صن ۱۷ مقتل خوارزى ج ؟: ص ۳۳ 
حضرت على بن الحسين 3 كه از برادر شهيدش كوجكتر بود از خيمه يرون آمد در حالى كه توان حمل ملاح را ناش 
۲ كلينى در كافى در حائسيه مرأة لول ج ۴. ص ٠١3‏ از امام محمد باقر و لوسی در روح سنج ۸ ص 
۱ ذیل أيه شريفهه قل من حرم زينه اسه التى اخرج لعباده و این حجر در مجمع الزوائد ج ٩‏ ص 155 خوارزمی 
در مقتل الحسين ةج ۷ص 5 امام حسین ا روز عاشورا لباسى از خز به تن داشسته 

۳ منتخب» طریحی» ص ۱۳۱۵ جايخاته حیدریه ۱۳2۸ 

۴ مناقب؛ لبن شهر أشوتبه چ ۲ ص 1۳۲ بحاررج ٠١‏ ص ۳۰۵ 

۵ مجمع الزوائد ابن حجر هيثمى. ج ۸ ص ۱٩۳‏ يحارج ۱۰ص ۴۰۵ 

۶ لهوف سن ۶٩‏ و تاریخ طبری, ج ۰۲ ص الف 

۷ ابن شسهر أشوبء در ماقبه ج۳. ص ۲۳۲ نم أن بزرگوار را على اصغر ذكر كرده است. سید بن طاووس در ابال 
رتی درد كه مخصوص روز عاشوراست در أن آمده است: صلی اه عليك و عليهم وعلى ولدك على الاصفر الذى 
قجمت به. و ینک طفل نامش عبداقه و مادرش رياب بوده استه شيخ مفيد در اختصاص ص ۲ و یفرح در مقاتل 
یچ ع ى ۳۵و متشي زمیزی ال علي اروك اقل ۸و تهات کی آمده نت كف عقوت کے 
تبری در آغوش پدرش به شهادت رسيد و نام مادرش کر 





چون بيماز بود و نمی‌توانست حركت کند. امام ل 


























® 4 
رباب» مادر حضرت على اصغراة بود. امام 351 طفل خود را می‌بوسید" و می‌فرمودند: 
يعدا لهولاء القوم اذا كان بدك البصطفی خصمهم.؟ 


«این قوم از رحمت خدا دور باش ند. زيرا كه جد توبيامبراكرم ;33 دشمن 





آنان است.» 
سپس شاهزاده را به ميدان آوردند و براى او طلب آب كردند. حرملة بن كاهل 
اسدى ملعون تيرى به سوى طفل رها كرد و كلوى او را بريد و طفل شيرخوار در 
نهايت تشنكى به شهادت رسید. امام خون آن مظلوم را در كف دستان خود 
كرفته و به آسمان ياشيدند. 
امام باقر فرمودند: 
فلم تسقط منه قطرة.؟ 
«يك قطره ازآن خون يه زمین نيامد.» 
امام عصر 4 درباره‌ی ابن بت بزرگ در زيارت ناحيّه مقدّسه فرمودهائد: 
«السلام على عبدالله لزضیع البتی الصريع المتشحط دم والمصعد يدمه إلى السماء 
المذبوح بالسهم ف حجرأییه. لعن الله راميه حرملة بن كاهل الأسدى وذويه.»؟ 
«سلام برعبدالله شيرخواركه به خاک وخون غلتيد؛ وخونش به آسمان بالا 


رفت» شيرخوارى كه درآغوش بدراورا کشتند. خدا لعنت كند حرملة بن 





ی چ کہ ص ۳1۸ جاب تج ف آمده استد 
مين إل ایستاده بود که مولودى برای آن حضرت كه در أن لحظه متولد شده بود آوردند امام اا 
در كوش او ان كفت و می‌خواست كام لا بردارد که تيرى به حلق لو خورد و أو شهید شد امام ا تیر 
را بيرون أورد و قرزند را به خون طاهرش آمیخت و قرمودند:به خدا سوگند تو در نزد خدا از أن ناقه (ناقه 
صالح) كرامىترى و هر ایته محقد خا از صالح كرامىتر استہ سپس كودك را نز ساير شهدا برد 
۲ بحارج ۱۰.ص 5 و مقتل خوارزمى:ج ۴ ص 57د 
۳ در مناقب ابن شهرآشوب ج ۲ ص 557: آمده است که : هيج جيز از خون أن کودک مظلوم بازنگشت. ابن نما 
در كتاب مشير الاحزان, ص ۲۶ و سيّد در لوقه ص۶۶ روايتى از امام باقر أورده استد در دی این گنر ج ۸ 
ص ع18ء و قرمائی در اخبار الدول. ص ۸۱۰۸ و مقتل» خوارزمی ج ۲: ص ۳۳: آمده است كفو 
«امام اع کون اورابه آسمان پاش یدند این كثير گفته: کسی که به أن كودك : 
از بتی اسد يوده که به لو لين موقد ار م ىكتتد»' 





تاب کرد مردی 





۴ زیارت ناحيه مقدّسه. 


فصل بیجم ا شهلات یت چ 

كاهل اسدى ويارانش را.» 

أعززعلى وأنت تحمل طفلك الظامی وحرأوامه لا يبرد 
قدبح من لفح المجيرةصوته برنة منها يذوب الجلسد 
وقصدت نحوالقوم تطلب منهم ورداً ولكن أين منك المورد 
والقوس طوّق نحره فكأنه خيطالملاليحل فيه الفرقد 
وعلى الربية فى الخيام نوائح تومى لطفلك بالشجى وتردد" 

see 

ورب رضيع ارضعته قسیهم فمن النبل ثدياً در لشرفاطمه 
فلهق له مذ طوق السهم جيده كما زينته قبل ذاك تاه 
هفا لعناق السبط مبتسم اللمی وداعاً وهل غيرالعناق يلاه 
وه على ام الرضيع وقددجى علیهاالدجی‌والدوح‌نادت‌جائه 
تسلل فى الظلماء ترتاد طفلها ‏ . وقد تجمت بين الضحايا علامه 
فذ لح سهم النحرودت لوانها.... تشاطره سهم الردى وتساهمه 
أقلته بالكفين ترشف غر .. وتلم نحا قبلها السهم لاه 
وادنته للنهدين ولهى فتارة تناغية إلطافاً وأخرى تکاله 
افق من سكرة الوت وارتضع بثدييك على القلب بهد اهاه 
بن فقددرّاوقد کثلك الظما فعله يطئ من غليلك ضارمه 
بنى لقد كنت الأئيس لوحشتى وسلواىإذيسطومن الهم غائمد' 








سپس امام حسین ا فرمود: 
هون ما نزل بی انه بعين الله تعالى.' اللهم لایکون أهون عليك من فصیل ناقة صالح. 
«اين مصيبت كه برمن فرود آمد درمحضرخداست وبرمن آسان است. 
خدایا این فرزند کمتراز بچّه ناقه‌ی صالح نزد توتیست.» 
سپس فرمودند: 
لیب فلضل د مد جراد بش استه 


علازه ميد مد ی أل ناس وله 
۳ لهوقه ص ۶۶ 





® 


الى ان كنت حبست عتا التصرقاجعله لما هوخیرمته انتقم لنا من الظالمین! 

واجعل ماحل بنا فى العاجل ذخيرة لنا فى النجل." اللهم انت الشاهد على قوم 

قتلوا أشبه الناس برسولك محتديؤيظة»" 

«الهى اگرتقدیرفرموده‌ای كه فتح و پیروزی ازما امروز حبس كردد. پس جيزى 

را برای ما ذ خیره فرما که بهترازآن باشد وبراى ما ازستمكاران انتقام كيروآنجه 

كه ازداردنيا عليه ما وارد شده برای ما در آخرت ذخیره قرارده. خدایا توبراین 

قوم شاهد و گواه هستی که شبیه‌ترین مردم به رسولت را به قتل رساندند.» 
اماما شنیدند هاتفی می‌گوید: 

دعه یا حسین فان له مرضعا فى الجنة." 





«يا حسین ! على را واگذار که برای اودر بهشت دایه‌ای هست.» 
سپس امام اة از اسب پیاده نندت دوبيا نوک شمشیر گودالی کندند و او را با بدن 
غرق به خون دفن کردند و بر آن بزرگوار نماز خواندند." و اين قول هم وجود دارد 
که اماما آن حضرت را در خیمه‌ی شهدا قرار دادند.* 
هقی على یه إذ. ره -غارت لشدة الظما عیناه 
ول يجد شربة ماء للصبى فساقه التقدیر تحوالطلب 
وهوعلى الأى أعظم الکرب ‏ فکیف بالحرمان من بعد الطلب 
من دمه الزاكى رمى نحوالسما فا أجل لطفه واعظما 
لو كان لم يرم به إلييا لساخت الأرض بسن عليها 


برالاخزان» ابن نما ص ۰۲۶ و مقتل؛ خوارزمىج ۲: ص ۳۲. 

۲ تظلم الزهراء ص ۱۳۲. 

۳ متتخبه ص 2616 

الخواص: ص ۱۴۴ قمقام ميرزا فرهاد ص ۳۸۵ الاصابة همراه با شرح ابراهیم فرزند رسول دا و 

تهذیب الاسماء نووی, ج ۱ ص ۱۰۲ شرح المواهب للنية ژرقائی» ج ۳ص ۲۱۴ 
هباب فرزتدان أن بزرككوارء و چون ابراهیم قرزند سول دیق وفات يات پیامراکر ماش 
فرمودند او ایهای در يهشت دارد» 

۵ مقتل» خوارزصى. چ ”.ص ۳۲ حتجاج. طبرسی, ص ۸۱۶۳ چاپ تجفه. 

عد ارشاد و مثيرالاحزانء ص بر 









فصل بیجم ا شهلات یت د 

فا مرت السماء من فيض دمه ويل من اله م من نقمه 
وكيف حال أمهحيث ترى رضیعهاجری عليه ماجرى 
غادرها كالدرة البيضاء و عاد كالياقوتة الحمساء 
حنت عليه حنة الفصیل . بکته بالاشراق و الأصيل 
لمنى شا إذ تندب الرضيعا ندباً يحاكى قلبها الوجيعا 
تقول يا بنى يا مزسلی ‏ يامنتهى قصدى وأقصى املى 
جف الرضاع حين عزالماء أصبحت لا ماء و لا كلا 
فساقك الظماإلى ری الردى كأفا ريك فى سهم العدى 
يا ماء عينى وحياة قلبى من لبلانی و عظیم كربى 
رجوت ان تكون لی نعم الخلف وسلوةلى عن مصابى بالسلف 
ماخلت ان السهم للفطام حبتى ارتنی جهرة أيامى' 

امام حسین لب در حالى که شمتذیر را از تیبام درآورده و از ادامه‌ی حيات 

ناامیسد بودند به ميدان رفتند و مبارز طلبیدند. هركس به ميدان می‌آمد به قتل 


می‌رسید. تعداد بسیاری از یزیدیان خیانت کار را اماما به دوزخ فرستادنده" سپس 





به میمنه‌ی لشگر گرگان يست حمله کردند و اين رجز را خواندند: 
الموت أولى من ركوب العار ‏ والعارآولی من دخول النار 
«مرگ سزاوارتراز تحمّل ننگ است وتحمّل ننگ ازآتش دوزخ ساوارتراست.» 
سپس به میسره‌ی لشگر زدند و اين رجز را خواندند: 
أناالحسينابنعلى آليت ان لا انشنی 
امی عيالات أبى امضنى على دين النبى' 
«من حسين بن على هستم. سوكند ياد كردهام آشكارا بجنگم. 
۱ز أيت الله شيخ محمد حسین اصفهائى نی 
۲ البيان و التبيين جاحظ ج ص ۱۷۱. جاب دوم تحت عنوان (کلام فى الادب) بعد از این شعرة 
وللهمنهنا وهنا جار 
۳ مقتل العوايب ص ٩۷‏ مثيرالاحزان: ابن نما ص ۰۲۷ مقتل. خوارزمی چ ۲ص +3 
* مناقيه لبن شهر أشوبه ج ۲ص ۲۳۳ 


از خانواده پدرم حمایت می‌کنم و بردین پیامبر زیست می‌کنم.» 
عبدالله ابن عمار بن یتوث می‌گویدد 
امن هرگز فرد غریب و تنهایی را که تعداد بسیاری او را محاصره کرده 
باشند. در حالی که فرزندان و ياران و خانواده‌اش را به قتل رسانده‌اند. 
شجاع‌تر و مطمئن‌تر و با جرأت‌تر و هجوم برندهتر از امام ندیدم كه 
پهلوانان از دم شمشیرش بگریزند و هیچ کس در برابرش نایستد.»! 
عمر بن سعد به همه‌ی لشگر فریاد برآورد: 
هذا ابن الانزع البطين. هذا ابن قتال العرب. الوا عليه من كل جانب. 
«مكرنمىدانيد اين فرزند انزع بطين' است؟ اين فرزند قتال عرب است. ازهر 
سمت وسوبه اوحمله كنيد.» 





جهار هزار تير به سوى امام 5ڈ رها کردند" و بين آن بزركوار و خيام حرم فاصله 
افكندند. امام بع بر آنان فریاڈ بزآوژدند/ 
يا شيعة آل اي سفيات أن لم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون المعاد فكونوا 
احررا فى دنياكم وارجغو ال احتابکم ان کنتم عرباً كما تزعمون. 
«اى پیروان آل ابی سفيان اكردين نداريد وازقيامت نمىترسيد دردنیای 


خود آزاده باشيد و به خَّسب‌های خود بازگردید. اگرعرب هستید وخود را 


عرب می‌دانید.» 
شمر گفت: 
«اى پسر فاطمه جه می‌گویی؟» 
فرمود: 
اناالذى اقاتلكم والنساء لیس عليهن جناح فامنعواعتاتحكم عن التعرض لحرهى ما 
دمت حياد 


ابی سقيان به معنى طلس؛ يرك كم بود لست كه بثى امیه به دليل حسادت و دشمنى 
أن ابه دستور ماویه ل وجداوبه مود کمبه ند الهم لمن بنى اميه قاطبة [مترجم] 
امه ای هه انوع مرت 





قصل پنجم | شهلات اهل بیت ) : 
«من با شما جنگ دارم زنان تقصیری ندارند.تا من زنده‌ام مانع تعرّض اين 
یاغیان به حرم من شوید.» 
قال اقصدونی بنفسى واترکوا حرمی ‏ قد حان حینی وقد لاحت لوائحه 

شمر اين مطلب را پذیرفت. 
همدى لشكر به سمت امامت هجوم بردند و جنگ به شدّت بالا گرفت. 





تشنگی 
امام را بسیار آزرده می‌ساخت. 'به جانب فرات که عمرو بن حجاج با ۴ هزار نفر 
نگهبا 
تا اسب خواست آب بياشامد. امام به اسب فرمودند: 
انت عطشان واناعطشان فلا اشرب حت تشرب. 





أن بودند حمله بردند و همه را از آب دور کرده و با اسب وارد فرات شدند. 


«توتشنه‌ای و من نیزتشنه‌ام تا توآب ننوشی من نمی‌آشامم.» 
اسب سر خود را بالا كرد. گویا کلام امام را فهمید. امام ا دست مبارک 


را زیر آب برد تا بياشامد که مردی از سياه گرگان وحشی گفت: تو با آشامیدن آب 





لذت می‌بری و حال آنکه اهل حرمت مورک هتک و اتقانت واقع شده‌اند؟! امام اق آب 


ر 





| نياشاميد و به قصد خیمه از فرات بیرون آمدند:؟ 


۶۷ لهوف ص‎ ١ 

۲ بحار ج ۱۰.ص ۲۰۴و مقشل الموال ص۹۸ و نفس المهموم. ص ۱۸۸و خصائص الحسينيه ص ۴۶ باب 
خصائص حبوانات: 

من صخت این رواست را تضمين نمىكنم كه اسب از خوردن أب امضاع ورزيدوايتكه امامل أب رابه مجزد 
سخن دمن بيرون ريخته زیر امام به مكر دشمن أكاه است. اماازویژگی‌های عاشورا كه مخصوص حضرت 
دهد و اصحاب است این است كه همه تشن باشند وما مطلب را تمی تونيم درك كنيم و راهى جز يذيرش أن 
نيسته زیر اماما در تام افكار و سخنائش حكيم وعالم است و خلا أنجه از جذش به لو رسيده عمل تمی‌کند و آن 
حضرت از روى هوی سخنى نگفته است و تمام جريانات كريلا از نظر ظرف زمان و مان كاملا محدود وز سار زرگ 
خلقت است و دارای مصالح بزركى است که جز بروردكار کسی أن را نموداند مطلب دیگر نکه حضرت شدای 
أن را در نظر داشته و أن حمايت حرم به كرانهاترين ذخائر بوده است. اماما كه سید و سرور عرب و فرزد سید عرب 
است اين خصلت را به طور كامل داراست كه نفيس را قدلى جيز كم لرزشرتر نکد و دشمن چون فریاد برآورد حرمت 
مورد هتک واقع شسده استه أب را ريخت و تياشاميد این اعلام است به دشمن كه امام نسيت به حرم دای تعضب 
عربى است و به اين طريق سرور أزاذكان و غيرتعندان از خوردن آب صرق نظر کرد حتى برای يك لحظدى اندک 
و این نايت مدح و ستايش را مىطلبد و جنين روحیهای سزاوار مدح و ستايش الستد اكر مام به حيله دشمن اعتنا 
تم ى كرد م ىكفتند امام دای حميّت عربى تيست و تقطه ضعفى برای اماما بود 












يروى الثرى بدمائهم وحشاهمن ظما تطایر شعلة قطعاتها 
الوقلبت من فوق غلة قلبه صمالصفاذابت عليه صقاتها 
تبكى السماء له دماًافلابكت ماء لغلة قلبه قطراتها 
واحرقلبى يا ابن بنت محمد لك والعدى يك انجحت طلياتها 
منعتك من نيل الفرات فلاهنا للناس بعدك نيلها وفاتها' 


وداع دوم 
ای خسروخوبان مك ن آهنگ ميدان ای جان جانان 
بهرخدارمى براين شيرين زبانان اطفال حیران 
ای شاهبازلامكان ترك سفركن صرف نظركن 
مرغان قدسى رامنه در چنگ زاغان در دام عدوان 
ماراميان دثمنان مككذارومكذر بی يار و ياور 
يك کاروان زن جون بماتد بى نگهبان ای شاه خوبان 
آيابه اميد كه مارامی‌گذاری . باآه و زاری 
مائم ويك تن تاتوان سوزان وتالان دشن فراوان 
كاى شهرياركشورصبرو تحمل قدرى تأمل 
كاندرقفا داری بسی دای بریان با چشم گریان 
جانا مكن قطع رسوم آشنابى روز جدايى 
ماراببر همر توراكرديم قربان ای ماه تابان 
از خواهران و دختران دل بركرفتى يكباره رفتى 
ازماكسسو باكهبيوست بدينسان آوخ ز هجران 
تنها مزن خود رابراين لشكرحذركن مارا سپرکن 
تادرركابت جان فشانم ازدل‌وجان جاى جوانان' 
اماما برای بار دوّم با اهل حرم خداحافظى و آنان را به صبر و بردبارى دستور 


۱ قصيده آیة ا 





شيخ محمّد حسين کاشق النطا رحمة اه عليه 





۲ شعر از علامه شيخ محمد حسين غروى اصفهاتى ج 


فصل بیجم ااشهلات یت کک 

دادند. پیراهنی ديكر يوشيدند و فرمودند: 

استعدّوا للبلاء واعلموا ان الله تعالی حامیکم وحافظكم وسينجّيكم من شرالأعداء 

ویجعل عاقب امركم الى خیرویعذب عدوم بنواع العذاب ویعوضکم عن هذه 

البليّة بانواع النعم والکرامة فلا تشکوا ولاتقولوا بالسنتکم ما ینقص من قدركم.' 

«برای بلا و مصیبت آماده شوید وبدانید خدای تعالی حامی و حافظ شماست 

وبه زودی ازشرّدشمنان نجات پیدا می‌کنید وعاقبت کارشما به خیراست 

ودشمن شما راء به انواع عذاب‌ها عذاب می‌کند و در برابراین بلا ومصائب 

به انواع نعمات و کرامات به شماء پاداش می‌دهد. شکایت تکنید» با زبان‌تان 

چیزی نگونید که از قدر شما کاسته شود.» 
وداع از سخت‌ترین حالاتی بود که امام حسين]32 در روز عاشورا با آن روبهرو شد." 
مخذرات نبت می‌دیدند مایه‌ی امیدشان, سپب امنیت‌شان, حامی عزت 





زرگواری و 
شرافت‌شان از فراقی سخن می كويد كه بازگشت ندارد. لمی‌دانستند از شر تجاوز دشمنان 
به جه کسی بايد متوسّل شوند و بعد از آن بزرگوار چگونه خود را تسلیت دهند. 
بنابراین جای هیچ شگفتی نیت که گرد اماما زا بگیرند و آن عزیز بارگاه 
قدس را محاصره كنند و به ذیل عنایات و رأفت او متوسّل شوند. کودکان ناله می‌زدند. 





مصیبت‌ها بى در بى آن جمع را پریشان‌تر می‌کرد. ناامنی آنان را آزار می‌داد. در این 
هنگام. حالت آقا و سرور غیوران, آن اسوه‌ی رأفت و مهربانی که با علم آینده‌نگر خود 
می‌دید ودایع رسالت و باه بيت عصمت و طهسارت که چیزی جز عزت و جلال و 
شکوه ندیده بودند. در این بیابان خشک و گرم يا این همه بلاو مصیبت که سنگ‌های 
سخت را می‌گداخت و نفس‌ها را از دل‌ها قطع می‌کرد بايد به اين سو و آن سو بگريزند. 
از غارت دشسمن به کجا فرار کنند؟ از ضرب و شتم تازياندى ستمکاران به کجا روند؟ 
۱. جلاء لبون مجلسی فارسی» در اين‌جا ایی است که کسی متوه تشده است و آن کشته نشدن و غارت نش 
است پوشسیدن جامه مقصود حمايت و محافقات بوذه با یکه یکی از نها کافی بود بذ يك دست متجاوزان به 
اهل حرم نخواهد رسید. دو عبارت #حمايت و محافظت» نشان مىدهد مقصود اماما از أن دوہ یکی عدم سلب 
و از ذيكرى عدم قثل ہودہ است. 

۲ اين مطلب از وصيّت حضرت زهرا 2 به مجلسى أشكار است كه مصيبت هنگام وداع فرژندش را بخواند. نورى 
در جلد لول داراسلام به إين مطلب اشاره كرده ات 











يار و یاوری جز امامی که در بستر بیماری است نداشتند. 
فلوان أيوباًرأى يعض ما رای لقال بلى هذا العظيمة بلواه 
«اكرايّوب یکی ازاين مصيبها را مىديد. مىكقت به بلاى بزركى مبتلا شده 
است.» 
اقا عقیله‌ی بنی هاشم زینب کبریءٍِ تمام اينها را می‌دیسد. می‌دید که عروة 
الوثقای دين در معرض گسیختن است و حبل نبوّت در آستانه‌ی پاره شدن, نور شریعت 
در معرض خاموشی است و شجره‌ی امامت و ولایت نيز به طوفان خزان گرفتار است. 
تنعی ليوث البأس من فتيانها ‏ وغيوثها ان عمت البأساء 
تبكيهم بدم فقل بالهجة الحا تسيل العبرة الحسراء 
حنت ولكن الحنين بكا وقد ناحت ولكن نوحها ایاء 
امام ة به دخترش حضرت شکینه ق که توصيف او را به حسن مثنى این گونه 
فرموده بودند: 
بان الاستغراق مع الله غالب علیها: 
«اوهميشه غرق خدای‌تعالی ست.» 





ابر بهار مى كريد و 
باخود ندبه مىكند. نزد او رفتند و او را به صبر توصيه فرمودند. گویی زبان حال 
اماما این گونه بود: 
هذا الوداع عزيزق واللتقی يوم القيامة عند حوض الکوشسر 
فدعی البکاء و للأسار تهيأى واستشعری الصبرالجميل وبادری 
و إذ رأيتينى على وجه الشسری دامى الورید مبضعاً فتصبرى" 
«عزیزم این آخرين وداع من است. قرارملاقات ماء روزقيامت نزد حوض کوش 
كريه را ره كن ويراى اسارت آماده شو درهمه حال صبرجمیل بيشه کن. 
آن‌گاه كه مرابرروى زمين با رگ‌های بريده. كشته ديدى . صبور وبردبارباش.» 





وقتى ديدئد در گوشه‌ای جدا از ساير زنان ايستاده و جو 
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۲ خطیب مسلم ابن خطيب شيخ محمد على جابری تجفى رحمة اه علیھ 


فصل پتجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
عمر بن سعد گفت: 
«وای بر شسماء حال كه مشغول به خود و سركرم حرم است او را غافل كير 
كنيد. به خدا سوگند اكر قارغ شود ميمنه و میسره‌ی شما را یکی م ىكند. 
همكى به امامت حمله بردند و آن جناب را تيرباران نمودند. به طورى 
که تيرها بيسن طنابهاى خيمدها كير می‌کرد. تيسرى به جامدى یکی از 
زنان خورد. همه وحشتزده به خیمه‌ها رفتند و به امام» شمس ولايت نكاه 
مىكردند كه امام جه می‌کند. امام 1ء همجون شیری غضبناك به آنان 
حمله كرد. همه‌ی کسانی را که به اماما نزديك شده بودند از دم شمشير 
گذراند و به قتل رساند و همه‌ی تيرها را به سينه و كلو مى كرفت.!» 
امام يه به جايكاه خود بازكشتند و ذكر شريف لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم 
را تكرار مى فرمودند'. در اين حال امام لآب ظلبيدئد. 
شمر گفته 
«از آب نخواهى جشيد تا به دوزخ بروى.» 
و ديكرى به استهزاء كفت: 
«نمی‌بینی ای حسين ]3 كه فرات همچون شكم مار چگونه سفيد است؟ 
از آن نمی‌نوشی تا تشنه جان دهى.» 
امام حسين 321 وى را این گونه نفرین کردند: 
«خدایا او را تشنه بمیران.» 
اين مرد بعد از اندکی تشنه شد. آب طلب کرد برایش آب آوردند. آب خورد. باز 
آب طلب کرد. برایش آب آوردند. پیوسته آب طلب کرد تا از تشنگی مرد" 
ابوحتوف جعفی ملعون تیری به پیشانی امام زد. امام آن را درآوردنده خون 





.١‏ مثيرالاحزان علامه شيخ شريف آل صاحب جواهر (قدم. 
۲ لهوف: ص ۶۷ 
۳ مقاتل, ابوالفرج. ص ۳۷:ط ایران» تتهذيبه این عساکر, ج ۴: ص ۳۳۸ در بحارهج ۱۰ ص ۲۵۴ به تقل از ابوالفرج» 
و در بحارء ج ۱۰ص ۲۰۳ به نقل از مقید و سيّد بن طاووس و ابن تما 
«تشنكى بر امام حسین32 شذت گرقت و به سوی قرات رقتند ستمگران مانع شدند». 








بر چهره‌ی حضرت جاری شد, فرمودند: 

اللهم انك تری ما اناء قيه من عباد1 -_ هولاءالعصاة. اللهم أحضّهم عدداً واقتلهم 
بدا ولاتذرعلى وجه الارض منهم احداً ولا تغفرلهم أبداً. 
«پروردگار! می‌بینی اين گنه کاران با من جه می‌کنند؟ خدایا تعدادشان را کم 
کن. آنان را با ذلت بکش وروی زمین هیچ يك ازآنان را مگذار وآنان را مورد 
مغفرتت قرار مده.» 

در اين هنكام با صدای بلند فرمودند: 
يا آمة السوة بئسما خلفتم محمّداً فى عترته اما انكم لا تقتلون رجلا بعدى 
فتهابون قتله بل يهون علیکم ذلك عند قتلکم ایای وايم الله انی لارجوات 
يكرمن الله بالشهادة 
«اى امت نابكار! چقدززشت وید عمل نموديد درباره‌ی عترت بيامبرتان. 
شما بس ازمن کسی را تمی‌کشید. مكرآنكه كشتن برای شما بعد ازمن بسيار 
آسان وسبك خواهد بود ويه خدا سوكند من اميدوارم كه خداى تعالى مرا به 
شهادت كرامى دارد و به طریقی كه متوجّه نمى شويد انتقام مرا از شما بكيرد.» 

حصين گفت: 
«اى پسر فاطمه! به جه جيز خداى تو از ما انتقام می‌گیرد؟» 





ينتقم لی منكم من حيث لاتشعرون. 





امام ا فرمودند: 
یلق بأسکم بیتکم وسقك دماءکم ثم يصت علیکم العذاب ص 
«ترس را بین شما می‌افکند. خون یکذ یگزرا مىريزيد و عذاب را برش ما نازل 
می‌کند.» 
اماملا كه بر اثر جنگ دچار ضعف شده بود. ایستادند تا استراحت کنند. در اين 
هنكام مرد يست ملعونی از نمرودیان سنگی به پیشانی امام زد. خون بر رخسار مقس 
امام جاری شد. دامن عربی را بالا زدند تا خون را از چشمان مبارک پاک کنند. يست 








دیگری با تير سه شعیه سینه و قلب مقتس امامت را نشانه رقت. امام قرمودند: 


. مقتل لول ص ۸ نفس المهموم. ص ۱۸5 مقتل: خوازمی»ج ؟. ص ۳۴. 


فصل مجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
يسم الله وبالله وعلى ملة رسولالله. 
و سر ميارك را به أسمان بلند کرده فرمودنده 
إلعى إنك تعلم أتهم يقتلون رجلا لیس على وجه الأرض ابن بنت نب غيرى.!! 
«خدايا تومىدانى اينان مردى را می‌کشند كه روى زمين پسرد خترپیامبری 
جزمن نيست.» 
و اين سندی دیگر بر کفر دشمنان است. 
سپس تير سه شعبه را از يشت بیرون آوردند و خون همچون ناودان از محل آن 
جاری شد.. دست مبارک را زیر زخم گرفتند. از خون مقدسش که پر شد أن را به 
سمت آسمان پاشیدند و فرمودند: 
هون على ما نزل في أنه بعين الله. 
«چون آنچه برمن نازل مى شود درححضرخدای‌تعالی است برمن آسان 
است.» 
هيج قطره‌ای از آن خون به زمين بازنگشت "ء بار دوم نیز دست مبارک را از خون 
مقدّس خود پر کردند و به سر و روی و محاسن شریف زدند و فرمودند: 
هكذا اکون حت القی الله وجدی رس وله وانا مخضب بدمی واقول: يا 
جدی قتلنی فلان وقلان." 
«اين‌گونه خواهم بود. تا خدای‌تعالی وجدّم رسول خد اب را ديداركنم. 
درحالی که محاستم با خونم خضاب شده است خواهم كفت 





اه فلانی 
وفلانی مرا به قتل رساندند.» 
فهوى بضاحية الجیر ضريبة تحت السیوف لحدها السنون 
وقفت له لانلاك حين هویه وتبدلت حركاتها بسکون 
و هانعاه الروح هتف منشدا عن قلب والطة بصوت حزين 
اضمیرغیب الله كيف لك القنا نفذت وراء حجابه الخزون 
.تفس المهموم؛ عل ۱۸٩‏ مقتل؛ خورزمی:ج ۲ص ۳۴ بی ۶۸ 


۲ تهذیب, ای این عساكرء ج ۴ ص ۱۳۲۸ مقتلل؛ خوارزمیء چ ؟: ص ۳۴. 
۳ مقتل» خوارزمی» ج ۰۲ ص ۳۴ لهوقه عن ۷۰ 








وتصك جيبتك السیوف وانها لو لا مينك لم تكن ليمين 
ماکنت‌حین‌صرعت مضعوف القوی فاقول لم ترفد بنصر معين 
اما و شيبتك الخضيبة انها لابر کل الية و يمين 
لوکنت تستام الحياة ارخصت منها لك الاقدار کل شین 
اوشتت حوعداك حتى لايرى متهم على الغبراء شخص قطین 
لاخنت آفاق البلاد عليهم وشحنت قطريها بجيش منون 
حتى بهالم تبق نافخ ضرمة متهم بکل مفاوز وحصون 
لكن دعتك لبذل نفسك عصبة حان انتشار ضلاها المدفون 
فرايت ان لقاء ريك باذلا للنفس افضل من بقاء ضنین 
فصبرت نفسك حيث تلتهب الظبی ضربا يذيب فواد كل رزين 
والحرب تطحن شوسها برحاتها والرعب يلهم حلم كل رصين 
والسمر كالاضلاع فوقك تنحنى والبيض تنطبق انطباق جفون 
وقضيت نحبك بين اظهرمعشر ر حملوا باخبث اظهر و بطون' 


خونریزی اما 
می‌افتادند. در اين هنكام مالک بن تسر نزدیک آمد و دشنام و ناسزا گفت و شمشير 


ی را ناتوان ساخت. روی زمین نشستند. پیوسته روی زمین 








بر سر مبارک سفيئة النجاةاغة فرود آورد. 

شب کلاهی كه بر سر امامت بود پر از خون شد. امام او را نفرین و فرمودند؛ با 
اين دست از خوردن و آشامیدن ناتوان گردی و خدا تو را با ظالمان محشور گرداند. 
سپس شب كلاه را برداشتند و عمّامه را بر کلاهی پیچیده و بر سر مبارک گذاردند.؟ 


گوهری از خاندان وحی» محفد بن ابی سعید 
هانى بن ثبیت حضرمی می‌گوید: 
«من تفر دهم تزدیک قتلگاه امامت ایستاده بودم. ناگاه چشمم به پسر 
بچه‌ای افتاد که فقط يك پیراهن و زیر شلوار داشت و دو گوهر در گوش‌هایش 
بود. چوبی در دستش بود. وحشت‌زده به چپ و راست می‌دوید. سوارکاری 


دی حيدر حلی رحمة الله علید. 
۳ كامل: ابن ائیرہ ج ۴. عن ۰۴۱ مقتل؛ خوارزمی. ج ۲ ص ۳۵ 


قصل پتجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
به موی او رفته از بالای اسسب خود را كج كرد وبا شمعسیراووا به قتل 
رساند. وقتی او را ملامت کردند يدون پاسخ و با شاره از خود دفاع کردا 
نام اين کودک محمد پسر ابوسعید بن عقيل بن ابیطالب بود." مادرش به او 
می‌نگریست. وقتی کشته شدن عزیزش را دید مدهوش بر زمين افتاد.» 


حضرت عبدالله بن الحسن 32 

بيدا دكران اندكى درنگ كردند. با ترس و وحشت به سوى حجت عزيز پروردگار 
حضرت امام حسين ا بازكشتند. امامت روى زمين نشسته بودند و توان بلند 
شدن را نداشتند. شاهزاده عبدالله بن حسن )ا گوهر سبط پیامبر اكرم ,َلبق كه 
يازده سال داشت به عمویش نگاه کرد. ديد دشمن او را در حلقه خود گرفته. با 
عجله خواست خود را به عمويش برساند. خضرت زینب كبرى ييخ خواست او را نگاه 
دارد اما چون ماه غروب کرد. خود را به عمويش رنماند. در همین دم؛ بحر بن كعب 
د تا بر حججت خدا فرود آورد. اين عزیز فریاد برآورد: 





ه عموی مرا می‌خواهی بکشی؟» 
شمشیر آن بی‌رحم فرود آمد. عبدالله كه دست خود را سپر عموی عزیزش کرده 





بود شمشیر دست او را قطع کرد. دست به يوست آویزان شد. عبدالله فریاد برآورد: 
يا عمو! در دامان عمو افتاد. امامت او را در آغوش گرفت. فرمودند: 
يا ابن اخی اصبرعلی ما نزل بلك واحتسب ف ذلك الخيرفان اله تعالی يلحقك. 
بآبائك الصالحين. 
«يسربرادرم براين مصيبت صبركن که خيرتودرآن بود. خدای‌تعالی تورا 
به پدران صالحت ملحق می‌فرماید.» 





۱. طبری, ج ۶ ص ۲۵۸ بدایه اين كثيرء ج ۸ ص ۸۶ 
؟. مقاتل, ابوالقرچ» ص ۳۷ تاريخ طبرى. ج عد ص ۰۲۵۸ بدایهء این كثير: ج ۸ ص ۱۸۶ از مطالب 
در كتاب المحبره ض ۵۶ و در کتاب تنسب قریش مصمب زیبری» ص ۴۶ آورده انت كد فاطمة دخترامیرمومنان 


تتری به نام حمیده از او آورده است 





أبن حبیب 








سپس دستان مبارک را به آسمان بلند کردند آن قوم را اين‌گونه نفرین کردند: 
اللهم ات متعتهم الى حين فقرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قدا ولا ترض الولاة 
عنہم أبدا فأنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا.' 
«خدايا اكرتا زمانى كه مقر قرموده‌ای آنان را از دنیا بهره مند سازى پس بين 
آنان تفرقه کامل بیفکن. اختلاف را بين آنان در حوادث بیانداز: حاکمان‌شان 
ان از ما دعوت کردند یاری‌مان می‌کنند امّا 


را هرگزا زآنان خشنود مگردان. 
با ما دشمتى کردند و بجنگ پرداختند.» 
آن کودک مطهّر را که در آغوش امام بود. حرملة بن کاهل اسدى با تیری 
ذبح نمود." الا لعنةالله على الظالمين. 
امام حسین اء سبط عزیز پیامبراقدس ,َبتك مذتى روی زمین افتاده بودند 
اگر می‌خواستند امام را به قتل برسانئد می‌توانستند. اما هر گروه به دیگری واگذار 
می‌کرد و از ننگ آن کراهت ذائتتن۵:؟ 
واصبح مشتجرا لواح تحلى الدما منه مرانها 
عفيرا متى عاينته الكماة ٠‏ يختطف الرعب الوانها 
فااجلتالحربعنمثله صريعا يجين شجعانها 
بان على الارض كيوانها 
: توسد خديك كثبانها 
وقتلك صبرا بأيد ابوك تناها وكسر اوثانبا 
اتقضى فداك(حشاالعالمين» خیص الحشاشة ظمانها" 











بالاخره ملعونى به نام شمر فرياد برآورد: جرا معطل هستيد؟ منتظر جه هستيد؟ 
تیرها و نیزه‌ها او را از پا درآوردهه بر او حمله کنید.* 





(. طبرى. ج ۶ ص ۳۵۹:میرالحزان. ص ۳۸ لوقه ص ۶۸ 

۲ مثيرالاحزان: ص ۳٩‏ لوقه عى ۶۸ 

۳ اخبار الطوال. ص ۲۵۵ الخطط المقريزيه. ج ؟: ص ۲۸۸ 

؟: قصيده سیّد حيدر حلی رحمة الله عليه. 

همقل خوازمن:ج تمن فا ما قن شهر فقوب جآ من 3 


قصل پنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 

وا اسفاه جلوا علیه مخ کل جائب اتواالیه 

قد ضریوا عاتقه الطهرا. بضربه كباها على الثری! 
زرعة بن شریک لعنة الله عليه به كتف چپ مصباح الهدی ضربت شمشیری زد. 
حصين بن نمير لعنة الله عليه" به گلوی آن حضرت تیری زد. دیگری شمشیر بر 
شانه‌اش فرود آورده سنان بن انس لعنة الله عليه ابتدا نیزه‌ای بر ترقوه نور خدا و 
کشتی نجات زد و سپس چند بار نیزه به سینه‌ای که گنجینه علم خدای‌تعالی و 
معدن حکمت و رحمت اوست. فرو کرد. سپس تیری به حلقوم قرآن ناطق زد" و 

صالح بن وهب لعنة الله عليه نیزه‌ای به پهلوی سفينة النجاة فرو کرد.! 





ایستاده بودم. در آخرین نفس‌ها بودند. به خدا سوگند 
کشته‌ای كه غرق خون خود باشند نیکوتر و نورانی‌تر از او ندیده بودم. 
ان مجذوب نورانیت سبیمای,الهی اش بودم كه از کشسته شدنش با 
آن وضعیست دلخراش و جا نكداز در غقلت مانده بودم. در آن حالت» آن 








رحمت واسعه حق. آب طلب کردند. به سحاب رحمت آب ندادند. همانکه 
به دعایش در کودکی کوفه سيراب و سبز و خرّم گردیده بود.» 
نامردی به حجت خدای قهار گفت: آب نخواهی چشید. تا به حامیه دوزخ بروی. 
امام رحمت بی‌منتهای حق فرمودند: 
أنا ارد الحامية وانما ارد على جدی رسول الله واسكن معه فى داره فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدرواشکوالیه ما ارتكبتم منى وفعلتم بی. 


«من به حاميه وارد می‌شوم؟! من برجدّم رسول خدا بش وارد مى شوم ودر 





جايكاه صدق نزد سلطان مقتدر سکونت خواهم كرد وآنچه را نسبت به من 
مرتكب شددايد به جدّم شكايت می‌کنم.»* 

.١‏ المقبولة الحسينيه. ص عه شيخ هادی كاشف الفطاه 

۲ الاتحاف بحب الاشراق» ص ۱۶. 

۳ لوف ص 1۰ 


۴ مقتل العوالمه ص ۰۱۱۰ مقتل. خوارزمی. ج ۳ ص۴۵ 
۵ ابن تمه ص 54د 


«# لت 
شعله خشم جناي تكاران زبانه كشيد. گوئی در دل‌هاشان جز آتش نمرود و آتش 

اهل سقيفه جيز ديكرى تيست. 
فلوان امد قدراك على الثرى لفرشن مه لجسمك الاحشاء 
اوبالطفوف رات ظماك سقتك من ماء المدامع امك الزهراء 
یالیت لاعذب القرات لوارد و قلوب ابناء النبى ظماء 
كم حرة نهب العدى ابياتها و تقاست احشاءها الاززاء 
تعدوفان عادت عليها بالعدى عدو العوادى الجرد والاعداء 
هتفت تثير كفيلها وكفيلها قدارمضتهف الشری الرمضاء! 

بالاترين درجات تسليم و رضا 

بلاو مصيبت بر جسم مبارك و روج مقدس امامت به نهايت رسید, چشمان مبارک 

را به جانب آستان قدس. خدای عزيز. مهیمن و متكتر نمودند و اي نكونه به حمد و 

سياس. شكر و ستايشء اظهار بندگی و عبوديت. اطاعت و تسليم و رضا پرداختند: 
اللهم متعال المكان عظیع یروت شدید المحالغى عن الخلائق عريض الكبرياء 
قادرعلى ما تشاء قريب الرخمة صتادق الوعد سابع النعمة حسن البلاء قريب إذا دعيت 
محيط بما خلقت قابل التوبة لمن تاب إليك قادرعلى ما أردت ومدرك ماطلبت و 
شكورإذا شكرت وذاكرإذا ذكرت أدعوك محتاجا وأرغب |ليك فقيرا وأفزع إليك 
خائفا وأبكى إليك مكروبا واستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. 
احکم بیننا وبين قومنا فإنهم غرونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيك 
وولد حبيبك محمد بن عبد له النى اصطفيته بالرسالة وائتمنته على وحیلك 
فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الرامین.۲ 
صبرا على قضائك يا رب لااله سواك ياغياث المستغيثين "ما لی رب سواك ولامعبود 
غيرك صبراعلى حكمك ياغياث من لاغياث له یا دائما لانفاد له یا محبی الموق. 





.١‏ قصيده شيخ محمّد حسين كاشق الفطاء. 

۲ مصباح المتهجد و اقبال. که مزار يحاره ص ۰۱۰۷ در با 
کرده است. 

۳ اسوارالشهادهه ص ۴۳۳ 


زيارت امام 3 در روز تولدشان از آن دو کتاب تقل 





قصل پنجم | شهلات اهل‌بیت(ع): 
یا قاتماعی کل نفس يما كسيت احکم بين وبیتهم وانت خیرالماکمین:۱ 


«خدایا ! بين ما وقوم ما داوری کن. ایتان ما را قريب دادتد. خوار کردند وما 








را کشتند. ما عترت پیامبرتووفرزندان حبیب تومحمد مش هستیم که اورا 
به رسالت برگزیدی وامین وحىات قراردادی. پروردگارا! فرج ما را برسان و 
ما راازاين مصائب خارج فرما. يا ارحم الراحمین! پروردگار!! خدایی جزتو 
نیست يا غياث المستغيثين. برقضا و قدرت صابرم. پروردگاری جزتوندارم ٠‏ 
معبودی جزتونیست. برحکمی‌که کرده‌ای صبرمی‌کنم. یا غیاث من لا غیاث 
له يا دائما لا نقاد له يا محیی الموتی يا قائما على كل نفس بما کسبت! بين من 
واينان داورى كن كه توبهترين داورانی.» 

فان يك اساعیل اسلم نقسه الى الذبح فى حجرالذى هورامه 

فعاد ذبيح الله حقا ولم تكن ..“تصاقحه بيض الظبى وتساله 

فان حسينا اسلم النفس صابرا "علی البح فى سيف الذى هوظالمه 

ومن دون دين اله جاد بنفسه و کل نفیس کی تشاد دعائه 

ورضت قراه العادیات و صدره .. وسيقت على عجف المطايا كرائمه' 





در قتلكاه دور امام مىكشت:. پیشانی خود را به خون مقدس 
امام آغشته مىكرد. " عمر سعد فرياد برآورد او را بكيريد كه از بهترين اسبان 
رسول خداءَِبئفٍ است. لشگر او را احاطه کردند. اسب رم كرد و با پای خود ۴۰ پیاده 
و ۱۰ سواره را کشت. عمر سعد كفت او را رها كنيد ببینم چه می‌کند. دیدند اسب 
دوباره نزد اماما آمد و پیشانی خود را با خون مقس و شریف امام آغشته نمود 
آن را مىبوئيد و بلند بلند شیهه می‌کشید." 





۳ امالی» صدوق ٩۸‏ مجلس ۳۰ 





خوارزمى. ص ۳۷: تظلم الزهراء ص 2118 
۴ تظلم الزهراء ص ۱۲۹ بحارء ج ۱۰» ص ۲۰۵. 











«# لت 
امام باقر فرمودند: او می‌گفت: 
«الظليمة. الظليمة. من أمة قتلت ابن بنت تبيها.» 
و سپس به سمت خیمه‌ها رفت.! 
فلما نظرن النساء اى ود مخزيا والسرج عليه لوا خرجن من الخدور ناشرات 
الشعور! على الخدود لاطمات و للوجوه سافرات. و بالعويل داعيات و بعد العر 
مذللات. والى مصرع الحسين مبادرات." 
حرم وحى كه اسب را با زین واژگون و آغشته به خون ديدتد از خیمه‌ها بيرون 
آمدند. بر چهره‌ها لطمه می‌زدند و افتان و خيزان و كريان بعد از آن همه عزّ و جلال 
خود را خوار و ذليل مىديدند به سوى قتلگاه رفتند. 
فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل 
وأخرى بفيض النحرتصبغ وجههًا. وأخرى تفديه وأخرى تقبّل 
وأخرى على خوف تلو يجنيه ر | وأخرى لما قد نا لیس تعقل! 
یکی بر شمس ولایت. حضرت حسين :1# آه و ناله می‌کرد. یکی او را در آغوش 
می‌گرفست. یکی با عبايشن بر او اي م‌افکند؛ یکی از خون گلویش چهره خود را 
گلگون می‌ساخت. یکی به قربانش می‌رفت. یکی او را مىبوسيد و یکی از ترس و 
وحشت به او يناه می‌برده دیگری از شدّت مصیبت گویی عقل خود را از دست داده 
واله و حيران می‌نگریست. 
حضرت ام کلئوم. زینب عقيله ی فریاد برآورد: 
وا محمداه وا ابتاد وا علیاه وا جعفراه وا حمزتاه هذا حسین بالعراء صریع بكربلا.' 
«وا محمدا! و ابتا! وا علیا! واجعفرا! واحمزتا! اين حسین شماست دراین 





سرزمین. دراین بيابان به زمين افتاده است.» 
سپس فریاد برآورد: 
۱. مقتل, خوارزمی. ج ۰۲ ص ۳۷ 
کید مضه 
۳ قصیده حاج هاشم كمبى. 
۴ بحار ج ۱۰ص ۲۰۶ مقتلء خوارزمی» ج ۲ ص ۳۷ 








قصل پنجم | شهلات اهل‌بیت(ع) : 
ليت السماء اطبقت على الارض' وليت الجبال تدكدكت على السهل!!۲ 
«كاش آسمان برزمين مىاقتاد. كاش كودها قطعه قطعه مىشد و فرود مىآمد 
وسیل آسا بربيابانها فرومی‌ریخت» 
در قتلگاه می‌رفت در حالی که عمر بن سعد به نزدیک 








و به سوی امامت 
امام 3 رسیده بود و امام در لحظات وابسين عمر بودند. عقهای به امام جسارت و 
برخی به آن بزرگوار حمله می‌کردند. فریاد حضرت ام كلثوم ينغ بلند شد: ای عمر 
بن سعد! امام حسین )ا کشته می‌شود و تو نظاره می‌کنی؟ 

عمر بن سعد روی خود را از حضرت زینب كبرى نزخ و حضرت ام کلثوم و 
برگرداند. آن منظره بی‌رحمی و ظلم و بيداد آن‌چنان بود كه عمر بن سعد. فدایی 
حکومت ری» آن دشمن خونریز به گریه آمد." حضرت زینب كبرى يزخ فریاد زد: 

ويحكم اما فیکم مسلم؟ 
«وای برشما! بين شما يك مسلفان نیننت؟!!» 





کسی جواب نداد." ابن سعد فریاد برآورد: نزد امام حسين]32 برويد او را راحت 
شمر (آن سگ پست) پیشی كرقت, پس از رفتن يه گودال لگدی به اماما 
زد و بر سینه‌ی حضرت نشست و محاسن مقس و شریف امام را در دست يليد 
خود كرفت و با شمشیر دوازده ضربه به امام زد* و سر مقذس را جدا کرد. 
الا لاه على القوم الظالمين وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الامام المهدى 
من ال محمد ب3 





ت اموال شخص امام ند 
نامردان بی‌حیا برای غارت لباس اماما حمله ور شدند. اسحاق بن حوية 





۱ طبری؛ ج ۶ ص ۲۵۹ 


۲ ليوف ص ۳ 

۳ کامل ای یه ج ۴ صی ۳۲ یری ج کسی ۲۵۹ جاپ او 
۴ ارشاد 

۵ مقتل العولم ص 1١‏ مقتل؛ خوارزمی» ج ۷ ص ۳۶ و بعد از أن. 





۶ در زيارت عاشورای غير معروقه می خواتيم: 
والعن اللهم الذين نهبوا ماله وسليواحريمه... هميشه اين لعن و نغرين تا قيامت صادق است. (مترجم) 








«©# و 

پیراهن امام أخنس بن مرثد بن علقمة حضرمی عمامه‌ی امام. أسود بن خالد نعلین 
حضرت. شمشير حضرت را جميع بن خلق اودی و یا مردئ از قبيلدى بنی تمیم به 
نام آسود بن حنظله ربودند. 

نامردی به نام بجدل لعنة الله عليه ديد امامت انگشستری در دست دارند که 
خون آلود است. انگشت امام را قطع کرد و انگشتر را ربود. قيس بن آشعث لعنةالله 
عليه قطیفه امام را برد' كه روی آن می‌نشست به او قيس قطیفه لقب دادند. 
"پیراهن کهنه‌ی امام را جعونة بن حویه حضرمی لعنة الله عليه برد و رحیل بن 
خيثمه جعقی و هانی بن شبیب حضرمی و جرير بن مسعود حضرمی لعنة الله عليه 
زیورآلات و کمان و سلاح و بعضی از لباس‌های امامت را بردند." 





پس از غارت شدن 
نامردی يليد از مسپاهیان آمد و کمربند امام را كه قیمتی بود ربود. وى نقل 
کرده است: 
«خواستم آن را باز كنم امام ا با دست راست خود مانع شدند. دست 
امام را قطع کردم خواستم آن را بردارم اماما دست چپ را بر آن بند 
گذاردند. دست چپ امام را هم قطع کردم. آن را برداشتم, تصمیم داشتم 
که زیر جامه‌اش را بردارم صدای وحشتناکی شنیدم بیهوش شدم. در اين 
حالت بودم که رسول خدابژشته. امام على ا حضرت فاطمه يؤة و امام 
حسن )ب را ديدم که حضرت فاطمه ی می‌فرمود: 
يا بنى قتلوك قتلهم الله 
«پسرم تورا کشتند. خدا آنها را بكشد.» 
سپس امام حسین )ا قرمود: 
ياام قطع يدى هذا التاتم. 
۷ لهوفه ص ۳۳ 


+ خوارزمیء ج ۲ عن ۳۸: كامل: لبن ایر ج ۴+ عن ۳۲ 
۴ مناقب. لبن شهر آشوب, ج اد ص ٣۲۴‏ 








فصل بیجم ا شهلات یت« 
«مادراين شخص خواب دستم را برید.» 
حضرت زهرا يخ مرا نفرين كرده فرمودتد: 

قطع الله يديك ورجليك واعمى بصرك وادخلك التار 
«خدا دستها وپاهای تورا قطع کند. تورا کور کند و به دوزخ بياندازد.» 
من دست‌ها و پاهایم قطع شد و چشمانم كور شد. نقرين آن حضرت همه 
مستجاب شد. یکی مانده كه به دوزخ بروم»۲ 

واصریعاعالج الموت بلا شد لحيين و لا مد را 

غشّلوه بدم الطعن وما كفنوه غیربوغاء الشری 

قتلوه بعد علم منهم ‏ أنه خامس آصحاب الکسا 

يا رسول اله يا فاطمة يا آمیرالومنین الرتضی 

عظم الله لك الأجربمن .کض‌أحشاهالظماحی‌قضی 

ضارياً فى كربلا خيمته ,ما خلت حتى قوضا 

ميت تبكى له فاطمة .و أبوها.و على ذو العلا 

لو رسو اله يجيا بِعَدَه- . قعد اليوم عليه للعزا 

حمدوا رآسایصلون على جد الأكرم طوعاًوإبا 

يتهادى بينهم لم ينقضوا عمم الام ولاحلواالحبا 

يا رسو لاله لوعاينتهم وهم مابین قتل وسبا 

من رميض يمنع الظل ومن عاطش یسق أنابيب القنا 

ومسوق عا ريسعى ید خلف محمول على غيروطا 

لرأت عينك منهم منظراً ‏ للحشا شجواً وللعين قذی 

ليس هذا لرسولالله يا أمة الطغيان والبغی جزا 

جزرواجزرالأضاحى نسله ثم ساقواأهله سوق الما 

هاتفات برسولالله فی بهرالسیرو عشرات الخطاا 





ه خواوزسیه چ ۳ص 2۱۰۳ 
۴ شمراز شریف رضی اعلی الله مقامه. 








فصل ششم: حوادث بعد از شهادت 


قال العقیله. ام كلثوم. زینب ية: 
يا اهل الكوفه! أتدرون ويلكم أىَ كبد لمحد و 
فريتم؟ وا عهد نکنتم؟ وأىَ كريمة له أبرزتم؟ وأىّ 
حرمة له هشکتم؟ وی دم له سفکتم؟ 
لقد جئتم شيئًا إذا تكاد السموات يتفظرن منه. وتنشق 


الأرض.وتخرّالجبال هد لقدجئتم يها شوهاء صلعاء سوداء. 
فقماء. خرقاء. کطلاع الأرض أومل. ءالسماء أفعجبتمان 
تمطرالسماء دماء ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون. 
فلا یستخفتکم المهل, فإنّه عروجل لا جفزه البدار ولا 
يخشى عليه فوات الثار كلا ان ربك لنا ولهم. لبالمرصاد. 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


شب يازدهم 

ای وای كه اين شب بر دختران رسول خداملِتّ:. حرم وحى چگونه گذشت؟ آن 
همه عرّت بی‌نظیر که اجدادشان از گذشته‌های دور در حجاز داشتند. همه را به ارث 
برده بودند. گویی حرمت و عزت از آنان جداشدنی نيست, در سراپرده‌های عظمت و 
خیمه‌های شکوه و جلال به سر می‌بردند که روزهایش با شمس نبوت می‌درخشيد 
و شب‌هایش با اقمار و نوار ولایت و قداسست مهتاب بود. اقا در این شب ظلمانی أن 
انوار شکوه و جلال و عظمت از دست رفته! و نمی‌درخشید!! کاروان‌شان غارت‌زده و 
خیمه‌ماشان را وارثان نمرود و وارثان اهل ستقیفه به آتش كشيده بودندا جمع‌شان 
براكنده. حامیان‌شان به خاک و خون افتاده؛ نه یاوری, نه سرپرستی, نمی‌دانند اگر 
حادثه‌ای رخ دهد جه کسی از آنان دفاع خواهد کرد! جه کسی دست متجاوزان را از 
آنان دور می‌کند جه کسی فوران آتش غم فقدان عزیزان را در آنان به آرامش تبدیل 
می‌کند؟ و چه کسی غم آنان را کاهش مىدهد؟! آیا کسی به آنان تسلیت خواهد 
گفت؟! 





آری. این شب فریاد کودکان» آه و نالدى نوجوانان و شسیون بزركان حیران را 
هركز فراموش نخواهد کرد. مادری که طفلش با تير سه شعبه از شیر گرفته شدهه 
برادرانی که همه به شهادت رسیده‌اند و مادرانی كه فرزندانشان را از دست داد‌اند. 
زنانی که برای همسران و بستگان‌شان می‌گریند. در كنار حرم وحی اجساد پاره پاره 
شده‌ی جگرگوشه‌های 
و گلوهایی خون آلود. 

حرم وحی در كوير خشک و بىآب و علف. دور از همه امکانات. مکر و حیله‌هایی 


امبر اقدس اسلام بوك روی خاک افتاده. عضوهائى تکه‌تکه 





® 





كه هر لحظه در انتظار آنان است از یک سو روح‌شان را می‌تراشد. از سوی ديكر 
شادی دشمن, آن گرگان حیله‌گر» كه هر لحظه ممکن است آنان را مورد هجوم قرار 
دهد. از سوی دیگر سرزنش و طعنه‌های نبرد روزء اين است شرایط شب. نمی‌دانند 
در بامداد قسردا زبان صبح به آنان جه خواهد گفت؟ جكونه آغاز می‌شسود؟ و با چه 
سخنانی منادی گرگ‌ها آنان را بى خواهد کرد؟ آیا در بامداد فردا سرنوشت آنان 
3 بزرگواری که 
دوران بیماری را می‌گذراند ندارند. امامی که به صورت ظاهر برای خود سود و زیانی 
نمی‌تواند داشته باشد و هر آن او هم به کشته شدن تهدید می‌شود: 

ومرضعة هبت بها لرضيعها عواطف ام أتكلت طفلها صبا 

رات مهده با حزن يطفح بعده وقد كان فيه قبل يطفح بالبشرى 

وأثقل ثدييها من الدرخالص على طفلها فيه تعودت الدرا 

فخفت إلى مشوى الرضيع لعلها . ترى رمقا فيه يغذى با درا 

فلم ترإلا جشة فوق مذبح بها علق السهم الذى ذبج النحرا 

فحنت وأحنت فوقةمَنَ تقطفت““أضالعها ظلاتقيه به الحرا 

و ضمته مذبوح الوريد لصدرها ومن دمه المسفوح خضبت الصدرا 

وودت ومن أوداجه تتضح الدما 

وأضحت على مشواه تفرغ قلبها 

فطور تناغيه و طورا بلهفة ر 

وتعطف طورا فوقه فتشمه جنحسه الدامی وتلئسه أخرى 

فيا لك من ثکلی بکت بزفیرها وأدمعهاالخنساءحين بکت صخرا 

ولميبق منها وجدها وحنيتها سوى قفص للخلد طائره فا 

يأس و نااميدى در اين شب. عالم ملك و ملكوت را فراكرفته بود حوران بهشتی 

در غرفه‌های بهشت فرياد و گریه سر داده بودند. فرشتگان در آسمانها به شيون و 
تدبه پرداختند و جنیان مؤمن هر جا كه بودند به ندیه و زارى م ىكذراندند." 





كشته شدن است یا به اسيرى رفتن؟ مدافعى جز امام سجاد 








علامه شيخ عبدالعنعم قرطوسى. 
شبلی حنقى متوقی ۷۶۹ ص ۱۴۶ و تاریخ ابن عساكرج ۴ ص 
۴۱ مجمع الزوائد ابن حجر ج 4 ص ۱۹3 تاريخ الخلفاء. سیوطی؛ ص ۱۳۹ كواكب الدريه. مناوی, ج ١‏ ص ۸۶ 


فصل شنم | حودث بعد ازشهادت أ ® 
ابن ابی الحدید می‌گوید: 


«ابن زياد در بصره چهار مسجد بنا کرد و در تمام آن‌ها از بغض على ا 
سخن می‌رفت و به آ بزرگوار چسارث می شاه 

لیس هذا لرسول الله يا أمة الطغیان والبغی جزا 

لورسولاله محیابعده قعداليوم عليه للعزا 
«اى ات طفيانكر! ياغيان ستمكار! اين پاداش زحمات رسول خد اا 
تبود! اگررسول خدا بعد ازجنایت شما روزعاشورا به دنيا بازمى كشت 
برای فرزندش سوگواری بويا می‌کز.» 











۰۳۳۹ شرح النهح از ابی الحدید ج ۱ص ۶ ط مصر أول. سفيئة لحار ج ۱ ص ۶۰۲ طا سنگی به تقل از بحارد ج ۸ ص‎ .١ 


خبر فاجعه عظیم هستی 
.ام سلمه 
أمّ سلمه رسول خداْه را در خواب دید. اپریشان و گریان و كردآلود. بر 
سرشان خاک ريخته شده بودا عرضه داشت: 
«يا رسولالله. برای جه شما را گردآلود و غمگین می‌بینم؟» 
پیامبر اکرم مش فرمودند: 
قتل ولدی الحسين وما زلت احفرالقبورله ولاصحابه.! 
«فرزندم حسین نا به قتل رسید, من برای او و یارانش قبرمی‌کندم.» 
ام مسلمه با نگرانی فراوان بیدا شد وابه شیشه‌ای که در آن خاک كربلا بود. 
نگریست. دید که خاک داخل شیشه خون شده و می‌جوشد." اين همان خاکی بود 
.ان كثبر در کمل ج ۳ ص ۳۸: می‌گوید أبن روات "درست است. زيرا بعد از سال ۵۰ وفات أمّ سلمه بوده در كتاب 
اه ج ۴ ص ۴۶۰ در حاشيدى این حيان كفت أ سلمه در سال ۶۱ وفات تمود يميم م كويد در سال ۶۴ وفات 
كرد وى أخرين هت مین بود واقدى مى كوي در سال ۵ وفات كرد در تهذیبالأسماهوویج ؟: ص ۳۶۲ 
به قل از اخمد بن ابی خیمه در زمان يزيد و در مرأة الجنان, ياقعى: ج ۱:ص ۱۳۷ س لمه م المؤمين در سال ۶۱ 
وفات كرد لبن كثير در دايه از واقدى تبمیت تمود جز أنكه كفته طب احاديث بعد از شهادت امام حس ین( هم در 
قيد حيات بوده استه در عمدة القارى عينى. شرح بخارى. ج (+ص ۴۳۷: آخر بحث قنوت أمده است ام سلمه در شوال 
۵ وفات كرده و درتهذيبه تاریخ این عساكرج ۴ ص 76١‏ مد بقل از واقدی پیش از شهادت امام حسين 391 
.وفات كرده يعنى سه سال قبل. دراصول كاقى ال یت امد امام حسين :فا امامت رايهم سلمه به 
ودیمت دادن تا به امام س چا دهد در کاب سير اعلام النبلاء ذهبی أمده است ترج ؟: ص ۱۳۲:َم سلمه همسر 
رسول خدایْه أخرين اتات مؤمنين للست كه وفات كرد عمرش طولاتی شد تا شبعادت امام ا را گذراند وتی 
این مطلب راب و كفتند بیهوش شد واندوهكينء إندكى يعد وفات كرد در ص ۱۳۶ يك ماه بعد رأ ذكر كرده و مى كويد 
بعد از شهادت امام حسين 3 يك ماه زنده بود م كويد تدم سلمه رقتم تاو را تعزیت ده 
۲ أمالىء شيخ طوسىء ص عله و تهذيب التهذييه ج ۲ ص ۳۵۶ ذخائر العقبى: محب طبری, ص ۱۴۸ تاريخ خلفاء. 
سيوطى: ص ۱۳۹و سير اعلام البلا ذهبی.ج ؟: ص ۱۳ آمده کم سلمه رسول داب را در خواب دید 
و رسول خداب وا از شهادت اما باخبر ساختد 
۳ مرلة الجنان. میج .١‏ ص +11 كامل: لبن تهج کا س 17۸ مکل خولرزمن: ج # ص ٩۵‏ 














فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 
كه بيامبر اعظم َة به او داده بودند آن را نكه دارد. علاوه بر اين در نیمه‌های شب 
شنيد هاتفى از شهادت امام حسین یذ اين گونه خبر می‌دهد: 

أا القاتلون جهلا حسينا أيشروا بالعذاب والتنکیل 

قد لعنتم على لسان ابن داود ‏ وموسی وصاحب الإنجيل' 

كلأهل السماءيدعوعليكم من نب ومرسل وقتيل' 
«أى كسانى که حضرت امام حسين ;3 را به سبب جهل ونادانى كشتيد. 
مژده باد برشما به عذاب وغل وزنجیر شما به زبان سليمان بن داود وموسى 
كليم وعيسى صاحب انجيل لعنت شده‌اید. آسمانيان: پیامبران ورسولان و 














همچنین در دل شب صداهاى فراوانى را كه از شهادت امام خبر مىداد 
مىشنيده اقا کسی را نمىديدة 
ألا يا عين فاحتفلى بجهذ اومن يبكى على الشهداء بعدى 
على رهط تقودهم النايا--إنى. متجبر فى ملك عبد" 
«اى جشم بکوش, همچوابربهاران پرآب اشک بریز, جه کسی بعد از من بر 
شهيدان خواهد گریست؟ بركروهى اشک بريزكه مرك آنان را نزد بادشاهى 
ستمگرمی‌برد.» 
ابن عاس چون صدای گریه‌ی امّ مسلمه را شنيد. شتا 
كريداش را پرسید. ام سلمه گفت: 
از خاکی که در هر دو شيشه بوده خون می‌جوشد.»" 


زد أو رقت علت 








۱ تا اینجا در مقتل. خوارزمى. ج ؟: ص ۶اء قصل ؟1. 
".اين سه بيت در تاریخ ابن عساكرءج *. ص ۳۴۱: در تاج المروس» ج ۷ ص ۱۰۳؛ بيت لول و سوم آمده به اين 
عبارت: (من نی ومالك ورسول) 
# ریخ ابن عساکرهج ۴ ص ۳۴۱: خشايصء سیوطی, ج کے ص ۱۳۷, مجمع الزواف ج ٩‏ ص ۸1۹۹ در ص ۲۰۷ 
آمده است که: 

#چون در متزل خزیمیه فرود آمدند حضرت ژینب ب شنيدند هاتفى می‌گفت: آلا یاعین فاحتفلی بجهد.! 
۴ حدیث دو شيشه در معالم الزلقى. ص ٩۱‏ باب 54: مدينة المماجزء ص ۳۴۴؛ باب ۴۹: هر دو تأليف سید هاشم 
بحراتی است, منتخب, طریحی, ص ۸۲۳۵ حيدريه ط سوم 


® لت 
۲ ابن عبان 
روز عاشورا ابن عباس رسول خداتقيْظ را در خواب ديد كه 


است و در دست نبی مکرم 3 شیشه‌ای است پر از خون. يرسيد: 


يريشان و غبارآلود 





«يدر و مادرم فداى شماء اين جيست؟» 
حضرت قرمودند:! 
هذا دم سین واصحابه لم ازل التقطه مند لیوم .۲ 


«اين خون حسین و یاران اوست. امروز اين را جمع کرده و نگه مىدارم.» 





جا كه نیمه بالایی بدن امام حسین ا سه روز در آن سرزمین گرم؛ عریان و 
بدون لباس مانده بود. امامی که علت وجودی کائنات است؛ امامی که فرزند پیامبر 


از 
از 





اكرم يبت است. پیامبری که علت العلل عالم هستی است و نورش از نور اقدس 
الهى مشستق شسده به همین مت و تاریکی سسه روز ذنيا را فرا كزقت” و 
سياهى بسيار تیره‌ای جهان را در خود قرو برد.' به طورى كه مردم حدس می‌زدند 
قيامت بر پا شده است* آن‌گوته دیا تیزه شده بود كه ستاركان در ظهر به خوبی 


۱ در فرازى از یرت عاشورا غير مروقه: له العضابة اتی نازلت للسين بن بنت نبیک وحاربته وقتلت 
اصحابه واعوانه وأوليانه وشيعته ومحبيه واهل بيته وذربتهء بديهى است اين لعن ها شامل تمام كسانى می‌شود كه به 
پیروی از أن كوقيان مزدور كافر. همجنان به آزار و كشتار و غارت شيعيان و دوستان اهل بیت بز اقدام مى كثئد. (مترجم) 
۳ تاریخ این عساكرء چ ۴ص ۳۴۰: خصائص الكبرى: ج ۲: ص 152 تاريخ الخطفاء ص 14 تأليف سیوطی: مرأة 
الجنان, ياقعىءج ۱ ص ۱۳۴:مسند احمد.ج .١‏ ص ۲۴۲ كواكب الدريه مناوى. ج ۱ ص عد ذخائر ا 
طبرى» ص 188 تهذيب التهذيسه أبن حجر چ ۲ س ۲۵۵ كاملء این أثيرء ج ۴ ص ۰۲۸ صواعق المحرقم ص 
۱۷۶ طرح التتريسبه چ ١ص‏ ۲۲ تاريخ بقدادء تأليف خطیبه ج ۱» ص ۱۴۳, خطط مقريزيه. ج ۲ ص ۲۸۵ مقتل 
خوارزمی: ج ۲. ص *4, قصل ؟1. سير اعلام الثبلا ذهبى. ج ۳: ص ۲۱۳. 
۳ تاربخ ابن عساكرء ج ۴ ص ۰۳۲۹ خصائص الكبرى,ج *: ص 172 صواشق المحرقه ص ۱۱۶ (أنجه بر امام 
حسين اة وارد كردند) خطط مقريزيه. ج ؟. ص ۰۲۸۹ تذكرة الخواص. ص ۰۱۵۵ مقتل, خوارزصى: ج ۲ ص ۸۰ 
«هيج شیعه‌ای تباید در این مطلب ترديد كند كه دنيا سه روز تاريك شد زیر قسطلانی در ارشاد 
اسارى. شرح بخارى» ج عد ص ۱۱۴ كفته استد در مرگ عمر دتیا سه روز تاريك شد» 
۴ الاتحاف بحب الاشرافه ص ۳۴ تهذیب التهذيبه ج ۲ ص ۳۵۴ تاریخ لبن عساکراج ۴ ص ۱۳۳۹ هبيع كس 
نباید این موضوع را انکار کند. زر در منتظمب ج ۷ ص ۲۴۴ حوادث سال ۳۹۹ ابن جوزى مىكويدة 
در ماه أنبه در تلبيه باد سياهى برخاست كه حجاج يكديكر را تمی‌دیدند» 
۵ الصواعق المحرقهء ص ۱۱۶ اتحاقه ص 56 























فصل ششم احولاث بعدازشهادت ¦ 4 
رویت مىشداء و مردم به یکدیگر برخورد می‌کردنده نور خورشيد ديده نمی‌شد" 
سه روز این گونه گذشت." تاریک شدن دنیا در سه روز به خاطر عریان بودن سيّد 
شباب اهل بهشت بوده و جاى شگفتی ندارد. امام در جريان عالم هستی علّت اصلی 
است. زيرا از حقيقت محمَدیّه که علت العلل و عقل اول است مشتق شده و حدیث 








عرض ولایت بر موجودات در عالم ذر يه همین موضوع اشاره دارد كه هر كس آن را 
پذیرفت رستگار و هر کس تپذیرقت و امتناع کرد به شقاوت مبتلا می‌شود. 

ار اين موضوع را كه عالم هستی به خاطر آشکار شدن استخوان یکی از پیامبران 
تغییر بيدا کرده راسست بينداريم, آوردهاند. در شهر سر من رای آسمان ابری شد و 
باران به دعای یکی از علماء نصاری باریدن گرفت. او خدا را به اسستخوان أن ييامبر 
سوگند داده بود با آنکه اهانتی به جسد او نشده بود و اعضائش قطعه‌قطعه نگردیده 





بود. حال چرا نباید عالم هستی به خاطر باقى گذاردن جسم مقس و شریف آقای 
جوانان بهشت روی زمین كربلاء آرام بماند؟ وجرا ماه و خورشيد بايد نور و روشنایی 
دهند؟ ستمگران بدن مقس و قتوسی أن حضرت را مثله کردند!! چرا؟ و برای چه؟! 
ما للسماء غداة أردى ۸ مر والاض یوم آصیب لم تتصدع 
إنى لأعذر بعده بدرالدجى لولميلح والشمس لولمتطلع 


اٹ اهديس ع ناوص عد سی یسرک من ۱۱۶ مكل تروص بعد 
۲ الاتحاف بحب الاش راف ص ۲۴ الصواعق المحرقه. ص ۱۱۶ تاریخ ابن عساکر ج ۴ ص ۱۳۳۹ تاريخ الخلفاء. 
ص ۱۳۸ الكواكب الدرية. ج ١‏ ص عد 
۳ مجمع الزوادہ ج ٩‏ ص ۱۹۷ تاريخ الخلفام ص ۱۳۸ مقتل. خوارزمىءج *. ص 4٩‏ الاتحافء ص ۱۳۴ الصواعق 
المرحقه. ۱۱۶ الكواكب الدرية: ج ۰۱ ص ۵۶ ورد در قوت ابراهيم 321 فرزند سول دا خورشیدگرفت. 
ورقاض ا سكب را حرص رع لرل اتید من ۳۱۲و بو در لله د هدع ۳ میت فرع 
عحية مها چ ا 








لقاری, شرح بخارى» چ ۳ ص 6/1 در باب کیا 

۴ كامل الؤياراتء ص ۷۷ 

۵ الخرائج» راوندی. ص ۶۴ ط هند در باب معجزات امام حسن عسكرى ا 

۶ در قرازى از زيارت عاشورای غير معروقه آمده است: 
«والعن اللهم العصابه التى نازلت الحسين بن بنت نبيلك وحاريته وقتلت اصحابه وانصاره 
واعوانه وأوليائه وشيعته ومحبيه واهل بيته وذريته: این لعنهاء شامل بيروان آن كوفيان مزدور 
است.» (مترجم) 





والشهب لوأفلت وهذی السحب و هی اقلعت والوحش لول ترتع 
والاء لوم يصق وااشجارلو ‏ | تزه و لاطیار لو | تسجع 
و الریح عند هبوپالوانبا جاءت عواصفها بريح زعزع 
وحرمت شرب الماء ان آناعنده لم آلف مکتتبا و | استرجع 
رمت العدی قلی سهم الغدران ‏ ۸ يشجنى رفع الكريم الأرفع 
وحلت فوق أجب عارظالع ان أنس حمل بنيه فوق الظلع' 
آری حالت تمام موجودات تغيير کرد كائنات كاملاً وضعشان دگرگون شد حتى 
حيوانات وحشى كريستند و اشک آنان از روى محبت و رأفت به اماما همچنان 
جارى بود. 
اميرالمؤمنين على فرموده: 
بأب وأمى الحسين المقتول بظهرالکوفة واله أن انظرالى الوحوش مادة اعناقها 
على قبره تبكيه ليلاحت الصباح" ومطرت السماء دما" 
«پدرومادرم فداى حسين که دريشت كوفه به شهادت می‌رسد» به خدا قسم 
كويا حيوانات وحشى را می‌بیتم كه گردن برقبراو گذارده‌اند وشب تا صبح بر 
اومی‌گریند وا زآسمان خون می‌بارد.» 
در آن روز تمام کوزه‌هاء حبایه‌ها و هر ظرفی پر از خون شد. 
همه جا را خسون گرفته بود." به طوری که اثر خون در خانه‌ها و ديوارها باقى 





۱ شيخ محمد بن شريف بن فلاح كالمى. سراينده قصيده كراريه در مدع اميرمؤمنان على ا که سال ۱۱۶۶سروده 
هجده تن از شاعران زمانش با استفاده از أن اشماری سروده اند قصيده عينيه ۳۹ بيت است كه در كتاب الفدير علامه 
امينىيية آمده استه ما قسمتى از أن را در عتوان (کربلا) أورديم. 

۲ کامل الزيارات» این قولوی. ۸۰ 

۲ الخصايص الک ری ج ۲ ص ۱۲۶ تاریخ ابسن عساكررج ۴ص 74 تذكرة الخواص: ص ۱۵۵ مقتل 
الحسين ئ خوارزمى دج ۲. ص 14 الخطط المقريزيم ج .ص ۹۸۹ الاتحاف بحب الاشرافه ص 7۵۵ الصواعق 
المحرقه. ص ۱۱۶ المناقبہ ابن شهر أشوبه متوفى ۵۸۸ ج ۲ ص ۲۰۶ و ۱۸۲ آسمان خون باريد ابن اثير این 
مطلب را در الكاملء ج ۷ ص ۰۲۹ و حوادث سال ۳۴۶ آورده است. و النجوم الزهراة ج ۲ ص 557 كنزالممال: ج 
۴ ص ٩۱‏ رقم کل 


۴ الخصاتص الکبری؛ ج ۲ ص ۱۳۶. 











فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 
ماند.! هيج سنك و كلوخى را برنداشتند مگر آنكه در زیر آن خون تازه بود. ' حتى 
اره‌ی كوفه 
كردند از در و ديوار قصر خون جارى شد" و از دیواری آتش زبانه كشيد و به سوى 
عبيدالله بن زياد رفت. ملعون كريخت به کسانی که در دارالاماره بودند دستور داد 
ن موضوع را كتمان کنند" وگرنه آنان را به قتل می‌رساند. سر مبارک با صداى رسا 
و بلند و آشكار ملعون را اينكونه مورد خطاب قرار داد: 

الى اين تهرب يا ملعون؟ فان لم تنلك فى الدنيا فهى فى الاخره مثواك. 
«ای ملعون كجا می‌گریزی؟ اكراين آتش دردنيا به تونرسد درآخرت جايكاه 
توآتش است.» 

سر مبارک همچنان سخن می‌گفت تا آنكه آتش رفت؛ تمام كسانى كه در 





در بيت المقذس. و آن‌گاه که سر مقذس امام اڈ را وارد جهتم دارالا 





دارالاماره بودند به وحشت افتادند” و مدت ذو یاه ماه. دیوارهای قصر را به هنكام 
طلوع و غروب خورشید آغشته به خون می‌دیدند.! 

گفتهاند کلاغی خود را به خون امام حسين]95 آغشته و به سوی مدینه پرواز 
کرد و بر دیوار خانه‌ی فاطمه صغری» بنت ایی یه الست و صدا می‌کرد. از 
رفتار او فاطمه‌ی صغرى ني دانست که يدر بزرگوارش به شهادت رسیده است. 
وقتی اين خبر را به اهل مدینه داد به تمسخر گفتند اين هم يك سحر و جادو از 
بنی‌هاشم. اما اندکی بعد اين خبر به مدینه رسید. مردم متوجه شدند که فاطمه لټ 
راست گفته استد 

موفق اخطب خوارزم احمد بن مکی متوفای سال ۵۶۸ هجری, در کتابش 
و e‏ 
۲. تایخ. ينعساکره چ ۴. ص ۳۳٩‏ الصواعق المحرقه صن ۱۱۶. 
۳ مجمع الزواند هیئمی, ج ٩‏ ص ۱۹۶ الخصائص الكبرى. ج ۲. ص ۱۳۵ تاريخ الخلقا. سیوطی» ص ۱۳۸ اند 
الفريد ج ؟: ص ۳۱۵ در مقتل الحسین اء الکواکب الدريه. مناوى. ج ١..ص‏ عله مقتل خوارزمی:ج ۷ ص ٩۰‏ 
۴ تاریخ لين عساكرء ج ۴ ص ۳۳۹ الصواعق المحرقم ص ۱۱۶. 


۵ مجمع الزوائد ج ۰۱ ص 19۶ كامل. این اثير. ج ۴ ص ۱۰۳ مقتل, خولرزمى.ج ۲. ص ۸۷ منتخبه طریحی: ۳۳۸ 
عشرح قصیده ابوفراس» ص ۱۴۹. 


۷ كامل: ابن ائیرء ج ۶ ص ۲۷ کواکب الدريهء ج ۱ ص عة تذكرة الخواص ۱۵۵. 





© 


مقتلالحسين )ا ج ؟. ص ۰۲ می‌گوید: 
«جاى شكفتى نيست كه امام حسين ا غير از فاطمه و سكينه ريق 
دختر ديكرى داشته كه در مدينه مانده است. شهادت امام حسین اج 


مملوء از معجزات و شكفتىهاى فراوان است. خداى جليل اراده فرموده 
است به مردم آن زمان و نسلهاى بعد كه به اين فاجعه‌ی عظيم آگاهی 
بيدا مىكنند. اعلام نمايد كه حضرت سیّدالشهدا لت در راه خدا و دعوت 
الهی» بر اثر قساوتهاى وحشسیانه بنىاميّه. كه در دنيا نظير نداشته به 
شهادت رسيده است و اين توجّه مردم به خاطر كرامت و منزلت امام 
حسين بن على 321 و عظمت مقام او نزد خداى تعالى است كه آن فضايل 
را به حضرتش عنايت فرموده كه شهادت آن بزركوار سبب احياى دينى 
مى شود كه خداى تعالى بقای آن را تسا روز قيامت اراده فرموده و باعث 
راهنمايى گمراهان خواهد شد.* 


دعبل خزاعى از جدّش نقل می‌کند كه: 


«مادرش سعدی بنت مالک خزاعية درخت خشكى را که در نزديكى ام 
معبد خزاعیه بوده ديده است که به برکت وضوی پیامبر اكرم ا از يايين 
برك و میوه‌ی فراوان داده است. پیامبر اکرم مت که به شهادت رسیدند 
میوه‌های درخت کم شد و وقتی امیرالمؤمنین ا به شهادت رسید 
میوه‌اش ريخت و دیگر نداد؛ اما مردم به برگ‌های آن بیماران را مداوا 
می‌کردند. روزی دیدند از درخت خون تازه بیرون می‌آید. اين حادثه‌ی 
بی‌سابقه آنان را نگران کرد و در شب صدای فراوان شیون شنیدند. اما 
کسی را نمی‌دیدند. می‌شنیدند کسی می‌گوید: 

یا ابن الشهید ويا شهیداعمه خير العمومة جعفر الطیار 

عجبا لصقول آصابك حده ف الوجه منك وقد علاك غبار 
«ای پسرشهید وای شهیدی که عمويش جعفرطیّار بهترین عموهاست. 


شگفتا از شمشیربزاقی كه تیزی‌اش برچهره تواصایت كرد ومردمان يست و 





فصل ششم | حودث بعد ازشهادت : 
فرومایه تورا کشتند.» 


وقتی خبر شسهادت امام حسین 39 رسيد عذتی از این حادئه عجیب 
گذشته بود مردم متوجه شدند در همان روز که خون از درخت جوشیده 
اماما به شهادت رسیده است.» 

دعبل خزاعی ۳ بيت دیگر به آن دو بيت قبل اضافه کرد: 
زر خير قبر بالعراق یزار واعص الحمارفن نهاك جار 
لملا ازورك يا حسين لك الفدى قومى ومن عطفت عليه نزار 
ولك المودة فى قلوب ذوى النبى وعلى عدوك مقتة و دسار 

رت کن حمارت رابا عصايت 








«بهترين قبررا در عراق كه زيارتكاه است 
بران وهركه تورا اززيارت امام ا منع كند خود حماراست. 
خويشانم وهركه تورا زيارت 





يا حسين چرا تورا زيارت نکنم؟! ای به قدا 
كند محبّتی برای تودردل عاقلان است. بردشمنت لعنت وهلاكت باد.» 





مفهوم بيت دوم شعر أن هاتف را یکی از شاعران شيعه اقتباس نموده و در ۳ 
بيت به نظم آورده است: 
عجبا لمصقول علاك فرنده يومالهياج وقدعلاك غبار 
ولأسهم نفذتك دون حرائر يدعون جدك والدموع غزار 
هلاتكسرت السهام وعاقها عن جسمك الاجلال والاكبارا 


اعجاز درباره اموال غارت شده 

هيج كس به زعفرانى كه غارت كرده بودند دست نمىزد. مكر آنكه بدنش 
آتش می‌گرفت. هورس "» خاكستر شد. شترى كه ربوده بودند ذبح کردند. گوشتش 
١..مقتل,‏ خوارزمی»ج ۲ ص ١١٠ء‏ قسطلانی در كتاب ارش اد السارىءج ۸ ص ۱۱۴ مىكوي ده جثیان بر عمر 
نوحه‌سرایی كردند ابن كثير در البدايهء ج .٠١‏ ص ۰۲۹۸ می‌گوید جیا بر يشر حافی نوحه خواندند بنابراين سید 
جوانان بهشت و روح پیامبر اکرم لش سزاوارتر است كه برای او نوحه‌سرایی کنند. 


۲ مناقبه لبن شهر أشوبه ج ۷ صن ۳۸۰ 
۳. گیاهی است که از أن رثك استخراج می‌کردند. 





@ د 


همجون حنظل تلخ شده بود و مىديدند که از آن آتش بيرون می‌آید.! 


آسمان هركز سرخ و غضبناك نبود مگر در روز شهادت امام حسین 2 





جوزی می‌گوید: 


فلعسوافزدی که عضب م كد آثر عقب فو رخسازشی پیات وا چون 


پروردگار از جسميّت منرّه است تأثیر غضب خدا بر كشته شدن امام 
تا مردم بدانند که عظمت 





حسین3 با قرمز نمودن افق آشکار گرد 
جنایت‌شان بس بزرگ است.» 


سپس مى كويدة 


«در جنك بدر ناله‌ی عبّاس بن عبدالمطلب مانع خواب بيامبر محتّت 
و رحمترَإنائِ شده بود. زيرا عبّاس عموى آن حضرت اسير شده بود 
و مشركان كتفهاى او را بسته بودند. حال بينديشيم حالت بيامبر 


اقدس بشو چگونه بودهباگر لی حسين اا را می‌شنیدند؟» 


و چون وحشی قاتل حمزه: اسلام آورد خدمت بيامبر اكرم بي رسيد. حضرت 


فرمودند: 


«از من دور شو و خود را نشان من مده. من دوست ندارم قاتل عزیزم را 
ببينم, با آنکه وی اسلام آورده بود. يس حال پیفمبر اقدس اغ چگونه 
بوده هنگامی که کسانی را می‌دید که فرزندش را به شهادت رسانده‌اند و 
ا 





عترت او را بر شتران بی‌جهاز به اسارت می بر 


آری رسول خداملِشَه در كارزار كربلا حضور داشتند. انبوه گرگ ها را كه حرم 
نبوى را به استیصال و ذلت کشانده بودند دیدند. گریه و زاری حرم را دیدنده 


شیون زنان و فریاد کودکان را از تشسنگی شنیدند. همه آن ستم‌ها در محضر 
3 پیامبراعظم بهش اتفاق افتاد. لشگر صدایی را شنیدند که می‌گفت: 


٠‏ خصايص الكيرىءج ۲+ ص ۱۳۶ تاریخ این عساکرهج ۴. ص ۳۳۹ تهذيب التهذيبه ج ۲ص ۳۵۴ مجمع 
الزوائن ج ۸ ص ۸۶ الکواکب الدريةة ج ۱. ص عله مقتل. خوارزمی, ج ۲ ص ۸۰ 

۲ الصواعق المحرقة ص ۱۱۶ 

۳ تذكرة الخواص: ص ۱۵۴ صواعق المحرقته ص ۱۱۶. 


فصل ششم | حودث بعدلزشهلات | 
ویلکم يا اهل الكوفة ای اری رسول ال ينظرالى جمعکم مرة والى السماء 
أخرى وهوقابض على لحيته المقدس, لكن الهوى والضلال المستحکم ق نفوس. 
«اى اهل کوفه وای برشماء من سول داب رامی‌بینم كه به جمع شما 
می‌تگرد وگاه به آسمان. محاسن شریفش را دردست گرفته است. اما هوی 
وهوس و گمراهی جان شما را فرا گرفته است. شما قريب دنيا را خورده‌اید.» 
مردم گمراه و فريب خورده می‌گفتند: اين صداى يك ديوانه است و به هم فرياد 
می‌زدند: این صدا شما را مبادا به وحشت اندازد. 





امام صادق )ا فرمودند: 
لااراه الاجبرئیل! 
«من تمىبينم آن منادی کسی جزجبرئیل بوده باشد.» 
یکی از فرشتگان فریاد برآورد: 
الا ایتها الامة المتحيرة الضالة بعد قبيها لا وفقکم الله لاضی ولافطر 
«ای امت سرگردان و گمراه بعد از پیامبرش! خدا شما را برای عید فطرو عيد 
قربان هرگزموّق نفرماید.» 
امام صادق ا فرمودند: 





لا جرم والله ما وفقوا ولا يوققون حتی يثورثائرالحسين. 

«آری به خدا سوكند موقق نشدند وتمی‌شوند تا انتقام خون حسين بل 
كرفته شود.» 

وهب دم يحبى قدغلاقبل فى الثری فان حسينافى القلوب غلادمه 

وان قرقدما مذ دعا بخت نصر ‏ بثارات يحبى و استردت مظاله 

فليست دماء السبط تهدأ قبل ان يقوم بإذن اله للشأر قامّه" 





شيخ بهایی# از پدرش شيخ حسين بن عبدالصمد الحارثی نقل می‌کند كه: 


۱ کامل الؤيارات. 
۲ من لا یحضره الققيه. شيخ صدوق» ص 1۴۸ 
۳ قصيده شيخ محمد تقی آل صاحب جواهر رحمة الله عليه 





«#- لك 
وارد مسجد كوفه شدم نكين عقيقى ديدم كه بر آن این أبيات نوشته شده بود: 
آنا درمن السما نشروق يوم تزويج والد السبطین 
كنت أصنى من اللجین بیاضا ‏ صبغتنى دماء نحرالحسين' 
«من گوهری از گوهرهای آسمان بودم که روزازدواج امیرمزمنان ڭا پدرسبطین 
مرا نثاركردتد. با صفاترو سفیدترا 


رنگین ساخت.» 





ره بودم. ما خون گلوی حسین لاقلا مرا 


بیتوته شب یازدهم محزم نزد حضرت سیّدالشهداء ی 

مستحبٍ مؤكد است شیعیان شب یازدهم را كنار قبر امام حسین ان به صبح 
برسانند. عزاداری کنند و از عم و اندوه اين مصیبت عظیم گفتگو کنند. 
ناله و فرياد و شیون بكذرانند. آنگوته که كويى به شهدای آل محمد که غرق 
خون هستند می‌نگرند و نسیم گرم کویر بر آن شهیدان مظلوم می‌وزد. اجسادشان 
با نیزه‌ها قطعه‌قطعه شده و با خونشان صفحه‌ی زمین رنگین و زیر سم اسبان 
متجاوزان بدن‌های آنان به خمیری تبدیل گردیده است. 

اگر با خود بيانديشد می‌بیند که زنان بيت وحی أن عقیله‌های آسمانی. بر آن 
کشتگان ياك و بهشتی چگونه اشک می‌ریزند. كاه ندبه می‌کنند و كاه فریادشان 
بلند است و كاه آن‌چنان شیون می‌کنند که دل آسمان را به خون تبدیل می‌کنند و 





شنب رايا 


كاه بر سر و صورت و سينه می‌زنند." کسی که اين حالات را تصوّر كند و به نظر آورد 
با كريدى بى در پی خود و فرياد بلند و اشک پاک خود. با آنان همراهى مىنمايد. 
قطعاً این گونه است كه با 
زهراييية تسليت گفت و ب 


ن حالتى مىتوان به حضرت صذيقه طاهره. فاطمه 
بزرگوار در اين مصيبت عظيم همراهى کرد و رضايت 
.٠‏ كشكول. شيخ بوسف بحرائىء ص ۱۷ جاب هندء به نقل از كشكول شيخ بهانی, 
۲ شيخ طوسى در تهذيب ج ۲. ص ۲۸۲ آخر نذورات از امام صادق 321 روایت تمودمائد که 
ولقد شققن الفاطميات الجيوب على العسین ۷ ولطمن الخدود وعلى مثل الحسين اة قلتلطم 
الخدود ولتشق الجيوب. 


« فاطميات در مصيبت امام حسين !ع كريب ان دريدتد و به گنه ها زدند و بسر مثل مصيبت امام 














حسين 1 بايد به گوت‌ها زد و كرييان پاره كرد » 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 
آنمه ی را جلب نمود. طبق روايات وارده برای این مصيبت عظيم بايد همین گونه 
اشک ريخت و همي نكونه سوخته 
برای فرد محقق احادیتی که دراین‌باره واردشده است نظر ما اثبات می‌شود. 
مالک جهنى از امام باقر ال روايت كرده است که فرمودند: 
من زارا مسین 4 يوم عاشوراء حتى یظل عنده باكياً یله يوم القيامة بثواب 
الفى الف حجة والفی الف عمرة والفى الف غزوة مع رسول الله بإ والائئة 
الراشدين بجع" 
«هرکس امام حسين ا رادرروزعاشورا زيارت كند وتا شب نزد آن 
بزركواربه عزادارى وكريه وشيون بكذراند. روزقيامت خداى تعالى رابا 
ثواب ۲ مليون ح؛ ۲ مليون عمره و۲ مليون غزوه با سول خداب[ش وائمه 
هدى 2 ملاقات مىنمايد.» 
علماى لغت گفته‌اند: 
«كلمدى « ظل» مفهومش درباره‌ی کسی است که روز در مقامى اقامت می‌کند 
۰ هر چند مستلزم بيتوته در شب قبل نباشد. 
اما حديث جابر جعفى از امام صادق اا كه قرمودند: 
من زارا حسين يوم عاشوراء وبات عنده كان ڪمن استشهد 
«هرکس امام حسین. 
بماند. مانند کسی است که در حضورآن بزرگوار به شهادت رسیده است.» 
ن روایت آشکار است که بیتوته در شب بعد است نه شب قبل؛ زيرا اماما 








0000 





را روزعاشورا زيارت كند وشب را نزد آن بزركوار 





می‌توانست بفزمايد: کسی كه شب عاشورا زد امامل بماند و آن خضرت را زیارت 


.۱۷۴ کامل الزياراتء ص‎ .١ 
در تاريخ العروسءج /: ص ۰۴۲۶ یل ماددى ظل از شهاب خفاجى آمده ظل قعل ناقص است و ثبوت خبر را در‎ ۲ 
اتمام روز می‌رساند. در شرح كافيه رضى ص ۳۷۸ مبحث افعال ناقصه. معنى ظل زيد متفكرا این است كه در تمام‎ 
روز غرق تفكر بود و معنى بات زيد مهموما يعنى در تمام شب غمكين بود. در كتاب شرح صمديه سيّد على خان ص‎ 
جاب ايران آمده است كه ظل و بات ثبوت خبر واستمرار أن را می‌رساند در طول روز و طول شبد بر این مظلب.‎ ۵٩ 
زمخشری در مفصل ص ۲۶۷ جاب مصر گفته: هر دو برای صار به كار می‌روند با قرينه.‎ 

*: كامل الزياراته ص /17ء باب الاد 








کند تا غروب روز عاشوراء اما اما این گونه نفرموده‌ند. آنچه معتبر است ماندن 
در بارگاه ملکوتی آن امام شسهید عطشان در تمام روز عاشوراء شب یازدهم تا صبح 
روز یازدهم است. 

شب يازدهم شبی است که بر نات رسول دای و بر امانت‌داران خلافت و 
امامت مانند آن نگذشته است. 

در آن بیابان هولتاک, اهل بيت221. ماه‌های منیر خود را از دست داده بودند. 
برگزیدگان بی‌مانند را در كنار خود با شمشير متجاوزان و گمراهان و ستمگران 
قطعه‌قطعه شده مىديدند. بين آنان و عزیزانشان جدایی همیشگی افتاده بود. ترس 
و وحشت آنان را فرا گرفته بود. نمی‌دانستند دشمنان خدا و رسولش چه تصمیمی 
برای آنان خواهند گرفت. بنابراین بر محبّ و شیعه‌ی آنان. در شب يازدهم سزاوار 
است نزد آن بارگاه ملکوتی با حالت سوز و كداز از آن غم و اندوه بی‌نظیر بماند و با 
ریختن اشک تأسف از اينکه توفيق عنام ضور در آن روز را نداشته است تا به فوز 
عظیم شهادت برسد. تا می‌توانه بسوزد و بگرید و بگوید: 

يا یتنا كنا معکم فنقوزنوزعظیما 

و باستده‌ی زنان عالم حضرت زهرايؤخ بگرید و بر میوه‌ی ذل آن بزرگوار که 
لب تشنه به شهادت رسید ماتم بگیرد و حضرت زهرائية را در گریه یاری کند. ذرة 
النائحة شبی حضرت زهرایَِة را در خواب دید كه بر قبر حضرت حسین لا ایستاده 
و می‌گرید و فرمودند این‌گونه شعر انشاد کن: 

با لعینان فيضا واستهلالا تفیضا 
وابکیا بالطف ميتا ‏ ترك الجسم رضيضا 





۱ در عيون الاخبار لوا شيخ صدوق, ص ۶۶ از امام رضا32 تقل است به أبن شبيب قرمود: 

أن سرك ان تسكن الغرف المبنية فى البنة مع النى طق فالعن قتلة الحسين ب وقل متى دکرنه 
كنت معهم فافوز فوزا عظيما» 
«اكرخوشحال شوی دربهشت با بیامیر غ هم نشین باشىء قاتلان حسين اا رالعنت كن» 
و هركاه أن حضرت را به يادأوردى يكود 
هيا ليتنى كنت معهم فافوزفوزعظيما.» 








فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 


لم أمرضه قتيلا لا ولاكان مريضا" 
«ای ديدكان! اشک فراوان بباريد. رعدآسا اشک ببارید. هرگزبارش اشک‌تان 
قطع مباد برکشته‌ی تينوا که پیکرش زیرسم اسبان رها شد اشک ببارید. 
کسی که بیمار تبود وپرستاری نمی‌خواست او را کشتند.» 
و قاضی ابوعلی محسن بن على تنوخی از پدرش نقل می‌کند که: 
ابوالحسن کاتب در جستجوی ابن نائح بوده کسانی که در آن مجلس حضور 
داشتند وی را چون تمی‌شناختند نتوانستند هيدا نمایند. زيرا جز من کسی او را 
نمی‌شناخت. گفتم: داستان چیست؟ 
ابوالحسن کاتب گفت: 
«من کنیزی داشتم بسیار عابد. پیوسته روزه‌داره شب‌ها در قيام و عبادت 





بود. یک کلام هم عربی صحیح نمی‌دانست. تا جه رسد شعر عربی بگوید 
يا بخواند. زبانش زبان نبطی بوده لب گذاسته نگران از خواب بريد در 
حالسی که می‌لرزید. خوابگاهش نزدیک من بو 
گفت: ای ابوالحسن بیا» 





یاد مرا صدا زد و 


«تو را جه شده است؟» 


«نماز شب را خواندم و خوابیدم. در خواب ديدم گویی در یکی از خانه‌های 

کرخ هستم. در آن خانه حجره‌ای پاکیزه و نظیف و آرایش شده بود درب 

حجره باز بود و زنانی در آنجا بودند. پرسیدم: کسی فوت کرده؟ جه خبر 

است؟» 

«به من اشاره کردند به داخل خانه بتگرم. به خانه‌ای بسیار پاک و تمیز 

و در نهایت آراسستگی و زیبایی وارد شدم. در صحن آن زن جوان زیبایی 
ایستاده بود كه از او زیباتر و نیکوتر و تورانی تر ندیده بودم. لباسی بسیار 
ایران از لعالى مقيد نيشابورى. 





۰۸۸5 مناقبه ابن شهر آشوبه ج ۲ص‎ ١ 


فرمود: 


نیکو بر تن داشت و روپوش سفیدی پوشیده بود در دامنش سر مردی 
بود كه از آن خون می‌چکید.» 


«شما که هستید؟» 


«منظورت چیست؟ من فاطمه دختر رسول الهف هستم و این سر 
يسرم حسین ا است.» 
به ابن أصدق بگو از جانب من برای يسرم این گونه نوحه بخواند: 

۸ آمرضه فأسلو لاولاکان مریضا 
«نگران از خواب پریدم. این كنيز کلمه امرضه را امرطه با «ط» بی نقطه - 
می‌خواند؛ زیر نمی‌توانست حرّف ضاد را تلفظ کند. او را آرام کردم تا خوابيد.» 


ابوالحسن کاتب می‌گوید: 


«به على تنوخی گفتم: ای ابالقاسسم با اينكه تو ابن أصدق را می‌شناسی 
من اين پیام را به تو می‌سپارم تا به او برسانی. تنوخی پذیرفت تا امر 
حضرت صدیقه‌ی كبرى إؤة را به او برساند.» 

«این ماجرا در ماه شعبان واقع شد مردم در اين ايام از ممانعت‌های 
شدید حنابله در رنج و سختی بودند و به راحتی نمی‌توانستند به زیارت 
حضرت سیدالشهدا 3 بروند. من ب 
تا آنکه بالاخره به من ! 
بارگاه ملکوتی اما آن عرش بزرگ اله برسانم. از ابن أصدق جستجو 
کردم او را يافتم» 


سته به آنان محبّت و مدارا می‌کردم 





دادند من خود را در شب نیمه شعبان به 





به او گفتم: 


«حضرت زهراءيخ امر کرده که قصیده‌ای بسرایی با اين مطلع: 
لم آمرضه فأسلو لاولاکان مریضا 





من قبل از اين ماجرا تمی‌دانستم آن قصیده چیست. وقتی برای او خواندم 


فصل ششم / حولاث بعداؤشهلات : 
به شدت از اين مطلب محزون و غمكين شد. خواب كنيز را برای او و 


حاضران نقل کردم. كريه و شیون مجلس را گرفت. در آن شب 


قصيده سبب كريه و نوحه بود كه ابتدايش اين است: 





آها العينان فيضا واستهلالا تغيضا 
اين قصيده سروده یکی از شعراى كوفه است. سپس بازگشتم و به 
ابوالحسن خبر را رساندم كه مأموريت را انجام دادهام»۱ 
غارت اموال خاندان رسالت:یه ۲ 

آبا حسن يا خیرحام لجارهء أبث لك الشکوی بدمع مرقرق 
و ناهيك فى رزه تفاقم وقعه ‏ فأصبح فيه الدمع من بعض منطق 
أنغضى و منك اليوم آل أمية _شنفت كل ذحل فى حشاها مورق 
وكم لك فى أرض الطفوف نوادب ٠.‏ یتحن بها نوح الحمام الطوق 
وكم طفلة قد ارهبوها بقسوة وماعودت من قبل غيرالترقرق 
وطفل يحلى جيده طوق عسجد ٠‏ فطوق مذعورا بسهم مضوق 
وكم حرة حسرى بدت من خبا ها ولیس لديها ساترغير«مرفق» 
هنالك لوشاهدتها تنفث الشجى بقلب من الوجد المبرح حرق 
لعز أميرالومنين خروجها علي كبحال أحزنت كل مشفق 
فن مبلغ (الزهراء) عن أسرزينب وتسييرها بين الأعادىالجلق) 
ولیس ها بين العدى من يصونها ‏ ی غيرمضن بالحبال مربق 
أفاطم معا علنى فى تزفرى ايشك اشجانا أخذن بمخنق 
فإن الأولى حلوا بعرصة كريلا هوواف ثراها مشرقا بعد مشرق 
قضوا وجلال العزيعلووجوههم وماتواكراماما لوواجيد مطرق 

+ فلاعذرحتى تلفظى القلب حسرة بفيض دم من ماء عينيك مهرق" 





وار المحاضرةه ج ۸ ص ۳۱۸. 
؟.در فسرازی از زارت عاش ورلى غير معروفه در ارتباط با غارت اموال اهل بيت وان الم لذين هبو ماله و 
تلآ ريده مه لشم ترچ 

۳. قصیدهعلامه شيخ عبدالمنعم قرطوسى. 





© 


پس از به شهادت رسيدن حضرت ستدالك هدا حجت عزيز پروردگاره آن 
وحشىها بر ثقل پیامبراعظم َو تاختنده اموال او را و آنچه در خیمه‌ها بود غارت 
کردند.! سپس در خیمه‌ها بار ديكر آتش افروختند و برای غارت خاندان رسول 
اة با یکدیگر مسابقه گذاردند: بنات حضرت زهرا یه با وحشت و ترس» 
غارتزده به بيابان گریختند." از یکی مقنعه, از دیگری انگشتره گوشواره از گوشی و 
خلخالی را از پایی ربودتد." ظالمی دو گوشواره‌ی امكلثوم يټغ را در حالی که هر دو 
كوش أن بزرگوار را پاره کرد. ربود.؟ 
ظالم دیگری به فاطمه دختر امام حسين )ا حمله ور شد در حالی که 
می‌گریست خلخال او را درآورده پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ 
ظالم گفت: 
«چرا گریه نکنم؟!! حال آنکه دختر رسول دام را غارت می‌کنم.» 
فرمود: 
«مرا رها كن. غارت مکن:» 
گفت: 





«می‌ترسم دیگری بيايد. آن را بگیرد.»* 
در آن حال دید مردی زنان را با كعب نیزه مىراند و آنان به یکدیگر يناه می‌برند. 


آنچه را كه از خمار و دستبند و زیورآلات داشتند در دست می‌گرفت و چون نگاهش 








افتاد به سمت او رفت. فاطمه يخ گریخت. با نيزه به 
يشت او زدء با صورت به زمین افتاد و بيهوش شد. وقتى به هوش آمد ديد سرش بر 
دامان عمداش امكلثوم یه است كه م ى كريد * 


۱ كامل: اين اثیو ج ۴ ص ۳۲ 

۲ تاريخ یری ج عد ص 5*٠‏ 

۳ مثيرالاحزان. لين نما ص ۴۰ 

۴ الدمعة الساكيه. ص 561 

۵ امالى: صدوق: 1٩‏ مجلس. ص ۳۱: سير اعلام التبلاء. ذهبى: ج ۳ ص 705 
۶ رياض المصاتبه ص ۳۴۱ تظلم الزهراه ص ۱۳۰ 








فصل شنم حودت بعد ازشهلات و 


ازعجت من خدرها حاسرة كالقطاروع من بعدهجود 
تندب الصون الذى قدفقدت صبرها فيه إلى خیرفقید 
فقدت خيرعماد فدعت ‏ من بنى عمروالعلی کل عميد 
لبدور بدماها شرقت ‏ وبهاأشرق مغبرالصعيد 
بين محزوز وريد وزعت جسمه البيض ومقطوع زنود 
قد تواروا بقنا ا خط فهل قصدالخطى غاب للأسود 
تصدع الظلماء أوضاح لهم كمصابيح على الترب ركود' 
زنى از آل بكر بن وائل كه همراه همسرش بود دختران و بنات رسول خدارَلق 
را كه در اين حال ديد فریاد برآورد: 
«اى آل بكر بن وائل ! شما دختران رسول خدامژه را غارت مىكنيد. 
نداى لاحكم الالله يا لثارات رسول‌الله نکر داد. شايد کسی از آن زنان دفاع 
كند!! همسرش آمد او را به خیمه‌اش بازگزداند»۲ 


تصميم شمر برای كشتن امام سجا 
متجاوزان گرگ صفت. به خیمه‌ای كه امام سجادِئِةٍ در آن بودند آمدند. ديدند 
به سختى بيمار است" و توان حركت و تكان خوردن ندارد. یکی از آنان كفت: 
«كوجك و بزرك أنان را وانكذاريد همه را به قتل برسانید.» 
ديكرى كفت: 
«شتاب در كشتن آن‌ها نکنید تا با عمر بن سعد مشورت 
شمر ملعون شمشيرش را برای كشتن امام سجّاداغة کشید. 
ما حميد بن مسلم گفت: 








.١‏ محقق, شيخ عبدالحسين حلى لاء در تلد امام حسين ا 

۲ يهوفه ص ۳۴ مثيرالاحزان. لين نتم ص ١5د‏ 

۳. بيمارى امام سجاد اظِة: طبرى. ج عه ص ۳۶۰. كامل: ابن اثيرء ج *د ص ۳ بدايهء این كثيرء ج ۸ ص ۸۱۸۸ مرآ 
الجنان, میج ۱ص ۱۲۳ ارشاد مقيد مناقبه ابن شهر آشوبه ج ۲ ص ۳۲۵ اعلام الورى: طبرسی ۱۳۸ روش 
الواعظين» ص ۸۶۲ تأليف محمد بن احمد بن على نيشابورى تال اثبات الوصية, مسمودی» ص ۱۴۰ 

*: تظلم الزهرا ص 157 





با 
«سبحان الله كار تو به کشتن کودکان و ضعیفان رسیده. او بیمار است.»۱ 
«ابن زياد گفته است تمام فرزندان حسین 3 بايد کشته شوند.» 
ابن سعد روبروی شمر ایستاد و مانع شد." مخصوصا زمانی كه شنید زینب يغ فرمود: 
لایقتل حتی اقتل دونه. 
«اورا تمی‌گذارم بكشيد تا قبل ازاو مرا بکشید.» 
او را رها کردند و رفتند.۳ 
كانت عيادته منهم سیاطهم وق کصوب القناقالواالبقاء لكا 
جروه فانتهبوا النطع العداله . وأوطأواجسمه السعدان والحسكا 
سپس ابن سعد به سمت زنان آمد چون او را دیدند همه در حضور او گریستند. 
همگی غارت زده بودند عمر سهد لشکر را از آنان بازداشت: عده‌ای را برای حفاظت 
آنان گمارد و به خیمه‌ی خود بازگشست و آنچه را که از زنان برده بودند هیچ يك را 
باز نگرداندند.* 
و حائرات أطار الوم أعینها.... رعبا غداة عليها خدرها هجموا 
كانت بحيث عليها قومها ضربت سردا أرضه من عزهم حرم 
يكاد من هيبة أن لاتطوف به حت الملائك لولا هم خدم 





۱ تاریخ طبری ج ۶ ص ۳۶۰. 


۲ نفس الميهموم. 
۳ تاریخ قرماتيء ص ۱۰۸. 
* کل اي یر چ ۴ ص 67 مصمب زییری شالب عجییی را آوردهسته در فب 





«یکی از کسانی كه در لشكر عمر سمد ملمون بود امام اد برداشت و اور نهان كرد و وقتى 
شنيد منادى مى كويد هركس امام سا را ود ۳۰۰ دهم به لوجايزه خواهد دمم را ورد 
در حالى که دست حضرت را به كردن شان با زنجير بسته بود و جايزه را كرقت. ابن زياد خواست اماملا 
رابه قتل برساقد اما حضرت زینب كبرى بج كفت لول بايد مرا بکشی وابن ژیاد صرف نظر كرد » 
توضیح مطلب این اسست كه امام سخاد 3 هرجند بيمار بود لا كفيل آل رسسول ات بوده و رین خدای 
تعالى هیچ کس را بر أنان مسلط تفرمود تا و رز آنان و حرم رسول دا بنهان تماید در اين صورت حال حرم 
رسول دا جكونه خواهد بود كه تنها حامى خود را از دست داده باش خد؟!! هیچ يك از مورخين اين مطلب را 
تابيد تكرددائد و تنها مصمب زبيرى است که می خواهد يا این مطلب نامدى سياه خود را ياك کند. 








فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 
تسبى و ليس ا من فيه تعتصم 
نعم لوت جيدها بالعتب هاتفة بقومها و حشاها ملؤه ضرم 
عجت بهم مذ عل‌ابرادهااختلفت آیدی العدوولكن من طابهم' 








پیدایش نعلهاى مبارک و خوش يمن!! 
ابن سعد فریاد برآورد: 
«جه کنسانی می‌خواهند به يك كار خير و تيكو اقدام کنند: اسبها را بر 





سینه و بشت حسین اه بتازانند؟!!» 

ده نفر از آنان به اين اسامى برخاستند؟: 

۰ اسحاق بن حويه." 

۰ أحبش بن مرثد بن علقمة بن سلمة حضرمی. 

۰ حکیم بن طفيل السنبسی. 

۰ عمرو بن صبیح صیداوی, 

» رجاء بن منقذ عبدى. 

۰ سالم بن خيثمة بن جعفى. 

۰ صالح بن وهب جعفى. 

ه واخط بن غانم. 

۰ هانی بن ثبيت حضرمى. 

۰ أسيد بن مالكد 

اين ده ملعون ازل و ابد به اسبان‌شان نعل تازه زدند. بر آن‌ها سوار شده و جسد 
مطهّر ریحانه‌ی رسول خدارَلِشَته را لكدكوب كردند. اين ده نفر نزد ابن زياد رفتند 
ریخ ط ری چ قداص ۶۱ و کلمل: این ای ردخ ھی ۳۳ و مروخ التشيدج ۳ ض ۱٩و‏ خطط مقريزيت 
ج ۲ ص ۲۸۸ و بایان کتیر ج ۸ ص ۸۹ و تاريخ خمیس, ج ۳. ص ۳۳۳: و ارشاد شيخ مقيد و اغلام الوری 
طبرسی» عن امالك روشة الواعظين: ص ۶۶۳ و عاقبه این شهر أشوبه ج ”د عن ۳۳۴. 
۳ در تاج المروس, ج ۴. ص ۳۱ ماده حوز: کسی كه قاتل امام حسين ا بود حويزه بر وزن جههيته بوده است. 








ان. سید بن مالک اين شعر را با افتخار خواند: 

نحن رضضناالصدریعد الظهر ‏ بکل یعبوب شدید الأسر 

ابن زياد عليه اللعنه دستور داد به آنان جایزه‌ی ناچیزی بدهند.! 
واى شهيد أصلتالشمس جسمه و مشهدها من أصله متولد 
وای ذبيح داست الخيل صدره. و فرسانها من ذكره تتجمد 
ألم تك تدرى أن روح محمد كقآنه فى سبطه متجسد 
فلوعلمت تلك الخيول كأهلها بأنالذى تحت الستابك أحمد 
لشارت على فرسانها وتمردت كما انهم ثاروا بها و توا 

بيرونى می‌گوید: 
«آنچه در عاشورا نسبت به حضرت سيّدالةهداء ا انجام داده شده. در 
تمام اقت‌ها حتى نسبت به اشرار خلق جنين رفتارى نشده است. از كشتن 
با شمشير و نيزه و سنگ و لگدکوب نمودن اجساد کشته‌شدگان با اسب»" 

در نهایت تأسف و شرم بايد با زبان لال كفت که: 
«هریسک از این اسب‌ها که به شسهری می‌رفت نعل آن اسب را جدا 
می‌کردند و به عنوان تبرک بالای در خانه‌هایشان می‌آویختند. اين مطلب 
را به عنوان یک ستت مستحب به عنوان آمد کار و مبارک بودن برای 
مردم جا انداختند. يه طوری که اکثر مردم نعل‌هایی نظیر آن می‌ساختند 
و بالای در خانه‌ها می‌آویختند.»* 








١‏ ايديف من هل مور ةلاسران این تمد عن ۱۴۱ مكل خورزمی: چ 4 ص ۱۳۹ يه ريض لين ید 

حتى عصينا الله رب الاصر . بعضها مع الحسين الطهر 
۲ قصيده سيّد صالح فرزند علامه سید مهدی آل يحر العلوم. 
۳ آثارالاقیه. ص ۰۳۳۹ ط لیدن؛ ط افست. 
۴ التعجب کراجکی, ص ۴۶ ملحق به کنزالقوائد 
از آتجا كه در كوقه تمداد بسیاریبهودی اخراجی از مدينه به دستور عمر زندگی م ى كرد جنگ با حضرت حسين غ 
برای أنان قرصتى بود تا انتقام جنگ‌های خیبر و غيره را از اهل بیت ل بكيرند تيرك به عل آن اسبها و أويختن 
فل اسب به در خا و حتی همراه هحصن نه تنها در یعضی ولاس حر کشورهای انلام حتی در ایران دیند 
شده. بلكه در کشورهای غربى نير مشاهده شده است در فرازی از زيارت عاشورا می خوانيم: لعن الله امة سرجت و 
الجمت وتنقبت لقتالك يا اباعبدالله. (مترجم). 





فصل ششم | حولاث بعد ازشهادت ¦ 4 
فليت أكفا حاريتك تقطعت وأرجل بغى جاولتك جذام 
وخیلاغدت تردی عليك جواريا ‏ عقرن فلا يلوى لمن لجام 
ورضت قراك الخيل من بعدماغدت أولوالخيل صرعى منك فهى رمام 
آصبت فلایوم السات نیر و لا قر ق لیلهن ام" 

هدیه سرهای مقدس و نورانی عزیزان خدا 

عمر بن سعد ملعون دستور داد سر شهيدان را جدا کنند. آن‌ها را بين قبائل 
مختلف که حضور يافته بودند تقسیم نمود. تا نزد ابن زياد تقرّب بيدا کنند. 

* سیزده سر به قبیله كندة به سرکردگی قيس بن أشعث. 

» دوازده سر به قبیله‌ی هوازن به رياست شمر بن ذى الجوشن. 

* هفده سر به قبیله‌ی بنى تميم. 





انزده سر به قبیله‌ی بنى أسد. 


* هفت سر به قبیله‌ی مذج 





* و بقيّه سرها را به دیگران داد" 
قبیله حر از جدا كردن سر حر جلوگیری کردند. هم چنین از پایمال شدن بدن 
او زیر سم اسبان ممانعت نمودند.۲ 





ابن سعد ملعون در روز عاشورا سر مقدس امام حسين371 را به خولی بن يزيد 
أصبحى و حميد بن مسلم أزدى داد و سر باقى اهل بيت عصمت زاغ و أصحاب را 
به شمر و قيس بن أشعث و عمرو بن حجاج داد تا همراه خود به كوفه برئد." 
اعجاز اماما و ماجراى تنور 

منزل خولى در يك فرسخى كوفه بود. او سر مقدّس امام اڈ را از همسر خود 
كه محبّ و شيعدى اميرمؤمنان» على 321 بود ينهان كرد. نیمه‌های شب وى مشاهده 





یایب شيع يوس ف لین متوقى :نهد 
۲ لهوف. ص ۸۱ و عمدة القارى در شرح بخارى عیتیء ج ۷ ص ۶۵۶ و از جمله آنان عروة این قيس بوده است. 
0 


رت اوہ 





۴ ارشاد شيخ مفيد 


با 
کرد از تنور خانه نوری به آسمان سر كشيده. که تا آن لحظه سايقه نداشت. كنار 
تنور رفت. صدای گریه و شیون عده‌ای از زنان را شنيد که با غم‌انگیزترین سوز و 
گدازها برای امام حسین 3 مرثيه و نوحه‌سرایی می‌کنند. دراین‌باره پا همسرش در 
حالی که به سختی می‌گریست گفتگوی تندی کرد و از نزد او بیرون رفت.' اين زن 
که نامش «عیوف» بود به خاطر اين مصیبت بزرگ تا آخر عمر آرایش نکرد و عطر 
نزد" و پیوسته اندوهگین بود. 
صبح یازدهم خولی ملعون سر مقس را نزد ابن زياد (لعنة الله علیه) كه شب قبلش 
از اردوگاه نخیله بازگشته بود برده سر مطههّر را در برابر آن يست يليد گذارد و گفت: 
أملاكابى فضة أوذهبا أنى قتلت السیدالحجبا 
وخيرهم من یذکرون النسبا ‏ قتلت خيرالناس أماوأبا 
«تا ركاب اسبم نقره و طلا پر کن من سيّد نجيبان را به قتل رسانده‌ام. 
بهترين نجيبان که هر كاه از نظر تسب ياد كنى بهترين آن‌ها را از نظر 








«اگر تسو او را اينكونه می‌شناسی, چرا او را به قتل رساندى؟ به خدا 
سوگند به تو جيزى نخواهم داد.»" 
.١‏ روضة الشهدا و در بداب ابن كثير: ج لم ص ۱8۰ جنين آمده استد 
«همسر خولى نوری را ديد كه از تور أسمان ميرود و پرندگانی كرداكرد تور در طوافند همسر ديكر 
خولى به نم تور بنت مالک به او گفت: تو سر بسر دختر رسول خدای را أوردماى؟ خدا بين ما جمع 
نكند. او را رها کرد و از خانه‌اش بيرون رقت! 
۲ نساب الأشراف بلاذرى. ج لله عى 557 











۳ مرأة الجنان»یافمی. ج ١د‏ ص 2157 
هلين زياد بر أو غضب كرد و او را به قتل رساتد و تام حامل رأس مبارك را تياورده» 
در كتاب عقد القريد ج ؟. ص 2017 
هام وى را خولى بن يزيد اصبحى كفتدائد که لبن زياد به همین علت او را کشت.» 
موزخان در اينكه جه کسی سر را أورده است اختلاق نظر دارئد جریر طبری ج ۶ ص 52١‏ و این ایر چ ۴ص 
۳۲ میکوی: 
هوی ان ین ای ووت وفين أسارر ةي سرس غرف تمه 
در تذكرة الخواص: ص 2186 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 

انتقال اسیران» همان عزيزان بارگاه عرّوجل: از كربلا به كوقه 

چون عمر بن سعد آن سرهاى مقس را به كوفه فرستاد. با لشكرش تا ظهر روز 
يازدهم در كربلا مائد. دوزخيان كشته شده لشكر را جمع تمودند. بر آنان نماز خواندند 
و همه را دفن كردند. اما سرور و بزرگ جوانان اهل بهشت. ریحانه‌ی رسول اكرم با 
و ياران آن بزرگوار را واكذاردند. بدون غسل. بدون كفن و بدون دقن؛ يعنى اجازه‌ی 
غسل و كفن و دقن نداد.' آنان را در آن بيابان سوزان گرم واگذارد. باد سوزان 
بدن‌های مقس مىوزيد و وحوش بیابان به زيارت آن اجساد مقس و مطهّر می‌آمدند. 
فان يمس فوق الترب عریان ۸ تقم له مأنما تبکیه فيه محارمه 
فأى حشام هس قبراً سمه وق‌ای قلب ساأتیست‌ماقه! 





ان 








بعد از ظهر يازدهم به سوى كوفه حركت تمود. مخذرات بيت وحی» همسران 
حضرت سيّدالشهداة و اصحاب و کودکان, جمعا ۲۰ زن و بجه بودند به سوى كوفه 


«عمر سعد ملمون گفت: تو مجنوتىء اکر أي شا لزید بشنود تو را م ىكشد.» 

در شرح مقامات. شريشى: ج ۱ص 1٩۳‏ آمده ست كف 
ین اشمار را در حضور این زياد خوائدة 

در کشف الغمه. اربلى و مقتلء خوارزمىج ؟: ص ۴۰ أمده الست که: 
«بشر ابن مالک این اشمار را تزد ابن زياد خواند» 

و در مطالب السؤول ابن طلخم ص ۸۶ آمده است که 
*ایین بيست (و من یصلی القبلتين قى الصبا) را به آن دو بيت افزود. ابن زياد ملمون بر او غضب کرد و 
او را کشت» 

در رياض المصائبء ص ۴۳۷ شار را به شمر نسبت داده است. 
«اين أشكار است كه شمر ملمون قاتل امام حسين ل بوده است. این مطلب در زارت ناحیه مققسه 
وارد شده است و گروهی از موزخین أن را تأبيد تموددائد و كوينددى اشمار شمر بوده. بعيد است قاتل 
امام حسبن ل شمر ملمون باشد و سر مبارك را دیگری تزد اين زياد ملعون ببرده در این صورت 
شمر ملعون جايره را از دست می‌دهد. ما این مطلب را به نام خولى ملعون أورديم تا با ساير مقائل 
همراهی كنيم * 

در كتاب معجم مما استمجم ج ؟: ص ۸۶۵ و وفاء لوف مسعودی, ج ؟: ص ۲۳۲ ذيل كلمه حمى ضریهآمده است: 
«ضریه از جادهاى زمان جاهليّت بوده است و متعلق به جوشن ضبایی پدر شمر ملمون بوده استد» 

.١‏ مقتل الحسين. خوارزمى.ج ۲. ص 4د 

؟. علامه شيخ محمّد تقى آل صاحب جواهر. 





لك 
حرکت داد آنان را بر شترهاى بی‌محمل سور نمودند؛ گویی | 
می‌برند. اینان امانات پیامبر اقدس اسلامَلَش بودند. امام سجاد. 


ان ترک و روم را 
۳ سال از عمر 
. قطب عالم امکان را بر شتری خشن و 
بدون عماره يا محمل سوار نمودند. بيمارى آن امام بزركوار :را لاغر و ضعیف نموده 
بود" امام باق ای قرزند آن حضرت" که ۲ سال و چند ماه داشتند نيز همراه ودند" از 








شریفش میگذشت." حجت بالغه‌ی پرورد 








فرزندان امام حسن )ا زيد و عمرو و حسن مثتى نيز بودند. حسن مثتى روز عاشورا 
هفده تفر از کافران سياه عمر بن سعد را کشت و هجده زخم کاری برداشت, دست 
راستش جدا شد اما به شهادت نرسید. أسماء بن خارجه فزاری او را از ميان کشتگان 
زيرا مادر او از قبیله‌ی فزاریه بود. ابن سعد هم با آسماء موافقت کرد که حسن 





برداشت؛ 

مثتى به شهادت نرسد." عقبة بن سمعان غلام رباب ٤ة‏ (همسر امام حسين!39) هم 

به اسارت گرفته شد و چون خبر اين زابطه به ابن زياد گفته شد. ابن زياد غلام مزبور 
را آزاد کرد. مرقع بن ثمامه اسذى بعد از آنکه تمام تيرهايش را به لشکر پرتاب کرد با 
وجود اين به شهادت ترسید, قبیله‌ی او به او امان دادند. او را به عنوان اسیر به کوفه 

بردند و ماجرای او را گفتند: ابن زیاد دستور داد او را به زاره تبعید کنند.! 

.١‏ نفس المهموم ص ۲۰۴ و یز در مستدرك آلوسال؛ توری ج ۲. ص ۳۳۴ جاب لول. شيخ مفيد و سید ابن طاووس: 
«امام صادق ا دو ركمت تصاز در قائم در راه غری خواندند و فرمودند در اینجا سر جذم حضرت 
حسين لغ را قرار دادن سپس به كوقه بردند. سپس حشرت دعابى را بعد از نماز خوأناند و فرمودند 
این موضع را حتانه فى كويئد» 

۲ نسب قریش, مصعب زييرى: ص ۸ھ 

۳ اقبال» سيد ابن طاووس» ص ۵۴ 

۴ رياض الاحزان» ص ۴۹ ثبات الوصية, مسمودی, ص ۱۴۳. 

۵ اتبات الوصيهم ص ۱۳۳ ط تجف. تاريخ بى الفدا. ج ۱ص ۲۰۴ خضرت امام محمد باق در كربلا سه سال دشتند 

۶ بحارء چ ۸۱۰ در بخش قرزتدان امام حسن اة اسماق الراغبین, ص ۲۸ در حاشیه تورالابصار: لهوف» ص ۸ در 

کوفه او را مداوا و پس از پهبودی به مده 

۷ تاریخ طبسرىءج ۶ ص ۶۱ كامل لين اثير. ج ۴ ص ۳۳ و نبز در سجم البلدانء ج ۴ ص ۲۶۷ الزارة قرهای 

در بحرين و ديكر در طرايلس مقرب. در المعجم مما ستمجم یری ج ۲ ص ۶۹۲ 
«منطقه‌ای در بحرين است که در أنجا جنگ‌های نعمان بن منذر با اساوره رخ داد ضماً شهری هم 
در فارس هست که براه بن مالك مرزيان آنجا را به قتل رسائد و آنچه داشت گرفت كه برابر سی هزار 








ارقت 





بوده عمر حمس أن را از او ستاند و این اولین غارت بود كه خمس آن كرفته شد» 
در کامل, ابن یر ج ۴ ص ٠١‏ این زياد اهل كوقه را به تبعيد ته دن به زاره تهدید کرد و درج ۸ ص عاد حوادث 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


آتری كيف أمست الخقرات بعد «غلب» دون المخيم ماتوا 
اتراهم للأسر قد سلموها ام على الرغم فارقتهاالحماة 
فارتوها من بعد ماثلم العضب ‏ ودقت من الطعان القناة 
وبدوافى دم الشهادةعرشا لم تكن قبلهم بنته البناة 
أدهشتهامن بعدهمهجمةالخى .ل عليها وأين عنهاالاباة 
فتصارخن يستغن بصرعی هومت غفوة بهم وسبات 
و ترامت يجنب کل أبى حرة تستثيو و فتاة 
يشتكين السياط قدآلتهن وهل حفزت بصرعى شكاة 
يتساقطن عن متون المطايا كلما آزعج النياق احداتا 


ديدار آل الثه» اهل بيت عصمت )ن با شهیدان! 
مخدرات نبت سياه دوزخيان را مسوگند دادتما را از قتلكاه شهيدان عبور دهید. 
چون به قتلگاه رسيدند نظر آن بزرگواران بهجُسدهای تكدتكه شده‌ی عزیزان‌شان كه 
طعمه‌ی شمشیرها و نیزه‌ها شده بود اقتاد و زمین قتلگاه با خون‌شان رنگین و جسم 
مطهرشان با سم اسب‌ها خمیر شده بود. دیدن آن منظره‌ی دلخراش و غمبار قلوب‌شان 
را آتش زد فریادشان آسمان و زمين را به ضجّه درآورد. به گونه‌های خود لطمه زدند." 
حضرت زینب كبرى لخ فریاد برآورد که: 
يا محتداه هذا حسین بالعراء مرقل بالدماء مقظعالاعضاء وبناتلك سبایا و 
سال ۳۲۱؛ آمده استد 
#على بن يليق دستور داد مماويه و يزيد را بر مابر در بغداذ لمن نند و فته‌ای از انب حتابله به پا 
مرشد گریخت. لورا با قايقى به مان فرستادند از اين مطلب مطوم ميكوذ زره در عملن است» 
در اخبار الطوال. ص ۲۵۶ 
«ابن زياد مرقع بن ثمامه اسدى را به زبده تبعيد کرد وى تا مرگ يزيد و قرار ابن زياد به شام در آنجا 
بود سن به كوقه من 
در نشوار المحاضرة: ج ۸ ص ۸ 
1 #بومحمّد مهلبی» محمّد بن حسن بن عبدالمزيز هاشمی را با قايقى به عقان فرستاد» 
١‏ علامه شيخ عبدالمهدی مطر تجقی. 


۲ مثیرالاحزان, ابن تصاء ص ۴۱ لهوف لبن طاووس: ص ۰۷۴ مقتل» خوارزمی, چ ۰۲ ص ۱۳٩‏ مقتل. طریحی؛ ص 
r‏ 





«©# و 
ذريّتك مقتلة: 


«يا محمَد نش !اين حسین ل است که دراین بیابان غرق خون افتاده. 





شهیدان 





اعضایش تكّهتكّه شده. اين اسیران دختران توو ذریه‌ی توأند وا 
اهل بيت تو.» 
با اين نوحه دوست و دشمن را به گریهانداخت. آنگونه که اشک اسب‌ها و 
شترها بر سج آنان می‌ریخت. ۲ 
آن‌گاه حضرت دستان مبارک را زیر بدن مقس و مطهر اماما برد و آن را به 
سوی آسمان بلند کرد و عرضه داش 
الى تقبّل منا هذا القربان." 
«خدايا اين قربانى را از ما آل محمد لش قبول فرما.» 
ايسن موقعيّت و اين جایگاه حضرت ريب ۵ در عرش جلال و با عظمت الهى 
نشان می‌دهد كه برای اين نهضت مقدّس. هم چون حضرت سيّدالشهدااة از آن 
بزرگوار نيز عهد و بيمان گرقته شده است. البته تفاوت بين اين دو بزرگوار به جاى 
خود محفوظ است. حضرت حسين 1 به عهد و ميثاق خود با دادن جان قدسی‌اش 
وفا نمود. و اكنون بر عقيلدى بنىهاشم :زه لازم است به آنچه بر او واجب بوده قيام 
نمايد. از جمله تقديم قربانى به ساحت قدس اله و معرّفى آن به محضر ربوبى. يس 
از آن زينب كبرى ييخ به مابقى وظائف خود برخاست. ناگفته نماند در ييمان كرفتن 








بيخ برای مشاركت در نهضت مقس حجّت عزيز خداى تعالى 
استبعادی وجود ندارد؛ زيرا در نور و فطرت هر دو داراى يك مبدأ و منشاء هستند. 
وتشاطرت هى والحسين بدعوة حت القضاء عليهما ان يندبا 
هذا بمشتبك النصول و هذه ف حيث معترك المكاره فى السبا! 


از خضرت زیت 








.١‏ الخطط المقريزيه. ج ؟: ص ۲۸۰ مقتل» خوارزمی و لهوقد 
۲ مقتل, خوارزمی: ج۲ ص ۱۳ منتخبه طريحى: ص ۳۳۲. 
۳ الكبريت الاحمره ج ۳ ص ۸۱۳ به تقل از الطراز المذهيد 

۴ علامه ميرزا محقدعلی اردوبادى توراه ضریحد. 
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حضرت سكينه له بيكر مطهر پدرش حضرت مدالةقهدالية را در آفوش! 
گرفت. بدنى بی‌سر. با يدر درد و دل می‌کرد که شنيد پدرش به او این جنين فرمودة 


شیعی ما ان شريتم 
أو عم بغريسب 


عذب ماء فااكروق 
أو شهید فاندبونی؟ 


«شیعیانم هرگاه آب گوارایی توشیدید مرا ياد كنيد. 


وهرگاه درباره غریبی يا شهیدی سخنی شنیدید برمن گریه و ندیه کنید.» 
هيج كس نتوانست أن عزیز بارگاه ربوبی را از يدر عزيزش جدا كند. گرگ‌های 


وحشی بر او ريختند او را با تازيانه از بدن پاک و مقس پدر عزيزش جدا کردند. 


ومذعورة باليتم قد ريع قلبها 
أهابت بها من هجمة الخيل صرخة 
وفرت ألى الثاوى على جمرة الثرى 
وأهوت على جسم ا حسين فضمها 
تلوذبه حسرى القناع مروعة 
فا تكتها تستجير سياطهم 





كطيرعليه الصقرقد هجم الوا 
على تكلها باليتم فاضطريت ذعا 
وقدأرسلت من جفها فوقه نهرا 
إلى صدره ما بين يمناه و الیسری 
و عزعليه ان يشاهدها حسری 
جسم آبیها حينما انتزعت قسرا" 


١‏ تیب لاسما ووی چ !۱۳۲ الكواكب هریت نوی ۱: ی ۵۸ تراسا بانج ص ۱۶۰ وقيات 
الاعیان, ابن خلکان, با شرح أن: حضرت کین دختر امام حسین 4 روز پنجشنبه بنج ربيع الاول سال ۱۱۷ 


وفات 





قرزندان امام حسن مجتبی لا اغانى ج17 ص ۱۶۴: 


در کاب المجدی تأليف ابوالحسن عمری درباره تسب و در اعلام الورى. طبرسی, ص۱۲۷ در بحث از 


«با دختر عموی خود عبداقه بن حسن ابن على بن اييطالب قا ازدواج كرد كه در كربلا به شهادت 
رسيده فرزندی از او نداشته اعلام الورى. قبل از ازدواج عبداقه در كربلا به قتل رسيد در كربلا بيش 
از ده سال داشته تود حضرت سكينه يفي قبل از شهادت حضرت امام حسن مجتبى اة وده حدوداً 
هفت سالء كلام حضرت میّدالتهدا حرباره أن بزركور: ان الغالب على سكينه الاستغراق مع 
الله) با عنايت به آنچه در اسعاف الراغبین آمده. منزلت و عظمت و شأن أن بزركوار را در شسريمت 


مقس ام لام می‌رس اند به كتلب ما حضرت سكيته وج مراجمه قرمایید این کاب به ففرسى ترجمه 


شده است.» 
۲ مصباح, کفممی؛ ص ۳۷۶ جاب هند. 

۳ تظلم الزهرا ی ۱۳۵ 

۴ قصيده علامه شيخ عبدالمنعم قرطوسى. 


پیشگویی عقیله بنی‌هاشم. حضرت زینب كبرى :2# 
امام سجاد ات تظرش به شسهیدان قطعه‌قطعه شده‌ی بستگانش افتاد. در ميان 
آنان خون قلب مقدس حضرت زهرائيزة بود آسمان از دیدن آن جسد پاره پاره‌ی 
مبارک. می‌شکافت و زمین متلاشی می‌شد و کوه‌ها فرو می‌ریخت. اين مصیبت بر 
آن بزرگوار آن‌چنان سخت و دشوار و آزاردهنده بود كه كويى جان آن حضرت را 
می‌گرفت. این حالت را حضرت زینب ی مشاهده نمود که غم و اندوه. برادرزاده‌ی 
عزيزش. امام زمانش را سخت آزار می‌دهد. شسروع به تسلی دادن حجّت بالفه‌ی 
قطب عالم وجود نمود. امامى كه صبرش را با کوه‌هاتمی‌توان سنجید. 
ما لی أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّى وی واخوق. فوالله ان هذا لعهد من الله 
الى جدّلك وأبیك ولقد اخذ الله میثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الارض و 
هم معروفون فى اهل الثماواك انبم يجمعون هذه الأعضاء المقظعة والجسوم 
المضرّجة فيوارونها ویتصبون بهذا الطف علما لقبرابيك سیّدالشهدا لايدرس 
أثره ولايمجى رسمه على كرورالليالى والأيام وليجتهدت أئمة الكفرواشياع 
الضلال فى محوه وتطمینه فلايزداد أثر الا علواً " 
«شما راجه مى شود با جان عزيزت بازى مىكنى. ای يادكارجدٌ ويدروبرادرائم. 











به خدا سوگند اين عهد وپیمانی بود كه خدای‌تعالی ازجدّت وپدرت گرفته 
است وخدای تعالى ازمردمانی پیسان گرفته كه فراعنه و گردن کشان زمين 
آنان را تمی‌شناسند. اما در آسمان‌ها معروفند. آنان اين اعضای تگه‌تگه شده و 








جسدهای خون‌آلود را جمع می‌کنند ودفن می‌کنند. دراين سرزمین برای قبر 
الشهدا غ3 بارگاهی می‌سازند که هرگزاثرش کهنه نمی‌شود ورسم آن 
با گذشت قرن‌های متوالی محونمی‌شود. هرچند متجاوزان وگردن کشان کافر 





يدرت 


وبيروان گمراهی درمحووازبين بردن آن تلاش كنند؛ نتيجهى آن جزرفعت و 
۱ حضرت زينب يزخ ملقب به كبرى» دختر حضرت زهرائيّة اسسته طبرى در تاريخ خودء ج عد ص 5 ابن ایر در 
الكامل. ج ۳: ص ۱۵۸. كتاب الممارق» ابن قتيبه. أوردهائدة 


ازيتب کبری بچ دختر حضرت راه همسر عبداثه بن جظر بود و فرزتداتى أورد » 
۳ کامل الزياراتء ص ۳۶۱ باب ۸۸ قضیلت كربلا و زیارت حضرت حسين 391 - 
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شهرت وشکوه وعظمت وازدیاد محبّت وتوجّه مردم به آن نخواهد بود.» 
لله صبر زينب العقيلة کم صابرت مصائبا مهولة 
رأت من الخطوب والرزايا أمرا تهون دونه المنايا 
رأت كرام قومهاالاًماجد مجزرين فى صعيد واحد 
تسن على جسومها الریاح وهی لذویان الفلاتباح 
رأت عزيزقومها صريعا قد وزعوه بالظی توزيعا 
رأت روؤسا بالقنا تشال و جثثا اكفانها الرسال 
رأت رضيعا بالسهام يفطم أبيهيم أب 
رأت شماتة العدو فييا 





حركت از قتلگاه به سوى کوفه 
زجر بسن قيس ملعون نزد آنان آمند قرياد زد. توج 
برنخواستند. ملعون همراه گروه ديكر آنان را با 
شرافت جدا کردند. بر شتران بی‌محمل سوار ثمودند و راه کوفه در پیش گرفتند. 
عقیله‌ی بنی‌هاشم. حضرت زینب اه بر ناقه‌اش سوار شد. در اين هنكام أن 
عزّت و سربلندی, احترام و شكوهى را که در گذشته به هنكام سوار شدن بر ناقه 
داشت از خاطرش گذشت. اطرافش را شسیران و جوانان بزرگوار آل عبدالمطلب 
می گرفتند و با شمشیرها و نیزه‌های آماده گرداگرد او می‌ایستادند. فرش تگا 
خدمت او افتخار می‌کردند و بدون اجازه بر آن بزرگوار وارد نمی‌شدند. 
فلامثل عزکان فى الصبح عزها ولامشل حال كان فى العصرحاا 
إلى ایین مسراها و این مصيرها ومن هوماواها ومن ذاماشا 
ومن ذامال الظعن ان هی سیرت ‏ یضیق فى ان ابن سعد اها 
على ای كتف تتكى حين ركبت 2 و جمالها زجر و شمر جافا 
أمخمدضوء البيتعن شخص‌زینب ‏ لكيلايرى ف الليل حت خياها 








2 








إلة الحسينيه. ص ۶۱ أية لقه شيخ هادى كاشف الفطاء قد 
۴ تظلم الزهراء ص 2۱۳۷ 


تنيت يوم الطف عينك أبصرت بناتك حين ابتزمتها حجامها 
قروما تراها جِرّرا و أراملا تحن كنيب فارقتها فصاشا 
له اه من ثكل وقدمات لدى بعض يوم عزها ورجاشا 
وماهان شکل عندهاغيرأنه أمض مصاباهتكها وابتذاها 
و أمسين فى آمر هدد غبه تقف إهابا حين يطريه باشاا 





عرشيان در كوفه" 
دختران اميرمؤمنان على 32 را وارد كوقه تمودند. پیما 
آمده بودند. امكلثوم ينه فریاد برآو 
يا اهل الكوفه! اما تستحون من الله ورسوله ان تنظروا الى حرم الب ۴!" 
«ای اهل كوفه ازخدا ورینڈولش كترم نم ىكديد به حرم بيامبرٍ لي نگاه مىكنيد؟» 
زنی از كوفيان نزديك آمد و چون آنان را بر آن حالت بسیار غمانكيز مشاهده 
كرد كه ناله مىكنند. پرسید: ما انيرَانَ"أز كدام قبيله هستيد؟ 
گفتند؛ 











نحن اساری آل محمد ۋق" 
«ما اسیران ازآل محمد هستیم.» 
اهل کوفه به آن اطفال زجركشيده نان و خرما و گردو دادند. ام کلثوم همان 
زينبكبرى يه بر آنان فریاد برآورد: 
أن الصدقة علينا حرام: 
«صدقه برما حرام است.» 


و آنها را كرفت و به روى زمين ريخت.* 





١‏ علامه شيخ محمّد طاهر آل ققيه الطائفه الشيخ راضى قدم 

۲ كوقه به دستور عمر ساخته شد. وى دستور داد غير مسلماتان از مدينه خارج شوند و در كوفه ساكن گردند (مترجم.) 
۴ الدمعة الاک ص ۴۴ 

كج دای ا تیه 

۵ اسرارشهاده ص ۰۴۷۷ و تظلم اهر ص 3۵۰ 
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أباحسن تغصى وتلتذ بالکری ‏ وبالكف امست تسترالوجه زينب 
آبا حسن ترضى صفایاك فى السبا ‏ ونسوةحرب بالقاصیرتحجب 
وتلوى للين الفرش جنباوهذه باتك فوق العيس للشام تجلب 
ويهنيك عيش والعقائل حسر إذامابكت بالأصبحية تضرب 
تشرق فيها تارة عصب الخنا وطورابها نحوالشئام تغرب 
بلاكافل تطوى المهامه لغب ويسمعهامايشعب القلب غيهب 
فأصواتها بحت وذابت قلوپا ‏ وأنفاسها كادت من الحزن تذهب 
عجبت ومن فى الدهرسرح طرفه و فكر فيه لم يزل یتعجب 
يزيد الخنا فى دسته متقلب ویسی حسين فى الشرى يتقلب 
ويحمل منه الرأس فى الرمح جهرة ‏ وف التاج رأس ابن الدعية يعصب 
ويبق ثلاثا عاريا ويزيدها عل جسمديغدوالدمقسالمذهب' 








۱. قصيده شيخ حسون حلی» متوقى 17-8 شعراء حله ج ۲. ص ۵۵ا. 


معجزه‌ای شگفت 


خطبه حضرت زینب» عقیله بنی‌هاشم ید 
دختر امیرمؤمنان 1 در خطابه‌ی بلیغ و شجاعانه خود. پستی و رذالت ابن زياد 
را برای مردم كوقه افشاء و روشن نمود. ابتدا به آن جمع انبوه اشاره فرمود ساکت 
شوند. نفس‌ها همگی افتاد. گوبی بر بالای سرشان پرنده‌ای در پرواز است. ناگفته 
نماند اگر عقیله بنی‌هاشم به مهابت الهیّه و شکوه و عظمت محمّديه ممتاز نبود هیچ 
كس نمی‌توانست آن جمعیت انبوه پرسر و صدا را آرام نمايد. 
راوی می‌گوید: 
«آن‌گاه که دخت امیرمومنان علی: 
نفس‌ها در سینه‌ها خبنن شدء حتی بانگ جرس شتران از صدا ایستاد. در آن 
هنكام باطمأنینه‌ای بىنظير و قلبی مطمئن و شگفت آور و شجاعت حیدر گونه 
به سخن پرداخت. گویی اميرمؤمنان 2ء امير کلام سخن می‌گوید.» 
فرمود: 








به مردم اشاره کرد ساکت شولنه 


وتو وی تچ رون و 





لا رهل فيكم الاالصَلف والتطلف. والصدر انف وملق الم وال 
اوڪمرعى على دمنة' اوکقصه على ملحودة الا ساء ما قتمت لکم انفسکم 

۱. مقصود آنست که بلاق اگر ظاهرش زیا و دارای كلها و كياهان باشد برای جريدن حيوان مفيد نيست زيرا مملو 

از كثافات سمى و مهلك است مردم كوفه هم ظاهرشان به اسلام آراسته است اما باطنشان و قلب‌هاشان تاريك اسٹ 

كه از نها جز رفتار اهل جاهليت و کر سر نمو زتد. 

۳ درروايات لهوف و ابن تما (قشه = نقره) آمده كه مفهومى ندارد اما در روايات ابن شهر آشوب در مناقب (قصه 








فصل شم | حوادث بعد ازشهاەت | ® 
ظ الله علیکم. وق العڌاب انتم خالدون. أتبكون وتنتحبوت. ای والله 
فابڪوا كثيرا. واضحڪوا قلیلا: فلقد ذهبتم بعارها وشتارها ولن ترحضوها 
بغسل بعدها ابداء وای ترحضون قتل سلیل خاتم 
شباب اهل الجنّة. وملاة خيرتكم ومفزع نازلتکم ومنارحجتکم ومدرة سنّتكم. 








:ومعدت الال ومد 





خا آمده که با اندود کردن قبر متسب است. در حسام جوهری و تاج السروس: ج ۴ا عن ۱۴۳۳ تقصیص يدا 
معئی گچ‌کاری است. از جمله حديثى است كه پیامراکرم يوي از جكارى قبرها تهی فرمودند در ص ۴۳۲ آمده: 


«قصه به لفت حجاز گچ يا سنگ كجى است.» 


ابن درید كفته است: 


*ابوسميد سيرافى این لفت را با کسر قاف و ديكران با فتح أن خوان‌ند» 


زمخشری در الفائق. ج ۲ ص ۱۷۳: 


از ابوعبيد در کتاب غریب الحديثه ج ۱ ص ۲۷۷ طا حيدرأبا 


«بيامبراكرم يي گل کاری و كيج كارى قبور را تھی کرده‌اند» 





«كهكارى قير است.» 


در كتاب لحن العوالم زبیدی؛ ص ۱۴۵: 


«قصیص القبور ينى قر رابا کج سفيذ کرد 


نبل الاوطاره شوكانى. ج ۴ ص ۲۳ گفته است: 


«حرف اول مفتوح؛ حرف دؤم مشذق ی کج 


مسنده احمده ج ۲ ص ۱۳۷ به تقل از عبداثه بن عمرة 


هعمان دیور مسجد پیامبراکرم بی رابا أجرهلى نقش و نگاردار و هكارى بنا کرد» 


در كتاب تاريخ المديئه, مسمودى, ج ۲ ص ۱۰۵: 


«قبر حمزه با كج ساخته شد» 


در بحاره ج 18: ص ۱۳۳۴ باب دقن به نقل از معائی الاخبارة 


در كتاب النهايه اب 


«تقصيص قبور يعنى كهكارى آن‌ها» 
ایرد 

«كلمه قصص در خطيه حضرت زينب ی یمنی يدن كوفيان مانند قبرهای گج کاری است. اما روح شان 
ماد مرداری گندیده است. یمنی مردم كوقه ظاهرش ان مین يه اسلام است. اما قلبهاشان به دليل 
اعمال‌شان مرداری متمفن است. مکر و حيله. رفتار جاهليّت و تزلزل, حضرت زینب 4 در این خطبه 
به نكات بسیاردقیق و بیع و تازه‌ای اشاره فرمودند که تمام بليفان را درمانده تمود يرا لو در دامان 
حضرت زهرايؤة رشد تمود تمام قصحاء در برابر خطيه قدكيّداش لال و كنك و وامانده شدند. به 
حاضران و نسلهاى أينده جنايت عظيم غاصبان خلافت را نشان دادند همانونه كه سټد اوصياء ا 
هفت روز بعد از شسهادت رسول دب در خطبه (الوسيله) كه در مسجد يبامبراكرم يلي اراد 
فرمودند درباره غصب حق خود بيت همكان در روز غديره روز منزلت» روز تقلین را يادآور شدند. 
همانگوته كه كليتى در روضه كاقى أن را تصريح كرده است! 

















۳۹۴ 


م 


الاساء ما تزرون. وبعدا لكم وسحقا. فلقد خاب الى وتبّت الايدى. وخسرت 
الصفقة وبؤتم بغضب من الله ورسوله ضربت عليكم ال والسكنة. 

ويلكم يا اهل الكوفة أ تدرون ای كبد لرسول الله فريتم؟ وا كريمة له ابرزتم؟ 
وای دم له سفكتم؟ وای حرمة له انتهكتم؟ ولقد جئتم بها صلعاء عنقاء سواء 
فقماء [وق بعضها: خرقاء شوهاء] كطلاع الارض' او ملاء السّماء. افعجبتم 
أن تمطرالتماء دما. ولعَذَابُ الآخرّةِاخزى, وانتم لاتنصرون ولايستخفتكم 
المهل. فاته لايحفزه البدار. ولايخاف فوت الا وان ركم لبالمرصاد.۲ 

«حمد مخصوص خداى تعالى است. برجدّم حضرت محمّدبَي وعترت 
پاک وبركزيددى اودرود مىفرستم. اما بعد ای کوفیان! ای فریب كاران خائن! 
حال برما كريه مىكنيد؟ جشمانتان خشك مباد. ناله وشيونتان همیشگی 
باد. مثل شما مثل زني ات که رشته‌ی خود را محكم تابيده آن‌گاه همه را باز 
كرده و پنبه مىكند. شا عهد وقسبمها وبيمانتان را به تمسخرمی‌گیرید. آيا 
بين شما جزخود پسندی, دروغ: گزافه گویی, پستی. کینه توزی چیزدیگری 
هست؟ همچون کنیزکان تملّقكوء کارهای‌تان دشمنانه وكينهتوزانه. شما 
همچون چراگاهی هستید كه برمرداب و متجلاب روييده ويا قبری كه آن رابا 





كج اندود وزینت کرده‌اند اما درآن مرداری گندیده نهاده‌اند. از پیش برای 
خود و برای قيامت‌تان جه کاریدی فرستادید. خشم خدا و غضب او برشما 


باد. هميشه درآتش دوزخ مخلّد بمانید. 


١‏ تهذیب ال ج ۳ ص ۱۷۱ مقابيس افق ج :۴۱۹ المقرب المطرزى.ج 1 ص ۱۷ الفئق.ج ۰۱ ص۱۳۵ 
انهاية و اللسان و تاج المروس» ذيل لفت (طلع) در اسان اين حديث را أوردهة 


«پیامبر اکرم ن مردى را ديدند كه چهرهاش جشمها را مجذوب می‌ساخت فرمودند این (حالت) از 
داشتن كومهاى طلا يجتر است. عمرين خاب به حنكام مرگ كفته اگر به أندازه كومفاى زمين لا 
داشتم همه وا م‌بخشيدم تالز وحشت قيامت در لمان باش 


از حسن بصرى نيز تقل شد 


«اكر مىدانستم از تفای مبرًا هستم, برای من این محبوبتر لست که به اندازه كودهاى زمين طلا می داشت » 





۴ خطبه حضرت زينب پچ رابا الستفاده ازامالی شيخ طوسى: امالى فر زندش» لهوفه ابن تما لين ش هر آشوب و 
احتجاج طبرسی تقل کردیم. 
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حال برما كريه مىكنيد ونوحه سرايى می‌کنید. به خدا سوگند هميشه و 
بيوسته بايد بكرييد وبااين گناه عظيم بايد ديكرنخنديد. لکه‌ی ننك ويستى 
را برای خود تدارك ديديد. هركزتمىتوانيد تا ابد اين لكه را از خود بشوييد 
و چگونه می‌توانید؟ سبط بيامبرخاتم 3 . جگرگوشه‌ی معدن رسالت» 
حجّت عزی زپروردگارو آن مصباح هدایت. يناهكاه نیاکان‌تان وملجاء 
گرفتاری‌ها ومشکلات. سیّد وسرور جوانان اهل بهشت را شما کشتید. جه 








بد توشه‌ای برای خود فرستادید. نابود وسرنكون شوید. از رحمت خدا دور 


باشید. مرگ برشماء دستان‌تان بشكند. همواره با ضرر و زیان به سربرید كه 





غضب خدا ورسولش را برای خود فراهم کردید. ذلّت و پستی و نکبت برشما 
باد. وای برشما ای كوقيا 


دلش را دریده‌اید و به جنگ جه كريم بزرگواری رفتید؟ وجه خونی را ریختید؟ 





آيا نمی‌دانید قلب جه عزیزی را شکسته اید؟ و 





وچه حرمتی را دریدید؟ همانا کار تسار زشتی انجام داديد كه آسمان‌ها ازآن 
بايد می‌شکافت و زمين ازآن شکاف‌ها برمی‌داشت و کوه‌ها متلاشی می‌شد. 
کاری کردید بسیار احمقانه و دیوانه‌وار: زفين و آسمان را حماقت شما دچار 


غم واندوه وحسرت نموده است. تعجّب مىكنيد آسمان خون می‌بارد؟ 





عذاب آخرت برای شما بسیار رسوا 
بيدا نخواهید کرد. اين مهلت چند روزه شما را به شادی و غروروا ندارد که 
خدای تعالی شتاب و عجله نمی‌کند وبیم آن ندارد كه خون‌خواهی عزیزان 
بارگاهش ازدست خواهد رفت.» 


در اين هنكام امام سجاد ك3 به حضر, 





ینب يو فرمودند: 
اسکتی یاعمة فانت بحمدالله عالمة غیرمعلمة قهمة غير مفهمة. ١‏ 


۱ در زيسارت مفجمه أن بز كوار عباراتی بس تأثرأور که حكايت از صفات و ملکات و سختی مصائب أن مطهره 
مقدّسه اج درد مده از جملهة 
سلام على الاخت التى واست اخاها فى مهمته وشاركته فی نهضته وتباهت بالاسلام وعزته... 
سلام على قلب زينب الصبورولسانها الشكور سلام على من تظافرت عليها النصائب والكروب 
.وذاقت من النوائب ماتذوب منها القلوب... سلام على من عجبت من صب‌ها ملائكة السماء.... 





«ای عمّه سکوت اختياركن. بحمدالله توعالمه‌ای معلّم تدیده و فهیمه‌ای 
استاد تدیده از جاتب خدای تعالی هستی.»۱ 





حضرت زینب به که همچون امیرمؤمنان 1 سخن می‌گفت و مردم را به ياد آن 
بزرگوار انداخته بود. کلام خود را قطع تمود. مردم غرق در نادانی و فريب خورده را از 
وعده‌های پوچ و سخنان بی‌اساس دست‌اند ركاران حکومت کوفه, وحشت فراگرفت. 
سختان عقیله‌ی بنی‌هاشم ية در دل و مغز آنان آن‌چنان اثر گذاشت که عظمت 
جنایتی را که مرتکب شده بودند تا حدودی شناختند. اقا نمی‌دانستند جه بايد کرد. 
فعن الوصی بلاغة خصّت بها أعيت برونقها البلیغ الاخطبا 
ما استرسلت الا و تسب انها تستل من غررالخطابة مقضباً 
او انها اليزنٌ فى يد باسل اخلى به ظهراً واوهى منکبا 
او انها تقتاد منها.فیلقاً وتسوق من زمرالحقائق موكبا 
او ان فى غاب الامامة لبوة /لزثيرها عنت الوجوه 
أو انها البحرالخضم تلاطمست امواجه علماً حجى بأساً ابا 
أوان من غضب الالة.صواعقاً لم تلف عنها آل حرب مهربا 
او ان حيدرة على صهواتها يفنى كراديس الصّلال تب نبا 
او انه ضمته ذروة منبر فأنار نهجاً للشريعة ألحبا 
او ان فى اللأوى عقيلة هاشم قد فرّقت ثمل العمی ايدى سباا 








السلام على بت الطغاة فى صلابتها وادهشت العقول برباطه جاشها ومثلت اباها عليا 
بشجاعتها واشبهت امها الزهرا فى عظمتها وبلاغتها... 

به تقل از زيارت مخصوصه أن حضرت ي (مترجم) 

١‏ احتجاج» طبرسى: ص ۰۱۶۶ چاپ تجقد. 

؟. قصيده علامه ميرزا محمّد على اوردبادی در مدح حضرت زيئب ,3 
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خطبه‌ی حضرت فاطمه بنت الحسين د 


گنجی از معارف اعجازی دیگر در کوفه 
حضرت فاطمه يخ دختر امام حسین ا در سخنان خود' فرمودت 
الحمد لله عدد الرمل والحصى. وزنة العرش إلى الشری. احمده واومن به وأتوكل علیه, 
وأشهد ان لاله[ الله وحده لا شريك له وان محتدانوشته عبده ورسوله وان 








۱. حضرت فاطمه پخ دختر امام حسين 4 بسیار جليل القدر و دارای شانی بزرگ در اسلام است» حضرت 
سيدالشهداة به حسن مقنی كه برایخواستگاری یکی از نان حضرت آمده پود فرمودند: (إين مطلب در کتاب 
اسعاف الراغبين در حاشيه نورالابصاره ص ۲۰۲ آمده) من یرای تو قاطفه را اتتخاب می‌کنم كه بیشترین شباهت را 
به مدرم حضرت فاطمه بيخ دختر رسول خداب يكت ینت تمام شب را به نما روز را روزه دار ست 
و جمالش چون حورالمين است. در تهذیب الهذیب ابن جرج 33 ۴۴۲: أن بزركوار از بدرش و برادرش امام 
سجاد ا و عقهاش حضرت زيتب ب و ابن عاس وا اسماء نت عميس روإيت نموه ست. فرزندانش عبداقه. 
ابراهیم. حسين وا جمفر پسران حسن متنى هستند كه از مادرشان رايت تقل تمودداند و ابومقدام از طريق مادرش 
و زهير بن سوه از طريق مادرش از أن بزركوار روایت نقل كردهاتد 

در كتاب خلاصه تهذيب الكمال. ص 58 ترمتی ابوداود و تسابى در مسند على و ابن ماجه قزوبنى احاديث أن 
بزركوار را اخذ نوا این حجر عسقلانى گفته استد در کاب جنائز صحيح بخارى نام أن بزركوار أمده است و ابن 
حبان اشان را موق دانسته لست و كفته استد وفات ايشان در سال ۱۱۰ واقع شده است یام در مرا الجنان:ج .١‏ 
ص ۲۴۴ ابن عماد در شذرات ج .١‏ ص 14 و بتابر كفته ابن حجر در هذیب اتهذیب حدود ٩‏ سال عمر تمودند 
و تولدشان در سال ۳۰ بودهه در کربلا همین حنود بوده است و هقت سال بيش از خواهرش حضرت سكينه زی فوت 
نموده است. در كامل: این ابر ۴ ص 5. و تاريخ طبرى»ج ۶ ص ۲۶۷ قاطمه بخ از خواهرش س کین پچ 
بزركاتر بوده استه در کاب تحقيق النصرة الى معالم دارالهجره. ص ۱۸ تأليق ابوبكر ين حسين بن عمر مراغی 
متوفی سال ۸۱۶ آمده: از كرامات ايشان وليدين عبدالملك دستور داده بود تمام حجره‌ها جزء مسجد شود ایشان به 
منطقه حرّه تشريف بردند و خان‌ای برای خود بنا كردند و دستور دادند جاهى در خانه حق ركنئد, ستك بزرگی پیدا 
شد كه منع كار شده حشرت فاطمه يي وضو كرفتد و فال آب وضو را به آن پاشیدند سنگ نرم شد و جاه به أب 
نشست مردم أن جاه را زمزم نام تهلاتد و به أب أن تبرّك می جس تند در کاب طيقات» این سعد ج ۸ ص ۴۷۴: 
حضرت فاطمه یه دختر امام حسين ا تسبيح بعد از تماز را با گره‌هائی كه به تخ زده بودند می‌شمردند ما در کناب 
نقد ریخ المخطوطء درياره ازدواج او موزخان را به محاكمه برددايم و ابات كرددايم كه محمد یاج را دروغ هلى 
صق به فعه ره مد 








اولاده ذبحوا بشظ القرات بغي رفحل ولا ترات. 

اللهة ای أعوذ بك ان آفتری عليك الكذب وان أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ 
العهود لوصيّه علىَ بن أن طالب عليه السّلام المسلوب حقه. المقتول من غيرذنب. 
كما قتل ولده بالأمس فى بيت من بيوت الله تعالى فيه معشرمسلمة بألسلتهم. 
تعسا لرؤوسهم ما دقعت عنه ضيما فى حياته. ولاعند مماته. حقی قبضته إليك. 
محمود النقيبة. طيب العريكة. معروف المناقب. مشهورالمذاهب. لم يأخذه اللهتر 
فيك لومة لاتم ولا عذل عاذل. هديته يا رب للإسلام صغيرا. وحمدت مناقبه 
كبيرا. ولم يزل ناصحالك ولرسولك حتى قبضته إليك زاهدا فى انیا غي رحريص 
عليها. راغبا ى الآخرة. مجاهدا لك فى سبيلك. رضيته فاخترته وهديته إلى صراط 















سید 
أا بعد يا أهل الكوفة يا هل الک رو الغدروالفیلاء فا أهل بيت ابتلانا الله 
بكم وابتلاكم بنا قبع لاء بجنا وجعل علمه عندنا: وفهمه لدينا. فنحن 





عيبة علمه. ووعاء فهته وحکنته: وحجّته فى الأرض لبلاده ولعباده. أكرمنا 
الله. بكرامته. وفضَلنا بيه محتد صن الله عليه وآله على کثیرمتن خلق 
تفضيلا بنا فحدّبتمونا وكفّرتمونا. ورأيتم قتالتا حلالا. وأموالنا نهبا. ڪأنا 
أولاد ترك أوكابل. كما قتلتم جدّنا بالأمس. وسيوفكم تقطرمن دمائنا هل 
البیت لحقد متقتم. قرت لذلك عيوتكم. وفرحت قلوبكم. افتراء منكم على الله 
ومکرا مکرتم وله خیرالماکرین, فلا تدعولکم أنفسكم إلى اذل بما أصبتم 
من دمائنا. ونالت أيديكم من أموالنا. فان ما أصابنا من المصائب الجليلة. والرزايا 
العظيمة فى کتاب من قبل ان نبرأها. ان ذلك على الله يسير. لكيلا تأسواعلى ما 
فاتكم. ولاتفرحوا بما آتاكم والله لاحب كل مختال ور 

تا لڪم فانتظروا الّعنة والعذاب. وكأن قد حل بکم. وتواترت من السماء 
نقمات فتسحتكم بما كسبتم. ويذيق بعضكم بأس يعض ثم تخلدون ف 
العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين. 
ويلكم أتدرون أي ید طاعنتنامتكم؟ 








انفس نزعت إلى قتالناةام بأ 
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شيتم إلينا تبغون محاریتنا؟[والّه] قست قلوبکم. وغلظت أكبادكم. وطبع 
على أفتدتكم. وختم على سمعکم وبصركم. وسوّل لکم الشیطان وأملى لکم.و 
جعل على بصركم غشاوة. فأنتم لاتهتدون. 
تًا لكم يا أهل الكوفة أى ترات لرسول الله صل الله عليه وآله قبلكم. وذحول 
له لديكم؟ بماعندتم بأخيه عن بن أب طالب عليه التلام جدّى. وبنيه عترة 
النبی الطاهرين الأخيار, وافتخربذلك مفتخر(من الظالمين) فقال: 

تحن قتلنا عليا وبنى على بسيوف هندية و رماح 

وسبينانساءهم سبى ترك ونطحناهم فاى نطاح 
بفيك ها القائل الكثكث. ولك الأثلب,' افتخرت بقتل قوم زگاهم الله وطهّرهم 
ان وأذهب عنهم الرّجس. فاکظم وأقع كما أقى أبوك. وتا لكل امريئ [ما 
كسب و] ما قدّمت یداه حسدتمونا یلا لکم على ما فضّلنا الله عليكم. 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وله ذوالفضل العظيم. ومن لم يجعل الله له نورا 
فا له من نور 





«حمد مخصوص خدای‌تعالی ات به تغذاد شن‌ها وسنگ ریزه‌ها. به وزن 
عرش تا زمين. حمد می‌کنم خدا راء به اوايمان دارم وبراوتوكّل می‌کنم. 
شهادت می‌دهم الهی جزالله وجود ندارد. شریک ندارد ویگانه است و 
عبد ورسول خدای تعالی است. فرزندانش کنار شظ فرات کشته 





شدند. بدون آنکه جرم و گناهی داشته باشند ويا قصاصى برآنان لام شده 
باشد. 

خدايا به تویناه می‌برم ازاينكه برتوتهمتی روا دارم : يا برخلاف آنچه كه نازل 
فرمودهاى ازييمانها سخنى برتوگفته باشم. حقّ اميرمؤمنان 321 را غصب 
كردند وبدون هركناه او را به شهادت رساندند. امامی كه فرزندان اورا ديروز 
.عاشورا .به قتل رساندند. اميرمؤمنان .ثرا درخانه‌ای ازخانههاى خداى 
الى كشتند. (مسجد كوفه) درآنجا انبوه مردم به زيان مدّعى مسلماتی 


.١‏ در تاج العروس + اثلب با قتح همزه و لام و تيز با کسر هر دو به معنی سنگ و غبار سنگه كتكث به معنی خاكد 











بودند. خاک برسرآنان باد. نه درطول حیات ازاميرمؤمنان 321 حمایت 
کردند. نه در ممات. تا آنکه خدای تعالی در حالی که اورا ستوده بود به سوی 
خود برد و قبض روح تمود. 

مناقب آن بزرگوار معروف. روش هايش مشهور. جانش پاک. درراه خدا 
ملامت هیچ سرزتش کننده‌ای براو اثرتمی‌کرد. خدایا تواو را در کودکی به 


اسلام هدایت فرمودی ودربزرگسالی مناقب اورا ستودی و پیوسته برای تو 





ورسوت ب[ خیرخواهی می‌نمود. دردنیا زاهد وعلاقمند به أن نبود. به 
آخرت رغبت داشت ودر راه توو برای تواز هیچ کوششی کوتاهی نمی‌نمود. از 
او خشنود بودی وبه صراط مستقیم هدایتش فرمودی. 

ای کوفیان ای مکآران خائن و ای غذاران. ما اهل بیتی هستیم که خدای تعالی 
مارا به شما مبتلا ساخت و شم را به وسيلهى ما آزمایش نمود. گرفتاری و 
بلای ما را حسسته قرار دا و علم و حکمت خود را به ما عطا فرمود. بنابراین ما 
خازن علم اوومعدن حکمت اوهستیم, حجّت او برروی زمین بربندگان و 
دررشهرهای اوهسستیم: خدای تعالی ما را به کرامتش گرامی داشته وما را به 
واسطه تباش برتمام خلق برتری داده است. ما شما ما را تكذيب کردید! و 
کافرشدید. کشتن ما را حلال دانستید! اموال مار غارت کردید! باما چون 
اهل کایل وترک که مشرک و کافرند رفتار کردید! همان‌گونه كه به خاطر 
کینه‌های گذشته‌تان جدّ ما را به قتل ربساندید. از شمشیرهای شما خون 
ما می‌چکد. به اين وسیله چشمان شما روشن ودل‌هاتان خشنود وشاد 
گردیده؛ به خدا اقترا می‌بندید وپی در پی مکرو حیله به کار می‌برید. گویا 
نمی‌دانید خدای تعالی بهترین ماکرین است. نفس شما به آنچه عليه ما انجام 


دادید با ريختن خون ما فریب‌تان ندهد. اموال ما را غارت کردید. آنچه ازاين 








مصائب و گرفتاری بزرگ و این داغ عظیم به ما رسیده همه پیش از وقوع آن‌ها 
درکتاب لوح محفوظ فوش ته دة تحمل لين مضا یراق ما در م مس 


پروردگار آسان است. 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 
لکیلا تاسواعلى ما فاتكم ولاتفرحوا بمااتيكم وله لايح بكل مختال فخور 
مرك برشماء منتظرلعنت وعذاب خدا بمانيد. كويى مىبينم عذاب برشما 
حلال كشت» بى درپی ازآسمان عذاب برشا تازل مىشود: عذاب شمارا 
فرا م ى كيرد طعم ترس را خواهد جشيد تا درقيامت به خاطرستمهائى كه به ما 
روا داشتيد در جهتم مخلّد شويد. 
وای برشماء می‌دانید جه دستی از شما برما صدمات مرگبار وارد کرد؟ و 
جه نفس‌های پلیدی به کشتن ما اقدام نمود؟ با کدام پا به ما حمله کردید؟ 
نبرد وکشتن مار آرزوداشتید. دل‌های شما را قساوت وسنگدلی پرنموده: 
کبدهای شما را خشونت فرا گرفته وخدا مُهركم فهمی ونادانی بردل‌هاتان 
زده است وبرگوش و چشم‌تان پرده افكنده است. شيطان کارها را برای شما 
زینت داده واملاء نموده تا هرگزهدایت شوید. 
ای کوفیان! مرگ برشماء جه خونی از رسول خداء برگردن شماست؟ جه 
عنادها ودشمنی‌ه که با ب راداو امیزمونتان على ِا جد من و فرزندان و 
خاندان طيّب و برگزیده اش کردید؟ آن‌ها را كشتيد و افتخار نمودید گفتید: 

نحن قتلنا عليا وبنى على بسیوف هندية و رماح 
وسبینانساء‌هم سبى ترك و نطحناهم فاى نطاح 








«ماعلی ا2 وفرزندانش رابا شمشيرها و نیزه‌های بران كينه توزانه (هند 
جگرخوار) کشتیم وزنان شان را همچون اسیران ترك به اسارت بردم وتا 
توانستیم برآنان سخت‌گیری و آزارشان دادیم.» 

ای گویند: 
کشتن انسان‌هایی كه خدای تعالی آنان را تهذیب و تزکیه وطاهرنموده وهر 


پلیدی را ازآنان دور تمودهافتخارمی‌کنی!! يس وای برت هم چون سگ‌ها 





ای معتقد يه اين اراجيف. دهانت پراز خاک وسنگ باد. توبه 





برجای خود بنشین. هما نكونه كه يدرت برجای خود نشست. هرانسانی 


پاسخ‌گوی رفتارخود ود گرو اعمال خویشتن است که برای آینده‌ی خود از 





پیش می‌قرستد. 


® بت 

كوفيان! وای برشما كه به خاطرآنچه خدا به ما قضيلت داده به ما حسادت 
می‌کنید. اين فضل خداست به هركه بخواهد می‌دهد وبراى هركه خدا نورى 
قرار ندهد نورى نخواهد داشت.» 

صدای آنان به گریه بلند شد. شیون می‌کردند و گفتند: 
«بس است ای دختر عتسرت طاهره. قلوب ما را آتسش زدی, جانمان را 
سوزاندی و زبانه‌ی آتش در درون ما افکندی.» 

حضرت فاطمه دختر حضرت ستدالهداء اة سکوت فرمود. 

خطبه‌ی ام کلشوم ' يزه علم» حکمت و شجاعت 
پس از سخنان حضرت زين بخ و خطبه حضرت فاطمه دختر حضرت 
سیدالشهدا تلا امكلثوم يي فرمود: 

يا أهل الكوفة سوأة لسم ما(با) لحم خذلتم حسینا وقتلوه. وانتهبتم أمواله و 
ورثتموه. وسبيتم نساءه ونکبتموه,فتبّا لكم وسحقا. 
ويلم أ تدرون أ دواه دهتکم! وی وزرعلى ظهوركم حملتم؟ وأى دماء 
سفڪتموها؟ وأى كريمة أصبتوها؟ وأى صبيّة سلبتموها؟ وأى أموال 
أنتهبتموها؟ 
قتلتم خیررجالات بعد الث ونزعت الم من قلویکم. لا ات حزب اله هم 
الفائزون. وحزب الشیطان هم الخاسرون. 
«کوفیان! ساکت. ای اهل كوفه. مردان شما ما را م‌کشند وزنانتان برما 
می‌گریند. بين ما وشما درروزقیامت خدا حکومت خواهد کرد. ای کوفیان! 


حسین ند را خوارکردید. اورا به قتل رساندید.اموالش را غارت 








وای بر: 
کردید وخاندانش را یه اسارت گرفتید. تا توان تید اور ذلیل کردید! مرگ 


,شما باد. می‌دانید جه بلا و گرفتاری درست نمودید؟ جه گناهی را برپشت 





۱ در موارد متعد در این کتاب اشاره كرديم حضرت زینب بء عقيله بنی هاشم همان ام كلثوم نت است و اين 
قسمتی از سختان پیشین آن حضرت یه استد 
رک به کاب پبرامون شخصيّت والای حشرت ام نوم تأليف حجة الاسلام على اكبر مهدی پور (مترجم) 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 


خود نهاده‌اید؟ جه خونى را ريخته وجه خاندان كريمى را به اسارت كرفتهايد؟ 
وجه كودكانى را به زتجيربستهايد؟ و چه اموالى را به غارت برده‌اید؟ بدانيد 
بهترین مردان برگزیده‌ی بارگاه الهی را بعد از بيامبن :2 وعلى اا به قعل 
رسانديد. رحمت ورأقت ازدل‌های شما كنده شده. اما بدانید حزب خدا 








همان حزب پیروزاست و حزب شیطان همان زیان کارانند.» 
مردم صدای‌شان به ضجه بلند شد. زنان گیسو پریشان كردند. به صورت می‌زدند 
و گونه‌ها را خراش می‌دادند و بر آن‌ها لطمه می‌زدند. پیوسته واویلا و وامصیبتا 
می‌گفتند و کسی چون أن روز ندیده بود کوفه گریسته باشد. 
خطبه‌ی امام سجاداا 
امام سجاد ا حجت عزیز خدای‌تعالی؛ قطب عالم امکان را بر شتری که برهنه بود 
در حالی که غل جامعه بر كردن و دستان با رکش زا بر گردنش با زنجیر بسته بودند 
و از رگ‌های كردن شریف أن بزرگوار خون تازه می‌آمد آوردند. امام ]2 ابتدا فرمودند: 
ياامة التو لاسقياًلربعكم ٠‏ یاأَفة/ تراع جدنافینا 
لوأتنا ورسولالله ممعنا "يوم القيامة ما کنتم تقولونا؟ 
تسيرونا على الاقتاب عارية كأتّنالم نشيّد فيكم دينا! 


به مرذم اشاره فرمود ساكت شوید. سپس اماما خدا را حمد و ستايش نمود و 





بر پیامب را درود فرستاده و فرمودند: 
أيه الناس من عرفنى فقد عرفتی. ومن لم يعرفنى قنأعزقه بنفسى. نع بن 
الحسين بن عان بن یی طالب عليهم السّلام. أنا ابن المذبوح بشظ الفرات من غير 
ذحل ولا ترات: أنا ابن من انتهلك حريمه. وسلب نعيمه؛ وانتهب ماله. وسبى 
عياله. انا ابن من قتل صبرا وکفی بذلك نخرا. 
نها الناس. ناشدتكم بالله هل تعلموت آنکم کتبتم إلى یی وخدعتمود. و 

















لما قدمتم لأنفسكم. وسوأة لرأيكم. بأيّةعين تنظروت إلى رسو الله صلی الله 


عليه وآله إذ يقول لكم: 





قتلتم عترق. وانتهکتم حرمتی, فلستم من ام 
«ای مردم هرکه مرا می‌شناسد به تحقیق شناخته است وهرکه مرا تمی‌شناسد 





من على فرزند حسين 32 فرزند على بن ابی‌طالب 5 هستم. من فرزند 
آن کسی هستم که حرمتش را دریدند. تعمت اورا گرفتند» امال اورا غارت 
نمودند و خانواده‌اش را اسیرکردند. من فرزتد کسی هستم که در کنار فرات 
بدون هیچ جرم و گناهی کشته شد. من فرزند کسی هستم كه با زجروصبر 
(به روش قتل صبر) او را کشتند و این مایه‌ی افتخار ماست. 
ای مردم شما را به خدا سوگند آيا نمی دانید به پدرم نامه نوشتید و اورا دعوت 
کردید؟! سپس به او مکرو حیله کردید و تا توانستید عهد وپیمان محکم با او 
بستید پس ا زآن اورا به قتل رساندید. مرگ برشما باد با این عمل كه از پیش 
برای خود فرستاده‌اید؛ به این باورتان ننگ و رسوایی باد. با کدام چشم به 
رسول خداب3::: می‌خواهید بنگرید؟ اگربه شما بفرماید عترتم را کشتید, 
حرمتم را شکستید. شما از ات من نیستید.» 

صدای مردم به كريه بلند شد و گفتند: خود را هلاک کردید ولی نمی‌دانید. 
فقال0ة: رحم الله امرأ قبل تصیحقی. وحفظ وصيّتى ف الله ونی رسوله وأهل 
بيته. فان لنا فى رسولالله صلی الله عليه وآله اسوة حسنة. 
فقالوا بأجمعهم: نحن نا يا بن رسولالله سامعون مطیعون حافظون لذمامك. 
غير زاهدين فيك. ولا راغبين عنك. فمرنا بأمرك يرحمك لفات حرب حرف و 
سلم لسلمك. لناخذنّ يزيد ونبرا ممّن ظلمك وظلمناء 
فقال عليه السّلام: هيهات هيهات یا الغدرة المكرة حیل بينكم وبين شهوات 
أنفسكم.أتريدون ان تأتواإلَ كما أتيتم إلى آبائى من قبل؟ كلا ورب الراقصات. 
فإ البرح لتا يتدمل. قتل أي صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته معه. ولم 
ينسنى تكل رسول الله صلی الله عليه وآله وثكل أب وبنى أبى. ووجده بين لهاق.و 
مرارته بین حناجری وحلقی وغصصه يحرى فى فراش صدری. ومسألتقى ات لا 


.١‏ اين خطبدها را سید ين طاووس در هوق و این تما در مثيرالاحزان به طور كامل أورددائد. 




















فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 





«خدای تعالى رحمت كند كسى كه تصيحتم را بيذيرد ووصيّت مرا درباره‌ی 
خدا وررسولش وی رعايت كند. همان برای ما در اقتدا به يسول داب 
اشخان حسته امنت: 

همگی گفتند: يا بن ریسول ال ب ما سخنان شما را می‌شتویم واطاعت 
می‌کنیم وبه پیمانی که با شما می‌بندیم خیانت تمی‌کنيم. آن را رعایت 
می‌کنيم. از شما دست برنمی‌داریم, آنچه می‌خواهی فرمان بده. خدا تورا 
رحمت کند ما با هرکه شما بجنگی می‌جنگیم وبا هرکه بخواهی صلح می‌کنیم 
وازهرکه به شما ستم روا دارد بیزاری می‌جوییم. 

امام !ع فرمودند: هیهات هیهات ای يله كران خائن. حیله گری و خیانت 
وشهوات نفس شما راز دریستی اسلا دور کرده اسست. می خواهید همان 
رفتاری را که با پدرم تمودید با من انجام دهید؟ هرگزبه خدای کعبه , هنوز 
زخم‌های ما بهیود نيافته اسست: پدرم و اهل‌بیتش ذیروز کشته شدند. ما در 
سوك شهادت رسول خداب[# و پدرم وفرزندانش هستیم؛ هنوز به خدا 
سوکند تلخى آن را با تعام وجود دركام خود احساس می‌کنم واين غم 
سنگین در بسترسینه‌ام پیوسته در جریان است.» 

مهلابى حرب فاقدنالنا فبعين جبارالسما م يكم 

فكأتنى يوم الحساب «بأحمد» بالرسل يقدم حاسرعن معصم 

ويقول: ويلكم هتكتم حرمتی ‏ وتکت‌الاسیاف تنطف من دمی 

تدرون ای دم ارقتم فى الشرى أم ای خود سقم فى امغنم 

أمن العدالة صونكم فتياتكم ‏ وحرثری تسى كسب الديلم 

و الماء تورده يعافير الفلا وكبود أطفال ظماء تضرم 

تالله لوظفرت سرة الكفرق رهطى نا ارتكبوا لذاك العظم 

ياليت شعرحقد مافاتكم طن الحناجريعد حرّالغلصم 





© 


هذاجزائى منکم فلقرب ما صتعتمواعهدى ببنتى وا 





دفن عزيزان باركاه قدس خداوند 
مورّخان گفته‌اند: حضرت سید الشهدال#ة در يشت ميدان جنك خيمهاى را 
جداكانه به شهدا اختصاص دادند" و فرمودند: هر كه از اصحاب و خاندانش به 
شهادت می‌رسد در آن خيمه قرار دهند. هر شهيدى كه می‌آوردند. امام می‌فرمودند: 
قتلة مثل قتلة النبيين وآل النبيين." 
«اين شهيد همانند پیامبران شهيد وخاندان آنان است.» 
ولى بدن مقدّس حضرت ابالفضل ل را كه در نزديكى شط قرات از اسب به 
زمين افتاده بود. در همان محل واگناردند.؟ 
عمر بن سعد خاندان نبوت راابه كوقه حركت داد. اما واگذارند کسانی را که 











اميرمؤمنان ا در توصیف‌شان فرموده بودند: 
انهم سادة الشهدا فى الدنیا والاخرة لم يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق.* 
«آنان سادات شسهيذان درّدنیا وآخرتند وبيش ازآنان ويس ازآنان کسی به 
مقام و منزلت شان ثمی‌رسد.» 
عمر بن سعد تمام شهداى اهل بیت !24 را در آن بيابان سوزان. در برابر خورشید. 
روى زمين رها کرد و به كوفه رفت. آن بدنهاى مقس زائرى جز حيوانات آن 
صحراى خشک نداشتند. 
قد غیرالطعن منهم كل جارحة الا الکارم فى امن من الغير 
«هرچند ضريات نیزه وشمشیرهرعضوی ازآنان راتفييرداده بود اقا 
مكارم شان از هرتغییرمصون مانده بود.» 
۱ حاج محمد رضا ازرى. رياض المدح و الرثاك. ص ۴۴۵ مطبعة الاداب/ تجف. 


۲ تاريخ طبرى. ج ۶ ص ۲۵۶. كامل: اين أثير. 
۳ بحار ج ۱۰ء ص ۲۱۱ وج ۱۳ء ص ۸۱۳۵ به نقل از غیت تعمانى. 


۴ص ۳۰ ارشاد شيخ مقید. 








حضرت حسین ا قمر بنى هاشم لت را در محل شهادتش گنارد. 
ابن كتاب توسط پرویز لولاور به قارسی ترجمه شده است. 
۵ کامل الزیرات» ص ۴۱۹ 


۴ به کتاب ما قمر بنی هاشم اا مراجمه 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


بين آن شهيدان بدن مطهّر سيد شباب اهل بهشت) بود كه وضعيت بدن آن 
مصباح الهدى دل سنك را می‌شکافت. انوار ياك باعظمت الهى از بدن طیّب و مقس 
امامت آن سفينة النجاة به آسمان پر مىكشيد و همه جا را معطر نموده بود. 
و جرح ماغیرت منه القنا حسناولا اخلقن منه جديداً 
قدكان بدرأفاغتدى تمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا 
تحمى آشفته العيون فكلّما حاولن نهجاً خلنه مسدودا 
وتظلّه شجرالقنا حتى آبت رسال هاجرة اليه بریداا 
مردى از بنى اسد می‌گوید: 
بعد از رفتن ستمگران يست خائن از کربلا. به ميدان آمدم ديدم از آن اجساد پاره پاره 
انوارى به سوی آسمان ساطع است. بوی بسیار خوش و عطرآگینی فضا را معظر کرده 
بود. شير بسیار وحشت منظری را ديدم كه آرام رامین آن اجساد تكهتكه. قدم مى زد تا 
آنکه به بدن مقس و معطر قربانی هدایت رتیه خود زا به خون امام آغشته نمود و به 
جسد معط اما پناهنده شد. فرياد وحشتناک و ترتنناک و خروش بسيار غمانكيزى 
از او بلند شد كه مرا به وحشت انداخت: تأ آن هنگام ذرّتدمائ را با آن حالت ندیده بودم. 
خود را بنهان نمودم تا ببینم آن شیر جه می‌کند. جز گریه و آه و ناله از او چیزی ندیدم. 
مطلب دیگری به تعجّب و حيرت من افزود. در نیمه‌های شب شمعهاى فراوان 
روشنی را ديدم كه تمام آن سرزمین را روشن نموده و صدای گریه و شیون بسیار 
جان‌خراشی از هر طرف به گوشم می‌رسید." 
ممه 
روز سيزدهم محرّم امام سجاد ات برای دفن يدر عزيزش321. حجّت باركاه قدس 
و ساير شهداء به كربلا آمدند. زرا امور مربوط به تغسيل و تدقين امام را جز امام نباید 
متكفل شود" شاهد اين مذعا مناظره حضرت امام رضالِی با على بن ابی حمزه است. 
١‏ حاج هاشم كمبى. 


۲ مديثة المعاجز. ص ۲۶۳: باب ۱۳۷. 
۳ اثبات الوصیه. مس مودى. ص ۸۱۷۳ ما در کتاب امام س ادج ص ۰۴۰۲ احادیشی را آورديم که متولی امر امام 
غسل و تدقين را به جز امام کسی تباید اتجام دهد 











به من خبر بده كه آیا امام بود؟» 





پرسیدند: 
«چه کسی متصدی امر او بود؟» 
ابی‌حمزه عرضه داشت: 
«امام سججاد. 





امام پرسیدند: 
«آن زمان امام سجاد ٤ا‏ کجا بودند؟» 





ان ابن زیاد. ولیکن از زندان بیرون آمده و کسی هم از او اطلاع 
ت. تا آنکه امر پدر بزرگوازش را انجام دادند و به زندان برگشتند.» 


در زن 








حضرت رضالئة فرمو 
«آنکه امام ساد را امکان و قدرت داد به كربلا برگردد و امر پدرش 
را متصی شود و محقم به کوفه برگردد. صاحب این امر را هم امکان 
می‌دهد كه به بغداد بيايد و امور پدرش را انجام دهد در حالی که نه در 


حبس بوده و ثه در اسارت:» 


در احاديث سر این مطلب بیان شده ست. احتمال مىرودة جسم امام لخ در سير به سوی مبداء اعلى و مقام قرب که 
قاب قوسين او دنی) ات آثارى دارد كه جز امام نید يه أن نؤديك شود مقامى است كه جبرتیل از أن بازايستاد و 
به تنهائى در سبحات ملكوت پیش رفت؛ و انمه :که از حقيقت محمّديه تكون یفن در تام 
ات با جد اطهرشان به جز تبّت و تعداا همسر شريك هستند. همان كوته كه در كتاب المحتضر حسن بن 
سايمان حلیء ص ۰۳۳ ط تبجف آمده اسه لقكار بش به اين اسرارتمی‌رسد و تباید ما ید خلیل عدم درک منگر آن 
شویم. در روایات صحيح آمده است: برای ائمه ا حالات عجیبی است که برای ساير مخلوقات تیست مائند زنده 
كردن مردكان با جسد اصلی و دیدن یکدیگره صمود جسدشان به أسمان و شنیدن سلام زائرينشان. شیخ مفید در 
کتاب المقالات. ص ۸۴ ط تهران. کراجکی در کنزالفواند مجلسی در مرأة المقول, ج .١‏ ص ۸۳۳۳ کاشف القطاء در 
منهج الرشاد صن اه و توری در تارابع ,لاعن 7۸٩‏ به ان مطلب شاره کردهاد 

















فصل شنم حوداث بعد زشهلات و 
بهشتيان» عارفان شهيد 


روز سيزدهم محرّم امام سجاد2 به كربلا تشريف بردنده حيرت و سرگردانی 
بنی اسد را که به آنجا آمده بودند ملاحظه نمودند. زيرا آنان هيج يك از شهيدان را 
نمی‌شناختند. چون دشمن بين بدن‌ها و سرها جدایی افکنده بود و جه بسا که بايد 
از اهل و عشیره‌ی أن شهدا سؤال می‌شد. امامت به آنان فرمودند که برای دفن 
و غسل و كفن این اجساد طاهره تشریف أوردهاند و تمامی آنان همچنین شهدای 
بنی‌هاشم را به نام می‌شناسند. شهيدان را معرّفى نمودند. صدای گریه و فغان 
شیون و زاری بلند شد اشكها ریختند. زنان بنی اسد گیسوان پریشان کردند و بر 





صورت لطمه‌ها زدند. 


حضرت سیّدالشهدا ت مصباح الهدى 

امام سجاد ا سپس به سوی جسد مطهر و منور يدر عزيزش سفينة النجاة 
رفتند. يدر را در بفسل گرفتند و با صدای بد گریه کردند. ثارالله را به سوى قبر 
آوردند. اندکی از خاک را برداشتند. قبرى آماده و باركاهى حاضر آشكار شد. دستان 
مبارک در زیر بدن نهادند و فرمودند: 

بسم الله وق سبیل الله وعلی ملة رسولالله. صدق الله ورسوله. ماشاء الله لاحول 
ولا قوة الا بالله العظیم. 

و به تنهایی بدن مقدس را در قبر نهادند. هیچ يك از بنی اسد به امام کمک 
ننمود. فرمودند: با من کسی است که مرا در اين امر کمک می‌دهد. گونه مبارک بر 
گلوی شریف عزیز خدا حضرت ارله مد قرار دادند و فرمودند: 

طون لأرض تضمّنت جسدلك الطاهر. فان الدنیا بعدك مظلمة والآخرة بنوريلفت 
مشرقة.أما الیل فسهد والحزن سرمد تاه لاهلبيتك دارلك الق أنت بها 
مقيم وعليك منى السلام يا ابن رسو الله ورحمة الله وبركاته. 

«خوشا به حال زمينى كه تورا دربرگرفت. امَا دنيا بعد ازشما تاريك گردید و 





ر 


آخرت به نورشما روشن ومنورشد. شب‌ها ديكرنمىخوابيم وغم واندوه 
شما خواب را از ما ريوده واندوه ما هميش كى خواهد بود. 








® 4 
تعالی برای اهل بيت شما همان منزلكاهى که شما درآن اقامت دارید مقرّر 
فرمايد. از جاتب من به شما يابن رسول الله سلام ورحمت وبركات خدا باد.» 
و بر روى قبر مرقوم فرمودند: 
هذا قبرا سین بن على بن ابیطالب الذی قتلوه عطشانا غريبا.' 
«اين قبر حسین بن على بن ابيطالب ا است. که او را عطشان و غریب 
کشتند» 





حضرت عباس قمر بنی‌هاشم, باب الحوا 
سپس امام سجّاد يجا به سوی پیکر عموی بزر گوارش عباس در علقمه تشریف 
بردند. آن بزرگوار را به أن حالتی که فرشتگان آسمان‌ها را دچار وحشت و غم و اندوه 
کرده بود و اشک حوران بهشتی زا مدام سبب می‌شد. مشاهده کردند. خود را روی 
جسد مقس عموجانشان افکندند و گلوی مقذسش را می‌بوسیدند و می‌فرمودند: 
على الدنیا بعدك العف یا قمربنی‌هاشم وعليك من السلام من شهید محتسب 
ورحمهالله وبركاته: 
«بعد ازتوخاك برسردتيا ای قمربنىهاشم وبرتوباد ازمن سلام» شهیدی 
كه درراه خدا به شهادت رسيده ورحمت وبركات خدا برتوباد.» 
برای آن بزرگوار قبرى آماده نمودند و آن حضرت را به تنهايى در قبر گذاردند. 
همانند يدر شهيد خود به بنی اسد فرمودند: با من کسی است که مرا در اين کار 
کمک می‌کند. 
سپس امام به بنی اسد اجازه دادند در دفن ساير شهدا با آن بزرگوار مشارکت 
.١‏ امام عصر 4 به هنگام قيام در كعبه همينكونه خود را معرقى میفرماند 
أن جدى الحسين الذى تلو عطشانا 


ان جدى الحسين الذى قتلود عريانا 
موف محترم كتلى تحقيقاتى درباره حضرت عباس ا به تام اعباس ٹوش ته الست كه به فارسى با ترجمه‌های 





مختلف از جمله ترجمه دكتر يرويز لولاور به جاب رسيده اسست. در زيارت أن عزيز عبارات بس زيبا و حقايقى بس 
رقيع العبد الصالح... فنعم الاخ المولسى. نعم الصابرالسجاهد. النجيب الى طاعة ربه. لعن الله امة استحلت 
مشک السحارم وانتهكت حرمة الاسلام: آمده استه (مترجم) 








فصل ششم | حوادث بعد ازشهاەت | ® 
نمايند. دو موضع را برای آنان در نظر گرفتند و دستور دادند که آن دو موضع را حفر 
کنند. در يك موضع بنىهاشم و در موضع دیگر اصحاب را دفن کردند.! 
و اما حر بن يزيد ریاحی جسدش را قبیله‌ی او از معرکه بردند و در محل فعلی 
دفن نمودند. 
برخی گفته‌اند: مادرش در كربلا حاضر بودء وقتی دید دوزخیان می‌خواهند سر 
شهدا را جدا کنند و با اسب بر بدن شهیدان بتازنده بدن خر را برداشت و به این 
مکان منتقل نمود.؟ 
حضرت على اكبر ا اشبه الناس برسول اله را 
نزدیک‌ترین شهدا به امام حسين326 فرزند عزيزش على اکبرات است. 
امام صادق )ا به حماد بصرى فرمودند: 
قتل ابوعبد الله غريبا بارض غربة كيه من زاره ویزت له من لم يزره ويحترق له 
من لم يشهده ويرحمه من نظرالى قبرابنه عند رجليه فى ارض فلاة ولا میم قربه 
ولا قريب ثم منع الحق وتوازرعليه اهل الردة حتى قتلوه وضيعوه وعرضوه للسباع 
ومنعوه شرب ماء الفرات النی يشربه الكلاب وضيعوا حق رسول| 
وصيته به وباهلبيته قامسى مجفوا فى حفرته صريعا بین قرابته وشيعته بين 
اطباق التراب قد اوحش قربه فى الوحدة والبعد عن جده والمنزل الذى لاياتيه الا 








.١‏ كبريت احمر و (اسرار الشهاده) و (الايقا. 
۲ كبريت احمره در انول النعمائيم ص 66 سید جزلئرى پلا ع ىكويدة 
«اسماعیل صفوى قبر حر را شکافت. ديد دستمالی بر سر لويسته شده آن را باز كرد خون تازه آمد و 
قطع تشد مجند دستمال را بر سر او بست ون قطع شد او باركاهى برای حز ساخت و خادمى بر أنجا 
كمارد نوری ممتقد است حر در این مكان دقن نشده السته انكار ایشان مستند به دليل و قربنهاى نیست.» 
سید جمفر بحرالملوم در کاب تحفة الم ج ۱ ص ۱۳۷ می‌گوید حمداقه مستوقى در تزهة القلوب می‌گوید در يشت 
كربلا قبر حر است كه زيارتكاه است و حر جذ هجدهم اوسته یکی ان كفته استد 
اشر للحرمن قرب وبعد ‏ فان الحسرتكفيه الضاره 
و سيّد محمد قزوینی كفته است: 
زرا حرالك هيد ولاتوخر زيارته على الشهداء قدم 
ولاتمع مقالة من ينادى اشرللحرمن بعد وسلم 





® 





من امتحن الله قلبه للایمان وعرقه حقتا: 

«حضرت اباعبدالله 5 غریب ودرغربت به شهادت رسید. هركه اورا زیارت 
کتد» مىكريد وهركه اورا زیارت تکند. برآن بزركوارغمكين و غضه‌دار 
می‌شود. آنان كه به زیارتش مشرف نشده‌اند درغمش می‌سوزند وهرکه 
به قبرفرزندش که پایین باى امام ا درآن سرزمين است بنگرد. دلش 
می‌سوزد که عده‌ای ازخدا بی‌خبربی دين و کافرامام 1# را ازحقّش مانع 
شدند وتشنه به شهادت رساندند. حرمتش را نگاه نداشتند. او را در بیابان 





در معرض درندگان رها نمودند. او را از نوشیدن آب قرات ممانعت کردند. آبی 





كه حیوانات ازآن می‌نوشیدند. اما ات حق رسول خداملِته ووصیّت آن 
بزرگوار را نسبت به امام 15 وعترتش ضايع نمودند. درحالی که به شهادت 
رسیده بود درمیان نزدیکان و شیعیانش مدفون گردید. غریب وبدوراز 
جدش . به آنجا نمی‌رون بگرکسی که خدای‌تعالی قلبش را برای ایمان آزموده 


وحق ما را شناخته انتتت.» 


پدرم به من فرمود: 


انه لم يخل مکانه منذ قتل من مصل يصلى عليه من الملائكة اومن الجن ومن 
الانس اومن الوحش وما من احد الا وهويغبط زائره ويتمسح به ويرجوفى النظر 
اليه الخير لنظره الى قبرد؛ 

«از زمانی كه امام حسسين 3 ركاهش از 
نمازكزاران ودعاكويان براو ازملانکه. انس وجن. حتى ازحيوانات خالى 


نبوده است وهيج كس نيست مكراينكه برزائرآن بزركوار غبطه مىخورد و 





به شهادت رسيده است مزا 


اورا مسح مىكند وازنكاه كردن برزائرآن حضرت ا كه ديده به باركاه آن 
امام مظلوم وغريب انداخته است. اميد خیرو برکت ازخداى تعالی را دارند.» 
وان الله تعالى یبای الملاتکه بزائريه. واما مه عندنا فالترحم عليه كل صبح 
وسا 

«خداى تعالی به واسطه‌ی 





ات امام حسین ِا يه ملائكه مباهات می‌کند. 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 
اما آنچه زاثرنزد ما دارد اين است كه هربامداد وشام برای آنان طلب رحمت 
ازخداى تعالى می‌کنیم.» 
سپس فرمودند: 
ولقد بلغنى أن قوما ياتونه من نواحی الكوفه وناسا من غيرهم ونساء يندبنه و 
ذلك فى النصف من شعبان فمن بين قاری يقرا وقاص يقص ونادب يندب وقائل 
یقول المراق. 
«به من این كونه خبررسيده كه گروهی ازاطراف كوفه وغيركوفه برای زيارت 
آن حضرت در نیمه شعبان به كربلا مى روند. كروهى قرآن می‌خوانند. برخى 
هم ازماجراى كربلا تعريف می‌کنند وبعضى برآن بزرگوار با صداى بلند گریه 
وندبه می‌کنند وبعضى هم مرثيه می‌خوانند.» 
حمّاد عرضه داشت: من قسمتى از آنچه را فرمودید شاهد بودها 
اماما فرمودند: 
الحمد لله الذى جعل فى الناس من یفد ايتا ویندحنا ويرق لنا وجعل عدونا من 
يطعن عليهم من قرابتنا اوغیرهم يهددوئهم. ویقبحون ما یصنعون, | 
«الحمدالله. خدا بين مردم کسانی را قرارداده كه به سوى ما می‌آیند. ما را 





ستايش می‌کنند و برای ما مرثيه می خوانند ودشمنان ما را ازكسانى قرار داده 
که آنان را سرزتش وتهديد می‌کنند وآنجه را كه آنان انجام می‌دهند بسيار 
زشت می‌شمرند.» 

ثوى الیوم ا ماها عن الط جانباً ‏ و اصدقها عند الحفيظة مخبرا 

واطعمها للوحش من جثث العدی و اخضبها للطير ظفرا و منسرا 

قضى بعد مارد السيوف على القنا و مرهفة فيها و ق الموت ثرا 

ومات کرم العهدعند شباالقنا يواريه منها ما عليه تكشرا 

فان يمس مغبرَ الجيين فطالما ضحی الحرب فى وجه الكتيبة غبّرا 

وان يقض ظمآنا تفظر قليه فقدرع قلب الوت حت تفظرا 





.۱۳۶ كامل الزياراته ص 2678 مزارءبحاره ص‎ ٠ 


وألقحها شعواء تسق بها العدی 
فظاهر فيها بين در عين نشرة 
سطا وهوأمى من يصون كريمة 
فرافده فى حومة الضرب مرهف 
تعثرحتی مات فى اهام حدّه 
كأن أخاه السيف أعطى صبره 
له الله مفطورا من الصبرقلبه 
و منعطف أهوى لتقبيل طفله 
لقد ولدا ق ساعة هووالردى 
وف الى ما يصطن الخد رنسوة 
مت خدرها تقضى وودّت بنومها 
مشى الدهريوم الظف اعمى فلم يدع 
وجشمها السری ببيداء قفرة 
ولم ترحتى عينهاظل شخصها 


.١‏ سید حيدر حلی توراقه ضریحه. 


ولود المنايا ترضع اتف مقرا 
وصبر و درع الصبراقواهما عرى 
واشجع من یقتاد للحرب عسکرا 
على قلة الاتصار فيه تکترا 
و قاثه فى كمّه ما تعتّرا 
فلم يبرح افیجاء حتى تکترا 
ولوكان من صم الصفا لتفظرا 
فقيل منه قبله السهم منحرا 
و من قبله فى نحره السهم كبرا 
يعر على فتيانها ان تسیا 
ترةعلها جفنهالاعل الكرى 
عماداً لها الا وفيه تمتا 
وم تدر قبل الطف ماالبيد والشری 
الى ان بدت فى الفاضرية حشرا 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


اسيران سرفراز در قصر دارالاماره۱ 


ابن زياد" از لشسکرگاه خود در نخیله بازكشت و به دارالاماره رفت.' وقتی سر 
مقذس عزیز بارگاه عزت و شکوه و جلال امامت را در برا 
قصر خون سرازیر شد" و از یکی از دیوارهای قصر آتشی زبانه کشید و به طرف 
تخت ابن زياد رفت.* ملعون پا به فرار گذارد و به یکی از اتاق‌های قصر يناه برد. سر 
مطهر امام اڈ در حالی كه مىدرخشيد با صدای رسا و بلند به طوری که ابن زياد 
و حاضران شنيدئد. فرمودند: 
الى اين تهرب فان لم تنلك ف الدنيا قغى فى الآخرة مثواك. 
«كجا فرارمىكنى؟ اكردردنيا اين آتش به تونرسد. درآخرت جايكاه تودر 
.در کاب صقین نصر بن مزاحم ص ۸ جاب مصر آمده است: چون آترمومان على ا وارد كوفه شدند به حضرت 
عرضه داشستند: در دام يك از قصرها اقامت مىكنيدء ذر قصر خبال؟ حضرت قبول نفرمودند و به منزل جمدة بن 
هبيرة مخزومى رفتند. همانگوته كه در كتاب فائق زمخشری و النهايه لبن اثير و مقاييس اللفة لبن فارس ذيل ماد‌ی 
خبل أمده خبل به ممنى قساد و سوزاتدن شديد اهل أنش است و مراد در اینجا منزلكاه اهل قساد و ظلم است. ا 
؟. در فقراتى از زارت عاشورا: لمن اه آل زياد و ال مروان و لعن الله بنی اميه قاطبه و لمن اله این مرجانه و لمن الله 
عمر بن سعد و لمن اثنه شمرا وارد شده است. (مترجم) 
۳. لطائف الممارف ثمالبى ص ۱۳۳ باب ٩‏ عبدالمالك بن عمير لخمى مىكويدة 
در قصر و عمارت دارالإماره كوقه سر مبارك امام حسي نإ را در سپری تزد عبيداقه ابن زياذ دید 
سپس سر ابن زياد را در سيرى تزد مختار ديدم. سر مختار را در سيرى نزد مصعب بن زبير دیدم؛ سر 
مصعب بن زيير را نزد عبدالملك بن مروان در سيرى ديدم. اين موضوع را برای عبدالملك تعريف كردم 
أن را به فال بد كرفت و از آنجا نقل مكان كرد » 
سيوطى در تاریخ الخلقاء ص ۱۳۹: و سبط لين جوزى در تذكرة الخولص» ص ۱۴۸,چاب ایران همین مطلب را أورده الست 
۴ تاريخ ابن عساكرءج *: ص ۳۳۹ و صواعق المحرققه ص ۱۱۶ و ذخائر العقبىء ص ۰۱۴۵ و این طاووس در 
ملاحي ص ۱۲۸ جاب اول 
۵ کامل, اين اثیسرء ج ۴ ص ۱۰۳ و مجمع الزواند ابن حجره ج ٩‏ ص ۱۹۶ و مقتلء خوارزمى. ج ۲ ص ۸4۷ و 
منتخب, طریحی» ص ۳۳۹ جاب حیدریه بدیقه لبن کثیره ج ۸ ص ۲۸۶. 


او گذاردند. از دیوارهای 
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سر مقدس اين كلام را مکزر فرمود تا آنكه آتش نايديد شد. تا آن موقع مانند 
این حادثه ديده نشده بود. تمام کسانی که در قصر. اين حادثه را مشاهده کردند به 


آن است.» 


وحشت افتادند. اما ابن زياد از اين حادثه عبرت نگرقت و متتبه نشد. بلکه دستور 
داد اسیران را وارد قصر کنند و به مردم بار عام داد. حرم رسول خدارلَشتله را با 
وضعیتی بسیار دلخراش و تأثربار وارد قصر نمودند.! 
آبرزت حاسرة لکن على حالة تبق للجلد اصطبارا 
لا حماريسترالوجه وهل لكريمات الهدى ابقوا خارا 
لا ومن ألبسها من نوره ازراً مذ سلبوا عنها الائارا 
لم تدع «یاشلت الایدی» ها من حجاب فيه عنهم تتوارى* 
سر مقس امام حسین ا را در مقابلش نهادند و با چوب دستى كه در دستش 
بود لحظاتی به دندان‌های مبارک آن بزركوار با حالت تمسخر و خواری زد. در اين 
حال زيد بن ارقم برخاست و گقت: 
ارفع القضيب عن هاتين الشفتین قاف اذى لا اله الاهولقد رايت شفتى رسول الله 
على هاتين الشفتین یقبلهما: 


«آن چوب را ازاين لبها بردار. به خدايى كه جزاو خدایی نیست. من ديدم 





رسول خدائَلة لبهاى مبارک خود را برلبهاى او می‌گذارد ومىبوسيد.» 
و به شذت زيد بن ارقم گریست. ابن زياد كفت: خدا جشمانت را كريان كند. به 
خدا اگر تو پیر و خرفت نبودى و عقلت زائل نبود. گردنت را می‌زدم. 
زيد برخاست و از مجلس بيرون رفت در حالى كه می‌گفت: 
«برده‌ای مردم را برده‌ی خود قرار داده است. كويا آنان را ملک خود 
می‌داند. شما ای جمعيت عرب از امروز به بعد بردگانی هستيد كه پسر 
۱ شرح قصیدهء ابی فراس» ص 154 


۲ اخبار الدول» ص ۸ج ١‏ از أبى عباس احمد این يوسف بن أحمد قرمائى. 
۳ از قصيددى سيّد عبدالمطلب حلى در كتاب شعراى حله. ج ؟: ص 518 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


فاطمه ب را به قتل رسانديد و ابن 
شما را به قتل می‌رساند و أشرار شما را به عبودیت بركزيده است و شما 





مرجانه را به عمارت پذیرفتیدد خوبان 


به خواری و ذلت راضى و خشنود شدهايد. يس دور باد از رحمت خدا هر 
كس كه به ذلّت و خوارى تن دهد»' 
حضرت زينب :یاه دختر اميرمؤمنان ا از ساير زنان كناره كرفت و ناشسناس 
كوشهاى نشست. اما شكوه نبوت و نورانيت و درخشش امامت كه از وجود او تلاو 
داشت. نظر ابن زياد را به خود جلب كرد. پرسید: اين زن ناشناس کیست؟ 
گفتند: دختر اميرمؤمنان ! 





زینب چچ است. 
خواست بيشتر از آنچه تا آن لحظه انجام داده قلب آن بزرگوار را آتش بزند. با 
لحنی شماتت‌گونه گقت: حمد خدایی را که شما را رسوا کرد و به قتل رساند و 
دروغ‌های شما را روشن نمود. 
حضرت زیئب بخ با صلابت و اقتدار قرمودند: 
الحمدالله النى اکرمنا بنبيّه محمد وطهرّنا من الرجس تطهيرا. انما يفتضح 
الفاسق, ويكذب الفاجر وهوغيرنا. 
«حمد خدايى را که ما را به پیامبرش حضرت محمد كرامى داشت واز 
هرناپاکی پاک تمود. همانا قاسق رسوا می‌شود و فاجردروغ می‌گوید و اوغیر 
ازماست.» 
ابن زياد گفت: کار خدا را در مورد خاندانت جكونه دیدی؟ 
حضرت زینب له فرمودند: 
ما رأيت الا جميلا: هولاء قوم کتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم و 
سيجمع الله بينك وبينهم فتحاج و تخاصم" فانظرلمن الفلج يومئذ ثكلتك امَك 
یا این مرجانه." 


۱. صواعق المحرق هه ص ۱۱۸ تاريخ طبری, ج ۶ ص ۳۶۲ يدايه و نهایه لبن كثيرء ج ۸ ص ۰۱8۰ مجمع الزوائد 
ج ۸ ص ۸۹۵ تاریخ ابن عساكرء ج ۴ ص ۲۴۰ عبارت ابن عساکر می‌رساند زيد نابينا بوده است. 

۲طبری: ج ۶ ص۲۶۲ 

۳ لهوقه ص 30 








«جززیبایی چیزی ندیدم. اينان گروهی بودند كه خدای تعالی شهادت را 
برای‌شان مقر فرموده بود وبه خوابگاه‌شان رفتند وآرميدند. وزود است که 
خدا بين توو بین آنان را جمع تماید وازتودلیل خواهند خواست وبا تومحاجه 
ومخاصمه خواهند كرد. سپس بنگرپیروزی و رستگاری ا زآن كه خواهد بود. 





مادرت به عزایت بتشیند ای ابن مرجانه.» 


ابن زياد خشمگین شد تصمیم به قتل آن بزرگوار گرفت. 

عمرو بن حریث متوجّه شد و گفت: او یک زن است. او را به خاطر کلامی که 
كفت می‌خواهی بکشی؟! هيج كس زنان را به خاطر گفتارشان و سخنان بی‌مورد 
نکوهش نم ىكند. 

ابن زياد رو به حضرت زين بيت كرد و گفت: خداى تعالى قلب مرا از کشستن 
برادر طاغى و كناهكارت و مرتدان اهل بيت تو شفا بخشيد. 

حضرت زینب يخ با شنیدن این شخان دلش سوخت و فرمود: 


لعمری لقد قتلت هل رز اهلی وقطعت قرع وا 


هذا فقد اشتفیت! 


ت اصلی فان يشفك 





«به جانم قسم توبزرك ما را کشتی وازحريم ما پرده برداشتى و شاخ وبرك 
ما را بریدی واصل ما را ازبيخ وین درآوردى. اگراین موضوع تورا شفا داده 
است بس توشفا یافته‌ای.» 


ابن مرجانه سپس رو به امام سجاد ا کرد و گفت: 


فرمود: 





«نامت چیست؟» 


«على بن الحسين ات هستم.» 


«مكر خدا على را در كربلا نکشت.» 


١‏ كاصلء ابن اثيرء ج *. ص ۳۳ مقتل» خوارزمیء ج ۲. ص ۴۳ تاريخ طبری» ج ۶ ص ۳۶۳ ارش اد مفيد و اغلام 


الوری» طبرسى: ص ۰۱۴۱ كامل: ميرف ج ۰۴ ص ۱۴۵. 


اول AYY‏ 
«حضرت زيتب يخ در تهايت قصاحت و بلاغت به ابن زياد ياسخ داد این زياد كقت: يدرت خطيب و 





شاعر بود حضرت زینب یی فرمودند زتان رابا شمر كارى تیست. ناكقته تماد ابن زياد لكنت داشت » 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 





تلا فرمودند: 
کان لی اخ اكبرمنى' یسمی عليا قتله الناس؛ 
«من برادرى ازخود بزرگ ترداشتم به تام على كه مردم اورا به قتل رساندند.» 
ابن زياد گفت: 
«خدا او را به قتل رساند.» 
امام سجاد ای فرمودند: 
الله يتوف الانفس حين موتها وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله 
ابن زياد از اين سخن امام سجّاد!ة به خشم آمد و برای او در حضور مردم كران 
تمام شد. دستور داد امام را به قتل برسانند. عمه بزرگوارش» عقیله‌ی بنی‌هاشم. 
حضرت زینب اخ امام سجاد3# را در بركرفت و فرمودند: 
حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما سفت وهل ابقيت احدا "غیرهذا فا اردت 
قتله فاقتلتی معه؛ 
«ابن زیاد! بس است تورا خون‌هایی که از ما ریختی؛ مگرکسی را برای ما 
باقى گذارده‌ای؟ اگرمی‌خواهی او را به قتل برسانی بايد مرا با اوبكشى.» 
امام سجاد. 
ما علمت ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهاد؟ 
«مگرنمی‌دانی قتل برای ما عادت است و شهادت برای ما کرامت خدای تعالی 








ابن زياد به هر دو نگاه کرد و گفت آن‌ها را رها كنيد شسگفتا از اين محبّت و 
خویشاوندی. دوست دارد با او کشته شود.؟ 


١‏ اسن جريسر طبرى در لمتخب من الیل ص ۸٩‏ به آن تصریح کرده ملحق به تاریخ طبری ج ۱۲ ابواشرج در 
مقاتل, ص ۳٩‏ ط إيسران» دميسرى در حيات الحيوان ذيل (بغل) منتخبه طریحی, ص ۳۳۸ جاب حيدريه و نسب 
قریش مصعب زبيرى ص ۵۸ أوردداتد. ما در كتاب حضرت على اكبر .ص ۱۷ تع مورخان را آوردهایم كه هید 
در كربلا أن بزرگوار بوده است. 

اا طبری اج عاض +0 

۲ لهوفه ص ۸۱ مقتل: خوارزمیج ۲ص 3۳ 

۴ ابن اثيررج ۴ ص ۳۴ 





ك 
در این هنكام رباب وة همسر حضر: 
دامن گذارد و می‌بوسید و این اشعار را می‌خواند: 
واحسيناً فلانسیت حسيناً اقصدته أسثَّة الأعداء 
غادروه بکربلاه صریعاً ‏ لا سق اله جانبى کربلاه؟ 





در این هنكام ابن زياد متوجه ولوله و جوش و خروش مجلس و فرياد حاضران 
شد, به خصوص سخنان حضرت زینب يټ كه موجب سر و صدای مردم شده بود. از 
اين جهت دستور داد اسیران را در خانه‌ای كه جنب مسجد کوفه بود زندانی کنند.؟ 
دربان ابن زياد می‌گوید: 
«من همراه اسیران بودم. ديدم که مردان و زنان اطراف آنان را گرفته و 
می‌گریند و به صورت‌های خود سیلی می‌زنند.»۳ 
حضرت زینب يخ به مردم فریاد برآوردند: 
لا تدخل علينا الا لرک اڑا ولد فانهن سبين كما سبینا؟ 
«هیچ كس برای دیدن ما جزكنيزيا ام ولد نبايد بيايد. زیرا آنان هم مانند ما 
طعم خواری واسارت را چشیده‌اند:7 
منظور حضرت زینب ی از اين ب بود که رنج اسیری را فقط اسیر درک 
می‌کند و اين مطلب واقعیت و 








در تاريخ آمده است: 
«جساس بن مره کلیب بن ربیعه را كه شوهر خواهرش بود به قتل رساند. 
زنان قبیله به عزاداری برای او پرداختند. به خواهر جساس 





تو به 
خاطر کلیب عزاداری نکن زيرا عزاداری و حضور تو موجب شماتت و برای 


١‏ تذكرة الخواص. ص ۰۱۴۸ أز جمله لشتباهات مطلبى است که در الحماسة البصریف ج ١ص‏ ۳۱۴: شماره ۱۸ باب 
ا سروده عاتکه دختر تفیل همسر حضرت حس ین ل است! هيع يك از موزخان قابل 
اعتماد برای امام حسين ا جنين همسری تم نبرددائد. 

۲ لهوفه ص كدهع ورزمی: ج ۲ س 37 

۳ روضة الواعظين. ص +12 

۴ لهوقنه ص ۸۲ و مقتل الموالم ص ۱۳۰. 


مراتی كفت است این 





فصل ششم | حودث بعدلزشهلات أ 4 
ما تنگ استه چون تو خواهر قاتل هستى. 

وى با شتیدن اين سخن از مجلس عزا بيرون رفت در حالى كه دامن خود 
را در بر كرفته بود. در اين هنكام خواهر كليب گفت: هم متجاوز رفت و 

هم شماتت مردم از من دور شدد»' 

يفنا 
ابن زياد بار ديكر اسسيران را فرا خواند. چون وارد شدند سر مقس امام لق را 
در برابر او ديدند که انوار الهّه از آن به سوى آسمان بالا مىرود. رباب لوه همسر 
نتوانست تحمل نمايد. بىاختيار خود را بر روى سر مقدّس انداخت. آن را 





اماما 
می‌بوسید و چنین می‌گفت: 
ان الذی كان نوراً يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون 
سبط البق جوا الله صالحة “عَنن]وجنبت خسن الموازين 
قد كنت لی جبلاصعبا الوذ به #وكنتّتصّحبنا يالرحم والذين 
من لليتامى ومن للسائلين ومن يعنى ويأوى اليه کل مسكين 
والله لاابتغى صهرا بصهركم : .: حت أغيّب بين الماء والطين" 


عبدالله ابن عفيف اژدی» عالمى باوفاء نترس و شجاع 
حميد بن مسلم می‌گوید: 
«ابن زياد دستور داد مردم به مسجد جامع حاضر شوند. مردم آمدند. به 
منبر رفت و گفته 
حمد خدايى را كه حق را آشكار و اهل آن را يارى نمود و اميرمؤمنان يزيد 
را پیروز کرد و حسين کذاب» فرزند کاب و شیعیانش را به قتل رساند." 
هيج یک از جمعیت حاضر که غرق گمراهی بودند اعتراض ننمودتد. مگر عبدالله 
بن عفیف ازّدی و بعد از او غامدی از بنى والبه كه برخاست و گفت: 





۱ اغائیء چ ۴: ص 1۵۰ 
۲ اغانیء ج ۱۴ ص ۰1۵۸ جاب ساسى. 








نصب کرده و پدرش کذاب بن کثّاب است. ای ابن مرجانه! فرزندان رسول 
خداب: را م ىكشيد و سخن صدیقین را بر زبان جاری می‌کنید.»! 





«اين کیست؟» 
عبدالله گفت: 
«اى دشمن خدا من هستم. ذرّیه‌ی طاهره را که خدا پلیدی را از آنان 
دور کرده. به قتل می‌رسانيد و گمان دارید مسلمانید؟! واغوثاه. کجایند 
فرزندان مهاجر و انصار تا از شما طاغوتیان ملعون و فرزندان ملعون بر 
زبان رسول خدا محمدرَليْعق انتقام بگیرند؟» 
خشم ابن زياد بالا كرقت و كفت او را نزد من بياوريد. مأمورین او را گرفتند.۲ 
عبدالله در اين هنكام فریاد زد: 
«قبیله‌ی ازد کجایید؟» 
و شعار قبیله ازد را سر داد: «يأمبرور». تعداد بسیاری از کسانی که در آنجا حاضر بودند 
از قبیله‌ی ازد بر او جستند و او را از دشت مأموران نجات دادند و به خانه‌اش بردند. 
عبدالرحمن بن مخنف اژدی به عبدالله بن مخنف گفت: 
«وای بر توء هم خود را و هم قبیلهات را به هلاکت انداختی.»۲ 
ابن زياد دستور داد گروهی از قبیله‌ی اد را از جمله عبدالرحمن بن مختف ادی 
را گرفته و زندان کنند." و در شب گروهی از مأموران ابن زياد به منزل عبدالرحمن 
تا او را بگیرند. قبیله‌ی اد جمع شدند و هم‌پیمانان آنان از يمن 
به آنان پیوستند. به ابن زياد 


بن عفیف 





تجمع آنان داده شد ابن زياد محمّد بن اشعث 
و گروهی از قبیله‌ی مضر را به سوی آنان فرستاد او درگیری سختى واقع شد و 
۱ طبرى. ج عه ص ۲۶۳ 

۲ لهوفه 

۳۶۳ تاريخ طبرىء ج عد ص‎ ٣ 

۴ رياض الأحزانء ص ۵۷ به نقل لز روضة السفا 

۵ در كتاب مثيرالأحزان ابن نمای حلى آمده است : ابن زياد محمد این اشعث را برای دستكيرى عبدالله اين عفیف 
فرستاد در حالى كه محمّد ابن اشعث در روز عاشورا به نغرين امام حسين !3 عقرب او را كزيد و به جهّم برد و 
صحيح أن است كه یکی از قرزتدان اشمت را برای دستگیری قرستاده انستد 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


آنكه محمد بن اشعث ملعون به در خانه‌ی 





كروهى از طرقين به قتل رسید: 
عبدالله بن عفيف رسيد و وارد خانه شد. دختر عبداللّه فرياد زد كه: 
«مأموران براى دستكيرىات آمده‌اند.» 
عبدالله به او گفت: 
«ترسی بر تو نیست» شمشيرم رأ به من بده.» 
و به اين ترتيب از خود دفاع نمود و رجز می‌خواند: 
اناابن ذى الفضل العفيق الطاهر عفيف شيخى وابن ام عامر 
كم دارع من جمعكم وحاسر و بطل جدلته مغادر 
عبدالله با کافران مىجنكيد. دخترش به او می‌گفت: 
«کاش مرد بودم و در پیش روی تو با اين فاسقان فاجر و قاتلان عترت 
می‌جنگیدم و از تو دفاع می‌کردم:4 
هيج يك از مأموران نتوانستند به عبذاللةايق عقیف خود را برساننده زيرا دخترش 
به او جهت حمله‌ی کافران را می‌گفت و چون اطراف او را محاصره کردند. دخترش 
فریاد زد: 
ای وای از ذلت» پدرم محاصره شد و یاوری ندارد او را یاری کند.» 
شمشیرش را می‌چرخاند و رجز می‌خواند. 
أقسم لویفسح لی عن بصری ‏ ضاق علیکم موردی ومصدری 
پس از آنكه تعداد آن کافران مزدور كه او را محاصره كرده بودن 





اد شدند او 
را گرفتند و نزد ابن زياد بردند. ابن زياد به او گفت: 
«خدا را سياس كه تو را خوار كرد.» 
عبدالله گفت: 
ز مرا ذلیل كرد؟» 
واه لوفيج لی عن بصری ‏ ضاق علیکم موردی ومصدری 
«به خدا سوكند اكربه دیدگانم تور و روشتایی بازگردد. به شما جنان سخت 





خواهم كرفت كه برمن دست تیابید.» 


ابن زياد گفت: 
«اى دشمن خدا نظرت درباره‌ی عثمان جيست؟» 
عبدالله. ابن زياد را دشنام داد و گفت: 
«تورا با عشمان جه کار؟! اگر کار خوب کرده یا بد. اصلاح نموده يا فساد. 
خدای تبارک و تعالی ولی مخلوقاتش می‌باشد و بين آنان و عثمان به حق 
قضاوت می‌کند. ولکن درباره‌ی يدرت و خودت و يزيد و پدرش از من بيرس.» 
ن زياد گفت: 





«من درباره‌ی چیزی از تو سؤال نمی‌کنم تا مرگ را جرعه جرعه بچشی.» 
عبدالله بن عفیف گفت: 

الحمد لله رت العلمین. ما كنت أسأل رتی ات يرزقنى الشهادة قبل ان تلدك 

مرجانة. وسألته ان يجعل دك على يد ألعن خلق الله وأبغضه إليه. فلا ذهب 

بصرى أيست من الشهادة,والآن امد لله اذى رزقنيها بعد اليأس منها. وعرّفنى 

الإجابة منه لى فى قدیم دعاق. 

«الحمدلله ربالعالمين» من ازخدا مسبئلت می‌تمودم شهادت را پیش ازآنكه 


مادرت تورا به دا 








اورد روزی من کند. از خدا می‌خواستم شهادت مرا به 
دست ملعون‌ترین مخلوقاتش ودشمنترين آنان نزد خودش نصيب من كند 
وجون چشمانم را ازدست دادم ازشهادت ناامید شده بودم» امّا حال خدا 
را حمد وستایش می‌کنم که بعد از تاامیدی شهادت نصیب من شده و دعای 
گذشته‌ام مستجاب گردیده.» 


أبن زياف دستور داد گردن او را با شمشیر زدند و جسد او را در سبخه به دار 





سپس ابن زياد جندب بن عبدالله ازّدى را كه مردی سالخورده از قبیله‌ی اژد 
يود فراخواند و به او گفت: ای دشمن خدا تو در جنگ صفین همواهابوتراب نبودی؟ 





برالاحزان» ابسن تما حلى ۵۰ لهوقه ابن طاووس: ص ٩۲‏ متل, خوارزمی:ج ؟: ص ۵۴ہ ماجرای او را طبری 
در چ # من 1۶۴ به اختصار أورده تحير این حينيه می +58 و لرشاد مغيد مق قول هت که زا در مان 
شهر به دار آویخت. اربلى در كشف القمه ص ١١2‏ 





فصل شنم حودت بعد ازشهلات و 


#بلهه من او را دوست دارم و افتخار به او م ىكنم و توو يدرت را دشمن 
دارم. به خصوص كه تو امروز قاتل سبط رسو ,َليِق و ياران و اهل بيت 
أو هستى و از خداى جټار منتقم نم ىترسى.» 

ابن زياد كفت: 





«تو مردى بىحيا هستىء از اين مرد نابينا هم بىحياترى و من كمان 
می‌کنم با كشتن تو به خداى تعالى تقرّب بيدا م ىكنم.» 

جندب گفت: 
«مرا بكشى به خدا تقرّب بيدا نخواهی کرد. از آنجا که قبیله‌ی جندب 
تعدادشان زياد بود. ابن زياد از ترس آنان به بهاندى اينكه او پیرمردی است 
که عقلش را از دست داده و بی‌خزذ و ذیوانه شده است او را رها کرد.»۱ 


ثقفی» عالم محبٌ و فدایی» تیزهوش و زیرک 

ابن زياد چون أسراى اهل بیت ل را در مجلس حاضر نمود. دستور داد مختار را 
كه از روز شهادت مسلم بن عقيل 320 در زندان بوده. به مجلس آورند. چون مختار 
وارد مجلس شد و آن وضع نابسامان و تأتفبار اهل بیت یل را ديد آهی بس بلند 
از دل برکشید. بین او و ابن زياد سخنان درشستی رذوبدل شد. ابن زياد بر مختار 
ان افکند." 








غضب نمود و او را ب 
با تازيانه به چشم او زد در یکی از چشم‌های او از 
بعد از کشته شدن عبداللّه بن عفیف. مختار بن ابی عبید ثقفی با شفاعت عبدالله 





رفت. 





بن عمر نزد يزيد آزاد شد. زیرا عبدالله همسر خواهر مختار صفیّه دختر ابی عبیده 
ثقفی بود. اما ابن زياد به مختار سه روز مهلت داد کوفه را ترک نماید. ابن زياد 
بعد از كشتن عبدالّه بن عفیف در مسجد سخنرانی کرد و به امیرمومنان» على بن 


۵۸ مثيرالاحزانء ص ۵۱ مقتل»خوازمی»ج ؟: ص ۵۵ رياض الاحزان» ص‎ .١ 
۸۵۲ ریاض الاحزان» ص‎ ۲ 
55+ اعلاق انیس لين رست ص‎ ۴ 


با 
ابیطالب 5 جسارت و توهین نمود. مختار بر او پرخاش کرد و ابن زياد را به شدت 
سرزنش كرد و گفت: 
کنبت ياعدوالله وعدورسوله بل الحمدلله النی اعرا سینت وجيشه بالجّنة 
والمغفرة واذلك واذل يزيد وجيشه بالناروالخزى. 
«اى دشمن خداوای دشمن رسول داب تودروغ می‌گویی. آری ستایش 





وحمد خدایی را که حضرت حسین 320 ویارانش را عت بخشید و به بهشت 
ومغفرت خود عرّت داد و توویزید و اطرافیانتان را با رفتن به دوزخ ذلیل و 
خوارکرد.» 
ابن زياد در اين حال عمودی آهتين به سوى مختار پرتاب کرد. پیشانی‌اش 
شكست و دوباره او را به زندان افکند. مردم به ابن زياد گفتند: 
«عمر بن سعد شوهر خواهر مختار و داماد ديكر او عبدالله بن عمر است. 
نسب بلند مختار و شخصیتخاندان او را برای ابن زياد توضيح دادند. لذا 
از كشتن او صرف نظر كرد و او را در زندان باقى كذارد.» 
بار دوم عبدالله بن عمر به يزيد نامه نوشست كه مختار از زندان آزاد شسود.! يزيد 
هم به | 
مختار بعد از آزاد شدن شيعيانى را كه می‌دانست از خوّاص اصحاب امام علی اا 
هستند و طرفدار انتقام گرفتن برای خون امام حسين386 و آماده‌ی انتقام از قتلدى 
كربلا هستند را جم عأورى کرد.! 
هنكامى كه مختار در زندان بود. عبدالله بن حارث بن نوفل بن عبدالمطلب و 


زياد دستور داد او را آزاد کنید. 








میثم تمّار همراه او بودند. عبدالله بن حارث تيغى خواست تا موی بدن خود را زائل 
کند و گفت: 

«من | 

مختار گفت: 

«به خدا قسم او تو و مرا نمی‌کشد. اندکی نمی‌گذرد که تو والی بصره 


۱. مقتل؛ خوارزمىء ج ۲ ص ۱۷۸-۱۷۹ مختصر آن در ریاض الاحزان» ص ۵۸ 
۲ بحاره ۱۰ ص ۲۸۴ به تقل از اخذالتار اين تماد 





یاد ایمنی ندارم و لذا می‌خواهم موی بدن خود را بتراشم.» 


فصل شنم | حودث بعدلزشهلات أ 4 
خواهى شد.» 


میقم تقار که كفتكوى آن دو را می‌شنید به مختار گفت: 
«تسو برای گرفتن انتقام خون امام حسین :5 قيام می‌کنی و اين مرد را 
به قتل می‌رسانی و گام‌هایت را بر 








که کشته شدن ما را در سر می‌پروراند. 
پیشانی او خواهی كذارد. 
مطلب همان‌گونه شد که در گفتگوی آنان بود. عبدالله بن حارث بعد از هلاکت 
يزيد به بصره رفت و اهل بصره او را به حکومت برگزیدند و يك سال والی بصره بود 
که مختار برای انتقام خون امام حسين]2ة قيام کرد و ابن زياد و حرمله و شمر 
و تعداد دیگری از قتله‌ی اهل کوفه را که با امام حسين]12 جنگیده بودند کشت. 
به نقلی آمده است که: 
«هجده هزار نفر از کوفیان را کشت:» 








آن‌گونه که ابن نما در مثير الاحزان گفته ات ۱۰ هزار نفر هم از مردم کوفه 
پناهنده شدند. "از جمله شسبث بن ربعی بر استری که كوش و 








د سوار شده و در قبای پاره‌ای که بر تن داشت نزد مصعب رفت و 
فریاد و ناله برآورد که: 
«به داد ما برسيد و با اين فاسقی که خانه‌های ما را ويران و اشراف ما را 
به قتل رسانده است مجهّز شوید تا با او بجتگیم»" 
اعجاز: سخن گفتن سر مقدس حضرت ثارالله سیدالشهد ات4 


هن لرأسك فوق مسلوب القنا ‏ یکسوه من آنواره جلبابا 
یتلوالکتاب على السنان و اما رفعوابه قوق السنان کتایا! 





«هزاران افسوس. سربریدهات كه بالاى نيزه است. انوا رجلال و شکوهش بر 
آن پوششی نهاده. سرمطهرت بالای فيزه تلاوت قرآن می‌کند. گویی که قرآن . ےل 
ووه ين ان چ وص و ووو تج رکو کی 


۲ اخبار الظوال: ص ۳۹۵ 
۳ تاریخ طبری» ج ۷ ص 152. 


۴ الدر النضيد ص ع5: تأليف سید محسن امين: 





اين دو بيت را سيد رشا هندی سروده ات 


© 


از زمانى كه امام حسین ل متولد شد پیوسته. همنشين و مونس قرآن كريم 
بود. زیسرا آن دو اهل بيت و قسرآن -دو ثقل گران‌قدر بيامبر اقد سء و دو 
جانشينان آن بزركوار در ميان ات هستند, و رسول اکم[ با صراحت فرمودند: 
«اين دو ثقل از هم جدا نمىشوند. تا در حوض كوثر بر من وارد شوند.» 

اماما در طول حيات خود در سقر و حضر يك لحظه از تلاوت آيات قرآن 

به منظور تهذيب و ارشاد و تبليغ مردم خوددارى نمىفرمود. حتى در روز عاشورا 
كه آن گروه ستمگر يشت در پشست عليه آن بزرگوار متحد شده بودند. امامإ بر 
آنان حجت را تمام كردند و راه ثواب را برای آنان روشن فرمودند. حضرت سيد 
الشهداية در انقلاب خود برای رسيدن به هدف مقذسی که داشتند بيوسته قرآن را 


بالاى تیزه اقراشته‌اند.» 





تلاوت و به آن استشهاد می‌نمودند. حتی سر مطهر أن بزرگوار بالای نیزه‌ی دشمن 
قرآن می‌خواند. شايد در ميان قوم کسنانی باشند كه نور حق به واسطه‌ی قرآن 
در قلب‌شان روشن شود. امام انگیزه‌ای جز هدایت مردم و اطاعت از پروردگار 
نداشتند. البته کسانی که بر اثر زفتارشنان دچار کوردلی شده بودند. کلام حق در 
كوش و چشم آنان تأثیری نمی‌گذارد: 
ختم الله على قلوببم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاود. 
کسی که به اسرار الهتّه آشنایی داشته باشد. اين موضوع برايش عجیب نیست 
كه خدای سبحان بر حضرت سيّدالشهدا!ةة آن‌گونه نهضت را برای سد تمام راه‌های 
گمراهی, واجب نموده باشد و در آن شرایط خاص زمائى و مکانی با آن کیفیت به خاطر 
مصالحی مقر نموده که فهم ما از درک آن قاصر اسست و لذا به پیامبر عزیزش له 
وحی فرمود اين برنامه خاص را برای فرزندش حضرت سيّدالشهداءة* قرائت فرمایند 
3 و راهی جز تسلیم و رضا در برابر اراده و مشیّت خدای تعالی وجود ندارد. 
لایستل‌عما یفعل وهم یستلون: 
خدای تعالی اراده فرموده بود به وسیله‌ی اين نهضت مقدّس. به مردم آن زمان و 
نسل‌های آینده. گمراهی بازیگران و منافقان و منحرفان از راه عستقیم شریعت مقدّس 





فصل ششم | حوادث بعد لزشهلات | ® 
را به امت معرفی نمايد. لذا انجام آنچه را که موجب تحكيم اساس اين تهضت مىكردد 
دوست داشته است. شهادت حضرت سيّدالقّهدا!8ة اسرار شگفتی دربردارد که فهم 
بشر از درک آن ناتوان است. از جمله‌ی آن عجائب. استدلال و استشهاد سر مقدّس به 
آیات کریمه‌ی قرآن است. سری که از بدن جدا شده. سخن گفتنش در اتمام حجت, 
بر کسانی که شهوات آنان را كور مساخته و حقايق را نمی‌بینند. از نظر اعجاز كاملاً 





رساتر و قوی‌تر است و در این اعجاز حقانیت دعوت حضرت سيّدالشهدا!ةة كه جز 
اطاعت پروردگار و افشاء رذالت و پستی و گمراهی دست‌های يليد دشمنان» هدف 
دیگری نداشسته كاملاً آشکار است. همان‌گونه که جسارت و گمراهی طفیان‌گران را 
بارها اماما بیان فرمود. و اين از قدرت خدا دور نيست که به سر مقس امام اا 
اين امكان را عطا فرموده که به خاطر مصالحی که ما از درک کنه آن‌ها ناتوان هستیم. 
سكن بگوید. مگر خدای‌تعالی! هنكام مناجاتویسی بن عمران توسط درختی با 
موسی سخن نگفت؟ آيا درخت با سر امام حتت ریز آلهی قابل قياس است؟.. هرگز. 
.١‏ زيد بن ارقم می‌گوید: 

«در غرفه‌ای نشسته بودم که سر مطهر امام اكلا از مقابل غرفدام عبور داده 

شد. درحالىكه اين آيه را می‌خواندند: 

ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم انوا من آياتنا عجبا. 

با شنيدن اين آیه و دیدن سر مطهر امام درك و شعورم باز ايستاد.» 

گفتم: 

«يا بن رسولالله! به خدا سوگند سر مقدّست عجیب‌تر و عجیب‌تر است.»۲ 
.١‏ دزالمتور ج ۲. ص ۱۱۹ آیه (ربىأرىأنظراليك) و بحارء ج هه ص ۳۷۸ به نقل از المنهج و در قصص الا 
ایض ۱۳۰ یاب اه خزوع فونتی أو علق 
۲ ارشاد شيخ مفيد و خصائص الكبرىء ج ۲: ص ۱۲۵ وان ابی الحديد در شرح تهج البلاغد ج ۷ ص 1۳۶۲ کفند: 

هرید ابن أرقم از اميرمؤمنان على 0 منحرف شد و شهادت به ولایت حضرت على اخ در روز غدير 

خم را كتمان كرد امام على او را نفرين فرمود چشمانش را از دست داد و تین شد تا درگذشت » 
در كاملء این یرہ چ ۴ص +20 


این زياد دستور داد سر اقدس امام حسين ب را در کوفه بگرداند» 
در الپدایت ابن كير آمدھ درج 3 می 141و خن مقریزینه ج کا سن ۴۸ نز این مطلب آمدهاسست. 










۲ سر مقذس را در یکی از محله‌های کوفه به نام صیارفه كه محلی پر از ازدحام 
و هیاهوی خرید و فروش بود. بر تیزه‌ای آویختند. حضرت سیدالشهدا: برای آنکه 
مردم متوجه کلام حضرت شوند. با صدای بلند که گویی سینه‌ی خود را صاف می كد 


س شدند. زيرا تا آن زمان 





پس از یک تنحنح بلند همه مردم وحشت‌زده متوجه سر 
سر بریده‌ای قبل از اماما به مسخن نیامده بود. حضرت سوره‌ی مبارکه‌ی کهف را 
قرائت فرمودند تا به اين آيه رسیدند: 
انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی ۶ ولا تزد الظالمين الاضلالا. 
؟. سر مقس را در محل دیگری بر درختی آویختند. مردم دور آن سر مطهر 
و اقدس جمع شدند. به نوری که از آن آسمان را درخشنده ساخته بود نظاره 





می‌کردند. سر مقس در آنجا اين آیه‌ی شریفه را قرائت فرمودند: 
وسیعلم الذين ظامواای منقلب ینقلبون.۱ 
۴ هلال بن معاویه می كو 
«مردی را ديدم که سر مبارک امام حسین ا را به دوش م ىكشد و 
می‌برد. سر مقتّش او را مخاطب قراز داد و فرمود: 
فرقت بين رأمى وبدى فرق الله بين لحمك وعظمك وجعلك آية ونكالا للعالمين. 
«بين سروبدنم جدايى اقکندی. خدا بين كوشت واستخوانت جدايى افكند 





وتورا مایه‌ی عبرت قرار دهد.» 





شنیدم که سر مطهر بالای نیزه اين آيه را خواند: 
فسیکفیکهم له وهوالسمیع العليم.؟ 
۶ ابن وكيده می‌گوید: 
شتيدم رأس مطهر امام 
این شهرآهوبه ج ۲ ض ۸ 


شرح قصیدهآی فراس» ص 8۸ا 
۳ أسرار الشهادة عن ۴ 


3 سوره‌ی كهف را مىخواند. من ترديد کردم كه آيا 








فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 
اين سر مقدس است قرآن می‌خواند يا صداى ديكرى است. در اين حال اماما 
قرائت قرآن را واگذارد و به من قرمود: 

يا أبن وكيدة اما علمت انا معشرالائمة احیاء عند ربنا ترزقون؟ 
«يا بن وكيده ! آيا نمىدانى ما كروه ائمه 2 نزد پروردگار خود زنده هستيم 
وروزی مىخوريم.؟» 

تصميم گرفتم سر را از آنان بربايم و در جایی پنهان كتم. سر مطهر و نورانی 

خطاب به من فرمود: 

یا ابن وكيدة لیس الى ذلك من سبيل ان سفکهم دمی أعظم عند الله من تسییری 
على الرمح. فذرهم فسوف يعلمون اذ الاغلال فى اعناقهم والسلاسل یسحبون.۱ 
«يسروكيده! راهى برای اين تصميم تونيست. ريختن خون من نزد يروردكار 
عظيم تراست ازاينكه سرم را در کوچه یازا بربالاى نيزه می‌گردانند. آنان 
را واكذار. به زودى به کیفراعمال خود خواهند رسيد که غل وزنجیردر 
كردن هايشان افكنده خواهد شد ويه سوى جَهِنّم كشيده می‌شوند.» 

۷ منهال بن عمرو می‌گوید: 
«سر مقس امام حسين#ة را در دمشق بالای نیزه‌ای دیدم. جلوی او 
مردی سوره‌ی کهف را می‌خواند» 

وقتی به اين آيه رسید: 
ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقي مكانوا من آياتنا عجبا. 

سر مقس فرمود: 
اعجب من اصحاب الکیف قتلی وحملى.” 
«عجیب‌تراز اصحاب کهف کشتن من وحمل و گرداندن سرمن است.» 

۸ چون يزيد ملعون به کشتن سفیر پادشاه روم که کار يزيد را زشت شمرده بود 

قرمان داد سر مقدّس با صدای بسیار رسا و بلند كه همه حاضران شنیدند فرمود: 


۱ شرح قصیده ابی قراس» ص ۱۴۸. 
۲ خصائمن» سیوطی» ج که ص ۸۱۲۷ 








لا حول ولا قوة الا بالله. ١‏ 
آروحك ام روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس وا حور سجّد 
ورأسك ام رأس (الرسول)على القنا بآية (أهل الكهف)راح یرد 
وصدرك ام مستودع العلم والحجى لتحطیمه جيش من الجهل يعمد 
وامك ام (ام الكتاب) تتچجدت فذاب نشيجاً قلبها التتچد 
وشاطرت الأرض السماء بشجوها ‏ فواحدة تنعی و أخرى تعدّد 
وقد نصب (الوحی) | عليك حداداً والعرّى (محشد) 
يلوح له (الثقلان) ثقل ممرّق بسهم وثقل بالسیوف مقدّد 
فعترته بالسيف والسهم بعضها شهيد وبعض بالفلاة مشرد 
وای شهيد أصلت الشمس جسمه ‏ و مشهدها من أصله متولد 
وای ذبيح داست الخيل صدره . و فرسانها من ذكره تتجممّد 
ألم تك تدرى ان روح (تحقّد)) اكقرآنه فى (سبطه) متجشد 
فلوعلمت تلك الخيول کأهلها بأ الذى تحت السنابك (أحمد) 
لشارت على فرسانها و تمردت عليهم كما ثاروا بها وقردوا 
فرى الغى نحراًيغبط البدرنوره وف كل عرق منه للحق فرقد 
وهم أضلاعاً بها العطف موّع وقظعانفاساً بها اللطف موجد 
واعظم ما یشجی النفوس حرائر تضام وحاميها (الوحيد) مقيّد 
فن موشق يشكوالتشدّد من يد وموثقة تبکی فتلطمها اليد 
كأنّ رسوللله قال لقوسه: . خذواوترکم من عترق وتشددوا' 








نيان اشدق فرماندار ستمگر مدینه 
أبن جریر می‌گوید: 
«پس از آنکه ابن زياد از اسارت و کشتن اهل بیت لچم فارغ شد عبدالملک 


۸۵1 مقتل العوالي ص‎ .١ 
قصید‌ی سید صالح ابن علامه سيّد مهدی بحرالملوم.‎ ۲ 


فصل شنم حودت بعد ازشهلات و 


ين حارث سلمی را نزد عمرو ین سعید اشدق فرماندار مدیته فرستاد" تا 
او را به کشسته شدن حضرت سيد الَهداِتٍ مزده دهد. عبدالملک عذر 
بیماری آورد كه نمی‌تواند اين مأموریت را انجام دهد. ابن زياد نپذیرفت و 
چون ابن زياد بی‌رحم و درنده‌خو بود و آتش او به آسانی خاموش نمی‌شد. 
به او دستور داد در رقتن شتاب کند. اگر مرکیسش در راه ماند. مركب 
دیگری بگیرد و خبر قتل را پیش از او فرد دیگری به مدینه نرساند.» 
به هر حال عبدالملک با شتاب خود را به مدينه رساند. مردی از قريش او را دید 
پرسید: 
«چه خبر؟» 
عبدالملک گفت: 
«خبر نزد امیر است از او بشنوید. چون خبر شهادت امام حسين )3 را به 
عمرو بن سعيد داد. عمرو بن سعید از اين بشارت و رها شدن از شماتت 
ابن زياد بسیار خوشحال شد.» 
سپس دستور داد در کوچه‌های مدینه خبر کشته شدن امام حسین 1 را فریاد 
برآورند. در آن روز همین که خبر شسهادت امام به كوش مردم رسید. مدینه 
یکپارچه شیون و گریه شد. صدای گریه و زاری در خانه‌ها و زنان بنی‌هاشم بر سیّد 
شباب اهل بهشت )1 بلند شد. شروع به عزاداری نمودند. صدای شیون و گریه 
به خانه‌ی اشدق ملعون رسید. در برابر آن همه گریه خندید و به شعر عمرو بن 
معديكرب تهنشک چننته 





عجت نساء بنى زيادعجة ‏ كعجيج نسوتنا غداة الازنب 
«زنان آل زياد همچون زنان ما در جنك غداة الازنب به شیون وناله رو آوردد.» 


۱ در مجمع الواشد ابن حجر هيثمى» ج لله ص ۲۴۰: و تطهير الجنان در حاشیه‌ی صواعق المحرقةء ص ۱۴۱ از 
ابن هريره نقل شده كه گقت: 
#از رسول دای شنيدم مىفرمود: بر منبر من یکی از ستمكزان بی امه دجار رعاف می‌شود و 
از نیشن او خون می‌ریزد و منبرآلوده می‌شد. عمرو بن سيد بالای مثير چتین شد که حضرت قرموده 


بود» 





با 

و سپس گفت: 
«اين ناله‌ها که از خانه‌های بتی‌هاشم بلند است به تلافى ناله‌هایی است 
که از خانه‌ی بتىاميّه در مرگ عثمان بلند شد.»۱ 

سپس رو به قبر رسول خدارَؤيْكة کرد و گفت: 
«امروز هم به تلافی روز بدر يا رسولالله.» 

چون گروهی از انصار سخن کفرآمیز او را شنیدند به او اعتراض کردند. 

دوباره بر منبر رفت و گفت: 
«اى مردم اين حادثه (کشتن حضرت سیدالشهدا 3 ) جبران آن حادثه 
(کشته شدن عثمان) است و این صدمه تلافی آن صدمات است. جه بسا 
پیشامد ناگواری بعد از پیشامد ناگواری به وجود آید. آن گاه آیه‌ای خواند: 
(حكمة بالغة فما تغنی البذر) 

تن تاج 
«حسسين )نة ما را ناسزا می‌گفت. ولی ما او را ستايش می کردیم. رحم ما 
را قطع كرد ولی ماصلةٌ رحم و محبّت مىكرديسم که عادت ما بود. اقا 
ما چگونه می‌توانستیم به کسی که تصمیم داشت به ما حمله کند رحم 
کنیم. جز آنکه از خود دفاع کنیم.» 

عبدالله بن سائب برخاست و گفت: 
«گر فاطمه بخ زنده بود و سر حسين32 را می‌دید بر او می‌گریست.» 

عمرو بن سعید كلامش را قطع کرد و گفت: 
«ما به فاطمه از تو سزاوارتريم. پدرش عموی ماست. همسرش برادر 
ماست. مادرش دختر ماست و اگر فاطمه زنده بود. چشمانش بر فرزندش 
می‌گریست و قاتلان فرزندش را که از خود دفاع کرده‌ان د» ملامت و 
سرزنش نم یکرد.»" 

اد یری ج عاص ۶۸ا 


؟. نفس العههموم. ص ۲۲۲ شرح النهج؛ ابن ابی الحديد ج ۰۱ ص ۳۶۱. 
۳ مقتل وال ی 351 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 


عمرو شخصیتی بسيار خشن, قسى القلب. سنك دل و بىرحم بود. يس از 
سخنانش به رئيس شرطه مدينه عمرو بن زبير بن عوام' دستور داد تمام خانههاى 
بنىهاشم را ويران كند و هيج يك را سالم باقى نگذارد. او خاندى عبدالله مطيع را 
نيز وبران كرد. تا آنجا كه برايش مقدور بود اهل مدیته را مورد ضرب و شتم قرار داد. 
عده‌ای از مردم مدينه كريختند و از شر او به عبدالله بن زبير پناه بردند." 
امیدن او به اشدق این بود كه در حلق و دهانش يك انحراف و كجى 
ایجاد شده بوده زيرا در شماتت و جسارت به امیرمومنان على 380 كوتاهى نمی کرد و 
پیوسته ناسزا می‌گفت." لذا خدای تبارک و تعالی او را به بدترین عقوبت مياتلا کرد 





او را با غل و زنجیر نزد عبدالملک بن مروان بردنده وی پس از آنکه او را به شذت 
ملامت کرد دستور داد او را به قتل برسانند.؟ 
ععه 
دختر عقيل بن ابيطالب همراه كروهى ازاؤثان قبیله‌ی قريش به سوى قبر پیامبر 
اقدسلَه رفتند و به قبر آن حضرت يتاه بردند. جنان ناله و شیون سر داد که 
همه گریستند. سپس به مهاجرین و انصار رو کرد و گفت: 
ماذا تقولون ان قال النبى لكم يومالحساب وصدق القول مسموع 
خذلتموا عترق أو كنتم غيبا والحق عند ول الامرجسوع 
اسلمتموهم بأيدى الظالمين فا منكم له اليوم عندالله مشفوع 
ماکان عند غداة الظف اذحضروا تلك النایا ولا عنهِنَ مدفوع 


«روزحساب فقط صداقت يذيرفته مى شود. اگرپیامبراکرم بش به شما 





يقرمايد: 

206 اتساب الاشرافه بلاثری ج ۴ص‎ ١ 
#مادر عمروين زیر كنيز دختر خالد بن سعيد بن الماص بود وى امیر لش كرى بود كه عمروين سعيد‎ 
أشدق به جنگ با عبدائه بن زیر به مك قرستاد عمروين زیر دستكير شد عبدائه بن زبير دستور داد‎ 
از طرف کسانی كه به آنان ستم كرده لو را يا تازياته بزتتد وى بر اثر تازيانفها درگذشت.»‎ 

۲ اغائىء ج ۴ ص ههلا 

۳ مجم الشعراہ نی عن 1101 

۴. جمهرة الامثال ابوهلال عسکری» ص 4 ط هند 


سس 
عترتم راخوارو ذليل كرديد. مكرشما غائب بوديد؟! حق وحقيقت كه نزد ولى 
امراحضرت حسين 2ِ3) بود. آنان را به ظالمان تسليم كرديد. 
برای هيج یک از شما شقيعى نیست. دربامداد عاشورا که حوادث جانکاه و 


امروز 





بلامى باريد شما حاضربودید اما ازا ودقاع تکردید.» 
همه سخت كريستند. آن روز در مدينه تعداد كريهكنندكان بيشترين بود.' 
خواهرش زينب نيز با ناله‌های جكرسوز بر امام حسين 254 م ىكريست و اين 
اشعار را می‌خواند: 
ماذاتقولون اذ قال النى لكم ماذا فعلع و انم آخرالاهم 
بعترتی وبأهلى بعد مفتقدى منهم آساری ومنهم ضرجوايدم 
ماکان هذاجزانی اذنصحت لکم ان تخلفونی بسوء فى ذوى رجمى" 





«اكربيامبراكرم ي به شما بقرماید: شما که آخرین امّتها بودید. بعد ازمن با 
عترت من واهل بيت من چه كرديد؟ كروهى را اسیرکردید! وكروه ديكررا کشتید! 


.١‏ مالی» شيخ طوسی, ص ۵۵ - ابن شههر شوب دز منآقبه ج ۲ ص ۲۳۷ تام وى را اسماء كفته است. 
؟.در مثيرالاحزان: ابن تصاء ص اله لهو إن اووس ص ۹۶ الکامل, لبن أثير. ج *: ص ۳۶ وى دختر عقيل بن 
ابطالسب بسوده لبوريحان بيرونى در ثار الاقيه. ی ۳۲۹ اين جرير در تاريخ ج ۶ ص ۲۶۸ بيت اول و دوم را آورده 
قل ابن قتيبه در عيون الاخبارء ج ۱ ص ۱۲۱۲ در مورد لیات جنين نيست. در مقتل,خوارزمی, ج ؟: ص ۷۶ أمده کد 
زيتب دختر عقيل بن ایطالب دو بيت اول را كفته. 
در قل ديكر أمده دختر عقيل بن لييطالب جهار بیت سروده لما بيت جهارم: 

ضيعم حقنا وله اوجبه وقدرعی‌الفیل حق‌البیت والحرم 
ابن شهر أشوب در مناقب أن را يه حضرت زينب چ دختر اميرمؤمنان على 390 تسبت داد بعد از خطبهاش در کوفه 
أن سه بيت را انشاء قرمود. در تذكرة الخواص سيط لبن جوزىء ص ۵۱ ینب دختر عقيل بن لييطالب جهار بیت 
شمر سرود اما بيت چهارم: 

ذریتی و بنوعسی ب 
أبن حجر هيثمى در مجمع الزواند ج ۸ ص 
سپس گفته است ابوالاسود دولی گفته: 

اقول وزادن حنقاوغيظا ازال الله ملك بتی زياد 

وابعدهم كما بعدواوخانوا كسايعدت غود وقوم عاد 

و لایمت كائبهم الهم انا وقفت الى يوم التناد 
در ارشاد سیخ مفيده چون ام لقمان دختر عقيل بن ابیطالب تسهادت حضرت سیدالشپدا ی را شید بيرون أمدء 
خواهرائش ام هاتى: اسماء رمله و زينب همره لو بودنده و سيس این سه بيت را ذكر تموده اسستد 















متهم اساری وقتلی ضرجوايدم 
ییات سهكانه منصوب به زینب دختر عقيل بن ابیطالب است. 





فصل ششم | حولاث بعد ازشهاەت : ® 


ان راريختيد! اين سزاى نصیحت‌ها وخیرخواهی‌های من نبود كه با 
بستگانم آن‌گوته رفتارکنید.» 


چ 


حضرت ام‌البنین ية تربيت یافته اهل بیت 2 
من نص موتقی که دلالت بر حیات امالبنین له در روز عاشورا داشسته باشده 
نيافتهام. اما آنچه دراین‌باره می‌توان كفت اين سه نظریه است: 
نظر اّل: 
گفتار علامه محمد حسن قزوینی: 
«عزا و مصیبت در خانه‌ی امالبتين يؤة. همسر اميرمؤمنان لا مادر 
عاس و برادرانش در مدينه برپا شد.»! 
نظر دوم: 
گفته‌ی سماوی: 
«من جا از مرئیه‌خوانی مادر عتامِخء فاطمه ام 





اخفش در کتاب شرح الکامل آورده بسیار متأثر می‌شسوم. می‌گوید: 
امالبنين :يخ هر روز به قبرسستان بقیع می‌رقت و مرئیه‌خوانی می‌کرد و 
عبدالله پسر عباس را نيز با خود می‌برد. مردم مدینه برای شنیدن 
مرئیه‌خوانی او می‌آمدند. از جمله کسانی که برای شسنیدن مرئیه‌های 
امالبنين بيخ می‌آمد مروان بن حکم بود. مردم همه به شذت با شسنیدن 
مرثیه‌خوانی او می‌گریستند.»۲ 
نظر سوّم: 
روايت ابوالفرج (مقاتل الطالبيين) در بحث مقتل عبّاس. 
على حمزه از نوفلی از حماد بن عیسی جهنی از معاویه بن عمار از جعفر نقل کرده که: 
«امالبنين:ة مادر آن چهار برادر شهيد. به بقیسع می‌آمد و برای آنان 
مرئیه‌خوانی بسیار دلسوزانه‌ای می‌کرد. مردم گرد او جمع می‌شدند تا 





روایت محمد بن 


۱ رياض الاحزان: ص ۶۰ 
۲ ابصار من ص ۳۱ جاب ال 











لك 
مرئیه‌خوانی او را بشنوند. از جمله مروان بن حكم می‌آمد و پیوسته مروان 
برای شنیدن مرثيه او به آنجا می‌رفت.»! 

تمام آنچه من یافتم اين سه نظر بود که دلالت بر حیات امالبنین ٤ة‏ در روز 
عاشورا دار 

ما نظر اوّل: دلالت بر حيات املبنین در روز عاشورا ندارد. زرا نهایت مطلب 
این است که در خانه‌ی امالبنین يزع عزا برپا می‌شد. و بر اينكه امالبنين يه در قيد 
حیات بوده. دلالتی ندارد و با گفته‌ی ابوالفرج نيز مغايرت دارد. زيرا در گفته‌ی 
ابوالفرج آمده است: امالبنين هخ در بقیع عزاداری می‌کرد. نه درخانه. 

دوم نظر سماوی: كاملاً روشن است که از گفته‌ی ابوالفرج برداشت کرده است. 
چون عبارات سماوی مانند عبارات مقاتل الطالبیین است. لذا نمی‌توان گفته‌ی 
سماوی را به عنوان یک نظر مستقل پذیرفت. 

و اما کتاب شرح الکامل منتنوتب به اخفش,. من هیچ یک از موزخان را نيافته‌ام 
که از وی به صراحت نقل کرده باشسند: على رغم تحقیق بسسيارى که درباره‌ی هر 
كس که نامش اخفش بوده انجام دادهام. من كرارا از سماوی درباره‌ی مرجع و مآخذ 
شرح الکامل سوال نمودم. اقا وی هیچ پاسخی به من نداد و لذا به اين نظر معتقد 
شدهام که آن اشعار از شيخ سماوی است و نخواسته نام خود را ذکر کند تا اجرش 
بر خدای تعالی باشد و ریا در کار او دخالت نداشته باشد. همان‌گونه که مجلسی در 
بحارء ج .٠١‏ ص ۱۲۰۱ از ابوالفرج نقل کرده است. 

و اما درباره‌ی نظر ابوالفرج به موارد زیر بايد توجه کرد: 

ا به رجال اساد ابوالفرج تمی‌توان اعتماد نمود. زیرا توفلی, همان يزيد بن مفیره 
فرزند نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بن هاشم است که ابن حجر در کتاب تهذیب 
التهذيب. ج ۰۱۱ ص ۳۴۷؛ و از احمد نقل کرده که: 

وی منکرات مختلف را به جا می‌آورد.» 

ابی زرعه گفته: 





اتل الطالبيين. 


فصل ششم | حولاث بعد ازشهادت . 
«او ضعيف الحديث بوده و آنجه از او روايت شده غير محفوظ است.» 
ابوحاتم نيز گفته است: 
«به احادیث نوفلی تمی‌توان اعتماد کرد. او را دروغگو يه حساب آورده.» 
وانسایی نیز گفته استه 
«بايد به احادیث او اعتنا نکرد.» 
و اما درباره معاوية بن عمار بن ابی معاویه در تهذیب التهذیب. 
ابوحاتم گفته است: به احادیث وی نباید استدلال کرد. زيرا قابل اعتماد نیست و 


ج ۱۰.ص ۲۱۴ آمده: 





اكر معاوية بن عمار بن ابى معاويه فرد دیگری غير از اين شخص باشد چون آن فرد 
شناخته شده نیست. بنابراين باز هم قابل اعتماد نخواهد بود. 

۲ امالبنين اة از اميرمؤمنان على ڭا و دو سرور جوانان اهل بهشت ی معارف 
الهى و آداب محمّديه را در بالاترين درجه يقينَ اخذ نموده و تربيت يافتدى خاندان 
عترت و طهارت است و به بالاترين درجه ازتقوا دست يافته است و هرگز از او 
اعمالی که با قانون شریعت مغایرت داشته سر نزده اشت. زيرا هیچ زنی نباید صدای 
خود را در معرض نامحرمان قرار دهد. مگر در صورت ضرورت و وجوب. بدیهی است 
زن به هنكام فوت عزیزانش برای عزاداری بر آن‌ها ماندن در خانه واجب است تا خود 
را از دید نامحرم حفظ و صدای خود را به نامحرم نرساند. 

به این روایت توجه فرمائيد: امام ساد به ابوخالد كابلى هنگامی كه از باز 
بودن در خانه آن حضرت تعجّب نموده بود. فرمودند: 

«ای ابا خالد! كنيزى از ما بيرون رفته و او نمىدانست در خانه دجار 
اشكال شده و باز مانده است برای بنات رسول دام جايز نيست از 

در خانه که خارج می‌شوند در را با شدّت ببندند كه جلب توجه كند»١‏ 
بنابراين کسی كه در بيت وحى و طهارت و عصمت. تربيت و به آداب آنان مهذب 
شده از روش آنان يا فراتر نمى كذارد و امالبنین بٍ2 كاملاً مهذّب و تربيت شده بوده است. 
واما بيرون رفتن حضرت زهراليّخ به دليل مجبور شدن از طرف حكومت و 


۱. مدينة المماجزء سيّد هاشم بحرائى. ص ۳۱۸: حديث عل 


مردم مدید به بقيع می‌رفتند تا برای هدر بزرگوارش گریه کند. و لذا امیرالمزمتین 





على اا از شاخه‌های درخت خرما برای آن حضرت اتاقی ساختند که از آفتاب در 





امان باشد. و آن را هبیت الاحزان» نام نهادند.' موزخان هیچ یک نگفته‌اند مردم گرد 
آن حضرت جمع می‌شدند تا گریه‌ها و مرئیه‌های حضرت فاطمه بخ را در فراق پدره 
غروب خورشيد نبوت و اتمام وحىء بشنوند. 

۳ زن وقتی به قبرستان می‌رود و بر عزيز از دست رفته‌اش می‌گرید كه در آنجا 
مدفون شده باشد. اقا هیچ كس نقل نکرده زنی به قبرستانی که عزیزش در آنجا 
مدفون نیست برود و بگرید. اين سنت در همه جا و هر زمان جاری بوده است. 

بنابراين اذعای ابوالفرج مبنى به بیرون رفتن امالبنين يه از خانه به قبرسستان 
بقیع يك دروغ آشسکاره مانند ساير دروغ‌های اوست که هیچ سندی ندارد. نها 
حکم؛ آن دشمن اهل بیت ل2 است که می‌خواهد 
او را بسیار دلسوز و رقیق القلب معرّفی کند که با شنيدن گریه‌ی امالبنین ۵ 
اشک از چشمانش جاری می‌شد و مشرف یه موت می‌شده! زيرا مروان مصیبت‌های 
اهل بیت :25 را تصور می‌نموده و بر آن‌ها می‌گریست و قلب او مملو از شفقت و 
رحم بودهء خواطفش به هیجان می‌آمده و آشک او را مهلت نمی‌دادها و فجه و شیون 
مىكردا اين مروان همان ظالمی‌است که وقتی شهادت امام حسين. 
اظهار شادمانی و شماتت کرد و آن‌گاه که نگاهش به سر مقس امام حسین اا 


هدف او ستایش مروا 















ا را شنید 


.١‏ اشارات لمعرقة الزياراتء ابومحسن على بن ابوبكر هروی, ص ٩۳‏ بيت الاحزان برای حضرت زهرا يني در بقع 
بوده است. وقاء الوفاء. سمهودى. ج ۲. ص ۰۱۰۳ مصرء سال ۱۳۱۶ هه زاين جبيرة 
هنزدیک گنبد عباس بيت الحزنى بود كه حضرت زهرايئ بعد از شهادت رسول یرای 
كريستن مىرفت. * 
در كتاب المختار من توادر الاخبارء ابوعبدالقه محمّد بن احمد مقری الاتبارى در حاشيه كتاب الملوم ابوبكر خوارزمی؛ 
ص ۱٩۱‏ ط لول سال +2159 
«اميرمؤمنان على 350 برای حضرت زهرايئية اطاقی در حاشيه مدينه از شاخه‌های درخت خرما ساخت 
كه در نجا برای بدرش م ىكريست » 
در فتح القدير. ابن همام حنفى. ج ۲ ص ۳۲۸: 
هدر مسجد حضرت قاطمه زهرائيخ دختر رسول ابش در بقيع تماز خوانده مىشود که به بیت 





الاحزان مشهور است.» 


فصل ششم | حولاث بعد ازشهادت . 4 
افتاد اين ابيات را خواند: 


یاحبذابردك ف اليدين ولوك الأمرف الخدين 
كأنه بات بعسجدین شفيتنفسىمندمالحسين 
«به به جه نيكوست برودت دستهايت و رنگ سرخ گونه‌هایت. كويى شب را در 
عسجدين به سر بردهء من با كشته شدن حسين ا جانم شفا كرفت.» 
۴.ابوالفرج در كتاب مقاتل دقيقاً سخنان و كفتههاى خود را در مقتل العبّاس اا 
نقض نموده. زيرا در اينجا كفته است که عباس آخرين فرد از برادران پدری و 
مادرى خود بود كه كشته شد و لذا ارث برادران خود را تصاحب نمود. 
این گفته‌ی ابوالفرج با گفته‌ی مصعب زبيرى هماهنگی دارد. مصعب در كتاب 
«نسب قریش؛ ص ۷۴۳ می گوید: 
«عټاس ۶ ارث برادران خود را تصاحب نمود. زيرا آنان فرزندی نداشتند 
و عبیدالله بن عبّاس نيز تمام ازث عباس را تصاحب کرد و چون 
محمد بن حنفیه و عمر آطرف هر ڌو دز قيد حيات بودند. محقد بن 
حنفیه تمام ارث خود از عبان ی را به عبیداله داد. اقا عمر جنين نکرد. 
ولی با مصالحه و رضایت وی موضوع فیصله بيدا کرد.» 
ابونصر بخاری در «سرالسلسله علویه. ص .۸٩‏ جاب حیدریه نجف» می‌گوید: 
«روز عاشورا امام حسین 1 تمام برادران عا سء جعفر و عثمان و 
عبدالله را پیش فرستاد و هر سه به شهادت رسیدند و عباس 356 ارث همه 


رسید و تمام ارث به پسرش عبيدالله 





این مطلب کاملاً دلیل بر وفات امالبنين يخ قبل از عاشورا اسست. زیرا اگر 
امالبنین يي در قيد حیات می‌بود بايد ارث برادران عبّاس ]92 به مادرشان می‌رسید 
نه به عباس و نه به فرزندش عبيدالله. زیسرا امالبنين6ة مادر آنان زنده بوده و 


اوث ب مار می‌رسد. 





و عدم منازعه‌ی محمد بن حنقیه با عبیدالله در ارث عموی‌شان بر وفق شریعت 


«#-- ليت 
امتكد زيرا پرادزوالدینی مقم انست بز ټرادر يدرئ اما عضر اطرف چون عساقه شرعی 
ارث را نمی‌دانسته با آنكه اميرمؤمنان على 32 باب مديتدى علم بودهء بر او لازم بود به 
امام زمانش حضرت ماد مراجعه می‌کرد تا در اين مسئله دچار هلاكت نگردد. 





اگر نسبت اين منازعه درست باشد شاید آنچه که در عمدة الطالب جاب نجف آمده 
است اين نسسبت را تأیید کند که عمر اطرف با پوشیدن لباس زرد در اجتماع مردم 
حاضر می‌شد و می‌گفت: 
همن مردی محتاط هستم. زيرا در خانه ماندم تا کشته نشوم!!» 
در کلام ابوالفرج تناقض گویی بسیار آشکار است. تأكيد او بر خروج امالبنین اة 
به بقیع و روضه‌خوانی‌اش برای عباس و برادران او دلالت دارد که در روز عاشورا 
زنده بوده است. 
از طرف دیگر می‌گوید: 
«عتباس 1 میراث برادرانش را بُرد كه دلیل بر وفات اما 
عاشوراست. به طور كلى ابولفرج از اين سخنان بی‌اساس و تهمت‌ها برای 





تحقیر اهل بیت لو و بالا بردن شخصیت بنىاميّه فراوان گفته است.» 
عبدالله بن جعفر 
ابن جرير می‌گوید: 


«جون خبر شهادت امام حسين 1 را عبدالله شنيد برای عزا و سوگواری 
مجلسى برپا نمود. مردم برای تسليت نزد او می‌آمدند. غلامش به نام 
ابوالسلاس ' گفت: اين مصيبت كه به ما رسيده است از جانب حسين )ا 
است.»* 
عبدالله کفش خود را بر او زد و گفت: 

3 يا ابن الّختاء أأللحسين تقول هذا؟! والله لوشهدته لأحبيت ان لاآفارقه حق 
اقتل معه. والله اه لما يسخى بنفسى عنهما ویهون عل المصاب بهما هم أصيبا 
مع خی واین عتى مواسيين له صابرين معه؛ 


١‏ ارشاد مفيد. کشق القمه. اربلى: ی 1۹۴ ايواللاسل. 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


«اى بسركنيزبدبو! تودرحق امام حسين ا35 اينكونه مىكويى؟!! به خدا 





سوگند اگرمن در کربلا می‌بودم دوست داشتم ازاوجدا نشوم تا كشته شوم. 
به خدا قسم جانم را و بچّه‌هایم را فدای اومی‌کردم. اين مصیبت فرزتدانم 
برای من بسیار سهل است که آنان با برادرم و پسرعمویم مواسات کردند وبا 
صیرومقاومت به شهادت رسیدند.» 
پس به حاضران مجلس رو كرد و كقت: 1 
امد لله لقد عرعلح المصاب بمصرع الحسين: ان لا أكون وأسيته بنفسى. فلقد 
واساه ولدای:! 
«خدا را حمد مىكنم كه مصيبت حضرت حسين ا برمن سخت وكران 
است. تأشف می‌خورم كه نبودم با اومواسات كنم و جانم را فدايش كنم اما 
قرزندانم با اومواسات كردند و چان حَوْك را قدايش نمودند.» 
از عجايب تاريخ. كفته بلاذرى "و مخسكإتنوخَى "است كه كفتهاند: 
«عبدالله بن جعفر نزد يزيد عليه اللعنه رفت و يزيد به او بيش از معاويه 
ملعون زر و درهم داد.» 
هر كس با روحيدى عبدالله بن جعفر آشنا باشد روايتى كه مدائنی به صورت مرسل 
نقل كرده و بلاذرى و تنوخى به آن استناد کرده‌اند. دروغ بودن آن برايش روشن می‌شود. 
زيرا کسی كه به حالت صاحبان خون أشنا باشد. يقين دار كه قلب آنان به خاطر عزيز 
كشته شده‌شان جریحه‌دار است و به دنبال فرصت برای كرفتن انتقام هستند. 
داستان عبدالله بن أبى بن سلول با بيامبر يقبف شاهد اين استدلال است. در 
قرآن كريم مطلبی را كه أبى بیان نموده آمده است: 
لین رجعتا الى المدينه ليخرجن الاعزمنها الاذل" 
عبدالله بن ابی نزد بيامبراعظم :#3 آمد و عرضه داشت: 








۱ تاريخ طبرى. ج ۶ ص ۳۱۸. 
۲ انساب الاشراف» ج ۴ ص ۳ 

۳ المستجاد من قعلات الاجواد ص ۲۲ 
۴ مناققين | ۶۳ 


كت 
«اين سخن يدر من به شما رسيده است؟» 


فرمودند: 





پیامبر اقدس و 
«اری» 
عبدالله گفت: 
«شما می‌دانید هيج كس چون من به پدرش مهربان نيست, اگر قصد آن 
دارید او را بكشيد مرا مامور قتل او كنيد. زیرا مىترسم شما دیگری را 
مأمور قتل پدرم کنید. من نمی‌خواهم قاتل پدرم را 
قتل برسانم و به دوزخ بروم.»' 
این موضوع يك حقيقت آشكار است که بشر بر آن آفریده شده. اولياء مقتول 
پیوسته درصدد يافتن قاتل برای گرفتن انتقام‌اند. ولو اينكه قتل به خاطر کفر و 
مرک بودن مقتول باشد. عمر بن خطاب در يك جلسه که عثمان و امام علا 
و ابن عباس حضور داشتند به سعید بن عاص گفت: 
«چرا از من اعراض می‌کنی؟ مگر من پدرت را به قتل رسان 
نکشتم. ابالحسن» علی او را کشته ابنت.» 
امام على فرمودند: 
الهم غفرا ذهب الشرك بما فيه ومحا لاسام ما قبله. فلماذا تهيج القلوب ياعمر؟! 
«خدايا! اومشرك بود وبه خاطرش رك كشته شد واسلام ما قبل خود را 
ناديده گرفته است. ای عُمرجرا قلبها را تحريك می‌کنی؟» 
«اى عمر پدرم را کفوی كريم و بزرگوار به قتل رسانده است و اين 
محبوب‌تر است نزد من كه قاتل پدرم از فرزندان عبد مناف نباشد.»" 





و روزی او را به 





؟ من او را 








البته کته دن يدر سعيد بر او آسان نبوده است؛ هر چند کافر بوده و په 
شمشیر دعوت اسلام کشته شده و قاتل او بزرگواری شریف و كريم و دارای بالاترين 
۱ اسدالفاية, ج ۳ص ٩۷‏ 


۲ شرح النهج: ابن ایی الحدید ج *. ص ۳۳۵: ط اول مصرء تهذیب تاريخ لين عساکره ج عد ص ۱۳۴: شرح سمید 
ابن العاصء 
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فضائل و کمالات بوده است. علت کشته شدن او فقط امر پروردگار و وحی آسمانی 
بوده كه به رسول خدابَ3ةة تازل شده بود. البته کسی که از شمشیر عدل گریزان 
است بايد به خشتودى خود از عدالت تظاهر کند و چنین فرد متظاهری به دنبال 
فرصت برای گرفتن انتقام است. 

اما خواننده‌ی عزیزا آتش كينه بر زبان فرزندش عمرو بن سعید بن عاص که 
همان اشدق است که از طرف يزيد حاکم مدینه شده بود آشکار شده. عمرو بن 
سعید به باركاه بيامبر اكرم يلب رفت و با صدایی بلند و كاملاً آشكارا گفت: 

«يا رسولالله امروز به تلافى روز بدر.» 

و هنكامىكه ضجه‌ی زنان بنىهاشم را بر شهادت حضرت سیّدالشهدا لا( سرور 

جوانان اهل بهشت دید گفت: 
«به تلافی کشته شدن عشمان.»! 

بنابراین قلب عبدالله بن جعفر از یزیذ و اعمال أو تتش گرفته بود و دوست داشت 
فرصتی بیابد تا يزيد و اعوان و انصارش را به قتل برساند. اگر فرض کنیم ممکن است 
او چیزی را فراموش کند شهادت حضرت سیدالشهدا ا و ستارگان عبدالمطلب 
و بزرگان اصحاب را هرگز فراموش نمی‌کند. او چگونه ممکن است فراموش کند 
يزيد با چوب خیزران به دندان‌های عزیز رسول‌الله ره صی‌زد؟! آیا عبدالله بن 
جعفر می‌تواند با این حال يزيد را ببیند که از شمشیر او خون عزیزان خدای تعالی 
می‌چکد؟ كوش عبدالله بن جعفر از اظهارات سرزنش‌آمیز و شماتتهاى يزيد به 
پیامبر اکرم لش و اهل بیت ال سنگین شده بود: 

قدقتلنالقرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
انکار رسالت پیامبر اقدس ب توسط يزيد عليه اللعنه: 


و 


لعبت هاشم باللك فلا خبرجاء ولا وحى تزل چ 








آيا عبدالله بن جعفر که شب و روز آه و ناله و شيون مخسترات حرم نبوى را 
می‌شنود و آثار مصائب داغ عزیزان‌شان را در چهره و كلام و رفتارشان آشکارا 


۱ به بحث عمروالاشدق مراجمه قرمانید. 





® بت 
می‌پینده ممكن است | 
آنچه اين حدیث مدائنى را بی‌ارزش می کند 
همدائتی از بنىاميه بوده و ريشه در آن‌ها دارد و نوشته‌ها و کتابش مملو 
از حدیث‌هائی است که بنىاميّه را صاحب كمال معرفی کرده و به اعضاء 
بوت لغ توهین می‌کرده. کسانی که از علم رجال آگاهی دارند و در 
آن ورزیده هستند راویان حدیث را مى شناسند و به حالات و شخصیت 





ن مساله را فراموش کند.؟!!! 








أن است كه: 





آنان واقف هستند.»۱ 


به عبدالله بن عباس 





رشوه 
وقتی يزيد از بيعت نکردن عبدالله بن عبّاس با ابن زبير باخبر شد اين نامه را به 
أو توش 
اما بعد؛ به من خبر رسيده که آن ملحد. ابن 








تو خواسته با او بيعت كنى و 
او را اطاعت کنی و يار و یاور باطل باشی و در گناهانی كه او می‌کند شریک شوی, 
تو امتناع نموده‌ای و خود را جا تموتهای: زيرا خدا به تو نعمت معرفت و شناخت ما 
اهل بيت بنىاميّه را عطا کرده تخا به تواجزای خير دهد که نسبت به ارحام 
خود که ما هستیم وفادار ماندماى. هر چند من مطالبی را فراموش نموده ودم اما 
فراموش نمی‌کنم صله‌ی تو و جایزه‌ای را که برایت در نظر گرفتم و شرافت و قرابتی 
که تو با رسول دا داری. پس تمام يستكان خود و اقوامت را جذب نما و هر 
که را ابن زبير سحر نموده آنان را جذب کن. زیرا آنان سخنان تو را بهتر می‌شنوند 
و سخنان تو را بهتر از آن مُلحد از دين برگشته مى يذيرند. و السلام. 
ابن عباس در پاسخ این نامه را به يزيد نوشت: 

ما بعد: نقد جاءنى كتابلك تذكردعاء ابن الزبي راي ى إلى بيعته. والدخول فى 
يكن ذلك كذلك فإقّ والله ما أرجوبذلك برك ولا مدك. ولكن 
الله بالذى آنوی به علیم. وزعمت أنّلك غير ناس يرّى وتعجيل صلق. فاحبس 
أيها الإنسان برك وتعجیل صلتك. فإ حابس عنك ودی فلعمرى ما تؤتينا مما 





طاعته. 








.١‏ پیشتهاد مىكنيم برای أشنابى به رلويان حدیت به كتب رجال مراجعه قرمائيدمترجم) 


فصل نعم | حوداث بعد ازشهلات د 
لناقبلك من هّنا إلا اليسير. وإتك لتحيس عن منه العریض الطويل. وس لت 
ان حت الناس إليك. وات آخذلهم من ابن الزبيرقلاولاء ولا سرورا ولاخباء 
أتك تسألنى نصرتك.[] تن على ودّك. وقد قتلت حسينا عليه التلام وفتيان 
عبد المطلب مصابيح الهدى. وغجوم الأعلام غادرتهم خيولك بأمرك فى صعيد 
واحد. مرقلين بالدماء. مسلوبين بالعراء. لامكقنين ولاموتتدين قسفی عليهم 
ایا وتنتابهم عرج الضباع حت أتاح الله بقوم لم يشركوافى دماجم ڪڏنوهم 
وأجترهم. وجلست مجلسك اذى جلست. 
فما أفسى من الأشياء فلست بناس إطرادك حسينا عليه لام من حرم رسول الله 
صل الله عليه وآله إلى حرم الله وتسييرك إليه الرجال لتقتله (فى) ارم فا زا 
بذلك وعلى ذلك. حت أشخصته من مها العراق غخرج خائفا يترقب. فزلزلت 
ك.عداوة منك لله ولرسوله ول هل بیته اين أذهب الله عنهم الرجس و 
طهّرهم تطهيرا. اولنك لا كآبائك لاف الجفاة أكباد [الإبل و] لمیر فطلب 
إليكم الموادعة. وسألكم الرجعة قاغتنتتم قلة أنصاره + واستتصال اهل بیته, 
تعاونتم عليه كأتكم قتلتم أهل بيت من الترك فلا ث 
طلبتكوقیوقد قتلت ولد وسیفاهبقطرمن دمی رات لد ری فان شاد 
الله لایبطل لديك دمی ولا تسبقنى بتأری, وان سبقتنی ف الدنيا فقبل ذلك ما 
قتل النبيّون وآل النبيّين فیطلب الله بدمائهم فکفی بالله للمظلومين ناصرا ومن 
الظالمين منتقما. فلا يعجبك ان ظفرت بنا اليوم فلنظفرنَ بك يوما. 
وذکرت وفاق وماعرّفتنى من حقّك فإن يك ذلك كذلك فقد والله بايعتك و 
من قبلك. وإئك لتعلم أل وولد أي أحقّ بهذا الأمرمنلك. ولکتکم معشرقريش 
كابرتمونا حتی دفعتمونا عن حقّنا وولیتم الأمردوننا فبعدا لمن تحزی ظلمنا. و 
استغوى السفهاء علينا. كما بعدت ثمود. وقوم لوط واصحاب مدین. الا وان من 
أعجب الأعاجيب وماعسى ان أعجب حملك ينات عبد المظلب وأطفالاصغارامن 
ولده|ليك بالشام کالسبی السجلوبين. تری الناس أك قهرتنا. وأنت تمن علينا. 
وبنا من الله عليك. ولعمروالله فلن كنت تصبحآمنا من جراحة یدیل لأرجو 


























ان يعقلم الله جرحك من لسان, ونقضى وإبرامى والله ما أن بيس من بعد قتلكف 
ولد رسول الله صلّ الله عليه وآله آن نله أخذا أليما ومخرجك من الدنيا مذموما 
مدحورا. فعش لا أبا للك ما استطعت. ققد واللّه ازددت عند الله أضعافا واقترفت 
ماما والسلام على من اتّع الهدى.' 

«اما بعد؛ در نامه‌ای براى من توشته بودى ابن زبيرمرا به بيعت فراخوانده و 
من امتناع کرده‌ام: زيرا خلافت را حق تودانستم. اكرجنين فكرى کرده‌ای 


ت توندارم وخدای تعالی به آنچه من در 





من به هیچ وجه اميد به لطف وعنا 
خود داشته‌ام و دارم آگاه است. نوشته بودی مردم را برای بيعت با تو 
تشویق كنم وازابن زبیرجدا کنم. هرگزچنین نمی‌کنم. هرگزشاد و موفق و 
پیروز نباشی. دهانت پراست از تاسزاگویی و خشونت. هلاکت و مرگ برای 





توسزاوارتراست. توخیره‌سرو تک رو هستی وهمه‌ی عیب‌های آشکار و نهان 
درتوجمع است. به من تویشته‌ای يا شتاب به سوی توبیایم و صله‌ی رحم به 
جاآورم وشتابان به سوی احسنان و نیکی‌های توبرسم. ای آدمك. احسانت 
را برای خودت تگه دار من تیزمحبّت ویاری وکمک‌هایم را ازتودريغ می‌کنم. 
به جانم سوگند آنچه دردست توست, به ما نداده‌ای مگراندکی از حقوق 
مارا وتصام آن را از سا حبس نمودهاى. ای بی تربیت! ای بی‌پدر! توگمان 


داری من کشته شدن حسین ا وجوانان عبدالمطلب. آن انوار هدایت. آن 





ارگان درخشان تاریکی‌هاء آن پرچم‌های تقوا و بزرگواران را به دست توو 
يارانت فراموش می‌کنم؟ لشکریان توبه دستور توبرآنان حمله بردند وهمه 
رادربيابانى به قتل رساندند ودر خون‌شان آنان را غلطاندند. آنچه داشتند 
به غارت بردند. نه کفتی نه قبرى برای‌شان بود. آنان را واگذاردند و رفتند. 
كرك هاى بیابان را به جنگ آنان فرستادی وآنان را گرفتار دندان‌های زهرآلود 


کفتاران کردی. تا آنكه خدا قومی را فرستاد که در ریختن خون آنان شرکت 


۱ نامه از مجمع الژواند ابوبكر هيثمى. ج ۷ ص ۱۲۵۰ اتساب الاشرافه بلاذری ج ؟: ص ۰۱۸ ط اول» مقتل, 
خورزمیج ۲ص 10 كاملء نایرج ۴ص ۵۰ سال ۶۴ و مروج الذهبه مسعودى. 


فصل نعم | حوداث بعد ازشهلات و 
نداشتند. آنان را كفن نموده ودفن كردند. به خدا سوگند يه واسطه‌ی آنان و 
من عذاب خدا برتوباد. 
من هركزفراموش نمىكتم توآن زنازاده فرزند زنازاده. عبيدالله بن زياد را بر 
آنان مسلط کردی. آن بست بی‌رحم زناکار قاسق فاجرستكدل راء کسی كه 
هم خودش وهم بدرومادرش يست وبىمقداربودند. همان کسی که يدرت 


دراّعای او که تنك وكناه ومذلّت و خقّت دنيا وآخرت است اورا به فرزندی 





زند متعلّق به قراش است وبرای 
زناکارسنگ‌سار. يدرتوكمان می کرد فرزند متعلق به فراش نیست و شخص 
زناکارهیچ زيان و کناهی مرتکب نشده است و فرزند به او ملحق می‌شود. 
همان كونه كه فرزند رشید به پدرش که زناکار نبوده ملحق می‌شود. پدرت 
سنت را از روی جهالت می‌راند وبذعت‌های جاهلیت و گمراه‌کننده را عمداً 


يذيرفت . زيرا رسول خداب فرمود: 


احيا نمود. 

من هرگزفراموش نمی‌کنم توامام حسین 1# را وادار کردی از حرم رسول 
خدام[شَه به حرم خدای تعالی. مکه برود. درآنجا مزدوران و جاسوسانت 
را براو گماشتی تا اورا درخانه‌ی خدا به قتل برسانند. پیوسته درهمین کار 
برنامه ریزی كردى تا آنکه اور از مه به کوفه کشاندی ودرآنجا لشکرو 
سپاهت چون شیران گرسنه برآنان حمله بردند تا تودشمنی خود را با خدا و 
رسولش آشکار کنی. سپس به اين مرجانه نامه دادی که با لشكر و مردم کوفه 
به استقبالش بروند وفورا کار اورا تمام کنند و 
موضوع را به درازا نکشانند تا آنه اورا با جوانان بنی عبدالمطلب از اهل بيت 
همانان که خدای تعالی: در وه أن فرموده است: 

اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. 

به ققل برساننده 

ما اين‌گونه‌ايم وتوو اجدادت خورنده‌ی جگرمسلماتان. وماتند توستگ دل 


نیستیم. می‌دانی كه حسین 32 عزیزترین مردم مكّه از گذشته‌های دورودر 





وسپاهیانش با شمشیرو تی 








دوران اخیرتی زعزیزترین بين عردم بوده است؛ حرمت حرمین به او بسته 
است. توبا کشتن اومی‌خواستی حرمت حرم را از بین ببری. اما اوازاين کار 


کراهت داشت تا کسی تباشد که حرمت رسول داب واهل بیت لچ رادر 








مدینه ومگه دریده باشد. قلذا از تودرخواست مراجعت نمود وشما با کمی 
يارانش ودرتنگنا قراردادن اهل بيتش اورا به قتل رساندید كه كويا ترکان و 
کابلیان را به قتل می‌یسانید...! 

توچگونه انتظاریاری مرا داری درحالی که فرزندان پدرم را به قتل رساندی, 
أن 








ام خون خود راازتوبكيرم. اكر 





توخون ما می‌چکد ومن با 





مشيّت خدا باشد و زمان زیادی ازآن نگذرد و کسی برمن سبقت نگیرد. 
انشاءالله گرفتن انتقام خونی كه از ما ريختهاى به طول نمی‌انجامد وتوبیش 
آزاین خون ما را نخواهی ريخت و اگرباز هم خون ما را بریزی و ما را به قتل 
برسانی برهمان اساسی خون ما را می‌ریزی که خون پیامبران ريخته شده 
انتقام همه یک جا گرفته خواهد شند وآن هنگامی است که خدای تعالی وعده 
داده است و خدا یارومددکارماست واو کافی است وانتقام‌گیرنده ستمگران 
: 


است 


عجب وتمام عجب كه جهان ودنيا عجائب خود را تاکنون به تونشان داده. 





بنات عبدالمطلب وفرزندان اورا همچون غلامان وبردگان به سوی تووبه 





طرف شام آوردتد. گمان کردی توبرما پیروز شده‌ای وما خواروذلیل. 
خدا سوگند از جانب خدا برتوو پدر و مادرت صدها لعن ونفرين است. به 
خدا سوگند توصبح و شام می‌کنی و گمان داری که درامان هستی دست مرا 
زخم نمودی. بسیار بزرگ است زخمی كه به قلب من زدی. اين سخنان هیچ 
فایده‌ای برای توندارد. بعد از کشتن اهل بيت رسول خد امش خدا به تو 
مهلت نمی‌دهد. مگراندک زمانی. تا تور با نهايت قدرت در حالی که گناهکارو 
يست هستی بگیرد و ببرد. يس هرکار می‌خواهی بکن ای بی‌پدر که همانا توبه 
خاطراعمالت نزد خدای تعالی يست و بی‌مقدار هستی.» 


فصل ششم | حولاث بعد ازشهاەت : @ 


اسیران عزیز بارگاه قدس» در راه شام 


ابن زياد ملعسون پیکی به يزيد فرسستاد تا او را از کشسته شسدن حضرت امام 
حسين 7 سبط بيامبر اکرم ءا و یارانش و اسارت اهل‌بیتش آگاه سازد و منتظر 
دستور بعدی او ماند. پاسخ يزيد اين بود: 
«سرهای مقذس و اسرا را به شام بفرستد.»۱ 
ابن زياد در نامه‌ی دیگری كه أن را به سسنگی بست و در زندان اسرای اهل 
بيت وه افکند. این گوته نوشت: 
«پیکی به سمت يزيد رفته استتاه در روز فلان برمی‌گردد. اگر صدای 
تکبیر شنیدید وصیت‌های خود را بنمایید و اگر صدای تکبیر نشسنیدید 
امان ټراشما رسيده الست 
بيك آمد. خبر داد که اسرا و سرهای مقّس به شام فرستاده شوند" ابن زياد به زجر 
بن قیس, ابا بردة بن عوف ازدى و طارق بن ظبیان به همراه جماعتی از مردم كوفه سر 
مقس امام حسین ا و سرهای ديكر شهداء كربلا را داد تا به سوی يزيد ببرند." 
گفته‌اند که: 
«سر مقس امام حسین )ا را مجبر بن مرة بن خالد بن قتاب بن عمر 


ا لهوقة ص ھ۹ و۷ 
۲ طبری؛ ج عد ص ۲۲۶ و در ص ٩۶‏ 
«بسر بن ارطاة يك هفته به بايكره مهلت داد نز معاويه برد و روز هفتم از شام بازگردد» 
در میالاحان لبن تملا ص 4 
#عبدالله بن عمر تامه‌ای به غمیره داد برای آزادی مختار نزد یز 
عميره مساقت بين شام و كوقه را يازده روزه طی تمود» 
۳ طبر ج ع.ص ۲۶۴ يناهج ۴ ص ۳۴ بدایت ۸ه صن 141+ خوارزمۍ ارش أد مقید أعلام الورئء ص ۰۱۴۹ 
لهوفه ص ۷ 


0 





به این زياد دستور دهد 





بن قيس بن حرث بن مالک بن عبیدالله بن خزيمة بن لوی به شام برد.»۱ 
دست‌های ميارك امام سجاد 37 را به كردن مقدسش با غل و زنجير بسته بودند. 
خانوادمى حضرت همراه آن بزرگوار بودند. با حالتى اهل ب را از زندان خارج 
کردند" که تمام مردم از دیدن آن منظره بسيار متأثر و متأسّف گردیدند." 
همراه اسيران شمر بن ذى الجوشن. مجفر بن ثعليه عائدى'. شبث بن ربعى و 
عمرو بن حجاج و جماعتى از مردم كوفه بودند. دستور داد به هر شهرى که می‌رسند 
اسیران و سرها را به مردم نشان دهند و در راه شتاب کنند تا به اسيران كه از پیش 
حرکت کرده بودند ملحق شوند.* 
ابن لهیعه می‌گوید: 
همردی را دیسدم به پسرده‌ی کعیه آویخته و به خدای تعالی اسستفائه 
می‌نماید. طلب آمرزش م ىكرد» 
و می‌گفت: 








«مرا تو نمىبخشى.» 
به او كفتمة 

«جه کرده‌ای؟» 
گفت: 


مرا رها کن.» 


.١‏ الاصابه ج ۳ ص۴۸۹ با شرح حال مرق 
۲ طبری, عه ص ۲۵۴ خطط مقریزیه. ۲. ص ۲۸۸. 
۳ تاريخ قرمائى ص ۱۰۸ مرا الجنان: ياقعىءج ۱ء ص 4۱۳۴ 
«خاندان حضرت امام حسیڻ اة و حضرت سجاد ا كه بيمار بود مائند اسيران به شام بردند خنا 
لمنت كند دشمنان اهل بيت لو ره 
ابن تيميه مىكويد: همان طور که در كتاب المنتقى به تقل از منهاج الاعتدال ذهبی» ص ۲۸۸ آمده: 
«اهل بیت 2 را ابن زياد به مديئه فرستاد» 
۴ در جمهرة اتساب عرب این حزم ص ۱۶۵ مىكويلة 
هار جمله اقراد بنى عانده مجغر بن مرة بن خالد ين عامر بن قيان بن عمروین قيس بن حارث بن مالك 
بن عبيدين خزيمة بن لوی استه و این کسی است كه سر مقدّس حضرت حسين ا را به شام برد 
۵ متتخبه طریحی, ص ۳۳۹ جاب دوم 
۶ ارشادمفید. 








فصل ششم | حودث بعدلزشهلات أ 4 
او را به گوشه‌ای بردم گفتم: 


همگر دیوانه‌ای, خدا غقور و مهربان ات و اگر گناهانت به 1 


دانه‌های باران باشد خدا آن را می‌بخشد.» 








«من از کسانی بودم که سر امام حسین )ب را به شام مىبرديم. سر 
مقس را در جایی قرار دادیم و در اطراقش به مستى و شراب‌خواری 
مشغول شدیم شبی من نگهبان سر مقس بودم و همه در خواب» برقی 
در آسمان زد گروهی آمدند و در اطراف سر مطهر طواف کردند. من 
وحشت کردم. زبانم بند آمد. گریه و شیون بلندی را می‌شنیدم.» 


شخصی می‌گفت: 
يا محمد ان الله امرفى ان اطيعك فلوامرتنی ان ازلزل بهولاء الارض كما فعلت 
بقوم لوط. 


«يا محمد خدا امرکرده تورا اطاعت كنم: اكراجازه دهيد زمين را براينان 
بلرزانم. همان كونه كه برقوم لوط انجام دادتم-» 
بيامبر ملي فرمودند: 
يا جبرائیل أن لی موقفا معهم يوم القيامة بين يدى ربى سبحانه. 
«اى جبرائيل! من درروزقيامت درمحضريروردكارم درموقفی آنان را 
ملاقات می‌کنم.» 
من رفتم عرضه داشتم: 
«يا رسول‌الله رش به من امان دهید.» 
فرمودند: 
اذهب فلاغفرالله لك. 
«برو خدا تور نیامرز.»۱ 


«حال گمان داری خدا مرا می‌بخشد؟» 





۱ لهوفه ص ۸ 





لك 
در یکی از متازل سر مقس را در محلی قرار دادند. بدون آنکه لشکر همراه سر 
مقس متوجه شوند. قلمی از آهن بر روی دیوار با خون این گونه نوشت:! 
اترجوامة قتلت حسینا ‏ شفاعة جده يوم الحساب 
اینان از اين معجزه عبرت نگرفتند. زيرا کوری, قلب آنان را به دره‌ی ترسناكى 
افکنده بود. ولى بايد دانست به عنوان کم و داور. خدای تعالی کافی است. 
تب 5 





کاروان اسیران فاتح پیش از آنكه به منزلگاهی برسند در يك فرسخی آنجا سر 
مطهّر و مقتس امام را بر صخره‌ای نهادند. قطره‌ای خون بر آن سنك افتاده هر 
سال روز عاشورا از آن سنك خون تازه می‌جوشید. مردم آنجا جمع می‌شدند گریه 
و عزاداری و شیون می‌کردند. آن سنك تا زمان عبدالملک بن مروان باقی بود. او 
دستور داد آن سنك را به چا تلود ببرند و دیگر اثری از آن باقی نماند. در 
محل آن سنك مردم قبه و بارگاهی ساختند و آن را به نام «نقطه» نام نهادند.۲ 
۱ مجمع ازواند ابن حجر ج ٩‏ ص ۹3 کضایتن: يولي ج ۲ ص ۱۳۷ تاريخ: ابن عساکر ج ۴ ص ۰۳۴۳ 
صواعق المحرقه. ص ۰۱۱۶ کواکب رية, ج :لض ۵۷ اتحاف بحب الاشراف, ص ۰۲۳ سید ابن طاووس در لهوف: 
ص ٩۸‏ تقل موضوع را به كتاب تاریخ بقداد ایت ان لجار نسبت داده است. در تاريخ قرمانی» ص ۱۰۸: 
هبه دیری در راه رسيدتف در أنجا فرود أمدند در یکی از ديوارها این شمر وشته شده بود» 
در کتاب خطط مقریزیه, ج ۲ ص ۲۸۵: آمدهد 
هدر گذشته‌های دور این نوشته وجود داشته و گوینده‌اش نالوم است.» 
در مثيرالاحزان» ابن تما ص ؟هد 
هسیصد سال بيش از میت رسول داب در روم كودالى را حفر می‌کردند به سنگی برخورد کردند 
كه ابن بيت به زبان مسند (لغت فرزندان شيث) روى أن نوشته شده بود» 
۲ نفس المهموم. ص ۲۲۸ شيخ عباس قمی تهر الذهب در تاريخ حلبه ج ؟: ص ۳۳: 
چون سر مقدّس حضرت حسین ا همراه سرا به تزديكى اين كوه كه غرب شسهر حلب است 
رسيدتدء يك قطره از کون مبارك و مقدّس حضرت در أنجا افتاد آنجا ياركاهى ساختند و نامش را 
(مشهد التقطه) تهادند» 
در همین كناب ج ۳. ص 7۸۰ به تقل از تاريخ يحبى بن ابی طی تاریخچه این مكان مقدّس را ذكر نموده است. 
در كتاب الاشارات الى معرفة یاه ابوالحسن على بن ابوبکر هروی, متوقى ۶۱۱ در ص ۶۶ آوردهاستد 
هدر شهر تصيبين محلی است به نام (مش هد النقطه) که يك قطره از خون سر مبارك حضرت 
حسین 1 در آن محل ريخته شده استهبه هنگام عبور اسراء به سوى شام نيز در بازار نشايين ني 
محلى است به تام مشهد الرأس كه سر مقدّس را آویختند» 








فصل شم |حولاث بعداؤشهادت | 
نزدیک باغ‌های حمات مسجدى به نام مسجد الحسین 394 ساختهاند. زيرا 





ان را به دمشق می‌بردند 






نزدیکی حلب بارگاهی است به نام «مسقط السقط»" زيرا حرم رسول ابر 
وقتی به آنجا رسید در اين مکان یکی از همسران امام حسین ا3 فرزندی را سقط 
نمود که نامش را محسن گنارده بودند.؟ 

در یکی از منازل سر مقس را تزدیک صومعه‌ی راهبی تصرانی قرار دادند. در 
نیمه‌های شب راهب صدای تسبیح و تهلیل را شنيد و نوری را كه از سر مقس به 
آسمان می‌رفت دید و شنید کسی می‌گوید: 

السلام عليك يا اباعبد الّه. 
در شگفت شد صبح از ماجرا برسيد. مت 





ات که مٌادرش فاطمه تخ دختر رسول 





«ای جماعت دست‌تان شكسته باد. اخباری به ما رسیده که هرگاه او 


۱ محدّث بزرگوار شيخ عباس قمی در نفس المهموم می‌گوید: در سغرى که به حج می‌رفتم من أن سنك را ديدم 

و از خادمان أن محل موضوع را شنيدم. 

۲ معجم البلدان» چ ۳. ص ۱۷۳, خريدة المجائيه اين الوردىء ص ۱۲۸: 
هبهآنجا مشهد الطرح نام ددند» 

در نهر الذهبء ج ۷ ص 4۳۷۸ 
به أن مشهد الدكه و مشهد الطرح یز مىكويندء در قسمت غرب حلب است. لز تاريخ ابن ابی على تقل 
شده. ساختمان مشهد الطرح در سال ۳۵۱ به دستور سيف الدوله انجام شد همجنين گفته شده یکی از 
همسران حضرت امام حسین !ع در اين محل قرزندى را سقط كرد در اینجا معدنى تيز وجود دارد. چون 
اهالى معدن از اسارت اهل بیت 5 اظهار حوشحالى كردند حضرت زینب ی بر أنان نفرين كرد و معدن 
خراب شد سيف الدوله آنجا را تعمير نمود سپس تعميرات و نگهداری آنجا را ذكر مىنمايد » 

۴ معجم البلدانءج ۲. ص ۱۷۳ ذيل جوش نء خريدة المجائب. این وردى» ص ۱۲۸ ضمن بحث از جبل جوش ن 








#يكى از سيران عترت حضرت حسين لق از تشخصى که شغلش بافندگی بود درخواست آب ونان 
کرد وى امتناع تمود بر و نقرين کرد لذا اهالى أن محل از كارشان بهره تم برد » 





$ 





شود از آسمان خون می‌بارد. از آن لشکر خواست سر را ببوسد به او 
اجازه تدادند. به آنان دراهمى داد و سپس شهادتین بر زبان جاری کرد و 
به بركت سر مقس بدون آنکه کسی او را دعوت نموده باشد اسلام آورد. 
وقتی دوزخيان بست از آن دير گذشتند ديدند روی درهمها اين آی‌ی 
مبارکه نوشته شده است: 

وسیعلم الذين ظامواای منقلب ينقلبون.»' 

آیهدی‌الی الشاماترأسابنفاطم و يقرعه بالخيزرانة كاشحه 

وتسبى كريمات النجی حواسراً ‏ تغادى ال جوی من ثكلها و تراوحه 

يلوح ها رس الحسين على القنا ‏ فتبكى وينهاها عن الصبرلاتحه 

و شيبته مخضوبة بدمائه يلاعبهاغادى النسیم ورانحه" 

«آيا سرفرزند فاطمه رابه رسخ هديه به شام می‌برند, تادشمن با چوب خیزران 
برآن زند؟! مخدّرات بزرگوار خاندان نبّت را به اسارت می‌برند. درحالی که عالم 
هستی براین مصیبت صبح وشام می‌گرید. سرمقدّس امام حسین ا بربالای 
نیزه آشکار است. براومی‌گریند ودراین مصیبت صبرو شكيبايى معنی ندارد. 
محاسن شریفش به خونش خضاب شده . نسیم صبحگاها 





رامی‌نوازد.» 


عزیزان بارگاه قدس و جلال در شهر شام 

کاروان عترت پیامبر اعظم اسلام هش به نزدیکی شهر شام رسید. حضرت ام 
كلثوم يغ کسی را نزد شمر فرستادند از او بخواهد از دروازه‌ای كه تماشاچی کمتری 
ن محمل‌ها 
بیرون برند تا مردم به دیدن سرهای مطهر سر گرم شوند و به مخدرات حرم نبت 
کمتر نگاه كنتد. شمر کاری کرد که هر انسانی از شنیدن آن لرزه بر اندامش می‌افتد 
و قساوت و دشمتی آنان اشک هر با وجدانی را جاری می‌کند. دستور داد سرهای 


دارد آنان را وارد شام کنند و سرهای مقدّس و نورانی شهیدان را 





مقتّس را بر نیزه‌های بلند و بين محمل‌ها قرار دهند و از دروازه‌ای كه ازدحام 


. تذکره الخواص, ص 1۵۰ 
۲ علامه شيخ عبدالحسین اعم تجفی رحمه لله علید. 





فصل ششم | حودث بعد ازشهادت : 4 
است عزت‌مداران را وارد شهر كنند.١‏ 
اول ماه صفر عزیزان نبوی را وارد دمشق کردند." در دروازه (ساعات)" آنان را نگه 
داشتند. مردم با دف و شیپور و در نهایت شادی و سرور به تماشا آمده بودند. مردی 








نزد حضرت سکینه يت آمد و پرسید: شما اسیران؛ اهل کجا هستید؟ 
حضرت سکینه بچ فرمودند: 
نحن سبايا ال محمد هق 
«ما اسيران آل پیامبر لته هستیم»! 
در شام 
يزيد در قصر جيرون مشرف بر شهر بر كرسى خود نشسته بوده از دور اسيران و 
سرهای مطهر را بر نیزه‌ها مشاهده كرد. در حالى كه كاروان عزيزان به قصر نزديك 
مىشد كلاغى به صدا درآمد. يزيد اين اشعار را خواند: 
ما بدت تلك الحمول وأشرقت _ تلك الرؤوس على شفا جیرون* 
نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل. ... فق اقتضيت من الرسول دیونی 


«چون كاروان آشكار شد آن سرها چون خورشيد بربلندی‌های جيرون 





۱ لهوفه ص ٩٩‏ مثيرالاحزان ابن تما ص "لله مقتل وال ص ۱۳۵ 
۲ کامل, بهائی و آثا الباقيف بيزوقى: ص ۱۳۳۱ ط افست: تضياي کقممی» ص 174, تقويم محسنین؛ فیض؛ ص ۱۵ 
بر این مطلب تصريح کردهاند در تاريخ طبرىء ج ص 57#: 
«اهل بيت ب در زندان بودند تا بيك از شام بازكردد و بعد وصول أنان را شام در اول ماه صقر خبر 
دهد زيرافاصله بین كوفه تاشام زان زيادى م طلبد مگر أنكه بكويم پیک توسط رده انجام م شده» 
*: مت خوارزمىاج ۲ ص ۶۱ لسرا را از اب تما وار دمشق کردند كه به كفت ثمارالمقاصد ص ۰۱۰۹ یکی از 
دروازههاى قديمى دمشق است: ابوعبداكه محقد بن على بن ابراهيم معروف به ابن شداد متوفى ۶۸۴ در كتاب اعلاق 
الخطیره ج :ص زه ساعات, دروازاى بوده كه در آن ساعات روز مشخص می‌شده استه 
کان صدوق, ص ۱۰ مجلس ۳۱: کل کدی ۲ص :5 
۵ در كلب صورة الارض: لین حوقل, می اعا ط لقستة 
«ستارپرستان معبدى داش تند که از أن نيكوتر نود به دست بایان فاد سپس يهوديان: و بعد 
بتپرستان, و مسلماتان. درب این مسجد جيرون تام داد كه بر در أن سر یحی بن زكزيا و سر مقدّس 
حضرت حسین 321 را در همانجا أويختند در مان وليد بن عبدالملك ديوارها را سنك مرمر كردن به 
نظر مىرسد این همان مسجد جامع اموی لستد» 


















«# لت 
نورافشانى كرد. كلاغى قاری زد گفتم: بكويى يا نكويى تمام طلب خود را از 
رسول اسلا مت كرفتم.» 
به استناد اين دو بيت شعر. ابن جوزى. قاضى ابویعلی. تفتازانى و جلال سيوطى 
از بزركان فقهاى اهل ستّت حكم به كفر يزيد داده‌اند و او را لعنت کرده‌اند.' 
سهل بن سعد ساعدى به حضرت سکینه به نزديك شد. عرضه داشت: 
«آيا حاجتى داريد؟» 
به أو فرمودند: 
«به حامل رأس مقدّس امام حسین لبڈ وجهى بپردازید تا او از ميان 
زنان كنار رود. تا تماشاجيان به تماشاى سر مشغول شوند. سهل دستور 
حضرت سکینه بخ را انجام داد" 
پیرمردی نزد امام سجاد !32 آمد گفت: 
«خدا را شکر که شما ازا نفلاك تمود و يزيد. اميرمؤمنان را بر شما مسلط 
کردا» 
امام بر این مسکین فریب خورده که تحت تأثیر تبلیغات سوه بنىاميّه قرار 
گرفته بود. برای نزدیک كردن او به حق و ارشاد او به راه راست به او عنایت فرمودند که 
این روش اهل بيت يخ است بر کسانی که می‌دانند قلب‌شان دارای صفا و طینت‌شان 
پاک است و آمادگی برای پذیرش حقیقت دارند. انوار نورانى خود را بر او می‌تابانند. 
امام سجَادائة فرمودند: 
ای شيخ آیا قرآن خوانده‌ای؟» 
گفته آرى. 


ن آیه را خوانده‌ای: 





۱. روح المعانی» آلوسی, ج ۲۶ ص ۰۳ آیه شريغد: (فهل عسيتم ان توليتم) آلوسی ی‌گوید: 
هیمنی دیون خود را لز پیامبراکرم يوي گرفتم. كسانى که در جنگ بدر كش ته شده بودند ماند جد 
يزيد دئی‌اش و ديكران. و اين کقر صریح يزيد است و تعثل او به اشعار ابن زبعرى قبل از مسلمان 
شدن اوست (لیت اشیاخی يبدر...|». 

۳ مقتل الموالپ ص ۱۴۵. 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 

قل لا استلکم عليه اجر الا المودة فى القربى وآت ذاالقربى حقه. 
آيا اين آيه را خوانده‌ای: 

واعامواانما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذى القری. 
پیرمرد گفت: 

«آری خوانده‌ام» 
امام ا فرمودند: 

«به خدا سوگند «قربی» در اين آیات ما هستیم.» 
سپس اماما فرمودند: 
آیا اين آيه را خوانده‌ای که خداوند می‌فرماید: 

انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البیت ويطهركم تطهيرا. 





«بلی.» 
اماما فرمودند: 
نحن اهل البيت الذين خصبم له بالتطهير 
«ما اهل‌بیتی هستیم كه خدا ما را به طهارت اختصاص داده است.» 
پیرمرد گفت: 
«شما را به خدا قسم آيا شما هميئان هستید؟» 
اماما فرمود: 
«به حق جذمان رسول الهش ما همینان هستیم.» 
پیرمرد بر قدم‌های مبارک امام افتاد. آن‌ها را می‌بوسید و می‌گفت: 
«من به خدا از کسی كه شما را به قتل رسانده بیزارم. و به دستان مبارک 





اماما از آنچه در سخنانش جسارت کرده بود توبه نمود.»۱ 
ماجرای پیرمرد را به يزيد رساندند. يزيد دستور داد پیرمرد را به قتل برسانند. 


۶۱ تسیراین گثیردج ۴: ص ۰۱۱۳ روح المعائى, ألوسىءج ۲۵ ص ۳۱ مقتل» خورزمی؛ ج ۸ ص‎ ٠١١ لهوفه ص‎ ١ 
مام سجاد تا برای آن پیرمرد آیه مودت را قرائت قرمودند و او اعتراق به امامت امام سججاد اي تمود»‎ 





«# بت 
بأية آية يأق يزيد غداة صحائف الاعمال‌تتلی 
وقام رسول رب العرش يتلو وقدصمت جميعالخلق(قل/' 
«فريا که نامه اعمال خوانده مى شود يزيد به استناد كدام آيه برای ماجراى كريلا 
دليل مىآورد؟ درحالى كه رسول خدابَيَةِ درعرش به پا خاسته ونامه اعمال 
رامی‌خواند. همه ساكتاند. (يكوة ته يزيد دليلى برای كشتن اهل 
بيش از آنكه اهل بیت لل را وارد مجلس يزيد كنند كردن آنان را با طناب 
بستند, ابتداى طتاب را به كردن امام سجاد.ید و انتهاى آن را به كردن حضرت 
زينب, امكلثوم ينزه بسستند و باقى بنات رسول خداملِشة بين آن دو بزركوار. طناب 
را به گردن‌شان بسته بودند. در بین راه هرگاه زنان و كودكان خسته می‌شدند و 
مىايستادند آنان را می‌زدند. اهل بيت كرامت و شرافت. عزيزان رسول خدار يك را 
يزيد آورده و روى با نگاه داشتند. 





+ ندارد).4 





در براب 
يزيد روی تخت نشسته بود. امام سجاداثا به يزيد فرمودند: 
ما ظنك برسولالله لویرانا عن هذا الحال؟ 
«كمانت به رسول خداءْيْعة چیست اكرما را به اين حال ببيند؟» 


و تمام حاضران كريستند. يزيد دستور داد طنابها را باز 








" یعنی يزيد به 
خوبى می‌دانست اهل بیت لټ را به اسارت گرفته و مردان‌شان را به قتل رسانده است. 
اسیران اهل بيت ل را كنار پله‌ی در جامع جایی که اسیران را نگاه می‌داشتند 


آ به پا داشتند. سر مقس اماما را در مقابل يزيد قرار دادند. 





ورده و در 
ان ملکوت نگاه می‌کرد و اين اشعار را می‌خواند: 

صبرنا و کان الصبرمئًا عزيمة وأسیافنایقطعن هامآومعصما 
هاما من الرجل أعرّة عليناوهم کانوا اعق واظلما" 
٠‏ روح الممانی» آلوسی, ج ۲۵ ص ۳۱ این اشمار از سید عمر الهیتمی یکی از بستگان آلوسی است. 
۲ انوارالتعمائيه. ص ۳۴۱: لهوفه ص ۰۱۰۱ تذكرة الخواص, ص .۳٩‏ 
مر فشان یاضیء ج ۸ ص ۱۳۵: كلم لء لین کے چک س #8 مروج انر چین سر مقس نرت 
حسين ا را نزد او كذاردند. با چوبدستیاش به لب و دندان آن حضرت می‌زد و شعر حصين بن حمام را می خوائدة 
ابی قومتاان يتصفونا قانصفت قواضب ق ايان تقظرالدما 











فصل ششم | حودث بعد ازشهادت : 
«ما صبرکردیم. شكيبايى خوی ماست. امّا شمشیرهای ما سرو دست را قطع 
می‌کند. سرمرداتی را که قرمان نمی‌برند می‌شکافیم. آنان از ما ستمکارترند.» 
سپس به نعمان بن بشير گفت: 
«الحمدلله خدا او را كشت.» 
نعمان گفت: 
«معاویه از کشتن حسين ل کراهت داشت و آن را نمی‌پسندید.» 
يزيد گفت: 





«آری پیش از آنکه او خروج کند نظرش همین بود. امّا اگر بر او خروج 
می‌کرد معاویه نيز او را می‌کشت.»۱ 
فلي تالشماحقاعلى الار ض‌آطبقت وطاف على الدنيا الفناء أوالنشر 
(بنات على) وهی خيرحرائر .“يبح بأيدى الادعياء ها ستر 
سبايا على عجف الطایا حواساً انودَعهمًا مُصر و يرقبها مصر 
فان دمعت منهنّ عين وقصّرت عبن المنشى اعياء مخدرة طهر 
أهاب بها (شمرالخنا) بقساوة ."و آلهااق سوطة نقمة ازجا 
ولیس لديا كافل غیرمدنف ‏ أضرّت بها البلوى وقد مه الضر 
علیل يعانى القيد والفل فى السری ‏ ویبدوعلی سيمائه الذل والاسر 
سروافیه مغلول اليدين مقيّدا الى بطن (حرف) ‏ یوطا ها ظهر 
وقد اکل اللحم الحديديجيده واترحتى فاض فى دمه النحر 
يلاحظ اطفالا تصیح ونسوة تعجٌ وأكباداً يطيربها الذعر 
نفلق هاما من رجال اعزة _ علیتاوهم كاتوااعق واظلما 
در عقد الفريدج ص۴۱۳ چون سر مقس امام حسين ا را ند يزيد كذاردند اشمار حصين بن حمام می را خوائد 


و بیت دوم را ذكر نموده این حجر هيثمى در مجمع الژواند ج 4. ص ۱۹۸ بيت وم را ذكر كرده. خوارزمی در مقتلء 
ج ۴ ص ۶۱ كفته است: اسر را در مسجد جامع نگه داشتد. و اين دو بیت را ذكر كرده. آمدی در كتاب موتلف و 





مختلف ص ٩۱‏ هر دو بيت را أورده و گفته استه حصين بن حمام بن ربيعه تا أخر تسب وى. قصيده طولانی كفته و 
این دو بيت را آوردد در کاب الشمر والشمراه ص .18١‏ سه بيت ذكر تموده بيت دوم در أن است. در کاب الاشياه 
و النظائر. ص ۴ از اشعار كذشتكان و جهال بيت دوم را آورده استہ اغاتی در ج ۱۲» ص ۰۱۳۰ طا ساسى سيزده بيت 





ريون ارچ ابت دو ینت زل 
.١‏ مقتله خوازمی. چ ۲ ص 4 








ورأس أبيه وهوسبط محمد 
وقد أدخلوه الشام لا مرحي ابه 
إلى مجلس فيه ابسن هند بنصره 
ور سأبيه السبط فى طست عسجد 
وقد كان بخن الکفرلکن بذكره 


أمام السيايا تستطيل به السمر 
وأفراحه تطفى بعيد هوالتصر 
قرير و مروان يطير به البشر 
امام دعي غرة الزهو و الكبر 
الأشياخه فى بدر قد ظهرالکفر 


بهانه‌جویی يزيد برای كشتن امام سجاد ا 


يزيد به امام سجاد ڭا گفت: 


«اى على! كار خدا را با يدرت جكونه ديدى؟» 


اماما فرمودند: 


رايت ما قضاه الله عزوجل قبل ان خلق السموات والارض! 


«آنچه راكه خداى تعالى بيش از خلقت آسمانها وزمين تقديرنموده بود ديدم.» 
يزيد با حاضران درباره‌ی رنوت امام سجاد عة به مشورت پرداخت. همگی 


توصيه به كشتن امام سادا کردند 
حضرت فرمودند: 


يا يزيدا لقد أشارعليك هؤلاء بخلاف ما أشاريه جلساء فرعون علیه. حین شاورهم 
فی موسى وهارون. فائهم قالواله أرجه وأحاه. ولايقتل الأنبياء وأولاد الانبياء وابنا 


ء هم إلا أولاد الأدعياء: 


«ای يزيد اینان برخلاف آنچه را که هم نشينان فرعون به أوتوصيه كردند به تو 
اشاره نمودند. فرعون دریاره‌ی موسى وهارون با حاضران مجلسش مشورت 
کرد آنان گفتند که آنان رارها کن. زيرا ييامبران وفرزندان آنان راكسى نمىكشد 


مگرفرزندان زناكاران .»7 


يزيد سر به زیر انداخت و از كشتن امام سجاداٍة صرف نظر کرد 


و از جمله مطالبى که بين امام سجا 


۱. قصيده شيخ عبدالمتعم قرطوسى. 
۳ اثبات الوصيقه ص 1+5 طا تجقد 





و يزيد رد و بدل شد يزيد كفت: 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 

وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. 

اماما فرمودتد: 
ما هذه فينا نزلت انما نزل فينا:«ما اصاب من مصيبة فى الارض ولاف انفسکم الا 
فىكتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله سیر« لكيلا تاسوا على ما فاتکم ولا 
تفرحوا ہما ءاتتکم.»! قنحن لا ناسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا." 
«درباره‌ی ما آن آیه كريمه تازل نشده است و نيز درباره ما اين أيه نازل 
شده است: ما اصاب من مصيبه فى الارض ولا نی انفسکم الا نی کتاب من قبل 
ان نبراها ان ذلك على الله يسير» لكيلا تاسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما اتكم. 
ما كسانى هستيم که بر آنجه از دست دادهايم تأسّف نمىخوريم و از آنچه 
به دست أوردهايم شاد نمی‌شویم.» 

يزيد در اينجا به شعر فضل بن عباس بن عتبه تمشک جست: 

مهلابنى عمنا مهلاموالينا" لا تنبشوآنیننام كان مدفوناً' 


«عموزادكان ودوستان ما مهلتى دهید. آنچه بين ما بوده ودفن شده از بربیرون 
نياوريد.» 
سپس امام سججاد 3 از وى خواستند سخن بكويد. يزيد كفت: به شرط آنكه 
بيهوده نگویی. 
امام سادا فرمودند: 
لقد وقفت موقفا لاینبتی لمثلى ان يقول الهجر. ما طتك برسول‌الله صلی الله عليه 
وآله لویرانی على هذه الحال؟ 
«من در موقعيتى هستم كه سزاوار نیست برای مثل من بيهوده سخن بكويد. 
كمانت به رسول دام جيست اكرمرا دراين حالت ببيند؟» 
يزيد دستور داد غل و زنجير را از كردن امام باز كنند. خِ 
.١‏ العقد الفريد. ج ؟: ص ۳۱۳ تاريخ طبرىج ع ص ۳۶۷ 
۲ تسیر على بن ابراهيم. ص ۰۳ در شورى. 


۳ المحاضرات: راغب اصقهاتی.ج ١‏ من 10۷۵ باب من بیجح بسادات ثوبدد این شمر از قضل بن عباس بن عتبة 
بن ایی لهب است كه ليوتمام آن را در الحماسه أورده استه به کاب شرح تبریزی؛ ج ۱ سی ۳۲۳. مراجمه كنيد 





دستور داد خطیب به منبر رود و معاویه را 





چ و عضرت 
حسین )ا مصباح الهدی و خاندانش را سرزنش کند. خطيب تا توانست بدگویی و 
ناسزا به اميرمؤمنان علی 51 و حضرت حسین 1# را به نهايت رساند.! 

امام سادا بر او بانگ زدند که 
لقد اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوا مقعدك من النار" 
«رضايت مخلوق را با غضب خدا خریده‌ای. جايكاهت يرازآتش باد.» 
أعلى النابرتعلنون بسبّه وبسيقهنصبت لكم أعوادها 
«بالاى منبرآش کارا او (امیرمومنان على و حضرت حسين ول )را دشنام 
می‌دهید در حالی که با شمشیراواین منبربرای شما ساخته شده.» 
سپس اماما به يزيد فرمودند: 
اتاذن لی ان ارق هذه الاعوادفانکلم بکلام فيه لله تعالى رضى ولهولاء اجروثواب؟ 
«اجازه مىدهى من برايق چوب‌ها بالا روم وسخنانى بكويم كه رضايت خدا 
درآن است و برای خاضران شتیدنش ثواب است؟» 
يزيد امتناع كرد. مردم اصرار کردند, باز نيذيرفت. معاويه فرزند يزيد كفت؛ به او 
اجازه بده. او نمی‌تواند سخن بكويد. 
خواننده كرامى! حال به شناخت و معرفت و اعتراف دشمن توجه فرماييد. 
يزيد گفته 
«اينان غلم و فصاحت" را به ارث برده‌اند و علم با آنان مخلوط شده است. 
مردم به او اصرار و يافشارى نمودند. به ناجار يزيد اجازه داد.»" 
امامت فرمودند: 
المحمدلله الذى لا بداية له. والدائم الذى لا نفاد له. والاول الذى لا اولية له. والآخر 
النى لا آخرية له والباق بعد فناء الخلق. قدرالليالى والايام. وقسم فيما بينهم 
۱ مثيرالاحزان» لبن نا ص ۵۴ 
۲ تفس المهموم؛ ص 3506 


۳ كامل بيهائى. 
۴ ریاض الاحزان: ص ۱۴۸ 





فصل شنم حولاث بعد ازشهلات و 
الاقسام. فتيارك الله الملك العلام الى ان قال 
یه الناس أعطينا سا وفضّلنا يسبع: 
اعطينا العلم. والحلم. والسماحة. والقصاحة. والشجاعة. والمحبّة فى قلوب 
المؤمنين وفضّلنا بأ ما النى المختارمحمّدا. ومتا الصدّيق. ومتاالطیار ومتا 
أسد الله وأسد رسوله. ومتا سبطا هذه الا 





انتعل واحتفى, أنا ابن خيرمن طاف وسى.أنا ابن خیرمن حج ولتى. 
أنا ابن من حمل على البراق فى الهواء. 





بن من أي الب لبي “أن ابن مد الصطنی. 
أنا ابن على المرتضى. 
أنا ابن من ضرب خراطيم المخلق حتی قالوا: لاإله إل له 





أنا ابن من ضرب بين يدى رسول الله بسیفین, وطعن برمحين. وهاجرالهجرتین و 
بايع البيعتين. وقاتل ببدروحنين. ولم يكفر بالله طرفة عين. 

أناابن صالح المؤمنين. ووارث النبتين. وقامع الملحدين. ويعسوب المسلمين .ونور 
ن. وتاج البئين. وأصبرالصابرين. وأفضل القائمين م نآل 
رتيل المنصوربميكائيل. 

نا این السمامی عن حرم السسامین, وقاتلالمارقینوالناکشین والقاسطین, و 
الخاد آعدامهالناستیح وآفترمن مهن عى قوش آحعن. 

وأو من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين. وأؤل السابقين. 
وقاصم المعتدین, ومبید المشركين. وسم من مرامی الله على المنافقين. ولسان 


السجاهدین وزين العاب 









® 


حكمة العابدين. وتاصردين اللّه. وولح أمرالله. ويستان حكمة الله. وعيبة علمه 
سمح. سخی, بهی, بهلول. زی. ابطی, رضى. مقدام. همام. صاب صوّام. مهذّب. 
قوام. قاطع الأصلاب. ومفرق الأحزا أربطهم عنانا. وأشيتهم جنانا. وأمضاهم 





عزيمة. وأشدهم شكيمة. أسد باسل. يطحتهم فى الحروب إذا ازدلفت الأسئّة. و 
قربت الأعنّة. طحن الرحا. يذروهم فيها ذروالرّيح الهشيم. ليث الحجاز وكبش 





ومن ال ليثها. وارث المشعرين وأبوالسبطين: الحمسن والعسین, ذاك جتی على 
بن ی طالب. ثت قال أنا ابن فاطمة الرّهراء. أنا ابن سيّدة النساء»» 


«حمد خدایی راكه ابتدا تدارد ودائم است وقنا تدارد. اؤل است. اا 





ندارد 
آخراست آخریّت ندارد. 

بعد از فناء تمام مخلوقات او باقی است. شب و روز را تقدیرکرده وروزی 
را بین خلق تقسیم فرموده. يبس فتبارک الله الملک العلام. يس از حمد 
خدای‌تعالی فرمودند: 

ای مردم خدا به ما شش ویژگی وهقت امتیاز عطا فرموده است كه به آن برتری 
داده شده‌ایم. به ما علم. حلم» بزرگواری و بخشندگی. فصاحت, شجاعت و 
محبت دردل مؤمنان داده و آن هفت امتيان 

(امام على !2ةِ). جعفرطیّا اسدالله واسد امّت حمزه و 
دو سبط رسول از ماست كه به اين وسیله ما بردیگران ترجیح داده شده‌ایم. 








ای مردم! هركس مرا می‌شناسد كه می‌شناسد وهركس نمی‌شناسد من حسب 
ونسب خود را به اومعزفی کنم. من فرزند مگه ومنی هسستم. من فرزند زمزم و 
صقایم. من فرزند آنم كه سنك حجرالاسود رابا ردایش برداشت. من فرزند 
کسی هستم که بهترین احرام را پوشید. 
حح را به جا آورد. بهترین لبيك را گفت. من فرزند کسی هستم كه بربراق سوار 
شد وجبرائيل اورا تا سدرةٌ المنتهى برد و به مقام (قاب قوسین اوادتی) رسيد. 
من فرزند کسی هستم که فرشتگان آسمان درنمازبه اواقتدا کردند. من فرزند 
کسی هستم که خدای جليل به اووحی فرستاد» من فرزند کسی هستم که در 


بهترین سعی وطواف را نمود. بهترین 








فصل شنم حولاث بعد ازشهلات و 
محضررسول خَدابَلكَةٍ درجنگ بدروحنین شمشيرزد وطرقةٌ العینی به خدا 
کفرنورزید من فرزند صالح مؤمنان. وارث پیامبران. فرزند اميرمس لمانان. 
نو رمجاهدان: قاتل ناكثين. قاسطين ومارقین. نابودکننده‌ی فاسدان. 
مصمّمترين رزمندكان در جنگ ‌هاء يدردوسبط اين امّت امام حسن وامام 
حسین لب« على بن ابيطالب 51 هستم. من فرزتد قاطمه زهرا اټ . سیده‌ی 
نساء عالميان و خدیجه‌ی كبرايم. من فرزند کسی هستم كه درخونش غلتيد. 
من فرزند مقتول کربلایم. من فرزند کسی هستم كه جنيّان براوكريس تند و 
پرندگان د رآسمانها برای اونوحه سرایی نمودند.» 

سخنان امام وقتى به اين جا رسيد مردم شيون زده و گریستند. يزيد از آشوب 
و فتنه هراسان شد. به مؤذن دستور داد برای نماز اذان بكويد. مؤذن كفت: 
«الله اڪبر» 
اماما فرمودند: 
«الله اکبرواجل واعلی واكرم؛ از آنچه می‌ترسم و حذر می‌کنم.» 
موذن گفت: 
«اشهد ان لااله الا الله.» 
امام فرمودند: 
«آری من با هر شاهدی شهادت می‌دهم که خدایی جز او نیست.» 
مؤذن گفت: 
«اشهد ان محمداً رسول‌لله.» 
امام ِا فرمودند: 
«تو را به حق محمد رسول الله سکوت كن تا من اين کلمه را بكويم » 
سپس رو به يزيد كرده فرمودند: 
هذا الرسول العزيزالكريم جدك ام جدى؟ فان قلت جدك علم الحاضرون والناس ١‏ طخ 
كلهم اناك كاذب وان قلت جدى فلم قتلت انی ظلما وعدوانا وانتهبت ماله 
وسبيت نساءه فويل لك يوم القيامة اذا كان جدى خصمك. 





«اين رسول عزيزوكريم جد توست يا جد من؟ اگریگویی جد توست. همدى 





® 


مردم می‌دانند دروغ می‌گویی واكربكويى جدّ من است. چرا پدرم راازروی 
دشمتى وكينه به قتل رساندى؟ چ را مالش راغارت تمودى ؟جرا زنان و 
كودكانش را اسیرکردی؟ وای برتودرروزقيامت اكرجدّ من دشمن توباشد.» 
يزيد سرافكنده شد. برای فرار از اين درماندكى. به مؤدّن بانگ زد نماز را بپای 
دار. مردم همهمه كردتد و مجلس نظم خود را از دست داد. بعضى به نماز ايستادند 
و بعضى رفتند و مجلس پراکنده شد.! 
سر مقذس و مطهر امام. سيّد و آقای جوانان اهل بهشت 34 
يزيد ملعون دستور داد سر مقس امام را در طشتی از طلا در برابرش قرار 
دهند.؟ زنان اهل بيت لچ حضرت سکینه بخ و فاطمه ایخ همگی بشت يزيد بودند 
و برای دیدن سر مقذس امام پا بلندی می کردند تا سر عز 
سر مبارک امام اة را از آنان ينهان می‌کرد. همین که چشمان‌شان به سر مقس 
افتاد فریادشان به گریه بلند شد.یزید ملعون دستور داد مردم به مجلس حاضر 
شوند.! چوب‌دستی خیزرانش را به دست گرفت. با آن بر لب و دندان اما اء 
حجّت عزیز خدا و جان بيامبر اکرم بإ می‌زد و می‌گفت: 
«به تلافی روز بدره" به تلافی روز بدر.» 
۱ تفس المهمومه عن ۳۴۲ خطبه مققل است در مقتل, خوارزمی ج ا ص۹ 
۲ مرأة الجنن,یافمی,ج ١‏ ص ۱۳۵. 
۴ کامل, ابن اثيرء ج *. ص ۳۵ مجمع الزوائد ج .٩‏ ص ۱۹۵ الفصول المهمه لبن صباغ, ص ۲۰۵ 
۴ كامل» ابن اثر چ ۴ ص ۳۵. 
۵ تاریخ طب ری ج ۶ ص ۲۶۷ كاملء لبن اثيره ج ۴ ص 59: تذكرة الخ واص» ص 1۴۸ الصواعق المحرقه ص 
۷۶ الفروع ابسن مقلح حنبلى فى ققه الحتابلهء ج ۳ ص ۵۳۹ مجمع الزوائد لبن حجرء ج ٩ص‏ 1۹۵ الفصول 
المهمه, لبن الصباغء ص ۲۰۵ خطط مقريزيفء ج ۴ ص 544: بدایه لين كثيرء ج ۸ ص ۸۱۹۳ شرح مقامات حریری 
تلیف شريشى. ج .١‏ ص ۱۹۳ أخر المقامة الماشرة و ايام المرب فى الاسلام. ص 8؟: تأليف محمد ابوالقضل و على 
محمد بجاوى. مناقبء ابن شهر آشوبء ج ۲ ص ۳۳۵ الاتحاف بحب الاشراقه ص؟*د 
هیزید با جوبدستى به دندانهاى امام حسين ا مئزد» 
در لباق بروتی.ص ۳۳۱ فست. کت در صحاح جوهرى به معنى زد در کاب المغوبه مطرزی ج ا ص 4۳۳۷ 
هکت خدها يعنى با انگشتاتش به كلوى مقدس اماما می‌زد» 
در مقاييس اللفه ابن فارس» ج هه ص ۳۷۵: نكت قى الارض: 
هب جوب جنان بر زمين زد که در آن اثرش ظاهر شد » 
۶ مناقبه ابن شهر أشوبهج ۲ ص ۳۶ 








ان را ببینند. يزيد 


















فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 
و شعر حصين بن حمام را می‌خواند: 


أبى قومناان ينصفونا فاتصفت قواضب ف اننا تقطرالدّما 
نفلّق هاماً من رجال أعرّة علیناوهم كانوا اعق واظلماء 


«قوم ما ازايتكه به ما حق دهند امتتاع ورزیدند؛ ولى چوب‌های خيزران به 





بيمانهاى ما حق داد که ازآن خون می‌چکد. ما سرمردانی را که دربرابرما 

كردن کشی کنند می‌شکانیم. زیرا آنان ستمکارتراز ما وسزاوارتربه نفرین‌اند.» 
يحيى بن حکم بن ابی العاص برادر مروان كنار يزيد در مجلس بود اين شعر را خواند: 

هام جنب الطف آدنی قرابة من ابن زياد العبد ذى الحسب الوغل 

ية أسى نسلها عدد الحصى وليس لآل الصطق اليوم من نسل 


«سری درکربلا از نظرقرایت و خویشاوندی به ما نزدیک ترازابن زياد برده 





است زيرا ابن زياد حسب و نسب شُناخته‌ای تدارد. 
اسل سسهَّة با اي 


می‌شود و حال آنکه نسل خاندان پیامبرتَِش امروز رو به نابودی است.» 





شامگاه پیروژی از عدد سنگ ریزه‌های بیابان بیشتر 





۱ کال ابسن اثير.ج ۴ ص ۳۵ الفصول المهمهء این صباغ. ص ۲۰۵ بیت ول به نظر ياقعى در مراة الجنان: ج‎ .٠ 
:۱۳۵ ص‎ 
صبرنا فكان الصبرمنا عزيمهه واسيافنا يقطعن كفا و سا‎ 
سبط لبن جوزى در تذكرة الخواص, ص ۱۳۸ با تفر در بعضى أزالقاظ أن ر أورده گروه ديكرى از مورخان به بيت دوم اکتا‎ 
ص ۱۹۳ و ادلسی در العقد الفريد ج ؟: ص ۳۱۳: ين كثير در یه‎ .١ کردهاند از جمله شريشى در شرح مقامات حريرى. ج‎ 
ج ۸ ص ۱۹۷ مفيد در أرشاد لبن جرير طبرى در ری ج ۶ ص ۲۶۷ وكفته استد شعر از حصين ین حمام مری است.‎ 
ص ۱۹۸ حذف‎ ٩ ؟: تاريخ طبری عه ص ۲۶۵ کامل, ابن أثير ج ۴. ص ۳۷ بيت دوم را در مجمع الزوائ ابن حجر ج‎ 
نمو مناقبه ابن شهر آشوب» ج ۲.ص ۲۲۶: (وبنت رسول أله ليس لها ذسل) در بدايهء ابن کیره ج ال ص ۱۹۳ حصين‎ 
شمر را سرود و بیت دوم طبق مجمع الزوائد است لبن نما در مثير الاحزلن. ص ۵۴ أزحسن بن حسن که حسن میلست‎ 
روایت كرده وقتی ديد يزيد به سر مبلرك حضرت حسين شا جوب جسارت م ىكند كضته ای وای لز اين ذلّت و خوارى.‎ 
حميهامى تسلهاعددالخصى  ويتت رسو لال لیس فاتسل‎ 
«نسل مادرم سميّه امروز به تعداد ریگ‌هاست, در حالى كه از دختر رسول ده نسلی نمانده است.»‎ 
در تذكرة الخواص» ص ۱۳۹: حسن يصرى وقتى جسارت يزيد را به سر مقذس امام شهید دوم را خوائد.‎ 
در اغائىء چ 1: ص ۸۷۱ دو بيت ول و بيت سوم را به عبدالرحمن بن حكم تسبت داده است. در مقتل, خورزمی؛ ج‎ 
ص ۵۶ أن را به عبدالرحمن بن حكم برادر مروان نسبت داده است.‎ ۲ 

















كت 
ابوبرزه‌ی اسلمىكفت: 
«من شهادت می‌دهم پیامبر اکرم بش را ديدم كه لب و دندان امام 
حسین با و برادرش امام مجتبی ا را مىبوسيد و می‌فرمود: 
انتما سیدا شباب اهل الجنة قتل الله قاتلكما ولعنه واعد له جهنم وساءت مصيرا. 
«شما دوسرور جوانان اهل بهشت هستید. خدا قاتل شما دونفررا بکشد و 
برای آنان جهئم را آماده کند که جای بسیار بدی است.» 





يزيد به خشم آمد و دستور داد او را با ذلت بیرون ببرند.»! 
سفیر روم به يزيد رو کرد و گفت: 
«در یکی از جزاثر کشور ما شم الاغ حضرت عیسی را نگه داشتهاند. ما هر سال 
از شهرهای دور برای زيارت آن جا مىرويم و نذوراتی را به او هدیه می‌کنیم 
و آن را بسيار باشکوه با اخترام و عظیم مىدانيم. مثل شما که قرآن خود را 
احترام می‌کنید. من امروز به اين نتيجه رسیدم که شما بر باطل هستید.»! 
اين گفتار بر يزيد بسيار كران آمد و دستور قتل او را داد. سفیر روم برخاست و 
سر امام را بوسيد و شهادتین كفت و به هنكام کشته شدن او همه شنیدند که 
سر مقس امام اث با صدای كاملا فصیح فرمود: لاحول ولا قوة الا بل ۲ 
سپس سر مقدس امام 22 را از مجلس بیرون بردند و سه روز بر در قصر آویختند.! 
هنده همسر يزيد دختر عمرو بن سهیل متوجه شد سر مطهر امامت را بر در 
خانه‌اش آویخته‌اند.* و دید انوار الهی از آن سر مقس به آسمان می‌تابد و خونش 





است و خشک نشده و بوی بسیار خوشی دارد." بدون حجاب و پوشش وارد 


1 لهوفه ص ۱۰۳ ذز قصول المهمه ص ۰۲۰۵ روایت را خلاصه آورده است. تاریخ طبری؛ ج + ص ۲۶۷ مناقيه 

ابن شهر آشوب.ج ۲ ص52 

۲ الصواعق المحرقه ص 2118 

۳ مقصل العوالم. ص ۱۵۱ مثيرالاحزان» این نا مقتل؛ خوارزمی» ج ۴ ص ۷۲ كفتكوى مرد مسیحی رابا يزيد و 
لكر موقيف 

۲ ص 144 الاتحاف بحب الاشرافه ص ۲۳: مقتل. خوارزمی» ج ؟. ص ۷۵ بدایه ابن كثير. 

ج ۸ ص ۲۰۴ سير اعلام الا 

۵ مقل ارال ضس ۵۱ دز مقدمه کاب در ین بر نکن گفته عد 

۶ خطط مقريزيه ج ؟: ص ۲۸۴ 





كشته شدن او را أورده. اقا كلام حضرت امام حسين | 
۴ خطط مقريزيه. 








دج ۳ص ۳۱۶ 


فصل ششم | حولاث بعدازشهادت | ® 


جلس شد و به يزيد كفت: ستر پسر دختر رسول خدانل پر در خانه ماست؟ 
يزيد ملعون برخاست سر او را پوشاند. به او گفت: ای هنده تا می‌توانی بر او گریه 
كن که او بزرگ بنی‌هاشم بود. ابن زياد عجله نمود. قاتل يسر دختر پیامبر: 
ابن زياد است و من به آن راضی نبودم.! 
سپس دستور داد سرهای نورانى را بر دروازه‌های شهر و بالای در مسجد جامع بنىامتّه بياويزند. 
مروان از جمله کسانی بود كه از کشته شدن امام سین اظهار شادی می‌نمود و می 
ضربت دوسرفیهم ضربة ‏ آثبست أوتاد ملك فاستقر 














سپس با چوب خیزران به صورت مقس اماما می‌زد و می‌گفت: 
يا حبّذا بردك فى الیدیین ‏ و لونك الثمرق این 
كأنه بات بسجدین شفیت منك النفس ياحسين' 





جسارت مرد شامی به حضرت فاطمه:: دختر امیرمومنان على 
ان آورده‌اند: مردی شامی به حضرت فاطمه دختر امیرمومنان: 
امام على 


۱ مقتل خوارزمی: ج ۷ ص 0۴ 
؟: نفس المهموم: ص ۳۳۷. 
؟. ريساض الاحزانء ص ۵٩‏ مثير الاحزان, ابن تماء ص لله سبط ابن جوزى به بيت اول اكتفا كرده اسست. ابن 
الحديد در شرح النهج. ج ۱ ص :52١‏ ط مصر: مروان حاكم مدينه بود سر مقس امام حسين 321 را دید گفت: 
يا حبذا بردك ق وة تجرى على خدیین 
کافا بات بسجدین 
سپس سر مطهر را به سمت قبر پیابراکرم بإ مود و كقت: يا محمد امروز به تلافى روز بدر. این خبر مشهوراست 
اما درست أن اين است كه مروان حاكم مدینه تبوده است. در اقرب الموارد ذيل (برذ) البرد حب القمام برای دندان‌های 
بسيار سفيد به کار مىرود. در آداب اللغه العربيه, جرجى زیدن»ج ۱ ص ۲۸۳ كفته از جمله اشمار يزيد بن طلثريهة 
ينفسى من لو مر بانه على کیدی كانت شفاء انامله 
البرد در تاج العروس» ج ”د ص ۳۹۸ به معتى سکون و توقف آمده. كودى مقصود مروان این بوده كه خود أو سیب 
قتل امام حسين ئ بوده و او بوده كه كوتدهاى أن حضرت 4 را خونألود كرده است‌عدم حضور مروان را در آن 
هنكام در شام به نص این جرير طبری در تاريخ ج ۶ ص ۲۶۷ و این كثير در بدايهء ج ۸ ص ۱۹۶ مردود دست اند 
مروان از قاتلان همراه اسرا می‌پرسید با امام حسين 35 جكونه عمل کردند 
؟: تاریخ طبرىء ج ۶ بدایه ابن كثير ج ۸ه ص ۱۹۴ امالی» سیخ صدوق» ص 
ثماء ص ۵۴ خوارزمی در مقتل؛ ج ۸۲ ص عه آمده ا 








نظر افکند. از يزيد خواست او را به عنوان خادمه به وى 














مجلس ۳۱؛ مثيرالاحزان» ابن 
وى قاطمه دختر امام حسين !2 است. 











بدهد: دختر امام متقیان لرزید و خود را به خواهرش عقيلدى بتی‌هاشم» 
زینب كبرى بز آویخت و گفت: 


«چگونه من كنيز و کلفت او شوم؟» 





لاعليك انه لن یکون ایدا: 

«نگران نباش اين کار هرگزشدنی نیست.» 
يزيد گفت: 
«اكر بخواهم اين کار را مىكنم.» 
زینب كبرى ؤي فرمود: 

الا ان تخرج عن دينناء 

«دراين صورت ازدين ما خارج شدهاى.» 
يزيد گفتد 
«از دين پدر تو و برادرت خارج شدداند؛» 
زینب يي فرمود: 





بدين الله ودين جدى واب واخی اهتديت انت وابوك ان كنت مسلماء 
«به دين خدا ودين جد ويدروبرادرم توويدرت هدايت شدهايد. اگرتو 
مسلمان باشی» 
إيزيد گفت: 
«اى دشمن خدا دروغ مىكوبى.» 
حضرت زيئب كبرى ييخ گریست. فرمود: 
انت امیرمسلط تشتم ظالما وتقهربسلطانك! 
«توامیری و ستمگرانه ملامت می‌کنی: توصاحب قدرت هستی و زور می‌گویی.» 
مرد شامی دوباره خواسته‌ی خود را تکرار کرد. يزيد او را از خود راند و گفت: 
«خدا مركت را هر جه زودتر برساند.»۲ 





١‏ أبن اتير ج ۴ص هكد 
۲ طبرى. ج عد صن ۳۶۵ 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات د 
خطبه‌ی حضرت زینب :ته در مجلس يزيد لعنةالله عليه 
ابن نما و ابن طاووس' می‌گویند: چون حضرت زینب " اشسعار ابن زبعری را 
که يزيد می‌خواند شنیدند:" 
ليت اشیاخی بیدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لوا و استهلوا فرحاً ثم قالوا:يايزيدلاتشل 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلتاه ببدر فاعتدل 
لعبت هاشم باللك فلا خبرجاء ولا وحى نزل 
لست من خندف ان | انتقم ‏ من بن احمدماكان فعل 
و به اين طریق يزيد شادی خود را از کشستن حضرت امام حسين )ا و کفر و 
کینه و دشمنی خود را با بيامبراكرمآبْكي آشکار نمود. 
حضرت زینب ب فرمودند: ۱ 
الحمد لله رت العالمين وصلى الله علن زو وآله أجمعين. صدق الله كذلك 
[یقول] شم ڪان عاقبة الين أساواالسوائى ان حذبوا بايات الله وكانوا بها 
ايايزيد حي ث أنخذت عَلينا أقطارالأرض وآفاق السماء. فأصبحنا 
نساق كما تساق الاسارى. ان بناعلى الله هوانا وبك عليه كرامة؟ وان ذلك 
لعظم خطرك عنده؟ فشمخت يأنفك. ونظرت فى عطفك, جذلات مسرورا. حين 
رأيت الدنیا لك مستوسقة. والامورمتّسقنة. وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا. مهلا 
مهلا أنسيت قول الله تعالى دول بحسین النین كفرواأنما نملى لهم خيرلاتفسهم 
انما نملی له لیژدادو نما ولهم عذاب مهين»؟. 
این سيور ص لامك قنك عن و کا نجضه مقتل؛خوارزمی عرص ۴ آمده ات 


۲. خوارزمی, در مقتل الحسين 5 گفته است: مادر حضرت زينب يزع , فاطمه ييخ دختر رسول داح است. 
۴ این ابیات را 












ابن طاووس در لهوف. ص ۰۱۰۲ط صيداء به این ژیمری نسبت داده ما تمام ایبات گفته او نیست. 
خوارزمی در مقتل ج ۲. ص ۶۶ این ایی الحديد در شرح لهج ج ۳ص ۳۸۳ ط مصرہ جاب أل اين هش ام در 
السیره در جنگ احد شاتزده بيت ذکر نمودائد. كه در آن ققط بيت اول و سوم است كه سید اين طاووس أوردهه بيت 
سوم (وعدلنا ميل بدرفاعتدل) و در روايت ايوعلى القالی در امالى. ج ۱+ ص ۱۴۲ و بکری در شرح أنه ج ۰۱ ص 
۷ (واقمنا ميل بدرفاعتدل) در رساله الجاحظ فى بنى اميه كه اشعار ابن زبعرى را آورده با جزتى تغبير مانند 
همان است که در لهوق آمده استد بيروتى در آثار الباقي. ص ۳۳۱ ا افسته به جز بيت چهارم مابقی را آورده است. 


أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك. وسوقلك ينات رسولالله صلى 
الله عليه وآله سبایاء قد هتکت ستورهن. 





أبديت وجوههڻ. تحدوبهت الأعداء 
من بلد إلى بلد. ویستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ویتصقح وجوههت القريب و 
البعيد. والدن والشریف. ليس معهڻ من رجالین ول ولامن حماتهت حمى؟ و 
كيف يرتجى مراقبة من لفظ فود أكباد الأركياء. ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ و 
كيف يستبطئ فى بغضنا أهل البيت من نظرإلينا بالشنف والشنان, والإحن و 
الأضغان؟ ثمر تقول غیرمتأثم ولامستعظم: 
وأهلواواستهلوا فرحا ثم قالوايا يزيد لا تشل 

منحنيا على ثنايا أب عبد الله سید شباب أهل ال تنكتها ببخصرتك. وكيف 
لاتقول ذلك؟ ولقد تكأت القرحة واستأصلت الشأفة. بإراقتك دماء ذرْيّة محتد 
صلی الله عليه وآله ونج رش من آل عبدالمظلب. وتهتف بأشياخك زعت 





أنك تناديهم. فلتردث وشي موردهم. ولتودنّ لك شللت وبكمت. ولم يكن 
قلت ما قلت وفعلتتما فعلت: 

«اللهمر خذ [لنا] قتا وانتقم مرن طالمناء وأحلل غضبك بمن سقك دماءنا.و 
قتل حماتناه. 


فوالله ما فريت إلا جلدك. ولا حززت إلا محملت. ولتردت على رسول‌لّه صلى الله 
عليه وآله بما تحتلت من سقك دماء ذریته, وانتهکت من حرمته فى عترته ولحمته. 
حيث يجمع الله شملهم. ويلم شعثهم. ويأخذ بحقهم. دولا حسبن الذين قتلوا فى 
بيل الله امواتا بل احیاء عند رهم يرزقون». [و] حسبك بالله حاكما. وبمحتّد 
صل الله عليه وآله خصيما. وبجبرئيل ظهيرا. وسيعلم من سوی لك ومكنك من 
رقاب المسلمين. بتس للظالمين بدلا: وأيكم شرم كاتا وأضعف جنداً 

ولئن جرت على الدواهى مخاطبتلك إل لأستصغر قدرك. وأستعظم تقريعاك و 
أستكبرة لکن العیوت عبرى. والصدورحرّى. الا فالعجب كَل العجب 
لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيد: من دمائنا. 
والأقواه تتحلّب من لحومنا. وتلاك البشث الطواهرالزواکی تنتابها العواسل و 











فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 
تعقرها امّهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما. حون لاتجد إل 
ما قدّمت [يداك] وما رك بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعول. فكد 
كيدك واسع سعيك: ونا ب جاهدل. فوالله لاتمحوذكرنا. ولاتميت وحينا. 
ولاتدرك أمدنا. ولاترحض عنك عارها. وهل رأيلك إلا فند. وأيَام كإلاعدد.و 
جمعك إلا بدد. يوم ینادی المنادى ألا لعتة الله على الظالمين. 
فا مسد لله اذى ختم لأولنا بالسعادة [والمغفرة]. ولآخرنا بالشهادة والرحمة..و 
نسأل الله ان یکمل لهم الثواب. ويوجب لهم المزيد. ويحسن عليناالخلافة إت 
رحيم ودود [و] حسبنا الله ونعم الوكيل. 
«الحمدلله رب العالمين. صلوات ودرود بررسول خدارلَ وتمامى خاندان 
آن بزرگوار؛ خدای‌تعالی در قرآن كريم فرموده: 

«ث کان عاقبة الذین اساوا السوای ان کذبوا بآیات الله وکانوا بها یستهزون.» 

ای یزید! حال كه برما اقطار زمین وافق‌های آسمان را بسته‌ای وما را چون 
اسیران می‌گردانی. گمان کردی در تزد خدا ما حقیرو بی‌مقداریم و تودارای 
کرامت؟ واسارت ما به خاطرشأن و متزلت بزرگن است که توتزد خدا داری و 
لذا باد به دماغ انداخته‌ای! و حقیرانه به ما تظرمی‌کنی وخوش حال و مسرور 
هستی! می‌بینی دنیا ازآن توست و به تورو آورده است. همه‌ی کارها منظم 
شده ونقصی در کارت تبوده. مگرکشتن ما واسارت ما! حال که ثروت و 
قدرت و حکومت ما را گرفته ای اندکی حوصله کن. شتاب مکن. آیا فرموده‌ی 
خدا را فراموش کرده‌ای که فرموده: 

«ولاتحسين الین کفروا انما نملى لهم خيراًلانفسهم انما نملى لهم ليزدادوا اثما 
ولهم عناب مهین؛ 






ای يسراسيران آزاد شد! اين عدالت وانصاف است كه توزنان وكنيزان خود 





ميك را 


راز نامحرمان بيوشانى ودر پشت پرده بگماری وبنات رسول خدا 
به عنوان اسیربگرداتی. حرمت شان را پاره کتی. چهره‌هاشان را آشکار سازی 


وآنان را از شهری به شهرديكركوج دهید و مردم شهرها و بادیه تشینان از 








دورونزدیک. بست وشریف. کوچک وبزرگ برای تماشای آنان گرد آ 
یک حامی برای آتان تمانده که ازآنان حمایت کند. يك مرد ندارتد آنان را 
سرپرستی کند. چگونه می‌توان به ادسانیت قردى که مادرش جگرپاکان را 
با دندان‌های خود چویده امیدوار بود. کسی که گوشت اواز خون شهيدان 
روییده!! چگونه دربغض ما اهل بيت کوتاهی می‌کند کسی كه به ما با نظر 
حقارت وشماتت وحسادت و کینه‌توزی نگاه می‌کند؟ 

ای يزيد! بدون آنکه خود را گناه کاربدانی واين کارت را بزرگ بشماری؛ می‌گوء 

وأهلوا واستهلوافرحا ثم قالوايا يزيد لا تشل 


«اگراجداد من بودند ازاين كارمن شاد وخرسند می‌شدند وبه من می‌گفتند: 





ای يزيد دستت درد نكند كه از خاندان محمَديَلءةِ انتقام ما را كرفتى.» 





خم می‌شوی وبا چوب خیزرانت بردندانهاى حضرت اباعبدالله الحسين بای . 
سرور جوانان اهل لهي ميا جكونه وجرااين مطالب را برزيان نياورى 
وحال آنكه قلب‌های ما را چزیحته دارو زخم دل ما راتازه نصودهاى. ما را از 
ريشه بركندهاى. با ريختن خون ذرّيدى محمد اښ ستاركان زمين ازآل 
عبدالمطلب. آن بزركواران. حال مردكانت را قرا می‌خوانی گمان دارى كه 


صدايت را می‌شنوند؟!! توبه زودى به همانان خواهى پیوست 





است که دوست خواهی داشت ای كاش دستت شکسته می‌شد و زیانت لال و 
اين سخنان را که امروز گفتهای نمی‌گفتی و این کارا نم ىكردى. 


سپس حضرت زیتب بوذ آ 








یرزن طالبی. آن معجزه نبوّت. آن ذخيره 


علوی وآن ودیعه فاطمی این گونه دعا کردند: 
خدایا حق ما را بگیرواز کسی که به ما متم نموده انتقام بگیر غضيت را بر 
کسانی كه خون ما را ريختند نازل گردان. 


سوس بنه يزيد فزموددده به خدا مس وگدن حوفقط يوست خود را دزيدةى 
تیریدی مگرگوشت خود را. توروزی بررسول دام وارد خواهی شد با 


اين همه جنایت. ریختن خون ذزیه‌ی آن بزرگوار دریدن حرمت پیامب راش 





فصل نعم | حوداث بعد ازشهلات و 


پراکنده راجمع 





می‌کند» al‏ 11111111 
«ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احياء عند ربهم برزقون.» 
ای يزيد! حاکم وقاضی برای توخدای تعالی کاقی است و محمد لا 


دشمن توبرای توبس است و فرشته وحى ياروياورما است. کسانی كه در 
اين کارها مشوّق توبودند و تورا برگردن مسلمانان سوار نمودند. خواهند 
دانست که قيامت بسیار روز سختی است. خواهید دانست کدام یک (مايا 
شما) جایگاهش بدترو یارانش ناتوان‌تراست. 


حال روزگار به جايى رسیده که مرا مجبوربه سخن گفتن با تونموده؛ كه 





اين کار چقدر برای من سنگین وسخت است. من تور یس کوچک‌ترا زآن 
می‌بینم كه با توبه اجبارباید سخن بگویم. ملامت كردن تورا بسیار باارزش 
وتورا فراوان سزاوار توبیخ می‌دانم؛ نايد تورا بسيار ملامت و سرزنش كرد. 
اما گریه به جشمان ما مهلت نمی‌دهد و سیته‌های ما از شسهادت عزیزان‌مان 


می‌سوزد. کشته شدن حزب خدا آن نجیب‌زادگان بزرگوار به دست حزب 





بسیاریسیارعجیپ است. ازدست‌های شما خون ما می‌چکد. دهان شما 
است که گوشت ما را تگه‌تگه کرده است. آن جسدهای پاک را در بیابان‌ها 
رها نمودید. كرك هاى بیایا وکفتارها برآنان خاک می‌ریزند. 





آنان را می: 
اگرامروز کشسته شدن واسارت ما را فرصتی مفتلم برای خود می‌دانی؛ به 

زودی خواهی دانست که جه زيانى کرده‌ای. درآن روز جزاعمال زشت خود 

چیزی نداری. 

(وما ربك بظلام اللعبيد) و من به خدای‌تعالی شکایت می‌کنم وبراوتوگل و ال 
اعتماد می‌کنم. 


ای يزيد! هرمکرو کیدی داری انجام بده» تمام تلاشت را به کارانداز به 





خدا سوكند نام ما راتمی‌تواتی محوکنی. اين وحی ما و قرآن ما را نمی‌توانی 


بمیرانی» اين ننگ اسارت و کشته شدن ما را نمی‌توا 








مگراین کار توبی خردی تبوده؟ آيا دوران توبيش از چند روز خواهد بود؟ و 
جمعیتت پراکنده تخواهد شد؟ 

يوم ینادی المنادی الالعنةالله على الظالمین. 

من حمد می‌کنم خدای تعالی. پروردگار عالمیان را که برای اوّل کارما سعادت 
ومغفرت وبرای آخرکارما شهادت ورحمت را قرارداده. از خدا مسئلت می‌کنم 
ثوابش را برای شهیدان ما کامل و پیوسته.پاداش آنان رازياده و حکومت وولایت 
رابرای ما نیکوگرداند که خدا مهريان و رحیم است. وحسبناالله ونعم الوکیل» 


يزيد كه خود را در برابر سخنان مستدّل و منطقی و دلیرانه‌ی. عقیله‌ی داغدیده 
بنی‌هاشم بخ ناتوان دید به این شعر تمشک جست: 


ياصيحه تحمدمن صوائخ. مااهون النوح على النوائح 
«نيكوست فرياد وثالهازاژنان مصديبت زده وجه آسان است نوحه كردن بر 


نوحه‌گران.» 


از نادانسی و گمراهی و يسستى يزيد همین بس که بدون احساس گناه و بزرگ 


دائستن جنا 


خطاب به حاضران در جلسه که بزرگان نیز حاضر بودند گفت: آيا 





می‌دانید بسر فاطمه را از کجا آوره‌اند؟ آیا می‌دانید انگیزه‌ی او بر اين کارها جه بوده 
است؟ و علت اينكه او به اين روز و حالت و این حادثه گرفتار شده جه بوده است؟ 
گفتند: نه. 


خواننده عزیز! اکنون به اعتراف يزيد 





فرمایید: 


يزيد گفت: 


«او (حضرت حسين34) گمان می كرد پدرش از يدر من. مادرش از مادر 
من. جذش از جذ من بهتر و خود او نیز از من بهتر است و به خلافت و 
حکومت سزاوارتر از من است. اما نظر او. که پدرش از يدر من بهتر است. 
همانا پسدرم با يدر او در محضر خدا محاجه خواهند کرد و مردم خواهند 
دانست کدام یک بهترند. اما گفته او که مادرش از مادر من بهتر است» 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


به جانم سوگند فاطمه يي از مادر من بهتر است. و اينكه جذ او از جد 





من بهتر اسسته به جانم سوگند هر کس به خدا و روز قيامت ايمان دارد 
مىداند كه رسول خدابَتكةٍ در ميان ما تمی‌تواند همتايى داشته باشد و 
یکتاست. امّا اينكه خود را از من بهتر می‌داند از جهت كم فهمى اوست.» 
اين آيه شريفه را نخوانده است: 
«قل الهم ملك الملك توق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء 
وتذل من تشاء» 
و آيدى: «والله يوق ملكه من یشاءم۱ 


در ويراندى ' شام؛ عزيزان كبريا! عرش‌نشینان ملأ اعلى 

اين خطبه, آتشی در مجلس يزيد برپا کرد. مردم درباره‌ی گمراهی و ستمگری 
و بی‌دینضی يزيد و سخنان دروغ او با هم به بحث و كفتكو پرداختند واينكه يزيد 
آنان را در جه بیابان تاریک و ظلمانی گرفتار کرده است. يزيد چاره‌ای ندید جز آنکه 
دستور دهد اهل بيت عصمتل2 را در خرآبای ساکن نمایند. جايى که از سرما و 
كرما در امان نبودند. اهل بیت در آن خرابه سه روز بر حضرت ستدالشهدا "ا12 
نوحه‌سرایی و عزاداری نمودند." 








ses 


یکی از روزها امام ساد !32 از خرابه بیرون آمدند. منهال بن عمرو اماما را 

دید و عرضه داشت: 

۱ تاريخ طبری ج ۶ ص ۳۶۶ باه لين کیهج لم ص ۱۹۵ 

۲ در این محل که زديك کاخ أن بيدادكر بوده بعيد است متروكه و قطمه زميئى بدون حفاظ باشد به نظر من زندانی 

بوده كه زتدانيان سياسى را در آنجا حبس می‌کردند تا كتترل أنان پهتر صورت كيرد (مترجم) 

۴ لهوفه ص ۲۰۷ امالی» صدوق» من ۱۰۱: مجطی» 35 

۴ مقتل. ځوارزمی, ج ۲ص ۳۴ خرابه شام روش ن‌تر بگوييم زندان. در تاب مرأة الزمان؛ يوتينىء ج ۴ ص ۱۳۶ 

خوادت سال ۶۸۱ 
هدر شب دهم ماه رمضان بازارلبادين دعشسق كاملاً سوخت» آتش به پل كتبيين و قوره بازار پارچه 
معروق به پازار عسا اله آب اتبار جیرون, درب عجم وسط جيرون و ديوارهاى مسجد عمرى که کنر 
در مسجد جامع أست تا زتدان امام ید3 سرايت كرد و همه را سوزانید» 


«#- لك 
«يا بن رسول الهو حالتان جكونه است؟» 
فرمودند: 

امسینا كمثل بنى اسرائيل ف آل فرعوت يذبحون ابنائهم ویستحیون نسائهم. 
امست العرب تقتخرعلی العجم بان محمّدا منها. وامست قرش تفتخرعلى 
سائرالعرب بان محتدا منها. وامسينا معشراهلبيته مقتولين مشردين فانا لله و 
انا اليه راجعون,! 

«حال ما همجون بنىاسرائيل درميان قوم فرعون است,. يسران شان را 
می‌کشتند وزنانشان را زتسده می‌گذاردند. عرب برعجم افتضار می‌کرد كه 


محمد ازقوم عرب است وقريش برسايرعربها افتخار م ىكرد كه 





محمد له ازقريش است وما امروزاهل بيت اود رحالتى روزگار می‌گذرانیم 
که ما را کشته و اسیرکرده‌اندوبه هرسومی‌کشند. فانالله واناليه راجعون.» 


منهال می‌گوید: 
هدر اين حال که اماما خن می‌گفتند. زنی در نهایت جلال و عظمت 
بیرون آمد و به آن حضرت گفت: 
کجا مىروى ای بهترین یادگار و جانشین؟ 





امام سجاد2ة مرا رها کردند و شتابان به سوی وی رف 
پرسیدم. گفتند وی عمّه بزرگوار آن حضرت. عقیله‌ی بنی‌هاشم. زينب 
کبری؛ بود.»۲ 


قاتحان داغدیده به سوی مدینه 

شهادت حضرت حسسين 331 و یارانش و اسارت حرم رسول خدا ره يزيد را 
بسیار خوشحال کرد. در جلساتی که تشکیل می‌داد. شادی و سرور. آشکارا از او پیدا 
بوک باکی داشت او را کافر و ماخد بگوینده به عر ابن زبمرى تشگ می‌چست» 


۱ مثيرالاحزان» ابن نماء ص الله مقتل. خوارزمی؛ ج ؟. ص ۷۲ 
۲ انوار تعمانيه. ص +276 


۳ تاريخ خلقا سيوطىء ص ۱۳۹ 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


حتى وحى به رسول خاش را انكار می‌کرد. اما ملامت و سرزنش بر او از حد 
گذشت و برایش ثابت شد كاملاً اد 








نموده و حتی کسانی که از دين اسلام بیرون 
کار غير انسانی تمی‌زدند و مقصود پدرش را از وصیّت فهمید 





بودند, دست به 


که به او گفته بود: 
أن اهل العراق لن يدعوا المحسين حتى يخرجود فاذا خرج عليك فاصفح عنه فان له 
رحما ماسة وحقاعظيماء! 
«مردم عراق حضرت حسين ان را رها نمی‌کنند. هركاه برتوقيام كرد ازاو 


درگذروبا اوبه ملایمت وملاطفت عمل کن. زيرا بين اوو ما خويش اوندى 





است و حق بزركى به كردن ما دارد.» 
دوستان خاص يزيد ملعون و خاندان و زنانش به شدّت او را مورد سرزنش قرار 
دادند. او دید و شنيد كه سر مقس امام ی هنكامى كه دستور داد سفير 
روم را به قتل برسانند. فرمود: الاحول ولاقووالا بل" دریافت كه در تمام خانه‌ها 
و کوچه‌ها و بازارهاى دمشق» سخن از اين جتايت عظيم و سنكدلىها و فاجعه‌ای 
است كه به وجود آورده است. لذا برای فراز از اين ملامت‌ها جارهاى نيافت جز آنكه 
تبعات آن را و اين گناه را به كردن ابن زياد بياندازد.* تابه اين وسيله از شماتت و 





لعن مردم رها شود. ما اين فاجعه عظيم به دستور او انجام شده بود و هميشه با او 


اين لعنت خواهد بود. 





چون از فتنه و آشوب و انقلاب مردم وحشت نموده بود بی‌درنگ نسبت به 
0 





فرستادن امام سجاد ًة و اهل بیت جع از شام به مدينه دستور داد و آنچه را عزیزان 
عالم هستی می‌خواهند فراهم نمود. به تعمان بن بشیر و گروه همراه دستور داد در 


ان به عمل آورند.* 





مسیر حرکت تا مدینه نهايت لطف و مدارا را با 


ریخ ری چ کاس علق 

۲ مقتل العوالي ص 3۵۰ 

* در عدم صداقت پزید عليرغم جو ملامت و سرزنش عليه اه اي زياد را همچتان در سمت خود نه قنها باقى ذارد 
بلكه به او دستور داد كمبه را وان تمايد و به دستور او امه حرّه واقع شد (مترجم) 

۴ ارشد مقي 








«# لت 
زيارت اربعين 
چون كاروان به عراق رسيد به راهئما گفتتد: 
«ما را از طريق كربلا ببر» 
وقتى به قتلكاه حضرت حسین ید رسیدند. جابر بن عبدالله انصارى و كروهى 
از بنی‌هاشم و خاندان اهل بيت عصمت 2 را ديدند كه برای زيارت قبر حضرت 
سیدالتهداء اج آمده‌اند. همه كرد هم آمدند. صدا به كريه و زارى و شيون بلند 
شد. لطمه‌ها به صورت می‌زدند" و در كربلا سه شبانه روز بر امام مظلوم و عطشان 
نوحه‌سرایی و عزادارى کردند." 
جابر انصاری بر قبر امام ایستاد و با صدای بلند گریه کرد و با صدای بلند سه 
بار گفت: «يا حسین». سپس گفت: 
حبیب لا يجيب حبیبه ثم قال وإنى لك بالجواب وقد شحطت اوداجك على اثباجك 
وفرق بين بدنك وراسك فاشهد اناك أبن خاتم النبيين وابن سید المومنين وابن 
حليف التقوی وسلیل الهدی وخامس اصحاب الکساء وابن سيد النقباء وان 
فاطمة سيدة النساء ومالك لاتکون هكذا وقد غذتك کف سيد المرسلين و 
ربيت فى حجرالمتقين ورضعت من ثدى الايمان وفطمت بالاسلام فطبت حياو 
۰ أن قلوب المومتین غیرطیبه لفراقك ولاشاكه ف الخيره لك فعليك 
سلام الله ووضوانه واشهد انك مضيت على ما مضى عليه اخوك بجی بن رکریا 
«دوست وحبييم پاسخ غلام وعيد خود را نمی‌دهی؟ جكونه من انتظار جواب 





داشته باشم وحال آنكه ركهاى سرت را بريدهاند؛ بين سرمقدس وبدن 
مطهّرت جدايى افكندهاند. من شهادت می‌دهم تويسرخاتمالانبياء إو 
هستى. تویسرسیّد مؤمنان على ب پسرحلیف تقوا وازنسل هدايت و 
پنجمین فرد اهل كسا وفرزند سيّد نقبا وپسرفاطمه زهرا َة سيّدهدى زنان دنيا 





غذا خورده‌ای 





وآخرت هستی. توئی که از دست سيّد و سرور پیامبرا 


۱ لهوفه ص ۱۱۲ مثیالاحزان لين تما ص ۸۷۹ ستكى. 
۳ رياض الاحزان: ص 21۵۷ 





فصل شنم | حودث بعد لإشهلات + 





ودردامان ان يرورش وتربيت يافتهاى وازيستان ايمان شير 
خورده‌ای وبا اسلام ازشيركرفته شده‌ای. درنهايت ياكى وطهارت زندكانى 
کرده‌ای وبه شهادت رسيدهاى. قلب مؤمنان در فراق توهميشه اندوهكين و 
محزون است. دربزرگواری توترديدى هرگزوجود تخواهد داشت. سلام و 
رضوان خدا برتوباد. من شهادت می‌دهم كه برتوهمان گونه گذشت که بر 
یحیای زکریا گذشت و توهمان راه را رفته‌ای.» 

به اطراف قبر نظری کرد و گفت: 

السلام علیکم ايتها الارواح التى حلت بفناء امحسين واناخت برحله واشهد انکم 
اقمتم الصلاه واتیتم الزاه وامرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم 
الملحدين وعبدتم الله حتى اتاکم الق 
والذى بعث محمدا بالحق نبيا لقد شارکناکم فيما دخلتم فيه قال عطیه فقلت 
له يا جابركيف ولم نهبط واديا ولم تعل جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد 
فرق بين رءوسهم وابدانہم واوتست اولادهم وازملت ازواجهم؟ 








«به خدايى که محمّد رش زا به نبت يركزيد وبه رسالت مبعوث كرد ما در 
آنچه شما عمل نمودهايد وپاداش مىكيريد با شما شريك هستیم. عطيّهدى 
عوفى كه همراه جابربود گفت: جكونه و چطور؟! ما هيج بيابانى راطى 


تکرده‌ایم وشمشیرنزده‌ايم.اینان سرشان جدا شده وفرزة 





أن شان يتيم 
گشته وزنان‌شان بيوه شده است؟» 

جابر گفت: 

سمعت حبیی رسول الله تقول من احب قوما حشرمعهم ومن احب عمل 
قوم شرك فى عملهم والذی بعث محمدا با مق تبي ات نيتى ونية اصحای على ما 
مضى عليه الحسين تة واصحابه. 

«ازحبيبم رسول خدابَإبٍِة شنيدم فرمودند: هركس قومى را دوست داشته 
باشد با آنان محشور خواهد شد وهركه عمل قومى رادوست داشته باشد 


درعمل آنان شريك خواهد بود. به خدايى که محمَد یش رابه حق به 





نبوت برانگیخت. تيّت من ویاران من ودوستان من برهمان است که امام 


حسین ا ویارانش برآن نيّت بوده‌اند.»۱ 


درباره‌ی سر عزیزان خدا و بدن‌های مطهر 
امام سجاد خا چون تفییر موضع يزيد و مدارا نمودن او را ملاحظه نمود از وی 
تمام سرهای مطهر را خواست تا آنان را در محل بدن‌ها دفن نماید. يزيد پذیرفت و 
سر مقذس حضرت سيّدالشهداء2ة را به همراه دیگر سرها به امام سجّاد ٤ا‏ تحویل 
داد و امام تة آنان را به بدن‌ها ملحق قرمود. 
اين موضوع در منابع و ماخذ زیر آمده است: 
» کتاب حبیب السیر و نفس المهموم. ص ۲۵۳ و ریاض الاحزان. ص ۱۵۵ بر اين 
مطلب صخه گذارده است. 
* در کتاب روضة الواعظین, فتال, ص ۱۶۵ و مثير الاحزان؛ ابن نما حلی» ص 
۸ گفته‌اند: 





«سر مقس امام سین به بدن ملحق شده است.» 
* در لهوف. ابن طاووس. ص ۰۱۱۲ آمده: 
«امامتّه بر اين باور است.» 
* در کتاب اعلام الورى. طبرسی» ص ۰۱۵۱ و مقتل, العوالم. ص ۰۱۵۴ و ریاض 
المصائب و بحار آمده که: 
«مشهور بين علماء انتقال سر مطهّر به كربلا و دفن آن است.» 





* شیخ طوسی می‌گوید: 
« زيارت اربعين یکی از دلائل ملحق نمودن سرهای مطهّر به بدنهاست.» 
ال بشارة مدش يفيه ض ند مط حيدريد مراف اه تقل لبوجتقر محقدین کی التاسم بن محمد ين عن 
علبرى آملى كه از علماء قرن ينجم است» كتاب را بر قرزند شيخ طوسى قرائت كرده است. 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


* در بحار به نقل از كتاب عدد القويه تألیف برادر علامه حلى و در كتاب عجائب 
المخلوقات قزوينى ص ۶۷ آمده است: 
«در ٠١‏ صفر سر مطهر امام حسین ا به بدن مبارك ملحق شد.» 
* شبراوی گفته است که می‌گویند: 

«سر مبارک اماما بعد از چهل روز به بدن مطهر حضرت ملحق شد.» 
* شرح همزیه البوصیری ابن حجر: 

«سر مطهّر امام بعد از چهل روز از عاشورا به بدن آن حضرت ملحق شد.» 
» سبط ابن جوزی: 





«مشهور آن است که سر مقس امام به كربلا بازگردانده شد و به 
جسد امام ملحق و دفن شد.»" 
* مناوى در كواكب الدريه. ج .١‏ ص ۵۷ نقل می‌کند: 
«كه علماء اماميّه متفقا بر اال قول هستند كه سر مقس به کربلا 
بازگردانده شده است.» 
و سپس می‌گوید: 
«قرطبی اين قول را ترجیح داده ولى أن را به یکی از اهل کشف و شهود 
نسبت داده كه گفته است: برای ما اطلاع حاصل شد سر مطهّر به كربلا 
آمده است.» 
* ابوریحان بیرونی: 
«سر مقس در ۲۰ صفر به كربلا آورده شده و به بدن حضرت ملحق 
شده است»؟ 
بابر آنچه در بالا گفتیم نمی‌توان و نبايد به مطالبی که برخلاف استاد گفته شده 
است توجه کرد. و این سخن که سر مقدّس امام خا نزد قبر اميرمؤمنان لا است. 
نمی‌تواند مبنایی داشته باشد. به دلیل اعراض علماء برجسته و محققان بزرگوار. 
.١‏ الاتحاف بحب الاشراف» ص ۱۲. 


۲ تذكرة الخواص» ص -18. 
۳ آثار الباقیھہ ج .١‏ ص ۳۳۱ 


© چ 
زيرا این روايت سند صحيحى ندارد و راویانش نيز معروف و شناخته شده نيستندد 
+ ابوبكر آلوسی در باسخ به سوالى كه سر مطهر امام حسین ا كجاست جنين كفت: 
لا تطلبوا رأس الحسين بشرق ارض او بغرب 
ودعوا الجميع وعرجوا تحوى فشهده بقلی" 
«درطلب سرمقدّس حضرت حسين 321 به شرق يا غرب تروید؛ همه را 
واكذاريد. به سوى من آئید كه قبرو مزاراو در قلب من است.» 
۰ وحاج مهدى فلوجى حلى كفته است: 
لا تطلبوارأس الحسين فاته لا فى حمى ثاو ولاف واد 
لكتما صفواالولاه يدّكم فى اه القبوروسط فؤادى 


روز اربعين 

از جمله رسمهاى پسندیدم یادآوری تازه گذشته در جهلمين روز وفات اوست. 
در این روز با تشكيل جلسسه یادآوری نسبت به كارهاى خیر. فضائل و مناقب و 
ویژگی‌های تازه گذشتهء ياد او را زنده می‌کنند. به مثل معروف «از دل برود هر 
آنچه از دیده برفت.» به همین دلیل به تناسب برای عزیز از دست رفته روز چهلم يا 
سال, جلسه یادبود تشکیل می‌دهند يا در کتاب‌ها درباره‌ی او و کارهایش مطالبی را 











می‌نویسند که با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده نشود. به اين طریق متوفی 
یادش زنده می‌ماند. خواه به صورت نثر يا نظم. بیان خصوصیات اوء آثاری که داشته. 
اقداماتی که انجام داده. ياد او را در خاطرها و اذهان مردم تجدید می‌کنند. اين روش 
پسندیده است و اهمتتش نسبت به افراد گوناگون متفاوت» هر اندازه فقيد مرحوم 
از عظمت و فضائل بیشتری برخوردار باشد و کارهای مهم‌تری انجام داده باشد و 
برجستگی‌ها و امتیازات مهم‌تری داشته باشد. اين یادآوری‌ها | پیشتری دارند 
اگر شخص مزبور از نظر مذهبى دارای اهميّت و فضائل قابل توجه باشد. تشکیل اين 
١‏ بابلياته ج :ص ۱۲۸ سبط لبن جوزى أن را در تذکرة الخواص آورده است. به نظر من عبارت وی در اتذکرة 


الخواص» ص ۱۵۹: ط سنگی, را یکی از بزرگان شمر سروده اسست. 
تما لمح فم ۷۱ اف ماج مودو لامو 





فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


جلسات برای نشر خصاتص و فضائل وی» اقتدا كردن به اوه تعليم كرفتن و آموزش 





از او در جهت اصلاح جامعه و تهذيب نفس مؤترتر است. 
ابوذر غفارى و ابن عباس از رسول خداتلحٍ روايت کردهاند كه فرمودند: 
أن الارض لتبک على المومن ارپعین صباحا.! 
«زمین برمومن چهل روزمی‌گرید.» 
و زراره از امام صادق يِه نقل نموده است که: 
ان السماء بکت على الحسين عليه ال لام أربعين صباحا بالدم. وان الأرض بکت 
أربعين صباحا بالسواد. وان الشمس بكت أربعين صباحا بالكسوف وال وان 
الیبال تقظعت وانتثرت. وان البحارتفججرت. وان الملاتكة بکت أربعين صباحا 
على اللعسين عليه السّلام: وما لختضبت متا امرأة ولا اتهنت ولا اکتحلت ولا 
رجّلت. حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد الله وما زلنا فى عبرة بعده.۲ 
«آسمان برامام حسين ا چهل روزنخون كريست. زمين جهل روزبا تاريك 
شدن وظلمانی بودن كريست: خورشيد چهل روزهربامداد با كسوف و 
سرخی برامام حسين ی كريه كرد: فرشتگان نيزبرحضرت سید الشهد ا 
جهل روزكريستند. هيج يك اززنان ما خضاب ننمودند وآمد ورفتی ما 
نداشتیم تا آن‌گاه كه سرعبيدالله ابن زياد را برای ما آوردند وپیوسته ما در 
.شيون وكريه وناله بوديم.» 
اين عادت و رسم ميان مردم در روز چهلم برای متوفى از قديم بوده است. روز 
چهلم بر سر قبر ميّت جلسات يادآورى می‌گذارند و از ویژگی‌ها و نیکویی‌های وى. 
بستگان و دوستانش یادآوری می‌کنند. البته این رسم اختصاص به مسلمانان ندارد. 
مسیحیان هم روز چهلم بعد از وفات فقیدشان اين جلسات را در کلیسا برگزار 





می کنند و بر مرده‌ی خود نمازی به نام نماز جنازه می‌خوانند و در تیمه‌ی سال مرگ 


و پایان یک سال اين عمل را تکرار می‌کنند. بهودیان نيز بعد از ۳۰ روز و بعد از ٩‏ 


۱ مجموعه شيخ ورام. ج ؟. ص ۳۷۶ بحارء ج ۲. ص ۶۷۹ باب شهادت امام على 31 به تقل از مناقب ابن شهر آشوب. 
؟. مستدرك الوسائل؛ توری» ۳۱۵: باب 5۵ 


«# لت 

ماه و بعد از ۱ سال جلسات یادآوری تازه گذشته را برگزار می‌کنند. هدف از اين 
جلسات همان گونه كه كفتيم یادآوری تازه گذشته و اشاره به آثار و اعمال اوست. به 
خصوص اگر از بزرگان صاحب علم و مؤثر در جامعه بوه است.! 

هیچ محققى نمی‌تواند در يك جامعه فردی بیابد کاملاً خیر با امتیازات خاص و 
کمالات کامل به طوری که در دوران حیات. رفتار او در اصلاح مردم و رساندن آنان 
به كمال و نیز قيام و مرگش جنبه‌ی الهی داشته و در برقراری نظام الهی و اخلاقی 
جامعه كاملاً مر بوده است. مگر سرور جوانان اهل بهشست. شهید دين شهید 
اصلاح. شهيد تمام حسنات و پاداش‌ها و خوبىهاء شهيد اخلاق, شهید تهذیب و 
کمال. شهید تزکیه نفس. حضرت سيّدالشهداء امام حسین 

اين بزرگوار سزاوارترین ميان انسان‌هاست. بايد برای او در هر مکان و هر زمان 
جلسات یادآوری بر پا شسود. در كنار بارگاه اقدس آن عزیز خداوند. در روز چهلم 
شهادتش قافله‌های مردمی به آنجا زفته و براى رسیدن به اهداف کریمه‌ی حضرتش: 
اهداف أن بزرگوار را شنيده و به تحصیل آن بكوشند. 

معمولاً برای ساير مردم به ارعن اول یسننده می‌کنند.زیرا ویژگی‌های مردم 
محدود و ادامه‌دار نیست. به خلاف ویژگی‌ها و صفات و کرامات عزیز خداء حضرت 
سیدالقهدال.زیرا کمالات آن بزركوار بىحد و حصر و غير قابل شمارش است. 
درس گرفتن از او هميشه تازه است و مورد نیاز هر نسلی اسست. بنابراین به پا 

















داشتن ماتم و سوگواری نزد قبر آن عزیز در اربعين هر سال. برای احیای نهضت 

آن بزرگوار و شناس‌اندن قساوت و سنك دلی کسانی است که اين جنایت بزرگ را 

مرتکب شده‌اند. این مطلب سبب می‌گردد مردم از دشسمنان آن بزرگواره بنىاميّه 

و ادامه‌دهندگان راه آنان بیزاری و تنفر جسته و نفرت خود را اعلام کنند. بنابراین 

ٍِّ 0 لازم و ضروری است که خطیب یا شاعر قضائل آن بزرگوار را که مردم از آن دور نگه 
داشته شده‌اند بازگو کند و قضائل آن عزیز را توضیح دهد. 

به اين طریق شیعیان در اربعين آن عزیز خداوند. هر سال بنا به یک سنت 


۳۶۷ تهر الذهب فى تاريخ حلبه ج ۱» ص ۶۳و‎ ١ 





فصل ششم | حولاث بعد ازشهلات : 
ماندگار و رسم جاودان اين جلسات را نه تنها در كربلا كه در تمام شهرها و بلاد 
شيعه بر پا می‌دارند. شايد روایت امام باقر اا که قرمودند: 

أن السماء بكت على الحسين يت اربعين صباحا تطلع حمراء وتغرب حمراء. ' 
«آسمان برحضرت سيّد الشَهد ات چهل روزبه هنكام طلوع وغروب با 


دوقي برآن حضرت گریست.5 





اشاره‌ای بسیار لطیف به همین رسم مألوف بين مردم باشد. 
حدیث امام حسن عسكرى 371 که فرموده‌اند: 
علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين. 
الرحمن الرّحيم والتختّم بالیمین, وتعفيرالجب 
«علامات مومن بنج جيزاست: 
۱ ركعت نماز. 


الأربعين. والبهریبسم اله 






زيارت اربعین. 

بسم الله الرحمن الرحيم را بلند گفتن. 

انكشتربه دست راست کردن: 

بيشانى به هنكام سجده برخاک نهادن.» 

ما را به این رسم معروف هدايت مىكند كه جلسهی يادبود و عسزاداری برای 

حضرت سید الشهدااية در روز چهلم را کسانی تشكيل می‌دهند كه داراى ولایت بوده 
و می‌خواهند از ائمه ل بيروى کنند. ترديدى نيست کسانی كه از ائمه #4 تبعيت 
می‌کنند. افرادى هستند كه به امامت آنان اعتراف دارند و یکی از نشانه‌های ايمان و 
ولايتشان به امامت حضرت سيّد المَهداايِةٍ كه در راه دعوت الهى به شهادت رسيده 
برپا كردن مراسم عزا و سوگواری در روز چهلم شهادت آن عزيز الهى در باركاه مطر 
آن حضرت است و تجديد عهد و ييمان با آن بزرگوار و سوكوارى براى آن حضرت به 
لحاظ مصائبى كه بر آن بزركوار و ياران و اهلبیتش, بنىامتيدى ملعون وارد آوردند. 
.١‏ كامل الزیارات ص +3 باب ۲۸ 


۲ سیخ طوسی در تهذيبهج ۴ص ۱۷ در باب فضل زيارت حضرت امام حسين ل از امام حسن عسكرى لا و 
أن را در مصباح المتيهجد ص ۵۵۱ ط هند نيز آورده است.. 











سس 
مفهوم اين عبارت از امام عسگری ا (زيارت الاربعين) را به زيارت چهل مؤمن 
نمی‌توان تفسير كرد. زیر اين برداشت انحراف در فهم حديث و نتیجه‌گیری نادرستى 
است كه عقل و منطق سليم از آن به دليل عدم وجود قرينه امتناع دارد. اگر مقصود 
حضرت زيارت چهل مؤمن بود عبارت بدون (ال) ذكر می‌شد و متن روايت زيارت 
اربعين بود. اقا آمدن الف و لام عهد به گفته‌ی اديبان زبان عرب برای آگاهی دادن 
است که مقصود از (زيارت الاربعين) همان است كه در اينكونه روايات آمده كه از 
علائم ايمان و موالات نسبت به اهل بيت924 شمرده شده است. 
ائمه ييه از آل رسول :ی همكى ابواب نجات و سفينههاى رحمت‌اند و با ولايت 
آنان مؤمن از ديكران شناخته مىشود. همه‌ی أن بزركواران در راه دعوت الهيه به 
قتل رسيدند و جان عزيزشان را براى امتثال امر خداى تعالى كه به وحى بروردكار 
به جشان رسول خدابق نازل شده بود. فدا نمودند. 
حضرت امام مجتبى 324 به اق فطلب در حديثى اشاره فرموده‌اند كه: 
ان هذا الامريملكه متا اتنا عشراماها ما منهم الامقتول أومسموم. 
«امرامامت در ما دوازده امام منخصواست وهيج يك از ما نيست كه يا كشته 
مى شود يا مسموم ازدنيا مىرود.» 
بنابراين برپا نمودن جلسات سوكوارى در روز چهلم شهادت هر يك از ائمه )2 
واجب است و در حديث امام حسن عسكرى اث قرينهاى لفظى برای اثبات اينكه 
(زیارت الاربعين) فقط در خصوص امام حسين32 است ندارد. بلكه قرینه‌ی حاليه 
موجب كرديده علماء از اين حديث به خصوص زيارت امام حسین )5 را استنباط 
نمايند. زيرا شهادت حضرت سيّد اهداب حق و باطل را روشن نمود و لذا گفته‌اند: 
الاسلام بدؤه محمدى وبقاژه حسینی. 
«اسلام يا بعثت پیا 





امبراقدس مت 
الهدا ات سيب بقاء آن كرديد.» 








فصل ششم | حودث بعد ازشهادت : ® 
«حسین ازمن است ومن از حسین.» 


به همین نکته اشاره دارد. زيرا فداكارى حضرت سيد الهدا لت سبب تحکیم 
اساس اسلام و کنده شدن خارهای باطل که دشمن به شریعت مقس وارد کرده 
بود و نيز معرّفى و توجّه دادن تسل‌ها به خیانت‌های گمراهان گردید. همان كونه که 
شخص رسول خدابَآفة در ابتدا برای نشر دعوت الهی خود در پایه گذاری اسلام 
به آن‌ها قيام کردند و آن همه سختی‌ها و مشکلات و فداکاری‌ها را تحمل فرمود. 

با توجه به مطالب بالا به همین جهت ائمه 2 پیوسته سعی داشتند نظر و توجه 
مردم به اين نهضت کریمه جلب شود. زيرا در اين فاجعه عظیم. فجایع و حيوانيت 
بنىاميّه و دشمنان اسلام آن چنان است که سنگ‌های بسیار سخت را خرد می‌کند. 
و ائمه 2 می‌دانستند که مواظبت بر آشسکار نمودن مظلومیت امام حسین 980 
عواطف و وجدان‌ها را جذب و قلوب را به این تهضّت می‌کش‌اند. هر شنونده‌ای که 
فجایع بنی‌امیّه را بشنود يقين می کند امام جشین 4 امام و پیشوای همه‌ی فضائل 
و کمالات است و برای پستی‌ها و دنیا و ریاست قیام تنموده است و امامت و پیشوایی 
هر کنن از عدالت و انسانیت دور 
افتاده وقتی بداند كه حق با امام حسین 15 و فرزندان آن بزرگوار است قطعا متعهّد 
انان را بپیماید. 


از جد بزرگوارش به او ارث رسيده اسست. بتابراین 








و پایند روش آنان می‌شود و سعی می‌کند 

به همین دلیل است كه ائمه ال مردم را به بريا داشتن عا و ماتم در روز 
اربعین شهادت هيج یک از امامان حتى ييامبراكرم َلبق تشويق ننموده‌انده زیرا 
ذکر مصائب امام حسین ا عاملی بسیار قوی در ابقاء رابطدى دینی و روحی است 
که توجّه افکار و احساسات به آن در احیای امر ائمه ٤ع‏ كاملا مؤثر است. از گذشته 








مورد نظر آنان بوده و در احادیث‌شان به آن اشاره فرموده‌اند که: 
احيوا امرنا وتذاکروا فى امراء 
«امرما را زنده نگاه دارید ودریاره‌ی امرما با یکدیگرگفتگ و کنید.» 


نتيجه: با توجه به مطالب بالا بر خواننده‌ی بزرگوار و محقق گرامی اختصاص 





زیارت اربعین به امام حسین 3 آشکار می‌شود که از علائم ايمان است و آنچه در 


© 


حديث امام حسن عسکری 48 به آن اشاره شده مقصود اربعين امام حسین اق 
است كه توصيه شده مؤمن به آن عمل كند كه از نشانه‌های ايمان است. 
درباره حديث شريف توضيحات زیر را ضرورى مىدانيم: 
مطلب اول 
در حديث شريف آمده است: 
هدر شب معراج ۵۱ ركفت تماز تشسریع گردید که به شفاعت پیامبر 
اقدس وت به ۵ نوبت در شبانه روز و جمعاً ۱۷ ركعت: برای صبح. ظهر 
و عصر مغرب و عشاء واجب شد. در مورد نمازهای نافله با نافله‌ی شب 
مجموعاً ۳۴ رکعت: ۸ ركعت قبل از نماز ظهره ۸ ركعت قبل از نماز عصرء 
۴ ركفت يمد از نماز مغرب و۲ رکعت نشسته بعد از نماز عشاه كه ١‏ 
ركعت به حساب می‌آید و ۲ رکعت پیش از نماز صبح و ۱۱ ركعت نافل‌ی 
شب با نماز شقع و وت که جمعً با نمازهای واجب ۵۱ ركعت است. اين 
۵۱ ركعت مخصوص اماميّه است. اقا اهل سنّت در تعداد فرائض با امامیه 
موافقت و در نوافل اختلاف دارند.» 
در كتاب فتح القدیره ابن همام حنفی, ج ۱. ص ۳۱۴: 
۶ ركعت قبل از فجر. ۴ ركعت قبل از نماز ظهرء ۲ ركعت بعد از آن و ۴ 
يا ۲ ركعت قبل از نماز عصرء ۲ ركعت بعد از نماز مغرب و ۴ ركعت قبل 
و ۴ ركعت يا ۲ ركعت بعد از عشاء که جمعاً ۲۴ ركعت اسست. در نافله 
شب انيز با انامیه اختلاف دارند: گاهی ۸ ركعت يا ۲ ركعت یا ۱۳ ركعت 
يا بیشتر گفته‌اند.» 
ملاحظه می‌فرمایید كه مجموع توافل شب و روز با قرائض در اهل ست ۵۱ 
۵۱ رکعت از مختصات فقه امامیه است. 








ركعت نمی‌شود. ب 
مطلب دوم 
در حديث شريف آمده است: 


«در احادیتی که از ائمه :22 آمده بلتد گفتن يسم الله الرحمن الرحيم است 


فصل شنم حولداث بعد ازشهلات .و 


كه فرقه‌ی اماميه به عنوان واجب در نمازهاى جهريه و در نماز اخفاتيه 
ظهر و عصر از باب استحباب آن را بلند می گویند. فخر رازی می‌گوید: 
شیعیان معتقد به جهر بسم اله الرهن الرحیم در نمازهای جهريه و 
اخفاتیه هستند.» 

اما جمهور فقها با شیعیان مخالف هستند. می‌گویند: 
«اميرمؤمن ان اة «بسم الله لرحین الرحیم» را با صدای بلند می‌گفتند و 
پیروان او نيز به آن بزرگوار اقتدا می‌کردند.» 

دلیل اين مطلب فرمایش رسول خدابتء است كه فرمودند: 
اللهم ادرا حق مع على حيث دار.! 

سخن رازى با گفته‌ی ابو الثناء آلوسی مطابقت ندارد. وى می‌گوید: 
گر کسی به جميع آنچه كه می‌پذاراز علۍ ل رسيده عمل نمايد كافر 
است. اينكونه نیست. بلكه این یمان به بعض و كفر به بعض آيات قرآن 
است و آنچه را كه فخر رازى گفته هر کس در مسائل دينى خود از امام 
على اي بيروى كند هدايت ياقته این مستلم است. لکن اكر منقول از امام 
على ل قطعى باشد. ولى جكونه بايد آن را اثبات نمود؟ سؤال اين است»" 

به نظر ما اين قبيل سخنان آلوسی و دیگران زيانى برای شيعه ندارد زيرا 

شیعیان قدمهاى خود را بر ولايت و محبّت اميرمؤمنان. سيد اوصیاء 5ا محكم 
نمود‌اند كه رسول خداء#ت درباردى آن بزرگوارفرمودند: 
ياعلى! ماعرف الله تعالى الا انا وانت وماعرفن الا الله وانت وما عرفك الاالله ونا" 
«اى على نشناخته است خدا را مكرمن وتوو مرا نشناخته مكرخدا وتووتورا 
نشناخته است مكرخدا ومن.» 
ان كنت ويحك لم تسمع مناتبه ‏ فاسمعه من هلاق ياذاالغبا وك" 


|| مفاتيح‎ .١ 





نیبه غ قاض 1۰۷ 
۲ روج السماتی. چ ۰۱ ص ۴۷ 

۳ المحتضرء ص 1۶۵ 

۴. شذرات الذهبه ابن عماد ج ۴: ص ۱۴۰ یکی از حنبلی‌ها بالای منبر در بقداد آن را سرود 


«اگرتاکنون مناقیش را نشنيدهاى؛ وای برتو ای بی‌خبراز سوره (هل اتی) 
فضائلش را بشتوکه تورا كفا 
اهل ستت در مسأله جهر و اخفات بسم الله البحن الرحیم با اماميّه مخالفت 





ت می‌کند.» 


نمودهاند. ابن قدامه در مغنى. ج ۱ء ص ۴۷۸؛ و کاشانی در کتاب بدائع الصنایع» ص 
۴ و شرح زرقانی بر مختصر ابی‌ضیاء در فقه مالك چ ۰۱ ص ۱۲۱۶ می‌گویند: 
«چهر به بسم الله در نمازها خلاف سنت است.» 
مطلب سوم 
در حدیث شریف اشاره شده: 
هانگشتر به دست راست نمودن از علائم ايمان است.» 
پیروان ائمه بیع با توجه به روایات وارده خود را به آن ملتزم نموده و جماعتی از 
اهل سنت با آن مخالفت نموڈه‌اندراز جمله ابن حجاج مالکی گفته است: 
«هر پلیدی و هر چیز مورد تفر را با دست جب و هر کار طاهر را با دست 
راست انجام دهتف واه ین لحاظ مستحب است که انگشتر در دست 
چپ باشد.» 
یعتی آن را با دست راست بكيرند و در انگشت دست چپ قرار دهند.! أبن حجر 
نقل می‌کند که: 
همالک خم به دست راست را مکروه دانسته و فته است: انگشتر دست 
چپ بايد باشد.» 
عالم دیگری از مالکی‌ها به نام باجى گفته است نظر مالك مورد تأييد و تأكيد 
است و بر ساير اقوال ترجیح دارد." شيخ اسماعیل بروسوى در كتاب عقد الدرر گفته: 
«بايد انگشتر را در دست راست كرد و چون اين عمل شعار اهل بیت !2 
و گمراهان شده از این رو برخلاف آنان سنت شد كه انگشتر را در انگشت 


۱ المدخل. ص ۱. ص ۴۶ آذاب ورود به مسجد 
۲ الفتاوى الفقهيه لکبری؛ ج ۱ ص ۲۶۴ در بحث لباسء 


فصل شم |حولاث بمدازشهادت | ® 
كوجك دست چپ می‌کنند.»۱ 


مطلب چهارم 

تعفیر در لغت قرار دادن چیزی است بر خاک و مقصود در اين حدیث شريف 
گذاردن پیشانی بر روی خاک است اگر منظور از جبین پیشانی باشد. همان گونه 
که شيخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق به اين موضوع استدلال کرده است که مراد 
از جبين پیشانی است كه در مسأله تيمم ن 
مقصود گذاردن پیشانی در سجده بر خاک است. اقا اهل سثت ملتزم به این مطلب 
نیستند. ابوحنیفه, مالک و احمد حنبل در یکی از دو نقلی که از آنان وارد شده. 





آمده است. بنابراين در حدیث شریف 








عمامه" و زیادی جامه" و لباس خود را جایز دانسته‌اند. ابوحنیفه سجده 





۱. علامه امینی در کتاب الفدیره ج ۱۰, ص ۲۱۱ به تقل از از تفسير روحالبیان» ج ۴. ص ۱۴۲, گفته است: 
«اين اؤلين مخالفت با شیمه نیست.» 
در کتاب مهذب.تألیف ابو اسحاق شیرازی, ج ١‏ مرل ۰۱۳۷ الوجَزغزالی: ج .١‏ ص ۱۴۷ متبهاج: نووی. ص ۲۵ و 
شرح أن به نام تخفة المخنايه لبن تحجر ج ۱ص ٠‏ عه و5 ری انل شرح بخاری» ج ۴ ص ۲۴۸: فروع ابن 
مغل ج ۱ص ۸۱ متنی؛ أبن قدامه ج ۰۲ ص ۵۰۵ وود 
«تسطيح قبور شمار اهل بدعت است.> 
و در کتاب رحمة الامة باختلاف الائمة در حاشیه كتاب الميزآن: شعراتق. ج ۱» ص ۸ 
سنت تسطیح قبر استه چون این عمل تنعار رافضيان است. اولى مخخالقت است و بايد قبر را از زمين 
بالا آوردہ همچنین است صلوات بر اهل بيت به طور مستقل » 
در كشاف زمخشرى سوره احزاب أيه مباركه ۵۶ (ان الله وملانکته یصلون...) صلوات مکروه استه زيرا مهم به أ 
رافضی بودن مطرح است. و رسول خداب تا فرمودند 
«(لا تقفن مواقف التهم) از موارد تهمت اجتتاب گنید» 
ولذا در فتح البارى: اين حجرء ج ۱۱.ص ۱۴۵ كناب الذعوات باب أيا بر غير 
هدر سلام نمودن بر غير از پیامبران اختلاف نظر است. 
مشروع است.» 
قولی آن را مشسروع دادسته و قولى به صورت مجموع. اما به تنهابى به قرد خاص نامشروع مىداتند زر مار شيعه 
است. از جمله در شرح مواهب اللدنيه. زرقاتى. ج ۵ه ص ۱۳ 
حت الحنک را از جلو از جاتب جب أويزان كنف و من روليتى مینی بر رها كردن آن از جاتب راست 
انديدهام, مكر روايت ضعيفى كه طبراثى كفته است و چون انداختن أن از جانب راست شما امامیه الست 
سزاوار مخالقت با نان استد»ه 
۲ الميزان» شعراتی» ج ۰۱ ص ۱۳۸ 
۳ الهدايم شيخ الاسلام المرغيناتى ج ۱ ص ۳۳. 


صلوات می‌توان فرستاد كفته استه 
به اينكه سلام به زندكان جايز و 
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يشت دست را مكروه' دانسته است. آنان سجده بر كندم و جو و بستر و كرسى و 
يشت نمازكزارى كه جلو ايستاده و همان نماز را می‌خواند جايز مىدانند.” 

گر مقصود از جبین» در اين حديث شريف نفس جبین باشد منظور ارشاد مكلف 
است كه هنكام سجده شكر جبين هردو شقيقه را به منظور خضوع و اظهار ذلت 
در بيشكاه باركاه كبريايى بر خاک كذارد و اظهار بندكى کند. از اين عبارت حديث 


پر 
بر 





شريف. صاحب مدارک استتباط نموده كه: تعفير هر دو شقیقه مستحب است. 
و بحرالعلوم: نیز در کتاب منظومه‌ی خود درباره‌ی سجده‌ی شكر این گونه 
فرموده است: 
و الضد اولی وبه النص جلا وف الجبين قد ای محتملا 
«درسجده شکرگونه را برخاک گذاردن اولی است ودراين مورد نص صریع 
وآشکار وارد است ودرفورد شقيقه استحباب آن وجود دارد.» 
درباره‌ی به خاک گذاردن گوئه‌ها در سجده‌ی شکر" در روایتی آمده است: موسی 
بسن عمران با كذاردن هر دو گونه بر خاك به مقام قرب پروردگار رسید." در بين 
علماء اماميّه در گذاردن جبین برخاک اختلافی وجود ندارده ولی اهل سنّت خود را 
ملتزم به تعفیر در نماز يا سجده شکر نمی‌دانند. امّا نخعى و مالک و ابوحنیفه سجده 
شکر را مکروه دانسته‌اند در حالی که حنابله* و شافعیه" به هنكام رو آوردن نعمت 
و زوال هر بلا و نقمت آن را لازم دانسته‌اند. 
خلاصه‌ی بحث نشانه‌های مؤمن 
با توجّه به آنچه دراین‌باره آوردیم امام در اين حدیث شریف علائم ایمان را 


144 الفقه على المذاهب الاربعه. ج ۰۱ ص‎ .١ 


۲ بحر رائق» ابن نجيمه ج ۰۱ ص ۴۱۹ 
۳ كافى در حاش یه مرأة المقول ج ۳.ص ۱۲۹ و الفقیه. صدوق. ص ۶٩‏ و تهذیب, شیخ طوسىءج ۱ص ۲۶۶ 


اکر تقیبد 





۴ فقيه, صدوق, ص ۶٩‏ در تعقيبه 
۵ متتی: این قدامهج ۱ ص ۶۳۶ و فروع: لين ملچ ج ۰۱ص ۳۸۲ 
۶ کتاب الأب قسن ۱۱۶و وجیز خرچ ک می ۲ 





فصل ششم | حولاث بعد ازشهلات : 
بیان فرموده‌ند. مراد از زیارت اریعین راهتمایی شیعیان و دوستداران اهل بیت چچ 
به حضور در باركاه ملکوتی حضرت سټدالت هدا آن امام مظلوم و غریب است 
تا در آنجا به عزاداری بپردازند و با يادآورى قساوت‌ها و وحشی گری‌های بنىاميّه و 
طرافداران شان بر آن حضرت و اهل بیت :2 گرامی‌اش سوگواری کنند. ستم‌هایی 
که اگر فردی بوبی از انسانیت برده باشد انجام تمی‌دهد تا چه رسد په دين و مذهب. 
و حضور در روز چهلم بر سر مزار آن عزیز بارگاه قدس از بارزترین علائم ایمان است. 

شگفتا بعضی از مفهوم اصلی اين جمله منحرف شده و آن را اين‌گونه تفسیر 
می‌کنند که از نشانه‌های ایمان زیارت چهل مومن است. با توجه به اينكه در اين 





حدیث هیچ اشاره و قرینه‌ای بر آن وجود ندارد. زیرا وجود الف و لام در کلمه‌ی 
اربعین نشانه عهد و سابقه است و زیارت چهل مؤمن نشانه مسلمان بودن است كه 
در اسلام به آن تشسویق شده و مورد توافق اهل سنت و اماميّه است و اختصاص به 
مؤمنان ندارد تا از مسلمانان تميز داده شوند: 

زیارت امام حسین 1 در روز چهلم (اربعین) أن حضرت. موضوعی است که 
ایمان خالص به اهل بیت به آن فرا می‌خواند و محبّت و عشق حسینی أن را 
تأکید می‌کند. شیعیان بعد از گذشت چهل روز از عاشورا در آن بارگاه اطهر حاضر 
می‌شوند. کسانی که پیروی از حضرت را هدف خود قرار داده‌اند. 


علمای برجسته‌ی شيعه از این حدیث شريف. ز: 





اربعيين حضرت امام 
را استنباط نمودهاند نه زيارت چهل مؤمن را. از جمله: 





حسین, 
ابوجعفر محمد بن حسن طوسی در تهذیب. ج ؟. ص ۰۱۷ باب فضل زيارت امام 
حسین تا بعد از آنکه روایات و احادیث مخت ف را در زیارات مطلقه آن حضرت 
ذکر کرده به زیا 
ن حدیث شریف را آورده است. 
در کتاب مصباح المتهجد. ص ۵۵۱ جاب بّمبئی» ماه صفر و حوادثى که در اين 
ماه رخ داده آورده و گفته است: 











ات مقيّد و اوقات مخصوص از جمله روز عاشورا پرداخته و سپس 








در روز ۲۰ صفرء حرم امام حسین ام به مدینه باز گشستند. نویسنده 








محترم ورود جابر بن عبدالله انصارى را به كربلا برای زیارت حضرت سيّدالقهداائة 
آورده است. جایر لین زاتر در اربعين اماما از مردم است. سپس حديث شریف 
را از امام عسكرى ا روایت نموده که علامات مومن ۵ چیز است. 
ابوریحان بیرونی گفته است: 
«در ۲۰ ماه صفر سر مطهّر امام به بدن مقس بازگردانده شد و 
دفن گردید و در آن روز زیارت اربعین وارد است و حرم حضرت هنكام 
بازگشت از شام به مدينه در اين روز به كربلا رسیدند.»! 
علامه‌ی حلى در کتاب همنتهی» بخش زیارات بعد از حج می‌گوید: 
#زيارت امام حسين 490 در ۲۰ صفر مستحب است.» 
شيخ طوسی از حضرت ابو محمّد امام حسن عسکری 320 تقل نموده که فرموده‌اند: 
علامات مؤمن ۵ چیز است تا آخز حدیث. 
در اقبال سید رضی الدیٹ علیابن طاووس پس از ذكر زيارت امام حسين اق 
در ۲۰ صفر گفته است: 
ما این را با اسناد رسیده از جدّ خود ابوجعفر زوایت مىكنيم که او به اسناد خود از 
امام حسن عسكرى ل روایت کرده که حضرت فرمودند: علامات مؤمن ۵ چیز است. 
مرحوم مجلسی در مزار بحار این حديث شریف را در باب فضل زیارت امام حسین. 
در روز اربعین نقل کرده است. 
در حدائق شيخ یوسف بحرانی در بخش زیارات بعد از حج گفته است: 
«زیارت امام حسين. 
شيخ عباس قمى در مفاتيح اين روايت را از تهذيب و مصباح المتهجد آورده و 
گفته است: 
5 «زيارت امام حسين له در اربعين رُجحان دارد. بدون آنکه احتمال بدهد 
مراد زيارت چهل موّمن است.» 
استیعاد یکی از علماء بر اينكه مراد امامل زیارت اربعين نبوده به دلیل عدم 


.۳۳۱ آثرباقیه ص‎ ١ 











بر ۲۰ صفر از علامات مؤمن است.» 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 


بیان مام و به آثار و پلداشن اخروى که بر زیازت مترقب لست قبل توه نیب ته 
ارت را هم ذكر 
می‌کنند. امام ِا در اين حديث شريف درصدد بیان علائم مؤمن استه تا مؤضن از 





با آنکه اهل بيت په هنگام فقت یق سردم معمولا ثار و پاداش 


غير مؤمن مشخص گردد که از جمله زیارت اربعین را ملاک قرار دادهاند. بنابر آنچه 
که ما شرح دادیم اماملا درصدد بیان ثواب زیارت و آثار آن نبوده است. 

شيخ مفيد در مسارالشسیعه و علامه حلى در تذکره و تحرير و ملا محسن فيض 
در تقویم المحسنین استحباب زیارت امام حسین ی در ۲۰ صفر را با صراحت 
آورده‌اند. تفسیر شيخ بهایی در توضیح المقاصد که گفته است: اربعین روز ۱٩‏ صفر 
برخلاف متعارف است. زيرا روز عاشورا را روز اول قرار داده است. 

وافتك جنداً یستثیرو يزأر فقدالواکب انالك عسکر 

لا تسلمن الى الدنية راحة ٠,‏ ماكآن أسلمها لذل (حيد 

وابعث حياة الناهضين جديدة قا الإباء مؤيّد و مظشر 

وارسم لسيرالفاتحين مناهجاً. ... فيها عروش الظائشين تدصر 

ان لم تلبك ساعة محمومة ذمّت فقد لبت نداءك أعصر 

قم وانظر(البيت الحرام) ونظرة أخرى لقبرك فهو(حج اكب 

اصبحت مفخرة الحياة وحق لو فخرت به فدم الشهادة مفخر 

قدست ماأعلى مقامك رفعة أخفيه خوف الظالمين فیظهر 

شكت الامارة حظها واستوحشت أعوادها من عابشين تأمّروا 

و تنكرت للمسلمين خلافة فيها یصول على الصلاح النکر 

سوداء فامة الجيين تیعرعت ‏ فيها القرود و لؤئتها الأفر 

سكبت على نغم الاذان كؤوسها وعلى الصلا: تدیرهن وتعصر 

تلك الهازل يشتكيها مسجد ذهبت بروعته و يبكى منبر 

فشكت اليك و ما شکت الا الى بطل يغارعلى الصلاح ويثأر 





بود 


تطوی الفضائل ما عظمن وهذه 
جرداء ذابلة الغصون سقیتها 
وعلى الكرهة تستفرّك نخوة 
شكت الشريعة من حدود بدّلت 
سلبت محاسنها 





فاغتدت 
عصفت بها الاشواء فهی اسيرة 
واف بفتيته الصاح فساقهم 
دی الرسالة ما استطاع وافا 
فبذمة الاصلاح جبهة ماجد 
لبيك منقردا احيط بعالم تحصی 
ك ظام حلاؤه عن البزوی 
هذى الدموع الخلصین فرومن 
واعطف على هذای القلوب فاتها 
يترا مون على استلام (مشاعرا 
کبوا ها الاخطارحتی لوغدت 
وافوك (یوم الاربعین) وليتهسم 
وجدوا سبيلكم النجاة واا 
و تأملوك لساعة مرهوبة 
وسيعلم الخصمان ان وافوك من 





یر 


آم الفضائل کل عام تنشر 
بدم الورید فطاب غرس مشمر 
حماء دامية و یوم هر 
فيها و احکام هناك تغيّر 
صورا كما شاء الضلال تصوّر 
تشكووهل غير(ا حسين) حوّرة 
للدین قربان الاله فجرّروا 
تبليغها بدم يظل و هدر 
تدمى و وضاح الجبين يعفر 
احصی عدداً وماان يحصر 
و براحتيه من المكارم جر 
عبراتها كبداً تكاد تفظر 
وت لواتك فى الاضالع تقبر 
من دون روعتها الصا والشعر 
تبرى الاكف اوالجماجم تنشر 
حضروك يوم الظف اذ تستنصر 
نصبوالها جسرالولاء لیعبروا 
إِمَا الحسيم بها وإما الکوشر 


يرد العین ومن يذاد ویصدر 


فصل شنم حودت بعد ازشهلات و 
بازگشت عزيزان ملاء اعلى: اسيران فاتح به مدينه 
امام جاده چاره‌ای نداشت که بعد از سه روز اقامت در کربلاء كاروان را به 
سوی مدینه حركت دهد. زيرا ملاحظه می‌فرمود مخدرات حرم وحى. عمّدها و 
زنان و کودکان و بئات رسول‌الّهَشٍ شب و روز در گریه و شیون هستند. از قبری 
برخاسته به قبر دیگری می‌روند ۳ عزا برپا می‌کنند. به اين ترتیب کاروان غم 
به سوی مدینه حرکت نمود. 
تشکوعداها و تنعی قومها فلها حال من الشجولف الصبرمدرجه 
فنعيها بشجى الشکوی تؤلّفه و دمعها بدم الاحشاء قزجه 
ویدخل الشجوق الصخرالاصم‌ها . ترفرمن شظايا القلب تخرجه! 
بشير بن حذلم می‌گوید: 
«چون نزدیک مدینه رسیدیم امام فرود آمدند و بار و اساس را نيز يايين 
آوردند و خیمه‌ها را بر پا كردند. زنان نیز فرود آمذند.» 
به من فرمودند: 
يا بشیرا رحم الله اباك لقد كان شاعرا فهل تقدرعلن شیء منه, 
«ای بشیرخدا پدرت را که شاعربود رحمت کند. آیا توبرچیزی از آن توانایی 
داری؟» 
عرضه داشتم: 
«يابنرسولالله آرى. من نیز شاعرم.» 
فرمودند: 
ادخل المديتة وانع اباعبدالله ق 
«به مدینه برو و خبرشهادت ابی عبدالل اا 
بشیر می‌گوید: 
«#بر اسب خود سوار شدم به مدينه رفتم. چون به مسجد پیامبر 35 
سيدم با صداى بلند گریه کردم و این شعر را انشاد نمودم»: 





را به مردم برسان.» 





۱. حجة الاسلام شيخ محمد حسين كاشف القطاء رحمة الله عليه 


«#- لك 
ياأهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعى مدرار 
الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار 
«اى اهل يثرب درمدينه نمانيد. حضرت حسين اث كشته شد. چون ابر 
بهاران بكرييد. جسمش دركريلا ياره ياره شده» وسرمطهرش را بالای نيزه 
در شهرها گردانده‌اند.» 
و گفتم: 
هذاعلى بن الحسين ی مع عماته واخواته قد حلوا بساحتكم وان رسوله لیسکم 
اعرفکم مكانه. 
«اين امام سجّاد رش است با عمّهها وخواهرانش نزديك شما. من رسول او 
هستم محل آنها را می‌دانم به شما نشان مىدهم.» 
مردم با اشک و زاری از مديثه خازج شدند. هیچ زنى در مدينه نماند مگر آنکه 
با واويلا و كريه و ضجه بيرون رفتتد. مدینه را شيون فرا كرقت. هيج كس مدينه را 
آن‌گونه كريان نديد. مردم به گرد آمام خاد آمدئد و تسليت می‌گفتند. امام اكلا 
از خيمه بيرون آمد با دستتمالی که دز دست داشت اشكهاى چشم مباركشان 
را پاک می‌کردند. يشت حضرت غلامی با یک صندلی بود. صندلی را زمين گذارد 
امامل روی آن نشستند در حالی که تمی‌توانستند از گریه خودداری کنند. همه‌ی 
مردم با صدای بلند گریه می‌کردند. 
مذتی گذشت اماما به مردم اشاره فرمودند ساکت باشند. سر و صدا و جوش 





و خروش مردم آرام شد. امام ا فرمودند: 1 
الحمد لله رت العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. بارک الخلائق أجمعين. 
النى بعد فارتفع فى السماوات العلى. و قرب فشهد النجوى. نحمده على عظائم 
2 الامور. و نجائع الدهور وألم الفجائع. ومضاضة اللواذع. وجليل الّه. وعظيم 
المصائب الفاضعة. الكاظة الفادحة الجائحة. 
ها الناس ان له وله الحمد- ابتلانا بمصائب جليلة, وثلمة فى الاسلام عظيمة 
قتل أبوعبد الله وعترته. وسبى فساؤه وصبيته. وداروا برأسه فى البلدان. من فوق 


فصل ششم ‏ حولاث بعداؤشهلات : 
عامل الستان. وهذه الرزيّة التى لامثلها رزيّة. 
نها الناس فا رجالات منکم بسزون بعد قتله؟ام أَيّعين منكم تحبس دمعها. 
وتضن عن انهمالها؟! قلقد بكت السبع الث اد لقتله. ويڪت البحاريأمولجها.و 
السماوات بأركانها. والأرض بأرجائها. والأشجاربأغصانها. ولیتان.ولیجالبحار 
والملائكة المقرّبون وأهل السماوات أجمعون. 
[ياأيها الناس أى قلب لاينصدع لقتله؟ ام أيَ فؤاد ليحن إليه؟ ام أ سمع 
يسمع هذه الثلمة الى ثلمت فى الإسلام [ولايصم]؟ 
ی نا أصبحنا مطودين مشردين منود شاسعين عن الأمصار سا 
أولاد ترك وكابل. من غيرجرم اجترمناه. ولا مكرود ارتكبناه. ولاثلمة فى 
الإسلام ثلمناها. ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأؤلين. ان هذا إلا اختلاق. والّه لوانت 
النى صل الله عليه وآله تقتم البق قتالنا كما تقدّم إليهم فى الوصاية بنا 
لما ازدادوا على ما فعلوا بت فإتا له وا لیه راجعون. من مصيبة ما أعظمهاء و 
أوجعها. وأ نجعها. وأككلها. وأفقلهاء وأنتها: زآفدحها: قعند الله حتسب فيما 
أصابتا. وما بلغ بن إته عزیزذوانتقام: 
«الحمدلله ربالعالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. بارى الخلائق 
اجمعين. آنكه ازعقل بشردورورفعتش ازآسمانهاى بلند بالاتراست. 
خدايى که نزديك است آنكونه كه رازينهان وسخنان آهسته هركس را 
می‌شنود ومىبيند. خدا رابراين مصائب بزرگ. وبرآن همه فجايع روزگار 
وآن دردهای سخت وجانكاه وآن شکنجه‌های جانسوزوآن مصائب 
توان فرسا و وحشت‌انگین آن مشكلات سخت وسنكين وآن غمهاى بسيار 
شديد. شكروستايش مىكنيم. ای مردم! به درستی خداى تعالى كه درهر 
حال حمد وستايش مخصوص اوست ما را به مصائب بزرگ وخلاء بسيار 
عظيمى كه در اسلام به وجود آمد آزمود و آ 


عترت او و اسارت خاندان اوست. سرمقدّس آن حضرت را در شهرها بربالای 











شدن امام حسين ! 


نيزهها گرداندند. اين مصيبتى است كه مانندش دردنيا رغ تداده است. 











ای مردم! کدام يك ازمردان شما بعد از کشته شدن امام حسين ا 
خرسند وشاد است؟ کدام قلب است كه به خاطرآن بزرگ وار غمگین و 
محزون نگردد؟ کدام چشم است که خود را ازریختن اشک نگاه دارد؟ در 
حالی که آسمان‌های بلند برقتل او گریستند. درياها با تمام اصواج خود و 
آسمان‌ها با تمام ارکان خود و زمین نیزبا تمام لرزش‌هایش. درختان با تمام 
شاخه‌های‌شان وماهیان در امواج دریاها وساكنان آسمان‌ها برآن بزرگوار 
گریستند. 

ای مردم! کدام قلب است که به خاطرشهادت امام حسین. 
برای آن حضرت تيش نداشته باشد؟ کدام كوش است که به خاطراین خلاء 
عظیم كه دراسلام به وجود آمده تاب تحمّل داشته باشد؟ ای مردم! امروزما 
را مطرود جامعه وتبعیدی و ریه در وازشهرو دیار خود دوروآواره کردند. 
كويى ما اسیران وفرزتان ترك و کابلیان هستیم. بدون آنکه جرم وگناهی 
وکارناپسندی را به جاآورده باششیم: یا شکاف وتفرقهای در اسلام ایجاد 





3 پاره نشود و 





الاولین ان هنا ال اختلاق. 
به خدا سوگند اگرپیامبن و همان‌گونه که درحق ما سفارش‌ها و توصیه‌ها 





فرموده به جای آن‌ها امربه قتل و آزارما می‌کرد. بيش ازآنجه به ما روا داشتند 





انجام نمی‌دادند. نله واثااليه راجعون. يناه يه خدا می‌بریم. 
این مصیبت چقدر بزرگ و دردناک و سوزنده وسخت ودشوار و خردکننده 
وتلخ بوده است. به خاطررضای خدا صبرمی‌کنیم واين مصیبت عظیم را و 
آنچه که به ما دراين مصاتب رسيده تحمّل می‌کنیم. همانا خدای تعالی عزیز 
وانتقام‌گیرنده است.» 


فرمایش اماما که به اینجا رسید. صوحان بن صعصعة بسن صوحان عبدی 


برخاست و عرضه داشت: 


«يا بن رسولالله ! من به خاطر اينكه زمین‌گیر بودم و دو پایم قطع بود 


فصل شنم حوداث بعد ازشهلات و 
نتوانستمباری‌تان کنم.» 
اماماي عذر او را پذیرفتند و از حسن ظن او تشكر نمودنسد و برای پدرش 
رحمت و طلب مغفرت کردند. آنكاه امام سجاد !39 يا اهل بیت له ورد شهر مدینه 
گشتند.۱ 
سپس ابراهیم بن طلحة بن عبیدالله نزد امام]ة آمد و گفت: 
«چه کسی در اين ماجرا پیروز شد؟» 
امام ا فرمودند: 
آذ دخل وقت الى الصلوةفاذن واقم تمرف الغالب.۲ 
«هنگامی که وقت نماز فرا رسد و آذان و اقامه گفته شود توپیروز را خواهی 
شناخت.» 





سپس حضرت زینب ام كلثوم نة فرمودند که: 
مدينة جدنا لا تقبليدا ١‏ فباسرات والأحزان جينا 
خرجنا منك بالأهلين طراًرجعنالا رجال ولا بنینا 
«مدینه‌ی جد ما! ما را نپذیر: زیر ما با خسرت‌ها و غم‌ها به سوی توآمده‌ايم. 
باهمه‌ی بستگان و خویشان از توبیرون رقتیم وحال بازگشته‌ايم بدون 
مردان و بدون فرزندان.» 
سپس دختر امام على اء زینب کبری: دو طرف در مسجد پیامب رب را 
كرفت و با صدای بلند فرمود: 
يا جداه انى ناعية اليك احى الحسين لا 
«يا 





جدّاه من آمده‌ام خبرشهادت برادرم حسين ا رابه شما بدهم.» 
حضرت سكينهيتّة فرياد زنان گفت: 

ياجداه الك المشتكى مماجرى علینا فوالله ما رايت اقسی من يزيد ولا رایت 
كافراً ولا مشركا شرا منه ولا اجنى واغلظ فلقد کات يقرع ثغرایی بمخصرته و 
هویقول: كيف رايت الضرب ياحسين؟” 

۱۱۶ لهوف. اين طاووس؛ ص‎ .١ 

۲ امالی» شيخ طوسى. ص ۶۶ 

۳ رياض الاحزان ص ۱۶۴. 








«یا جدّاه من شکاید 





شما می‌کنم ازآنچه برسرما آمد. به خدا من 
دل‌ترازیزید وکافرترازاو و شرورترا زاو وظالم‌ترازاوندیدم: با چوب 
خیزران به لب ودندان پدرم می‌زد ومی‌گفت قدرت ما را چگونه دیدی ای 
حسین ا ؟!!» 
حرائر رسالت» اهل بيت عصمت 4 برای حضرت سیدالق هدای جلسات 
سوگواری و ماتم اقامه کردند و لباس سیاه و خشن پوشیدند و شب و روز را با ناله و 
شیون می‌گذراندند و امام سجَاد 5 برايشان طعام و غذا تهيّه می‌فرمود.! 
در حدیثی از امام صادق اة است که: 
ما اختضبت هاشمية ولا ادهنت ولا اجيل مرود فى عين هاشمية خمس حجج 


حتی بعث المختاربراس عبيدالله بن زیاد.؟ 





«هيج یک از زنان هاشعیه خاب نکرد وآرايش ننمود. بنج سال گذشت تا 
آنکه مختار سرعبیداله ین زیان را نزد امام سجّاد نز فرستاد.» 
اقا رباب آن قدر بر ابی عبداله 3 گزیتشت که جشمش خشک شد. یکی از 
کنیزان عرضه دا 
«سویق اشک چشم را مانند سيل جاری می کند.» 
از او خواست سویق آماده کند تا پیوسته بگرید." اين اشعار را برای شهادت امام 
حسین إل می‌خواند:! 
ان الذى كان نوراًيستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون 
سبط النبى جزاك اله صالحة عتا وجتبت خسان الموازين 
قد كنت لى جبلاصعباً ألوذبة ‏ وكنت تصحبنا بالرحم والین 
من لليتامى ومن للسائلين ومن یغنی و يؤوى اليه کل مسكين 
ولله لا ابتفی صهراًبصهركم غ 
ا محاسن برقی چ ص ۴۲۰:باب الاطام للماتي 


۲ مستدرک الوسائل, ج ۲. ص ۰۳۱۵ باب ٩۴‏ 
۳ بحارج ۱۰ص ۳۳۵ لز كاقى. 


۴ اغانی, چ ۲. ص ۱۵۸ 














فصل ششم | حولاث بعد ازشهادت : 
«کسی که نور بود وروشتائی می‌داد در کریلا کشته شد. ما اورا دقن تکردند. 
ای سبط پیامبراکرم ;23 خدا از جانب ما تورا جزای صالحان بخشد که 
از خسران میزان روزقیامت دورماندی. برای من كوه بلند سختی بودی که 
به توپناه می‌بردم و توپیوسته با محبّت وتقوی با ما همنشین بودی. ازاین 
پس يتيمان و بی‌توایان که را دارند؟ مسکینان به كه يناه برند وجه کسی آنان 
را بی‌نیاز می کند؟ به خدا سوگند دیگرهمسری برنمی‌گزینم تا درزیرخاک و 
گل پنهان شوم.» 

و اما حضرت على بن الحسین اة از مردم بريدند. گوشه‌ای اختیار کردند تا از 
فتنه‌های یزیدیان در امان بمانند. اوقات خود را به عبادت و گریه بر يدر بزرگوارش 





می‌گذراندند و پیوسته بر امام حسین:3 و یارانش می گری 

به اماما عرضه داشتند: 
«بر جان شما می‌ترسیم.» 

اماما فرمودند: 
یاهذا انما اشكوبثى وحزن الى اله عم مر الله ما لاثعلمون ان یعقوب كان نبيا 
فغيب الله عنه واحدا من اولاده وعنده اثناعشروهويعلم أنه حى فبكى عليه حتی 
ابیضت عيناه من لعزت وإنى نظرت الى ایی واخوق وعمومتى وصحبی مقتولین حولى 
فڪيف ینقضی حزلی وإلى لا اذکره رمصرع بن فاطمة الا خنقتنى العبرة واذا نظرت الى 
عماتی واخواق ذكرت فرارهن من خيمة الى خيمة. 
«من غم واندوه خود را به خداى تعالى شكايت مىكنم. من از جاتب خداى 
تعالى جيزى می‌دانم که شما نمىدانيد. يعقوب پیامبربود. خداى تعالى یکی 
ازدوازده پسران او را ازا وجدا کرد واومىدانست كه پسرش يوسف زنده 
است. آن‌قدر بردوری يوسف كريست که چشمانش نابينا شد. اما من يدرم ٠‏ 
برادرانم ويارانم رادراطراف خود كشته ديدم چگونه حزن وغم واندوهم 
يايان بيذيرد؟ من هرگاه قتلكاه پسران فاطمه .را به ياد می‌آورم اشک مرا 
مهلت نمىدهد. بغض كلويم را می‌فشارد. و وقتی به عمّه هايم و خواهرانم نكاه 





می‌کنم: به يادم می‌آورم چگوته ازخیمه‌ای به خیمه‌ای فرار می‌کرد ند.» 
رأى اضطرام النارق الخباء وهوخباء العرّو الاباء 
رأى هجوم الكفرو الضلالة على بنات الوحى والرسالة 
شاهد فى عقائل النبّة ماليس فى شريعة المرقة 
من نهبها وسلبها وضریها ‏ ولا جیرقظ غيررتها 
شاهد سوق الخفرات الظاهرة ‏ سوافرالوجوه لابن العاهرة 
رأى وقوف الظاهرات الزاكية قبالة الرجس يزيد الظاغية 
وه فى الوشاق والحيال فى محشدالاوغاد والاتذال' 


«يا رسولالله 
ياك تو جه ظلمى را روا داشتند.» 


! ما به تو شكايت مىكنيم كه امت با ذریّه تو و فرزندان 





والحمد الله ربالعالمين. 


١‏ حضرت آية الله شيخ محمّد حسين اصفهاتی رحمة اه عليه 





فصل هفتم اموثى | 


مرثیه‌ها 

ماجرای مصیبت امام حسین لټ انواع قساوتهاء سسنگ دلىهاء دشوارىها و 
داغها و بلاها را دارد. به طوری كه عواطف و احساسات انسان را برمی‌انگیزد و سبب 
رقت قلب‌ها می‌شود. اين فاجعه حتی كسانى را که به دين اسلام اعتقادی ندارند 
و مسلمان نیستند اما وجدان پاک و باصفایی دارند. احساسات‌شان را به هیجان 
می‌آورد. لذا شاعران رسا و آشسکارا دزبر‌ی آنجة آمویان يست و رذل در دوران 
حکومت‌شان نسبت به اهل بیت لغ انجام دادند از سختی‌ها و کشتارها و مصائب. 
همه را در اشعار خود آورده‌اند. 

از جمله اين بزرگان كه در احیاء اين روش نقش مؤثّر داشته است آيت الله شيخ 
محمّد حسين کاشف القطاء (تورالله مرقده) است که مرثيههاى فراوان با سبک‌های 
بسیار نيكو در نهایت نظم و ظرافت و نكتهسنجى و دقت در معنی و ب 
سروده است. چهار قصیده از آن بزرگوار را كه در مصیبت حضرت سيّدالشهدا لا 
سرور جوانان اهل بهشت سروده است جهت شما خواننده بزرگوار می‌آوریم: 

قصیده‌ی اول از آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء' رحمت خدا بر او باد: 





ار ادیبانه 





نفس أذابتها أ حسراتها 
تذكرت عهد المحصّب من منى 
سارت وراءهم ترجع ید 





۱ وى متولد ۱۲۹۴ در تجف متوقاى ۱۳۷۳ - مدقن وى وادى السلام تجف - از بزركان مراجع تقليد شيعه و اهل 
عراق است. در سن ۷٩‏ سالكى در كرند کرماشاه درگذشت. 


طلعوا یوم للوداع و قد غدی 
وسروا بکل فتأة خدرآن تكن 
فخئوا امار خدودها بدمائتا 
واستعطتوا باللین اعطافاً فا 


وعلی عذیب الریق بارق لؤلؤ 
لاشت على شهدية يخمارها 





ومشت فخاطرت النفوس كأمًا 
و من البلية ائی د + ها 





ومهی قنصت لصیدهنفذدت 3 
عجباً تقاد لى الاسود مهاب 
آنا من بعین المكرمات ضیاژها 
ان انکرتنی مقلنة عمیا فلا 
تسا لدهر أصبحت آیامه 


لاغرو ان تعتد بنوه الغدر 
و لقد وجدت ملاءة الدنیا خلت 
و آری آخلاق غداة خبرتهم 
وتعدّهم نفسى الحياة شا وقد 
أسدت الح بکل سيّئة ومن 
ولکم عليها من يد بيضاء لى 
ان فصَلت لى الغدرانواعاً فقد 
لوست اساءتهاقهانت واستوى 
وتکتماً عنها صددت واتنی 





ليلا فرت شمسه جبهاتها 
تا فاطراف القنا هالاتها 
اتها دون الوری وجناتها 
فلقد أقن قيامتى قاماتها 
بالمنحنى من أضلعى قبساتها 
و الخمر يشهد انه للثّاتها 
كانت لقعلى حبها لفتاتها 
وزهت بلؤلؤ ثغرها لثاتها 
ماست بخظار القنا خطاتها 
بلوى الضَّنا فتریدنی لحظاتها 
قد وفرت فى جنحها و فراتها 
شرك الغرام و افلتتت ظبياتها 
و تقودنی و أنا ان مهايا 
لكن بعين الحاسدين قذاتها 
عجب فائی فى سنانى فقأتها 
والغدر نجح عداتها و عداتها 
فالایناء من آبائها عاداتها 
من عقّة و نجابة فلانها 
أعدى عدى شئت بناغاراتها 
عن عقرب لسعت حشاى حماتها 
دبّت الپا منهم حيّاتها 
صفحی أقتر ابا حسناها 
قد سودتها اليوم تمويهاتها 
عرفت بخبث الجنس ماهيّاتها 
تيح الكلاب عل أو أصواتها 
لولا خساستها علن خسأتها 








و لقد دنت شاا فلولا عفی 
وأناالشجى ف حلقها فلوانها 
وتهش بشراًان حضرت قان أغب 
كم صانعتنی بالدهاء وا آدهی 
لکن جبلت على الوفاء فلوجنت 
وأنا العصی من الاباء وخلائق 
عودت عين الاباء فلم تسل 
كم غارة لك يا زمان شننتها 
وأرى اللیالی منك حبلى م تلد 
تجرى لها العبسرات حمراًان جرت 
ووددت مذ جارت على ابنائها 
عدلت بآل محمد فيما قضت 
الرشدون المرفدون فكم هدئ 
والمنعمون المطعمون اذا انبرت 
و الجامعون شتات غرّمناقب 
يا غاية تقف العقول كليلة 
ياجذوة القدس الق ما آشرقت 
يا قبّة الشرف التى لوف الثری 
يا كعبة لله ان حجت ها 
يا نقطة الباء التى باءت لها 
يا وحدة الحقّ التى ما ان شا 
يا وجهة الاحديّة العلیا التى 
ياعاقلى الشعرالعقول ومن ها 
أقسمت لوس را حقيقة صورة 
أنتم مشيئته التى خلقت بها 
و خزانة الاسرار بل خَرَّانها 





فصل هفتم اوی د 
عن وطء کل دنيّة لوطأتها 
تجد المساغ قذفن بى هواتها 
الوری شرا عل دهاتها 
يدها على عينى العسى لدرأتها 
فى طاعة الحرّ الكريم عصاتها 
الا لال محمد عباتا 
لم استطع دفعاً ها فشنآما 
للحرّ غير مله غدراتها 
ذكراً على اساعنا عثاجا 
ورست بنيها بالصروف بناتها 
و هماه عدها و قضاتها 
ادىئ قبع صلاها وصلانها 
تکباء صوحت القرى نكباتها 
لم تجتمع بسواهم اشتاتها 
عنها وان ذهبت بها غاياتها 
شهب التسما لولم تكن لمعاتها 
نصبت سمعت هام الما شرفاتها 
الاملاك منه فعرشه ميقاتها 
الكلمات وائتلفت بها ألفاتهبا 
ثانٍ ولکن ما انتهست كثراتها 
بالأعديّة تستنير جهاتها 
السبع الطباق تحركت سكناتها 
راحت و انتم للورى مرها 
الاشیاء بل دنت بها ذتاتها 
و زجاجة الانوار بل مشكاتها 





أنافى الوری قال لکم ان لم آقل 
سفهاً حلمی ان تطریثباق السف 
أنامن شربت هناك آوّل دتها 
فاليوم لا أصحووان ذهيت بى 
أوهل تری يصح و صريع مدامة 
اوهل يحول أخوالحجى عن رشده 
بأ وبى من هم أجل عصابة 
عطرى الثياب سروا فقل فى روضة 
ركب حجازیون عرقت العلى 
تحدوا بذكرهم و كأفا 
ومطوحین ولاغناء شم سوی 
و الى اللقاء تشوّقاً أعظانها 
خقت بهم نحو الجابؤيضة 
و بعزمها من مشل ما بأكقّها 
فكأن من عزماتهنا أسيافها 
تسم الحيا فيها فسن مقصورة 
وملوك بأس فى الحروب قبابها 
يسطون فى الجسم الغفيرضياغما 
كالليت أوكالغيث فى يومى وغئ 
حي اذا نزلوا العراق فأشرقت 
ضربو الخيام بكريلا و علييم 
نزلوابها فانصاع من شوك القنا 
وأتت بنوحرب تروم ودون ما 
رامت بأن تعنوشا سقهاً وهل 
وتسومها إِمَاالخضوع أوالردى 
فأبوا وهل من عة أو ذلّة 
وتقحموا ليل ال حروب فأشرقت 








مالم تقله ق المسيح غلانها 
هاء مذ طارت بها جهلاتها 
كأساً سرت بسراتری نشواتها 
الاقوال أو شنت على رمانها 
ما به ان عنقته صحاتها 
ما تولبه عليه غراتها 
سارت تنوم بها العلى سرواتها 
غب التسحاب سرت بها نسماتها 
فيهسم ومسك ثنائهسم شاماتها 
فتقت لطيمة تاجر هويا 
هرج التلاوة لت آياتها 
مهزوزة فكأنها تناها 
ثقلت على جيش العدى وطآنها 
قطع الحديد تأجَّجت فباتها 
طیعت ومن أسيافها عزماتها 
الايدى و من مددة قسماتها 
البطون و دستها صهواتبا 
لكتما شجر القنا اجمانها 
وندی غدت هباتها وهباتها 
آکنانها و زهت بهم عرصاتها 
قد خيّست ببلائها كرباتها 
و لظى المواجر ماؤها و نباتها 
رامت تومن التسما طبقاتها 
تعنو لشرّ عبيدها ساداتها؟ 
عرَاً و هل غير الاباء ساتها 
إلا و هم آباؤها و ابا 
بوجوههم و سيوفهم ظلماتها 












و باسرة من آل أحمد فتية 
يتضاحكون الى المنون كأنّ فى 
وترى الصَهيل مع الصَليل كأنّه 
و كأمًا سر الرماح معاطف 
وكأمًا بيض الی بيض الّمی 
كأمَا حمر النصول انامل 
ومذ الوغى شبّت لظى وتقاعست 
وغدت تعوم من الحديد بلجّة 
خلعوا ها جنن الدّروع ولاح من 
و تزاحفوا يتنافسون على لتق 
بأكقّها عوج الأسنة ركع 
حثى اذا وافت حقوق وفائها 
شاء الاله فنکست اعلامها 
وهوت كما انهالت على وجه الشری 
وغدت تقشم بالظلبى أشلاؤها 
ثم انشنى فرداً أبوالسجاد فاج 
غيران يحمل عزمة عملت الى 
تلوى بأولاهم على اخراهم 
يحمى مخيمه فقل اسد الشّسری 
خطب العدی فوق العوادی خطبة 
وعظ اللسان و مذعتوا عن أمره 
نشرالرؤوس بسيفه و نظمن فى 
أن يشيع الخرصان تحومكردس 
واذاهوت با قبضةكقّة 





هنم میج 
للأسد فى یوم افیاج شياتها 
يوم اللقا بعداتها عاداتها 
و تفر قبل جسومها هاماتها 
صينت ببذل نفوسها فتياتها 
راحاتها قد اترعت راحاتها 
فهم قيانٌ رجعت نغماتها 
فتمایلت لعناقها قاماتها 
ضمنت لمى رشفاتها شفاتها 
قد خضّبتها عندماً كاساتها 
دون الشدائد نكصاً شذانها 
قد انبعت شجرالقنا حافاتها 
تاها جناهم جاتہا 
التجآل تجسب انها عاداتها 
و شا الفوارس سجّد هاماتها 
وعلت یفردوس العلی درجاتها 
وجری القضاء فنکصت رياتها 
من صمّ شاهقة الذری هضباتها 
لكن ترید طلاقة قسماتها 
عت عليه طغامها و طفاتبا 
حرب جیوش منيّة حلاها 
و تجول فى اوساطهم سطواتها 
ديست على أشباها غاباتبا 
للسانه و سنانه كلماتها 
طعن السنان فلم تفته عتاتها 
سلك القنا لقلوهم حباتبا 
رت و من أكبادها عذبّاتها 
عادت على ارواحهم قبضاتها 





يروى الثری بدماتهم وحشاه من 





لوقلبت من فوق غلة تبله 
تبکی السماء له دما آقلایکت 
واحرقلی یا این بنت محمد 





منعتك من نيل الفرات فلاهنا 
وعلى الثنايا منك يلعب عودها 
وبهم تروح العاديات وتغتدى 
ونساژکم آسری سرت بسراتکم 
هاتيك فى حرامجیر جسومها 
بای وبى منهم محاسن قاری 
أقوت معا انسهم و الوحش کم 
ياهل تری مضرادرت ماذالقت 
خفرت لما بناء حلرب, فة 
جارت على تلك التیعات الى 
حتى غدت بين الااذل مقنسا 
قلضربها أعضادها و لسلا 
و شواكلٍ لما دفعن عن البکا 
زفاتها لولم تكن مشفوعة 
وعلى الايانق من بنات محقد 
أبدى العدوٌ ها وجوهاً لم تبن 
ومروعة فى التسبى تسكريتها 
قامت تشب لما الجدود أزاذل 





ا عون معت وا 
أحماءً دين الله كيف بناتكم 
تطوى الفلاة بها وما ضاقت على 
كفآت لكم ظهرالجن فهل سوى 


ظمأ تطاير شعلة قطعاتها 
صم الصفا ذابت عليه صفاتها 
ماء لغلَة قلبله قطراتها 
لك والعدى بك اجحت طلباتها 
للناس بعدك (نیلها و فراتها) 
و برأسك التاتی تشال قناتها 
وجسومكم فوق الری حلباتها 
تدعووعنها اليوم أيين سراتها 
صرعى وتلك على القنا هاماتها 
اللحشر تنشر فخرهم حسسناتها 
راحت و من أسيافهم أقواتها 
فى كربلا أبناؤها و بناتها 
هتكت شا ما بينهم خفراتها 
تهوى النجوم لوانها جاراتها 
تنتاشها آجلانها و جفاتها 
أبرادها و لنهبها أبياتها 
و الشوح رددّت الشجى فواتبا 
بالدمع أضرمت السما جذواتها 
فى الشمس تصلى حزها أخواتها 
حتی لانفاس الصّبا صفحاتها 
فتجاب ضرباً بالتسياط شكاتها 
قعدت بهاعن شأوهم سبّاتها 
راحت و فى أبياتكم غاراتها 
فيها و عة ريه حرماتها 
ساروا بها و الشامتون حماتها 
حرب بشعث خيولكم فلواتها 
عزماتکم وهی الحتوف كقاتها 


و خیامکم تلك التى اوتادها 
بالنار أضرمها العدق و نم 
فرت تعادی فى الفلاة نواحاً 
حتى اذا وقفنت على جشث لکم 
قدحت لكم زند العتاب فلم تجد 
وسرت على حال يحقُ لشجوها 
حتت ولولا زجرازجر) ماحدت 
يالوعة قعدت وقامت فى الحشا 
قعدت و لا تنفك او ارزاؤكم 
فانهض فدی لك أنفس كمنت بها 
واحصد رژوسهم فکم رأس لكم 
واحرق لهم صنمی ضلال وظدا 
تبعاً با ابتدعا فا من سول 
و ها اللذان علیکم قد جرا 
جنا الیکم کل جور نالکم 
فلرزنکم ان لم آست حزناً فلى 
ولقد نشرت رثا لکم وكأنّ فى 
واليكم من بكرفكرى ثاکل 
منكم لكم أهديتها و برزنکم 
و لنشأق أنشأتها ذخراً لكم 
و لمهجتى بولاكم الحستى اذا 
فولاؤكم حسبى و ای عبدكم 
واليكم شکوای من نفس غدت 
وانا الغريق بها فعل الا بكم 
وعليكم يارجمة البارى من الت 


فصل هفتم اموتى ....- د 
شهب التسماء وعرشها داراتها 
أريابها و حريمكم راما 
حسرى تقظع قلبها حسراتها 
طالت علجا لظ و قاجا 
غير التسياط لجنبها هفواتبا 
الافلاك لووقفت لما حركاتها 
أظعانها بسوی الحنين حداتها 
خرساء تنطق بالشجی نفثاتها 
بقيام قائكم تصاب ترتجا 
طير التّجون كأمًا و كناتها 


حصدته بعد ول یشب شبانها 
شم الامور فأمکنت و ثباجا 
لا وق عن يقيهما تبعاتها 
من لا يدانى نعلکم جيهاتها 
من عصبة فعلیهسا لعناتها 
نفس أذابتها أسى ز فراتها 
طيّ الجوائح للقنا و خناتها 





فقدت غداً بصحيفتى حسناتها 
فخرى وذخرى ان تضق حلقاتها 
تقتادن للشوء اماراجا 
ترمی لها بنفوسها غفلاتها 
للنفس یا (سفن النجاة) تجاتها 
سلم ما سارت به صلواتها 





® 


قصیده‌ی دوم از آيت الله محمدحسين کاشف الغطاء 


أقوت فهنن مس الائیس خلاه 
درست فغيرها البلى فکآنا 
يا دار مقريّة الضيوف بشاشة 
عهدى بريعك آنسا بك اهلا 
و شرى ربوعك للنواظر آشد 
قد كان مجتمع اشوی واليوم فى 
آخنی عليه دهره والدهر لا 
ين الذین ببشرهم و بنشرهم 





وعلاالغبار فأظلمت لولا سنا 
عشت العیون فليس الا الطعنة 


زخفوا الى ورد الشون تشوتاً 
عبست وجوه عداهم فتبسموا 
فلها القراع السمهری تسامر 
بای لها من ان تشم مدلة 
يقتادهم للحرب آروع ماجد 
صحبته من عزماته هندية 
تجری المنايا السود طوع يمينه 
ذلت لعزمتة القروم بموقف 
بفرائص رعدت وهامات هست 
ولئن تنكرف العجاج فطالما 








دمن محت آناتها الانواء 
طارت بشمل انيسها عنقاء 
و قراى منك الوجد و البرحاء 
و سقت ثراك الديّه الوطفاء 
يعلوه منك البشر و التراء 
و العقد حلى ضيائك احصباء 
عرصاته تتفرق الهواء 
يرجى له بذوی الوفاء وناء 
يحيا الرجال و تأرج الأرجاء؟ 
فأطل كرب فوقها و بلا 
عظمت فهانت دونها الارزاء 
لفرنده بدجی الوغی لأله 
تفدی و قل من الوجود فداء 
و مشت الى أكفائها الاكفاء 
جبهاتها و سيوفها الميجاء 
النجلا و الا القله اخوصاء 

ی ان مماتها الاحياء 
فرحاً وأظلمت الوغى فأضاا 
و صليل وقع المرهفات غناء 
أنف أشمٌ و هّة قعساء 
صعب القياد على الإبا أباء 
بيضاء أو ینید سره 





و تضرف الاقدار حيث تشاء 
عقت به آباءها الابناء 
مذ لاح بارق سیفه الوضّاء 
شهدت بغر فعاله الميجاء 


من ابیض نثر الرؤوس و اسر 
كو الحمام لقاءه فى معرك 
بأی أبى الضم) سیم هوانه 
و تألبوا زمراً عليه تقودها 
فسطا عليهم مفرداً فتنت له 
يا واحداً للقسهب من عزماته 
ضاقت بها سعة الفضاء على العدى 
فغدت رؤوسهم تخر أمامهم 
تسع السیوف رقابهم ضرياً ويا 
مازال یفنیهم الى ان كاد ان 
لكتما طلب الالة لقاءه 
فهوى على غبرائها فتضعضعت 
و علا التسنان برأسه فالصعدة 
و مکئن و ثيابه قصد القنا 
ظام تنظر قلبه ظماً وبا 
تبکی الشماء دما له آفلابکت 
والمف قلى یا این بنت حتد 
فلخيلها أجسامكم و لنبلها 
وعلى رژوس التسمرمنکم آرژوس 








فوق الارض غير مغل 
اوتغتدى عار فقد صنعت لکم 
او تقض ظمآن الفواد قن دما 
فلو ان امد) قد رآ على 
أوبالطوف رأت ظماك سقتك من 
يا ليت لاعذب (الفرات) لوارد 


فصل هفتم اوی د 
نظمت بسلك كعويه الاحشاء 
حسدت به آمواتها الحياء 
فلواه عن ورد الموان لیاء 
لقتاله الاحقاد و البغضاء 
تلك الجموع النظرة الشزراء 
تسرى لديه كتيبة شهباء 
فتيقنوا ما بالنجاة رجاء 
قوق الترى و جسومهن وراء 
لأجسام منهم ضاقت البيداء 
يأق على الايجاد منه 
وجرى با قد شاء فيه قضاء 
ويه الغبراء و الخضراء 
التمراء, قيها الطلعة الفراء 
و مغل و له المياه دماء 
مسلات منه ترتوی الغبراء 
ماء ‏ لغلّهة قلبه الاتواء 
لك والعدى بك أدركوا ما شاؤوا 
أكبادكم و لقضبها الاغضاء 
مس الصّحى لوجوهها حرباء 
نفساً و عرعلى التكول عزاء 
شرفاً وان عظم اذى قد جاؤا 
فعليك من نور النبيَ بهاء 
فلك البسیطان القرى و الاء 
برد العلا الخطيٌ لا (صنعاء) 
أعداك سيفك و الیساح رواء ۹ 
العَرى لفرشن منه جسمك الاحشاء 
ماء الدامع امَك (الزهراء) 
و قلوب ابناء الى ظماء 





® 


كم حر نهب العدى أبياتها 
تعدو وتدعوبالحماة وم يكن 
تعدوفان عادت عليها بالعدى 
يا كعبة البييت الحرام و من هت 
لله یوم فيه قد آسیم 
حملوالكم فى التی كل مصونة 
شکلی تحن لشجوها عيس الفلا 
تنعى ليوث البأس من فتيانها 
رقدوا وليس لعزمهم من قدرة 





حت ولك ا حدين بکی وقد 
وقست عليهن القلوب فدونها 
هس اليعسلات كلابها 
قام الحديد چتنه 
رهن الضّنا قعدت به اسقامه 
وغدت ترق على بليته العدی 
لله سر الله و هو محجب 


وحد؛ 








أن اغتدی للکافرین غنيمة 
عال على عاری الطی تقاذف 
طوع لاک و کلهن لثيمة 
و هوالذی لوشاء ان يفنييم 
وهوت له شهب السماء بقوسها 
آل نی لأن تعاظم رزكم 
فلأنتم يا نها الشعفاء فى 
واليكم من بكرفكرى ثاكل 
حسناء جاءت للعزا و م تعد 





و تقاست احشاءها أرناء 
بسوى التساط فا يجاب دعاء 
عدو العوادى 
قد أرمضتة ف الكرى الرمضاء 
بهم على هام الما البطحاء 
آسراء قوم هم لكم (طلقاء) 
و سروا بها فى الاسرانی شازا 
و ترق ان ناحت ها الورقاء 
و غيوثها ان عقت البأساء 
و غفوا وما فى بأسهم إغفاء 
تسيل البو للحصيله 
بزفيرها انفاسها الصعداء 
ناحت و لکن نوحها اياء 
الصخرالاصمٌ و دونها الخنساء 
و هن رجع حنينهِنَ حداء 
غلا واقعد جسمه الاعياء 
و سرت به المهزولة العجفاء 
(ماحال من ريّت له الاعداء) 
وضميرغيب اله و هو خفاء 
فى حکها ينقاد حيث یشازا 
الامصار فيه و ترقى الاحياء 
نصب العيون و كلّها عمياء 
قذفتهم الدماء و الدهاء 
و اطاعه الاصباح و الامساء 
و تصاغرت فى وقعه الارزاء 
يوم الجزاء و انتم الخصماء 
تنعى و قد اودت بها البرحاء 
8 جح مقع لفت 





رد و الاعداء 


هنم میج 


قصیده‌ی سوم از آيت الله محمّدحسين کاشف الغطاء إذ: 


خذوا اللاء من عينى و النارمن قلبى 
ولا تحسبوا نيران وجدی تنطتی 
و لا ان ذاك الیل يبرد غلّتى 
ولا ان ذاك الوجد متى صبابة 
ننى عن فؤادى کل هوو باطل 
أبيت شا اطوی الصّلوع على جوی 
رزياكم يا آل بيت محمد 
عمئ لعيون لاتفيض دموعها 
و تعساً لقلب لا يمرّقه الشی 
فواحرّتا قلبى وتلكم حشاشتى 
أأنسى وهل ينسى رزاياكم التى 
أأنساكم حزی القلوب على الما 
أأنسى بأطراف الرماح رژوسکم 
أأنسى طرد الخيل فوق جسومكم 
أأنسى دماء قد سفكن وادمعاً 
أأنسى بیوتاً قد نهين و نسوةٌ 
أأنسى اقتحام الظالمين بیوتکم 
أأنسى اضطام النارفيها ومابها 
أأنسى لكم فى عرصة الظف موققاً 
تشاطرقوا فيه رجالا و نسوةٌ 
فأنتم به للقتل والنبل والقنا 
اذا اوجبت احشاءها وطأة العدی 
وان نازعتها ال حلى فاوط كم له 
وان جذبت عنها البراقع جددّت 
وان سلبت عنها القانع قيعت 


ولا تحملوا للبرق متا ولا التسحب 
بطوضان ذاك الدمع السافح الغرب 
فکم مدمع صب لذى غلّة صب 
لغانية عفراء او شادن ترب 
لواعج قد جزعننی غصص الكت 
کات على جمرالغضا واضعاً جنی 
أغص لذکراهی بالمنهل العذب 
علیکم وقدفاضت دماكم على الترب 
مسرب بها قد مرّقتكم بنوحرب 
تطير شظایاها بواحزتا قلبى 
الت على دين الهداية ذولب؟ 
تذادون ذود الخمص عن سائغ الشرب 
تطلّع کالاقارف الأنجم الشهب؟ 
وماوطأت من موضع الظعن والضرب 
سكين واحراراً هتکن من الحجب 
سلين واكباداً اذبن من الرعب؟ 
تروع آل الله بالضرب و النهب؟ 
سوى صبية فرت مذعّرة الشرب؟ 
على ا مضب كنت فيه ارسی من المضب 
على قلّة لانصار- فادحة الخطب 
ونسوتكم للأسرو التی والتلب 
على ندبها لکن على غوثها الندب 
على عضديها من سوارومن قلب 
براقع تعلوهيّ مرا من الضّرب 
اذابثت الشكوى عن التلب بالعب 

















وثاكلة حتت فاالعيس ق الفلا 
تروى التَرى بالدمع و القلب تاره 
وتددب عن شجوقتعطی يندا 





تثيرعلى وجه التّرى من حماتها 
نيامٌ على الاحقاف لكن بلاکری 
تطارحهم بالعتب شجواً و انا 
جوا خدرها حتى استبيحت دماؤهم 
ومن دونها أجسامهم ورؤوسهم 
فيا مدرکی الازتاررحتی . مصبركم 
وياطاعنى صدرالكتائب مالكم 
وياطاحنى هام العدى ما انتظارکم 
وياطاحنى هام العدى ما انتظارکم 
ويا مزعجى أسد الشرى ما قعودكم 
أيدى الظالمين دماؤكم 
فوق الرماح و حة 





و کم من يتيم موثق ليتيمة 
بنى النسب الوضّاح والحسب الذی 
افاعدّت الأنساب للفخراوغدت 
فا نسی ال اتسا الیکم 


وناحت فا الورقاء فى الغصن الرطب 
تشب وقد يخطى الحياموضع ندب 
لکل حثی ما فی حشاها من الندب 
وتصدع شكواها الرواسی من النطب 
لیوث وغی لكن موسدة ارب 
ونشوانة الاعطاف لکن بلاشرب 
لتعلم بعد القوم عن خطة العتب 
وطلّت وما طالت الیها ید النصب 
غدت نهب أطراف الاسّة و القضب 
وأوتارکم ضاقت بها سعة الرحب؟ 

آیدیکم قائم العضب؟ 
.يكم قائم العضب؟ 
وقدطحنتکم فى ا حروب رحی(حرب) 
وقد ظفرت من ليئكم ظفرالکلب؟ 
ف الجتارمن غضب هی 
لال رسولالله سيقت على النجب؟ 
ومسبية بالحبل تدّت الى المسبى 
تعالى فأضحى قاب قوسين للرّب 
تطاول بالانساب سيارة الشهب 
وما حسی الآ أنکم حسبی 


قعدتم وؤ 






تعدتم وؤ 








فصل ھفتم اوی د 


قصیده‌ی چهارم از آیت الله محقدحسین کاشف الغطاء : 


فى القلب حرجوی ذاك توقجه 
أفدى الآولى للعلى اسرى بهم ظعن 
رکب على جتة المأوى معرسه 
مشل الحسين تضيق الارض فيه فلا 
ويطلب الامن بالبطحا و خوف بنى 
وهوالذی شرف البيت الحرام به 
يا حاثراً لا وحاشا نور عزمته 
وواسع الحلم و الدنيا تضيق به 
ويا مليكاً رعاياه عليه طفت 
ياعارياً قدكساه النورثوب سناً 
یاری کل ظما واليوم قلبك من 
يا میتاً بات و الذاری يكقّنه 
ويا مسيح هدى للرأس منه على 
ويا كليماًهوى فوق الشری صعقاً 
ويا مغيث ا هدى كم تستغيث ولا 
أين جِدّك و الانصار عنك الا 
وأين فرسان عدنان و کل فتى 
و این عنك ابوك الرتضی أفلا 
يروك بالظف فرداً بين جمع عدى 
تخوض فوق سفين الخيل بحردم 
حاشا لوجهك يا نور 
و لجبين بأنوار الامانة قد 
اعيذ جسمك يا روح الد“ بأن 
عاريحوك له الذكرالجميل ردی 
و الرأس بالرمح مرفوع مبلّجه 








الدمع يطفيه و الذكرى توجّجه 
وراء حاد من الاقدار يزعجه 
لكن على حن البلوی معزجه 
يدرى الى أين مأواه و موجه 
سفيان يقلقه عتها و يخرجه 
ولا بعد العسى للناس منهجه 
من سواك الهدى قد شع مسرجه 
سواك ان ضاق خطب من یفزجه 
و بالخلافة باريه 

زها.بصبغ الدّم القانى مدټجه 
حرالظما لويس الصخرینضجه 
و الارض بالشرب كافورا 
الرساح معراج قدس راح يعرجه 
لكن حتاه فوق الرسح بلجه 
مغيث نحوك يلويه تحزجه 
هبت له أوسه منهم وخزرجه؟ 
شاكى السلاح لدی افیجا مدجّجه 
جيجه لك اذ تدعو مهیجه؟ 
البفی یلجمه و الغی يسرجه 
بالبيض و التمر زخار موجه 
يسى على الارض مغيّراً مبلیحه 
زها و صخر بنى صخر يشجّجه 
یبق ثلاتأعلى البوغا مضزجه 
أيدى صنائعه بالفجر تنسجه 
و الثغر بالعود مقروع مفلجه 








حدیث رزه قدم الاصل اخرج اذ 
تالله ما كربلا لولا (سقیفتهم) 
و الظفوف سقوط السبط منجدلا 
و بالخيام ضرام النارمن حطبٌ 
لکن أميّه جاءتكم بآخبث ما 
سرت بنسوتكم للشام فى ظعن 
من كل واه حسری یعتفها 
كم دملج صاغه ضرب التسياط على 
ولا کنیل ها غیرالعلیل سرت 
تشكوعداها وتنعى قومها فلها 
فنعيها بشجى الشکوی تؤلّفه 
ويدخل الشجوف الصخرالاصم لها 
ويدخل لارزانکم سدّت على جزعی 
يفر قلبى من حر القليل الى 
أو ان لا انال الدهر أنتستها 
و مقولى طلكٌ فى القول اعهده 
ولا ينال على طول الزمان لكم 





عن الأوق :صخ اسناداً خزجه 
مشل ذا الفرع ذاك الاصل ینتجه 
من سقط (محسن) خلف الباب مخهجه 
بياب دار ابنة افادی تأجّجه 
كانت على ذلك النوال تتسجه 
قبابه الكور و الاقتاب هودجه 
على عجاف المطى بالتسيرمد یه 
زد بایدی الجفاة ابتژ دملجه 
ترق له ألم البلوی و تشنجه 
حال من الَجولف الصبرمدرجه 
و دمعها بدم الأحشاء قزجه 
تزفر من شظایا القلب ترجه 
باباً من الصبر لا ينفك مرتجه 
طول العوييل ولکن ليس یتلجه 
عزائيناً لو تمس الظود ترعجه 
لکن عظمم رزاياكم يلجلجه 


فى القلب حر جوی ذاك توقجه 


فصل هفتم | موثى | 4 
قصیده‌ای از آيت الله شيخ محمد حسين اصفهانى لإ ': 


أسفرصبح اليمن والسعادةٌ عن وجه سرالغيب والشهادةٌ 
آسفرعن مر غيب الات ونسخه الأتضاءِ و الصفنات 
تعرب عن غيب القیوب ذاته تفصح عن اسائه صفاته 
ينبىء عن باحق والدق بوجه لائق 
لقد تجلى اعظم الجال فى الذات والصّفات والافعال 
روح اقيقهٌ المحقديّةٌ عقل العقول الكل العليَةٌ 
فيص مقدش عن الشوائب مفيض کل شاهد وغائب 
تنفس الصّبح بنور ۸ يزل بل هوعند اهله صبح الازل 
وكيف وهوالئفس الرمانی ‏ فى نفس كلّ عارف ريّانى 
به قوام الكلمات المحكمةً ببه‌النظام السَحف المكرّمةً 
تنفس الصبح بسر القدم: بصورةٌ, جامعة للكلم 
تنس التبح بالاسم الاعظم _ حاعن الوجود ريسم العدم 
بل فالق الاصباح قد تجك. ٠‏ فلا تری بعد التهار ليلا 

فأصبح العلم ملاه اور وأئ تور قوق نور الظور 
ونارموسى قبس من نوره بل کل ما فی الكون من ظهوره 
أشرق بدرمن سماء العف به استبان كلّ اسم وصفه 
به استنار عام الابداع والکل تحت ذلك الشعاع 
به استنارعالم مايرى ولاايرى من ذرةٌ العرش الى فوق الثری 
فهو بوجهه الرَضى الرعق تور التماوات و نور الارض 
فلا توازی نوو الانوار بل جل ان تدركه الابصار 














غه بارقة الفتو عين خاتم البو 
تبدو على غزته الغزاء شارقةٌ الشهامه البيضاء 


بادية من یه التٌهامةً دلاتل الاعجاز و الكرامةٌ 


١‏ متوأد دم محزم ۱۳۹۶ ی کانلین, متؤفى يتججم کی حه ١۳۶ای‏ عيض تخقص وی مقر ساکران: سید 
حسین بروجردى. سيّدهادى میلاتی و ميّد لبولقاسم خوص. 





من فوق هام الكماء هنته 
ماه السماء من مداها 
أم الکتاب فى علو المنزلة 
الشهادة 
لوکشف الغظاء عنك لاترى 
و هل ترى لملتق القوسين 
فلا و رب هذه الدوائر 
بشراك يا فاتحةٌ الكتاب 
و آيةٌ التوحيد و السالةٌ 
بل هو قرآن و فرقان معا 
هو الكتاب التاطق الاطی 
و نشأةٌ الااساء و الْكَوُونَ 
لاحكم للقضاء الاماحكم 
رابطة المراد ‏ بالرادة 
ناطقةٌ الوجود عََينَ المعرقة 
فى يده امه الايادى 
بل يده العليا يد الافاضةً 
لك اهنا يا سيد الكونين 
وارث كلل الجد و العلياء 
فاته منك وأنت منه فى 
وفيه سرّالكلٌ فى الكل بدا 
الك العروج فى التسماوات العلى 
حك منتهى القسهود فى دنا 
منك أساس العدل والتوحيد 
منك لواء الدّين وهوحامله 
و المكرمات و العالی كلها 





تست به دا 


تكاد تسبق القضا مشيئةٌ 
ان الى ريك منتهاها 
وق الابا نقطةً باء البسملةٌ 
و فى محيطها له السيادةً 
سواه مكزاً لها و حور 
جل عن الاشباه و النظائر 
بالمعجزالياق مدى الاحقاب 
و سرّمعنى لفظةٌ الجلالةً 
فا أجل شانه و أرفعا 
وهومثال ذاته كما هى 
کل نقوش لوحه الکنون 
کائه طوع بنانه القلم 
كأئه واسطدً القلادة 
ونسخة اللاهوت عيناً وصفةٌ 
بالقبض والبسط على العباد 
فى الامروالخلق ولا غضاضةً 
فغايةً الامال فى (الحسين) 
من الحمديّةً البيضاء 
کل المعالى يا له من شرف 
روحان فى روح الكمال اتحدا 
له العروج فى سماوات الملا 
وسهمه أقصى المنى من الفنا 
منه بناء قصره المشيد 
قام بحمله الّقیل كاهله 
أنت ها الميدأ وهوالنتهبى 


لك افتا یا صاحب الولائةً 
أنت من الوجود عين العين 
شبلك فى القودٌ و الشجاعةٌ 
منطقك البليغ فى البيان 
طلعتك الغزاء بالاشراق 





اللجج 
ساطان اقلم الحفاظ والإياء 
رافع ريد امدی بمهجته 
به استقامت هذه التريعةٌ 
بنی المعالى بمعالى هسه 
بنفسه اشترى حياةً لین 
أحيا معام اشدی بروحه 
جفت رياض العلم بالتسموم 
فأصبحت مورقةً الاشجار 
أقعد كل قائم بنهضتةً 
قامت به قواعد التوحيد 





و اصبحت قويَةٌ 7 





غدت به ساميه القباب 
أفاض كالحيا على الوزاد 
وكصّه القلماوفى طی الحشا 
والتهست أحشاؤه من الما 
وقد بكته والدّموع حمر 
تفظرالقلب من القلساوما 
ومن يدك نوره الطور فلا 


فصل هفتم اوی د 
بتعمةً لیس ها نهاية 
فكن قريرالعين (بالحسين) 
نفسك ف الع و المناعةً 
لسانك البديع فى المعاق 
كالبدرف الانفس و الافاق 
والجد ما بين الورى تراث 
بميدأ الخيرات و الايادى 
وبابها التامی ومن لج ولج 
مليك عرش الفخرآمَاًوأيا 
يه علت اكانها الرفيعة 
ما اخشرّعود الدّين ألا بدمه 
تیافا من ثم ين شین 
داوی جروح الدّين من جروحه 
م بروها الا دم الظلوم 
یه یه اتسار 
حت آقام لین بعد کبوته 
مذ لجأت بکها الشديد 
بم عزمه عنام القران 
معاهد الستٌَ و الکتاب 
ماء الحياةً وهوظام صادی 
ری الورى والله یقضی ما يشا 
فأمطرت سحائب القدس دما 
بیض التسيوف و الرماح الشمر 
تفتر العزم و لا تتلسا 
يندك طود عزمه من البلا 





® 


تعجب من ثباته الاملاك 
لا غرو أنه ابن يجدةً اللقا 
شبل (على) و هولیث غابه 
كته فى ذلك الضمار 
و عضبه صاعقةٌ العذاب 
سطا بسیفه فقاضت الرّی 
فرق جع الكفرو الصّلال 
أنار بالبارق وجه السق 
حتى تجلی الّین فى جاله 
قام بحق التسيف بل اعطاه 
كأن منتضاه حتوم القضا 
كأنه طیر الفنا" رهیقته 
أوصرصرف یوم نخس منستمر 
أو بصریره کریج عاتية 
وف المعالى ها لماعلا 
یتلو کتاب الله و الحقايق 
قد ورت العروج فى الکسال 
هی (العوالى) و هی العالی 
هوالذييح فى منى اللفوف 
هو الخليل البتلی بالثار 
نوح ولككن آیین من طوفانه 
تالله ما ابتلى نب أو ول 
له مصائب تکل الالسن 
أعظيا رقا عل اام 
ضلالة لا مثلها ضلالة 
و سوقها من بلد الى بلد 


و من جقلاعه الأقلاك 
قدارتق ف الجد خیرمرتق 
لا بل کأن الغاب فى اهابه 
تكوّر اللیل على النار 
على بقايا بدر و الاحزاب 
بالدّم حتّى بلغ التسيل الى 
لجمع ثمل الدين والكمال 
وفى و ميضه رسوز السدق 
يشكر فعله لسان حاله 
ماليس يعطى مثله سواه 
بل القضافى حد ذاك النتضی 
كأئهم أعجاز نخل منقعر 
كأئهم أعجاز نخل خاويةً 
على العوالی كالخطيب ف الملا 
تشهد أنه الكتاب الاطق 
من (جده) لكن على (العوالی) 
و الخير كل الخير فى الشال 
لک ضريبة التسیوف 
و القرق كالتار على النار 
طوفانه فليس من اقرانه 
فى سالف ال هثل ما ابتلى 
عنها فکیف شاهدتا الاعين 
سبى فراری سید الانام 
سى ينات الوحی والرسالةٌ 
بين الملااشنع ظلم وأشد 


و آفظع النطوب و الڌواهى 
و لدغ حیَهٌ لها بريقها 
ویسلب اللبَ حدیث التسلب 
عبلت ل آوزارها 
وکیف يرجى الخيرمن خارها 
و أدركت من النب ارها 
و اعجباً يدرك ثار الکنرة 
فيا لشارات الت اضادی 
و من شا الا الامام النتظر 





فصل هفتم اموتى ....- د 
دخوها فى مجلس اللاهی 
دون وقوفها لدى (طليقها) 
يا ساعد اله بنات المجب 
و عارها مذ سلبت ازارها 
تبت ید مدت الى خارها 
و فى ذرايه قضت أوتارها 
من أهل (بدر) بالبدورالنيرةٌ 
بجا جت به يد الاعادى 
اع الله بفتح و ظفر 





قصیده‌ای از آيت الله مجاهد شيخ محمد جواد بلاغی بر : 

یاتریب الخد ف رمضاالظفوف لیتتی دونك نباً للسیوف 
يا نصيرالدّين اذ عرّالتصير و حى الجار اذا عر الجیر 
و شديد البأس واليوم عسير وثمال الرفدق العام العسوف 
كيف ياخامس أصحاب الكسا و ابن خير المرسلين الصطق 
وابن ساق الحوض فى يوم القلما ‏ وشفيع الخلق فى اليوم اللخوف 
يا صريعاً ثاوياً نوق الصعيد وخضیب اليب من فيض الوريد 
كيف تقضى بين اجناد يزيد اما تست بکاسات الحتوف؟ 
كيف تقعی ظامئا حول القرات دامياً تنهلٌ منك الاضیات؟ 
وعلى جسمك تجری الصافنات عافر الجسم لبق بين التلفوف 
يا مریع الوت فى یوم الطعان لا خطا نحوك بالزمح سنان 

لا ولا شمر دنا منبك فكان 7 ما أماد الارض هولا بالرجوف 
سیّدی ابكيك للشیب الخضیب سیّدی ابكيك للوجه الريب 
سيّدى ابكيك للجسم اللیب من حشاحان بالدمع الذّروف 
سیدی ان منعوا عنك الفرات و سقوا منك ظماء الرهفات 
فسنسق كربلا بالعبرات وکفامن علق‌القلب لوف 
سیّدی ابكيك منهوب الرحال 
بين أعداك على عجف الجمال 
سيّدى ان نقض دهراً فى بكاك ماقضينا البعض من فرض ولاك 
او عكفنا عمرنا حول ثراك ما شف غلّتنا ذاك العكوف 
هف نفسى لنساك العولات واليتامى اذعدت بين الظغاة 
باكيات شاكيات صارخات وطأحولك تسعى وتطوف 
يا حمانا من لنا بعد ماك ومن الفزع من اسرعداك؟ 
و لمن نلجاً ان طال نواك و دهتنا بدواهيها الصروف؟ 








۱ متولّد ۱۲۸۲ متؤفى ۱۳۵۲ تجف. وى تأليفات بسيار مهمّى دارد. رد مسيحيّت و يهوديّت در كتاب الهدى الى دين 


المسطفی وت یکی از نار وى است. 


يا مانا من لیام صغار 
راعها الزعج من سلب و نار 
الست آنساها وقد مالت الى 
اشرقت منها محاق كربلا 
هاتفات به هم مستصرخات 
صارخات أين عتا يا حملةً 
يا رجال البأس فى يوم الكفاح 
كيف آذنتم جميعاً بالرواح 
مالكم لاغالكم صف الرّدی 
أفترضون لنا ذل الشبا 
أفنسبى بعدكم سب العبيد 
لا وقفنا فى التسباعند يزيد 


هنم میج 
و مذاعیر تعادی بالقرار؟ 
حیث لاملجا و لا حام روف 
صقر الاتصار صرعی فى الفلا 
کشموس غاا ریب الکسوف 
باکیات نادبات عاتبات 
یا بدورالتم ماهذا الخنسوف؟ 
يا ليوث الحرب فى غاب الماح 
و قلح اقم الیو 
لا ولا ادركتم بيض القلبى؟ 
وعناء الاسرما بين الالوف؟ 
ثم نه يدى من عنيد لعنيد؟ 
حبذاً البوت و لا ذاك الوقوف 





® 


قصیده‌ای از علامه شيخ محمد حسين بن حمد حلى ل : 


خلیلی هل من وقفه لكما معى 
لیروی التّرى منه بفيض مدامعى 
لا الحيا همى و يقلع تارا 
خلیلی هبا فالرقاد محرم 
هلما معی تعقر هناك قلوینا 
هلما نقم بالغاضريةً مأقاً 
فتى آدکت فيه علیج أميَةٌ 
غداةً ارادت ان ترى السبط ضارعا 
وكيف يسام لصم من جه ارتق 
فتى حلقت فيه قوادم علد 
و لا دعته للكفاخ اجابها 
وآساد حرب غابها أجم القنا 
يصول بماضى الحدّ غير مكهم 
اذا القح امجیاء حثفاً برحه 
وان ابطأت عنه النقوس اجابه 
فلم تزل الارواح قبض اكمّهم 
الى ان دعاهم رهم للقائه 
وخرّوا لوجه اله تلبق وجوههم 
وكم ذات خدر سجّقتها حماتها 
أماطت يد الاعداء عنها سجافها 
لقدنهبت کف الصاب فؤادها 
فلم تستطع عن ناظريها تسترا 
وقد فزعت مذراعها الخطب دهشةً 
فلعا ته بالعراء دلا 
دنت منه والاحزان قضغ قلیها 


على جدث أسقيه صيب أدمعى 
فانّالحياالوكافلميك مقنعى 
وانی لعظم المخطب ما جف مدمعى 
على كل ذى قلب من الوجد موجع 
اذا الوجد أبقاها و لم تتقطع 
لخير کرم بالتیوف مو 
بلقع 
وميك ذاخد من الضَّيم أضرع 
الى العسرش حتى حل اشرف موضع 
لاعلى ذرى الجد الاثيل و ارنع 
بأبيض مشحوذ و اهر مشرع 
و کل کسی رابط البأش اروع 
و ق غير درع البر لم يتدرع 
فاضی الشبا منه یقول ل ها ضعى 
فحد سنان المح قال ها اسرع 
و تسقط هامات بقوهم قعى 
فكانوا الى القياه اسرع من دعى 
فن سجّد فوق الصعيد وركع 
بسمر قنا خطية و یلسع 
فأضحت بلاسجف و كهف غتع 
وأبدى عداها كل برد و برقع 
بغير زنود قاصرات و أذرع 
وأوهى القوى منها الى خیرمفزع 
عفيراً على البوغاء غير مشيّع 
و حثت حنين الواله المتفجّع 


ماما فأروته ببيداء 








تقول و ظفرالوجد یدمی فادها 
على عزیزان قوت على ظما 
أأخى ذا شمر اراد مذلتى 
و ذا العلج زجرارغم اله انفه 


فصل هفتم اموتى د 
عل عزيز ان اراك موتعی 
وتشرب فى كأس من ا حتف مترع 
فأكبنى من فوق أدبر أظلع 


بقرع القنا و الاصبحيه موجعى 








۵ 4 
قصیده‌ای از علامه شيخ محمدتقی فرزند شيخ عبدالرسول آل صاحب جواهر ی 
دعای فوجدی لا يسليه لائهة ولکن عمی يشقیه بالقمع اجه 
و لا تكثرا لومى فرت مولّه (اعق خليليةً الفيين له 
فاکل خطب يحمد الصّبرعنده ولاكلّ وجد يكسب الاجركاقه 
فان ترعيا حق الاخاء قأعولا معى ف مصاب افجعتنا عظائه 
غداةً أبوا السجاد قام مشمراً لتشييد دين الله اذ جد هادمه 





ورام ابن ميسون على الدّين امه فعاشت بدين الله جهراً جاه 
فقام مغيثاً شرعة الين شبل من بصمصامه بدا اقيمت دعاشه 
وحف به(اذمحصّ الناس) معشر غته الى أوج العالی مكارمه 
فن اشوش يمنيه للتلعن حيدر وينميه جدّأًفى قرى الظيرهائمه 
ورهط تفاىفى حمى الدّينلمتهن لقلته بين الجسوع عزشه 
الى ان قضوا دون الشّريعة صزعا ٠.‏ كسا صرعت ذون العريسن ضراغمه 
اراد ابن هند خاب مسعاه آن يرى ‏ حسيناً بأيدى الضَّيم تلوی شكائمه 
و لكن اب الجد لول و ابا له الذل ثوباً والحسام ینادمه 
ابوه عل و ابنةً الظهر امه وطه له جد وجبريل خادمه 
الى ابن مى وابن ميسون یتثتی يمد يدا والتسيف فى اليد قامُةٌ 
فصال عليهم صولةً الليث مغضباً ‏ وعساله خصم النفوس وصارمةٌ 
فحكم ف اعناقهم نافذ القضا صقيلاًفلايستأنف الحكم حاكمه 
الى ان أعاد الدين غضاولم يكن بغيردماء السبط تسق معالمه 
فان يك اسماعيل اسلم تفسه الى الذّبح فى حجرالّذى هوراجة 
فعاد ذبيح الله حقاً و | يكن تصافحه بيض اللّلی وتساله 
فان .حسيناً.اسلم النفس صابراً . على البح فى السیف الذی هوظالمه 
ومن دون دين الله جاد بنفسه و کل نفيس کی تشاد دعاشه 
ورضّت قرا العاديات وصدره وسيقت على عجف المطايا كرائه 
فان یس فوق الشرب عريان لمتقم له مأقاً تبكيه فيه تحارمه 
۳ فأی حشى ليمش قبراً سمه وؤلى قلب ما اقيمت مآقه 
وهب دم يحبى قد غلاقبل ف الثرى فان حسیناق القلوب غلادمه 
و آن قوّمذ دعا مخت نصّر بثارات يحبى واستردت مظالمه 











فصل هفتم اوی د 
فليست دماء السبط هدأقبل آن يقوم باذن الله للثار (قامّه) 
أباصالح يا مدرك التاركمترى وغيظك وار غيراتك كاظمه 
وهل يلك الوتورصبآ وحوله ‏ يروح ويغدوآمن التسرب غارمه 
أتنسى أن الضَّم فى الظف مقرداً تحوم عليه للوداع (فواطسه)؟ 
أتنساه فوق الترب منفطرالحشا تناهبه سر الرّدى و صوارمه؟ 
و رب رضيع ارضعته قسيهم من النبل ثدياً ديه الشرفاطسه 
فلهق له مذطؤق الهم جيده كما زيّنته قبل فاك تاه 
ولحتى له لما احش مه وناغاه من طيرالنيَةٌ حاشه 
هفالعناق التسبط مبتسم اللمى وداعاً وهل غیرالعناق يلاه 
ومن علىام التضيع وقد دجى عليها الجى وال ناحت جاقه 
تسئل فى الظلما. ترتاد طفلها وقبد نجمت بين الصّحايا علاممه 
فذلاح سهم التحرودّت لوانها ۰ تشاطرة بسهم الزدی وتساهه 
اقلّته بالکفین ترشف ثفره وتلم تحراً قبلها الهم لاشه 
و ادنته للتهدین و هى فتاراٌ تناغيتة الطافاً و اخری تکاله 
من سک الوت وارتضع َل القلب دا هاغه 
دراو قد كصّك القلما فعّك يطئ من غليلك ضارمه 
بُ لقد کنت الائیس لوحشتی . وسلوای اذيسطومن الهم غاشه 
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قصیده‌ای از سیّد مهدی اعرج یی : 
ما بال فهر اغفلت اوتارها 
اغفت على الضيم الجفون وضيعت 
عجبا لها هدات وتلك اميه 
عجبا هاهدأت وتلك نسازها 
من كل ثاكله تناهب قلبها 
من ها بعد التحجب اصبحت 
تدعو اميرالؤمنين بمهجه 
ابتاه يا مردى الفوارس فى الوغى 
قم وانظرابنك ف العراء وجسمه 
ثاو تغسله الدماء بفیضها 
وخيول حرب منه رضت اضلعا 

بیوت قدس من جلاله قدرها 
يقف الامين ببابها مستاذنا 
اضحت عليها آل خرب عنوة 
كم طفله ذعرت وكم حجوينه 
ويتيمةً صاغ القطيع لها سوا 
اين الكئااً الصيد من عمرو العلى 
اين الكماه الصيد من عمرو العلى 


هلا تثير وغى فتدرك ثارها 
يا للحميه عزها وفخارها 
قتلت سره قبيلها وخيارها 
بالطف قد هتك العدی استارها 
کف الامی و يد العدو خارها 
حسری تقاسی ذشا وصغارها 
فها الرزیه انشبت اظفارها 
ومبید جحفلها و خمد ارها 
جعلته خيل اميه مضارها 
عار تكفنه الرياح غبارها 
فيها النبوه اودعت اسرارها 
كانت ملائكه السما زوارها 
و مقبلا اعتاپا و جدارها 
فى يوم عاشورا تشن مغارها 
برزت وقد سلب العدوازارها 
را عندما بز العدو سوارها 
عنها فترخص دينها اعمارها 
لتثير للحرب العوان غبارها 


